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بن اسار a E‏ عسو یی 


فهرست مندرجات 


زد کینامه و فهرستنامةٌ حبيب يشمائى 

قسمت اول : 'نحقيقات و مقالات و معون 
آرام »احمد : لغت و لغتنامه 
اسلامی نددشن » محمد على : أبران و افرتقا 
افشاد » ابرج : دساله دد مغنى شمشير د قلم ( اذّمتون قدیم) 
افتدادی » احمد : باغستان 
باستانی پادیزی » محمد ابراهيم : رؤساى معادف کرمان تا حبیب _غمائی 
باقر ذاده (بقا) » على : كفاش خراسانی 
بیتش » تقى : نکته‌ای در شاهنامه 
پردین کنابادی » محمد : ساقين با ساقين 
جمالزاده » محمد على : تاجگذادی پادشاهان در شاهنامه 
حا کمی » اسماعیل : دبوان بساطی سمر قندی 
حبیب‌اللهی (نوید) » ابوالفاسم : مدایح برای وير کرمان 
حبیبی » عبدالحی (افغانستان): چند. تصحیح تادیخی 

بنج 


با ازده 


۳۳ 


۷۱۳ 


خدیوجم » حسين : فادابى و علم كلام 
دانش پژده » محمد تقى : تحليل منطقى د نظم شعرى نزد فادابی 
داودى » دضا : مقام معلم 
رضوانی » محمد اسماعیل : نسيم شمال 
رعنا حسینی » کرامت : مختصری دافی در علم فوافی 
سجادی » ضیاء الدیین : نش کتب دینی 
شعاد » جعفر : طبع ترا 
شهیدی » سید جعفر : حضارتنا و تراثنا 
طاهر » غلامرضا : مناهج‌الطالبین و مسالکها لصادقین 
عمادی » عبدالر حمن : «بقما» و عقاید قديم ابرانی 
فرخ » محمود : بادی از انجمنهای ادبی خر اسان 
قائم مقامی » جهانگیر : ورود صنفت عکاسی به ایرران 
ی : سقوط گنجه 
متینی » جلال کل یک اور و e‏ 


بو ونیا نما اد تاعاس بش ا اقا 


محیط طباطبائی » سیدهحمد : فا د شما 


مقر بی » مصطفی : دست فشردن - دست به بر زدن - س گند صنت خبوددث د 


باطل ساختن سو گند 


موحد » محمد على : مولائا و شمس تبر یزی دد جه سن وسالی‌بهمدسیدند؟ ‏ 


مو لوی ؛ عبدالحمید : قنات در خراسان 

موّید , حشمت : آ با دقیقی زدتشتی بود؟ 

مینوی » مجتبی : توضیحات دشیدیه 

بادشاطر » احسان : برای اديتور جه لغتی بکاد بايد برد ؟ 
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دمن 


يغمائى » اقبال : میرذا ابوالحسن بغما 
بوسفى غلامحسین : ذ چندین عاشقانه شعر دلبر 
قسمت دوم : اخوانیات 
امیری فیروذ کوهی» كريم : جد و هزلی با حبیب يغمائى 
توللی » فر يدون : نامه اعتذاد 


نراقى » حسن : خاطره‌ای ازقمصر 
قسمت سوم : ,باد گارها و بیامهای گذشته 
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اپرج افشار 


زند گینامه و فهرستنامةآ ثار حبیب یغمائی 


= 
سالشماد زندگی 
۰ شش تولد در خود از آبادیهای کوبری ناحيةٌ جندق و بیابانکه 
۱۳۹۵ حر کت به دامغان و شروغ به تحصیلات قدیمه در شاهرود و 
دامغان 
۱۳۰۰ ودود به تهران و افامت در مددسةٌ دادالشفاء و آغاذ تحصیل 
در مدرسة آليانسى 
۱۳۰۱ آغاز تحصيل دد دارالمعلمين مر كزى (عالی) 
۱۳۰۲ عضو بت دد انجمن ادبی ابران 
۱۳۰۳ آغاز همکاری ادبی با روزنامةٌ « طوفان » محمد فر خی 
۱۳۰۶ تحصیل در مدرسةٌ حقوق وعلوم سیاسی به مدت بکه‌سال 
۱۳۰۲ رياست ادارمٌ شت احوال خود 
۱۳۰۸ دباست معادف و اوقاف سمنان 
۱۳۹ آغاذ معلمی ادبیات فادسی در مدادس دارالفنون و چند 


مدرسة د مگر 


نه 


۱۳۹۳ 


۱۳۴۱ 


.)۲۵۳۵( ۵۵ 


۱۳۰۴ 


۱۳۹۲ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳ 


عسضویت ادارة انطباعات وزارت معادف و آغاذ همكارى با 
محمد على فروغی دد تصحيح وجاب كليات سعدى و مئتخب 
شاهنامه و ادامةٌ آن نا وفات آن مرحوم در آذر ۱۳۲۱ 
سردبیری نامةٌ فرهنكستان ( ده شماده در مدت ينج سال ) 
مدبریت مجلة آموزش و پردرش ( دوده های ۱۴ و ۱۵ ۲۴۳9) 
تأسیس مجلةٌ بغما( که‌تا کنون منظماً بطودماهانه به مدت‌سی 
سال نش شده است ) 

دناست فر هنكك كرمان ( مدت سه ماء ) 

مراجعت به طهران با سمت بازدسی وذادتی 

دیاست ادادة كل نگارش وزارت فرهنگه 

تددیس در دانشس‌ای عالی ( دانشگاه تر بیت معلم ) ومدرسة 


عالی ادبيات و زپانهای خادجی 
دديافت در د كترى افتخازی دررشتة ادبيات وعلوم انسانی 
از دانشگاه تهرآن 
۳ 
تالیفات و آثار 


جغرافیای جندق و بیابانکک و شرح حال یفمای جندقی با 
مقدمةٌ عباس اقبال آشتیانی» ۵۰ ص. ٠‏ 
دخمةٌ ارغون 
دساله در علم فافیه برای تددیس دد دادالفنون »> ۳۲ ص. 
کرشاسب نامه اسدی طوسی » ۵۱۲ص. 
منتخب شاهنامه برای دپیرستانها (. با همكارى محمد .على 
فردغی ), ۶۴۴ ص. 

ده 


نامةٌ فرهنگستان ( به مدت ينج سال در ده شماده ) 


'مجلةٌ آموزش و پرورش ( دوره های ۱۴ و ۱۵و ۲۳). 


مجلةٌ یغما بطود ماهانه ( به مدت سی‌سال ) 
كاروان فرهنگی از پا کستان به ابران (منظومه) 
رساله در علم قافيه (طبع دوم) ص . 
دخمة ادغون ( تجدید طبع ) » ۸۴ص. 
واحةٌ جندق وبا بانکک. ازنشربات مجلةٌ مردم‌شناسی؛ *لاص. 
تفسير طبرى ( در هفت مجلد ) از دوی نسخة خطى كتا بخان 
سلطنتی » ۶ ص. 
قصص الانبیاء » از ابواسحاق نیشابودی» ۴۹۰ ص. 
نامه های طبیب اددشاه » ترجمةٌ د كتر على اصفر حربری» 
۱ ص. ( انتشارات‌انسمن آثار ملی ) 
دساله درعلتقافیه . طبع سوم ( کتابفردشی ابن سینا) 
نمونة نظم د نش فاد س (ادےآثار اساتند متقدم » جنکه خطی 
فرن هفتم هجری). با مقدّمة ابرج افشاد » ۲۷۲ ص . 
فردوسى و شاهئامةٌ اد ( مجموعة مقالات تقی ذاده در بادهٌ 
شاهنامه و مقدمةٌ قدبم شاهنامه به تصحیح محمد قزوینی و 
تحقيقدر بادئشاهنامه توشتَهٌخودش),۰ ۳۶ ص.(ا نجمن آ نادملی) 
یادنامةٌ تقى زاده , ۳۰۶ ص. ( انجمنآثاد ملی ) 
نامةٌ مینوی ( مجموعة مقالات به ياس پنجاه سال خدمات 
مجتبی مینوی ) » با همکادی ابرج افشاد › ۶۷۴ص . 
سر نوشت (مجموعةٌ اشعاد)., ۳۵۷ ص. 
مقالات فردغی دد بار شاهنامه و فرددسی» ۱۹۲ ص. ( اتجمن 
آ اد ملی ) 

بازده 


۱۳۵۳ عامرى نامه(مجموعة مقالات تقدیم به‌علیمحمدعامری)مشتمل 
بر هجده مقالةٌ تحقیقی و تادیشی, ۳۷۶ ص 


۱۳۵۳ مقالات فروغی. جلد ادل» ۳۵۱س . 

۱۳۵۳۴ کرشاسب نامه ( تجدید طبع ) 

۱۳۵۴ فردوسى در شاهنامه 

۱۳۵۵ مقالات‌فردغی. جلد دوم» ۳۰۶ ص . 

۱۳۵۵ منتخب شاهنامةٌ فردوسی ( تجديد طبع ) 
ديد 


مقالات حبيب یغمائی در مجله هاى ارمغان » نام فرهنگستان » آموزش و 
پرودش» مردمشناسی دیغماچاپ شده است . برای فهرستآنها به « فهر ست مقالات 
فادسی , (سه جلد ) مراجعه شود 


۳ 
آثارى که به مباشرت حبیب یفماثی و به هنران انتشادات 
مجلة يشما نشر شده است 


۱۳۷ اقبال لاهوری : از مجتبی مینوی (بجای شمار؟ ۱۱ و ۱۲ سال 
اول مجلةٌ بغما ) 

۱۳۳۷ مناجات حضرت امیر به‌خط قوامالسلطنه 

۱۳۷ متن نطق نمایندة کرمان در مجلس شودای ملی ( مهندی 
احمد رضوى ) 

۱۳۹ ثبت مصدرى : از مجتبی مینوی 

۱۳۳۰ این انگلیسی ها : از اپوالفضل مير بها 

۱۳۳ بحثی دد تصوف : از د کتر قاسم غنی 


دوازده 


۱۳۵۴ 


بحثى در سیاست : از د کتر قاسم غنی 

مباحث صرفی و فحوی : ازمجشی مینوی 

داستان سرائی هزار دستان : از مجتبی مینوی 

یران دا از باد لبر یم : از محمد على اسلامی نددشن 

ایرزمانه و ابرژلف : از محمد على اسلامی ندوشن ( باامضای 

مستعاد کنادنگه ) 

به دثبال سابةٌ همای: از محمد على اسلامی ندوشن 

هفتاد سالگی فرخ : ذرس نظر مجتبی مینوی 

تكك ددخت : از عبدالحسین ذدين کوب 

اصلاح‌یا تغيير خط فادسی : اذ مجتبی مینوی 

احتفال بینتمین سال تأسيس مجلة بغما 

سبك شعر دعص قاجاتیه: از نصرت تجر به کار 

بوسف و لیلی : از یکلاحداد »ترجمةٌ حبیب الله‌عینالملك 
بدا 

سر فوشت : از حبیب یفمائی 

کاخ ابداع : از على دشتی 

سه نمايشنامة مولیر : ترجمة محمد على فروغى 

تخت يولاد 

چبر و اختیاد 

فردوسى در شاهنامه : از حبیب یغمائی 


۴ 
رسالاتی که به ضميمة مجلة يفما و به نظارت 


حبيب يغمائى نشر شده أست 


سال دوم 
۱۳۲۸ قاعدةٌ استعمال بعضى از كلمات : حسين سميعى(ادي بالسلطئه) 
سال سوم 
۱۳۹ كتبيههاى پهلوی. تأليف » و . ب . هنینگه . تر جمة محمد 
معين ( بجای شمارءٌ ع ) 
سالهای نهم و دهم 
۱۳۳۹۵۶ تفسیر طبری ( مقداری اذآن به ضمیمهٌ هر یک ازشماده ها) 
سال چهاردهم ۱ 
۱۳۴۰ تاريخ انقلاب اران #"نوشته سيد حسن.تقی زاده. به کوشش 
ابرج افشاد (۵۶ ص) 
سال پانزدهم ‏ 
۱۳۱ طو یله های اوجياس . اثر فردديش دورن مات . ترجمه سيد 
محمد على جمالزاده (۲۴ص) 
۱۳۹۱ باد گار زند گانی . توشتَهٌ حسین امین‌الصرب . به کوشش 
ايرج افشاد (۳۰ ص). 
۱۳۴۱ مر کب محو . نوشْئّةٌ سید محمد على جمالزاده . با همقدمة 
ابرج افشاد. ( ۲۰ص ) 
۱۳۴۹۱ لزوم‌ایجاد دا نشسراها برای تربیت معلم . نوشتةٌ د کترعیسی 
صدیق (۲۰ص) 


چهارده 


۱۳۴۱ هکل و نظريةٌ اد دربادة محيط . اذ رضاكاويانى (۲۴ص) 


سال شانزدهم 
۱۳۴۲ سفرنامة مفظی‌الدین شاه ازتبریز به‌خوی ددهنگام وليعهدى. 
به کوشش حافظ فرمائفرئيان (۱۶ص) 
۱۳۴۲ ادزش میراث صوفيه . ازعبدالحسین ذدين کوب (۱۱۴ص) 
۱۳۳۲ از دقایم جنگ جهانی اول مسلمانان قفقاز در ذمان جنگه. 
بادداشتهای على دضا زاده (۴۴ص) 
۲ . . داستان طاعت دعبادتآدمیلامذهب . نوشتةٌيالزا كك . ترجمة 
سيد محمد على جمالزاده (۱۲ص) 
سال هفدهم < ۱ 
(EY‏ کتا بخانه های ایران . نوشتة ابرح افشار . (۳۲س) 
۱۳۳۳ زند کی و م نک . چکیده‌ای از كفته ها د نوشته هاى نهرد. 
از محمد علی"اسلامی بددشن (۱۶ص) 
سال هجدهم 
۱۳۴۴ کتاب مستوفی و آذدبایجان : از ناصح ناطق (۳۴س) 
سال بيست ودوم 
۱۳۸ ترجمهاىقديم ازقر آن كريم . به کوشش ابر ج‌افشاد(۱۶ص) 
سال بيست و چهارم ۱ 
۱۳۵۰ کزارش کارهای انجمن آثاد ملی در سال ۱۳۴۹ (۸ ص) 
سال بيست و دنجم 
۱۳۵۱ آتژلیکا . لمایشی دد سه پرده نوشتةٌ لُوفرده . ترجمةٌ ناصح 
ناطق (۵۰ ص) ۱ 
سال بيست و ششم 
۱۳۵۲ كزارض كارهاى انجمن آثار ملى دد سال ۱۳۵۱ (۱۴ص) 


انزده 


۱۳۵ زبان فارسى علمى ساختة ابودسان بسردثی . ال ضياع الدين 


سیحادی ( ۸ص ) 
سال بيست و هفتم 
نآ گزارش کارهای انجمن آثادملی در سال ۱۳۵۲ (۱۶ص) 
وس سفر ناهةٌ خود. ازحسن صهبا بغمائى (۱۴ص) 
۱۳۵۳ مرحوم سيهبد فرج الله آقاولی (۱۲ص) 
سال بيست و هشتم 
۱۳۹۵۴ طراز بزدی . نوشتة على باقر ذاده (ها) (۱۶ص) 
۱۳۵۴ گزارش کادهای انجمن آثار ملی دد سال ۱۳۵۳ (۲۰ص) 
سال بيست و نهم 
۱۳۵۵ گزارش کارهای انجمن آ اد ملی در سال ۱۳۵۴ (۲۰ ص) 


مقالات مستخرج ازذوده های بغما 
تعدادی زياد ازمقالاتمجلة خما بطوّر حاب مستخرج عنی به صورت رسال 
مستقل انتشاد دافته‌است . فهرست قبنمتی ازا نها دہشت جلد جر دة « بیستمین‌سال 
بغما »و در انتهاى دودءٌ هجدهم مجلة شما( صفحات۰ ۶۷۱۱۰۶۷ )مده است . 
جزوة بيستمين سال غما 
در سال ۱۳۳۷ بمناسبت دهمين سال انتشار بغما و در سال ۱۳۴۲ يمئاسبت 
يائزدهمين سال و در سال ۱۳۴۷ بمناسبت بستمین سال و دد سال ۱۳۵۲ بمناسبت 
بيست و ينجمين سال آن مجله مراسم تجليل ددباشكاه دانشكاه بر گزاد شد. 
تفضيل قسمتى اين مراسم درجزدهاى که تحت عنوان «بيستمين سال يغما » انتشار 
یافت مندرج است . 
همچنین در سال ۱۳۵۱ که مراسمى همزمان با پر گذادی سومين کنگرة 
تحقیقاتایرانی به‌مناست بيست و ينجمين سال انتشادمجلة بشما دد تهر ان( باشگاه 
دانشگاه) بر گذاد شد دساله‌ای هم‌حادی پیامهای دسیده منتشر شد . تجدید طبع 
آن دراشهای این مجموعه مناسب دانسته شد. 
شانزده 


قسمت اول 


تحقيقات و مقالاث.و متون 


احمد ارام 
5 0 انار 


البته وصد البته تأَليِفذ'لغتنامه کادیزد کی بوده است و کار دست اول ومانند 
هر كار دست اولى نمىتوانسته است يق عيب و نقص باشدو ا کر بنده ء به مالاحظةٌ 
آنکه ممكن است عرایضم در کارهایآ بندء لغتثامه ودقت بیشتری که بابد ممخصوصاً 
در مورد تنظیم لغات علم یآن اعمال 'شؤة.سوذي داشته باشد » بی يروا هرجه دا که 
به نظرم دسیده است نوشته‌ام » هر كز دد صدد آن نبوده‌ام که از قدد و قيمت این 
اث بزر گے ادبی زمان حاضربکاهم . اقدام سيار مهم مرحوم دهخدا در زمانی که 
هیچ كس دد انديشةٌ سامان دادن به زبان فادسی و کلمات ابن ذبان نبود »ونیز همه 
کسانی که به بادی آن مرد بزد گك برخاستند, و اذمیان[ نان مهمترآزهمه مرحوم 
د کتر‌محمد معین» در خود هر نوع احترام و قدددانی است و کسانی‌نیز كها کنون 
دست در كار اتمام این اثر بز كك دارند , و مخصوصاً دوست عزبز دانشمندم] قای 
دكتر سيد جعفر شهیدی , می‌دانم که با كمال اخلاص هی کوشند که هرجه بهتر و 
کاملتر نتایج زحمات خود دا به پژوهند كان عرضه کنند . سعى همه كسانى که 
درلفتنامه کادمی کنند مشکوداست و اکر بنده که تنها به ادائةٌ بمضی از نقايص اذ 
گوشه و کناد این‌دد بای بز رک پرداخته دهیچ توجهی به گوهررهایآن نداشته‌ام, 
خدای نا کرده با این عمل هايةٌ تکدد خاطری برای ایشان فراهم کرده‌ام معذدت 


۴ احمد آدام 


می‌خواهم و داستش ابن است که با كمال ادادت به این بزد كان كه در داه علم و 
ادب تلاش هی کنند » به خود علم بيش از يشان علاقه داشته‌ام و درواقع ازحق علم 
دفاع کرده‌ام . 
کادبنده منحصراً دسید کی به جرف كاف بوده است د به مناسبتی به جئد 
ورقی از حرف كاف نيز مراجعه کر ده و ياد داشتهابی برداشته‌ام . یکی ده جا هم 
حواس بنده اذ لغات علمی منحرف شده و به لغات غير علمی پرداخته‌ام . 
کامبیوم» اصطلاحی است دد گیاه شناسی به معنی منطقه با 
طقهٌ مولد ثباتات . 
البته این تعریف ا گر ددآن به جای كلمةٌ « نباتات » تر کیب « در بات » 
آمده بود » تا حدی قابل قبول بنه نظر می‌دسید . تعریف ددست ای نکلمه چنین 
است : «لابۂ ناز کی اذ بافت نباتی ميان يواست و چوب ددساقة كياه که سبب اذدیاد 
قطرشاخه وتنةٌ درختان همان است»: يس اذ این کلمه دد لغتنامه دو لغت تر کیبی 
از کامبیوم به صودت « کامبیوم انترفاسیکولیو فاسیکولر 6 آمده که شرحى كه 
برای آن دو آمده است دو برابر شرحی است که برای خود كاهبيوم مده است . 
کامیش » شهری دد مکزيك ... چوبهایی که در دنگرزی اذ 
آنها استفاده هی شود درآ نجا به عمل هیآ بد . 
البته همه جوبها نيست » بلكه نوعى جوب است که در فادسی به نام بغم 
شناخته می‌شود و در ذبان فرانسه ابن جوب دا به نام آن شهر می‌خوانند . 
کاموا » مأخون از كانابيس یونانی . 
لازم بود دد اینجا ن کر شود که كانابيس به معنى شاهدائه است تا از ذ کر 
این كلمةٌ لاتینی سودی بهرء خواننده می‌شد . 
کامومیل رومن که صورت فراسةٌ با بولهُ دوهى است و چندان در ذبان 
فادسی متعادف نیست کهآمدنآن به صورت لغتى مستقل ضرودت داشته باشد » در 
لفتنامه آمده است ‏ ولی اذ كلمةٌ د کانون »كه در مبحث نود درآ بنه‌ها و عدسیها 


لنت و لفتنامه ۵ 


شخصیتی برای خود دادد هیچ ذ کری نشده است . 
کائنات جو » حوادث که درهوا و ذمین پیداآید چون دعدو 
برق و تولد فلزات و مانندا نها . 
نا گفته معلوم است که تولد فلزات به کائنات جو ادتباطی ندارد ؛ و اگر » 
احیاناً , در کتابهای قدیمی تولد فلزات دا در کتاب « کائنات جو» مورد بحث قراد 
می‌دادند » باز هم این شکل نوشتن ددست نبوده است . 
کید » جگر , اممائی که برای جدا كردن صفرا درست شده 
ا 
كبد امعائيست وا اک اقرب‌الموادد هم نوشته باشد غلط است و مراجعةٌ به 
خود اقرب الموادد و معنابى که بای امعاء کرده است مطلب دا دوشن می كند . 
معلوم نيست چرا مثلابر ای کاسترولا که فيز بولوژی صد .بك مقام كبد دا ندادد 
نزديك بك صفحه شرح و بسط اید و كبد با كمال اهمیتی دادد به همین مختصر 
بر گزاد شده است . ۱ 
کالری » لفغت فرانسه . با میلی ترنی. واحد مقداد حرادت . 
و آن عبادت است اذحرادت لازم برای دسانیدن درجةٌ حرادت 
بك كيلو کرم آب اذ ۱۴,۵ درجهٌ سانتیگراد به ۱۵,۵ درجۀ 
سانشیگراد . 
اکر برای کالری بزر كك عنوان خاصی دد لغتنامه نبود » می شد كفت که 
سهوالقلمی شده د به جاى ربك کرم یك كيلو کرم جاب شده است . البته میلی‌تر نی 
هم که به جای میلی ترمی جاب شده غلط است . برای کالری بزد كك چنین آمده 
است : 
کالری بز دک » صد برابر مقداد گرمایی که بك لیتر آب دا 
يك درجه گرم کند . 
این تعر یف ياك غلط است د معلوم نيست رقم صد که دد هیچ کتاب فیزییکی 


2 احمد آرام 


در ضمن تعر يفها نیامده چگونه به اینجا داه يبدا کرده است . 
كبر که علفی است که برددی ذمین می‌خزده ددلفتنامه به ددخت تعبیرشده 


برای کبرا تصوبری دد لفتنامه آمده و ابن تصویر ظاهراً برای نماباندن 
تصویر عبنك مانندی است که يشت كردن آن ماد دبده می شود ولی چنان عينك 
در تصویر دیده نمی شود ؛ پس این تصوس برای جه ]مده است ٩‏ 
کاپوسین » كل تزبینی اذ نوع غرانیون. 
در حاشيه معلوم نيست أبن غرانبون دا به جه سبب از ژدانیوم فرالسه ب 
Gerim‏ به معنی کل شمعدانی كر فته أست . درحرف غينهم كلمة غرانبون ديده 
نمى شود. 
كا نابوليسم » کلم فزانسوی» مجموعة پدیده هاى تغيير جنس 
در فردى ذنده": 
کاتوبولیسم هیچ بطى به تغيير جنس نداذد.د یکی ازاشکال متا بولیسم‌است 
که ابن متابولیسم در فادسی سوخت و ساز شناخته شده است . 
دد لفت کااتود , بدون تعریف این کلمه, نوشته است که‌فررهنگستان به‌جای 
این کلمه فرود دا گرفته است . فرود در لغتنامه و جود ندادد . 
کات سفید به کات ادجاع شده و دد کات از کات سفید خبری لیست . 
کر بنیت که نوعى تر کیب شیمیابی است در لغتنامه آمده » ولی از کر بور 
باتمام اهمیتی که درصناعت نفت ودر تغذبه دادد هیچ ذ کری نشده ۱ 
دد لفت گاری چند تصویر آمده که یکی از آنها هم تصویر يك کادآهن 
است » و همه می دانيم که دد زبان فادسی کاو آهن یکی از اقسام کادی شناخته 
نمی‌شود . 
در لغت گاز شر حمفصلى از يك کتاب دانشکاهی قل شده که با اسلوب کتابی 
که در شرح كبد ربك سطر نوشته شده هیچ ساز كارى ندادد . و معلوم نيست که 
چرا يس از آن شرح مفصلى اذ سوختهاى كازى آمده است . كر جنين شر حى لازم 


0 لنت و لغتنامه‎ ٠ 


بود جای آن در كلمةٌ سوخت می‌بود . دد همین جا | كسيد كرين كه بابد 60 با 
© بز د گك و ۵ بزر کی نوشته شده باشد» به صورت 0© با © بزركك و ه كوجك 
آمده است که می‌شود کوبالت . 
کلم گازداد به‌گاز ادجاع شده که البته از آن در ابنجا خبری تست . 
برای گاستر ولا كه یکی از حالات تشکیل جنین است قريب يك صفحه 
شرح آمده که هیچ لازم لبوده است ؛ و ضمناً از بلاستولا که یکی اذمراحل‌دیگر 
رشد جنین است در حرف بای لفتنامه خبری نيست ؛ و معلوم نيست از مورولا در 
حرف میم ذ کری خواهد شد با نه . 
گازفسشتر » ابزادی است که جهت انداذه كيرى حجم كاز ها 
به كار می‌رود: 
شكلى که در لغتنامه برای-کازدسترآمده به هيج وجه آن ابراز دا كه در 
متن آمده نشان‌نمی‌دهد بلكه مخز کاذسوخت شهری است که تعريف نشده‌است. 
در همین جا به جای ددجاتی که » در جائيتكه چاپ شده که خواننده را مشوش 
هی كلد . 
گافسا » شهر و داحه‌ای است آباد اذ تونس جنوبی . 
کافسا درست لیست و قفصه است . 
الا با گسل» نام دسته‌ای از جزابر است در بحرمحیط معتدل, 
دد زیر خط استوا و در ۱۰/۰۰۰ كزى از ساحل جمهوری 
كوا داقع در امرریکای جنوبی دبده می‌شو ند . 
بحر محيط معتدل یعنی چه؟ امربکای جنوبی جمهودیآ كوا نداد ؛ دیده 
می‌شو ند دد آخر أبن عبادت نا درست است . در جای دیگری اذ ابن مقاله که بی 
جهتی بك ستون دا اشغال کرده است جمهوری | كوادور آمده است » آن هم به 
صودت ناددست 1 کوادود. 
الاقا » قصبةٌ ادويائى استانبول . 


احمد آدام 


این همان غلطه است که در منابع فادسی و عربی مکردآمده است . 
در يك ستون و نیم که راجم به ثالائیان آمده , هیچ اشاده‌ای به این نشده 
است که ابن کلمه همان غلاطیان است که درعهد جديد به صورت امةٌ به غلاطبان 
معروف است . 
کالا کتوذ» یکی اذ مهمترین تر کیبات از ها كلو کزها است 
كه الدوز بود و د كستر ودس هيباشد, _یعنی... 
ابن تعریف جه د بطى به كالا كتوذ دادد ؛ ! لذد بود با بود به هر صودت که 
كه باشد غلط است . 
گالواثمتر» . . . اساس آن عقر به مغناطیسی است که در مقابل 
صفحةٌ مدرجی( که غالا بر حسب درجةٌ حرادت تقسيم شده 
است ) حر کت می کند. 
این تعریف ياك غلط است د.کالوانمتر دبطی به ددجةٌ حرادت ندادد . 
دد ضمن شرح حال گالوانی چنین عبائیآمده است: 
این حقیقت دا به صودت اصل مسلم علمی بیان کرد وقول او 
پایهٌ تحقیقات ولتا دد بار سایر موادطبیعی قراد كرفت و فرضيةٌ 
علمی ولتاددبارة حدوث الکتر سیته در جهٌ اصطحكاك فلزات 
به یکدیگر بیان کردید . 
اینها پاك ناددست است : ساس هواد طبیعی یعنی جه ؟ فرضيةٌ ولتا درباده 
اصطحكاك کدام است 
تمریف گاموسیال دابا دیلیسیال اشتباه کرده است 9۰ دیالی‌سیال دا بر 
خلاف تعریفی که خود از آن کرده است › پیوسته کاسبر كك خوانده است . 
گاو بر ورين به گاف ادجاع شده است » و در گاو از ابن گاد خبری نیست . 
گرب کوهی » حیوانی است که در جنگل های شمالی بافت 


هى سود . 


لغت و لغتنامه ۹ 


جنگل‌های شمال کج 
گرب وحشى » حبوانی است که در ببابان های جنوپ شرقی 
زند گی می كلد . 
جنوب شر قى کجا ؟ د آنا همین تعریف کافی است » و آبا دد كتابى که در 
آن صفحةٌ بز ر کی به تصاویر كر به اختصاص داده شده , لازم نبوده است ابن دو 
حبوان ناشناخته تصويرى داشته باشد ؟ 
از گردان که اصطلاح نظامی است خبری لیست » دد صودتی که گردهبان 


را دارد . 
گردشادبن؛ گردی است برای بير نگه كردن قراودده های 
داروئی . ۱ 
این کرد که سودء زغال حبوا لی است تعریفی‌داشته است که ازن کر آن‌غفلت 
شده است . 


گرد کان هندی دا به جوزهندی الاجاغ داده و تصوین نار كيل دا ضميمة 
آن کرده است . آبا بهتر نبود که در ادجاع از تاد گیل هم ذ کری بشود ؟ 
گرمی‌سنج» آلتی است که برای تعیین مقداد حرادت جسم به 
کادمی‌دود . دجوع به کرماسنج شود . 
دچون به كرما سنج دجوع می کنیم چنین مى يابيم : 
گرما سنج » اسبابی است که برای اندازه گرفتن ددجه هوا به 
كاد می‌بر ند . 
چنانکه ملاحظه می‌شود » دد أبن تعريف غلط دما سنج نامی از گرما سنج 
نیامده, د معلوم نيست مقصود از درجۀ هوا چیست .| کر هم مقصود درجةٌ حرادت 
باشد » تنها اختصاص به هوا ندارد. و ابن همان اسباب است که در کتابهای ددسی 
سالها است به نام دما سنج خوانده می‌شود . و به هرصورت كرما سنج »| گر معادل 
کالورلمتر فرانسه باشد» با گرماسنج , در صودتيكه معادل ترمومتر فرائسه باشد » 


۱۰ احمد آدام 


هیچ ادتباط ارجاعی ندادد . 
گروه بندی» به دسته دسته تقسیم كردن ... : 
ز هر کشودی دانشی شد كرده 
دو دبواد کرد از دد يهناى كوه 
( فرددسی ) 
نمی‌دانم هيان این شعر و لغت گروه‌بندی جه ادتباطی بوده است که دداین 
جا به عنوان شاهد تعالی مده است . 
در لغت گره نزديك نيم ستون ازنزهةالقلوب وفارسنامة ابن بلخى نقل کرده 
که از آنها هیچ معلوم ثمی‌شود .که این شهر کجای فادس است و | کنون چه‌ناهیده 
می‌شود . ۱ 
از گره دد.بابی که واحد فسافتی در ددیا نوردی است ذ کری نشده . 
در لغت “مل آذرین معادل فرانسٌناین کلمه ۴1٥۳۳۵۶6‏ (به همین صودت ۱) 
آمده که البته درست تست . 
در لفت گلاسگو بعد از شرح مفصلی که به بك نقطه ختم می‌شود ريك کلم 
| کوس ديس اذ آن بك تقطٌ خاتمه آمده است و معلوم تیست ميان این کوس با 
کلاسکو جه دابطه‌ای برفرار است .اکر مقصود آن بوده است که این کلاسکو 
در ناحیۂ اسکاتلند که فراسۂآن | كوس است واقع است » جای ذذکر این مطلب 
در همان اول مقاله بوده است نه اينجا . 
دد پابان مقالهةٌ “مل ابر ,بشم عبادتی چنین آمده است که خواندنی است : 
... چون ددخت كل ابرریشم سخت است و تير ساختمان و تلفن 
از آن میسازند هیزم و ذغال آن نیز خيلى خوب است آثرا 
روش شاخه زار برداشت می کنند . از درختان زمینی محسوب 
می كردد . 


معادل فرانسةٌ گل اطلسى 260103 آمد كه البته نادرست است . 


لفت و لفتنامه ۱۱ 


گلباد مقاله ندادد. 
کلبر لك » از جمله فسمتهای كلى است که دوهين حلقةٌ کل 
می‌باشد و مر کپ است قطعاتی بنام كلبر كك . 
چنانکه ملاحظه می‌شود کلمه را به خود آن تعرریف کرده است. چون‌نوشته 
بود نقل از کتاب كل كلاب است, با مراجعةٌ به آن معلوم شد تعر یف درست چنین 
بوده است : «دوم جام که دومین حلقةٌ كل و مر کب است اذقطعاتی بنام کل كك». 
در گل‌زشتی عبادتی به این صورتآ مده است : 
موادد استعمال آن كلب ر كك تازه , كلاب » کلبر كك خشك . 
شر بقکالسه بادی مر کب است . 
در گلفهشنک همه سخن انآ بی اس ت.که ازناودان و نظابر آن می‌دیزد ال ردخم 
می‌بندد » ولی شکلی که آورده است شکل استالا کتیت و استالا کمیت با چکیده و 
چکنده است که هیچ د بطى به تعریفی که برای کلفهشنگ شده ندادد . 
در گل محمدى چنین آمده است . 
...در کاشان از آ نکلاب می گیرند د بعضی آن دا هم تقطير 
هی نماد . 
در ماد گلنکدن بك شکل کشیده است با چند داده که هیچ کدام از آ نها 
نوشته‌ای ندارد . دد اصل فرنگی شكل معلوم بوده است هرداده جيست ولى از امن 
شکل جز سر کردانی حاصلی بدست لمی‌آید . 
ماد کلیسروله به كليسره ارجاع‌شده, و دد اين يك هیچ سخنی‌از کلیسروله 
به ميان نبامده , وعلاوه بر این بك جا کلیسره نوشته‌است و جابى دیگر کلیسیره. 
۱ گلیکژن » كه با ددسیتو پلاسم پرا کنده‌اند ويا إينكه بشکل 
دراد با كويجه مانند جمم گشته‌اند معرف لو کول آن دا به 
ردنك فهوه‌ای ملون می‌سازد . 
آ با از این نوشته معلوم شد کلبکژن یعنی چه؟ تعر يف ساد آن از لفت دوبر 


حمد آدا 
0 احمدادام 


فرانسه چنین است : « ماده‌ایآلی که تر كيبن همجون تن کیت نشاستهاست >. 
و نيز چنین است تعریف کلیکول ( گلی کول) در لغتنامه . 
م گرت» از جمله داددهایی است که ببشيئةٌ يك خوراك آ نها 
از ده سائیتگرم تا يك گرم است . 
با دجوع هتورذ بن که دد این ماده به آن ارجاع شد معلوم نشد گم كوت 
چیست! با بسیادی نامهای فر نکی غیر لازم کتاب , گوافر دا که نوعی بیمادی است 
ندارد . 
موا با کیل» بندرى است ددنزدیکی خط استوا دد كنار اقبانوس 
کبیر 
مترجم ابن مقاله ازفر انسه هتو جه نشده است که 60006605 با حرف بز ر گف 
در اول آن نام مملکت ١‏ كوآ دود است نه تخط استوا دنتیجه آن ابن تعر یف عجیب 
و غلط شده است . 
در لفت گو تابر كا به جای فودمول که ۸( 10©) است تر کیب ہی 
معنابى به صورت (۲۱۱60 10©) آمده است . 
لفت “كوش تفر یبا دو صفحه شرح دارد و از آن همه تر کیبات و اجزای 
داخلى اين اندام فقط بك كوش خارجی دا كشيده است كه أ وردن آن هچ ضر دد تی 
نداشته است . 
كو نه به معناى زیستشناختی آن نیامده است. 
گیروانکه را ندادد. 
دد ضمن این بردسی کوتاه هر جا که به نظر هىرسيد از ذ کر لغتى غفلت 
شده است باد آوری کردم و اينك بعضی لغات دیگر که لازم بوده است در حرف 
كاف پیاید و تنامده است : 
کادولینیوم ( عنصرى است )كاذ آب, كاذ اش ك آور كاذ اولفينى » كاز 
حقیقی :كاز كامل , گاز خندهآور, کازدائمی ,كاز زغال » كازولين: كالن, كالون» 


لفت و لفتنامه ۱۳ 


کالیوم ( عنصری است ) , کامتوفیت » گرمای انومی » گرمای احتراق » گرمای 
انجماد. گرمای اتحلال » گرمای تشکیل » كر ماى نهان ذوب » گرمای وا کنش » 
کرمای دیژه ‏ گروه خونی » کزنون ( عنصری است ) »كل جالیز , كل كو كرد » 
كلوتن» كلوسينيوم (عنصری است) » گلو کوذید . 


ای سا هند و ترك همزبان 
ای سا دو ترك حون بیگانگان 
يس ذزبان همدلی‌خود ديكراست 
همدلی اذ همز بانى خوشتراست 

«مو لوی» 


محمدعلی اسلامی ندشن 
ایرآن ١ورافريقا‏ 
شکار چند فکر مشابه 


قارۂ افر بقاچنانکه میدانیم‌پس اذقر نها درماند کی د اعتزال| کنون‌دستاخیز 
خود دا آغاز کرده و به صحئةٌ بن الملل يا نهاده است . قاده‌ای است نوخاسته د پر 
شود و در امرئبات و صلح جهان و آ ند تمدن تقش بسياد مهمی برعهده دادد. 

لئوپولد سداد سنگود » دئيس جمهود سنگال , که سالها پیش از ورود به 
سیاست شاعرو نویسنده بوده است» یکی از سخنگویان بررجستة افریقاست . وبرای 
ما مفتنم خواهد بود که از دید گاه او نگاه کوتاهی بر این‌قازه پيفکنيم . 

۶ بل ينا 
خلاصةٌ انديشةٌ وى دا دد دو مورد بردسی می كنيم . 
مکی مفهوم سياه بو گی ۶ ۵ 5 8517 6ع ل( 


۲ محمد على اساامی‌ندوشن 


دیگری خصوصیت هنر افريقا 

دد تعریف‌سیاه يود گی می كويد : « مجموع ادزش‌های فرهنگی و تمدنی 
دنبای سياه که از دستاوردها و آثاد سیاهان منتج می کردد » و خصوصيت سياه 
بودكىرا تصميم به حفظ هو یت خوده ددعین‌شکفته شدن‌می‌داند» . (در نظرسنگور 
همةٌ سياهان افربقا تشكيل بك خانواده می‌دهند » جه مسيحى و جه مسلمان » جه 
ا هس وا 

به نظر او سياه فرزند طبیعت است . محیط سرشاد از گیاه و حيوان و افلیم 
کرم و مرطوب حساست سياد به أو بخشیده است . احساس سياه به دوی همه چیز 
کشوده است . پیش اذ دندک جس می کند ؛ و در بر خودد با شيئى » بی‌درنگه از 
خود وا كنش نشان مىدهد » و با ری احساس و دريافت ددونى به شناخت أن 
نائل می گردد . 

سفید ادوپائی شيئى دا از دور دد فظرمب‌گیرد 1زا می‌نگرد » تحليلهيكند» 
به زر فرمان می آودد , به منظور 1 نكه به کاربزد . سياه اف يقائى شيثى دا حس 
می کند » آ ثرا ددبرمی كيرد سپس با بك اقدام عاشقانه خود را باآن متحد می- 
سازد تا آن دا خوب بشناسد . 

سفیدیوست در بافت‌استدلالی discus)‏ «50ا82) در بافت چشم (ااعه - 500ا۵؟) 
دادد . ظاهر شيثى دا در نظر می كيرد د همانجا متوقف می ماند . سياه » دارای 
دریافت اشرافی (۱۳۵۵۱۵۷۵ ۵۱500) با دریافت آغوش (۵0۳6۱06۵ - 8۵1500) است ۱ 


١‏ دد بارۂ دریافت اشراقی و دریافت استدلالی نمی توان اذ وجه شباهتی که در ميان 
فکر افریقائی و عرفان ايران است ذکری به ميان نیاودد . عرفان ایران که در جهان بینی 
خود مکاشفه و شهود دا پذیرفته است » ددبرابر تعقل یونانی قراد دادد که بر استدلال و 
برهان و شناخت عینی متكى است . 

درعرفان باطن در برآبر ظاهر ۰ دل ددبرابر ګل و عشق در براس عقل گذارده 


ايه 


ايران و افریقا 05 
بدرين معنى که در ماوداء عينيت شیثی به واقعيت پنهان آآن دوى می‌برد » به‌منظود 
آنکه از خلال نشانه وعلامت (سمبول) به مفهوم آن دست بابد. بدینگونه حرشيئى 
کنایه و نمودادی می شود از داقعیت عمیقی که در حکمت علامت و دمز نهفته 
است ١‏ . 
١‏ مقام دمز و کنایه و صورتك (ماسك) در هنر افریقا بر همه کم و بيش معلوم است. 
بایداشاده کرد که همین مقام دا كنايه ومجاز و استعاده در شر فادسی داد ند ( بخصوص‌غزل). 
هنر ایران , هنر کلامی است و هنر افریقا هثر نقش و پیکر » ولی‌هر دو مبين شخمیت‌قوم 
خود هستند , و در هر دو هنر پرد؛ مجاز و رمز وسیله‌ای است برای کشف حقیقت و نزديك 
شدن به منبع ذندگی . با اين حال دد هنر کاشیهای اصفهان ( هرچنه خلقت آن با هنرسياء 
بکلی متفاوت است) همان اندازه حثبةٌ نمودادی و دمزی هست که درهثر سياه . 


بت 
می‌شود . مولانا جاالالدین می كويد : 
پای استدلالیان چوبین بود 
یا : 
صورت ظاهر فنا گردد بدان 
چند بازی عثق با نقش سبو 
يا : 
گام در صحراى دل بايد نهاد ذانكه در صحرای گل نبو د گشاد 
ولى مولانا در آ نجا که عقل دا تحقیر می كند » منظورش عدّل جزوى است . عل كلى 
در نظر او منشأ شناخت است . 
البته بايد در نظر داشت که عرفان ایران عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است‌که آن دا 


Lac 


پای تجو بین سخت بی‌تمکین بود 


عالم معنى بمثاند جاودان 
بكند از نقش سبو ۰ دوآب جو 


بتوان به آسانی دد اين مورد به مقايسهكذ|رد . در آنجه مر بوط به ددیافت حس است» داه 
عرفان اذ داه تفکر افريقائى آنگونه که سدار سنگود تعريف می کند ؛ جدا می‌شود . 
در نظر مولانا حس »گول ذننده است » بايد به سلطنت عقل و دوح گردن نهاد : 


زین‌جهان‌خود دا دمی ينها نكنم 
حس اسیر عقل باشد ای فلان 
حسها واندیشه پر آب صفا 
دست عقل آن خس به یکسومیبرد 
پس حواس چیره محکوم تو شد 


بر گی حس دا ازددختافشان کنم 
عقل اسیر روح باشد هم بدان 
همچو خس بگرفته روی‌آب دا 
آب بيدا می‌شود پیش خرد 
حون خرد سالاد ومخدوم توشد 


( مثلوی _ جاب نيكلسن ‏ دفتر‌سوم ۲-۱۸۲۳ ۱۸۳۲) 


۱۸ محمد على اسلامى ندوشن 


يس نخست فرق ميان سياه و سفيد در نحوءٌ دريافت آنهاست . بود شناسی 

سياه ((0060۱08) بعنی نظر أو نسبت به خلقت و دوجود › خاصيت متحد کنن د گی 

دادد د باز می كردد به فيروى نیروها که پرودد كاد باشد (ذیرا جهان‌مر کب 

از نبروهاى متضاد و متكامل است )۱ و چون سياه اعتقاد به نیردهای متكامل د 

متحد شونده داردء به اتحاد انسانها و همكارى دد ميان آنها دهنمون شده است. 

ابن طرذ فکرناشی می‌شود ازدوح پیو ند جوى د از ابمان اوبه صحبت لا0۱۸۱06 
که می‌توان آن را عالم وصل و وفاق نامید؟ . 


۱- در این نظر که اجزاء جهان متضادهای متکامل‌ه‌تند ۰ باز اصل مهم دیگری اذ 
عرفان ايران دا مى بينيم , مولائا این اصل دا ددتمثیلی بیان کرده است . 


آن دو انباذان كازد دا ببین هست درظاهر خلافىذان و ذين 
آن یکی كرباس دا در آب زد وآن دكرهمباذ خشكش م ىكند 
باز او آن خشك دا تر می کنذ فمچو زاستیزه به ضد بر می‌تند 
ليك این دو ضد استیزه نما یکدل و يكا کاد باش در دضا 


( دفتر اول ۳۰۸۵-۳۰۸۲) 
۲- وصل و وفاق نيز چنانکه مىدا نيم اصل دیگری ازعرفان ایران است ٠.‏ 
بيت معروف « ما برای وصل كردن آمدیم و حکیدهای‌است از این اصل مولانا 
اين نكته دا در تمثيل انگود بیان می کند : 


صورت انگود ها اخوان بود چون فشردى شيرءٌ واحد شود 
غوده و انگود ضدانند » ليك جو نك غوده پخته شد شدياد نيك 
غوده های نيك کایشان قا بلا ند از دم اهل دل آخر يك دلاند 
سوی انگودی همی دانند تيز تا دوی بر خيزد و كين و ستیز 
پس در انگوری همی‌دد ند بو ست تا یکی گردند, وحدت‌وصف‌اوست 
آفرین بر عشق کل او ستاد صد هزادان ذدء دا داد اتحاد 
همجو خاك مفترق در ده كذر يكسبو شان کر ده‌استآن کوزه گر 


( دفش دوم ۳۷۲۸-۰۳۷۱۷) 
و داستان منطقالطير» دوش ‌ترین نمو نه أين أتحاد است > که مرغان‌چند گانه درسیں 
به سو ی کمال » سرانجام ه وجود كامل » دا که سیمر غ باشد در يكانه شدن وجود خويش 


و پیوستگیی می بینند . 


ايران و افریقا ۱ ۱۹ 


در نظر انسان ادویائی ء امود برده دسته‌اند : درست وناددست با خوب و بد. 

دنیای او دئبای رقا بت و جنگ و دو گانگی و جمع اضداد است ؛ در حالی 
كه در نظر سياه هرشیتی و هر نیرو لتيجةٌ نبردهای يبشين است که موجوديت آن 
تكوين نمى بايد مگر از طريق تعادل » بعئى توافق در ميان عناصر وعوامل متغار 
و سازش درميان موجوداتی كه مكمل يكدبكن هستند . 

بودشناسی سياه تنهامبتنی براتحاد طلمی نيست» بر اصالتو جود ا518(0716اا5 
نيز تكيه دارد » یعنی دد نظر اوسازمان هستى ( کائنات) بر وجود نيروهاىحياتى 
5 60885 استواد است. که يديد مدن موجودزنده داموجب كرديدهاند. 

ابن نير وهاى زندة شامل جماد و كياه وحيوان و اسان میشود, و اذ نهاست 
که اینها به هستى آمده‌اند . 

در نظر افر بقائی همه جيز نیروست :دبا د هستی » بافته شده از يك شبکه 
نبروست » و پرورد کار نيروى تیرفهاست ۱ کد ک‌ائنات » چیزی نیست که 
فاقد هستی باشد , همه چیز » هر شيئى ناچیز» عتی بك دانه شن نيروثى اذ خود 
متساطع می كند" و افراد برجستةٌ اجتماع جوت پیامبر د حكيم و هنرمند » از 
آن جهت برجسته‌اند که زاباننده نيروىاند . 

انسان زائیدة نظامی است که از جماد به گیاه و از گیاه به‌حبوان وسرانجام 


۱- آنچه دد این‌جا به نیروی‌نیروها تعبیر می‌گردد , در اصطلاح مولانا حق‌نامیده 


مىشود ؟ 
جمله عالم ذان غيود آمد که حق برد در غیرت بر این عالم سبق 
اوجوجان است‌وجهان‌چون کالبد کالبد از جان پذیرد نيك و بد 


(دفتر اول - ۰-۱۷۶۳ ۱۷۶۴) 
۲ - مولانا اذ قول جمادها می كويد : 


مأ سميعيم و بصيريم و خوشیم با شما نا محرمان ما خامشیم 
چون شما سوی جمادی می‌دوید محرم جان جمادان چون شويد 
از جمادی عالم جانها دوید غلثل . اجزای عالم بشنويد 


( دفثر سوم - ۱۰۲۹ ۱۰۳۱) 


به انسان تكامل بافته است که از آنجا به موجود علوى برسد١‏ . 

و اما این نيروى حياتى خصلتش آن است که درحال بوش و رشدباشد . بنابر 
امن وجود همواده در كار شگفتن و فزایند گی است » و اذ همین جا مقام ممتاذ 
انسان دد عالم خلفت نموده می‌شود. انسان » موجودی است شونده دمی‌تواندنیروی 
خويش دا افزاش دهد د خود دا درميان موجودات دیگر به صورت شخص عنی 
موجودی که آذادتر است » دهست بیشتردادد » و افزون‌تر زند گی‌می کندمشخص 
ساژد . 

انسان تنها جاندادی است که بوش کامل دارد. موجودات دنگ درخدمت او 
هستند,برای دسیدن به این پوش کامل دارد موجودات دیگر در خدمت او هستند 
برای دسبدن به امن بوش کامل: که هدف ادست . از همین جا مفهوم قربانی که 
يك دسم کهن است دوشن می گردد . دد تفکی افریقائی » قربانی كردن به منظود 
آن است که نیروی حباتی به نیاکان در گذشته ادژانی گردد . چون اینان دیگر 
زنده نستند و نمی‌توانند در دادن نیرو به نظام خبات سهمی ذاشته باشند. یرو 


۱ - این باز ياد آود ابیات معروف مولانا می‌شود : 


از حمادی مردم و نامی شدم وذ نما مردم به حیوان پر زدم 
مردم از حیوانی و آدم شدم پس‌چه‌ترسم؛ کی زمردن کم‌شدم؟ 
حبلهٌ دیگر بمیرم از بش تا بر آرم از ملايك بال و پر 
باد دیکر از ملك قربان شوم آنچه اندد وهم نايد آن شوم 


( دفر سوم . ۰۵۳۹۰۱ ۳۹) 

در موزه بغداد يك کوزء سومری هست مر بوط به ۲۸۰۰ ق.م. که همین فکر با تصویر 
بر آن نقر گردیده است . بدنة کوزه به ينج طبقه تفسیم شده است . دد طبقهٌ پاگین تصويرىاذ 
جمادهاست , طبقهٌ بعد گیاهانند » سومی حبوان‌ها ٠‏ چهادمی انسان و پنجمی بالانشینان 
آسمان . 

برخودد اين فکر در سه موضع و سه زبان آيا مبین آن نیست که « اندیشه‌های‌بنیادی 
انسان » ذمان و مکان نمی‌شناسند » مک رآنکه بكوئيم بنحو سريع و نامرگی اذجائى بدجائى 
انتقال بيدا كردم ند . 


ايرات و افريقا ٠‏ 5 
قربانی دا جانشين نیرویآنان می كنيم . دد ابن جا نيستى قربانی درخدمت‌هستی 
قراد ی كيرد . 

پس ازاين سنكودمى آ بد به رابطةٌ «سیاه‌بود گی» با اسان دوستى دمیگوید 
اسان دوستئ سياه ناشى از نحوءٌ تفكر اشراقی ادست که از طریق شهود د ینش 
درون به كشف واقعيت ددعمق دست مىبا بد . 

از نظر سياه تقسیم بندى وجود به جسم و روح درست نیست . هم جسم‌هست 
وهم روح و از مزج آندو نيرد پدید مى آ.بد که عنص حياتى است . و اما ما با دو 
نوع ني روسر و کادداديم که ییکی‌مماسی ۲808006۵ وديكرى تشعشعى 8۵۵/۵۱ أستد 
این دومی است که منشاء خلاقت میشود . 

انسان دد مرحلةٌ بالاتری از حبات فراد م كيرد › یعنی طالب بیشبود کی 

66 - 5نام) است ؛ دد حالی ده "ور تفکر استدلالی اددیائی » انسان طالب‌خوش. 

بودگی etre‏ - 8160 است . 

از نظر افر بقائی زند کی همراه با اصول اخلاق » معناريش 1 نست که زند کی 
بر وفق طبيعت عناصر متناقض که ددعین‌حال نير وهای متکامل‌هستندصودت كيرد. 
پس هدق انسان در اجتماع نيز آن هىشودكه از تنافضها در كذدد تا به مرحلةٌ 
تكميل کنند گی نير وها ياى گذادد. این تكامل ناظر به تبديل عنص رو جود دادنده 
07( به عنص بونده 80806 است۱ . 


هنر سياه 

به‌نظرسنگود هنر افر یقاء هنر ملتزم است» هنر كار آ بنده است ۸۱8۶ اااآلا 
که در زند گی روزمره بدكارهى آ بد . 

هنر سياه » بر خلاف هنر ادوپائی » زسائى خود دا درضرودتمندی خود › در 


١‏ منظود آن است که عنصر بونده از خصيصة شون د گی و بسط برخودداد است ؛ یعنی 
پیوسته در کار تکمیل خود است . 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ معحمف على اسلامى ندوشن 


خصيصةٌ عملکرد خود می جويد و بابد كفت كه هثر جمعی 0۵۱۱666 است » محصول 
کار همه است » نه‌چند هنرهند حرفه‌ای. 

رقص و سرود در همراهی كردن كاد آن را در وزن فراد می‌دهند » موژون 
می کنند و كمك می کنند به پشرد دستاودد بشری . هنر سياه »چون ملتزم است» 
همواده فعلیت دادد » سنی موضوع روز دا در خود دادد و داسته به دوران خود 
است . برای ابدیت کادنمی كند » برای اجتماع كار هيكند ؛ و تشجهآن شده‌است 
كه هنر سياه » در عين دفادار ماندن به سبك سياء افر یقائی خود › بر دفق ذمان و 
مقتضيات » به تغيير و تنوع روى داشته باشد . 

هنر سياه هميشه با نموداد (سمبل) سرو کار دارد . درآن احساس و اندشه‌یا 
تصوس و تمثال بیان هىشود , در حال که هش به سبك بونانی -- ددمی » به تقليد اذ 
طبیعت می‌پرداژد ( البته در عينيبخشيدن جنب آدمانی و آداشی به آن ). هنر 
افر یقائی ددجستجوی یافتن مفهوم پنهائق‌اي انيت كه دد پشت علائم قراد دارد . 
حقيقت بنهانی‌ای که در ورای ظاهر محسوس اشت. 

هنر سياه بیانی است (8(6۳۱۱6۸7۱۴) نه ترسیمی (06508۱۳۲۱۴) هثر به سبك 
بونانی هدف خود دا نوازش كردن حس‌ها وغریزه ها قراد داده است » ددحالی که 
هئرسياه می کوشدتا بیننده دا بها نسوی دئیای مادی برد به دنیای ماوراء طبیعت 
و او دا سهیم کند , در قلمرد نیروی نیردها . هثر سياه هنر تماشا ثیست › هنر با 
شناخت است ۱08۷۳۱۴6۸۲۱0۱۱ . هنر ونان که ملهم از دديافت استدلالی است 
شبیه ساز است نه اشتراك دهنده در طبیعت ( يرا جئيةٌ مجرد و کنایه‌ای دجوهری 
ندارد ) . 

هنر سياه چون با مجاز دمتشابه بیان می‌شود , درروح ابجادآهنگه میکند» 
آهنگه تصوير که برانگیز ند حالت عرفانی است . تصویر , خصيصةٌ القائى دادد. 

دقتی چیزی دا با متشابه بیان می كنيم » یعنی با تشبیه د تمثال » معنی کلمه 


ارات و افريقا ٠‏ اف( r‏ 


دا خبلی قوی‌تر از آ نجه هست بیان می‌داديم. به همین علت ذبانهای افر يقائى جنبة 
عینی قوی دارند و سرشار از اسامی زات 0006۳66 هستند . 

در آنسوی آنجه معنی‌می‌دهد» بابد همواده آ نجه معنی‌داده است دیده شود. 
مغز واقعیت 50۷۰۲6۶/6 همیشه در کله داقست است۱ . و بدیشگونه هنرمند 
از طریق تخیل به نيروى خلاقه داه مىيا بد . 

آهنگه نيز مانند تصوير برای هنر لازم است تا نيروى القائى بهآن‌بخشد. 
تصویر وآهنکه همراه با هم در هثر سياه كمك هی کنند تا شنونده ازطری كوش 
به چکید کی و هغز دست بابد . 

سياه لمی‌تواند بدون آهنگه بیان زند گی کند . این‌سرمایه‌ای است که او 
در میعاد كاه داد و ستد افریقا به تمدن اموز جهان عرضه هی کند . 

همه‌می‌دانند که هنر جدیك اروپائی ازهث و اف یقا تأثير يذير فتداست ‏ پیکاسو 
و براك 6ناودء8 از هنر سیاه الهام گرفتند",,مکتب های | أكسير سيو نيسم و فبیسم 


۱ - ددباد؛ حقیقت مغز شواهد سياد در عرفان ايران دادیم . اذ مولانا : 


دو به معنی كوش أىصودت برست ذا نكاممنى بر تن صودت‌پر است 
و خلافها ناشی از حجابى است که در برابر چشم است : 

جانها در اصل خودعرسی‌دم است يك‌دمش زخم است‌ودیگر مرهم‌است 
گر حجاب اذ جانها بررخاسنی كفت هر جانی مسیح آساستی 
و یا این بيت معروف : 

چونکه بی دنگی اسیر دنگه شد موسئی با موسئى در جنگه شد 
و مثال مرد ظاخر بين » مثال اين مكس دانسته شده است : 

آن مکی‌بر بر گے کاه و بول خر همچو کشتیبان همی افراشت سر 
گفت من دریا و کشتی خواندهام مدتی در فکر آن می مانده‌ای 
ابنك اين ددیا و اين کشتی و من مرد کشتیبان و اهل دای و فن 
صاحب تاویل باطل چون مكس وهم او بول خر و تصویر خس 


گر مکی تاویل بگذادد به دی آن مگس دا بخت گرداند همای 
( دفتر اول ۱۰۸۹-۱۰۸۲ ) 


۳ محمد على اسلامى ندوشن 


۴ و فوویسم ۴۸۷/۷۱5۳۶ وكوبيسم تحت تأثير هنر سياه يديد آ مده‌اند . 
جاز که دیگر جای خود دارد . 
آشنائی اويا با هنر سياه كاد امروذ د دیروذ تیست . از سال ۱۸۸۹ معنی 
دد زمینۀ شعر بابد از آدتود دمبو باد كرد که نخستین کسی بود که تحت 
تأثير هنر افریقا قراد كرفت ۱ . 
هدف هنر سياه آن است که باز آفرینی جهان کند » و آ نرا بهتر از آنجه 
هست سازد و یروی حياتى دا افزایش دهد . 
برای نمو نه يك جشنمسناه دا در نظر بگیریم . با تر کیب شعر و آواز و 
رفص و نقش و مجسمه , در آن نوعی عمل مزح و جذب ۱06۵8۳۵۱0 صودت می - 
كيرد که بابد به‌ابجاد هماهنگی ششتر دد دنا كيك کند. آهنگگ هني هماهنگی 
بیشتری دا دد زند کی اجتماعی موجب هی گرذد.. 
كفتيم که هدف هثرعکسردادی اذ طبیفّت نیست » بلکه آن است که آن 
را رام کند همانگونه که شکادچی با تقليد صدای شکار او دا به دست می آودده 
همانگونه که دو عاشق,دو موجودجدا ؛ یکدیگر دا جذب هی کنند. این‌هماهنگی 
که غنای بیشتری به وجود انسان می‌بخشد همان «بيشبود كى» است. 
روح و جوهر هنر آهنگ است . آهنگه» چیزی جز آن حالت جذب 
۱ گمان می‌کنم که بايد حق تقدم شادل بودلر دا محترم شمرد . بودلر كه انتهاى 
عمرش (۱۸۲۱- ۱۸۶۷) مصادف بود با آغاز ذند گی دمبو (۱۸۹۱-۱۸۵۴) خیلی‌زودتر 
از او به قاده سياه توجه کرد . تا مادا گاسکاد سفر نمود و ۳۹ افریقا دا در آثادخودمنمکس 
ساخت . بودلر شاید نخستين فرانسوی‌ای بودکه زیبائی سیاء دا سرود (دد قطعدهائى چون 
دروته‌زیبا 00۳0006۵ عااعط ها ودذنی‌سنید ددسرزمین‌سیاهان(۳۵۱ dame‏ ومن (A‏ 
وخود او چنانکه می‌دانیم به ذنى دو ركه ( نيم سیاه) بنام ادب0 جع[ دل بست و بهترین 
شعرهاى خود دا تحت تاثیر عشق او سرود . 


ايران و افر یفا ۲۵ 
ورد et repulsion‏ ۸۷۵۱۲۵۲6۵ نيست که ازجانب بردهای کیهائی ابرا می‌شود » 
پعنی مجموعه‌ای از قرینه د بی قرینگی و تجائس د تضاد . 

درنزد سياه > هنرد سيلةٌ ردبرد شون د گی است  Confrontetlon‏ « هماغوشی 
واجد و موجود» و مزج د یکی شد کی اسان در کائنات۱ . 


١‏ بوی عرفانی‌ای که از اين عبادت می‌آید نيز از نظرها پنهان نمی‌ماند. 


ا .برج افشاد 
رساله درمعنى شمشيروقلم 
(مناظرة بي نالسيف والقلم) 
درانتهاي نسخه‌ای خطی اذهالمعجم فى معاییر اشمادالعجم» مودخبه 
سال ۷۳۹ هخزری که کتا بخانةُ مجلس‌سنا خر يدادى کرده‌است و وصف 
آن را من در راهنمای کتاب گفنه‌ام (سال۱۶ص ۵۱۳ و سال۱۷ ص 
۱)ساله‌اي تا لیف | بو صاع محمد بن | بی‌الفتوحا لیمقو پیا لطوسی 
آمده است( کتابت‌شال» ۷۶هجری)۰ این تألیف ظاهراً به نام نجم ‏ 
الدین نامی‌است که حا کم (قاضی) بوده‌است. متأسفا نه اطلاع دیگری 
اذمو لف و کتاب اوتا کنون بدست نیامده است. 
الحمدی الذى ذین الدنیا بمناظم‌حروف صحایف صفحات اولىالبراعة وحسنها 
بلواژم حروف صفایح ذوىالشجاعة » وضبط حدودها شرقاً دغرباً بحدالسیف دغر به 
ونظم اقالیمها يملق القلم فی‌سلمه دحربه, دحلی کتایب‌الانام بموالی‌المسنون داعراب 
المأثود » وعطر کتب‌اهل الاسلامبغوالی‌المسنون و اطیاب الم لود» فقرد شمولمصالح 
الدین والدولة بحدةالسيف وحجهالقلم» د سرحصول مناجح‌الملك دالملة بالسکون 
والحر کةمن‌الیراعدالمجنم, دا اصلوة وا لسلام‌علی‌محمدخرالانام دعلی آله داصحابه 
مصابیح‌الظلام ماناح عود و فاح عود و اخض ورق و اسود ورق . 
محرد ابن حالات ومقرد اين مقالات و منشی ابن معانی و مبدی این مبانی 
ابو صاعد محمد بن ابی‌الفتو حالیعقو بی الطوسی اصلحالنه شأنه وصائه عماشانه 
چنین می گوید که چون من داعی دا دواعى همت دبواعث دولت ددهزت وحر کت 


3 أيرج افشار 


آورد و دقيب اقبال بر استعداد استسعاد به جناب همابون وار كاه میمون فلان که 
مرجع امود و كعبة صدودست » ومطاف اشراف عالم ومزاد کباد عجم تحریض کرد 
ادراك أن سعادت و احرام آن حضرت دا 


شعر 
کمری بر ميان جان بستم جان کمرداد بر ميان بستم 
وباخودمی كفتم: 
لاخيل عند کک‌نهدیها ولامال فلیسعدالنطق ان لم تسعدا لحال 
کلمه‌ای چند تلفیق بابد کرد و نکته‌ای جندتنسيق . 

شعر 
خدمت بار گاه میمون: را تحفه‌ای حضرت همابون را 


| گر جه الفاظ دردباد و معانی لجان شکار دد آن جناب که مآب ادباب‌است 
در معرض عرض آوردن يونس را ماهی تحفه بردن و داود دا زره پیشکش کردن 
باشد بحیی داسبحه به دست دادن وعیسی"دا رقله به هدیه فر‌ستادن» عليهمالسلام. 


0 


شعر 
نيست جز محض جهل و عين خطا مشك بردن به سوى جين د خطا 
ذشت باشد که زاغ پسه زند نفمه در موضع هزاراوا 


دلیکن سلیمائی می بابد تا بر زفان مرغان واقف شود و .دعقو بی ھی بايد که 
با به مسافت بوى پیراهن بوسف بشنود CEM‏ 
0[ بياناين أست: دو المرء فى TT‏ 7 
«ماالانسان لولاالانسان الا صورة ممثلة اد بهيمة ممهلة» 


شعر 
سخن ازهرجه درجهان بیش است آدمی ذین ز همکنان بيش است 
سخن اذ گنبد كبود آمد ذز آسمانها سخن فرود آمد 


در بدی كوهرى ورای سخن اد فرود آمدی به جاى سخن 


مناظرة بينالسيف و القلم ۹ 


يس به حکم ابن مقدمات دساله‌ای در معنی شمشیر و قلم جمع کرده 
آمد و در قلم آودده شد محلی به لطایف اخبار و غرایب آثار و مشحون به نوادد 
امثال و فراید اشعاد و به ترصیم و تناسب و تجنيس و تقارب چنانکه دست می‌داد 
و اتفاق می‌افتاد ترصیف رفت و به تصحيف ومقلوب و ابهام و غير آن از عکلفات 
کلام چنانك لايق بود دموافق می‌نموده تشنیف و مختتم و مفتتح این دسالت دا به 
نکر القاب میمون مخدوم مولاالانعام اعز ال لصره هزین و موشح گردانیده آمد 
تا آ ثا ر كيمياى آن دولت که پایدارباد مس ابنسخئهاى شكسته بسته دا زد درست 
مرغوب فيه كردائد و روئق و رواج آن دا در روز بازار روز کار به درجةٌ كمال 
رساند و صروف سپهر سیمابی كه قلابی عادت دادد نتواند كه صرف او دا مهمل 
گذادد . اكنون انتظاد به كمال عؤاظفٍ و لواطف مخدومى مولا الانعامى اعز ان 
نصره آن است که ابن مجموعه دا نه نظر ارتضا ملحوظ گرداند تا بدان سبب از 
وقيعت حاسدان که : « قبلی من‌الناس؛اهال الفضل قد حنتوا» محفوظ ماند . متوقع 
است از صدور بدور و افاضل و امائل که چون انن مجموعه مطالعه فرمايئد 
كر بر «فوتی واقف شو ند و برعش‌تی عئودبا بند وچه جای | كرست معذود فرمایند 
و قاءدة معنی « لكل جواد كبوة و لكل حسام نبوة» معمود. 
شعر 

جزىالله خيراً من تأمل صنعتى « قابل ما فيها من‌السهو بالعفو 

فصل 

هر‌چند من ضعيف دا از تیغ دد دستی جفا كارى دوران که در غم مان 
خوردن و در خون کریمان سپر برسر آب افگنده‌ست جراحات فراوان حاصل‌بود 
و ورود و وفود حرمان که یك تیر تدپیر که بر کمان گمان می‌نهاد و به بازوی 


می كشيد بر هدف مقصود نمی آمد متواصل . 


ارج افقاد 


عه 


شعر 
لاتعجين اذاشکا الجر الكريم اليك دهره 
فالوقت مقت دالزمان‌ذمانة والدهی دهره 
شعر 
هر که به كوه جو تيغ فخر كند کو پیا 
در کف ابن روز کار ذهر خور وخون گری 
فرباد از جور و بیداد ناظر روز کار که به کوناه نظری معردف است و به 
مختصر بصرى موصوف, د نقطةٌ دل سر گردان پای ازخط فرمان اوبيردن نمی‌تواند 
نهاد و از خطی که برصفنحات مرادات است حظی نمی‌نواند بافت ۰ نام اهل معنی در 
جریده نسیان ثبت می کند و دریغ که مستوفی ليل د نهار که راست قلمی نزديك 
او که كاري است د انساف دادن پیش او سنگادی بر هر که فاضل است يك ساعته 
انواع احزان بر دفترحرمان بافی نی کشد و هر که را چون کاغن دوددبى وچون 
دوات سياه دلى حاصل است مصالح اومهيا و عنانجم او مهناً مین کر‌داند. حرفقالادب 
حرفه وال رفاعة نتبجةالر قاعة. 
شعر 
افاضل النای اغراض لذا الزمن بحلومن‌التمر احلاهم من‌القطن 
شعر 
هر که کوشد بیشتر أمروذ ددباب هنر 
از زمانه هرزمان دنجی د كر پیش ]يدش 
هعست چون نو دسته» نی مر دهنر منداذقیاس 
تا فزون تر می‌شود بندی د کرمی‌زایدش 
و از معظمات بنات‌الدهی که آن دا تدبیر و تدارك صودت نمی‌بندد آن‌است 
که ابثاء روز کار که ددحجرامالرزايل نشو ونما یافته‌اند و خویشتن دا از جمله 
اخوان صفا می‌پنداددد » دماهم له بليلة لااخت‌لها 


و ا ا را سیخ وهی ویس سح 
مناظرة ببنالسيف و القلم ۳۱ 
و و ا سسوم کے 


أن دا که ساحب انواع فضل است چون صاحب ابوالفضل نيست قحقیر می- 
کند د آن دا که در مخاءث اعرافوساوی اخلاق کنادی که در روم د درجينند 
اذد دامن دد چینند » | گر صاحب مال باشد و مالك منال توقير ء ان الرقین تغطى 


افن الافين . 
شعر 
تغطی عيوب المرء كثرة ماله يصدقه الاقوام د هو كذوب 
ديزدى ععقل المرء قلة ماله بحيقه الأثواه د هر لبيب 


تا جند از كأس بأس رو نكارخوناب خوددن, لايل اجام انتقام اد خونآب» 
و تا کی این جنس آبلگوق چون رسن ددقاب بودن و از آتش محن دد تاب. آ. از 
قلت معرفت و تمييز دوز كار که زديك اد خواد عزيزست و عزیزخواد. ددمذهب 
ارچه كور وجه داست ! ندانم تا او دا این مذهب چسراست» و تك کفته‌اند کسه 
د المقدود کاین دالهم فنل» چنین تبزمی‌شابد گفت که «المقدود کابنوالفشل‌هم». 
وبه هردفتی که مجموعه‌ای نالف مي کرده باشم‌حرفن چند ددمعنى شكابت 
روز كاد دد تحرس میآددده باشم كه « خرس البلوی يثمر الشكوى »> و از آن 
جمله است که در مجموعه‌ای آودده‌ام که دوز کار مننی متحیران و مقنی 
متجبران است د مذبل ابدال و مذيل انذال و مجزی غافلان و مخزی عافلان. با 
ہس بائى دوز کادپیشدستی لمی توان کرد.نه! نها که خودبادستبر داد پای دی توان درد. 
فصل 
چون هاتف الهام مرا دید که حكابت شكايت فرو دبختم و قصة غصه آغاز 
کردم گفت :د لاتر كبن سهوب الاسهاب ولاتمدن اطناب‌الاطناب, خیرالکلام قليل 
على الكثيردليل» را كاريند وخود را نشانة سهامدمن کش کلامه کثرملاعه» مپسند. 
شعر 
آب ار چه همه زلال خیزد . از خوددناد ۱ ملال خيزد 


+ کنا دراسل ولی ديرء مناسب است . 


۳۲ ۱ ش ایرج افقار . 


و مین دان و حقيقت شنای که روى به جنابی آودده‌ای و فصد خدمت 
در گاهی کرده‌ای که از نا یج كمال معدلت آن حضرت 
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ار 
کر که باییل‌دوستادی کرد شير با كور ساز گاری کرد 
بوذ خلت كرفت با آهو باز الفت كرفت با تبهو 
کر كك بامیشاعتناق كرفت باشه با كبك اتفاق كرفت 
يس عنان عبادت از شرح حال مشوش و تفصیل عيش ناخوش بکلی باذ کش 
که در آن حضرت 
شعر 
غم به شادى بدل شود مطلق جاى آن دولتت بود الحق 


جون ابن بشارت برين دچه بشنيدم أدَظالهالامال آمال در كشيدم » ديدم 
انتظار دوشن شد و ارجای خطةٌ رجا کلشن؛ وشيخ ازطرةٌ بیرواح تا غرةٌ صباحددين 
طرب بودم و ددين طلب غنودم . 

شعر 

چون به فرمان ایزد داداد جامه داد سپهر آینه دار 

زدبفت آفتاب را ازسندوق صبح صادق برانداخت و اوساق اشراق و شياع 
شعاع درعرصةٌ فاق بتاخت, درائناى راه به مجمعی رسيدم ومحفلى دیده‌چون روى 
دلی‌انآداسته وجون زلف جانان پیراسته و اصحاب و ادبابآن محفل چشم‌اطلاع 
را کشاده و کوش استماع دا نهاده . يس پرسیدم که باعث برین اجتماع چیست و 
مستحث برین استنقاع کیست ؟ تا ددین سال بودم معرفی ازسر صدقی‌هر چه‌تمامتر 
برپای خاست و سرو سخن دا به دست فصل بپیراست ويعد از امداد دعاهای شریف 
«ایراد ثناهاى لطي ف گفت: ای ادانی د اقاصىواى اذناب دئواصی ! معلوم ومقرزست 
که امروذ این ادی اشرف نوادی است و حضور كبار بلاد و بوادى » وددین جند 


0000003 
روز منادى بر منادى كه ددين دوز مناظرءٌ شمشير و قلم خواهد بودءتا كدام 
را فضل بیش و کدام دا کم‌خراهد بود.! کنون كوت دار ند دهوش‌بر گمادند تاالفاظ 
غریب د معنی عجیب شنوند . 
ابتدای مناظر ه 
شمشیر كفت مرا فضايل فراوان و شمایل بی پابان است و از جمله آن‌است 
که مصحف مجید خبر می‌دهد که‌دوانز لنا الحدید فيه باس شدید و منافع للناس» و 
یکی اذاسماء من«حدید»ست, و دیگر آ نکه قادد ير كمال وغافر بی‌ملال‌جات‌اسماژه 
و عمت الاه مفتی خطةٌ لكوت و حا كم عالم جبروت دا عليه منالصلوةافضلها و 
ازكاها و من‌الحیةا كملها و ائماغا مالاحت هالة وهالت حالة ودراح صب وحارضب» 
در تورات دبالملمحة و صاحب‌التیف خوانده است » و دیگر ازحضرت شاهميدان 
رسالت و ماه سمان جلالت ابن کر امت حاصل دازم که« انا نبى بالسیف» و جنات 
عدن دا که نعيم مقیم آن است و فرادیس اعلی دا که مقام صدیقان است به ساب 
من باذ بسته است که «الجنة تحت ظلالالسيوف» . منم که از غات عنايت دابت 
منزلت من‌برفراشته است وقلم دابنهاده دمرابرداشته. ددهمه عالم‌این‌ددلت کراست 
و این‌اقبال کجاست! منم که حادس ممالكام, سایس‌مسالکم» شعاد كردا نم » ذوالفقار 
مردانم. دوشنایی ملك ازشعاع‌من دانند. تش فتنه به آب من‌نشانند. نه‌انه! منم که 
جمشید آسا و خورشید سیما به ضرب مضادب مشارق ومغادب دوشن گردانم .نه‌پینی 
که آفتاب به مهابت تيغ حبشیان ظلمت دا ازعرصةٌ هوا چون منهز م گرداند و 
روميان روز دا به تخت چون بنشاند ! 


. 


سعر 
این قاعده ز آفتاب بايد آموخت تا تيغ نزد جهان اذد بر نفروخت 


و در شأن من گفته‌اند : 


3 5 ۱ 0000 ايرج افعاد 


همست آن گوهر بدیع نشان پر ستاده چو راه كاه کشان 
اندرو صد هزار در خوشاب آ فر بده خدای د آتش وآب 
بی گوهر من خزاین شهريادى معمود نگردد د بی دقت نظر من مناظم 
جهان دادى ددنق نبذيرد. دوضةً ملك بی‌سبزی و سير ابی من تاز کی نیا بد وآفتاب 
دوك ہی سای سياست من بر كس تاد . 
۱ شعر 
طلاب العلی بالسوف الحداد و نیل ا لمنی‌فیا لحروب! لشداد 
منم که حا كم مدعیان شاهی‌ام و محتسي مر تكبان مناهی . دعوی سری 
کردنان من به فطع‌دسانم . سرودان دآبرتر برسرورى من‌نشانم. هر مبارذ که مرا 
بر كشيده دارد من او دا بر کشم.نورهر که به نتم كيرد دستش گیرم . هر که از 
دستَهُ منزبور ساژد به يزب بلند رسد . هر فد که مرا برهن دارد من او دا خلت 
پوشانم . هر که در خدمت ملوك مرا مجرد دادد من او دا باخیل وخول کردانم . 
سير 
قف تحت اظلال السيوف تنل على «العيش فى ظل السقوف وبال 
اغلب آن بود که مخالفان اغلب از من کر جه چنین تنك دوم سلامت 
نبابند, و ادقب آن بود كه معاندان ارقب اذمن كرجه جنين نزادم امان تبينئد. 


نظم 
كت بالفتل و القتال علینا وعلى المحصناتجر الذيول 
ال هبوت خير من‌الرحموت 


شحنةٌ آفاق منم و بددقةٌ دفاق من . اعلام کتایب از حواشی و اشیاع من‌اند 
و اقلام کتاب از خدم د اتباع من . «ه عادةالسيف ان يستخدم القلماء . مكر فادوقم 
که دافع غوایل. با مگرزاهدم که با حمایلم. مگرعاشقم که چنین ضیف ونحين, 


مناظرة بین‌السیف و القلم ۱ 7۹ 


و اگر نه عاشقم چراخون می كريم ! با مكر بيمادم که چنین ذار و نزادم , دا گر 
نه پیمادم با دارو جه کاردارم . نهاله! که من خود طبیبم که سوداها در دماغها من 
سا کن گردانم د صفراها در مزاجها من بنشائم . طبیبی باشم که خاص و عام دا از 
تجرع فقاع امتناع احتما فرمایم و وضيع د شریف دا از مزود ساختن مالع آم , 
منم که ذفان حالت من که «لسانالحال انطق من لسان‌المقال» واعظ کباد وصفادست 
د منبه اخیادواشراد» د کفی بالمشرفية داعظاً.» 

آ خر نمی بینی که چگونه بر موعظت مثابرم و ددجمعات ملازممنابر.شریفش 
عدتی در روز وغا منم دنیکوتر آلتى دد دفع غوغا من , و لهذا قيل: «مااسلاح الا 
السیف». منم که در اوقات خوف و رجا وحالات شدت و رخا محالفان دوات داشهر 
دهم دمخالفان‌دا ذهر . هر که قدم درکارذار دارد و مرا ندارد کار زار دارد. ماحی 
ذنوب مجاهدان‌منم دنافی‌عیوب مناهدان‌من؛«ا لیف محاالذنوب». گرد كناءازدوى 
غازيان من سترم . غباد عار از دختاد کادذادبان من ذو رکنم . منم که به شدت و 
حدت معروف د به صلابت د اصابت موصوف . 

البته بوالعجبی د حیله گری ننمایم . همه جد و صدق برزم ١‏ وبه کذب و 
هزل نگرایم, «السدق بالحراحری دفی‌طریقالمروة اجری». حقيقت دان که[ نجه 
به صدمت قرضات میسر گردد به صدیاده کتاب هيسر لكردد و آ نجه به صولت 
كلام مقرد شود به صنعت كلام مقرد نشود . 

شعر 

السیف اصدق ابناء من الکتب ‏ فی حده‌الحد بین‌الجده ال 

بیضالسفاثح لاسود السحائف‌فی متونهن جلاء الشك والسبب 

و آلجه امیرالممنین عثمان رضى ال عنه و ارضاه و جمل الجنة مأوى من 
والاه فررموده است که «مابز ع السلطان | کثر ممایز عالقر آن» از مو کدات این 
اشادت ومؤيدات ابن عبادت است» و دیگی مرا حصول ابن مناصب و مناقب بعد از . 


۱ ( = ودزع) 


تحمل مصائب و متاعب بوده است كه من تحمل تجمل بسا ابرام که اذ الزام ملزام 
ديده باشم » د بسا آلام كه از طوارق مطارق كشيده و چندان دل بر ذخم بى دحم 
نا كسان نهاده و به آسيب و نهدي سندان دضا داده و مدتها دست خوش آ تش بوده و 
پا کشا کش آتش آبدادی نموده » «من ادادالدعة والسمة تحمل‌الوصب والنصب». 
شعر 
بقدد الكد تقتسم المعالى ومن طلبالعلىسهرالليالى 
تا زد کش د كوبش سندانو كداز او بر طرف كلاه کی بیند تاذ 
يس هى بيئى که جه كاد ديده و جه باد استیده‌ام تا بدین كار و بار دسیده‌ام 
من لم يحتمل الغطرلم الوطم دالهون فى ظلالهونيا كا من 
وجلالةالاخطاد فى الاخطار.» 
شعر 

باز دا بين که چون بیاموزند دید‌هاش ار نخست بردوزند 

تا شود بعد دنج و محنت باذ با دست شاه چنگل باز 

منم که شرح فروع و اصول اقبا و قبول من به امثال این فصول به مقطع 
نتوان رسائيد , ومئم که مطالعة یك باب اذ دفاتر مآ من دد جملگی چهار فصل 
تمام نتوان كردانيد . اینچه شنیدی بوبی بود از بخود فضايل من و جویی از بحود 
شمایل من » دیکفی‌الحر دابحة الکلام؛ دالسلم علی‌من اتبع الهدی» دالسلم . 

۱ دعوی كردن قلم 

قلم كنت مرا فضائل بسیاد وشمایل بی شمادست و از آن جمله است که خالق 
اشیاء و دازق احبا جل جلاله وعم نواله در خطاب قديم و کتاب کریم به وجود من 
قسم بادفرمود که : دنوالقلم و مابسطرون 3 


ژر 


شعر 
اذا افتخ رالا بطال يوماً بسيفهم وعدوممما يكبب المجدوالكرم 


مناظرة بين السيف و القلم الس 


کفی قلم الكتاب فخراً ودفعة و مجداً بان الله اقسم بالقام 

و ذات شريف صفات مرا داسطةٌ تعليم د وسيلةٌ تفهيم ساخت و مثال اجلال 
مرا این توقيع دفیق‌فرمود که: «علم بالقلم » علم الانسان مالم بسلم » . وقدوث خط 
آفربنش وقبلة عالم بینش عليه من‌السلوة اشرفها داعمها و من التحية الطفها د اتمها 
ماعاد نقىمن العار دالناد تقی‌من‌الناد » ددحق‌من فرموده است که: «اول ماخلق‌الله 
تعالى القلم». 

عالم وعالميان و آدم و آ دمیان‌هنوز ددمکتب فطرتابوجاد ایجاد فرانگرفته 
بودند که‌مراسبق خلقت بادداده‌بودنده فرمان‌فر موده‌تابرمقتضی تقدیر بر لو حمحفو ظبه 
شقاوت وسعادت و نقصان و زبادت ومنافع ومضارومحن ومسارو کفر وایمان واساعت 
واحسان وذبولدطراوتومر ارت ولحلاو تو ردوقبول و شهر تو خمولد طولوقصر آ جالو 
آمال دغير آن از كيفيت احوال داعمال دق هی كشيدم . كرا اين سعادت مساعد 
بوده باشد واین دولتمعاونت نموده؟:من| کر چه ضیف صودتم قوی صفتم دا کر چه 
حقیر بنیتم‌دفیع منز لتم . مخرج دفاین ما ثرو صاحب خزاین فنایلم » و ا کر جه 
به کنگی چون بافل‌می نما مد لیکن فصیح تر از سحباتدابلم.لابل‌سحبان ناقل‌سخنان‌من 
است‌دلقمان لقمان خوان‌پبان‌من. نقاش‌عالم‌معنی منم » محسودآ رزوی مانی‌من. بلبل 
بستان ددایتم و کل چمن‌دوایت «الکتب بساطین العقلاء ورباحين الحکماء .» 

محدث دموز دلم » مفسر سرمشکل » سفیر سخندانم د مسیر جرب ذفان : 
«القلم احداللساتین و احد السنائین > . 

ددتمشيت مصالح جهاندادی ازسر قلم قدم سازم ددد ترویج مناجیح کامکادی 
جمله ازدم‌سازم» «بالاقلام تضط الاقاليم .» 

مو كد دعاهم دين منم ومشيد معالم بقین من » «البیان اثنان بیان لسانوبيان 
بنان,ومن فضل يبان البنانان ما تشته‌الاقلام باقعلى الايام وبياناللسان تددسه‌الاعوام». 

دافع صحايف لطايف اخبارم و راقع مطارق طرايف آثاد و مجلی اقراد د 
انكار و محلىا! بكارافكار . 


۳۸ ايرج افشاد - 


صاید نوافر فرابدم وجامع نواد فوايد » « العلم صيد و کتابته‌قید»فان قید قر وان 
ارسل فر.» 

منشی‌دیوان‌ادب منم»«الادب احدالمتصبین»,وصاحب دبوان انشاء من,«حسن 
الخط احدی البلاغتین .» 

عادض‌دلبرملاحتم وعارض لشکر فصاحت» ناسخ اد فام‌جر دة دواد ین هنم د ناسح 
احکام‌خریدهُ سلاطین من. عمل‌وعزل داپردانه من‌دهم» جد دهزل رادقم من کشم . 


ان المنافع والمضرة فاعلمن فى الصحف نحت مراغش الاقلام 
منم که براهل معانی مصودست که هست . 

شعر 
چا کر دون‌ترین من هریخ هنر کمترین مسن تادیخ 
سزدازلفظ خوب وخط خوشم که عطارد بود خر بطه کشم 


ثهانه! هنم که عدت توقیعات ملوك كه .نظام جهان وانى ١‏ بدان منوط بود من 
باش و واسطةٌ فتاوی علما که احکام مسلمانی بان مر بوط من : مگر غواصم که در 
بحاداسراد غوطه می‌خورم و اصداف الطاف باشط خط می‌افکنم و باسفينه می‌برم ! 
بامگرسکندر ملك معانی‌ام که در ظلمات دواتآب حیات می‌طلبم | منم که عرصةٌ 
بياض از سواد مداد من نور می كيرد و منم که سواد سداد به‌امداد اجتهادمن رد لق 
می‌پذبرد . «السودد مع السواد » . 

بريد طالبان به مطلو بان منم وجاسوس محبان به محبو بان من ٠١‏ گرشیرین 
کادم عجیب لیست که مدتی‌دداز مر بی‌شکر بوده‌ام» دا گر متين كفتادم غریب نیست 
کی دود وجراغ بسی خودده‌ام و دماغ بسی پالوده‌ام . 

منم که مولد ومنشاً من بحر بوده‌است وموطن ومقرهن بر. أذ بحرسفر کرده‌ام 
وبه بر آمده دنهال داد بر چمن اختیاربه بر آمده ومعانات ومقاسات اسفاد که«السفر 
کتصحیفه» بر دغايب وم راغب مقاداختیاد کرده » ونص«سافروا تصحوا وتقنموا» را 


۰ 
- 


۱- کذا » ے جهانبانی 


مناظرة بينالسيف و القلم ۳۹ 
که امری عاماست ددعملآ ورده ودريدوحالتالياس آسا در تر ی سباحت می نمودهامو 
بعد از آن ددخشکی خضروادسیاحت » لاجرم عجابب البحر وغرائب البر برطرف 
زبان دارم د از مساعدت مسافرت نوادد نا معدود د فوابد فرادان « المسافر سمع 
العجا بو يكبب التجاربو بجلبالمکاسب,المر عفى بلدته ضايع والليث فی غیضته جابع.» 


0 


شعر 
قدر مردم سفر يديد آرد خان خويش مرد دا بندست 
چون به بحر | ندرون بود كوهر کس نداند که‌فیمتش‌چندست 


ياىجهالت دد دامن كسالت كشيدن ددست‌طلب از ا ستينادب بيروثثا كردن 
سر به گر يبان قصان برآدزدن است وروی بخت‌راسیاه ويشت دو لت دادوتاه كردن» 
«الماء انا سکن‌منته تحرك نتنه.» 


9 


سکر 
وطول الحمام الماء فى مستفره پغیره لواو ريحاً و مطعماً 
شعر 
سفر دا گر چنین قددی نبودی مه نو از سفر بددی نبودی 
جو بر گه‌نوت آزموضم‌سفر کرد ز دیبا د ز اطلس سربه در کرد 


و بازین مناصب و مناقب پیوسته خادم داد چابك و ميان بسته و سر تیزم و 
انواع! ثادعنبر بر فرق کافود مى ديزم » «الحبرعصر الحير >. 
حاضر باشم دخبر به غيب دسانم . اصناف سخن کستری وسخن‌دانی شایت 


دام . 
نظم 
واخرس ينطق بالمحکمات وجثما نه صامت اجوف 
بمكة. نطق فى جفنه و بالشام منطقه یعرف 


منم که عقل دا که فادق خیردشرست ومايز نفع دضر و گره گشای‌مشکلات 


۳۰ ايرج افشار 


اورا مسر و داه نمائى معضلات بردمقرد به سکنات دحر کات من توان شناخت و 
دلابل کیاست و محایل فراست از اشادات من توان ساخت . 
مصرع 
العقل تحت اسثةالاقلام 

و ددسرًا دضراسرآد جهراً حرب دا به سلم مقابله كنم و سفاهت دا به حلم 
پوسته » «من رفقرتق ومن خرق حرق» داکاد سته. 
منم که فسون گر و حيله انگیزم, سست حمله وسخت آویزم . 
منم که| گر خواهم به يك‌نقطه «سپاه» داهسیاه» کنمد«ذبردست»ا«ذبردست». 


شعر 
ولضربة من كائب سئانة مطى وابلغ من دفيق حسام 
قوم اذا عزمواعداوة حامثل سفکوا الدما باسئة الاقلام 
ددبكراكر از داه حساب ددا ثم به ددنقطه دو زا چهادصد كردانم دبه يك 


نقطه جهار دا هفتصد . 

منم که اعاجیب تصاوبر من داسالیب اساطیر من از آن ددجه در گذشته‌است 
كه هر زفانی دا قوت نقربر آآن بود دیاهر بنانی داطاقت تحریر آن . 

جواب شمشیر دا قلم 

چون شمشیر این‌شیوه تشر فات قلم بدريد و تصلفات او بشنید كفت زهی خیالات 
جنون وزهىمحالات ظنون,«لاتنال المحال بالمحال». هز یرالمهموم‌بود ین چه بر هم 
بستى,و«هذيان المحموم» بود اینچه ددهی‌پیوستی!چون به علت دداد وصفاد مبتلائی 
عجب لبودا گر صفر أنمائى وسوداييمائى. توئى که به‌سبقت خلقت مفاخرت‌می کنی. 
ازحكايت تقدم وتأخر خلقت آ دم دابلیس کجائی داز معرفت عنابت هدایت و غامت 
غوايت ابليس غافل جرائى ؟ اكر از مر تكبان كناه نه‌ای سر و دوبت چرا سياه 
کر ده‌اند؟ چنان می نماید که درشأن تو گفته‌اند : 


مناظرة بين‌السيف و القلم ا ۴ 
شعر 
و وجهه تمثال افعاله والظلم مشتق من الظلمة 

| گر مخالفتی نه اندیشیده‌ای چرا بند دارى؛ وا گر باحشمتى جر انكو نساری؟ 
پیوسته کادد برسرت مىزنئد تا سرداست برخط نهى و توهنوزاودا وعدة کزمی‌دهی. 
چندانك زخم کاددی بینی همان تخلیط کر و سخن چینی.بس بی‌مغز و سبك سری 
بسی‌کارها کنی سر سرى . از سپیدکادی تست که دريك ساعت ده نوبت به آب سياه 
شوی وبازآ بىوازسبكسادى تو که به بك طغیان صددد بلابررصاحب خويش بگشائی. 
بربن صفت‌همه نگاده نیز بکی‌دوزبان دادى ولیکن کنگی.مگردمت از آن فروشده 
است که ابن همه دود به دماغت بر آمده‌است, وآ نك به دود چراغ خوددن و دماغ 
پالوده كردن تفاخر می کنی نمی‌دانی که مراد از آن عبادت تحصیل علوم بود و 
کثرت تکراد , «[ ناءاللیل واطرياق النهار >: 

اما ظاهر ست 1 نك تو برظاهر تك کردءٌ‌ای وعجب امحالی درخاطر آودده‌ای» 
واذآن است که اصلانواع غذا از غدا دعشا دوذهيد! می‌شناخته‌ای ومعجوندمفر حو 
اطر يفل از و می‌ساخته‌ای و تفهمت ددمعنی پالودن دماغ هزاد بار عجیب‌ترست از 
خوددن دودچراغ دنتيجةدماغ پالوده‌لطافت وشیر بنی‌پنداشته‌ای وسوداهای‌مجنو نی 
راحلواهای صابونی‌انگاشته! ومعذلك عياروارعرصةٌ استظهاربهقدافتخادمی‌سپری» 
دمع الحمىدمل ومع كفرة قدرى ». 


A 


شعر 
هداك الله زهى جرم و جهالت عفاك الله زهى ضيم و ضلالت 

وخودمقرر ومعلوماست که «ملق» كدسيرت ومقلوبتست مذموماست.«وليسن 

من خلق المؤمن الملق الا فی‌طلب العلم؛ وقيل: الملقادنى خلق». ددان‌واع صنعت 

سياه گری»همه زاك در آرى ومازد بیرون بری. كاه محرف و گاه مستوی»بیعزم 

جزم به هرسو روى . زهى خرد جرم بز د كك جرم! زهی ضعيف جسدقوی حسدء د 


۳ أيرج افشاد 


اینکه می گوبی‌حرب دا به سلم مقابله کنم وسفاهت دا به حلم . مكر ابن قاعده 
لمی‌دانی که: «من‌لم بصلحه ااطلی اصلحه الکی 3 


a 


سر 
و وضع الندى فى موضع السيف بالعلى 
مض كوضع السيف فى موضع الندى 
شعر 
هر كجا داغ بابدت فرمود كن تو مرهم تهى ندادد سود 
نه بيئى که آن خفاش مدبر ممتحن شب ناريك طليد نه روز ددشن, و آن 
کناس نا کس مذكر تفحات وروایخ پاشد و درطلب نجاست غادى ورايس ! 
مصرّع 
دینکر فضل‌الشمین من, کان اخفشا 
دأس الليم بحتمل الوهن دلایحتملالدهن: هر الشقى تخملعداینمن الفحم 
د لا يحتمل دطلین م نالشحم؛ .يقال 
نظم 
اطسم اخاك تمرا فان ابى اد نبا فجمرا 
شعر 
كرا خرما نسازد خاد سازد كرا منبر ساذد داد سازد 
نمی‌دانی که«حلم»به منز لت مقلوب خويش باشد بعنی‌«ملح» وهر که در ملح 
در کل اوقات و احوال حد اعتدال انتبال ننمايد مستوجب اختلال و مستحق اعتدال 


01 دد. 
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سعر 
خورشها را نمك كر تازه دارد تمك بابد که نيز أندازه دارد 


مناظرة بين السيف و القلم ۱ 1 


چراغ‌اد جه ز ددغن نود كيرد بسی باشد که از ددغن بمیرد 
د طعم بعضى از مطاعم آن است که او دا از اندك نمکی خلل فرادان است 
که اوخود از نمك مستغنی است دصلاح اوددبی ثمکی است » «الحلم فی غیرمو ضعه 
ذل كله كثرة و قلة. » 
شعر 
ادى الحلمفى بعض المو اطن ذلة و فى بعضها عز سود فاعله 


۸ 


سعر 
أكر بردبادی ز حد بگذدد دلاود کمانی به ستی برد 
دلیکن چون تو شان ملاحت و ملوحت فرق لمی‌دانی و ميان حدائت و 
حددئت تمييز نمی‌توانی» يس | کر تعدیث توددمعنی قديم وحديث و طيب و خبيث 
چون احداث ايام ب ىتدبير باشد وچون اضفغاث اجلام بی تعبیر. غریب نباید داشت د 
عجيب نشاید انگاشت . 
شعر 
سواء عند اعمی فی‌عماه ظلام الليل اوضوء النهاد 
شعر 
لحن داود دا چه داند کر قدر عيسى کجا شناسد خر 
به ظاهر و صورت كارها قناعت نمودن و ازباطن و صفت آن غافل بودن از 
كمال رداءت حال باشد و از وفور دناءت مال و اذئمرات آن ابتلابه ورطاتخيال 
وخطرات محال »درب ناد کی خيلت نادشی» . 
نظم 
لا تتبعن کل دخان تری فالنار قد توقد للکی 
شعر 
بسا حاجی که خود دا ز اشتر انداخت 
که تلخك دا ز ترشك باز شناخت 
نه از كمال خیال برستی تست که به حکم ليك در طلمات دوات‌می‌افتی خود 


مم ایرج افشار 


را سکنددی می‌پنداری و دده دا به حم الدك مشابهتى صورة لا معنى عثبر عى- 
شمارى . مكر نشنوده‌ای كه: «ما کل‌سوداء‌تمرة و لا کل بيضاء شحمة». 
شعر ١‏ 
قدسعدالشى' منشى" بشابهه ان السماء نظير الماء فى الزرق 
شعر 
نىهمديك نام دارد در نبستاتها , وليك 
اذ یکی نی قند خيزد وذ د گر نی بوديا 
نه ظاهر زمرد و زنگاد خضرت است ونه صورت زد و زرئيخصفرت! وليكن 
د من بقیس الصفر بالصفر» ! 
شعر 
زدنيخ چو ذر کجا عزیزشت. ‏ چون‌ك‌من از آن‌به بك‌پشیزاست 
«ولقد صدق من نطق ء المرء تهمته لابهافته و بقیمته لابقامته » . جنس هر 
چیز دا انواع سيار باشد و اندر آن تفاد تهای"بی‌شماد, وتو از كمال بی حاصلی 
می‌خواهی که همه اجناس‌دابر بك نسق بدارى و همه انواع دا به يك‌سلك درآدی. 
ومن لر جال معالم ومجاهل و من‌النجوم غوامض دددادی 
د ديك رحديث «سافروا» نقل می كنى و نمی‌دانی که احادیث دا عموم و 
اختصاص و تعلق آن به ادقاتو اشخاص معلوم بابد کرد و از اوامرتمييز نوعا يجاب 
از استحباب دنوع ارشاد از بعاد مفهوم, تاعام دا خاص نپندادی و مقيد دا مطلق 
نشمادى و مسنون دا مفترض ندانی و داجب‌دا مستحب نخوانی. وليكن اين درجات 
دفيع هر دقيع دا ميس نشود و أبن فضل غزير هرقصل غریر دا مقردنگردد. وعجب 
نباشد از تو که از كمال غافلی و غمری فرض و سنت امری بر فرط و سنت تمری 
حمل کنی . در کدام اصل دیده‌ای که خطاب «سافروا » با خاص و عام است و امر 
او امر يجاب و الزام. آ خر اكريرين جمله بودی متوطنان از عصبةٌ عصاة بودندی 


مناظرة بين لديف و القلم ۳۵ 


و مسافران اذ فرقةٌ تقاة » و پس بنا بر ین قضْيةٌ أنعقادجمعات به عصات حاصل‌می آ بد» 
و معصیت که تخم خا کساری‌است برطاعت که مشمر دستگادی‌است راجح‌می‌نماید. 

و دیگر ااگرچه گفته‌اند که: «السفرمصحة مفنمه» وليكن دزحق توامسقمة 
مفرمه» بوده است . يرا که ور كرود اعوام دمرود ایام مصفاده مسقام می‌باشی د بر 
دوام أسيرعلت دوام » «رب عطب تحت طلب, ورب امثية جلبت منية» . 

ندانم تا چرا چنین اذعواید و فوابد حطر که شرح‌آن در حيز حصر تباید 
محروم مائده‌ای و نص « حبالوطن‌من‌الادمان و طوبی لمن كان رزقه فی‌بلده » بر 
نخوانده‌ای . آ خر نه دد افامت بود که حبرت حيرت توان پوشید و خبرت جیرت 
حاصل توان کرد و اهل جوت حيرت اهل حبرت دا نظم داده‌اند . 
شعر 

و انی اذا ما كنت فی‌داد غربة - ".تحیرت حين اليوم صاد اصیلا 

دای غريب لم يكن متتخیراً . خصوصاً إذا كان الغریب اصیلا 

شنوده‌ای که « او لالشجرةالنواة». توات به سکون وثبات جباد بادداد می- 
گردد ومردم به سکون و وقار و لزوم مقادجبار کارداد می‌شود» که هر که خواهد 
که اصل او ثابت باشد و فرع او نابت بابد که سکون ادبه ديار ودمن خويش باشد 
ور کون ادبه معهد دمسکن خویش كه | کر ممروذ(؟)تهال ازمنبت خويش انتقالی 
بايد و از مغرس خويش ادتحالی ازو نه زهره‌ای توان دید ونه ثمره‌ای توان چید . 

شعر 

ديده چون ددسرست با صرست ديده بی سر زخاك خوادترست 

حقيقت دان كه شجره دار به صورت قاطن بودن وبه صفت‌سافر د به‌ظاهر 
سا کن و به باطن سار ازعلامات علو اخطاد و سمو اقدادست و اذمحصلات مطالب 
سيار ومآرب بىشماد. لمی‌بینی آخر که شجره مقیم و«سافرست. ا اس 
د به قصد عالم بالا سر می‌فرازد . بر كك بىنوابى ندارد .آن همه بر كك ازبرایآن 
می‌سازد ويبوسته هملاج همت ددطلب‌بلندی و برومندى می‌ناند. لاجرم بها ورواى 


أو ازحدبيرون است ومكانت و رصانت او روز افزون و از وصمت «مناستوى بوماه 
فهو مغبون» مصون» مصدقات سكون ظاهر و سير باطن دع نفسك و تعال » است که 
از خلال و خصال ابدال است. و شجره اکر ارين سیر فرو می‌ایستد جاى او مطبخ 
است و هردم ا کر اذين شيوءٌ سیر فرد هىاستد جاى او دوزخ. 

ندانم تا جرا سر این عيبةٌ عبادت بگشادم وبه بيان عالم حقيقت چون‌افتادم. 
جه در حقيقت اسفار تصنیف می‌توان کرد ودر كيفيت احضاد مجلدات تالیف.لیکن 
این‌عبادات‌دد معنی«سافروا» کافی باشد.و از جملهٌ‌جوابات‌شافی«د ال لواقی‌والوافی». 

وچنان می‌نماید ای قلم که‌آن شق توشان شقاق تست ون خليقت علامت 
اختلاق تو د بر نفی د نقض هر,يك اذشبهی كه نمودی دسفهی که فرمودی به تفصيل 
حجتهاى قاطع د دلیلهای ساطع تدا می‌توانم نموده و لیکن حالیا برين فصل 
اختصار ادلی می‌نماید تا موجب ملالت حاضران نیاید . 

جواب قلم, شمشیر دا 

چون‌فلمانواع تفا خرو تنافر شمشیر بدید و اوضاف تجلد و تحدد أو بشنيد كفت 
زهى وساوس شيطانى و زهى هواجس نفسانى, « ما حساك الا اغالیط و ماحر کاتك 
الاتخاليط » . 

می‌توان دانست که به جرأت وجفا موسومی و از حرمت د حيا محروم . 
ازدهائی خون‌خوار و زهرداری و خود دا طبیبی می‌پندادی. جنگجویی وتنك 
خوبی دخود دا حا کم دمحتسب می‌خوالی. خيره کش و ستیزه کشی دخوددا داعظ 
و ناصح می‌دانی . بخیل د سفیهی که آب خويش نگاه می‌دادی و خون دیگران 
می‌دیزی . دبوانهٌ مطلقی که سبزی و آب وخون برهم می‌آمیزی . عجب طبیعتی 
داری! هر چند مالش بیش‌بابی سبکسادتری وهر چند ذخم بیش‌می کشی در کارتری. 
مگربه جوع کلبی مبتلاگی که از خوددن خون سیری نمی‌نمائی . 

ندانتا جر اجنين مظهردقاحت خویشی که درميان جمع چون گندم برهنه 
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کردی و به دو جو از كس لينديشى . بس سخت دل و سخت ذنی . هندى باشى و 
ٹر کی کنی . توبی که با همه خسادت این همه جسادت نمایی د با كمال حقادت 
دعوی خفادت ميكنى . بدرقةٌ رفاق جون‌باشی كه أكر ضابعت می گذاد ندزنگارت 
می بكيرد و می بخودد د تو آنی كه نمی از خويش دفع نمی‌توانی . يس ندائم نا 
خود را شحنة آفاق چون مىدانى ! 


0 


شعر 
و ما انت الا فادة ضاق جحرها 
فنيطت بها الاضغاث من مكنس جزل 
۱ 8 

یکی دابه ده در نکردئن خای همی كفت برده‌منم کدخدای 

و آنك لفظ «حديد» را درآ نت «و انزانا الحديد فيه بأس شديد» بر حدیدی 
حمل می كنى که ازغرايب اسماغ تست شك للست كه تخيل تو ددين معنى از قلت 
معرفت ور کا کت دای تست. زهى ختا لحدیة وخبث الَعَدِيثِ » وظاهرست آ نك به 
همه وقتى همچنین . 

شعر 

نقد سخنت نهره بودست . وز عقل ترا له بهره بودست 

پس‌چه عجب كر فرق دا ازقدم فرق تتوانی وباز داازجعد باذ ندانی.اجماع 
مفسران موقن مثقن است که مراد ازین«حدید» درینآبت «آ هن» است و همانا از 
معنی «واستعینوا بالسبر دالصلوة» قیل: بالصبر ای‌بالسلوم, همغافل مانده باشی‌دصوم 
دصلوة دا درباب اهل کتاب ننشائده وهمانا اختلاف‌اللیل والنهار را همجنين تأویلی 
کرده باشی و اذ ليل و نهار اولاد بعضى طیورددخیالآودده . نمی‌دانی که دد تفسیر 
قرآن به رأى و دويت خود سخن كفتن موجب عذاب بسيارست و ملزم عقاب بی- 
شماد . من قال فی‌القرآن برأبه فلیشوا مقعده من الثار . هم دوایت می کنند این 
خبر که « من فسرا القر آن برأبه فقد کفر>. 

ودیگر آ نك که به قلم بنهادن وتيخ برداشتن سيد سادات صلوات له عليه بر 


مناقص من استدلال می كنى حقيقت دان که اميت سيد سادات صلوات الله عليه از 
منقصت كتابت نبوده بلحق تعالی كمالات معجزات اوبه خلق می‌نمود که با وجود 
امیت وعدم كتابت جكونه ضابط انواع وحى وحافظ امرونهى است و مبلغ جوامع 
كلم یواح 

شعر 

معما دان اسراد الهى مجالس گوی راز پادشاهی 

آ خرمکولفصاحت وشمول‌حصافت او به حدی بود که ادباب تخت خاك فصلی 
را از باب فصاحت او ابدالابدین دقم نتوانند کرد و اصحاب تحت افلاك فرعی دا از 
از اسل حصافت اد دهرالداهرین ددقلم نتوانند آورد. 

و دیگر آنك اکر سيد صلوات اله عليه یمین دا بجهت | كتتاب می بجنبانید 
اصحاب شمال داز یادت ادتيابى می‌نمود» وا گر خط وخامه پیش‌میآوردخطا دخامی 
يشان می‌بیفز ود,دولاتخطه بيمينك آذالادتابالمبطلون». 

د دیگرتویی که‌پیوسته‌قاعده نهدیدو تند ممهد می گرا نیو کتابارغاب و 
ارهاب فرد می‌خوانی و خود به شدت و حدت مباهات می کنی د به تعدد و تهود 
ممادات می‌نمابی . «اما سمعت قول الله تعالی لهردن دموسی‌صلوات الله علیهما وقولا 
له قولا لينا». 

گرسزآدث سرایت می كندودرايت لطایفی که درآ بت است روى می‌نماید 
فضیلت حسن خلق با عموم خلق از پرده بیرون هى بد . دمن لانت کلمته وجببت 
محبته» . 


0 


سعر 
هر که كفتار خويش نرم کند دل بروسنگگ خاره گرم کند 
دمکر أبن نص شنوده‌ای:«مادخل‌الرفق فى شى* الا ذانه وما دخل‌الخرق فى 
شى' الا شانه» . بقین شناس که ببشترمناجح كلى د مصالح اصلى به دفق ولطف 
استکمال می كيرد وبه خرق وعنف اختلال مىيذيرد . قال الل تعالى : «ولو کنت فظا 
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غلیظ القلب لانفسوا من حولك»و قیل:«الرفق يفل حد المخالفة و الخرق بحل عقد 
المحالفة». 


0 


شعر 
چو خوشكوئيش جان ندادد ددیغ 
زبد خواه وز دشمن كيئه کش 
توان دوست كردن به گفتاد خوش 
و توبى كه از حيله كرى و كاسارى ( كذا ) استنکاف می نمايى » ازین نص 
صر بح حدیث صحیح که: «الحرب خدعة» کجایی. 
شعر 
به گفتاد شير يبن فرربننده هرد کندآ نجه‌نتوان به شمشير کرد 
نزديك اهل بصيرت «اليلة ابلغ من الْفوَة » اصلی دوشن است د د الكيد 
اقوی من القيد » قاعدهاى مبرهن » د «“لزايما'طعن الفتئاقنانه بالرأى قبل تطاعن 
الافران». 


شعر 
همه كار چنگه‌است حيله گری که‌حبله‌استآ غاز جنگ آوری 
بسا مراسله که برمنازله راجح آيد » « القول الفصل امضی من النصل». د بسا 
محاد به که به مکاتبه | کتفا افتد » «الکلام الفاصل کالحسام القاصل» . 
آخراز علتها از ده نهآن بود که به مرحم به‌اصلاح آبد ویکی بود که طبيب 
داغش فرماید . يس تو اکر محل هرهم دا داغ كنى آن درد داعیا گردد و آن داغ 
موجب انواع عنا شود . 
شعر 
هر آن ددد كن مهم آ ید به داه تو داغش کنی بیش گردد تباه 
نمی‌دالی که هر که صبرصبر با هرهم برهم نيامیزد داز مستهنات عجلات در 


۵۰ ایرج أفشاد 


طلب مرادات پرهیزد لامحاله به وخامت عاقبت دالم ندم مبتلا شود » «من عجل 
خجل دمن تأنی ادر لد ماتمنی» وقبل«حدالصبر تجرع الفصص وانتظارالفرص»» و لقد 
احسن واصاب من قال فى هذاالباب. 
شعر 
الصبر فى اول مراته مر کطعم |لصبروا!... 

وغبه اعذب للمرء»من‌دسایل الصاحب و الصابی . 

عافلآن است که ازاحوالد ا مال تجسرطلبد نه تبسر و کامل[ تك از امود و 
اعمال صحت جوید نه سرعت .دب مكتيث مكيث ( کذا) . 
شعر 

جه خوش كفت آن سخن پیرجهانگرد 

که دیرآی و درست آی ای جوانمرد 

و دیگر حرفی بشئو که آ ی اذجملةٌ لطایف اجادت دافادت است . بدان که 
سیف سه حرف است دقلم‌سه, دقلم به نسبت اذسیف:زبادت‌است: ونمی‌دانی‌ای شمشیر 
که مرا تقافت ولطافت دظرافت هرسه عادت است» ونه خراين خصال وعادات از 
علامات سعادات است . , 

ودیگر ] تك به‌حکم دنگگ‌صفرت که‌برآن مجبول بوده‌اع مرامریض ومعلول 
می‌خوانی . يس همانا در زعم تو ازجهت علت دنقصان اصفرار «الاصفراد الذهب و 
الز عفران» كفته باشند . هیهات ! هیهات ! انقذك اله من‌الهلکات . 
شعر 

صودت خود بين و تاب او نكر زردی زد سن و آب او نگر 

آخرنه تو معتلی د من صحیح, ومن ادتخی و تو شحیح . نمی‌دانی که گناه 
خويش بردیگری نهادن و زفان به طمن دیگران گشادن و از داه عين عمیا ساط 
ملامت برملاباز گستردن ولواذع عذل دا که «لکل عذل لذع»ببهوده بی کار كردن 
بر خویشتن خندیدن باشد و کرد نا پا کی گردیدن . « رب لاثم و هوملوم » و 
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جاورت لومی فبادرتنى الى العذل من قبل أن اعذلك , 
اعتصام 
شمشير به جناب عائى لازال عاليا 
چون دعوى وجواببه حداطناب دسيد وتنافر وتجاوز به درجةٌ اسهاب كشيد 
شمشير كفت هان ای قلم! بس بس كه طاماتآغاز نهادى وبه سبب كثرت مجون و 
مجاز ما دا به دست أعتراض حاضران باز دادى . 
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سعر 
دانم که نخواهی هیچ انصافم داد آمد که آ نك من ستانم ذ تو داد 

حجتى قاطع بشنو که آن دا نقضی نتوانی کرد دمعادضی نتوانی آددد. دلیل 
برتفضیل من آخرنه‌آن تما است که من برداشتة سالاح داران مشدوم مولی‌الانعام 
ملكالاهراء اعز ال نصره‌ام . تاقدام درخدمت در گاه اد نهاده‌ام آب و آتش دا صلح 
داده‌ام و تا با خدمت حضرت اد برداخته‌ام در تيغ آ فتاب طعنه انداختهام . با این 
همه گرم دماغی و سرد طبعی وددشت كارى که مُراست اشادت شر يف او دا چون 
موم نرم شده‌ام. 

شعر سم 
نشكفت اکر به نزد داود چون هوم شدست أهن سرد 

هر که شمشیر داد اذ كمال پا كك گوهری‌به بند گی حضرت أو اعتصام لمود 
مفخر خداو ندان کشت وهر که در خدمتگاری در گاه ادمخلص بودسرورهثرمندان 
شد . هر که عنان عز يمت به جاب خدمت او تافت آفتاب دولت حقیقی بر فرق او 
تافت . ذهی عادلی که از كمال معدلت او بنجشك‌بر باز ازمی کندوذهی منصفی که 
ازغایت نصفت اد بره با گر كك همرازی... بینی که عقل مرشد نزديك ادفایده می ۔ 
کیرد.عالی‌دابی که به نسبت دای منیرش خودشیدتیر گی‌می‌پذبرد . اگر استظهاد 
عنایتش باشد مغناطیس آهن دا نتواند دبود, وا گرنه استنصاد حمایتش بود کاهر با 
سالب كاه نتواند بود . 

غرض آن است اذ ذ كراين معائی نا تو ای قلم بدانى که با شمشیر که در 
جنين حضرتى قربت بافته باشد دلير سخن گفتن از خويشتن سير آمدن باشد د بی 


۹ ۱ ۱ ايرج افشاد 


آ لت وقوت ددبيشة شير شرزه شدن . 
اعتصام قلم به جناب عالی لازال عالیا 
فلم گفت ای شمشير هرجه درين باب درعبارت آوردی و هرجه ددین معنی 
بیان کردی نیکوست ومسلم است دانصاف پیش آوردن . الاآ نك همه سودت فضیلت 
خويش خواندی وحرفى اذمناقب من بر ذفان لراندی» هر چند که: 


0 


سعر 
سخن من هعرف هنرست چون نسيمى که آبد از کلزاد 
زان جوتيغم زفان کشاده که من کوهر خویشتن كنم اظهاد 


آخرنمی‌بینی که به هر روزى چند نوبت تشربف تقبیل آنامل مبادك مخدوم 
اعز له نصره می‌بابم ! آ خر له منم که امتثال اشادت شربف اد دا شرفهاالله از سس 
قدم ساخته‌ام وتن وتوان خويش درملازمت خدمت اودد باخته . قبول من ددحضرت 
عالى او لازال عاليا به حدی دسئده است کهصدور جهان برمن حسد می‌برند و 
بدود زمان ددمن به چشم تعظیم می شك فد! تامو فوع بنان دفيع بیان او شده‌ام در 
تر کیب معانی وتر تیب حرف دائی چان شده‌ام که | کر حاسد بیداد کر نهاد به 
هزاد دست ددا ید انگشت برح رفم نتواند نهاد. تا دد بند گی حضرت او کمر خدمت 
برمیان بسته‌ام خاض و عام زبان به محمدتم گشاده‌اند و تا سر بر خط فرمان او 
نهادهام همگنان رقم مباد کک قدم مرا بوسه داده‌اند . | کنون ای‌شمشیر چون سخن 
بدين حد دسید ومقالت بدین درجه انجاميد بك سر موی بی‌اصافی دوی ندادد . 
آ خرچون من وتو ای شمشیراذ مذ کودان حضرت:منظو دان دولت مخددمی مولی 
الانعامى ايم» اعز الله نصره» ویکی از القاب‌عالية آن حضرت«صاحب السيف والقلم» است 
ما دا ابن مناظره الایق بود داین‌منافشه ناموافق,وحقيقت آن است ای شمشير که 
من وتو اذمتلازمان يكديكريم وه ربك از ما بی صاحب خويش ناقص دابتر» داین 
معنی را نظم داده| ند ١‏ 


0 


۰ سعر 
صلاحالبلاد و دشد الامم دمن البربة کل غم 


مناظرة بين السيف و القلم 2 ش ar‏ 


بشيئين مالهنا ثالك بخرق الحسام ودفق القلم 
پس‌همقلم كفت باشمشیر که من درمد حمخدوءمولى الانعام»اعز اللّانصر,قطعداى 
غریب مطلمعجيب مقطع انشاء وا بداع کردم ودربكك بيت از نقطعه ذ كر خویشد 
توآودده» وسخن برآن خنم مىافتد , وهی هذه : 
شعر 

امبر و حاکم و داور جو نجم‌الد.بن نام آور 
ا تد اسن بمو دادو هن اكات 

جهان را دفعتش زبودءفلك دا فکر تش‌دهس 
قضا دااصر‌تش باود بين حجت ببين برهان 

قوام شرع پیغمبر حفایق دان و دین يرود 
تكو منظراتکو مخبر, نظام و | کرم كيهان 

زنود دای اویکس» خجل گشتند ماه واخوار 
ز عدلش‌هست.با زبود جهان ملك آ بادان 

به هنكام وغا صفدد بسان مرتضی حیدد 
بدو نازد به خاك اندر دوان دستم دستان 

به جشم همت أو ذدء برابر با حجر بنگر 
نخواهد مائد از این‌سرود زحاتمنام ونهنشان 

ز قدرش تبع و قيصرء ز لطفش ب اسكندد 
ز حلمش قاف يهناور همی باشند سر كردان 

ز لفظ پاك او گوهرء ز خاك کوی او عبهر 
گردم و کیش عنبر به روزوشب زكوة استان 

نيابى مثل اد دیگر به جاه دجوده عز و فر 
مشر قوغر بد بحر وبر زهفت اخترو چارار کان 


۵۴ ۱ ايرج افشاد 
ز دستش خامه وخنجرء همی باشندفخر آود 
بدهر جایدبه‌هر کشو دزهی دد چا كرحوؤدان 
همی تا نخل حلواگر وبلبل هست خنیا گر 
زمانه‌اش باد فرمانس به هر چو ا می دهدفرمان 
حسودش‌خوارو كوده كرءودودشبا زروافسر 
جنين بادند تا محشر به عون قادر بزدان 
ز طف اسرد داور ز فضل خالق كبر 
بقايش باد زان افزدن» که يبدا باشدش پایان 
والخمد‌لولیه و الصلوة والسلام على يه دآ له 
تحر یر افی اواسط زی‌القعدةلسنة 
تسغ,و ستین وسبعماثة 
وة لوب 


ونسخه بردادی مناز آن از دوی نسخةٌ کتابخانهٌ مجلس سنای ایران ددشهر 


فرربور كك آلمان به دوز ددشنبه هفدهم تیر ماه ۱۳۵۴۳ تمام شد. 


درآ خرین مرحلةٌ چاپ» سعادت بادآ مد که متن یکباد هم درخدمت دوست 
دانشمند عبدالله نودانی خوانده شد - تا مگر از نقائص ومعايب به ددآ بد. 


(= به هرجه او) 


احمد اقتداری 
«باغستان» حاجی رستم غان کر اش 


د در اين سرند سر گردان دو عالم » 
د که تا عابد كه و تا كيست معبود » 


مراء از دير باز » به حبيب غمائی اوشتاد يبان و جیب اوستادان, ادادتی 
است و مجلةٌ بغما دا هماره می‌خوانم اما نه همه صفحات آنرا . داستى كه در هس 
شماره از مجله یغما دست كم بك « كل دماغ پرود» هست که به «خرمن صد کیاه» 
می‌ارزد . البته همه صفحات « يغما » « خرمن صد گیاه » نيست ولى بتحقيق براهل 
ذوق و صاحبدلان يوشيده نيست که آن د گل دماغبرور» که ديك دسته‌اش از خرهن 
صد كياه » بهت است » شعر خود حبیب است . هرجه کهنه‌تر پر شور وحالتر» و هر 
جه لوتر پرسوز و گدازتر. من استاد بغمائی دا شاعری لطیف طبع و آزدده دسخن 
سنج و خدنگهآدذه بر سنكك نامرادی نشسته و بادسفی بربسته ولی دل از آرزوها 
تابربده » درويش د پر آژدم و با صفا و پر وفا ميدانم . شعرش خوش وحالش خوش 
و رازش نهان و فرربادش عیان است . هر کز این اوستاد ادستادان سخن دا خشنود 
و سپاسمند و شا کر و داضی ندیده‌ام. یمنی نخواسته است که .کسی او دا چنین 
بیند و این یکی از هنرهاى اوست . اکر له چنین بود چگونه میتوان باددداشت 
که مردی چون او « از سوز سینه آهی » و « ازچشم توبه اشکی > نداشته باشد و 


e 2‏ س 
ابن شعر ذیبا و خيال انگیز دا از او دانست که : 

نه نماز صبحگاهی نه دعای شامکاهی 

نه ز چشم توبه اشکی‌نه ذ سوز سینهآهی 
کرده‌ام . شايد احوال د تفکرات و اعترافات سراینده « باغستان» هم شباهتی با 
افکار و تفکرات و اعترافات سراینده « سر نوشت ت » داشته باشد. ولى ہی شك ميان 
شعرهاى « سر و شت» دشمر‌های «باغستان» همان تفاوت است که ميان حبيب غمائی 
خورى شاعر پر واه سخنود استاد و حاجی دستم خان گراشی لادستانی که‌شمری 
جز همین مجموعهٌ بافستان از او نميشناسيم وهر گز فصاحتى چون حبیب د حتی 
شا کردان حبیب هم‌نداشته است". 
eek‏ 

رسال «بافستان» مجموعةٌ شفری نخطی است که از ۴۷ بر کث اصل دساله و 
۲ بر گ ملحقات که بهآغاز آن اضافه‌شده اس و جمعاً از ۹۸صفحه تر کیب‌بافته 
است . صفحات بلند است و در دوی هرصفحه کمتر از ۱۷ سطر و هر سطر سه مصر ع 
شعر مسطود نیست » بثابر این دست کم ۰ ۲۵۰ بیت شعر دد این دساله نوشته شده 
است و درحدود ده صفحه آن حاشيه منظوم با منثور نوشته شده | ست . غالب شعر- 
های حاشیه از نوع مطالب متن است و نثرهای حاشیه نقل افوال فلسفی د عرفانی 
کسانی چون حاج ملاهادی سبزوادی است » اشعارحاشیه نيز ازخود د حاجی‌دستم 
خان » سرايندةٌ دسالهة «باغستان» است 

در دوجای دساله امضاء مصثف رساله به چشم میخورد » درصفحهآ خر رساله 
نوشته شده است : « تمت الکتاب بعون‌الملكالوهاب فی‌عشرالاخرمن شهرذیالقعده 
الحرام من شهود مطابق سنه ۱۳۳۳ . بخط ملاحاجی بابا معردف به <اجى] خوند 
جراشی ( كراشى) مصنف بنده ضعیف الحاج دستم ابن هر حومفتحعلى خانلادستانی 
الجراشی طاب ثراه که در تلو اوقات روز كار به تحر بر خامه بیان دسافیده » جمع 


پىتا .۸ 
داشته بود تا از صفدةٌ ايام محو نگردد بو که بمردی رسد ودوای دردی گردد 
مستنسخ داشت دد تاريخ المرقوم» (مهردستم) . بعد اذاین صفحه که ظاه را آخرين 
صفحةٌ کتاب بوده است سه ورق و يك صفحه دیگی به خط شکسته اشماد مولف 
بکتاب اضافه شده‌است, همجنانکه چهادصفحه‌ای نيز اژهمین اشعاد به آغاز کتاب 
باخط نستعلیق و مقدارى به خط ثلث افزوده شده است و خط تمامی قسمتهای‌اصلی 
کتاب نستعلیق است د نفاستی ازلحاظ خوشنویسی ندادد. 

در يشت صفحةٌ اول کتاب با خط نستعليق ددشت نوشته شده است : « اسن 
مجلد مسمی بباغستان است از منشدات حاجی دستم‌خان لادستانی» وير بالای‌صفحه 
غزلى اذ مولف با خط دين نوشته شده است و درخاتمة غزل آمده است : « این‌غزل 
بتازه انشاد شده تحرریراًفی‌هشتدهم شهر ذىالحجدالحرام سنه ۱۳۳۶ ۰ > بنابر این 
تاد یخ کتابت کتاب «باغستان» در زمان موف و با نظادت خود او ۱۳۳۳ و سپس 
۶ هجری قمری‌بوده است . دپیض جای حاشیه دسه چهادصفحه از آخر کتاب 
و ملحقات آن خط مولف است که با قلم تابه خط ستعليق یز با عجله و بدون 
شیوه نوشته شده است . کاغذ کتاب سفید معمولی"تازك و جلدآن تیماج سرخر نكك 
حاشیه بندی شده بدون تزئینات و بدون شيرازه است . کتاب با : «بسم ال حمن- 
الرحیم » ابن کتاب باغستانیست مناسبت دادد که اسمش هم باغستان باشد . » غاز 
میشود و سر آغاز کتاب دوازده بیت است که با ابن مصرع آغاز میشود : 
ای که گفتی سخن سوختگان ہی اثر است 
وده بت آخر سرآغاذ چنین است : 
سخن ما و شماست که چون ما دشماست 
سنن حق بخود ازحوذة تبيان بدد است 
ادلیا پرده حقند عزیزان زنهاد 
مدرانید که منتج دو كيتى خطر است 
يس اذ سر آغاذ با عنوان :« در تشکی اذ نفس د توسل بکرم پیران » هفت 


۵۸ احمد اقتدادى 


بست شعر در شيوءٌ غزل است . 

عناوين ابيات ديكر چنین است : ددر تحقيق »۰« رباعيات در نحقيق », 
«رباعيات درحال توسل به يمر» » « در توصيف » , «در استبراء اذمعاصی»؛ «مثمن» . 
د از کسا آمده‌اييم 6 وجود »> »دما كيستيم» » «اختبار» » « قصيده عقدالانامل » , 
«خطاب بدنيا» » «ددصفت نودعصمة کبری» , «در اعلان بطر بقه فقر د ادصاف پیر د 
وصف طريقةٌ ذهبيةٌ دضوبه علیها لاف التحية وحالات‌خوده» , د کتاب ددوشی‌نامه», 
«درمثل نقش و افتادش به عالم طبیعت و گرفتادی» » «درظهودات حق» » «ددتنسه 
خود  »‏ «درمناجات» » «ددترغیب» «دد ترغیب پرهیز کادی » » «در تفصيل ولات 
مطلقه الهيه و هربك از مظاهر امکانیه », « دد استدلال آفتاب » بر نفی‌سائراجزاء 
جماديه عالم طبيعت از استحللال کلیه»,«درتشخص آن کلی که دلاية اضافیه الهیه‌را 
داداى حقيقة كليه است» » « حال از تفوس در مواضعةاله دد امرعلی بعض مقالاتهم» 
«حال از كلى در وضع امرعلى بعص حقاله شخصه» ۶.6 در تشكى از شيطان دجيم و 
استعاذه از او برب دحيم كريم بوسيله ملوك دين» ؛ « د( عنت ابن جهان که نيز 
نه ازعالم برزخ د قبودبل از جهت كثافة و نظافة است .» , «ددخوشی ترك به‌بهتر» 
د درسو اختیاد », « درتخصیص اهل طريقت »» د فیالفزل »» «قطعة فى الرباعى» , 
ددر حکمت حادثات کونیه» , « دد بیان بعض سراثر خفبه و دموذات سربه ددباب 
ولابة ايه اللهية الدعية علی‌البربة » , « منظومهٌ حديث بساط > , «دد توحید» » « در 
تحقيق» و بالآخره در ملحقات «مستنسخ از صحائف» » د در كبر بائى حق جل و عز 
د قيام اد بر خلق » » «العربية فى تحقيق» » « دد منظومه بساط ديك رمروى از انس 
بن مالك» » «غزل». 

بسیاری از ابيات بدون عنوان. است و برخی از آ نها با کلمه « ايضا » بدنبال 
هم آمده‌اند . غزل وقصيده و مثنوی سبك و شیوه معمول شاعر است» دباعیات کمتر 
أذ سائر انواع شعر است . همه ابیات در مطالب فلسفی دعرفانید دینی است .اصول 
عقائد تصوف اسلامی در اشماد شاعر بخوبى نمايان است د ادادتمندی به خاندان 


«باغستان» ۵۹ 


عصمت و طهادت و توسل به کرم مولای متقیان دشاه هردان علی‌علیه‌السلام و اولاد 
کرام او ونعت حضرت محمد مصطفی و دختر طاهرء پا کیزه سيرتش فاطمه زهرا 
علبهاسلام وصدق و ادادت به شهداء و اسراء كربلا درقطعات «توصیف» شاعر جلوه - 
كن اسك 
اما «شك فلسفى» در وجود و عدم و هستى و نيستى و جبر و اخشادسرانجام 
و بود د نبود, علم ونفس و روح دد تمامی شعرهاى سراینده باغستان باعلا درجه 
ملحوظ است . روح سر کشته و تفکر خيال پرداذ و يروسوسة شاعرلحظه‌ای آرام 
نداشته است و دوای‌دردخود دا درباز گوئیتفکرات خود صودت شعر دانسته است. 
خود شاعر هم میدانسته ایس که شعرش محکم و پخته و سنجیده نیست و ممکن 
است مطلوب اهل زوق و ادب ناش . 
من آن هود و ران ماخ شعرم اتيت نه‌سوی کرم‌های او چهرم است 
خدايا به نطق كم ابن ضعي ور بجان فگاد و به جسم نحیف 
نوشتم من أبن قصۀٌ با شرف دسیله سوی خسرد لو کشف 
اما مضامین عرفانی و فلسفی با استحکام داصالت ددقا لب شعرهائی‌نه‌چندان 
خوب و نه‌چندان‌بد بیان شده‌اند . معلوم می‌شود که شاعر به اصول عقائد قديمى 
باطنیان ابرا نی تو جه داشته و «روح»و «نفس» دا ازيكديكر جدا میداسته است : 
زبوی گند نفس من برون شد دوح‌انسانی 
كه با سلطان شیطانی نگنجدروحایمانی 
یا ای فرغ فرّخ پی بدد از بیضه نفسم ۱ 
که عمری منتظر گردیده‌امتاچندپنهانی 
نون و القلم صرف كن از عین اذل 
هفتاد و دو دا داده به دوران و دول 


2 ۱ احمد اقتدادی ‏ 
شق کشت قلم چنانی از سطوت عين 
كو باز نوشت تا به آخر ز اذل 
¢ 
ما لابتناهی متناهی آمد چون‌ذیر حساب‌پادشاهی آمد 
آن نقطه آ خر آ مد و اول شد یجي پیچید بهمهر جه کماهی مد 
و درتصوف و جهان بینی هستی دا به اعتباد «دم» موجود قبول داشته است , 
له بر گذشته د نه بر آینده لمی‌نگر بسته است: 
بگذشته و آآینده مجو در ده عشق دم باب » چرا که داز سربسته بود 
e f‏ 
تو آدمی از آنکه ندانى جز 63 دم دارو به غير دم همه زن بر هم 
جز دم نبود ترا به سرمايه وشود دادندت , وز آن نام نهادند آدم 
درحکمت وجود و تعالی ارادم حضرت لابزال چنین اظهاد عقيده مسکند : 
ما آمده ز عين حقيقت به ابا 
بی خويش د انوان د نحيفيم و بی ثبات 
هر نقشمان كه كرد بر أثيم بی توان 
هر طرحمان كه ريخت ندادیم التفات 
بی اختیار خوش در آم و بر شويم 
بر اختياد خويش دد ابن کار کاه زات 
سيصد هزار راحله شد غرق ابن محيط 
سيصد هز ار قافله گم شد دد این فلات 
در حقيقت « بهشت » بسار ساده و داستين حالت معنوى آ نكس كه دايثار» 
کرده ا 
آژادی از وی است که شد نام أو بهشت 
کر فقوت بهشتیش ند.جاست 


دباغستان» ۱ 4 


نمونهئى اذ قصيده سرائى شاعرمصنف باغستان برای اجتناب اذ اطئاب مسل 
ميآورم و عذد ايجاز مخل دا به دستاويز آنکه نا گزیرم حسب خواهش دوستان 
شما ابن مقاله دا فقط در ده صفحه خلاصه بنوسم حوالت میکنم با این أهيد كديا 
عنایت خداوندی روزی «باغستان» جاب شود د هرجه بابد گفته شود در مقدمه آن 
بنویسم . 
د از قسيده اوساف فيرف طر بقه ذهبیه دساله باغستان » 
داش بتحقق جو , از راه تعشق يو 
دل داز تملق شو » بر يبر تملق كو 
كز دانش ابلیسی؛وذ, حکمت تددرسی 
پشم؛ است که می‌دیسی , با نادجلال او 
روخويش مجرد کن دوجائب احمد کن 
س مابه زسرهد كن »دو بازشو ای تبهو 
چون خويش ندثى دالی. روخاك در ادشو 
چون‌خاك درش کشتی»ا نفس خلاصی‌جو 
شاهان که سلیمانشد ؛ ما دا يكجا مانند 
کاعجاز بدیوانند, ازمكمن غيب هو 
سالك بى فرمان » مجذوب نگردیدی 
چون خوب نگردیدی» هرسو ذپی او رو 
این کوی خرابات است » آ باد نمىشايد 
دادن بخرابی دل » وانگاه سر این كو 
با آنه يك‌روشوء که‌لات منات است این 
چون بح خروشانست, بیگانه ذندیکسو 
ور نيستى هم .سالك » ذنهاد مشو حالك 
با خويش هشو دشمن » نه برددمهرش رو 
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تا سلسله مويش » بادیت نگه دادد 

چون‌خلق نباذادد. آن خسرو شير ين خو 
در منصب ددبانی ۰ با افسر سلطانی 

داود دسلیمانی » کش زنده شوی اذبو 
ما ازهوسى چون مرغ برسطح هواپران 

الحمد که غلطيديم بر خاك دهش جون کو 
ما گل‌بکناد ١‏ کنون,چون بلبلزاد اکنون ۱ 

فاد غ زدوادا کنون‌چون‌فاختگان کو كو 
شاهم به سر لطف‌است آزدهر جه میخواهم 

ازعم چهزان خوشتروز بخ تجدزان تیکو 
| کنون سراق آید» سر مشت صداق اند 

بااما "بوفاق آید » لطفش جو دهد نيرد 
شاهانوجها ندادان, زین دودهو آن‌دودان 

هسفره وهم کاسه , هم صحبت دهم ژانو 
شیراز کلستافی. اذ پرتو ييران است 

چون تخت سليماناست خالى شود ازاو 
این سلسله دولت ازشاه خراسان است 

کش حور بخاك ده برباد دهد گیسو 
هاروتت و مادوتت از چاه مرش آید 

کردست ولابدهد ذین ساسله‌شان يك‌سو 
درتاوبلات عر فانی‌دشك دروجود این چندبیت دابخوانيم که مصنف باغستان 

عنواش را «در تحقیق» گذاشته است : 


عجب دارم ذ ممکن ذوج نر کیب چرا غير احد لود به موجود 


دباغستان» و4 


جو ذات حق بتاويل عدد یست ‏ كه باشدتا که كويد چیست معدود 
دد این سرند سر كردان دو عالم که تا عابد كه و تا كيست معبود 
جووصف زات پا کش‌بی‌شان است بحه نام و شان كرديده مسجود 
نشان بی نشان چون بی شان است شاك جوئی » سابد بی نشان بود 
چنان پر آمد از معنى که نتوان ‏ بر ابن كفتار جر كرداد افزود 
در «باغستان» مرائی برای نكر حالات شهداء كر بلا عليهم تحية و الثناء نيز 
بچشم میخودد همجنانکه به‌روش شاعران متصوف قرون اوائل اسلام حكابت جنید 
وامثال اورابا مر .يدان وييروان دمعادضین به نظم آودده است اماددتمامی «باغستان» 
که درداقم بسودت دوا شعری تصنیف شده است بك نكته با يك بيت برهدح و 
ثناى ابناى دوز كاد ازحا کم وفزهانروا ويادشاه وصاحب دولت ووذیر دامیر دجود 
لدارد . حتی در بعضى قصائد که تحت عنوان«توسل بکرم پیران» انشاد کرده است 
نامی اذپیر مراد خود نبرده و بذ گر کلمه «ییر» | کتفا کرده است »تا از هر گو له 
ديب و ريا وتملق و مداحی دودی جسته باشد...نا گفته نماند که شاعرخود حا کم 
مقتدر ودولتمندی بوده است ولقب امير پنجه دسر‌هنگی داشته وپددش ويسرش نیز 
حا کمان نامور زمان درخطةٌ فارس و لادستان بوده‌اند و نا کز برنظر به ادتباطات 
اجتماعی‌دضرودت تعلق به دستگاههای دولت حاحب قدرت وفر ماتروایان پادشاهان 
اعجاب انكيزاست که دردبوان شعر خود (آ نهم تنها کتاب بادبوان شعر خود) شاعر 
نامی اذاحدی از ادباب دولت دعزت دیا مردم عوام وفقير تبرده‌است يعنى بهیجوجه 
نسبت بمر دم دوز کاددلبستگیودل‌مشغو لی نداشته است‌«ددعالم ملکوتید خیالپردازی 
خود سیرمیکرده است و از هرجه دنگ تعلق پذبرد دد داثره تفكرخود آذاد بوده 
است . 
| كرجه سبك تغزل وقصيده سرائی «حاج دستم خان گراشی» بى شباهت به 
سبك تغزل و قصيده سرائی صحبت لادی شاعر نامداد سرزمين لادستان در اواشل 
روز گار فاجادیه نیست و | گرچه‌استعادات و اصطلاحات فلسفی که بكار برده‌است 


9 احمد اقتدادى 


ماخوذ اذ كتب كلامى و متصوفه قدیم است د تحت تأثير مطالعات خويش دد ذمينة 
افكاد حاج ملاهادى سبزواری و شيخ شبسترى و مثنوی مولانا جلال الدین محمد 
ودبوان عطادوتذ كرةاولياء عطاد بوده است اما انتخاب سیادی از كلمات و داژه‌ها 
د بعض جمله‌های تر کیبی که فادسی بسیاد ساده و سره و استواد و کهن است این 
کمان دا بوجود می‌آورد که شاید به متون قديمى باطنیان د بوسعیدبان وقرامطه 
دسترسى داشته است و با آنکه ازبعض اشعار و آثار شاعران با فوبسند کان هم عصر 
ددد کی با قبل د بعد فردوسی با بعض متون جغر افيائى قديم اطلاعداشته است‌چون 
كلماتى مانند « محيط» بجاى درياى بزر که و اقیانوس و دفلات» بجاى سرذمين 
بكاد برده است . متأسفابه در هيج جاى «بافستان» نامى اذ کتبی که مورد مطالعه 
شاعر داقع شده بدست نداده اشت: در تمام «باغستان» جهاد بیت عربی» تحت عنوان 
« العربية فى تحقيق» وجود دارد كه در آ خر ملجقات کتاب است وظاهراً از خود 
شاعر است . 
دب وه 

اما مسنف دساله منظوم «باغستان» «حاجی رستم‌ خان کراشی» استه كراش 
دیهی بوده است ددهجده کیلومتری شهرلاد فادس که امروذ قصبه کوچکی است 
با همین نام د حاجی دستم خان فرزند ارشدفتحعلی خان بیگلر بیگی‌حا کملارستان 
بروذ كاد ناصرالدین شاه قاجادبوده است دلقب امیرپنجی د سرهنگی داشته و بر 
لارستان و بناده وجزائر سواحل خلیج فارس در زمان يدد و يس ازيدد حکمران 
بوده است . 

أو مردی صدیق و امین بوده ويس از گذشت بیش اذپنجاه سال اذفوتش‌هنوز 
صداقت و خلوص و ایمان‌و درستكادى او زبائزد مردم همه نواحى لادستان استد 
اعمال و گفتاد اد بسورت ضر بالمثل و لطائف عامیانه در آمده است . در فادسنامه 
ناصری حاج میرذاحسن طبیب شیرازی , و در « تاريخ دلگشای اوز » تأليف حاج 
محمد هادى كر امتى طبع تهران ۱۳۳۳ « ودر تاريخ جها نكيريه وبنى عباسنان 
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فادس تأليف سیدید السلطنه کبابی بندد عباسی » طبع تهران - أبن سينا 6۱۳۴۲ د 
درفادسنامه خورموجی د در حقایق‌الاخباد ناصری » جسته و گر بخته ذ کر مشاغل 
و امورحکومتی د دبوانی خاندان مرحوع فتحعلی‌خان گراشی ببگلر پیگیلادستان 
آمده است دجای جای ذ کر مأمودبت‌ها و امودحکومتی فرز ندش حاج دستم‌خان 
سر هنكك با حاج دستم خان امیر پنجه مذ كور است ولى دد هيج بك از اين منابع 
از زند گی فکری و روحى و آثار و احوال علمى و شاعری د درویشی وسیردسلوك 
د تفکر و تخيل اه سخنى بمیان تيامده أست . 

حالا که به آ خر عقال دسیده‌ايم , من که هنری ندادم و اذى هثری بايد 
فرزند پددباشم نه فرزئد هنس این نکته را مینویسم که من بنده بی مقداد بی هنر 
دخترزاده فرزند آن مرحوم هستم_یعنی ماده من خائم ائيس الملوك فرز ند مرحوم 
محمد جمثر خان «قةددالمما لك گر اشی است و هم او فرزند شاعرمصنف «باغستان» 
یعنی حاج دستم خان گراشی لادستانی است". خداو ند همه اد کانش دا پیا مرزاد 


بمثه د کرمه . 


على باقرذاده (بقا) 
كفاش خراسانی 


ق اکن فتن ها کی ا عق فو جور ان خرف 
بهتر که به نزد نا کسی جرخ کنود سازد ذ طمع روى مپید تو بنفش 
. .استاد دمضان كفاش خراسانی از شاعران طنز گوی و لطيفه سرای مشهد 

بوده است که در آغاذ ابن قرن و کا كيرددار جننش مشردطه طلبى از ميان مردم 
كوجه و بازار ويريشان دوز كار بر خاسته و”:اشعار طنز یز خود راهى در دلها 
باز كرده است . 

وى سواد درستی نداشته, ولى شعرش روان و دلنشين و سرشاد از اصطلاحات 
مشهدی وانتقادهاى اجتماعى است . 

شادروان ميرذاحبيب افصح» معروف به مداح خراسانی كه ازحافظةنيكويى 
بر خوددار بود و با كفاش خراسانی سالها مراوده و دوستى داشت می كفت : اولين 
بار که أو دا ديدم در بازارچۀ پهلوی سرأى شيخ فيض محمد مشهد دكان كوجك 
ياره دوزى و كفاشى داشت و كارهايش در اسشحکام و با ددامی مشهود بود بطودى 
كه بعدها حاجی دلی كفاش معروف پنجاه سالقبل مشهد اورا دد کفشگر ى خويش 
بكار واداشت و شهرنی که کفش هاى حاجی ولى در استحكام وذيبابى بيدا كرد 
بر اثر استخدام وهمكارى با استاد دمضان كفاش خراسانی بوده است . 

:وی پس از چند سال همکادی با حاجی دلی بعلتی از اد دنجیده با سرودن 


7 ۱ على باقرذاده (بقا) - 


ابن دوبيت دنجش خود دا ظاهر ساخته کار گاه دا ترك می‌نماید : 
میگفت کسی دکان استاد دلی در علم و عمل کند ترفی مزدود 
ابن بود كزافه ‏ چونکه دفتم ديدم بر عکس لهند نام ذنگی کافود 

جندسالى همددمحلةٌ يائين خيابان كناد قهوهخانهٌ جهان شاه به كفشكرى 
پرداخت و در اداخر عمر هشت سال دد منطقةٌ نظامی (شهر نو) مشهد به‌کاد کفاشی 
و ياده دوزی سر کرم بود و به شهر دفت و آمد و باكسى آميزش نداشت . 

كفاش ددتمام عمر تهی دست بود و با فقر و مسکنت میزیست . کسانی که‌او 
دا دیده‌اند می گویند مردی ضعيف و کوتاه قد و پریشان روز گاد بود و خانه و 
سامانی نداشتند » در جوائی هشری برای خود اختیاد کرده بود و فرژندی بنام 
باقر اذ آن ازدواج باقی مائده بود . 

در اواخرشمر که كفاش دست از كاد کشید» تنهای تنها در د كة كو جكى در 
سرای ملاکه زندکی ميكرد آن‌فرذند که از سواد یی بهره بود و بشفل نقاشی 
اشتغال داشت کاهی بدیداد يدرش میآمد» گوبا هادداین يس سالها قبل‌در گذشته 
بود . از این پس نیز پس از مر كك پدد نشانی در دست نيست . 

دربارۂ مر كك كفاش سخنات و دوابات كونا گونی نقل کرده‌اند که صحیح - 
ترين آنرا ازآقاى احمد كماليور شاعر آزادة خراسائى متولد ۱۲۹۷ شمسى که 
در جوانی ددبازار مشهدخود به کار کفشگری مشغول بود شنیده‌ام . 

اد میگفت : دریکی از دوزهای سرد ذمستان سال ۱۳۱۴ با ۱۳۱۵ شمسی 
خبر دادند که وى براثر بخاد ذغال قوت کرده است دبا همت همکاداتوهسایگان 
جسدش به خاك سپرده شد . 

معروف است که در شب هر گك به پسر خود میگوید : امشب مواظب مسن 
باش که يايم دا به طرف قبله بگردانی . 

كفاش سفر ىهم به سبزداد رفت دمدتی که در آن شهر بود درآ دامگاه‌حاجی 


_ كفاش خرامانى - 2 2 
ملا هادی سبزواری ( اسراد ) سس برد . 
میگویند هنگامی که ضیاء الحق سبزواری از اقامت وى ددآدامگاه اسراد 
مطلم‌شد ادا به خانه دعوت کرد. وى ددعذراين دباعی دا سرود وجامه‌ای‌پا کیزه 
از طرف اء الحق دریافت داشت : 
دد سر همای جرخ تخم لقم۱ در جمع دسید كان عالم کقم۲ 
با این تن خسته و لباس نا شور کی لايق مجلس ضياء الحقم 
از کفاش دعانامه و نفرين نامه‌ای منظوم که ابيات آن حدود ۴۰۰ بيت می- 
باشد و بادها بصودت جزوه‌ای کو چك در مشهد جاب شده و بوسيلةٌ فروشن د گان 
دوره گرد اطراف صحن مظهر دضوی بين سالهای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی بزاثران 
مرقد امام علیه‌السلام بفروش دشیده است باقیست دمطلم آن این است : 
الهی تا جهان باشد بدولت ددجهان باشی 
الهی اي كل من این از باد خزان باشی 
درمدایح ومرائی خاندان عصمت اشماتی اژادباقیست که از خلوص اعتقادش 
حکایت میکند وازآن جمله است : 
تاشه تشه لبان وارد محشر شود ز آب دحمت كلوى تشنه لبى تر نشود 
حق‌لبندد به خلابق در دحمت آنروز که غمين خاطر فرذند پیمبر نشود 
ور شود دفتر كفاش قبول شه دين به یکی مصرعش آفاق برابر نشود 
اشعاری هم به لحجةٌ محلی مروده که معروفترین آن ابن است : 
زلفته۲ با شنه هر وقت که نو همسر مکنی 
بلك چشم مو دا از خون دلم تسر مكنى 
دلم از دست مره وقتى که خود ته میسازی 
ای مسلمون بجه آخر مو دا کافر مکنی 
الق قاس ۲- کق س نارس وکال ۱- ذكفته س گیسوان خود.دا 


على باقرذاد. (بقا) 


ای که توهر چ به هو و هيز ئی هیچ لوه و كوم 
ْ به قياست١‏ نرسه کر ته دا خوب خر مکنی 
خو ندوموتر جبه؟ کردم بجهل سال پیش اذى 
درسابى دا كه تو امروز ددی از بر مكنى 
توا كه جونمو ۴بخی‌مومدمت۵هيچ نم و كم ۶ 
تو برای يمك دوتا ماج ما دا مكدد مکنی 
شعر تو شیر ن‌تره از همه كوش دوز به ميشد 
مكه قو از دگرا قندشه پیشتر مكنى 
أبن ابيات دا كة رودم خودش بوده و با پیشه‌اش مئاسبت داشته بن ديوار 
كار كاهش نص ب کرده بوده استا؛ 
خدای خانه‌ات ای نسيه بردخراب کند ۱ 
که شدخراب مراخانه» از توخانه خراب 
REE ۱‏ 
سه حاجت است مرا از براددان وطن نخست وقت مرا صرف مفتکی دکنند 
دوم اگر هن بنده ناپنند افتاد ‏ نمی دهندگر اساف » پوذکی نکنند 
مراد مطلب سوم بود » که نسيه بران . ز نصه دوز وشب بنده دایکی نکنند 
* 
اميد دوستى از هر كه داشتم ديدم هراست دشمن صلبى چو نفس اماره 
براستی وددستی دد اين جهان خراب ندیدم و شنیده به غين سطاده ۷ 


* 
گر نخادد يشت من انگشت من 0 خم شود اذ باد منت يشت من 
۱- قیاس بس گمان . ۲-کرته عه شخص کرد ۳ - ترجبه س تجر به 
۴ - جونموتب جان مرا ۵ - مذمت = میدهمت ۶ - نموگم س نمی گویم 


۷ سطاده ہے خط کش 


۷ 


که آلت تمسخر چون اهل بر بردم 
از پهلو و بغل شيش وكيك دا هدام 
با ابنهمه بلا که شمردم » على الدوام 


باد دودانی که ما هم اعتبادی داشتیم 


أسم ددن مصطفی دا بود دسمی ددمیان 
مدعى را تاره اندر خلوت ابران نود 


رفتم ز قضا صبحگهی, جانب باذاد 
تر کی که به شیررین سخنی وقت تکلم 
تا هاه دخش در دلمن جلوه گری کرد 
کفتم که كممنازدد لوجان س‌سکک‌تو 


00 على باقرذاده (بقا) 


كه مورد تغیر چون اهل تبكشيم 
كه در تجسسيم و كهى در تفتشيم 
آماج تبر طعنه‌ی هر کهنه . ... 


خاطر ی خشنو د وطبعشادخواری‌داشتيم 
ماهم ایند ین بداديانافتخارى داشتيم 


تعمثى ۳ سفره ی انتظادری داشتیم 


ديدم صنمی ترك و دلم كشت كرفتار 
شهد وشکرش د مخت ازا نلعلشكرباد 
بیردن‌شدم ازخویش وشدملال ز گفتاد 
کفتا که گد هگان! با کته حوصله‌بسیاد 


شعر طنز آ لودانتقادی ممردفی که نام کفاشداددمیان اهل‌نوق دادب‌خراسان 


مشهود ساخته است قصیده‌ای ست ددانتقاد ازعمال آستان قدس‌دد آ تروذها كهيكفتة 
دوست دانشمندباصفا ا قای د کتر حسین خدیوجم ضمن نقل قصبده مذ كور درمجلةٌ 
بغما (شمارةٌ ۳۰۷ فردددین ماه سال ۱۳۵۲) : «می‌تواندبرای زائران برخودداداین 
روز گادیز درس عبر تی باشد» . 
كرجه قبل از كفاش نیز حاجی محمدجان قدسی متوفی به سال ۱۰۵۰ ه ق 
خزانه دارآ نروز آستان قدس را درانتقاد ازوضعددباد امام هشتم فصیده است‌محکم 
واستواد به مطلع : 
شها ز مجمل احوال شکوه‌ای دارم اجاذه‌ده که به دیوانیان كلم اظهار 
که نویسنده »نرا در کتاب لطیفه‌ها باحاض‌جوابی‌های ادبی اثرخود»چاپ 
اددیبهشت ۱۳۴۳ كتا بفروشى باستان مشهد صفحه ۵۲۱ نقل کرده است و می‌تواند 


١‏ خوندلتدا بخود 


' نی یاس 
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۷۳ 


فى برایآ شنایی به وضع سیصد وهفتاد سال قبل آستان مقدس امام عليه السلام 


#شل . این است فصیده معروف انتقادی كفاش : 


4 


زد این ا .با امنا 
جه صحن و بار گه‌است این؛ مگر که نقشةٌ او 
چراغ برق تو و نود مه بود به هثل 
شبی برد دد مطبخ به بين چسان زوار 
بساول در مطبخ که بدتر خولی‌ست 
به دبك دك دومنی‌ماش و یك‌منی شالتوك 
بسى بددربكروداستخوان که گوشت اذاو 
به‌توی قورمة سبزی کنن د گوشت ولي 
بدوقت صرف‌غذا حرف خادمانا ین است 
زمفتخو ران فراوان که كرد توجمعند 
بجای آنکه به پای پیاده کفش کنند 
جماعتى شده دربان ترا» بلا لسبت 
ترا که‌قرض شدهفر ضء بشنو اهن عرض 
به گرد دوضةٌ خلد آشيائه ات جمعند 
بسی‌شده ست که با ادمنی زيارئخوان 
به روزحشر ذ کس دا مكيرسايةٌ لطف 


شد[ نجه بود نهان, فاش با امام رضا 
كشيده مانی نقاش با اهام رضا 
حكابت خور و خفاش با اهام رضا 
کتك خورند عوضآش با امام رضا 
یکی دگر بنشان جاش با امام رضا 
پزند جای پلوماش با امام رضا 
سترده گشته به منقاش با امام دضا 
بقدد دانةٌ خشخاش با امام دضا 
که جوجه نیست‌چرالاش با اهام دضا 
بفکر کنبا آخود باش با امام دضا 
کشند آ نجه بود پاش با امام رضا 
همه ارازل و اوباش با امام رضا 
مكير ابنهمه فراش با امام رضا 
جه روضهخوان؟همه كلاشيا امام دضا 
برای زرشده قادداش! با امام رضا 
خصوص از سر كفاش يا اهام رضا 


از ذند کی و شعر اين شاعر بيئوا سواى آ نجه بادشد اطلاعى دد دست ليست 
وجا دادد اهل تحقيق وياسداران سخن پادسی کلوش و كوشش کنند وآثاد ديكراو 


را بافته دردسترس مشتاقان قرار دهند . 


۷۶ 5 000 تقى نش 
می‌داشتم تا ابن که یکی ازدوستان من كه بامن «دريك يوست» بودمرا تشویق كرد 
و گفت من دفتر پهلوی دا رایت می‌آددم وتو بايد به نظم در آودى و بدین تر تیب 
شاهنامه بوجود آمده . 

مقيد بودن فرددسی به دعایت امانت وحفظ اصالت دوایتهای باستانی نباد 
این تصود داابجاد كند كه فردوسى تامه با دفتر يهلوى داترجمه تحت اللفظى كرده 
وفقط نقش ناظم ساده‌ای دا داشته است . آقاى د كتر صفا در كتاب حماسه سرائى 
درایران می‌تویسد : فردوسى «ددبيان مطالب وتوصيف مناظر ووصف پهلوانها (رناب 
پهلوانیها) و آ داش میادین ؟داندرذهای حکیمانه» دخالت کرده است دلی‌به عقيده 
من دخالت فردوسى خيلى تيشتراذاين حد است. ممكن است به قول استاد فقيدد کتر 
فياش برای مجسم كردن لبردها,و شرح مبادذات دچگونگی آدایشهای جنگی و 
استفاده انسلاحها و آئين پهلوانی فردوسی از جدگهای محلی آن ذمان نظیر زد و 
خوددهای آل بوبه با یو به با سیمتخود سپهسالاد خزاببان با کشمکشهای سامانیان 
باغز نيان وديك ران که بيشتر آ نها ددناحية :طؤس روی داده و فرددسی خود شاهد 
عینی بعضی اذ آ نها بوده است‌الهام کر فته باشد.ولی کاداو ازنوعكار همر وهمانكارى 
است که جندقرن بعد فیتز جرالد درترجمةٌ دباعیات منسوب به خيام کرده است و 
به طود کلی همه هنررمندان بز ر كك درشاهکارهای خود کرده‌اند,بعنی ترجمة آذاد 
با دعابت اصالت و اعمال استعداد ادبی دهنرشاعری . 

اعمال سلیقه وقددت هنرى کم نظیرفرددسی تنها ددحماسه سرائی و مطالب 
مر بوط به دوده تزديك به تادیخ‌ابران نیست استاد طوس در په نظم در آوردنوقايع 
تاريخى دحوادث مر بوط به دوده ساسانی‌با تشریح نکته های فلسفی و اخلاقی هنر 
نمائى شایان تحسین دشگفت انگزی دادد.وشاید به همین مناسبت بوده است که 
پمضی از نذ کره لویسان به اد لقب حكيم یعنی جامع همه علوم داده‌اند . یکی از 
بهتر بن داههای پی‌بردن به عظمت مقام و قددت هنری فردوسی مقايسةٌ شاهنامه با 
آثار شبیه‌آن و کار کسانی‌است که مثل فردوسی ددایتهای پهلوی دابه ذبان دریدر 


نکته‌ای در شاهنامه وف 


آودده‌اند . به عنوان نمونه من داستان کشته شدن بزد کرد اول دا درشاهنامه با 
شرحی که ثعالبی‌دد«غردالسیر» به عر بی نوشته‌است مقایسه کر ده وددضمن به‌نکته‌ای 
برخوددهام که تصور می كنم برای علاقه مندان خالی ازفایده نباشد . 

به طودی که کر یستن سن نوشته است بز د گرد اول مدت ۲۱سال از ۳۹۹ تا 
۱ میلادی سلطئت کرده و به علت نامعلومی در گذشته است . در منابع سریالی 
ازیز كرد به نیکی باد شده است. دلی‌مودخان ابرانی «عرب که بیشتر به ما خسف 
ساسانی و آداء روحانیان زردشتی با اعبان : تجبای ابرانی نظرداشته‌اند اورا ظالم و 
سفاك وخدانشناس معرفی كرده وبه همین مناست به اولقب بزه گر واثيم عربى كه 
به معنی کناهکاداست داده‌اند . فردوسی وثعالبى هردو , گناهکادی بزد کرد دا این 
طودتوجيه کرده‌اند که به علث‌غرود دخوددائی ذیادموجب ناداحتی مردم‌دموبدان 
شده و از فرمان ایزدی سر بر تافته است وَل کررستن سن معتفد است که چون 
بزد کرد می خواسته است از تجاوطبقه ممتاز و اعیلن و فددت موبدان جلو گیری 
کند مجبود به اعمال خشونت شده است, ولق دذیرابر نست به بهودیها د عیسو بها 
مسالمت می کرده واجاذه داده بوده است دردین خود آذاد باشند دحتی بتوا نند کلیسا 
ساذ ند . 

داستان کشته شدن بزد کرد در غردالسیر با‌غرداخباد ملوك فرس دسیرهم» 
سيار مختصر دفشرده است . عالبی زیر عنوان «آ خرامر بزدجرد الاثيم» می نومسد 
بعدازآن که جود زد كرد به لهایت دسید و مردم به ستوه آمدند تير لفرین مرد 
کار گر شد و مك دوز که بز د کرد در گر گان بود به او خبر دسید اسبی سیارذیبا 
و کم نظیر بيدا شده است که کسی نمی‌تواند آن دا بگیرد . زد کرد ازدیدن آن 
اسب فوقالماده خوشحال شدو تصمیم كرفت خودشآن دا لكام بز ند . اسبسر کش 
تمکین کرد د بزد گرددستی به‌سروپیشانی اد كشيد دبهآ سانی‌ذین به پشتش گذاشت 
ولى همین که خواست دمش دا بلند کند که ببندد اسب غرشی کرد دلگدمسکمی 
زد ویز د گرد داكشت. بعد هم فراد كرد د کسی نفهميد از کجاآمده بود وبكجا 


۷۸ تفی بينش 
رفت . مردم می گفتند این مشیت‌الهی بوده است که بامر كك بزد کرد دعیتاحیاء 
شود . ثعالبی‌ددپایان اضافه کرده که این‌حادثه ددسال ببست ويكم سلطنت‌بزد کرد 
روى داده است . 
داستان کشته شدن یزد گرد درشاهنامه مفصل تراست وددخیلی ازقسمتها با 
آنچه ثعالبی نوشته است تفادت دادد . خلاصه ابن که دفتی بهرام بدا چهادده‌سال 
سلطنت بر اثر سمارى طولانی‌دد گذشت چون هیچ فرزند نداشت برادد کوچکترش 
ينزد گردبه سلطنت دسید . یزد كرد ددا بتدا بسیادمهر بان دعادل بود دلی بعد خلاقش 


تغییر کرد . 


جو شدبر‌جهان بادشاهيشش)» داست بز د گی‌فزون ككشت دمهرش بکاست 
خردمند نزدبك او خواد کشت همه دسم شاهين پیکاد. كشت 
درسال هفتم سلطنت يزرد كرد موبدان در دلج وزحمت بودند . 
ذشاهيش بگذشت‌جون هف ت سال همه موپدان زد به. دنج و وبال 


درهمان سال خداوند به یزد کردپسری.داد. یزد کرد اناد دابهرام گذاشت 
د برای تربیت و شايد به پیروی از دسم قدیم براك بن که بهتر تر ببت بشود به 
سمان ومنند که از مرز دادان بزر كك عرب بودند سيرد . بهرام به تدريج جوانی 
برردمند دسواد کاده شد وچون با دوبه پدد موافق نبود سعی می کرد دود ازا باشد. 
بدن نيز جندى زمان‌بر گذشت به ابوان پدد » پودفرخ به‌دشت 
یزد کرد احساس کرد مودد تنفرمردم داقع شده است وممكناست سلطنتش 
بافی نماند. به این جهت به فکر افتادبدا ندچه سر نوشتی ددانتظاد اوست .ازاطزاف 
کشور موبدان که دانایان آن روز گار بودند و شهرت داشت که به كمك نیروی 
ایزدی می‌توانند از | ینده خبر‌بدهند احضاد شدند . 
ز شاهی پراندیشه شد یزد کرد ز هر کشودی هو بدى كرد کرد 
بزد کرد از ستاده شناسها خواست ببینند ادضاع كوا کب جه خبر می‌دهد 
پراختر شناسان بفرمود شاه که تا کرد هريك به اختر نگاه 


نکته‌ای در شاهنامه ۷۵ 


سوال ابن بود : کجا و کی خواهد مرد؟ 
که تااکی بود ددجهان مرك او . کجا تبره کردد سر و ترك او ؟ 
ستاده شنای یا به قول فردوسى «ستاده شمر» با حساب فجومی به أبن نتیج 
رسيد که هروقت شاه به جشمةٌ سو که ددطوس است بردد خواهد هرد . 


" چوبخت شهنشاه بد رو شود . ٠‏ ازیدد سوی چشمهٌ سو شود 

فراز آورد لشكر وبوق وکوس ۰ به شادی نظاده شود سوی طوس 
وبه ادتوصيه کرد چون ابن مطلب داز ایزدی است نباید فاش بشود 

اذين داش |د ياد كيرد بدست: ۱ که این داز دد پرده ایزدست 
دز د كرد سو گند نخوددو كفت ۱ 

كه من جشمةٌ سو لبینم به چم نه هنكام شادی نه هنكام خشم . 


ولى از آ نجا کهآدمی اسیر, سر نوشت.است بز د کرد مبتلا به خون دماغ با 
رعاف که ظاه را نوعی سرطان ون بوده است » شد و هر چه کردندثمری نبخشيد. 
به دادو چويك هفته بستی پز شك دككر هفته خؤن آمدی چون‌سرشك 
> نا گزیر شاه به هو بدها متوسل شد . هو بدى به أو كفت » چون از داه حسق 
محرف شده است بابدتسليم سر نوشت بشود. یعنی بهر تسس تیبی هست به جشمةٌ سو 
يرود ددرا نجا نياش كند و از خدا بخواهد هر آ نجه مصلحت است بشود . 


ترا جاده آنست كز داه شهد. ٠‏ سوی حشمةٌ سو گرائی به مهد . 
نياش کنی پیش بزدان ياك بدزاری‌بگردی بر آن كرمخاك 
بگوبی که من بنده ناتوان زده دام س وګند پیش روان 
کنون. آمدم تا زمانم كجاست به ميش تو ای داور داد وداست 
بز د کرد به ناچاد قبول کرد وبا سيصد عمادی ومهد به طرفسر فوشت دفت» 
پیاودد ' سیصن عمادی و .مهد گذد کرد برسوی درباى شهد 


عماری که در کتابهای لغت به صورت مشدد ويا عماد بددن باء ضبط شده به 
طور ی که فرهنگه ولف فشان می‌دهد ۲۶ هر تبه در شاهنامه ف کر شده است وريشةٌ 


عر بی دارد . ولف عمادی دا تخت دوان معنى كرده است ودرفرهنكك فادسی معين 
ظاهراً به نقل از | شدداج نوشته‌اند که عمارى دا روى پیل واسب دشترمی‌بسته‌اند. 
برای ملاحظه شكل و هيات كلى عمارى هىتوان به مینیاتودها و کتابهای مصور 
قديمى نظير شاهنامه وليلى دمجنون مراجعه کرد و کسانی که به دسخه‌های خعلى 
دسترس ندادند می‌توانند از مجموعه های جابى شاهنامه باسنغری با مجموعه 
میثیاتورهای ابران که از طرف بو نسکو منتشر شده است مراجعه کنند. 

ددفر هنك فادسی معين هم عکس عمادی جاب شده است و با آن که‌خیلی 
کویا نیست معلوم می‌شود عمادی به شکل اتافکی بوده که به عنوان دسیلةٌ سفر 
راخت ازآن استفاده می‌شدة است . چون فرددسی می كويد زد كرد سيصد عمادی 
آورد می‌توان حدس زد که ادان عمادیها برای حمل نفایس سلطنتی ووسايل سفر 
شاهانه و زنان و كسان وبه‌اصطلاح اهل رم استفاده کردها ند . 

اما مهد عر بی صرف وبه مکی گاهواده است . وددشعر فردوسى ظاهراً به 
معنى «لش کش» به لهجه مشهدی دتقریبا فاد دبرا نكا مل‌شودیعنی چون حال 
بزد گردمساعدنبوده وبه علت خون دیزی ذبادنمی‌توانسته‌است داه ييمائى باسوارى 
کند اورا در مهد گذاشته و برده‌اند . ولف در فرهنكك شاهنامه می‌نوسد «مهد» 
۷ مر تبه درشاهنامه تکراد شده دبه معنی تخت روان است. ولى| کرمهد و عمارى 
هرده یکی باشد مکرد می‌شود وتکراردو كلمه متفق‌المعنی كه دداسطلاح بیان 
«<شو» گفته می‌شود به فصاحت با ذیبائی شعر لطمه می‌زند وادزش سخن فردوسی‌دا 
پابین مى آودد . 

بادی یزد گرد به چشمه رسيد وچنان که موبد پیش بینی کرده بود حالش 


بهت شد . 
شب وروز نازان به مهد اندرون ذبينيش که که همی دفت خون 
چو نزدیکی جشمةٌ سو رسيد برون آمد از مهد وديا بدريد 


, وزان أب لختی بسر بر نهاد ز بزدان نیکی دهش كرد باد 
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شاه که مدتی نتوانسته بود بخوابد » خواب راحت کرد وبه خوبی غذا خورد 
زمانى ذ بینی نیامدش خون يخورد د باسود با رهئمون 

به احتمال خيلى زياد منظود فردوسی اژدهنمون همان موبدی بابدباشد که 

به بزد گرد توصیه کرده است به چشمه سوبردد ونيايش کند دفرض خیلی بعیداین 

است که دهنمون به معنی عام داه بلد باشد یعنی چون بز د کرد به وضع محل‌وادد 

نبوده و داه طوس وجشمه دانمی‌دانسته با خودداه نمائى برده بوده است . ددهرحال 

بزد گرد چنان که خصلت آدمی است همین که بهی بافت گذشته دا فراموش کرد 


و دوباده اسیر خودخواهی شد . 
منی کرد و گفت‌اینتآیین‌ودای لشستم جه بایست چندین به‌جای 


اتفاق دا اسب سيار ذیببائی از چشمه بیرون آمد 
ز ددیا برآمد یکی اسب خنگه سرین گر دچون كوو كوتاء لنكك 

خنكك را درفی‌هنگها به قعنیی اسب سفیك واپیشترمطلق است ضبط کرده‌اند 
ومولف1 تندداج الواع خنگه هثل سبز نک زان کر کردهاست دلی معنی اصلی 
آن سفید است . مولف برهان قاطم می لوسد 3تخنکه هرچیز که آن سفید باشد 
عموماً داسب موی سفید دا كويند خصوصاً» ومر حوم د کتر معين درحواشی برهان 
توضیح داده که خنگه به معنى سپید دوشن است . فردوسى هم این طود به نظن 
می دسد که منظورش از خنک اسب سفید بوده است ذیرا می كويد «اسب خنگه » 
وا گرخنگ به معنی اسب باشد با بودن کلمه اسب دبكر آوردن خنگه ذائد و 
حشو می‌شود . دد داستانهای قدیمی هم اغلب اسبهای ایدهآ لی‌سفید بوده‌اند دمعلوم 
می‌شود اسب سفید مودد علاقه ودوست داشتنی بوده است . 

بهر تقدير اسب آ بی مورد توجه یزد کرد داقع شدو كفت آن دا بكير ند ولى 
کوشش سپاهیان دچوپانی که دادطلب شده بود با کمند اسب دابگیرد به جائى 
سید ديرد گرد خودراین کاردا کرد میب آن کماسب سی کش بیح ‏ کرجا 
خود ایستاد دیز د کرد بهآسانی به او لكام زد وحتی‌زین کرد.. بعدخواست دمش‌دا 


له تقی بینش 


از پالهنگرد کنداسب كه تاآن وقتآدام استاده بود لگد محكمى بدسر يز د كرد 


زد واورا کشت . 
بغر بد ويك جفته زد بر سرش به خاك اندر آ مد سر و افسرش 


داسب به سرعت درآب چشمه ایدیدشد . 

فردوسی دداینجا گر یزی می‌زند و خواننده دا به قدرت خداو ند متعالد تاثیر 
سرلوشت متذ کر می‌شود ذهى كويد : 

به پزدان کرای وبدو كن يئاه خداوند خورشيد و گردنده ماه 

وسپس ددطی‌چند بیت كيفيت تعزبه بز د گرد دبردن‌تابوت اودا به يارس که 
طبق معمول آ ین زد دشت باید به دخمه سير ده شود » شرح می‌دهد د بدین تر قيب 
داستان یزد گرد به پابان می‌دشدت 

از مقایسه شاهنامه با غرد په خوبی اختلاف سلبقه و قددت بیان فردوسى و 
ثعالبى معلوم می‌شود. داستان کشته شدن ,زد کرد ذدغرد ثعالبی ازچند سطر تجاوذ 
نمی کند و مختص‌است ددصورتی که دد شاهنامه مفصل ودذ دننخه جاب بردخیم۵۷ 
بیت است . واين اختلاف اشیاذاین‌است که فردّؤسى برخلاف عالبی تنها به نكر 
کلیات | کتفا نکرده و به جزئیات نيز پرداخته‌است . ثعالمی ددغردالسیر محلوقوع 
حادثه دا درگ ر گان نوشته است ولى در شاهنامه مر كك يز د کرد در چشمه سوی 
طوس روى داده است . ددشاهنامه ات از چشمه بیردن می ید وبه اصطلاح اسب 
آ بی‌است که ددجنبه متافیز یکی دادد اما ددغردالسیراسب اذ بیابان آمده وبه قول 
ثعالبی «عاثروعاسلوسائح‌الادض» یعنی لخت ددحشی با بی‌صاحب دایلخی بوده‌است. 

هر جند درست معلوم ليست که فردوسى داستان بز د گرد دا آزچه منبعى نقل 
کرده است ولى بعيد به نظن مىرسد تمام جزئیات داستان در دوایتهای باستانی به 
همان شکلی که فرددسی‌ددشاهنامه آورده است بوده باشد دبنابراین عقيده تولد که 
می كويد فرددسی ازاطلاعات محلی خود برای پیراستن داستان استفاده کرده است 
كاملا صحیح به نظرمی‌دسد . حتى به عقيده نولد که اسم چشمه ددداستانهای‌باستالی 
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نبوده و فرددسی اضافه کرده است . 

در لهجه مشهدی « سو » با «سوز» به معنی سبزاست یعنی به قاعده ابدال که 
«ب» و «و» بهم تبدیل پذیر هستند ونظيرش دد کلماتی مثل « كبر» و « کود» دیده 
می‌شود سبز درلهجةٌ مشهدی سوز وبعد ددتخفیف «سو» شده است . مشهدی‌ها به‌يك 
نوع پر نده که رك سبز زيبائى داردودداطراف مشهد خیلیزیاداست, « کلاغ‌سوز» 
می گویند و کلاغ دا به کسر کاف وسوز دا بروزن حوض تلفظ می کنند بدون 
کسره اضافه و به اصطلاح مقطوع الحر که . درفر هنكك فادسی د کتررمعین نوشته 
شده که کلاغ سبز معادل « کوپیه» واز داسته سبك بالان است دلی نمی‌دانم ابن 
تشخیص تا جه حد دربازة کلاغ سوز مشهد صدق می کند. شاهد دیگر برای کلمه 
«سوز» ددلهجة مشهدی ( سوذنا ) ات ب کسر «ز» که قاعدة بايد مر کب از همان 
«سوز» با سبز ودنا»باشد.سوزنا در لهجه مشهدای به معنی سبزه تازه دسته بهادی و 
گاهی سبزه زاداست‌بنابر ابن ممکن اشت,«نا» پسوند آهیختگی با مكان باشد و با 
دنا» دا به معنی « لی »كرفت و این طود تو جل هکرد که چون سبزه‌های تازه دسته 
باريك وتیز و كاهى ميان تهی است به لی تشبیه شده است . 

درمورد وجه تسمیه چشمه که جر | سبز گفته‌شده است نظررحمدالنه مستوفی 
در نزهةالقلوب که می‌نو سد آآب‌چشمه سبزاست موجه به نظر می‌دسد . اساساقدما 
از لحاظ نوانس بين سبزوآ بی فرق نمی گذاشته‌اند مثلا حافظ آسمان دا که آبی 
است سبزدیده وبه‌«مزدعسبز»تشبیه کرده است بنابراین‌به چشمه هم کهآ بآسمانی 
دنگ دارد سبز گفته شده است یاممکن است چون براثر امکاس دنگ درختها و 
سبزه‌های پیرامون چشمه ردك آب به نظر سبزمیآ بد بهآن سبز گفته باشند. 

درداستان بزد کرد «چشمهٌ سو» چهادمر تبه با کسره اضافه تکراد شده است 
وباآن که مشهدىها ددحال حاضر « چشمه سو » بدون کسره و با فك اضافه تلفظ 
هی کنند بعيدبه نظر می‌دسد شاعرتوانائی مثل فردوسى برای دعابت وذن‌باضرودت 


شعرى ددهر چهارمر ثبه مجبود به آوردن كسره شده باشد درضمن بابد توجه داشت 
که این شكل تر كيب ددلهجه مشهدى منحصر به فرد ثیست ونظائر زياد دارد مثلا 
كفته می‌شود «باغ عنبر» با «باغ سنكى» ود كنبن خشتی» که درآ خرى دالفادسى 
به باد كار لهجدهاى قديم خراسان باقی مانده است . 

جشمه سو با جشمه سبز در بلوك كلمكان كه مکی اذبخشهای طرقبه يا 
« تروغبذ» فدرم است ودرطرف شمال غربی مشهد با دامنه شرقى بيئالود داقع شده 
است وآب بسیاد گوادا وسبكى دارد . تا این اداخر که بیمادستان مسیحی‌ها که 
مشهدی‌ها به آن دامر یکائی» می کفتند در مشهد دائر بود اغلب تابستانها | کیبی از 
پزشکان و کادمندان‌بیمادستان به چشمه سبزمی‌دفتند و چندین‌هفته درآ تجااستراحت 
هی کردند و شهرت داشت | با چشمه دا امتحان کرده و دیده‌اند ازآب سایر تقاط 
ببلاقی مشهد بهتراست . روات شاهنامه هم جنات که ديده شد هوید این معنی است 
که آب چشمه اثرمثبت وسحر از داشته‌است . این که چطودشدهآب چشمه‌حال 
بزد كرد دا بهتر کرده است ممكن است مرابوط به سردبودنب چشمه باشد ذیرا 
وفتی کسی خون دماغ بکندآب سرد به سرش می‌دیز ند وفرددسی هم درشاهئامه 
کفته است «لختی به سر برنهاد» . شابد هم چشمه در گذشته‌های دود مقدس دمودد 
احترام بوده است و توصیه موبدبه يزد گرد که به چشمه بردد حا کی از همین نکته 
باشد . 

اتفاقاً اذاين قبيل چشمه های مقدس در کوشه و کناد خراسان وناحيه طوس 
هنوز باقی‌مانده است مثلا چشمه خادر که بین‌داه مالروی شانديز ونفندد واقع‌شده 
است جنبه مذهبی دادد و مردم نذدد یاز می کنند وحتى ماهی‌های بز ر که چشمه 
دا اذباب حرمت چشمه صيد نمی کنند دمعتفدند کر فتن ماهی اژچشمه خادر گناه 
دارد . 

بعضی اذلغات شاهنامه درداستان بزد گرد بایدمودد بحث قراد بكي ر داز جمله 
کلمه دديا وشهد است . دران که فرددسی دريا دا به جاى بحر عربی به‌کاد نبرده 
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است تردید بیست ذم ددطوس ددیاگی نبوده است که به قول فرددسی يزرد کرد به 
آنجا برود . ازطرف دیگر فردوسی ددبیت دیگرمی كويد دقتی ,زد گرد به مقصد 
دسید اذ مهد با تخت روان پایین مد و چشمش به دريا افتاد به این تر تیب مسلم 
می‌شود که منظود فردوسی اذدديا » بحر نبوده است . دربيت دیگرهم که گفته است 
«دریای شهد» می‌توان كفت چون شهد ددلفت به معنی شیرینی وضد ذهر است و 
کویند گانی مثل ناصر خسرد دفرخی شهد دا ددبرابر ذهر دشر نگ به‌کاد برده‌اند 
با ولف دد فر هنگ‌شاهنامه شهدداعسل‌معنی کرده‌است فردوسی به مناسبت گوادائی 
آب چشمه تعبسر به شبرین و شهد کرده دمنظورش ازدداه شهد» و «دربای شهد «به 
کنابه چشمه سبز بوده است . به خصوص در آن بیت که از ذبان موبد می كويد 
بايد از راه شهد به چشمه -بز بروی استعمال شهد به جای چشمه عيب تکراد بسا 
حشو دا ازيين برده د به سخن ادحسنی نخشنده است . 

ولف درفر هنك شاهنامه تتهددا اسم خاض وجزه اعلام جفرافیائی منظود 
کرده د ابن طود اظهار نظر کرده که ازجها د موبه‌ای که کلمه «شهد» ددشاهنامه به 
عنوان اس خاص جغرافیائی ذ كر شده سه مورد أسم دديا با درياجه دفقط بك مورد 
اسم كوه است اما به شرحی که گذشت در داستان بزد گرد «شهد» اسم درماى به 
خصوصی نست و کنایه از چشمه است . 

اطلاق ددیا به آب زياد از قبيل رود وجشمه در ادب فادسی‌سابقه دادد یکی 
ازشواهد معروف آن «آمو دریا» است به‌جای رود جیحو ن.حمد باحمدالمستو فى 
هم در تزهةالقلوب چشمه سبز دا جزه «بحیره» که ددعربی به معنی‌دد بای کو چك 
و دریاچه است آورده است . در مشهد به کشف رود که ازحدود طوس می گنرد و. 
به عقيده میئودسکی ابران شناس معروف در دوده‌های باستانی اقوام کاپی و تپوردد 
كنار آن افامت‌داشته‌اند و اسمش به‌صورت کاسك‌دد بندهشن اوسا ذ کرشده‌است؛ 
ددیا می كويد و به أبن ترتیب اذ این شواهد و فرائن نتبجه می شود که فرددسی 
کلمه دريا دا بى ساقه به معنی کنائی چشمه و دود به کار تبرده است و شاید در 


۳۳۳ ۱ تقی بینش 
زمان أو هم اين تعبیر در طوس متداول بوده است . 

بعضی از فنلای قدیم مانند ملف برهان د به تبع اد صنيعالدوله اطلاعات 
مربوط به چشمه سبز دا با چشمه كلسب نا گیلای که چشمه دییگری در حدود 
طوس است اشتباه و مخلوط كردهاند . صنيع الدوله درجلد اول کتاب مطلع الشمس 
ضمن شرح طوس به نقل ازبر هان قاطع می‌تویسد : « يزد جرد پدد بهرام كود كه 
از فرط ظلم وجود به یزد جرد اثيممعروف شده در كنار چشمه كلسب که ازاعمال 
طوس می‌باشد اسبی بر وى لگدی كوفت؟ دبهمان ضر بت كشته شد. و اضافه‌میکند 
د کلسب» به هرود زهانتبديل به كيلاس شده است اما معنى آن معلوم يست ومعاوم 
نیست مفرد است باهر کب ؟ . ولى درجلد دوم مطلعالشمس که تاريخ مشهد است 
ضمن بلوك کلمکان ازچشمه سز: بدون اشاده به داستان یزد گرد باد می کند وباز 
در کتاب دیگر خود مر آقالبلدان همان هطالب دا درحرف (چ) برای چشمه سبزو 
چشمه گیلای می نورسد . ددهر حال‌چشمه کیلاس كةامروز به همین‌شکل تلفظ می- 
شود در ۴۴ کیلومتری شمالغر بی مشهد و در ناجیه طوس داقمشده است وبر خلاف 
چشمه سز آب بد طعم و پرزالوئی دادد د با این ادصاف نمي‌تواند دد داستان بزد 
كرد نقشی داشته باشد . دد مورد اسم ابن چشمه نمىتوان اظهاد نظر جزم وقطعى 
کرد اما دولتشاه سمرقندی در تن كره خود د ګل » نوشته است و با توجه به ابن 
که چشمه در بلوك گلمکان داقع شده است احتمال می‌رود كلمة کل با اسب که‌به 
مناست داستان بز د کرد دد اذهان باقی مانده بوده » مخلوط با تر کیب شده‌باشد. 
دولتشاه‌هم مر كك بز د کرد دا در كناد چشمه كل (گیلای) نوشته و ظاهراً مثل 
مؤلف برهان قاطم از وضع طوس اطلاع ذیادی نداشته است . درچاپ سربی عالم 
آدای عباسى ضمن كارهاى عمرانی شاه عباس بزد كك به مناسبت خیابان كشى و 
توسازی صحن مبادك حضرت دضا (ع) دساختن حوض و فواره اسم جشمه «جلست» 
جاب شده است که مستوفی در نز هةالقلوب می سد » د چشمه دبگرست ( یعنی 
غیر از چشمه سبز) به ميان صحرا به طرف طوس و دایگان (--داد کان) و از اين 
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چشمه تا طوس جهار فرسنگگ است . و معلوم ليست اسم چشمه دا لمی‌دانسته که 
ننوشته با علت دیگری داشته است . 

در هرحال شاهنامه کتاب بسيار مهم د پر ادزشی است که می‌توان‌به‌صورت. 
هاى مختلف از آن استفاده کرد با مورد بحث فرادداد. تصور ابن که‌شاهنامه کتابی 
است که فقط بابد در فهوه‌خانه خوانده شود و با تنها از لحاظ لفت و زبان فادسی 
اهمیت‌داردسحیح نیستد | گر وقت ودقت باشد می‌توان امزابا دفواید گونا گون 


آن بهره‌مند شد . 


محمد بر و ین گنابادی 
ساقين يا ساقين 


متقدمان بهآخر برخى از کله هاىتازى علامت نسبت (بن) فادسی‌پیوسته 
. بدينسان صفت نسبی ساخته‌اند ماتند : ساق که با پیوستن (ین) ساقين می‌شود 
منسوب به ساق نوعى جاد مخصوص اجنتكك که بر ساقمی‌پوشاندند مساعدين نيز 
از ساعد و(ین) است به معنی جامه مخصوص ساعد وبر خى اذ کلمه‌های تازی‌دیگر 
که به آ خر آنها ابن علامت دا پیوسته‌اند . اما بعضى اذلفت نویسان این دو کلمه 
.| به صودت تثنيه عربی‌ضبط کرده و ساقين و ساعد سین‌ساخته و آنها دا به معنی 
دوساق و دو ساعد تفسیر کرده و نیندشیده‌اند كه دو ساق و دو ساعد را نمىتوان 
لغت مستقلی پنداشت جه به قياس آنها می‌توان دو دست و دد پا و دوجشم و ... دا 
لغت انكاشت ! 

الحاق ابن علامت به آ خر ساقين و ساعدین نوعى از تصر فهاى فادسیزبانان 
در لغتهاى تازی و بخشيدن رنكك فارسى به آ نهاست وبجز د و کلمه‌ی مز بود كلمه 
های دیگری نيز می‌توان جست مانند شعلين . باقوتین . عقيقين 2 ... 

از این دوشاهد که در بلعمى آمده می‌توان بقین کرد که علامت آخر این 
کونه کلمه‌ها نسبت است نه تثنية عر ی ذيرا گر تثنيهبى بود (دو) لازم لبود د بر 


° محمد بروين گنابادی 


دو دست اند ساعدين آهنین و بر اسب بر كستوان. بلعمى چاپی وزارت فر هنك 
ص ۱۰۴۸ س ۵ . 

به خزینه اندد عيبداى بافته‌اند دبای زديفت اندد و سلاح كسرى : زده 
زرين و خود زدين و دو ساقين و ساعدین زرين و شش زره بافتند . 

وبر دد دست اندر ساعدين آهنین و بر اسب بر کستوان . | كن تثنیه‌می‌بود, 
(دد)ذائيده بود ابنك دیگر کلمه‌هایی‌دا همانند اینها است می آودیم: 

شعلينماخو ذاز تازی‌منسوب به شعله چنانکه درد نگین‌وسیمین (آ شدداج), 
(غياث ). 

نعلين هم شايد از این قبیل است و تثنيةٌ عربى نيست بلكه منسوب به نعل 
( کفش) است و به ابن نعلين بیردن کردن اختلاف بسیاد است ( تفسیر طبرى ص 
۳۳۵). 

اين شاهد بوضوح دشان می‌دهف كة#تثدية تست و گززنه آوددن (دو) در اول 
زاید بود دو گوشش بود مانند دو نعلين (منجيك)).از آن جمله است عقیقین : 

کنجی‌است ددج در عقيقين آن پس بالای كنج حلقه زده ما بشگرید. سعدی 
كاه چون کاخ عقیقین بام زدین دد شود . فرخى ص ۴۸ افوقین : لالدهااز برای 
شربت دا حقه‌هایی شدند باقوتین . مسعود سعد دبوان جاب باسمی‌ص۳۷۸. 

عاجین : دو دنداش اذ پشك پیلان فزدن بيفكند پیشش جو عاجین ستون» 
اسدی در آدابالحرب والشجاعة علاده بر ساعدین و ساقين کلمهٌهای‌فادسی‌ژدهین 
و دالین(منسوب به دان) نيز آمده است : زدهين و رانين د ساعدین وسافیند أ نجه 
بدین ماند . ص۳۶۵ بر گرفت و درساق رانين نهاد (س۵۰). 

از آ نجابی که دد دستود زبان فادسی بحثى ددباده تثئیه ننامده چون در 
فادسی فقط مفرد دجمع دادیم تثنيه دز کلمه‌های عر بی‌است اذ اینردباییدبکوشيم 
که اذ کادبردن ابن گو نه کلمه‌ها جز در موادد ضرودی مانند اصطلاح علمی با 


ساقين يا ساقين 1 


ادبى د اسم خاص ؛ پرهیز كنيم د به جاى ددمثل جانبين د طرفين و مجلسين : 
دو جانب و دو طرف و دو مجلس به كار بريم و كلمدهابى دا همجون ساقين و 
ساعدين که مىتوان آنها را صفت سبی هم دانست تثنيه تلقى تكنيم همچون 
زلفين كدمرحوم دكتر معين در مقالداى شواهدى برای صفت نسبی بودن آن هم 


أودده است . 


. محمد على جمالزاده 


تاجكذارى پادشاهان در «شاهنامه» فردوسى طوسى 


يىشگفتار : 


وم 


در « شاهنامه » ( تا جائی که برنگادند ابن سطور معلوم گردید ) از 
ربنجاه وچهار ۱ تاجگذادی سكن رفته است . 

كلمةٌ «تاجگذاری» در «شاهنامه» تتاشدة است اما کرد اذ «تاج نهادن» و 
«تاج بر سر نهادن» و «بسر تخت نشستن» سخن بمیان آمده است که همان معنی دا 
می‌دساند . 

ناج 

فردوسى تاج شاهى دا با اسامى و عناوین متعدد و کونا کون ذ کرفرموده و 
از آن جمله اسث (چنانکه در صفحات بعد دیده خواهد شد) : 

تاج شهى » تاج شهنشاهی » تاج کیان , تاج كثى » کثی تاج , کیانی کلاء» 
تاج زد » تاج زرين؛ ذبرجدنگاد , تاج عاج» تاج آز ۲ » عاج تاج » ناج گوهر » 

تاج پر گوهرشاهواد» تاج كوهر نگارء دل افروزتاج» كلاه دل افروزء كلاه بزد گی» 


بإ صرف نظر اذ تاجگذادی ماهوى سورى 
؟دآنء بجای «عاج» شايد بمناسبت قافيه 


۴ محمدعلى جمالژاده 


تاج لو » مهرزدین » كلاه » دبهیم شاهى ١‏ > تاج سر أن وشايد باذ تعابیردیگری. 
فخت : 

از « تخت » و «بر تخت لشستن» دهم » «شاهنامه» بکرات سخن دفته و ازآن 
جمله است (چنانکه ددصفحات بعد خواهیم دید) : 

تخت شاهی ؛ تخت شهی » تخت کیان » تخت فرخ » تختگاه » تخت عاج » 
تخت نيا » تخت ذد » تخت ذدین » تخت ذدین بلودین » تخت داد گاه . جایگاه 
مهی » تخت کثی, كاه نو » زیر گا تخت از » خسروی تخت كاه نو تخت گردون 
سپهر وشاید باز اسامی دعناو ین دیگری. 

عطية خدائى د «فررشاهنشهی»: 

فردوسی مکرد پادشاهی و سلطشت دا عطيةٌ مزدان خوانده و از آن جمله 
است دد اين ابیات در مورد نکر سلطنت هوشنگه : 

به فرمان بزدان پیروذ كر به داد و ادهش تنگه‌بسته کر 

و همجنين از زبان خسرو برد بز بادشاه ساسانی فرموده است : 

ر بزدان پذیرفتم این تخت نو 
و باز درخطاب بزر گان به قباد « مشهود به شبرد به » يادشاه ساسا ئی‌فر ماید: 
جنان دان كهيزدان ترا دادتاج 

آلین اجگذاری : 

فرددسی عموماً مراسم وتشر بفات و آئین تاجگذادی و جلوس بر تخت‌سلطنت 
را باختصاد بیان فرموده است و حتی جه بساگاهی به یك با دوبیت و گاهی فقط به 
يك مصراع قناعت ورزيده و همینقدد است که مكرر اذدآئين تخت وتاج » ودرسم 
كيان» و درسم كثى» و دراه و رسم كيان» ودئخت و كلاه » سخن رانده است . 


١‏ - «ديهيم» هم بمعنی «تاج» و هم بمعلی فوادی که بر تاج مى بسئدا ند . بر نگادنده 
معلوم نگردید که آیا ميان این كلمة «دیهیم» و کلمهٌ فرانسوی د دی یادم 0066ل » که از 


ديشة یو نانی است مناسبتی موجود است يا نه . 


تاجگذادی پادشاهان ۳ 


فردوسى به صراحت فر موده که کیومرث ادلین پادشاهی است که آ ین تخت 
و کلاه را وضع لموده است . 

تا جائى که از خلال ابیات «شاهنامه» بدست هیآ بد تاج برسر نهادن و بر 
تخت شاهی نشستن با مراسم مخصوصی توأم بوده که در «شاهنامه» اشاداتی بدان 
رفته واز آن جمله است مثلا « کمر بستن» پادشاهی که بر تخت می نشسته است . 
كاهى نيز از «كرذ» شاهی و « باده» و «تيغ »و « طوق » و د گوشواده» و «دجامة 
خسردانی» (از «دیبای رم») و «بار گاه» و«ابوان» سخن دفته است وميتوان احتمال 
داد که چون پادشاهی بر تخت سلطنت جلوس می نموده است كرز شاهانه بدست 
داشته و جامةٌ خسروانی مخصوصی میپوشيد وبا باده وطوق و گوشواده زيب وذیشت 
می‌بافته است ١‏ . 

محل تاجكذارى «کاخ شاهتشهی>بوده‌است وروزتاجگذادی داستاده‌شناسان 
و «ستاده شمران» معين هيكردهاند]. 

در آن روز فرخ و خجسته و همابون « کنجود» تاج پادشاهی را از د گنج 
خانه» ميآ ورد وشاه و بزر گان آ ثرا میبوسیدند و مهتر روحائيان (عیر بد با موبد 
موبدان) تاج دا بر سر پادشاه می‌نهاده است . در آن لحظه بز ر کان همه برخاك 
افتاده به دعا و نا و ستایش می‌پرداخته‌اند وپبوند وفادارى واطاعت برزبان جاری 
می‌ساختند و زد و کوهر می‌افشاندند و نقاد میکردند. وهم درآن موقع آتش هى- 
افروختند و عنبر و ذعفران میسوذاندند و « گنجداد» کلید گنج ها دا به پادشاه 
تسلیم می کرده است : 

از پاده‌ای اشادات «شاهنامه» چنان برمی آ بد که در باسّخت پادشاهی دو 
کرسی «ذپیروزه دلاجودد» می‌نهاده‌اند که ظاهراً برای جلوس دد تن از بزد كان 
درجه اول بوده است . 


۱ در کتا بهای تادیخ ودد کتاب «تاج» ملسوب به جاحظ در اين خصوص اطلامات 
مفسل آمده است . 


7 محمد على جمالزاده 
فردوسی دوباد نيز از «ذبر گاه» سخن دانده است وبر نگادنده درست دوشن 
نگردید که آ با مقصود همان تخت و کرسی است با نشیمنگاه دیگری . 
همینکه پادشاه بر تخت هى نشست و تاج بر سر اد می‌نهادند بزد گان و 
روحائيان نامدارآداب تاجكذارى را انجام می‌دادند وظاهراً مك نوع بادعامی‌داده 
ميشده است . دد آن هنگام پادشاه دد باده نيات ملوكانةٌ خود و دفتاد و کردادی که 
پادشاهان دا سزد و کادهای بزد کی که عزم انجام آنرا دادد خطابه‌ای با حکم و 
اندز آ ميخته ابراد می‌نموده‌است که فردوسی همه دا در «شاهنامه» به‌تفصیل آودده 
است ودد حقیقت درحکم | داب سلطنت است . 
جشن تاجگذادی غموماً چندین دوز بريا بوده است و مردم از هرطبقه ودر 
همه جا از دور و نزديك و از عام وخاص و بزرك و كوجك به نشاط و شادمانی و 
مباد کباد می‌پرداخته‌اند. 
کنون آ نجه دا در «شاهنامه» ددباره هر نك انه تاجگذادی آمده است 
با ابیاتی که خطابه های شاهانه دا تشکیل می‌دهد ددذریل نقل مى لمائيم : 


قسمت اول 
(یادشاهان کیانی) 


١ع‏ کیومرث: 

پژدهنده امه باستان که ازمر زبانان زند داستان 

چنین كفت کائینی تخت و كلاه کیومرث آودد کو پادشاه 

پس‌اذین فراد کیومرث كيان ىاولين کسی است كهآئين تاجگذادی وجلوس 
برئخت سلطنت دا ناد نهاده است . 


تاجگذادی‌پادشان 0 


فرددسی در خصوص سلطنئت کیومرث و حسن قبول مردء چنین آودده‌است: 


دو تا می‌شدندی بر تخت او از آن فر و زان برشده تخت او 
به دسم لماز آمدندش به پیش از آن جایگه‌بر گرفتند کش ۱ 


به متی درون سال سی شاه بود ۲ 


به خوبى چو خورشید بر گاه بود 
E‏ 


؟- هوشنك (نوادة كيومرث)؛ 


جها ندار هوشنگفنا ری وداد بجاى نيا تاج بر سر نهاد 
به‌فرمان بزدان پیر وکن به داد ودهش تنك سته کمر 
ENE e‏ 


۳ 'نهمورس (,سرهوشنك) : 


سياهد به تخت يدر بر نشست به شاهى کمر برهيان بر یست 
همه مو بدان رازلشكر بخواند به جر بی جه مابه سخنهابر اند 


از جمله سخنان تهمورس در خطابةُ تاجگذاری سخنان ذیر است : 
جهان اذبدى ها بشويم به‌رای پسآ نگ ذکیتی كنم کردپای 
زهرجای کوته كلم دست ديو که من بودخواهم جهان آخدیو 

هر آن چیز کاندرد جهان سودمند 

کنم آشکادا , كشايم ز شد 
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۱- شايد مقصود اين باشد که بنای کیش ومذهب از[ نجا آغاز گردید. 
۲- عجبا که«شاهنامه» مدت سلطنت کیومرث دافقط سی سال معین کر ده‌است. ددصودتی 
که بمدها به پادشاهانی می‌دسیم که مدت سلطنتشان سياد دراز ذکر شده و بصودت افسانه 


در آمده است . 


محمد على جمالزاده 


۹۸ ۱ 
۴ ¬ جمشيد ( ,سر تهموزس) : 
گرالمایه جمشید فرزند او کمر بسته و دل پر از پشد اوی 
بن هد بر آن تخت فرخ يدر به دسم کیان بر سرش تاج رز 
كمر بست با فرشاهنشهی جهان سر سر کشت او دا دهى 
مصراع دوم از بیت اول میرساند که يادشاهان به وليعهد وجانشين خودييش 
از مردن ودفتن داه و دسم سلطنت و داد و پندار نيك و گفتاد نيك و كرداد نيك را 
هى آموخته‌اند . 
| کنون دو بيت زین دربارء خطابةٌ شاهانةُ جمشيد است دد موقم جلوس بر 
تخت سلطنت : 


منم گفت با فرة ابزذی هنم شهر بادی وهم بخردی 
بدان‌دا ذ بددست کو ته کنم روانرا وی روشنیده كنم 
3¢ 3¢ د 


۵ س صضحاك : 


جوضحاك بر تخت شد شهر باد برد ساليان انجمن شد هزاد 


فرددسی از خطابةٌ شاهی ضحاك سخنی بمیان نیاورده است . ولی ددعوم از 
کرداد زشت د پلیدی كاد او ونتايج آن بتفصیل سخن دانده وا آن جمله فرموده 


است : 
نهان کشت آئين فرزانگان پرا کنده شد كام دیوانگان 
هنر خوارشد, جادوئی‌اد جمند نهان داستی , آشکادا گز ند 
شده بر بدی دست دموان دداز 
ز یکی نبودی سخن جز به داز 
ی 


تاجكذادى پادشان ۹۹ 


۶ د فر يدون : 


چو بر تخت شاهى زه ت استوار نداست جز خورشتن شهر بار 
برسم كيان تاج و تخت مهی پیاداست با کاخ وه ی ١‏ 


«شاهنامه» از روز تاجگذاری فر بددن هم صحبت داشته است وجنانكدازين 
پس خواهیم دید در چند مورد دیگر نیز سخن از ستاده شمار و ستاره شناس و 
روز خجسته و روز ميمون تاجكذارى سخن بميان آمده است . 


به روز خچسته سر مهر ماه به سر بر تهاد آن کیانی كلاه 
نشستند فرزانگان: شاد کام كر فتند هر ربك ز باقوت‌جام 


دربیت آخیر ازجا باقوتی سح رفته است واذين يس نیز چند بادازجامهای 
گرانبها (ازياقوت وذمرد وذبر جذوغیره) خن بمیان خواهدآمد. 

آنگاه دددنبالة آئین تاجگذاریآمدهاست که 

بفرمود ‏ تا نش افر و ختند همه عنير و زعفران سوختند 

دداينجا نخستين باد از افروختن | تش و سوذاندن عنس وذعفران سخن بميان 
آمده‌است ومعلوم ميشود که زعفر ان هم مانند عودوعنبر عطرخوبی‌ددموقغ‌سوختن 
دارد . 

« شاهنامه » از خطابه شاهى فر يدون صحبتى نداشته است . ولی‌دد بار مادر 
پادشاه وسخنان د کارهای وى درموقع برئخت نشستن فرزئدش ابیاتی دارد كداز ان 


جمله است : 
نياءبش كنان شد سر و تن فت به پیش جهاندار آمد لخست 
همی آفرین خواند بر كردكار بر آن شادمان كردش روز كار 


١ل‏ دد أينجا اولين باد در «شاهنامه» از د کاخ شاهنشهى» سخن دانده شده است. 
؟ ‏ دداينجا نخستين باد اذ سر وتن شستن وغسل وتطهير سخن دفته‌است که شايد اذ 
شرايط حضور ددپیشگاه پادشاهان بوده است . 


37 ی لديف 


اذآن يس هر آن كس كه بودش نياذ همى داشت روز بد خويش داز 
نهانش نوا كرد و كس دا نگفت همان راز او داشت اندر نهفت 
معنی دوشن است ورمز سخاوت داقعی دا میر‌ساند که يايد بدارياب حاجتد 
نبازمندان با آ برو چنان كمك دسانید که کسی دا ازآن خبر نباشد . 
سپس مادد یادشاه به تدارك هدیه‌هائی می‌پردازد که میخواهد به فرزندخود 
که بر سر درشاهى نشسته است عطا فرماید : 


كشادن در گنج را گاه دید درم خواد شد » چون بسرشاه دید 
همان جامه و كوهر شاهواد همان اسب تازى به زدين فساد 
همان جو شنو خود و زو يبلن تنغ كلاه و کس هم نودش دديغ 


همه خواسثه بی شتر باد كرد 
دل باكسوی جهائلاد. کرد 
از ابن ابيات چنان برمی آبد که گذشتة"ازیزر گان و سران کشود بستگان 
دودمان‌شاهی‌وحتی مادرپادشاه ددموقع تاجگذادی هداباى گر انبها نثادمیکرده‌اند. 
سپس لشکربان و بزد کان سياه به سو کند وييوند وفا دادی برداختند : 


بزرگان لشكر چو شناختند ۳ شهر دار جهان تاختند 
که‌ای شاه پیروذ ؛ بزدان شناس ستايش مر اودا و زومت سياس 
ترا باد پیروزی از آسمان مبادی بجز داد و یکی گمان 


| کنون فردوسی از دجها نديد کان» سخن مير اند که بحضود پادشاه می آ بند 
وظاهراً مقصوددانشمندان جهاندیده وجهان شناس وتجر بها موخته‌اند که‌ازاطراف 
وا كناف كشور »از دور ونزديك 0 بمباد كباد هى مدها ند : 


وزان پس جهاندید گان بيش شاه ز هر كوشداى بر گرفتند داه 
همه زر و گوهر بر آمیختند به تخت سپهید قرو دیشتند 


مصراع اخیر ميرسائد كه هدايا را از زر و سیم و گوهر بر قدم پادشاه و 


تاجكذادى پادشاهان 0000 i‏ 


بریای تخت ناد هی کرده‌اند . 


ين يننا ۴ 


۷ - سلم : 
چنانکه بر همه معلوم است فريدون جهان دا ميان پسران سه گان خود 


بخش ونقسیم کرد : 
نخستين به سلم اندرون بشكر بد همه روم و خاور مراودا كزيد 
در «شاهنامه» در بارةٌ جلوس سلم به تخت پادشاهی تذها بك بیت آمده‌است : 
به تخت كيان اننا !ورد بای همه خواندندیش خاور خدای 
وچنانکه هيدا نید د دا »و «خداوند» و « خداوند كار » عناوین بادشاهان 
بوده است . 
He‏ اين اننا 
۸ د نور : 


فریدون در تفسيم جهان تورانزمین دابه"تور بخشید : 


د کر تور دا داد تورانزمین ورا کرد سالاد تر کان و جين 
و درباره جلوس او بتخت پادشاهی در «شاهنامه » ميخوائيم : 
بیامد به تخت شهى بر نشست کمربرمیان بست د بكشاد دست 
بزرگان بر او گوهر افشاندند جهان باك تودانشهش خواندند 
¥ ده 


8ح ابرح : 
| كنون نوبت به أبرج سوهين پسر فريدون رسيده است : 
وزان يسجونوبت به ارج دسید مراددا پدد شهر ١‏ ابران كزيد 


۱ دشهر» بمعئىكشور وممالك . 


۱۰۲ محمد على جمالزاده 
هم يران و هم دشت نيزه وران همان تخت شاهی و تاج سران 
بدو داد کاورا سزا دید تاج همان تيغ و کرزوهمان‌تختدتاج 

مقصود از دشت نبزه وران بحکم اشاداتی كه « شاهنامه » مده است همان 


سرزمین عرب شین بابد باشد . 
در «شاهنامه» از خطابه‌های سام و تور وایرج سخنی بمیان نیامده است . 


2 3% > 
٠١‏ - منوچهر: 
به هشتم امد منوچهر شاه به سر بر لهاد آن کیانی كلاه 
چو دبهيم شاهی بسر برنهاد جهان دا سراسر همه مژده داد 


به داد وه دين وبه‌مردانکی 
به‌ییکی و پا كيف فإذانكى 
از جمله‌سخنان منوچهر درخطاب به‌مردم کشودش بیانات زیر است: 
منم كفت بر تخت کردون‌سپهر همم خش و جنگ است دهم داددمهر 
همم دين دهم فرة ابزدی است همم دست یکی و دست‌بدی است 
بدا داز بد دست کوته کنم زمین دا به خون دنگ رب هكلم 
زمین بنده و چرخ‌باد من است سر تاجدادان شکار من است 
منوچهرپس از این‌سخنان‌قهر آمیز که كوا بمنظودتررسانیدن کرده‌معا ندیین 
و گردنکشان و بدکادان بر زبان جادی ساخته است گفتاد خود دا چنین پایان 
داده است: 
ابا این هترها یکی بنده‌ام 
جهان آفرین دا برستنده‌ام 
*# ا د 


تاجگذادی پادشاهان ۳ 


٩‏ - نوذر: 


باز از منجم و ستاده شهر سخن‌ددمیان است : 


ستاده‌شمی اختران دا بدید یکی‌روذ بهتر چنانجون‌سر ید 
به تخت "منوچهر بنشست شاد سپه دا ددم داد و دیناد داد 


وبازدد «شاهنامه»ميخوانيم که: 
د زکہوان کلاه کی برفراشت» 
اد لین بار فردوسى از ببخشش بادشاه (به‌سپاهیان) و ددم د دیناد دادن اوسخن 
بميان آودده است و ددبادء ستایش نناشن و «آفرین خواندن» بز ر كان بيادشاه 


چنین فر‌موده است. 
يزدكان ایران بر تخت اوی نهادند كمك .در خاك روی 
كه ماء شهر بارا » همه بنده ایم دلق دیده از شهرت آ کنده‌ايم 


دربت اول اشاره دفته است به «روى برخاك نهادن» كدييش از این‌اشاده‌ای 
بدان نر فته‌بود. 
عجبا که فردوسى از این يادشاه ایرالی باستنثاء بز بان نكو هش سخن رائده 


برد أو به داد و دهش هيجداه همه خودد ودخفتن بدی کار شاه 
ده مردهی نزداو خوار شد دلش بنده كنج و دناد شد 


به دهقان ببحازه سر در نهاد کزان کشورش رو به دیگر نهاد 
(۱) باذ مى بينيم که بر تخت نشستن پس‌از انقضای هفت‌دوزیمنی دوذهشتم بعمل‌میآمده 
است يعنى پس‌آزهفت‌دوز عزادادی؛ درمر گه فريدون در «شاهنامه» می‌خوانيم: 
پس آن گه یکی هفتصد بگذاشتند همه ماتم و سوك او داشتنه 


۱ محمد على جمالزاده 
معنی این مصراع اخیر دوشن است و میرساند که دوستایشان اذ بيجا کیو 
ستمكارى بادشاه بخاك بسگانه رفتند و جلای وطن کردند. 


+ مود 
۳ زو طهماسب: 


پس از[ نكهنوذر دد جنك با افراسیاب تودانی‌به قتلدسیدذال خواست کسی 

دا بر تخت ابر انز مین بنشاند 

که باشد بر او فرة ایزدی بتابد ز گفتاد او بخردی 

و اذيئرد 
ذ پهلو همه مؤبدان دا بخواند أت وذين گفته چندی‌سخنهابراند 
یکی شاه زيباى تخت بلند 
مقصود از كلمةٌ «پهلو» در مصراع"اول دیهلوان» واسَرزمين بهلوانان است 
چونکه «پهلو» بمعنی «پهلوان» هم آمده است . مثلا دداين بیت‌اذهشاهنامه» 


ز تخم فربددن بخشنده چند 


چوشب تیره شد پهلو بیش بين 
بر اش با شاه ایرانزمین 
امن بي تاخير میرساند که فرایزدی‌سزاواد کسی است که از فخم شاهان 
باشد. ١‏ نگاه‌بالاتفاق زو را بر كز بدند و وی 
بپذدفت شاهی و بر خاست زو 
بيامد نشت از بر كاه نو 
د رک بار به «روز همایون» و پاره‌ای هر اسم تاجگذاری اشاده‌دفته است: 
به روز همابون زو بکبخت بماهد بر هد بر افراز تخت 
به فخت فر,یدونش بنشاندند 
سی ديده بد گردش روز كار 


به شاهی بر او آفرين خواندند 
برد بر فشاندند کوهر نثار 


تاجگذادی پادشاهان ۱۰۵ 


مصراع اخیراذ طبع حکمت‌پرود فردوسى حکایت میکند که يس از ادخیام 
هم بهمان زبان آن‌همه ابیات حکمت آمیز برای جهانیان بیاد گاد باقی گذاشته 
است. 
از خطابةشاهانةٌ زو سخنی‌دد «شاهنامه» نیامده‌است. 
HE XE‏ لين 


۳- گرشاسب ( ,دسر زو طهماسب) : 
داستان بر تخت نشستن اين بادشاه تنها دد بك ببت خلاصه شده است : 
پیامد نشست ازبر ختگاه 
دداینجا شاید ذ کرمطلبی که خارح از موضو ع است خالی از فابدتی نباشد: 
فردوسی ددضمن بیان حوادث سلطتّت كرشاسي دجشن استخلاص قباد ( کیقباد) از 
البرز كوه ابن بیت دا آودده انت : 
بده ساقى نوش لب جام جم 
كه بزدابدآن می زدل ذنك غم 
و سپس اذ «پنج شين» سخن دانده هيفرهايد : 
از ابن ينج شين روى دغبت متاب 
شب و شاهد و شمع د شهد و شراب ۱ 
آبا این «پنج شین» ما دا نباید بیاد «هفت سین» نودوذ بیندازد که اسای 
تادیش ی آن برها (وددهرصودت برداقم این سطود) معلوم بست وتا کنون توضیح و 
توجيه قانع کننده‌ای دداسن. خصوص ند بدهام ۰ 
يكن 


١‏ این بيت هم بيت معروف دیگزدا بخاطر می‌آورد که 
دشب است وشاهد وشمع وشراب وشيرينى» الى آخر. 


ت۱۰ محمد على جمالزاده 


۴ = کیقباد : 


يس از آنکه پزد كان دسران قوم د مو بدان به سلطنت كيقباد رأى دادند و 
باز ىك هفته درجشن دشادی سر بردند : 


شستند بك هفته با دایزن ۱ شدند اندران مؤبدان انجمن 
که‌شاهی چو شد کیقباد ازجهان نباشد كس از آشکاد و نهان 
شب و روز بك هفته بودند شاد به پژم و به باده بسر كيقباد 
به هشتم باداسته تخت عاج بیادبختند از بر عاج تاج 


به شاهی نشست اذ برش كيقباد 
همان تاج گوهنر به سس بر نهاد 
آنگاه «همه نامدادان شذاتق انجمن» د پادشاه دا به جنک برضد افراسیاب 
خواندند. 
از آن پس بگفتندکای شه رياد سوتى رزم تر كان بر آراىكار 
شهريار به تدادك جنگ پرداخت بشرح زیر که مراسم لشکر کشی‌دانشان 
می‌دهد د کوبا پادشاهان يس اذ دسيدن به سلطنت دغبتی بدان داشته‌اند نا لباقت 
خود را به منصه ظهود بر‌سانند . 


قباد ازيزر كان سخن چون شنید بیامد برابر صفی بر کشید ۱ 
بفر مود تأ امور مهتران پوشند ز آهن سلاح كران 
منادی۲ بر آمد رز در گاه شاه که ای پهلو انان اران سياه 


کنون كاه دزم استء كين آودید به تر كان سر کش كمين آودید 


. سان قشون ایران. نمی‌دا نم كلمة سان» فارسى است يا نه‎ ١ 
منادی نقش دادیو واعلان و آ گاهی امروز دا انجام میدادء‌است ودر دود ما آنرا‎ ۲ 
«جادچی» می‌خوانند (يا می‌خواندنه)‎ 


تاجگذادی پادشاهان ۱۰۷ 


هرآن کس كه مردی کندآ شکار ز ما خلعت و بخشش از کرد كاد 
درم داد و آسایش كارزار 
هم از زر دستان و هم نامدار 
0300 


۵ > كيكاوس (كاوس): 
جو كاوس بگرفت كاه يدر مراد دا جهان بنده شد س به سر 
ز هر گونه‌ای كنج 1 کنده دید جهان سر سرييش خوديئده دید ١‏ 
هم‌از طوق دهم تخت ده گوشوار همان تخت زدین ذبرجد نگاد 
همان تازى اسبان ۲ کنده بال به كيتى ندالست كس دا همال 
پس‌از چند بیت فرددسی از تخت شاهی دییگیی صحبت می‌دادد که پابه‌های 
بلودین دارد : ۱ 
یکی تخت زدين بلودینش بای نشستهيراء برجهان كدخداى 
در خصوص دفتار و کردار کیکاوس (كاوس) در «شاهنامه» مى خوا ليم : 
بباداست تخت و بکسترد داد بدشادى و خو ردنددا ندر كشاد 
جهانی پر از داد شد یکسره 
همی‌دوی برکاشت كرك اذيره ۲ 
ايك 
۹ مصرع دوم اين هردو بیت يك معنی دا می‌دساند. آيا فردوسى تعمدى دداين كاد 
داشته است. برمن هیچ‌ندان معلوم نگردید . 
۲- گویا بتوان احتمال داد که اين تعبیررساز گادی د گر گه و بره» که ددشعر فادسی 
آنهمه ديده می‌شود تعبیری است بسیاد قدیمی و شايد قبل از مسلمان شدن ایرانیان در دودة 


ساسا نيان (وبلکه پیش‌اذ آن) هم مصطلح ومتداول بوده است. اینها همه نکاتی است که سزاواد 
مطالعه وتحقيق است وکاد من هيج ندان نيست . 


۱۰۸ محمد على جمالزاده ‏ 


۶ د کیخسرو : 
چنانکه می‌دانید كيكاوس در حيات خود تاج و تخت دا به کیخسرد بخشود. 
فردوسی دداین باب فرموده است . 
چو كاوس بر تخت زدین نت كرفت آنزمان دست خسردبدست 
بیاودد و بنشاند بر جای خویش ذگنجود تا ح کیان خواست پیش 
ببوسيد و بر سرش بنهاد تاج به کرسی شد از مابه ور تخت‌عاج 
بايد دا لست که درتسخه بدل «شاهنامه» (جاب خاود. تهران) این ددبيت هم 


آمده است : 


بشد خسرد دست كاوس شاه پوسید و ماليد رخ دا به كاه 
وزان يس نيا دست اورا بدست كرفت و مدش بجای نشست 


واز ابن قراد معلوم ميشود كه درسم «دسّث بوسيدن» رسمى بس قديم است و 
همجنين دخ به‌خالك ماليدن وزميندا بوسه دادن. 
آنگاه باز : 


به شاهی براد آفر.بن خواندند همه زر و گوهر برافشاندند 
ENE‏ 
۷ د لهر اسب : 
چنانکه بر خاطر شر يفتان آشکاد است کیرد ددپایان كار نایدید میشود و 
فرددسی میفرمابد : 


جو لهراسب ۲ که شد از کار شاه ذز لشکر كه بودند با او براه ۱ 


. باذ مثالی از آوددن فعل به صيفةٌ جمعى برای فاعل مفرد درز بان فادسی‎ ١ 


تاجكذارى پادشاهان ۱۰۹ 


جنين كفت كز داور داد با کف بر امید باشيد و با ترس و باك ١‏ 
ز آز و فزدنی به يك سو شويم به نادانی خويش خستو شويم 


از این تاج شاهى و تخت بلند 
نجویم جزاز داد ورام و بند 
HH 3F‏ 
۱۸ = کشتاسپ : 
جو کشتاسب تخت يدر دید شاد نشست از برش تاج بر سر نهاد 


همه سرودان آفر.بن خوآندند ورا شهریاد ذمین خواندند 


دنا Nee‏ 
6 - بهمن : 
جو بهمن به تخت نبا بر لشست کمر برمیان بست بگشاددست 


فردوسى پیش از 1 نكه بهمن دا به تخت بنشاند پند واندرژی دا که کشتاسب 
باو داده است نقل میفرماید : 
توا کنون همی کوش وبادادباش ١‏ جو داد آوری از غم آذاده باش 
خردمند دا شاد و نزديك داد جهان بر بداندش تاربك داد 
همه داستی كن که از داستی 
تباید به كاد اندرون کاستی 
يك 


١‏ ترس و بيم (خوف) از خدا که در مذهب أسلام و دد قرآن مجيد آن همه اذ آن 
سخن رفته است . 


.وو 202020202020200 محمدعلى جمالزاده 


۱ =همای (دختر بهمن كه بدر او دا به زنى قرفت):‎ ٣۰ 
بهمن هماى دختر خود دا وليعهد ساخت . چون تعيين وليعهد با پادشاهان‎ 
: بوده است . «همایآ مد وتاج برسر نهاد» و‎ 
به دای و به داد ازیدد در گذشت‎ 
همه كيتى اذ دادش آباد کشت‎ 
يدر همای‌دد همان هنگامی که‌دختر خود رابه ولیعهدی اختباد کرد جالشین‎ 
: اوراهم معین نمود وچنین گفت‎ 
وليعهد من أو زهما] بوددد جهان_ هم آن کس که زو زايد اندر جهان‎ 
اکر دختر آید از او كرب شر ورا اشد اين تاج و تخت و كمسر‎ 
: هماى چون به تخت نشست‎ 
همی كفتكاين تاج فرخنده باد دل"ند سكالان ما کنده باد‎ 
همه ليكوئى باد كردار ما هبيناد کس دنج و تيمار ما‎ 
توانگر كنم آنکه درويش بود‎ 


نيازش به دنج تن خويش بود 
عاد عاد ۴ 


1ع داراب (بسرهمای) : 
داستان بر تخت نشستن داداب در «شاهنامه» باتفصيل بيشترى آمده است : 
۱- فردوسىدد بار؟ ازدواج بهمن بادختر خود هماى بدین‌سان اظهاد نظرفرموده|ست: 


بدد در پذیرفتش اذنیکوگی بدان‌دین که‌خوا نی‌ودا پهلوی. 
پعنی برطبق آئين ایرانیان دور ساسانی (آئین زددشت) . 


تاجكذادى پادشامان 


ژ در گاه برده فردهشت شاه ١‏ 
جهانداد ذدین یکی تخت کرد 
یکی تاج 3 گوهس شاهواد 
یکی جامةٌ خسروانى به زر 


به ربك هفته كس را نداند راه 
دو كرسى ذ فيروزه و لاجورد 
دوباده یکی تاج گوهر نگار 
برو بافته چند كونه گهس 


و باز سخن‌از «ستاده شمر» ددمیان است : 


نشسته ستازه شمر پیش شاه 
به شهریود بهمن" از بامداد 
یکی جام پر سرخ یاقوت کرد 
چوآهد" به نزديك انرران فراز 
برافشاند آن کوهر شاهواد 
بیاودد بر فخت زر ,لن شانید 
چوداداب بر “فخت زد لن نشست 


سوسيد و بر تارك او نهاد 


ز اختر هم ی كرد روذى نگاه 
جهاندار داداب را بار داد 
د كر جام پر كرد از زد زدد 
هماى آمد از دور و بردش نماز 
فرو ربخت اذ دیده خون بر كنار 
دو چشمش ز دیداد او خيره ماند 
همای هرو اج‌زدین بدست 
جهان را به دیهیم او مژده داد 


۱۱۱ 


بکردند چندان ز کوهر ثثار 
که شد ایدید اندر آن شهر باد 
در اپتدای ابن مقاله گفتیم که رئيس دوحانیان تاج دا برسر پادشاه می‌نهاده 
است . اما در اشجا می‌بينيم که همای تاجدا برسر داراب نهاده است . شاید توان 
احتمال داد که بدست بزر که روحانيان این‌کاد دا انجام داده‌است دجادادد بگوئیم 
خدا بهتر می‌داند. 
۷ نا 
۳۹ مقصود همای است 


۲- شهر بود دوز جهادم است اذهر ماه شمسی و بهمن ماه همان ماه معروف است. 
۲ مقصود داراب است . 


محمد على جما لزاده 


1۲ 


: دارا (سرداراب)‎ =٣ 
از تاجگذاری و تشريفات بر تخت نشستن دارا در «شاهنامه» جندان سخن‎ 


نرفته أست . همینقدد هىدأئيم که دارا يساذ رسیدن به تخت وتاج : 


سر گنج هاى يدر بر گشاد سپه‌راهمه خواندوروزى بداد 
زچاراندآ مدددم تا به مشت۱ يكىدابجام ویکی‌دابه طشت 


درم داد و دیناد و بر کستوان همان‌جوشن‌دتیغو گرذگران 
بک را كه دردورش بود داد داد 
به جواهندكان كنج آباد داد 


0 ينا 


۳= اسکندر (۲) 
سکندد به تخت ليا بر لشست 
تمام داستان بر تخت لشستن اسکندد در «شاهنامه» منحصر است به همین يك 
بیت. دد بار خطابه و گفتاد شاهانة او نه‌بیت آمده که از آن‌جمله است 
که پیروذ گر ددجهان‌ایزد است جهانداد | گر زوتترسد بد است 
همه زير دستان بیایند بهسر به كوه و بیابان و ددیاو شهر 
به دروش بخشیم سيار جيز ز دادنده چیزی نخواهيم نيز 
جنانكدهيدانيد ازجماهكارهاى خوب و يسنديدمٌ شاهان (خواهيرسوشادمائى 
۱- معنی‌این مسراع بر نگاد نده درست معلوم تكرديد. شايد مقصودآن باش که حقوق 
لشکر يان دا از جهار به هشت برد يعنى دو برابر کرد . بهتر است حوصله داشته باشيم تا 


«شاهنامه» استاد مجتبی مینوی بچاپ رسد ومعنی اين مصر ع دوشن گردد 
۲- حنانکه می‌دا نید برطبق دوایت «شاهنامه» اسکندد پسردادا پادشاه ایران است از 


بهی‌جست ددست بدی را سست 


دختر فیلقوس امپراطود دوم . 


تاجگذادی پادشاهان ۱۳ 


و سپاسگزادی از بزدان ياكو خواه از داه‌خیر خواهی د خدمت به مردم) بخشیدن 
و چشم‌پوشیدن از باج و مالیات است و کاهی پادشاهان (بخصوص‌در مواقع فحطیو 
خشکسالی و آفت) چندین سال (اذ بك تا هفت‌سال) مردم دا اذ پسرداختن مالیات 
معاف می‌داشته‌اند. فرددسی دد ذبان اسکندد می‌فرماید: 

نخواهيم باژ از جهان پنج‌سال 

جزاز نکه كويد که‌هستم‌همال۱ 


ERK 


قسمت دوم 
(ساسانیان) 


فردوسى اذ پادشاهان اشکانی (يارتها) که ۴۷۴ سال درخاك ایران‌سلطنت 
کردند به اختصار هرجه تمام‌ترسخن دانده‌است . بعنی‌تنها به چهارده بیت‌قناعت 
وزيده است . شاید علت این باشد که چون پادشاهان ساسانی آنها دا خوش نمی 
داشتند باز مورخين ما به شیو مرضيةٌ خود تقريباً ينج قرن‌سلطنت آنانرا نديده 
انكاشته بودند . فردوسى در بارءٌ أشكانيان فرموده است : 


چو كوتاه بد شاخ د هم بيخشان تكويد جهاندب‌ده تاد بخشان 
از ايشان جز از نام نشنیده‌ام نه در «نامةٌ خسروان» ديدهام 


۱ - گویایمنی تنها اذكسانى باژ ( باج و ماليات ) كرفته خواهدشد كسدعى باشد 
بانداز؛ پادشاه ثروت داددو شاید هم معنی دیگری داشته باشد که فعلا بر من‌مجهول است. 


۱۹۴ 


محمد على جمالزاده 


و پس اذ ذ کر سلطنت اسکندد و چهادده بیتی که در بارءٌ اشکانیان در 


«شاهنامه»آورده است میر‌سدبه سلاطین ساسانی. پس ما نیزمی‌دسیم بدین‌پادشاهان 
با نام و نشان. 


۴ - اردشير بابکان 


در بارۂ بر تخت نتن موسس سلسلهٌ ساسائبان» بعنی اددشیر بابكان در 


«شاهنامه» می خو أنيم: 
به شداد بندست بر تخت‌عاج به سر بر نهادان دل افروذ تاج 
چو تاج بزدکی به سربن نهاد چنین کرد بر تخت فهروذ باد 


ععنی خطابه شاهی دا بدين غط اراد فرمود: 
كشادهاست بر هر کس‌اين با گاه . . ل ندخواه و از مردم نسکخواه 
نباید كه از کار دادان منز" مرهنگه واجنگی‌سواداندمن 
بخبد کسی دل پر از آرژدی گزاننده با مردم نيكخوى 
. جهان سربسر در يناه من است 
پسندیدن داد داه من است 


HEEE 


۵= شابور : 


جو شاپور بنشست بر تخت دار كلاه دل افروذ بر سرنهاد 
و از جمله سخنان او در كفتار شاهانه است اذین‌قرار است: ‏ 

منم ياك فرزند شاه اددشیر سراینده داش و اد كين 

وزین هر چه گویم‌پژوهش كنيد اگر خام باشد نکوهش كنيد 


تاجكذادى پادشاهان 


1۵ 
خرد ياسبان باشد د نيكخواء سرش بر کذارد ذ ابرسياه 
همه جستنش داد و دانش بود زدانش دوانش به دامش بود 


اولين بار در كفتار شاهانی که در اين كفتار ن کرشان گذشت سخن از 
«دانش» و «سر ايئدة» د «باد گیر» بميان همدةاسثت و پادشاه بز د گی بصراحت 
ميكويد كه دد آنچه می كويم تأمل و پژوهش بكنيدد 
« گر خام باشد نکوهش كنيد» 
و رسماً ندا میدهد که 
«خرد پاسبان باشد ونیکشواه» 
و «همه جستنش» یعنی دجههٌ همتش «دادو داش بود » و « ذداش دوالش به 
رامش بود». اکر واقعاً شاپور چنین سخثانی كفته باشد بايد او دا الحق پادشاه 
بز ر گك و شخصیت بسیاد بادز و ممثاژی بشماد آوزد. 


3 ۸۲ ¥ 


۶ = اورمزد (هرمز): ۱ 
چو بنشست شاه اودمزد بزرگك به آبشخودآمد همی هيش وگ رکد۱ 
از جمله سخنان او در روز تاجگذادی سخنان ذیراست: 
جو بزدان یکی‌دهش نبکوی به ما داد تاج سر خسروی 
بکوشیم تا نيكى آريم و داد خنك آن که پند يدر كردياد 
به مرد خردمند و فرهنگهو رای 
بود جاودان تخت شاهی به جای 
4 4 


۱- ياذيكباد دیگر با تعبير «میش‌و گر گه» مواجه هستيم . 


11۶ محمد على جمالزاده 


۷= بهرام: 
«جو بهرام بنشست بر 'نخت زد » به‌مهتران و ناهدارانجنين فرهود: 
ز دهقانو از مرد خسرو بررست به كيتى سوى بد هيازيد دست 
سراسر ‏ ندید دست هوا هوا دا مداريد فرهانروا 


همه نام جوئيد د نيكى كنيد 
دل فيك پی مردمان مشکنید 
بادشاه‌فرزند خود بهرام بهرام دا طرف خطاب قراددادة وبا اوصحبت‌میدادد. 
فرددسی‌دد أبن باب فرموده‌است: 
یکی بود بودش دلارام بود و دا نام بهرام بهرام بود 
ساورد د بنشاندش زیر تخٹ بو" كف تكاى سبز شاخ‌ددخت 
به‌داد و دهش كتتيخ باد باد 
دل زس دستان خود شاد باد 


ع 
۸= بهرام بهرام: 

چوبنشست بهرام بر تخت داد برسم کئی تاج بر سر نهاد 
به تاجش ذبرجد بر افشاندند همی نام کر مان‌شهش» خواندند 

ابن يادشاه نيز در گفتاد شاهانه خود حنین فرمود: 
چنین كفت کزداد گر بك خداى خرد بادمان بهره و داد و دای 

به‌نیکی كرائيم پیمان کنیم 

به‌داد و دهش دل كرد كان کنیم 


۲ ۶ ۶ 


تاجگذادی پادشامان ۱۱۷ 


۹ رسی : 


چو نرسی نشست اذ بر تخت عاج به سر بر نهادآن دل افروز تاج 


د همه مهتران بانثار آمدند » 


ا 
٠‏ - اورمزد (هرمز): 
جو بر گاه رفت اورمزد بز رکه زنخجير كوتاه شد جنك كر ١‏ 
از جمله سخنانش‌ددموقم جلوس بر تخت: 


هميشه دل ما پر از داد ياد )دل زیر دستان ما شاد باد 
چو بد خودشودمردودده یش از , همی "بیند. آن از بد روز كار 
۱ يك 


۹= شابور (ذدالا کتاف) : 
شایود هنوذ در شکم مادر بود که : 
به سر برش تاجی بیاوبختند بر آن ناح زد.ین درم د.بختند 
وی چهل دوز پس اذآن به ديا آمد. ۰ 
جهل روز بكذشتازآن خوب‌چهر یکی كودكك آمد جو تابنده مهر 
جهل روزشد, دود وهى خواستند یکی فخت شاهی باداستند 
چهل دوزه دا ذیر آن اج زد نهادند بر تخت فرخ يدر 
به شاهی بر اد آفر ین خواندند همه مهتران گوهسر افشاندنه 


-١‏ باذ يك مرتيةٌ دیگر تعبیر بسیار گویا ودسای «گرلك و نخجیر» (يا ميش وك ركه 
و گوسفند و گرد ) 


۱۸ محمد على حمالزاده 


بموجب مندرجات «شاهنامه» موبد بزد كك نیز بر کرسی‌ذد می‌شسته و در 
حقیقت دد خردی شاپور مقام ومنزلت نايب السلطنه دا میداشته است : 
مکی هو بدی بود شهروی نام خردمند و شاسته و شاد كام 
پیامد به کرسی زد بر نشست ميان پیش‌ادبند کی دا ببست 
فرددسى درب دفتاداين يادشاه بدين بيت | کتفا فرموده‌است : 
جهان را همی داشت باداد و دای 


سپه دا به هر تیکوئی داهنمای 
# # ار 


۳= اردشير 

چون شاپور دا یس خردسال بود سلطنت دا به برادر خود اددشير سيرد تا 
شاپود (دلبعهد) به سنى که معمول برائاسلطتت بود برسک. 

يذيرفت اذ اواین سخن اددشیر به,پیش بزد کان داش يذير 

که چون كودك ادیمردی دسد كه دیهیم و تخت مهی دا سزد 

سپادد همی پادشاهی ورا سازد جز از نيكشواهى ورا 

آنگاه‌اردشیر بر تخت‌سلطنت جلوس كرد. 

چوبنشست بر گاه شاه اددشیر بياداست آن تخت شاپور پیر 

كمر ست و ابرانيان دا بخواند بر بايةٌ تخت ذدین شاند 

اددشیر پادشاه خوبی بود. ازابشرو 

مراددا «نکوکاد» از آن خواندند  .‏ که هر كس تنآسان ازوماندند۱ 
¥ ¥ # 


١‏ باذ مثالى برای جمع آوددن فعل برای فاعل مفرد 
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۴۳ = شابود: 
چو شاپور بنشست بر جاى عم از اران بسی شاد و برخى بغم١‏ 
| کنون سخنانى ازشايوردر خطابه شاهانه: 
بدالید كان كس که كويد ددوغ تكيرد از آن يس برما فروغ؟ 
مکن دوستی با دروغ آذمای همان نيز با مرد اپاك رای 
دل مرد طامع بود پر ذ درد 


به كرد طمع تاتوانی مگرد 


معلوم هى شود ثانا فاد در اخلاق ایرانان دیده میشده است که بادشاه 
ابرانيان دا ازدروغ وناپا کی (ناذدستی) وطمع برحذد ميدادد . 


عبد كيد عيذ 

۴ = بهرام شا بود: 

جو بنخست بر جابگاه‌مهی چنین كفت بر نخت‌شاهنشهی 

که هرشاه کزداد کنجآ کند بدانید كان كنج بيراكند 

کسی کاو به بخشش توانا بود خردمند و بيدار و دانا بود 
د f‏ ود 


۵= ,بز د گرد (بر ادد بهرام) : 
چو شد پادشا برجهان زد گرد سيه داز شهر ۲ اندر آورد گرد 
۱- گویا قسمتی از مردم که ازعمویش داضی و دلشاد بودند و مشمول عنایات او شده 
بودند غمین بوده‌ا ند . 
؟ آیا مردم ددوفگو شده بودند . 
۳- شهر بمعنی کشود 


محمد على جمالزاده 


د کلاه برادد به سر بر نهاد» وبه بزد كان وسران کشوده لشکر چنین فرهود: 
سكالش نجوئيم جز با دوان خردمند و بيداد دل مو بدان 
آنا از مضمون ابن بیت چنان بابد دانست که طايفةٌ روحانيان نفوئ ذیادی 
بدست آورد بودند؟ 
He He‏ 
۶ = پس از بز د کرد كه او دا «کنهکار» خوانده‌اند ١‏ ابرانزمين دچار 
آشوب كرديد و بز ر گان خسرو نامی دا که داز تخمۂ سرفراذان بدى» بر تخت 
نشاندند : 
سپزدند گردان بدو تاج و گاه 
بر اد انجمن شد ذ هر سو سياه 
اما وليعهد یزد کرد بهرام نام ممردف به بهرام گور يس از دوبرو شدن 
مشکلاتی (از آن جمله برداشتن تاج اذمتان:دشیر) به‌نخت وتاج دسید : 
e‏ زد 


۰" 


۷- بهر ام كور : 
چو بر تخت بششست بهرام گور به شاهی براو آ فرین‌خواند هود 
همه بيش او گوهر افشاندند 
بهرام برسم خطابه فرمود : 
به بزدان بكرويم و دامش كنيم يبازيم د دل دا اذاین‌خوش كنيم 
كه اويست جاويد و ما بر كذر تو ازآن در هیر و اندده مخود 
۱- شاید چون با دؤساى مذهبى نمی‌ساخته استآنها او دا باين نام می‌خوانده‌اند و 
بدين مشهود شده بود و در واقع قر بانى آخوند بازی‌شده بوده است . (رحوع‌شود په‌داستان 
«آخوند داديم وآخوند» داقم همین سطود) . 


تاجگذادی پادشامان ۱۳۱ 


به داد از نیاکان فزونی کم شما دا بدین رهنمونی كنم 
تخواهيم آ کندن زیر به گنج كز آن گنج دردیش ماندبهدنج 
۱ ۷ 


۲۸ - بز د گرد (پسربه را۶): 
جهانجوى بر نخت 42 لن نشدت در رنج و دست بدی را بست 
در خطابةٌ شاهى سخنانی فرمود كه از آن جمله است : 
اکر بخت پروذ بارى دهد مرا بر جهان کامکاری دهد 
یکی .دفتری سازم از داستی 
که پذیرد .آن کوی و كاستى 


۷ ۶ ۷۶ 
8" -- ,بیروز (پسر.بز دگرد): 
پیامد به فخت کی بر نشست چنانچون بود شاميزدان يرست 
و در خطابه‌خود جنين فرهود 
سر مردمی ‏ بردباری بود سبكس هميشه به خوادی بود 
ستون خر د داد و بخشایش است در بخشش أو دا چوآدایش است 


پیروذ پادشاه هنگام‌جنگه با تودائيان يس کوچکترش پلاش دا برسم نيابت 
بجای‌خود شانید» درحالى كه سر ارشدش قباد بهمراه يدر به جنك دشمن مسر فت. 
He‏ لين HE‏ 


۴۰ بلاش 
(يس اذ آ نكه برادد ارشدش قباد در دست تودانیان سیر شده بود ) : 
بر آن 'فخت شاهیش بنشاندند بسی زر و گوهر بر افشاندند 


۱۳۲ محمد على چمالز اده 
سباه آهد و موّبد موّیدان دلیران و هم امور بخردان 
و از سخنان ادست درخطابة شاهی: 
به كيتىهر آن کس که یکی کند بکسوشد تادأى او نشکند 


طلا" هرد" اگ کک اعت عاعش زین بر کم 
EK‏ بر 


۰ = قباد (بسر ,بیروز ,پس ازدهائی از بند دشمن) 
چو برنخت بنشست فرخ قباد كلاه بزدگی به سر بر نهاد 
برسم خطابه شاهنی چنین كفت « که از من هداريد چیزی نهفت» و دبال 
سخن دا چنین آورد که 
بزر کهآن كسىكاو به کفتادداست " آذبان دا بیاراست» کژی نخواست 
جو درديش نادان کند برتری . به دیوانکی ماند اين داورى 
همه سر بس دست "بتكي برربد 
جهان جهان دا به بد مسپر بد 
دد ابن خطابه‌اشاده به قيامددرويش نادان» دفته‌است و شاید اشاده‌ای باشدبه 
قیام اشخاصی اذ ميان ملت تهیدست و ددن‌پابه که منجر به ظهود مزدك گردید. 
HH‏ 


۳= جاماسب (براد رکو چك نر قباد در موقعى كه قباد ز ندانی‌شد) 
ورا بر گزیدند و بنشاندند به شاهى بر اد آفر ین‌خواندند 
e ¥‏ ۷ 
۳= قباد ( ساز دهائی ازبند) 


پيامد به تخت کنی پرنشست ورا كشت جاماسب مهتر پرست 


تاجگذادی پادشاهان ۱۳۳ 


کشادند هرجای جوبی ترآب زمين شدهمه‌جای آرام و خواب 
در بیت‌دوم اشاره دفته است به ساختن‌سد و قنات د کهریز برای جل و گیری 
از خشکسالی و فحطی؛ نظير آئجه خدارا شکر دداین اوقات اخس در مملکت ما 
بساختن و توسعه دادن آن همت گماشته‌اند و دوذیروذ بر دسعت دلخواءه آن 


افز ايش می‌با بد. 
HH HF‏ 


۴ خسرو انو شیر وان (كسرى) 


جو كسرى نشست اذ برگاه نو همی خواندندی ورا شاه نو 
ذ س خوبى و داد و آئین‌اوی وز آن نامور دانش و دين اوی 
ورا نام کردند نوشیردان ‏ "" اکه‌مهرش‌جوان‌بوده دولت‌جوان 
چو کسری‌نشست از بر فخت عاج بسر بر نها آن دلافروز تاج 
«بزر كان كيتى شدند_انجمن» 
سر نامدادان زبان بر كشاد ز داداد نيكى دهش كرد باد 
سپس نوبت خطابه به أنوشيروان رسيد و سخنانی داند كه مودد تصدیق و 
آفرين همكان واقع كرديد و 
جو نوشیردان ابن سخن‌دابگفت جهانى بدو مائده اندر شگفت 
همديكسر از جاى بر خاستنه بر او آفرینی نو آراستند 


پس برخاستن و ایستادن علامت احتر ام بوده است» چنانکه أمروز هم درهمه‌جا 
علامت احترام است.«شاهنامه» شرح و تفصيلى بولیعهدی خود شناختن انوشیروان 
يسرخود هرمزد دا برای ماباقی گذاشته است که چون با تاجگذادی و دسیدن‌به 
سلطنت ادتباط مستقیم دارد قسمتی از آ لرا بی‌مناسبت نخواهد بود دد اینجا نقل 


نمائيم: 


نشتند عهدی به فرمان‌شاه که‌هرمزد دا داد تخت و كلاه 
چو قر طاس‌چینی‌شد از بادخشك نهادند شهری بر آن پر ذ مشك 
به مو بد سيرد آن به پیش ردان سرافراز و سداد دل بخردان 
به فرمان شه رايزث با دبیر بنشتند يس تامداى بر حرس 
دل آرای عهدى ذز نوشيردان به هرهزد نا سالخورده جوان 


سرنامه از دادگر کرد باد دكر كفت اين پند پودقاد 
آنگاه میرسیم به پند و اندرز يددانةٌ نوشیروان به وليعهد جوانش هرمزد 
و از آن‌حمله است: 
گرایمن کنی مردمان ا به داد خود ابمن بخسبی و از داد شاد 
جهان را نچو, آ باد دادی به داد 
بود گنجت | باد ۶ ديت از تو شاد 


عا ع عل 


68 - هرمزد (إسر انوشيردان): 


جنين كفت پیر خراسان كه شاه چو بنشست بر ثامود پیشکاه 
بدخطابةٌ شاهى پرداخت و از آن جمله فرمود: 
به ددويش بر مهربانی کنم به پر مايه بر پاسبانی كنم 
همی خواهم از پاك پرورد كاد که چندان‌مرا بردهد روز كار 
كه درويش راشاد دادم به گنج نارم دل پادسا رابه رنج 
در بادء ديير خراسان» که در بالا امش آهده است در «شاهنامه» جنين 
می حوانیم: 
یکی يس بد هرد زباث دد هری سندیده و ديده از هر درى 


جهانديده و نام او بود ماخ سخندان و با بر كك وبا برزوشاخ 


تاجكذادى پادشاهان 


۱۳۵ 


بپرسیدمش تا جه دارد بیاد ز هرمز که بنشست برتخت داد 


ابن ابيات میرساند كه فردوسى در بار گذشته از پاره‌ای اشخاص هم 
تحقيقاتى بعمل هی آودده و اطلاعاتی بدست می آودده است. 


520 
۶= بهر آمچو بينه 
نهادند زدين یکی بر گاه نشست از برش يهلوان سياه 
نتن بياداست شاهنشهی هاده به سر بر کلاه‌شهی 
به هرجاى کرسی زدین‌نهاد چو شاهان پیروذ بنشست شاه 
فردوسى بازتاريخ دوز و هاه ]نين واقعه دا معین‌فرموده ,1 نجا که گفته‌است : 
به آذرمه اند بذو روز هور که اشير پردخته‌شدیشت كود 
4 هد 


۷ = خسرو برد لز (در حيات بدر بر فخت نشست): 


دير آن تاج نو کوهر افشاندند» 


خسردی رویز درخطابةٌ سلطنت سخنائى دادد که از آن جمله است : 
ذ بزدان پذیرفتم امن تخت نو همی دوشن و مایه‌ود بخت نو 


خسرو از بز د گان کشود درخواست مینماید که با او در سه‌کاد پیمان‌پیندند 


بقراد ذبل: 
شما نيز دلها به فرمان نهد بهركار با ماسه یمان هید 
از آزددن مردم پارسا و دیگر کشیدن سر اذیادشا 


سوم دور بودن 8 چیز كسان که‌دددش‌بود سوی‌آن کس‌دسان 


¥ محمد على جمالز اده 


در خطابه‌های پادشاهان مکرد از دستبرد بز ر گان بدمال مردم سخن دفته 
He ¥‏ 


۴۸ = قباد (معروف به شير و به که در حيات بدر به نخت نشست): 

چو شیروی بنشت بر تخت اذ به‌سبرنهاد آن کثی تاجآز (عاج) 

برفتند كردان ابرانیان بر او خواندند آفرین کیان 
بادشاه در گفتاد شاهانه فی‌مود: 

جهان دا بداريم با ایمنی بربم کرداد اهریمنی 

بجای نکوکاد یکی کنم دل مرد درويش دا نشکنم 
بز ر گان دد طی‌سخنان ستانشآ مبز نبادشاه خود گفتند : 

چنان دان که بزدان ثرا دادتاج دل نشبتی "بدا آدام بر تخت عاج 


بماناد گیتی به فرزند تو چنین‌هم به خويش و به پیوند تو 
HENE‏ 


وطح اردشير شیر و به 


دجو بنشست بر تخت شاه اددشیر > برسم خطا به ذبان کشود: 


ذبان بر گشاد اردشير جوان چنین گفت کای کار کرده کوان 
پرستند كان دا همه بر كشيم١‏ ستمکار كان را به خون‌دد کشیم 


ز یزدان نيكى دهش باد باد 
همه کار و كرداد ها داد باد 


۷ 1 


(۱) «بر کشیم» یمنی‌ترقی و بلندی بخشیم و چنین کسانی دا در اختياد نماگیم. 


۵۰- گراز (فرائین): 
فراشن جو اج کیان بر نهاد همی كفت چیزی کش آمدبه‌یاد 
وى چون ازدتخمةشهر بادی» نبود. بجمع مالد زد وسيم پرداخت. 
به دوهفته از گنج شاه اددشیر نماند از بهای یکی پر تیر 
و از انثرو تتوانست سشتراز ينجاه روز سلطنت نماید. 


۱ - بو دا ندخت: 
«نکی دخترىقى بود يودانايتام»» « که ازتخم ساساث هماك مائده بود». 
بر آن تخت شاهیش بنشانډند بز ر تان بر او گوهر افشاندند 
پوداندخت هم به ايراد ختظابة شاهی پرداخت ؛ 
کسی دا که درویش باشد ذ گنج توانگر کنم تا نماند به دنج 
ز کشود كلم دود بدخواه دا بر آئین شاهان كنم داه دا 
مبادا به كيتى کسی مستمند 


که از داد او برمن آبد گزند 


HH 
آذرمدخت:‎ - ۵۲ 

یکی دختری بود آذدم نام ذز تاج بزرکی شد او شادکام 

بيامد به تخت کئی بر نشست گر فت اد همی این‌جهاندابدست 


+ ما ينا 


۱۳۸ محمد على حمالزاده 


“مع فر خزاد: 
جو برئخت بنشست كرد آفرین به نیکی روان برجهان آفرين 
منم كفت فرزند شاهنشهان نخواهم بجز ایمنی در جهان 
دد وايسين ایام دود ساسانيان كو تاهی‌مدت سلطنت یادشاهان خودحکومت 
نا استوادی امود کشود است دفردوسی‌هم درذ کر وقایع سلطنت ا خرن پادشاهان 


باختصاد کوشده است. 
۷ نا 


۴ = ,یزد گرد (آخربن بادشاه ساسانی) 
چوبر خسروی فخت نشست‌شاه كلاه بز د گی به سر بر نهاد 
در«شاهنامه» تاريخ تاجگذادیآ خررین بادشاه ساسانی‌بدین نمط آ مده‌است : 


«به ماه سيئدارمذ رونا درد» 


یزد گرد در ضمن خطابةٌ شاهى خود جنين فرموده است: 


جه نیکو بود شاه را داد د دين ز تامش زبانها پر اذ آفرین 
برآنم كه تا زنده ماند تنم بن د بيخ بد از جهان بر كنم 


زد کرد دادر آن موقع سخنی است که سزاواد است با خطزد بر فولاد 
بنوسيد و تا دوز كار باقی است ورد ذبان دادمردان باشد 
همی ام چاو ید ماند ناكام 
بينداز كام و برافراز ام ۱ 

۱( چنانکه در کتاب «طریقةٌ نویسندگی و داستانساگی» بقلم داقم این سطور (در 

انتشادات دانشگاه پهلوی شیراز» ۱۳۵۵ ش.) تذ کرداده شده است دا نشمند معروف سویسی 


استاد شاددوان پیتاد در مجلس سخنرانی که سی و اندی سال پیش اذ اين در بار ايران و 
سه 


1 تاجگذاری پادشاهان" ۱ ۱ ۲۹ 1 


ما نيز در همينجا گفتاد دا با چنین كلام شاهانه‌ای بيايان می رسانيم و با 
آن‌همه شاهان نامدار و با حكيم بسیار عالی مقام خودمان فرددسی طوسی همزبان 


شده میگوئیم: دجو ایران نباشد تن ما مباد» 


ج 
ادبياتايران در « کاخ آتله»در شهرژنو بر گذاد شد در نطق افتتاحیةٌ خود همین بیت‌فردوسی 
دا مطرح ساخت و گفت اىكاش این کلام حكيم طوس را كه هزار سالی پیش اذ این كفته 
است مردم دنيا دستود و شمادذندگی خود قراد ميدادند. 

اتفاقاً منزل من که جمالزاده‌ام در جواد خیابانی واقع‌است كه بنام همین استادنامداد 
«خیابان بيتاد» خوانده ميشود. 


اسماعيل حا كمى 
معرفی چند سخ خطی از 
د.پ و آن بساطی سمرقندی 

در کتامخانهٌ مر کزی دانشگاهاستانبول به مجموعه‌ای برخودد کردم که 
تحت شمارة (749) ۴2 نسخه‌های خطی فادسی فحفوظ و مضوط است. 

ابن مجموعه شامل دیب وان اشعار چندتن از شاعران قرن نهم هجری د دو 
رساله به شرح زیر است: 

دبوان امیرشاهی - دبوان خیالی بخادائی- دبوان ساطى سمرقندى دیوان 
طوسیب دیوان سحاق اطعمه - دبوان البسه (نظام‌الدین محمود قاری يزدى). 
رساله‌ای دد تعبیر خواب» و کتابی دد علم‌طب. 

مشخصات مجموعةٌ من كود از اینقراد است: 

ابعاد آن به فطع ۱۳۰ ۲۱۷ میلیمتر. آغاذآن مهمود. شمسه‌دار و دادای 
عنوان است. در ورقةٌ داخل جلد اسامی دو اوين و دسالات مذ کود در بالا نوشته 
شده‌است . جلد مجموعه چرمی و سرجلد آن قلاب‌داد است. ادراق این مجموعه 
آهاددار و به دنگه کرم تیره می‌باشد. تادیخ تحریر مجموعه چنانکه در آخرآن 
آمده سال ۸۶۵هجری است: 

«بومالخمیسر شهر شعبان‌المعظم سنة خمس و ستين و ثما نمائةالهجرية » 


e ۱ 7 ahe 


دد اين مقاله به معرفی یکی اذ جزودهاى ابن مجهوعه يعثى دبوان ساطى 
مى يردام ١‏ : 

دیوان‌مولانا بساطی از ورق۸۱ ابن مجموعه آغاز و به ددق۱۰۷ ختم‌می‌شود. 
دیوان با غزليات (به ترتیب قوافی الفبائی) و با ابن‌بیت آغاذ می كردد" : 
از تو بار دگر اميد وصالست مرا آخرای دوست‌بگو این‌چه‌خیالست‌مرا 

در دو ورق آ خر کتاب يك مخمس و سپس دباعیات و مفردات آمده‌است. 
کتاب با ادن عبادت خاتمه می‌با بد: 

«تمت (دد اصل تمة)الکتاب بعون‌اننه الملثالوهاب من کلام افصح‌المتکلمین 
مولانا بساطی علیه‌الر حمة والغفران د صلی‌اله على خير خلقه محمد و آله و صحبه 
أجمعين». 

مولانا بساطی سمر قندى شاعر يآدطئ رگوی قرن هشتم و نهم بود و دد ایام 
خلیل بهادد پسر میرانشاه کور كان (متوفى ۸۴۰) شهرت بافت. در خطهٌ سمر قند 
ظهود بافته و از شا گردان عصمت مخار یال . 

دو لتشاه می ویسد: « گویند که حصیر باق بوده و دد اول حصیری تخلص 
داشته و خواحه عصمت ال بخادی چون قابلت ذهن او بدید گفت: حصيرى قابل 
بساط بز ر گان نیست ترا بساطی تخلص كردن اولی است. و او معتقد خواجه‌عصمت 
است و منكر شيخ کمالخجندی: 

در نظم بساطى را كمال از خود مدان کمتر 

که پروددست چون مردم به آب‌دیده‌سلمانش 

گویند که شبی مغتيان دد مجلس سلطان خلیل مطلعی از شعن ساطى 
خواندند. شاهزاده خلیل را خوشآمد. كس فرستاد و بساطی دا طلب داشت د بعد 

. دیوان بساطی به تصحیح نكارندة اين سطود آمادة جاپ‌است‎ ١ 

۲- در برخی نسخ بيت (وشعر) آغاذ با بيت آغاذ اين ندخه تفاوت دارد. 


۳ ند کرام دو لاه سمر قتدى» لفغت نامةٌ دهخدا : دس ل بش 


معرفی چندنسخة خطى _. 9 


از تحسين بك‌هزاد دیناد بدو بخشيد و ۳ است: 

دل ششه و چشمان تو هر گوشه برندش 

مستند مبادا که به شوخى شکنندش۱ 

امیرعلیشیر مولف مجالس النفائس كويد: «مولانا بساطی از سم رقئد بوده و 
در طبع شوخی تماء داشته اما بدغايت عامى بو ده‌ا ست تفن مطلم از اوست: 

دل شيشه و جشمان نو هر گوشه بر ندش . . . قبرش در سمرقئد است۲» 

از پبروان حافظدر غز لسرائی یکی كمال خجندى ( كمالالدين مسعود, در 
گذشته به سال ۸۰۳ هجری) و دبگر سراج‌الدین بساطی سمرقندی (متوفی ۸۱۵ 
هجر ی هجر ی) است که گاهی با كمال خجندی مشاعره می کرد۳. 


صاحب قاموس‌الاعلام تر کی دناعی زیردا از او آودده است 


شاه اسبی به شاعری بخشیید :که چوتندیش چشم چرخ ندید 
بود تند ادن قدر که از دنيا نفسی تالا ته آخرت بر سید 


غبراز نسخةٌ باد شده نسخدهاى دیگر گطز از دبوان بساطی در دست هست 
كه ذيلا به باده‌ای از آ نها اشاده می كنيم: 

١‏ مجموعداى به شمارءٌ ۱۱۱2 ۴۷ محفوظ در كتابخانة مر کزی دانشگاه 
استامول شامل دواوين: عصمت بخادی ساطی سمرقندی خالی - امیر شاهی و 
آذدی. قطع ابن جنک ۹۵ كا ۱۵۴ میلیمتر است. کاغذآن آهادداد » کندمگون و 
دارای سر لوحه و بدون تاريخ است . ظاه را بايد درقرن دهم هجری استنساخ شده 


باشد. دبوان ساطی از ورق۵۲ این مدموعه غاز مى شود. شعن غاز دبوان ساطی 


الب جر د ی ارامت ا ی 9 


أت ايض همان مآ خذ: ورق ٩۴‏ ازنسحة 53 ی استانبول(۸) 
؟س محالس‌النناگس أمير علیشیر نوائی» تفل از لت نامه دهخدا: بس مت دشر 
۳ تاديخ ادبیات فادسی تأليف هرماناته. ترجمةٌ شاددواند کتر دضاذاده‌شفق 


۱۳۴ أسماعيل حا كمى 


يارب اندر كعبةٌ صدق و صفا دا هم بیخش 
از کرم بر آب چش و آتش آهم بخش ۱ 

۳ نسخٌ کتابخانةٌ شهر قیصری ( تر كيه ) به شماده ۱۲۶۳۱ که تاريخ 
ندارد و از قرائن چنین بر میآبد که بايد در قرن بازدهم هجری استنساخ شده 
باشد؟ . 

۴ نسخه کتانشانه با دلبان به شمادة ۱۹۱۲ همراه دیوان امیر خسرو 
دهلوی .۳ 

۵ مجموعةٌ ۳۳۹و ۲۶۵۶ مجلس شودای ملی (مشتمل بر دواذده دبوان) ۴ 

ع دبوان بساطیعتعلق به كتابخانةٌ مجلس سنا به شماده‌های ۲۱۹۰۸(سال 
۱ ۲۱۹۲۰۶2 (سال ۸۳۴هری)۵ 

۷ نسخة کتابخانهٌ مر کزی دانشگاة. تهران به شماده ۲۱۹۱۳ ( سال ۸۴۷ 
هجری) و شماده ۲۱۹۱۵ به خط اشتغليق و دادای ۱۷٣‏ بیت ۶ 

۸ منتخب‌الاشمارمتعلق به کتا بخانهٌ دانشکده الهیات بهشمادء ۲۴۳ ب که به 
خط نستعلیق و در قرن سیزدهم هجری نوشته شده‌است۷ 1 


اد 26 6د 


بساطی نیزچون دیگر شاعران به یاده‌ای از اساطیر و قصه‌ها اشاراتی دارد. 
از جمله: 


۱- نقل از نسخۀ عکسی‌استانبول متعلق به نگادنده (8 )۰ ودق ۵۲ 

۲- به وسیل دوست فاضل آقای دکتر توفیق سبحانی به وجود لوحا بل 
قيصرى أ گاهی یافتم . 

۳- نسخه‌های‌خطی فادسی» ج*١مؤسسة‏ فرهنكك منطقه‌ای‌به كوشش آفایاحمدمنزوی. 

۴- فهرست نسخ خطی کتا بخانة مجلس شودای ملی. 

۵- نسخه‌های خطی فارسى» ۱۳ مؤسسة هيت منطقه‌ای» لت منزوى 

۶ ايضا 1 همان مأخذ. 

۷- فهر ست کتا بخانة دا نشكدة الهيات(تهران). 


معرفى چند نسخة خی Aa‏ 
قسهُ خضر و آب‌حیات: 
پیش آن لب قصه‌ای‌میگوی زآب ذندگی 
ای خضر اذ جشمةٌ حيوان نمی آ بد حيات 
جام جم: 
كسان که همجو ساطى لب ودخت دیدند 
حديث روضةً رضوان و جام جم نکنند 
گاه در ديوان دی به تعبيرات لطیفی برمی خودیم؛ مانند: آب بالاىكاء(؟): 
بر جهرءٌ بساطی اشکتن" چو دید می كفت 
این طرفه تر که آبی بالای كاه دیدم! 
بساطی برخی اذ قصاید با غزلهای پاده‌ای از شاعران معاصر با قبل از ذمان 
خود دا پاسخ گفته است . مثلا" غزل سعدی پا قطلم : 
شب فراق که‌داند که تا سحر چنداست 
مگر کسی که به زندان عشق در بنداست 
جنين پاسخ گفته است: 
ز شکرش دل من پستَهٌ سمرقند است 
جو عندلیب که بر بوی غنچه در بنداست 
با دد جواب غزل معروف حافظ بامطلم: 
بتی دادم که گرد كل ز سثبل سایه‌بان دادد 
بهار عادخش خطی به خون ارغوان دادد 
غزلى با این مطلع سروده است: 


۱۳۶ ۲ ۱ اسماعیل حا كمي 


نكاد من که ا ان دارد 
ر ز مشك‌سوده بر ريحاتٍ خطى عنبر فشان دادد 
كاه درمقام مقاسةٌ شعر خود با اشعاد دیگرشاعران بر آمده و باه شعر خود 
را از شعر مشاهیر شعراى آن زوز كار کمتر نمی‌داند: 
کمتر از ناصرمدان شعر بساطی در جواب 
. می كنم دعوی + لافي دد . مقابل .می‌زنم 
3 ۲ و 
دد نظم بساطی دا كمال اذ خودمبین کمتر 
که‌پروردسث چون مردم به آب:دیده سلمانش 
در ديوان بساطی اصطلاحات فنون و علوم مختلف از قبیل: تخوع:موسیقی, 
شطر نج» نرد تصوف و غیره به چشم می‌خودد:. 
کو کب سعد منی بی شر قلعو محبت وم 
کر طيرش کرآمننت وبالست مرا 
با 
آنکه چون چنگم به چنك ]ورد و .می‌سوزد جؤعود 
ا ده لعف بو . کرم باشد که بنوازد مرا 
o‏ 
می برد دل چون پیاده ای بساطی دخ 
ین دفنئ چوان کم هر چتلد'بز می سامش 
یوان بساطق با بت ذیر پابان مب 
تحریر غصه چند به مث کان کن و" چشم 
دیگر .قلم . شكست و سناهنی ..تمام . شب 
۲ دد ياربان به وان ن اا رن از دیوان بساطی نقل می کنیم 


۹ نت اذنسخة عکسی ( ۸) کتابخانه مر كزي استانبول, ورق. ۰٩۶‏ 


معر فى چندنسخة خطى 
به بویت چون صبا هر سو ددیدم 
ز تخل بخت» بادان هيوءٌ وصل 
جدا افتادم از روى نکوت 
بنوش ای بخت شربتهای دصلش 


دلم در ششدد غم چون «بساطی» 


۱۳۷ 


ز کلزار رخت وی ندیدم 
همی خوددند و من لب ميك زيدم 
تميدأنم جه جشم بد دسیدم 
كه من ذهر جدائيها جشيدم 


بماند د مهرةٌ مهرش لحيدم 


ابو القاسم حسیب‌اللهی( نو بد) 


مدایح برای وزیر کرمان 


در دبوان امیررمعزی شاعز معروف عهد سلجوقی(ص ۵۰۶ و ۵۰۷چاپ افبال) 
قصیده‌ای است که عدد ابیات آن از هفثاد متجاوذ است و با اینابیات شروع‌می‌شود: 
چیست آن ددیا که هست ال رنخشش اد درخهان 
7 نل و جیجون و فرات و دجله و سیحون روان 
کشتی اميد خلق آسوده اندر موج/ او 
موج او اندر جهان يبدا و ناپیدا كران 
اندرو غواص فکرت گوهر آودده به دست 
و اندرو ملاح دولت بر کشیده بادبان 
تاا نجا که كويد: 
صاحب عادل مچیر دولت و صدر كفات 
تاصردین کدخدای خرو کیتی ستان 
سید و تاج وذیران مكرم آنکه هست 
منعم فى کل حال وهقبل فی كل شان 
ابر نوروزى ششائروزى همی بادد سرشك 
بر اميد آنکه باشد چون كفش ان 


۱۴۰ ابو القاسم حبيباللهى (نوید) 
کوش او کوئی به کرمان بشنود بی داسطه 
هر كجا در كشورى آید ز دردشی فغان 
او به کرمان است و از جودش به هرافلیم‌هست 
منتی بر هر مکین و نممتی در هر مکان 
نام آن صاحب که شاهنشاه دا دستود بود 
از مناقب داستان شد در دی و در اصنهان 
نام این صاحب که دستوداست ایران شاه دا 
در فضائل هست در ابران و تودان داستان 
كرجه اذ بخشیدن آن گوشهاشد پر خبر 
ايك ,از بخشیدن ابن چشمها شد پرعیان 
ورچه توقیعات آن دا در دسائل شسخت. است 
پیش" توفیعات این حشو است توقیعات آن 
این قصیده چنانکه پیداست دره لح ناصرال دين منجير الملك ابو عدا 
مکرم‌بن‌العلاء وزیر تودان‌شاه از سلاجقه کرمات می‌باشد. 
از این‌وذیر که آوازمٌ جود و سخا و فضل و بلاغت او در زمان حیاتش‌ددهمه 
همالك اسلامی پیجیده بود و او دا در سخادت به معن ذایده و بحیی‌بر مکسی و در 
بلاغ تبه ابن‌عمید و صاحب‌عباد تشبيه میکردند متأسفانه شر ححال وتر جمۀ مستفلی 
دد هيچيك از توادیخ و کنب تراجم مشاهده نمی‌شود و | گر احياناً ذ کری اذ اودر 
بعضی از كتب دد ميان آمده‌است به طفیل شاعرانی است که او دا مدح کرده‌اند و 
اکر آن گونند كان نبودند شاید اسمی از او در صفح روز كار باقی‌تمی مائد . 
غير ازديوان امیر معزی نخستین کتاب فادسی که نام ابن وذیر در آنآودده 
شده‌امنت کتاب حدائقالسح دشید وطواط است.دشید دطواط درآن کتاب دد باب 
«حسن‌المطلع» بعد از اینکه چند شاهد برای ابن صنعت‌می آوددچنین می لورسد: 
«و مرا خواجه امام ابو محمدخرقی حکابت کرد که شب لالدوله به کرمان 


وذیر کرمان ۱۳۱ 
دفت به تزديك صاحب مکرم بن‌العلاء و در مدح او قصیده‌ای كفت که مطلعش 
جنين بود : 

دعالعيس تذدع عرض الفلا الى ابنالعلاء و الا فلا 
چون مكرم بن العلاء به دقت‌انشاء ابن بست بشئيد شیل‌الده له را گفت دست 
از انشاء باقی قصیده‌بداد. يس خدمتگز ادی را فرمود تا هزار دیناد بياودد به شبل- 
الدوله داد .۲ نگاه كفت | کرهمه ابیات این قصیده همچنین است که مطلع هر بيت 
را جايزه هزار دیناد است و درخزانةٌ من چندین زد لست (ابن‌داستان دا بعداً با 
تفصیل بیشتری نقل‌خواهم کرد) . 
دیگر از کتابهای فادسی كه نام این‌وذیر دد آنجا نكر شده‌است کتاب 
بدايع الازمان فى دقایع الكزمان تألیف افضل الدین ابوحامد کرمانی است . 
مؤلف کتاب در ضمن احوال توران شاه.بن قاددد بادشاه چهادم از سلاجقةٌ 
کرمان چنین می‌نوسد: «وزیراملك تودان شاه صاحب ناصرالدین مکرم بن‌العلاء 
بوده‌است معاصر نظام الملك واخباد صاحب‌فکرم:در صدر کتب که به‌نام اوساخته‌اند 
مثبت و دداوين شعراء مفلق چون عباسی و غزی.و برهانی و معزی به حسن آثار 
و كمال بز ر گواری‌اوشاهد عدل. عباسى درمدح او می كو بدو تعر ص و نمنظامالملك 
مود 0 
الشيخ يعطىددهما هن بددة والسدد يعطى بدرة من‌ددهم 
۰ (مقصود ازشیخ دراینجا خواجه نظامالملك وازصدر مکرم ین العلاء.مقاسه‌ای 

بین بخشش أبن دو می کند ومی كويد نظامالملك از بك کیسه يكدرم می‌بخشد د 

مکرم اذ درم يك کیسه می‌بخشد) و محاسن ايام وزارت او و معاملةٌ روز گار آن 

محتشم ذیادت از آن است که این‌سواد احتمال آن کند.» 

دولتشاه سمرفندی نيز داستان ملاقات شاعر دا با مکرم در تذ کر خود 
آورده است و مدعی است که آن دا اذ کتاب تررجمان‌البلاغه قل کرده است» و 
البته این‌سهوی داضح است. 

این بودا نجه در کتابهای فادسی داجم به این‌دذیر نوشته شده است. اما در 


۱۳۲ ابوالقاسم حبيباللهى (نويد) 


كتب عربی نام این ور ضمن شرح حال چند تن از شاعران که او دا مدح 
کرده‌اند آودده شده است . یکی از آن کتابها کتاب خر بدةالقفص و جر يدةالعص 
عمادکاتب اصفهانی است و پس‌از آن کتاب دفیات‌الاعبان‌این خلکان . | کنون بابد 
دید شاعرافی که این‌وزیی دا مدح گفته‌اند کیانند و از کدام شهر بوده‌اند؟ 

صاحب بدایع چهارتن از آ نان دا نام‌می‌برد:معزی و برهانی و عباسی وغزى. 
در صدر این‌مقاله چند بت از قصیده امیر معزى شاعر مشهور دوره سلجوقی دا نقل 
كرديم و به ظن‌قوی مراد اذ برهانی پدر امیرمعزی است. اما مقصود از عباسی که 
این شعردا به او نست‌داده است: 

الشيخ بعطی ددهماً من بدرة والصدد یعطی بددة من ددهم 

شر يفا بو يعلى محمد بن امجمدبن صالحالهاشمى العباسىمعر دف به ابن الهباد ية 
است که نسبتش به عبداللةين عباس می‌زنند. ابن‌خلکان پس اذ اینکه نام و كنيه و 
نسب اودا ن كرهى كند جنين مینز يسد: وى شاغر خوبی‌است‌لیکن زبان اوهمواده 
به هجو و دشنام کشوده‌بود و کمتر كسئ"اناشرذ بان أو در امان بود. عماد كاتبنيز 
همین ادصاف را راجع به ادمی‌تو سد وميكوبنا؛ هزل و سخافت بر شعر أو غالب بود 
و اد دداین کار پیرو ابن حجاج شاعر معردف بود و گاهی دد اب نكاد بر اد هم پیشی 
می کرد. این خلکان‌میتوسد ابنالهباريه مدتىملازم خدمت خواجه‌نظامالملك‌بود 
د خواجه در حق او انعام كافى و مستمری بر فراد کرده بود. تاج‌الملك ابوالغنایم 
که از دشمنان خواجه بودی (وى همان کسی است که بعد از قتل نظام‌الملك به 
وزارت دسید و غلامان خواجه او دا کشتند) به شاع ركفت | کر نظاءالملك داهجو 
کوئی مبلغ کزافی به تو خواهم داد. ابن‌الهبادبه ابتدا استنكاف کرد دلى بعداً به 
اصراد تاج‌الملك آن چند بیت‌دا گفت 


لاغرد ان ملك ابن اسحق و ساعدها لقدر 
د صفت لهالدنیا و خص ابوالغنائم بالكدر 
فالدهر كالدولاب ليس يدور الا بالبقر 


خلاصةٌ معنى ابنسه بيت این است: عجبى تیست أ كر روز گار با پس اسحق 


وذیر کرمان ۱۴۳ 


(مقصود نظام الملك)مساعدت کرد و او دا به فرهانروائىو وزارت دساند وابوالغنايم 
دا محروم‌ساخت. زيرا دوز گار مانند دولابی‌است که کاو آن دا می گرداند. چون 
این ابيات بر خواجه دسید كفت دد ابن! شعاد اشاده به مثل معروف کرده است که 
می گویند مردمطوس کاو ند ! 

نظامالملك به هيجوجه در صدد آزادشاعر هجا كوى بر ثياهد, بلکه برالعام 
و اتصال خود نسبت به اد افزود. این‌عمل دا ازجملهٌ مكارم و فضائل ادشمرده‌اند . 
این شاعر مدتها دداصفهان در خدمت نظاء‌الملك بس میبرد و بعداً به کرمان‌دفت 
و در مدح مكرمبنالعلاء قصایدی سرود و تا آ خرعمر در كرمان بود. وفات اوبنا 
به قول عمادکاب در«خنيده» به سال پانصد و چهاد اتفاق افتاد. 

ابن خلکان بعد از نقل مقدارى از اشعاد ادچنین‌مینوسد: 

او دا كتابى أست به نام نتابجالفظية فى نظم كليلةودمنة و نز کتاب دیگری 
به نام«الصادح والباغ» كهآن داش به‌دوش املوب كليله بدنظم در آودده است در 
مدت دمسال و عدد أبيات ابن كتاب دژهزاد بيث است و آن ایبات دا سيار خوب 
سروده است وآن كتاب دا بايسر شود نزد امیر"اتوالحسن صدقة بن دیس امير حله 
فرستاد و با این ابباتختم كرد. سپس چند ببثاز خاتمة آن كتاب نقل میکند که 
با هم نيزبراى 1 نكه وز نآن اشعادمعلومشود. ددبي تاذ آن دا مينويسیم : 

هذا كتاب حسن تحار فيدالفطن 
أنفقت فيه هدة عشر سمين عدة 

چنانکه هيدأئيم به نظم آوردن داستان و قصه در بين شاعران عرب معمول 
و متدادل نبوده‌است و داستان مفصل منظوم در ادبیات عرب وجود ندادد و ادبا و 
شعرای عرب به دجود ابن نقيصه ددادییات خود اعتراف دادند. آذاین‌جهت میتوان 
حدس‌زد که این‌شاعر بعنی ابو يعلى بن الهباربه به‌علت افامت طولانی ددایر ان‌بازبان 
و ادبیات فادسی آشناشده است و اين منظومه دا به پیروی از شاعران فادسی زبان 
به نظم در آورده‌است. البته ابن حدس و کمانی بیش لیست . 


۴ ۱ | پوالقاسم حبیب‌اللهی (نوید) ‏ 


"۳ دیگری که صاحب ابيع مان ازمداحان صاحی ب مسكر م بزع العالاء' تام 
برد غزی‌است,.. ۱ 1 

مقصود از غزی ابو اسحق را بن یمحیی بن ن عشانبن 000 
الغزی شاعر مشهود میباشد. ابن خلكان لدب و نسبت او ذا به همين طربق که 
نوشتیم ذ کر میکند دغزی دا منسوب به غزه بدفتح غین و تشدید داء ضبط ميكند و 
مینگوید که آن شهری است از اعمال فلسطین بر كنار ددیا.شرح حال اين شاعردد 
چندین کتاب ذ کر شده‌است منجمله .تاريخ بغداد خطیب دتاریخ د دمشق این العسا کر 
وخر یدهعماد کانب و وفیاتالامیان أبن خلکان .ابن‌عسا کر دد تاریخ دمشق‌می نوسد: 

غزی به سال۴۸۱ دارد دمشق‌شد و از نصنرمقدسی‌سماع حديث کرد از 
آ تجابه بغداد رفت و چندسال درامډرشة نظامیه اقامت کرد و چندتن از : مددسین 
آن مددسه زا مدحو مر ثيث كفت و سپس نطف حراسان حر کت کرد و درآ نجا 
نيز بز د کان و دؤسا را مداحی کڑد: ابن خلکان می نویسد : اورادبوان شعری‌است 
كه خود انتخاب كرده أست و شامل هز ارت است . عذال اكاتب نيز درخریده از 
ادنام مى برد وشعرش دا می‌ستاید ومی نويسد که‌این‌شاعراغاب ددخر کت ومسافرت 
و انتقال اذ شهرى به شهر دبگربود ودد,جائى قرادنمي كر فت.دد اقطاد خراسان 
و کرمان سفر کرد و جمعی دا ملاقات كرده و ودس کرمان مكرم بن‌العلاء دا با 
قصيدةٌ بديم و زيبائى مدح كفت . سپس چند بيت از این قصيده را می‌نگادد . 
ابن خلكان نيز.جند ببت اذ قصيدمٌ مز بود دا ددشرح حال غزى و جنديبت دبكر 
دا دد شرح حال أيوالهيجامقائل بن عطيه نقلميكند . علاده ب رن چند قطعةٌ ذبا 
از اد نقلميكند, منجمله این قِطعةٌ مشهود دا به او نسبت مىدهد . 


:قالوا تر کت‌الشعر قلت ضرودة . :.بابالدواعى و البواعث مغلق 
خلت الدياد فلا كرهم :م زتنجى : منه النوال «لامليح: یمشق 
و .هن العجايب .انه لایشتری . ٠.‏ ويخان. فيه مع الکساد وسرق.. 


می كويد به من ميكوئيد چرا شفر دا ترك کرده‌ای؟می کویم داعى د باعثى 


وذیر کرمان ۱۳۵ 


بر گفتن شعر نیست شهر حال شده‌ای نه‌جوائمردی است که از اد امیدعطا دبخشش 
باشد ونه زیبا روئی که به او عشق ودذیم . 

و عجب این است که با وجود کسادی باذاد شعر و بعنوان مشتری باز هم‌این 
متاع دا به سرقت می بر ند و در آن خيانت می‌ورذید . 

و اما قصیدة بائیه‌ای كددر مدح صاحب مکرم بن‌العلاء سروده است چنانکه 
ابن خلکان می‌نوسد از غردفصائد به شماد می آ ید . 

و مطلم آن چنین است 

ودود د کایاالدمع تکفی الى کائبا وشم تراب الربع یشقی الترائبا 
و پس لمعيه و دامر هبز يا بان و غراف ۱2 وصف میکند در 


تخلص قصيده چنین می كويذ: 
تنسمن من كر مان عرفاً عرفنه فهن بلاعبن النشاط لواعبا 
الى ما جد لم بقبل‌المجد واذثا وک سعى حتى حوی المج دكاتبا 
تصنیح له الاسماع مادام قائلا و نو اله الابصار مادام كاسبا 
ولم اولینا خا دواً قبل مکرم فسن فى العليا و سطی‌الرغائبا 
ولو لمكن لیناممالجودلم‌یکن اذا صال بالاقلام صادی محرقا 


خلاصة مضمون اببات جنين است وس از دصف شتران . 

از جانب کرمان بوى خوشی استشمام کردند که بر شاط و حر کت آنها 
افزود, وبه سوی بزد کی حر کت می کنند که به بزدگی د مجد مودوئی اکتفا 
نکرده است بلکه سعی کرده است که خود بزد کی دمجد دا كسب کند. 

هر كاه سخن بگوید, همه به سخنان او کوش فرامى دهندو هر كاه بنورسد 
همه چشم‌ها بر نوشته اد مى نكر ند . پیش از مکرم هیچ شير بيشه دا نديدم که در 
طلب بزد کی و كسب فضائل بکوشد و اموال بخشد . و أ كر او شیرنست چگونه 
است که قلم او هنكام حمله کار چنگال شیر دا انجام می‌دهد . 

شاعر دیگری که صیت کرم دبزد گوادی مکرم بن العلاء او دا از بلاد 


۱۳۶ | بوالقاسم حبیباللهی ( نوید) 
عرب به کرمان ميكشد شبل‌الدو له ابو لهیجامقاتل بن عطیةالبکری الحجازی می- 
باشد .ما در آغاز این مقاله مختصری داجم به اين شاعر د ملاقات اد با مکرم ببن 
الملاء نقل كرديم؛ ابنك تفصیل این ملاقات دا از وفيات الاعبان ابن خلکان تقل 
می کنیم. 

ابن خلکان چنین می‌نو سد : شبل‌الدوله از اولاد اران عرب بود . بين او د 
براددانش کدودتی دوی داد که ناچار شدا نان دا ترك کند و ازشهر خودمهاجرت 
کند. لخست به بفداد آمد و ازا نجا به خراسان و از آنجا به غزنین دفت و سپس 
به خراسان بر گشت. در ابن مسافرتها باخواجه نظام‌الملك شنا شدو ازنزدیکان 
و مختصان او گردید تا ندان درجه که خواجه دختر خود را به ادداد. تادقت کشته 


شدن خواجه درخدمت او بود وخواجه دا با این دو بیت مرئیت كفت : 


كان الوذیر نظامالملك لولؤة نفيسة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الابام قيمتهكا فنردها غيرة منهالى الصدف 


ميكويد : وس نظام الملك مرو الاڈ نفشبى بود که خداوند او دا از شرف 
دیخته بود. چون روز كادقيمت ابن کوهر كراتتها دا نشناخت غيرت حق او دا دو 
هر تبه به صدف باز گرداند. 

بعد از فوت نظامالملك ابوالهيجا به بغداد بر گشت و مدتى در آنجا افامت 
كرد و چون صيت کرم و سخاوت مكرم بن‌العلاء دزیر کرمان به او رسيده بود 
عازم عدمت او شد . بدين منظورعر يضداى به خليفه المنتظر بالله نوشت و خواهش 
کرد که از طرف خليفه سفارش نامه‌ای دراجع به اوبه دزیر كرهان نوشته شود. 
خلیفه درصدر نامه او این جملات مسجم د متکلف دا نوشت : 

ديا اباالهیجاء ابمدت النجمةاسرع ال بك ال جعة دفى| بن العلاء مفتنمدطر یقه 
ی الخیر مهیع د هايسديداليك یستحلی ثمرة شكره د بستعذب میاه بره .» 

خلاصة معنای ابن كلمات چنین است : 

ای ابوالهیجاء جای دودی دابرای كسب روزیا تخاب کرده‌ای. امیدوادم به 


وذير کرمان ۱۳۷ 


زودی‌بر گردی. ابن العلاء ترا کفایت می کند و راه او در خيرات داهیآشکاداست 
و هراحسانی که درحق توبکند ثمرءٌ شكر آن دا خواهد چشید. ابوالهیجاء با این 
نامه روانۀ کرمان شد و پس اذ ایشکه به حضور وزير دسید نامه دا به اوداد. وس 
برای احترام خط خلیفه بریای خاست و از مسند خويش فروتر نشست و دستود داد 
که هزار دیناد به ابوالهیجا بدهند . ابوالهیجا به او كفت قصیده‌ای هم همراه 
دادد که در مدح او گفته است. دزیر از او خواست آن قصيده دا انشاء کند . شاعر 
این مطلم دا خواند: 
دعالعيس تذدع عسر‌ض‌الفلا الى ابنالعلاء و الا فلا 

چون وذیر ابن بستدا شنید كفت هزاد دیناد دمكر به شاعر بدهند و يس 
از آنكه تمام قصيده دا شنید با هم هزار دیناد به شاعر بخشيد و علاده بر آن 
اسبى و خلعتی نیز به او داد و او دا وان بغداد کرد. ادن شاعریس اذ مراجمت از 
کرمان مدت کمی در بفداد ماند.ق سپس به ماوزاء النهر سفر كرد و از آنجا به 
خراسان بر گشت و جندى در شهر هر اتاهقی‌ود و دد آ جا عاشق زنى شد واشعار 
عاشقانه‌ای در وصف آن ذن سرود. سپس اذهرات.به مرو رفت ودر اداخرعمر بیماد 
گشت و اد دا به بیمادستان بردند و ددآ نجا به سال ۵۰۵ وفات يافت . 


عبدالحی خبیبی (كابل) 
چند تصحیح تاریخی 

من حبيبى » حبيب غفا دا از مدت دبع قرن هىشناسم و دوستش دادم :5 
مجلهٌ وذين یغما دا می‌خوانم دهم کاهی خشک و ترى در آن نامه به نش سپرده‌ام 
که از حسن نظرآن استاد , مقام'قبول بافته وآ ثرا جاب می کند . 

نویسند كان » مو لفان » پژدهشد كان "باو جو د نواس ادبی» كاعى سهوها د 
خطاها دادند» دبحکم إينكه انسان جابزالخطاست ومعصوم نيست ددنوشته‌ها وآثاد 
بر گز ید تحقيقى عمیق» یز خطا داه بافته واین‌حقیقت دابما می موزد که اسان 
به مقداد قليل ودداهم بخس معلومات ناچیز خود مغرود نباشد . 

این سطودی که من بياد خدمات حبيب مىنوسم » عبادت اذ ذ کر جند نكتة 
محدود است که مراد ازآن تصحیح آ لست» نه عيب جویی و آزارفضلا ددانشمندانی 
که هریکی ازغنايم روز كاد , وبرای من عزیزتر وبمنزلت استادند. 

بهتر است این کات دا از خود وسهوها و خطاهای خود آغاز كنم » تا دیگر 
عزبزان گرامی ودانشمندان ارجمند را مقام كله دشکایتی نماند . 


٩ الطالع لله‎ )١( 


زین‌الاخباد گردیزی دا بعد اذسمی تلاش سه ساله ازروى دو لسخةً خطی 


۱۵۰ عبدالحی حبيبى 


مکشوف دنیا ددسنهٌ ۱۳۳۷ش. به‌لفقه دهمت بنیاد فرهنگهایران نشر کردم . نسخةٌ 
آ ترا مرحوم مولوی خسته که مرد شاعروفاضلی بود به ستعليق هندی نوشت. خود 
وی هم مرد بصير بود دتدقی داشت » اديب و شاعر بود (عليه الرحمة) . در نوشتن 
صحيح آن‌بسیاد كو شید ومن هم نمونه‌هایآترا پیش ازجاب خوانده وتصحیح کردم 
ولى سهوهائى در آن روى داده که ابنك نمونةٌ آن : 

در ص ۸۸ عنوان الطائع لله » الطائع الله جاب شده , چون در هر دو نسخه 
منقوله جاى ابن عنوان سييد بود » من سهواً بجاى لله » بالله نهاده‌ام . ددحالیکه 
درجدول خلفاء (ص ۹) هم در اصل نسختين الطائع بالله د نوشتة مهرش هم «بالله 
شق الطائع» بوده‌است ( ,سن #ع ) که از ۳۱۷ نا ۳۹۴ خليفةٌ بغداد بود . 

این لقب داخود من دزظبقات ناصری (ج ۱ ص ۱۲۳ طبعكابل ۱۳۴۲ ش) به 
صودت صحيح «الطائع لله ابوبکر عبدالكزييم» طبع كردهام » ولى دد ترتیب من 
کردیزی ذهول حافظه و سهو دی داده است ۰ ( ره : معجم الانساب والاسرات 
الحا كمة زمباور۳. فوات الوفیات۲ , ۳ تاریخ بداد ۱ ۰۷۹ ابناثیر۸/ ۷۱۰ دغيره). 


0( حور ملك شاری 

درهمین کتاب (ص ۱۸۰) کر دیزی می نويسد : «سلطان‌محمود اندر سنةٌ ثلث 
وادبع مائه » غرجستان دابگشاد , وشار شاه غرجستان دا بياودد وبند کرد د بشهسر 
مستنگه فر ستاد. » 

در پادرفی ابن مطلب سهوى چنین روى داده : «و موخرالذ كر (شاد شاه بن 
ابرهیم) حودملك دختر سلطان علاء الدین جهانسوز غودى دابز نی كرفته بود.» 

در حاليكه معامله بالسکس است وحورملك (با حره نورملك) دختر شادشاه 
بود ته علاء الدین , واوداهمین شاه غوری بزنی گرفته بود. 

همین مطلب دامن ددطبقات‌ناصری (۱ ۳۳۹) وهمدرتاريخ مختصراففانستان 
(۱۳۲,۱ طبع کابل ۱۳۴۶ ش.) صحیح جاب كردهام : «شار شاه ابراهیم که دخترش 


چند تصحيح تاد يخى 16١‏ 
حورملك درحباات سلطان علاء الدين جهانسوذ بود». ولىددياددقى تادیخ كر ديز ى 
چنین سهوفاحش روى داده است . 


(۳) کار بون ٩۴‏ ؟ 

ددتاريخ مختصر اففانستان(طبع کابل۱۳۴۷ش.) که سهوهای طباعتی فراوان 
دارد » در صفحةٌ ۵سطراخیر سهوی علمی‌اذفلم هن تر اوش کرده ونوشته‌ام: «هنکامی 
که زغالهای طبقةٌ پنجم دا ددتحت شعاع چهادده فرارداده‌اند .» 

ددحاليكه ابن تعبیرددبادۂ بافتن عمرمکشوفات باستانی زیر ذمینی بشکلی 
باطل‌است دبطر بق كاد بو ن‌چهادده که کاد خالص علمی دفیز یکی است عمر زغالهای 
تبه موندی كك قندهار دا درحدود ۲۶۷۵ قم . تعبین کرده‌اند . این خود سهویست 
که از عدم بصيرت من دد مسایل علمی واقغ‌شده و فرزندم که آموزنده علوم 
است مرا به ابن خطا و تعبیر ناد رست هلتفت"ساخت :"9 چون هر كس هر چیز 


نمی‌داند :«ای بسا زاده كز پدرداناست.» 


(۴) لو کری 

درمجلةٌ وزین يغما یکی از نویسند كان پخته كار و مشهود و استاد مسلم که 
مقامش پیش همةٌ اهل دانش بسیادعزیز است ؛ به تقریبی نام ابوالعبای لو کری دا 
آورده ودرپاورقی نوشته‌اند «لو کر دربك منزلی كرديزء دامن اخیرازدهات غز لین 
بوده است .» (بغما شماده ۳۱۴ ص ۴۶۴) 

درحالیکه این | بوالعباس لو کری ( يضم لام وسکون واو دفتح كاف ودرا خر 
راء مهمله) منسوبست به لو کر که دیهی بود بين ينج ديه و بر کدذ۱ (قرنین) در 

١‏ ددنسخۀ بد خط واحده عکسی مر گلیوث که بازدرسنۀ ۱۹۷۰ م آفست شده ۰ اين 


قسمت سمعانی غلطی‌های کتابت دادد ۰ مانند اللو کزی ؟ ولو کز ؟ بجای لو کری و لو کر . 


سه4 


۱8۲ عبدا لحى حبيبى 


اطراف وادی مرو و ابو تصر محمد بن عبدیان (؟) بن محمد بن احمد بن اپی‌العبای 
ابن‌عمر لو کری متوفی‌ددمرد» دبیم‌الاول سنهٌ۰۵۵۰۲ «دفون سود كران از ] نجاست 
(سمعانی ۴۹۶) . 

قرادیکه میئورسکی شرح می‌دهد : ابن بر كدز نزديك ایستگاه امام بابای 
آمروذه داقع بوده دمقابل آن بطرف داست لو کر بود (دك : مقدسی,۳۶,۶ باقوت 
۹ 

ايندو لو کر داقع دادی هرد ولو گر جنوب‌کایل دا باهم خلط تباید کرد و 
ابوالبای حكيم معروف را لو گری‌جنوب‌کابل بام بوط کردیز نبايد شمرد.(دك : 
تاريخ ادببات فادسی د کتود ضفا درذ کر ابوالعبای فضل بن محمد لو کری مروزی 
از لو کر كنار دود مرو که بوسيلةٌ اد علوم حكمت در خراسان انتشاد بافت 


۲ د ۲۹۲ د همچنین دد ذکن.شاعر ابوالخنن على بن محمد ل و كرى» 
1 .-. 


ج 
بنج ديه هم نقاط ندادد وبر کدذ حدود العالم هم ير كذيز است؟ سمعانی در عنوان «القرینی» 
گویدمنسوب است به قرینه : هی بليدة علی‌مرودود يقال لها پر کدبن؟ وا نماقیل لهاالئرينتين؟ 
لان فی‌الذ کر کان یقو لون‌بینها و بین مرودود (ا نساب ورق ۴۵۰ الف).مینودسکی اصل نام دا 
قر يلين خوانده . ذيرا می گویند که گاهی بمرو وذمانی بمرودود منسو بست (ص۰ ۱۷ ترجمة 
حواشی مینودسکی برحدودالعالم). 

اصل نام فادسی پر کدز دا که در حدود العال آمده نمی‌توان توجیه کرد ؛ الا اینکه 
بقرينةُ ضبط سمعانی» يسو ند دیز دا که‌در آخر بسا بلادآمده مانند گردیز ۔ کهندیز - چاکر دیز 
وغيره همین دز = د کنو نی بمعنی‌حصار بشماديم ۰ كه املای قديم این پسو ند در دسم الخط 
یو نانی كتيبة کوشا نی بغلان (قرن ۲ م.) لين بودوابدال (ل ‏ د) در کلمات زبانهاى مامطرد 
است» مانند ديو انه = ليو نی‌دد پشتو. شكل قديم کوشانی أبن سو ند اکنون‌ هم دربايان اسمای 
بر خی از بلاد عیناً باقیست مانند (شا-ا لیز) غز نی با ودوا-ل ليز (ولوالج معرب) که ددكتيبة 
بغلان (قرن ۱۲ م) برسم الخط یونانی بنای مندد (معبد) بگه لنگه ( بغلان ) دا مالیسز 
گفته| ندع مهالیز د دث بزر كه . 


چند 7 تصحیح تادیخی ۱۵۳ 


(۵) حملة لشكر اسلام بر افغانستان ٩‏ 

درشمارة ۳۱۰ تیر ماه ۱۳۵۳ ش مجلهٌ بغما نوسند؛ محترمی هی ورسد : «دد 
سال ۶۵۲ م (۳۷۲ ق) فوای اسلام داخل اففاستان و در ۸۶۶۳ (۴۳ ق) بکابل حمله 
نم‌ودلد .> 

این‌هرددمقصد اذ نظر تاريخ سهواست. ذبرابموجب تصر بح طبری(۲, ۲۵۶)و 
الکامل ابن اثير ( ۲۲,۳) ددسنهٌ ۲۳ ق (۶۴۳م) لشکرهای اسلامی‌از داه کرمان تا 
سیستان و زدنج دسیده بودند » و دد عصر عشمائی سنةٌ ۳۰ ق (۶۵۰ م) هنگامی که 
مجاشم بن مسعود سلمی(سر لشکر اسلام از سستان وبست و ژمینداود باز گشت, در 
قصر مجاشع اودا »رما وبرف بكرافك وتمام لشکراوذ بر برف شد ندوهیچکس لرست 
(ذین الاخبار ورق ۶۰ وتاريخ سیستان *۸) 

و باز حملهٌ عبدالر‌حمن ابن تثمره بر کابل در نة ۳۶ ق (۸۶۵۶) بود که 
دد همین سال کابل دا بگرفتند (فتوح ادن پلاذدی ۴۸۸ وتادیخ سستان ۸۵). 

درهمين سطور می‌نویسد : «اففالستان نخست دد برابر قوای عرب د مذهب 
ادلام (؟) مقاومت شديد نمو د“ . 

أسلام دين است( ۲68۱00 )دمذهب(56»1 ) ليست.خوانئدهازاين جمله‌دد یافته 
نمی‌تواند که مردم افغانستان دد برابر کدام مذهب اسلامی مقادمت نموده باشند ؟ 
درحالی که درهمان اوقات دادائل فرن اول هجری » مذهبی دراسلام وجود نداشت 
و مذاهب متعدد بعد از آن در قرون آینده بوجود آمده‌اند . در ایتجا کلمات 
خاص دين ومذهب دا بامفاهيم محددد خاص‌فقهی داسلامی خود دالباید بایکدیگی 
خلط کرد ۰ 

همین نویسند؛ محترم دوسطر بعد می‌نورسد : «وقتی مردم افغانستان آ هسته 
آهسته بقوانين داساسات اسلام آشنا شدند و آ ترا قابل قبول و احترام دانستند نه 
تنها اسلام آوردند بلكه بك باردییگر مانند دور کوشان که اففانستان مر كز تبليغ 


۱۵۴ عبد لحى حبيبى 


اسلام شد وسلاطين دوده‌های صفادی وغز نوی و غوری اففاستان کیش بودائی دا با 
هندیها مکجا پیر د بودند» حالا بايد هندرا مسلمان سازند ... » 

ازین جملات ددبافته می‌شود که کو ها بزعم نو سنده محترم » اسلام دردودة 
کوشان هم ددافغانستان بود؟ درحاليكه دور کوشان, پیش از ظهوراسلام هشت‌فرن 
قبل ا غازشده بود. 

ديكر انكه هيج یکی‌از سلاطين صفارى وغز نوی وغودى افغانستان» كيش 
بودایی نداشته‌اند » ودرهيج یبکی‌از منابم قديم وجديد بچنین مطلبی‌بر نخورده‌ایم. 
موسس سلسلةٌ صفارى يعقوب ليث و مؤسس خاندان غز نویان سكتكين و اجداد 
غودیان ازعص حضرت على مَسلمان بوده‌اند (طبقات ناصرى ۱, ۳۲۰). 

ابنکه اجداد این خاندانها دد عصرقبل اذ اسلام جه دینی و كيشى داشتهاند 
بيقين معلوم نيست و كمان نمی دود و ایهم بدست نیامده که نفوذ کیش بودابی 
به سيستان با غود و با خراسان وین رسيده باش که اسلاف اين خاندانها در آن 
حایها بوده‌اند. 


(۶) آهنگر؟ 

در مجلةٌ ارمغان طبع تهران (شماده ۴ تیرماه ۱۳۵۳ ش» ص ۲۱۷) نویسنده 
محترمی چنین می‌نویسد: «درسنة ۴۰۱ ه سياهيان محمد ... غوددا (واقم درجنوب 
شرقى هرات) که مودد فزاع دوقبيله از آنان بود بتصرف در آدردند» و دئیسایشان 
آهنگر معردف به ابن سورى دا اسر كردند. اما آهنگر در زندانخوددا مسموم 
ساخت. (ذین‌الاخباد ۷۱»تر جمة تاريخ یمینی ۳۷۴) 

واقعهٌ جنگ و اسادت امیرمحمد سوری با سلطان محمود و محاصرء او در 
قلعهُ آهنگران دحبس د بردن ادبه‌غزنی به تفصیل‌ددطبقات ناصریآمده وبامنهاج 
سراج گوید: «چون تخت بامير محمود سبکتکین دسید, امادت غويان بامیر محمد 
سوری دسیده‌بود و ممالك غور راضبط کرده» گاهی سلطان‌محمود دا اطاعت نمودى 


جند تصحیح تاد یخی ۱۵۵ 


و گاه طر بق عصيان سيردى... تا سلطان محمود بالشکر كران بجانب غود مدو دز 
قلعهٌ آهنگران محصرشد ... چنان دوایت کنند که او چون اسبرشد, از غات 
حمیت که داشت, طافت مذلت نیاودد» خاتمی داشت در ذیررنگین» ذهر تعبیه کرده 
بودند» آ نرا بكار برده در گذشت. (طبقات اصر یص ۱۸۲) 

باین واقعه حوالت ذین‌الاخباد(ص۷۱) هم داده‌شده, در حالیکه در متن اسن 
كتابابداً و اصلا ن کری از لشکر کشی‌محمود به‌غور و اسادت ومر گے امیرمحمد 
سودی نیست» وهم این خاندان امراد سلاطین محتشم غور به تصریح د تفصیل 
منهاج سراج‌دد طبقات ناصری همه امیرزاد كان قدیم‌این سرذمین‌بوده آهنگران 
نبودند. به نویسنده محتزم اشتباهی و التباسی در كلمةٌ آهنگران دوی داده و ابن 
دا پیشة امير محمد سودی شمرده و او دا آهنگر قلمداد کرده است. در حاليكه 
قلعةُ آهنگران یکی از مرا کز و پاسخت‌های غود بود د امیر محمد سوری در 
همین قلعه محصود گشته بود که البیردنی موقعیت آ هنگران دا ددبین جبال غود 
تعيين میکند( منتخبات فانون مسعودی ۲۸و این اثیر دذالکامل همین مطلب دا 
5 میکند که درسنۀ هفتح گردید. (الکامل ۹ر ۷۶) 

اين آهنگران | کنون هم بدین نام ددقسمت علبای هر برود؛ سجئوب کاسی بر 
كنار دديا افتاده؛ و بادتولد شرق‌شناس روسى هم همین‌موقع را آهنگران تاد یخی 
شمارد (جفرافیای تارريخى ۱۰۵) و در اتلس دابل قشة ۳۴ لیز تعیین موقم آن‌شده 
است. (تادیخ‌هند ۲۵۳,۱) 

نابر بن خانوادةٌ امرای غود و امیر محمد سوری را آهنگر شمردن سهو 
است. در حاليكه دد ادبيات قديميشتوء مرثيةٌ این‌شخص غیود» بحيث يك امیر و 
پادشاه معظم غور موجود است. 


(۷) دفات منهاح سراح؟ 
در مجموعةٌ مقالات د بردسیهای دانشكدة الهیات و معادف اسلامی دانشگاه 


ها عبدالحی حبيبى 
تهران دفتر ۱۶-۱۳ سال ۱۳۵۲ش ؛ تحقيقى در نسب طاهر يان فشر شده است كه 
مقالت مفيد و جامعاست و نویسنده آن هم در استيفاى مطلب كوشيده است. 

ددين مقاله قاضى منهاح‌سراج جوزجانی مؤلف طبقات ناصرىدا متوفی۶۵۸ 
/۱۲۹۵. شمرده (ص۳۰۶), در حاليكه چند صفحه بعد (صس۳۱۴) همین مورخ دا 
متوفی سال ۶۹۸ میداند ! 

ولی ابن هردو تاريخ ناددست است دمن که ناشرو مرتب د تعلیق لويس این 
کتابم و شرح حال او دا درآ خر کتاب به تفصیل تعلیق کرده‌ام.تا کنون به‌دریافت 
تاریخ و جای دفات و مدفن این‌مورخ جوزجانی د قاضی‌القضاة هند و نوسئدة بارع 


زبان‌ددری موفق نشدهام. 


(۸) و فات ابن‌مقله 

ابوعلی محمدین على بن حسّین بنرمقله روز ير و شاعر و خطاط مشهود درسنۀ 
۲ هدر بفدادژاده و سه‌باد بوزادت دسیده و شه‌باد تفی شده و عمری دا درزندان 
گندانده تا که در سنةٌ ۳۲۷ ه در زندان در كمال سرت که دست و باش بربده 
بودند» مسرده است. سند صلح مسلمانان و روم بخط او تا عص ثعالبى ۴۲۹ هدر 
كليساى قسطنطنیه محفوظ بود. 

وفات این‌وذیر بد نصيب منكوب دد سنهٌ ۵۳۲۸ است (وفیات‌الاعیان ۲ ر ۶۱ 
ثمادالقلوب۱۶۷) . ولى این‌سنه دد مقدمة کلستان هنرطبع بنیاد فرهنگه يران 


۱ اش (ص۱۱) سهواً ۸۳۱۸ نوشته‌شده است. 


(9) ناد.یخ مثنوى خواجو 


در همین‌مقدمه (ص۱۶)تاد بخ کتابت‌مثنوبات خواجوی کرمانی محفوظ در 
موز بربتالیا که بخط ميرعلى بنالياس تب ریز بست۷۹۶طبم شده» و باز در ياودقى 


چند تصحیح‌تادیخی ۱۵۷ 


(ص۵۷) نكر ادشده است. در حاليكه سالنوشتن ابن نسخة عزيز بوم‌الاحد دابع 
دییم‌الاخر سنهٌ ثمان و تسعین و سبع مائه ۷۹۸ه است. 


(۱۰) وفات صادقی افشاد 


هنر مندیست ذبردست و كنا بدار عهد صفويه و مولف تن کرء مجمعالخواص 
و قانون السود منظومددفن شاشی دغیره, که ددیاددفی گلستان هنر (ص۱۵۳)دفاییم 
حیات او دا نوسنده دانشمند و محترم نوشته و منیگادد: « که در سنه ۸۱۰۰۷ 
على دضای عباسی این‌منصب دا قهراً و جبراً اذ د كرفت .» 

درحقیقت اين اخراج صادقی از کتا بدادی داستائی عجیب‌دادد» که جهانگر 
پادشاه هندوستان در نزك خود شرح‌داده:«از نفایس و نوادر روز گا رکه خان عالم 
(سفیر جهانگیر بدرباد صفویه) آژدده ... مجللن جنکه صاحبقران با توغتمش خان 
(يادشاه فیجاق) و شبیه آن حضرت 3 الاد اماد و امراء‌عظام ... است مشتمل بر 
دوست و چهل‌صودت. و مصود ام‌خود دا خلیل.هیرزا شاهرخی نوشته, كارش بغايت 
پخته و عالیست و بقلم استاد بهزاد مناسبت و مشابهت تمام دادد. 

اگر نام مصود نوشته نبودی کمان می‌شد که کار بهزاد باشد... ابن کرامی 
تحفه از كتابخانةٌ علیین مکان‌شاه اسمعیل ماضی د با از حضرت‌شاه طهماسب بسر كار 
براددم شاه‌عباس انتقال بافثه د صادقی نام کتابداد ابشان دزدیده و بدست شخصی 
فروخته. قضادا در صفاهانا بن مجلس بدست خان‌عالم هىافتدو بشاه نيز خبرمی‌دسد 
ببهانهٌ تماشا ازدطلب میفرمایند. خان عالم هرجند خواست که به‌لطایف‌الحیل 
بگذداند » چون مکرد بمبالغه اظهاد فرمودند ئا گزیر به خدمت ابشان فرستاده 
شاه به‌مجرد دیدن شناخته‌اند. روزی نز دخود نگاه داشته‌اند» غات چون تو جه خاطر 
ما دا بامثال ابن نفايس میدانن که در چه مر تبه است از خواستن نيز د ر كلى و 
جزوى بحمدالله كه مضایفه‌لیست» حقیقت دا به خان عالم‌ظاهرساخته» باز بمشاداليه 


۱۵۸ عبدا لحى حبيبى 


لطف نمودند.»(تزگ جهانگیر کص۲۸۸طبع‌علی گر ۴۱۸۶۴.) 

باین ترتیب اخراج صادقی از کتابدادی جنين بود. ولی تاريخ وفاتش دا در 
ياودقى همین صفحةٌ ۱۵۳ كلستان هنراذین مصراع میرالهی همدائی: 

د گر عجب که دمد صبح صادق از شب‌ما « 

سنةٌ ۵۱۰۱۷ بر آودده‌اند, ددحالیکه: د گر ۲۲۴ + عجب ۷۵+ که +۲۵ + 
دمد ۴۸+ صبح +٠6‏ صادق ۲۱۹۵+ از ۸+ شب ما ۳۴۳ < ۱۰۱۸ ه است. 

امن مشكلرا جنين حل بابد کرد که صبح صادق» آخر يندم دشيها» است 
و حرف آخرهشيها» الفست» که درحساب جمل ارثثر عدد بك‌دادد. اکر آنرا از 


عدد ۱۰۱۸ کم کنیم» باقی ۱۰۱۷ ه می‌ماند. 
در صفحةٌ ۱۵۷همین کتاب پیت ۱۳ کلمه‌هفت بجای مفت بجاست. 


(۱۱) دوّضاتالجناتاسفزاری 

در كتابروضاتالجنات فىاوصاف مدینة رات تأ لیف» مین‌الدین محمدذ‌چی 
اسفزادی ۸۹۹-۸۹۷ ه كه در سنهٌ۱۳۳۸ ش به سعی‌یکی ازفضلای محترم ابران 
تحشيه و تعليق و در دو مجلد شر كرديدهء مؤلف آن در تاريخ وفات مولنا 
جامی كويد: 

تاديخ وفاتش دا تأمل نموده شد از نام و القاب د سبت شر يفش مستخرج 
میگردد که: 

د مولنا نودالدین عبدالرحمن جامی سرنهاد. » (۸۱ ۲۴۰) 

ددياودقى این مطلب نوشته شده : د کذا فی‌الاصل . اما اين عبادت بدون 

ترديد مفلوطست و بحساب جمل مطابق با تاريخ وفات او نمی‌باشد ... دتصحیح آن 


من نگردید. » 
این مصراعی که تادیخ‌وفات جامی (۸۹۸<) از آن سر هى | ید » بددن تردید 


۱۶۰ عبدالحی حبيبى 


بنام مو لف اصلی دد تهر ان در ده جلد طبع شد . 


(۱۳) جغر افیای هرات از حافظ ابرد 


این کتاب عبارتست اذ اقتباس قسمت جفر افياى هرات در ۴۵ صفحه , که از 
روى دو نسخةٌ خطی قسمت جفرافی جامع حافظ ابر در سئةٌ ۱۳۳۹ ش. به نفقه و 
همت بنياد فرهنگه ایران طبع كرديده و حواشی و تعلیقات مفصلی بیش از متن 
کتاب دارد از ( ص۴۹ تا آخر كتاب ص ۷ بشمول فهارس )كه ددين تعلیقات 
مطالب بسياد از كتب دیکر داجع به مطالب متن جغرافیه نقل شده است . 

ولى دريك جا (س۳۰)هنگامی که از قريةُ فيروز كوه تختگاه سلاطین غود 
ذ کر میکندمی كويد: « که تا کنون ائیعمادت ابشان ددآن موضع باقیست .»این 
همان فیروذ كوه غوداست که ددنخت عنوان هزات رود متصل چشت آمده » دلی 
محشی محترم درحدود بك صفحة ياورقق مطالی دا ازشفر نامه کلاهیخو (ص۱۷۹) 
قل ميكند که ابداً و اصلا بدين فیروذ کوه غود تعلقى ندارد » و كلاوبخو ارين 
منطقةُ کوهی نگذشته و داهی هم نبوده که از آن بسهولت بتوان گذشت. 

مطلب کلاه بخو از فيروذ كوه دحصاد آن که تیمور وبران ساخت » فیروذ - 
کوه داقع مشرق‌دماه ند ابران» در جنوب مازنددان‌همسایهُولابت كومس است که در 
راه سفركلاو بخو داقع بود و بقول وى كوه دماوند بر او مشرفست و آب خوار از 
در قلعه ودیه فیروذ کوه‌میگذدد و از دژهای‌ماز نددان است که تيمود انرا محاصره 
و تسخیر کرد (سرزمین‌های خلافت شر قى ۳۹۶ طبع تهران ۱۳۳۷ ش) که‌موقعیت 
فیروذ كوه دا هم همین کتاب در نقشۀ ۵ تعیین کرده است . بثابرین خلط این دو 
فیروذ كوه و ربط مطالب کلاه بخو با فير وز كوه غود سهویست که ازعدم دفت‌روی 
داده واين تحشيهيك‌صفحه‌ای كاملا" نارواست . 

در همین کتاب شعر معروف زود نی که در کتب‌جغرافیا و ادب بتکرادآ هده 
در (ص۱۳) غلط نقل شده : 


هرات اردت مقامى بها لشتى فضائلها الوافرة 
بصودت لشثى فضائلها مغلوط ديده می‌شود. كه در غلطنامة كتاب همنيست 
كذلك دد ياودقىهمين كتاب (ص۳۲) نام فاتحمعروف عر بى عبدالرحمن بن 
سمره‌به شمره‌تبد بلشده و باذهمین‌نام در (ص886)عبدالر حمن بن سموده‌قر يشىاست؟ 
درحاليكه نام صحیح این‌شخص ابوسعید عبدالر حمسن بن سمرهبن حبیب‌بن 
عبد شمس‌القرشی است که روز فتجمكه مسلمان‌شد, و در سنه ۵۰ق. در بسره وفات 
بافت و نام جاهلیت اوعبد کلال بود (رك: الاصابة ۵۱۲۵ و دولالاسلام زهبی۱, 2۲۶ 
مشاهیر علماءالامصاد محمدین حبان ستی۴۵) 


(۱۳) شار بشین 
دبوان کامل شاعر فحل و:برّد که درك اص خسرد فبادبانی بلخی ددباد 
طبع‌شده» یکیددسنة شس در تهرآن» و دیگر درسنه۱۳۵۳4ش. 0 


در تهر آن. 
ددين هردوطبع آین‌شعر ناصر خسره دا: 
مر طغرل تر كمان و جغرى را بابخت لبود و با ههىكارى 
استاده بد به بامیا شيرى بنشسته بعز در بشين شارى 


در بشير؟ طبع کرده‌اند (ص ۴۶۸) 
در حقيقت شير لقب پادشاه بامیان» و شار هملقب يادشاه غرجستان بود,وبقول 
کر ستن سن : شه رکه, و شبروشار مشتق است از اصل‌خشی با خششرا باخشتر با 
که در ادستا بمعنی‌شاه و امیرد کشود بود (ساسانیان ترجمةٌ عربی ۴۸۲) د این 
همان کشتریه (طبقةٌ جنگی) عصر وبدیست که بعدها در کاست‌های هند مقام دوم 
را گرفت و مفرس آن کشتری با کهتری است و بفول ماد کوادت کلمةٌ فرس قدیم 
. شادثر به دابيادمیدهد (ابرانشهر۷۹). 


ااا ااا عبدا لحى حبيبى 
منوجهرى هر دولقب دا درین بیت جاكداده: 
بيش از همه شاهانست در ماضی و مستقبل 
بیش‌آذهمه شیران است در شیری ودرشارى 
(دبوان ۳۰۴ 
البیردنی هم کلمه شاروشیر دا ازماده‌شاه میداند . (منتخبالصیدنه۱۱۰) 
سهو درینجاست که كلمةٌ بشين دا شیر عربى ا در 
حالیکه این نام‌شهر دیا ید متخت شاران غر جستان بود که به‌املاهای مختلف (نشين 
مسالك اصطحزی ۲۱۴) و بشين (باقوت ۱,۶ ۲۷۷) د يشين ( باب 4 مقاله ۵ قانون 
مسعودی شماده ۴۶۹) و شین (حدودالعالم ۸) دایژن (ادمنى بقول مینودسکی)د 
ابشین(اداضی خلافت شرقیه۱۹۵) شبطشده است و ناصر خسرد ددین أبيات بر تسلط 
تر کان د مهی دشان فسوسها دارد 3 كويد کنه پنش اذین دود نامسعود, ددیامیان 
شیر ایستاده‌بود دحکم میراند, 3 در بشین پابتخت غزجستان هي‌شاد بعزدتمکین 
بر اددنگ حکمرانی نشسته بود. 
این‌شاعر بسايقة مليت خالص و ددى زبانی خود با سلطة قر کان سلجوفی 
امثال طفرل دجفری و كين و غیره مخالفست و خود گوید: 
من نم که درپای خوکان‌نر یزم مرین قيمتى در لنظ دری را 
(برای تفصیل مزبد رك: افغاستان بعداز اسلام ۱۲۱۸۱ ببعد) 


(۱۴) چاهه و بيه 
در زينالاخباد گردیزی طبع أبن حقير ير» ددبادءٌ دو كلمة فوق» دد پاورقی با 
ترديد سخن‌دفته د سقين نرسيدهام. 
اكنون جناب دانشمند كراهى مؤيد ابتی كه خود خراسائى است و اسن 
سرژمین دا از نزديك ديده و كردش كرده در بادء ایندد کلمه شرحى نوشته‌اند؛ 


چند تصحيح تادیخی ۱ ۱ ۱۶۳ 

که بواقعیت تزدیکتر می‌نماید و درینجا از نامهٌآن دانشمند آودده ميشود: 

«در زیر نویس صفحةٌ ۱۶۷ راجع به چاهه توضیحی‌با تردید مرقوم‌شده‌است» 
که در اسل جاهه و ددنسخه‌یی هم جاهنه‌است. در احسن‌التقاسیم جایی بنام‌صاهه 
دد تواحی شابود ن کرشده که احتمال آن بدینجا میرود». 

دانشمند ثابتی مینو سد:«چاهه‌محلی است‌ددسرداه نشابود بسرخس دد كناد 
کشف‌روذ, که در ينج فرسنگی دباط سنگه‌بست (سنج‌بست) قراددادد» د ایند باط 
درسر داه شوسةٌ مشهده افغانستان واقعست. قبرادسلان جاب سرداد معرودف‌سلطان 
محمود غز نوی در سنگهست است و کنبد و منادی‌دادد. بقولا کش تادیخ‌تویس‌ها 
چاهه همان محلی است که بذشتود سلطان محمود و بتوسط ابواسحق کرامی در 
آ نجاد باطی‌ساخته‌شد (چهادمقالهعروضی)».چون صاهه مقدسی» معرب‌چاهه‌است د 
| کنون‌هم این دباط بافیست يس .نجاهة گردیزی يقيئاً همین‌جایست که دد سلسلة 
نشابود و نوقان مذ کوداست. 

درصفحةٌ ۱۶۶ گردیزی آمده که دابوالحسين عتبی براه بيه(؟) برفت.» 
درینجا من دد پاددقی نوشته‌ام: که تحفیق كلمة بيه که سه نفطه زیر دادد 
پدست لیامد. 

جنابمو بدثابتی هينو سد: بیهه همین بيه قأست که ددزمان قديم آنولايت را 
بيهه میگفته‌انده قافی که درآ خراین اسم اضافه شدهء ظاهراً از عطابای اع‌ابست. 
بیهق دا | کنون سبزواد گویند. 

كرديزى كويد: ابوالحسین مرفائق و قابوس دا و جند سرهنك دیگر دا 
سوى كر كان فرستاد بحرب بوبه» دخود براه بيه برفت».(ص۱۶۶) 

ين نظر جناب مژید ثابتى صائببنظر هىآ)بدء يرا دد حدودالعالم گوید: 
«سبزدار شهر کیست خرد بر داه دی وقصبة وىروستاى بيه است. (س۵۶) 


يس بيه گردیزی وحدودالعالم مك املای‌متحد و بك موقعیت جفرافی‌دادد و 


ل عبد| لحى حبیبی 


بايد از جناب مو بدثا بتى تشکر کرد که ابندونكته دا اشاده فرموده‌اند. 


(۱۵) 'نرجمة مقدمات و 'تعليقات حدودالعالم 

این کتاب ددسنه ۱۳۴۲ ش از انگلیسی ترجمه و ددکابل طبع‌شد. کوشش 
مترجم محترم آآن درخود تمجید, و ترجمةٌ چنین کتاب ضخیم و مشکل, حوصله و 
عزم‌حسینی میخواهد. 

مترجم هم در ترجمه و هم ددصحیح نوشتن اعلام د اما كن و حتی دجوع 
باصل متون شرقی کوشیده و سعی أو مشکود است. نكات ذيل اذان بغرض تصحیح 
بادداشت شده‌است: 

ص۱۲: نام كتاب دسمالمعه ود بججاي دسم المأمور صحیح است که مسمودی 
ذكرى ازان دادد. 

ص۴۲: نامصحيح د بنجن بجای ذَنِنجانً ممسوخ (رل: حدودالعالم دع) 

ص۱۳۸: نام صحيح چگل كه مكر دا جفل جاب شده (رك: حدود ۳, ۱۰ 
۳ و غيره) 

ص ۱۷۲: ويس و داهين صحیح» بجاى وسا و دامين مغلوط. 

ص ۱۸۱: قتيبه فاتح معروف بجاى قطيبه مطبوع و نيزك بجاى نيزاك واثائيه 
بجای اساسیه؟ 

ص۱۹۷: شهرشومان دوی بقابای دوشنبه وافع‌شده؟ قر جمه ناددست است. 
دد متن انگلیسی ( ص۳۵۳) مینودسکی کوید: که شومان‌بر‌همین جای دوشنبه 
کنو نی داقع بود: 0069۳۵ ۵۲ 5۱66 the‏ 00 دوشنبه نام‌جدبداست. بقابایی نداردو 
| کنون هم زنده‌است و مسئله‌بکلی بالعکس است. 

ص ۱۹۹: آفشین خیذدین کادس بجای خیذاد مطبوع. 

ص ۲۰۰: مفاتیح‌العلوم بجای مفاتح‌العلوم. 


جند تصحيح تادیخی ۱۶۵ 
ص ۲۰۴: ختل اراضی‌شرق دود دخش دا تا پنج‌بدست داشتند؟ دداصل (ص 
۹ انگلیسی) مطلب اینست که سرذمین ختل براداضی شرق‌دود وخش تا ددیای 
يلج مشتمل بود ... „occupied the ۵۳6۵ 0f‏ ۱ 
ص ۲۹۸ : كلمة بجنگ كه مکرداً بدين شكل آمده درسائر مظان بجناك 
است (رك: حدود ۳ ۸۸ ۵۴ و غیره» كرديزى (Y1‏ 


فاراپی و علم كلام 


علم كلام در آ غاز مجموغه‌ای ازمسائل دینی و اعتقادی دا شامل می‌شده» دلی 
اندك اندك بر کسترش دامنةٌ آن افزوده کر‌دیده تا آتجا که موضوع يكانةٌ آن 
به دو بخش متفادت ومتمایز از تكبامكر تقیم شذه است: 

بخش اول : علمی است که نخست از مشاجرة فرفه‌های اسلامی و اختلاف 
آداء آ نان يديد آمده ونا دس زمانی ددمیان متلمانان صدداسلام ددحال کسترش 
اوا 

بخش دوم :علمى است که برای مقابله ومبادزه به فلسفه و رد د ابطال‌شبهات 
ملاحده ایجاد شده است. 

این دو بخش تا روز كار ابوحامد؛ امام محمدغزالی» تقریباً ازیکدیگر جدا 
و مجزا بوده است. غزالی نخست‌این ده مسأّله دا با مکدیگر در آ میخت»سپس‌امام 
فخردازی آنرا سط داد, آنگاه متأخران افلاسفه علم کلام واصول فقه راممزوج 
کردند. ۱ 

يس می توان كفت :بخش اول محدود به‌زمانی بوده است که‌اسللام درس رزمين 
عر بستان‌محدود بود دمر دم أبن منطقه به مقتضای طبیعت سادءٌ خود در باب مسائل 
اعتقادی بهمان عقيد# اجمالی خويش | كتفا می کردند» دبیشتر دد احکام فرعی که 


جنبةً عملى داشت فحص وبحث می‌شد» تا آنکه در زمان صحابه مجموعه‌ای از فقه 

اما از هنگامی که قلمر و اسلام كسترش بافت و اقوام مختلف و متمدن‌ایرانی 
و بونانى و قبطى و جز آنان به اسللام در آمدند بحث در عقاید و اصول دين به 
گونه‌ای دیگر آغازشد» ومسائل مختلفی درسرذمین عر بستان يديد آمد كدمنتهى 
به بيدايش فرقه‌های مذهبی متعددی كرديد, البته تازمان بنی اميه دسعت اختلاف 
عقاید محدود بخود مسلمانان بود دهمةٌ مشاجرات برای اثبات عقاید دیشی بود » نه 
به منظوددفع شبهات‌معاندان دين» د قیام برضدملاحده» وپابه گذادی علمی‌مستقل 
بر اساس اصول عقلی در.مقابل‌فلسفه. ولی علم کلام به همین جاختم لمی‌شد » بلکه 
همواده به نست توسعةٌ علوم وامعادف ددمحیط مسلمانان ابن دانش پیشرفت وترقی 
می کرد وبريايةاصول عقلی وبه صورتعلمی تکامل‌می‌بافت . اذ ابن تادیخ‌پیدایش 
بخش ددم از علم کلام آغاز می‌شود. 

توضیح آ نکه بخش اول ازعلم کلام کف از ادائل‌اسلام‌شروع گردید تااداخر 
دورة بنی‌امیه بیشتر نبائيد داز آغازدورة عباسی؛پیدایش بخش دوم علم کلام‌شروع 
شد که می‌توان ۳ «علم کلام عقلی>نامید,چنانکه بخش اول را «علم کلام نقلی» 
بایدخواند. بنابراین‌از روز كاد عباسیان عل مكلام به صودت علمی و بر اساس‌اصول 
عقلی مدون كرديده است. ذیرا دد دودءٌ عباسیان در حفیقت قلمرو معا دف و علوم 
اسلامی کسترش بافت و مسلمانان دد باب اظهادعقاید آزادی نسبتاً کامل داشتند. 
در شجه افراد بظاهر مسلمان و به واقع مخالف اسلام که به مبانی عقلی و علوم 
فلسفی ۲ گاهی بیشتر داشتند از ابن آزادی سوء استفاده کردند و به تشر اف‌کاد 
باطل د عقابد مخالف اسلام پرداختند» و بدینوسیله ایمان مسلمانان دا متزلزل 
می‌ساختند.دد ابن گیرودادعله‌ایاسلام بفکرافتادند که باحر به اختصاصی‌معا ندان» 
بجدل با آنان بر خیز ندوخوددا به سلاح علوم عقلی‌مسلح ساز ند» بنا براین‌هما نطود 
که دیگر معادف‌اسلامی دا - مانند تضبر و فقه و حدیث و صرف و نحو و غیره - 


فادایی و علم کلام ۱۶۹ 


بصودتی «علمی»مر تبو منظم‌ساختند,همچنین علم کلام دا بر اسای مقدمات‌منطقی 
و اصول عقلی بنا نهادند و به روش فلسفی به اثبات عقاید دینی اسلامی پرداختند 
تا شهات معاندان دار د کنند. پس اذظهودعلم كلام مددثان وفقيهان قشری‌به‌شدت 
با علم کلام بمخالفت پرداختند. واين مخالفت بحدی بود که بیم از ميان دفتن این 
علم تازه در ميان آمد. لیکن خلفای عباسی - به استثنای یکی دوتن از آنان - 
وار کان ددلت عباسی با نهایت علاقه از رواج علم کلام حمایت کردند. 

با اینهمه تا روز کار امام محمد عزالی ابن علم قبوليت کامل نيافت . ولى 
از آن ڏمان كه غزالی » د پس از اد امام فخردازى » ابن علم دا مورد حمایت و 
عنايت قراد دادند, أهميت سياديافت و با گذشت زمان مقبول نظر همگان كرديد. 

بهر حال نخستين باز دز فن علم کلام محمدبن هذيل بنعبداللهين مكحول 
 ۲۳۵-۱۳۱(‏ ق) کتابی نوشت و از آنپس بتددیج دو بترقى و تكامل نهاد.۱ 


اما سخن ابو نصر فادابی در تع ربك علم کلاع۲ : 

صناعت کلام‌ملکه‌ای است که اسان به مداد آن می‌تواند ار داه گفتاد, به‌بادی 
آراء و افعال محدود و معینی - که داضع شریعت آ نهادا صر بحا بیان کرده است - 
بپرداژده و هر جه دا مخالف آن است باطل تمايد. 

این صناعت نیز به‌دوبخش تقسيم می‌شود که یکی‌شامل آداء است ددیگری 
شامل افعال. 

دناعت کلام غير از علم فقه است.زيرافقيه با آن دستهآراء دافعال‌سرو كاد 
دارد که داضع شریعت صریحا آنها دا بیان کرده است. فقیه این مسائل قطمی دا 
اصل قرادمی‌دهد, تاديكر احكام لازم دا از آ نهااستنباط کند. ولی متکلم ازعقابدی 
جانبدادی می کند که فقيه نها دا به عنوان اصول بكار می بندد» بددن آنکه 

١‏ برای آگاهی بیشتر بنگرید به:تادیخ علم کلام از شبلى نسانی؛ و وفیات‌الاعیان 
ابن‌خلکان والمنقذمن الضلال . 

۲- از اینجا به بعد ترجمةٌ سخن | بو نصر فادایی است که در کتاب احصاء العلوم خود 
بیان کرده است. ا 


۱۷۰ حسين خدیوجم 


چیزهای دیگری اذ آنها استنباط نماید . يس اکر شخصی بر این هر دو صناعت 
مسلط باشد او «فقیه متکلم» است. بعنی چون می‌تواند از شریعت جالبدادی کند 
متکلم است » و چون قادراست که به‌استنباط فروع از اصول بپردازد «فقیه» است. 

اما داهها و آدائی که بايد به وسيل آنها از شرابع جانبدادی شود: 

کردهی اذمتکلمان عقيده دادند که جانبداری آنان از شرايع بايد دداین 
گفته خلاصه شود : آداء شرایم و تمام دستورهای آن دا نمی‌توان با آراء وادراك 
و عقول اسانی سنجید. ذیرا مرتبه و مقام آنها بر تر است. چون شرایم اذ طریق 
وحى الهی به دست آ هده و اسراد خدایی در آ نها نهفته است:اسراری که خردهای 
انسانی از ادراك و دسیدن به آ نها فردمی مانند. 

متکلمان نيز م گویند: رای دست بافتن به اين اسراد تنهاداهی که در 
برابرانسان کشوده می‌ماند آن‌است که شرایع - به وسيله وحی - اورایادی کنند» 
تا از شناخت‌چیزهابی بهره‌ود شوک که عقل نمی‌نوائد آ تهادادرك كندءو از دسیدن 
به حقيقت آ نها فرد می‌ماند» جه | گر جز این بود «دحی» معنی‌نداشت. 

و ا کر وحى نيز همان چیزهایی دا که قابل ادراك هستند - و عقل يس از 
تأمل به آنها می‌دسد.- به انسان بیاموذد فايده و ادجی نخواهد داشت. بعنی | كر 
جنين می‌بود مردم دا به خرد خود وا گذاشته بودند. و آ نان دا به نبوت و وحى 
لیازی نبوده دلی‌چنین لیست. پس شایسته چنان است که آدمی اذ شريعت دانشهابی 
بیاموزد که ددیافت آنها از توانائی خردهای انسانی بیردن است. مهمتر اذ اين 
آنکه شریعت» آدمی را به چیزهابی معتقد می کند که خرد او منکر آ نهاست, و 
هر جه این ناساز گادی باخرد بشتر باشد فابدة آآن نيز سشتر‌خواهد بود. به‌همین 
دلیل آ نجه شرابع آودده‌اند و خردها از ددیافت آنها فرد می‌مانشد و پندادها آنها 
دا ناپسند می شمارند » در حقيقت ایسند و محال لیست » بلکه در برابر خردهای 
خدایی صحیح‌است. 

آری ا گر اسان در مرتبة أنسانيت به‌تهابت كمال برسدء مرتبه‌اش ددبرابر 


آ نانکه از خردهای خدابی‌بهره‌ودند» همانند كود کان ونوجوانان و هردم کم‌هوش 
است در برابر انسان کامل. بنابر این همچنانکه بسیاری از كود كانو کم هوشان 
چیز های بسیارید- که حقیقت‌دادند وغیر ممكن نیستند- باخردخودمشکر هی شو ند» 
و برایشان مسلم می‌شود که وجود آن چیزهاغیر ممکن است»همینطود است‌مر تبه 
کسی كه دادای عقل کامل انسانی است, در برابر کسانی که دادای عقل خدایسی 
هستند. همجنائكه انسان پیش اذ آنکه تربيت بابد و تجربه آموزد» چیزهای 
زیادی دا منکر می‌شود؛ با ] نهادا ببهوده می‌شمادد و غین ممکن‌می‌پندادد» دلی‌پس 
از آنکه دانش]موخت و اندیشه‌اش بر اثر تجر به ورزیده شد, آن پندادها ازدلش 
ذامل می‌شود.عنی‌چیزهاینی که دجودشان دد نظ راو محالمی نمودند» صودت‌حقیقی 
به خود هی كير ند و از چیزهایی که در گذشته دجودشان برای اد بسیاد شگفت 
م عدهااز عدم أ نها درشگفت می‌شود. همجنین است حال! نسانى که به‌مر حلةٌ 
كمال انسانیت‌دسبده‌باشد. ولى ااشکه به افکاد چیزهابی پپردازد با آ نها داغیر 
ممکن پندادد - بی آنکه در حقیقت چنین:باشد. باك ندازد. 

بنایر آنچه گفته شد» نظر این عده‌از متكلمان آن است که شرايع بیازی 
به تصحیح وتأیید ندادد,ذیراکسی که ازجانب خدای بزد که برایمادحی ورد 
راستگوبی است که در سخنش امکان ددوغ لیست. 

درستی این موضوع که داضع شريعت صادق است, ازدو داه دشن هىشود : 
یکی به وسیله‌ممجزاتی که در وجود او موجود است» با بردست او آشکاد می‌شود. 
دیگر گواهی‌های‌مردمان داستكوى ددست كفتار است که‌در گذشته بر داستگویی 
او - و بر مقام دالایش در پیشگاه‌خدای عزوجل گواهی داده‌اند, د ابه هردوی 
لهاست. 

يس أكر داستگویی شارع دا بر مبنای داههای ذ کر شده درست بدائیم؛ و 
باود دادیم که امکان‌ندارد پیفامبر درو غ گفته باشد» ديكر شايسته ليست که ددهر 
جه گفته است, برای تعقلو تأمل و کنجکادی و اظهاد نظر فرصتی باقی گذاديم. 


۱۷۲ حسين خدیوجم 


بر اسا ۲ نچه گفته شدء این کرده از متکلمان در جانبدادی از شرایع به 
همین مقداد بسنده کرده‌اند. 

گردهی دیگر ازمتكلمانير نند که برای تا بيد شر بعت بايد نخست‌دلابلی 
اقامه کنند که از الفاظ خود واضع شریعت - به همان صودتی که ودده است ب 
کر فته شده باشد» سپس به محسوسات و مشهودات و معقولات‌توجه کنند» و اکر 
در آ نهاء با حتی در دابسته‌های دود آ نها چیزهایی بیابند که‌برای بادی‌اذشر بعت 
سودمند باشد از آنهابهره بر كير ند د | کر چیزهابی بيابند که متناقض باشر بعت 
باشد وبثوانئد به بادی آ نها لفظد اضع شر بعت داچنان تأویل کنند که این تناقض از 
ميان بروده چنان كنند : ختی.اکر چنین تأويلى سياد دود بوده باشد . اکر اين 
كاد ممکن شود , و امکان آن باشد که اين تنافض با شرع دا باطل کنند با آن 
دا بروجهی حمل سازند كه با شزیعت سا كتاذ باشد» چنان کنند. 

اما اکر حمل کلام شریعت من مکی از این موادداهمکن نباشد» و چیزیاز 
این امود دا نتوان با مبانی شریعت‌هم آ هنک نمود, با آنکه دد و انکاد چیزیاز 
محسوسات ومشهودات و معقولاتی که با مواردىاذ مبانی شریعت‌تضاد پیدا می کند 
ممكن نباشد» در این هنكام برای جانبدادی از آن مبانی شر یعتءتنها داه جاردا 
دد ابن می‌بینند که كفته شود: حق همین است وبسء ذیرا کسی از کهآن‌خبر داده 
بيغامبرى است كه ممکن نيست دروغ بكويد با خطا کرده باشد. 

این كرده در ابن کونه موادد همان مطالبی‌دا می کویند که کروه پیشین‌دد 
تما ,موادد دمبانی‌شریعت‌می گفتند. این کرده عقیده داد ند که‌تنها ازاین‌داه‌می‌توان 
به بادی شرایم پرداخت. 

کردهی دیگر از متکلمان عقيده دارند که هر انتفادی دا بايد با نظیر آآن 
پاسخ گفتیعنی متکلم وظيفه دارد که‌دد سایررشرایع به پژدهتن ببرداذد, دموادد 
آشفته و نادرست آ نها دا بر گزیند» تا هر گاه یکی از پیردان شریعتی بخواهد 


فادایی وعلم کلام ۱۷۳ 


موددی‌از شربعت دلخواه ابشان دا ناددست جلوه دهد[ نان قادد باشند که با ارائه 
نقاط ضعف مشابه آن» که در شربعت خصم موجود است, به مقابله بر خيز ند, و از 
این رهگند به دفاع از شربعت خویش پردازند. 

كرذهى دیگر ازمتکلمان‌هنگامی که‌متوجه شوند دلاباشان برای‌جانبدادی 
از مبانی شربعت كافى لیست» و نمی‌تواند كاهلا موضوع دا ثابت کند» به طوری که 
خسم را به سکوت دا داردء تا سکوتش نشائةٌ اعتراف أو باشد - نه ناتوانی او از 
ادامهٌ بحث- در چنین مواردی ناچادنه دست به کادهابی بز ئلد تا وى از مقادمت 
باز ایستد. بعنی با با سخنی‌شرمنده‌اشکنند» ودر تنگنایش قراد دهند» بايا تهدید 
او دا شرسانند. 

گردهی دیگر از متکلمان عقیده دادند که چون شريعت آ نان در نظرشان 
صحیح است و دد درستی آن تردتذى نداريد ‏ بايددر برابر دیگران بدن گو نه 
به دفاع از شریعت خودبر خیز ند که :آن داانباجلوه دهند و شبهات دا از دامنش 
بزدایند, و خصم را به هر وسیل ممکن سر کوب کنند. ابن گرده از بكار بردن 
درو غ ومغالطه دبهتان و ستیزه جوبى باك ندادند. ذيرا بر این‌عفیده‌اند که مردمی 
که با شریعت آنان به مخالفت می‌بردازند» دو دسته‌اند: 

یکی دشمن است» در این صودت بکاد بردن درو غ و مغالطه برای شکست 
و سر کوب کردن دشمن جایز است» همجنانکه أبن موضوع دا فقیهان در جهاد و 
جنگ مجاز داسته‌اند. 

دیگری دشمن نبست, ولى نادائى است که به واسطة کم خردی د نداشتن 
نیردی نشخیص, سعادت شناختن أبن شربعت نصيبش لشده» يس جایز است چنین 
انساني را با ددوغ و مغالطه به شریعت علاقه‌مند کرد و به ابن سعادت دسائبد» 
همجنانکه با ذنان و كود كان نیز چنین دفتاد می‌شود. 


محمد نقى دا نش ,بز وه 


تحليل منطقى و نظم شعرى نزد فارابى 


ابونصر محمد فادابی‌با جاهعیتیکه‌داشته‌است كويا به سدعلم بیشتر پرداخته 
و در آنها دقت بیشتری کرده است : 

4 اخلاق و سیاست که براثر آشنابی با فلسفهٌ عملی افلاطونو ادسطو و 
تجادبی که از نكر بستن‌به‌دستگاههای فرمانرذایی ذمان خود اندوخته بودتوانسته 
است دد اين دو علم اندیشه‌های‌نوی آشکاد بداد و شالوده‌ای برای مدينه فاضله 
بر یزد و بر نامه‌ای سیاسی آميختةٌ از اندیشه‌های بونانی و ایرانی داسلامی در آثار 
اخلافی خود بگنجاند. ۲ 

؟- موسیقی که مانا به پیردی اذ نیقو ما خوس گراسینی و بعقوب کندی و 
ابوالطبیب سر خسىء کتابهای الموسیقی الکبیر و المدخل الى الموسیقی د الابقاع 
ساخته و در آ نهاددشی بونانی‌بکاد برده و در ضمن آنها با نظمی خاص که درآ ثاد 
دیگران کمتر دیده ميشود مسائل ابن علم دامدلل ساخته وآنهادا با مسائل دوانی 
و اجتماعی هم نزديك کرده است. 

۳ علم منطق است که او در بارء آن چند دساله و کتاب دارد د نا مهای 
کتابهای منطقی اوچنانکه‌ازفهررست ابن النديم دطبقات الاهم قاضی صاعد اندلسی 
د تتمة صوان الحكمة بیهقی د تاريخ الحكماءقفطى د عیون الانباء ابن ابی اصبعة 


۱۷۶۶ محمد تقى دانش‌ود 


و پر نامج تسه شمار ۸۸۴ اسکودیال مادریدیر هیآ ید تزديك به ۴۸ عنوان‌ميشود. 
از دساله هاى منطقی او | کنون پانزده عنوان در دست هست که از هر بك از دو 
نسخه تا سيزده نسخه | نجنانکه من میدانم در كتابخانههاى جهان بافت ميشود د 
برخى از آنها به جاب هم رسيده است. 

مجموعةٌ منطفی أورويهم سه كو نه تدوين و تحرس شده‌است : نخستينداراى 
دوازده رساله که در مجموعه‌های شمارة ۴۱ بر اتیسللا دا نوشتة ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ در 
قسطنطنیه و شمادمٌ ۸۱۲ حمیدیه وشتَهٌ ۱۱۳۳دد همان شهر می‌بينيم و از مقدمات 
منطق است تا شعر. 

دومی دادای نه رشاله که در مجموعه های شمارءٌ ۱۷۳۰ امانت خز ينه در 
استانبول مورخ ۱۰۸۹و شمار8 ۲۴۰ دانشگاه‌تهران از سدة ۱۱ د شمارة ۱۵۸۳ملك 
در تهران نوشتة ۰ در شير اذ می بیت که از مقدمه است تا جدل. 

سومی دادای‌چهاددساله از مباحث الفاظ ذا بزّهان که در مجموعه‌های‌شماده 
۷ امانت خزینه از سد ۱۲ و شمارة ۱۸۸۲ فیض انه د استانبول نوشتةٌ ۱۰۹۹ 
و شمادء ۲۱۱ کرمان در دانشکده ادییات دانشگاه تهران نوشته»۰ ۱۱ وشماد ۵۹۵ 
مجلس تهران انسدة .۱۱ وشمارة ۶۷ منطق در كتابخانة سالاد جنگ ددهند نوشتۀ 
۸ وشمارء ۹٩۴‏ کاشفا لفطاء در نجف نوشته ۱۳۱۵ دیده میشود . 

ما نمیدانیم که این سه تدوین از خودفادابی است با از شا گردان و داویان 
آثار او. 

رساله‌های مشتر ك ابن سه تد وین تنها در شکل اختلاف دادند نه درجوهرء 
گذشته از اختلافانی که در لسخه‌ها هست. 

برخی اذ این دساله‌ها جدا كانه نيز در مجموعه‌های دیگر هده است. 

در این سه تدوین ردیهم رفتههمة کتابهای منطقی ارغنون ادسطو از مدخل 
تا شعر آمده است. 

فادابى گذشته از امن تدوینها شرحی بر قضايا و قباس در سه لسخه د خطابه 


تحلیل منطقی و نظم شعری ۲ ۱۷۷ 


(باتر جمٌلانینی) دادد که | کنون در دست دادیم و دساله ای در بادء شرابط بقین ` 
نوشته است که آنهم دردو نسخه موجود است د به جاب هم دسیده است. 

او دا درشعر سه دساله يافتهابم که دوبهم هفت نسخه‌از آ نها هست و دوتای 
آ نها هر ربك دوباد به جاب دسیده است. 

نسخه‌های آثار منطقی فادابی اند کی دمشقی و شامی است و بیشتر ابرانی 
است و بسیادی اذ نها در سده‌های ۱۱ و ۱۲دد ابران و برخی در اصفهان دشیراذ 
نوشته شده و فیلسوفان ابن دو شهر به آ نها می‌برداخته‌اند. 

فادابى ددضمن‌این دسائل کتا بی دادد بنام قياس صغير کهدد آن مسائل‌منطفی 
دا بردش متکلمان اسلامی و فقهاء نز ديك ساخته و اصطلاحات آنها را بكار برده 
است. درست مانند محمدین ز کر‌یای‌دازی که‌دساله‌ای در همین ذمینه دادد و اين 
دو فیلسوف با هم معاصر نيز هستند و هر دو كويا خواسته‌اند در برابر اعتراضات 
مخالفان‌ارسطوه‌داه حلی‌پیدا کند کفته‌اند که فواغدمنعاقموافق عقل است منتها 
ادسطوآنها دا بزبان بونانی د با مثالهای وان تعبير کردهاست د میتوان همانها 
دا باعبیرات‌اسلامی بیان نمود. 

از کارهای فادابی در ابن مجموعةٌ منطقی بحث اذ مسائل اپیستمولوژی و 
شناخت دانش است و دفت‌دد پبدایش مین و شك که دد فن برهان د رسال شرابط 
اليقين چنین کرده است. 

فادابى به مباحث الفاظ و ذبان شناسی اجتماعی نيز پرداخته د در دو دسالة 
الالفاظ المستعملة و دسالة الحردف چنین مسائل دا مطرح ساخته است و برخی اذ 
آنها دا کویا دنبالهٌ رسال اخلاقی خود بنام التنبيه على سبیل السعادة ساخته است. 
همچنین دد «المسائل المتفرقة» پاده‌ای اذمصطلحات‌علمی دا شرح داده است. گوبا 
بدین منظو ر که‌دانشجو نخست به تهذیب اخلاقبپردازد آنگاه به هنر تعبیر لفظی 
آشنا شود سپس داه تعريف و استدلال دا با فرا گرفتن منطق پیش كيرد. 

فادابی گذشته از اینها به فهرست كردن آثاد افلاطون دادسطو پرداخته و 


۱۷۸ محمد تقّى دأ نش‌پژوه 


از آن در دبال رسالةاخلافى خود بنام تحصیل لسعاددر کتاب الفلسفتین وهمجنین 
در اغراض ما بعد الطبيعة بحت کرده است. هيدائيم که دد فن برهان منطق ازتقسیم 
و مراتب علوم بحث میکنند همان علومی که آن دو فيلسوف دد بادژ آ"ها کتا بها 
نوشته‌انده پس بایستی آثار آنهادا فهرست کرد تا به داز هربك از آنها پی برد. 

از اینجا گویا فادابی به دانش شناسی داهنمابی شده و در احصاء العلوم با 
بهترین طرزی از هر بك از دانشهای متد اول روز كار خود بحث نمود و بك‌دائرة 
المعادف علمى كوجك ولى جامع و ارزنده‌ای از خود به باد كار گذادد. 

فادابی دد تدوین نخستين منطق خود دساله‌ای در تحليل كذارده که مائند 
آن یکجا و مستقل دد ازغتون ادسطو ئيست و دد آثار ابن مقفع و ابن زرعه و ابن 
سينا وابن دشد هم نمی بينيم مگن ای ن که جسته کر بخته نمونه‌هابی از آن داددفن 
قياس و جدل يرا کنده بيدا کنیم:گوبا بهمین چهت بود که صاعداند لسی گفته 
است که دد منطق فادابی به مبحث تحلیل بر ,میود م و دد اثر كندىجنين جيزى 

او دد تحلیل‌به چند قاعدة منطقی اشادت کرده است‌مانند تقسيم که درفلسفۀ 
افلاطو نی اعتبادی دادد,ديكرى تر كيب كداز ارسطو است.سومی لزدم د پیوستگی 
دو جيز دد هستی و یستی» چهادمی لزوم و تفابلی که از آراء اخلاقی گرفته شود 
پنجم تشابه د تغییر د تساوى. 

او با دست آويز این قواعد میخواهد به مابياموزد که چگونه‌میتوانیم‌برای . 
ویو ان اف وتان آ را مهف تارب 

چنانکه گفته‌ام این قواعدی که فادابی در کتاب التحلیل آودده است و 
دد المسائل المتفرقة (س.۸ جاب د کن) هم بدان اشادت کرده‌است جسته کر بخته 
نه یکجادد کتابهای دیگر هم هست. ددارغنون ادسطو کتاب ۱ فصل ۲۷ ودر کتاب 
منطق شفاء این‌سینا فن‌جدل مقاله ۱ فصل ٩‏ و مقاله فصل ۳ و در تلخیص این‌دشد 
مقالةٌ یک قياس و المعتبر بغدادی کتاب منطق مقالةٌ سوم فصل ۱۱ و ۱۲ د مقاله ۵ 
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فصل ۳ و ۶ و اساس الاقتبای طوسی جدل فن ۱ فصل ۵ بادی اذ ابن قواعد است. 

شاهكار فادابى در اين است که او این قواعد را به ذوق علمى خود كرد م 
آورده ودر يك رساله بنام کتاب تحلیل در دثبال کتاب قباس گذادده است. 

ابن بود داستان تحلیل منطقی فادابی؛ | کنون بردیم برس نظم شعری که‌او 
آندشیده است : 

در آغاز گفته‌ام كه از آثار منطقى فادابى سهدسالۀ کو چك دادیم كه ویدر 
آن اذ شعر منطقی سخن میدادد دو تای اذ اینها هر يك دد بارچاپ شده و ازسومی 
آ نها که سخن ما در بادءٌ آنست دو نسخه دیده شده است. 

فازایی دد این سومی ميكويد که ددنفس نظمی شایسته است اکر جه ازداه 
اندازه و كميت هم نباشد و این دا ما از اين داه ميدانیم که می‌بينيم او دد همه 
محسوسات به آميختههاى مناسب‌می گوود نه به‌ساده‌ها و بسایط چنانکه دد دبدئها 
او به دنگ آمیز بها ونقش ونگادهای‌دادای نین د نگکوساختو کره وییجش که 
برابرى و نظام و نسبتى دد.ساختن ف يراااختة: ھا اسك می كرابد و در جشيدنيها 
او مزه‌های آميختةٌ خوددنی‌هایر ز رنگهوچاشنی‌هادادوست‌دادد و از بوبیدنی‌ها 
غالیه و خلوق وند وبخود دا که بوبهای آمیخته ابست میخواهد و از شنیدنی‌هابه 
آوازهای آميخته در خور و مناسب شیفته است. 

از اینجاست که هنر رنكك آمیزی و نقش و كار و هنر آش يزى د عطس 
سازى يبدا شده است و سياست مدادان برای صلاح این جهان به موسیقی و ایقاع ‏ 
متوسل شده‌اند چون که نفس اذ آ نجه ناسا ز گار باشد دوی گردانو آ نجه دا که 
ساز كار و نرمباشد خواستاد است. ددهمهٌاینها کونه‌ای وزن و 1هنكك است مانند 
دوازده وزنی که قدماء برای الحان داشته‌اند. 

دقت دد دياضى و طبيعى و منطق ما دا به نظامی که در جهان هستی هست 
داهبری میکند همچنانکه در رقص و دستبند و افزادهای موسیقی چنین واستگی 
د پیوستگی می‌بينيم د أبهام د فريب مغالطی که در مناظر د و جشيدنيها وخواب 
دبدنی‌ها هست دد تشبیه بلاغی هم هست‌پس وزن شعر پسند نفس است و شعر ددوغ 


۱۸۰ ۱ محمد تقّی‌دا نشيزوه 


محض نیست بلکه غرض آن خيال انگیزی و انفعال نفس است‌چنانکه كفتهانددر 
حد آن: « کلام مخیل محصود فى ابقاع متفق ذی جمل متساوبة الا بقاع متکردة 
متشابهة حروف الخواتیم» 

بس فادابی‌به یکی ازسهآ بین جهانهستى که‌یگانگی و دحدت.نظمد آهنگه, 
علیت باشد اشادت کرده است. ابن نظام و آهنگه که او ميكويد خود یکی از ن 
اندیشه‌هاست که در ژسابی و شکوه شناسی اذ آن سخن میدادند و آن دا برخی 
علت يديد شدن أن دو مییندادند. 

فادابی در این مورد گویا از افلاطون‌بهره برده است او دد نوامیس ددمقاله 
سوم می نوسد که طبیعت به.انسجام و ابقاع که يابه و بنياد و ذاتی شعر است 
313 رارش دادد. 

سخن فاذابى ما نا از كفتمٌ ادسطوچندان به دود یست ذيرا وى می كويد 
كه شعر به طبع اذ ده جيز يديد مییگی‌دد: 

١‏ تشبيه و محا كات که برای انسان فطرى و خوش تند است, جه او 
طبيعت دا مصور و نگادین می‌بیند و از آن ميشواهد تقليد كند. تعلم «فرا كر فتن 
هم برای فیلسوفان و دیگر مردمان لذت بخش است» جه اسان با آن چیزها دا 
می‌بیند و از طبیعت محا کات می کند و اتفان و استوادی صنعت و گونا گونی آن 
رادد می‌باند. 

؟ وزن که آن هم فطری انسان است 

(شعر ادسطو ترجمةٌ شکری محمد عیاد ص ۳۶ - شعر ادسطو ترجمةٌ بدوی 
5 ترجمة قدیم ص ٩۱‏ فشر أو). 

هيدانيم که شعر دا مائئد دیگر هترهای ذیبا علمى دانسته‌اند که جنبةٌ 
المت وت نوی و اسان دد اين هثرها اس ت که با نيروى 
آ فرینند کی خود کار ميكند دو اصلی كددر کتاب الشعر ادسطوه سخنان شارحان 
اسلامیآن‌بدان اشادت‌شده است:تشبیه دمحا کات, دزن دتناسب آنء نماینده‌لیروی 
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آ فر بنندء‌انسان هستنده کو با اوچون‌هماده میخواهد که جهش وجني ش گسترده‌ای 
در زند کی خود داشته باشد از ابن دوى به سرودن و ساختن شعر که از تشبيه و 
محا کات و تصویر و وصف طبيعت د نفس و اجتماع يديد ميكردد و با تناسب و 
آهنگه وزن آراسته ميشود می‌پردازد جه دد ايندو است که نیروی آفرینن د کی 
او بكار میافتد. 

در محا کات و تشبيه از يك سوی و وزن و آهنگه از سوی دیگر گونه‌ای 
نظم و تناسب هست که آ نها دا زيبا د با شکوه میسازد. همین نظم است که یکی از 
ناموسهای جهان هستی است و آن دا یکی از علل ذیبایی و شکوه هم بر شمردند. 

كندى كويا نخبنتین کسی باش که به نظی‌شعر اشادت کرده و آن دا منشاء 
كرايش اسان به برخی از امور خوشایند و زيما و با شکوه نشان داده است. 

او در فصل ۱ مقاله ۲ « دساله فی انجزاء خبربة فى الموسیقی > از پسوند 
موسیقی با نجوم و اخلاق سخن'واشتهو در فصل ۷ آن از آميزش دنگها (مزاجات 
الالوان) و دد فصل ۳ از آمیختن بوی‌هایخوش (مز اجات الا دایح ) د در فصل ۴ 
از چشیدنیها و آمیزش پختنیها و نوشیدنی‌ها که در نسخه نا تمام است باد کرده و 
در دنبال‌آن به نوادر فيلسوفان ميرسد. او دد اینجا به نوعى تناسب و نظم و تأليف 
است که اشادت دادد. كز ید سخنان او چنانکه خواهم كفت دد موسيقى رسائل 
اخوان الصفاء آمدهو ناشر رسال کندی آن دا با گفته‌های آ نان کامل کرده‌است. 

در دسالة فى النسبة العددية د الهندسية فىتهذيب النفس د اصلاح الاخلاق 
از دسائل اخوان الصفاء و خلانالوفاء از تاليف و تناسب که در نغمه و دزن و خط 
و رنگه آمیزی و تصوير و اعضاء آن و تر کیب داروها و بختنی‌ها و كوهرهاى 
کانی و ساخت و دیخت جانودان و گیاهان و جهرة انسان و ترازو د قبان و سایة 
اسان با خوداو و جر ثقيل و شنای در آب و سنجش سنگینی و وزن چیزهاسخن 
داشتهاند, جنانكه در دسالة موسيقى أ لها هم اینگونه بحثها آمده است. 

آنها بابداژ فصل ١‏ تا مقاله ؟ رسالة فى اجزاء خمرية فى الموسيقى کندی 


۱۸۳ محمد تقى دا نش‌پژده 


گرفته باشند آنهم با کاهش و افزایش و د كر كونى و کسترش در آن. 

اخوان السفاء در دساله موسیقیء موسیقی‌دا با چند موضوع دیگر مالنددین 
اتام قن هب ود زاناس توت لي تاه 

کندی دردالمصوتاتا لوترية من ذا تالوترالواحد الی ذا تالعشرةالا وتار»از 
شماده‌های تارهای عودسخن‌میدادد ومیگوید که هندوان يك تاد دار نده خراسانیان 
دو و ددمیان سه و چهاد و مردمی دیگر ينج تاد گفته‌اند. شش تارو هفت تاد هم 
در آن ميشود باشد. داود پیامبر در مزامیر هشت و ده تار بكار ميبرده است. 

او دد همین دساله (ص ۷۸) از پیو ند موسیقی با دنگ نيز باد كرده است. 

در رسالة فى الموتبیقی از دسائل اخوان الصفاء (ص ۶۱و ۱۶۹ و ۱۷۱چاپ 
مصر) از دو تاد ثنوبان د.سه ثاد" تررسادان سه كانه يرست و مر بعهاى طبيعيان و 
مخمسات خرهيان ومسدسات‌هندواندمتعات‌با نه بهر کیالیان و همچنین |زمسبعات 
و مثمنات باد شده بلکه در آن فشك فى ذ کر الفربمات» هم آمده است»همجنین 
در آن از هشت قانون غناء عر بی سخن به شان آمده است. 

امن هم گفته شود که بعقوب کندی «دسالة فى صناعة الشعر» نیز دادد (ابن 
الندیم ۳۱۷) که آن در دست نیست, پیداست که در آن اذ شعر بونانی سخن‌داشته 
و فادابی میباستی آن دا دیده باشد. يس از وى این الهیثم مصری دسالة فى صناعة 
الشمرممتز جة من البونانی و العربی نگاشته است (ابن ابی اصیبعه ۲: ٩۴‏ ص ۲۶ ) 
که آن هم در دست نیست. شعر شفای ابن سینا که مفصل ترین کتاب شعر فلسفی . 
است از شعر فادابی متاثر است. کتابی كه آشکادا از شعر فادابی‌دد آن بادمیشود 
منهاج البلغاء و سراج الادباء ابوالحسن‌حاذم قرطاجنی در كذشتةٌ ۶۸۴ است که 
سخت متاثر از منطق أبن سینا میباشد. 

ابن سینا در فن الشعر منطق الشفاء (فصل۳ص ۱۷۱) می‌نویسد که دد نیروی 
انسانى دو چیز شعر دا بدیداد میسازد. 

۱- لذت بردن‌از محا کات از هنكام كود کیو کوچکی دآن مانندآموزش 
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و تعلیم دساننده به معانی است و آموزش هم خود نوعى محا کات است. 

۲ ایشکه اسان آهنگه و سازش و لحن دا دوست میدادد و وزن هم خود 
در خود و سزاوار و مناسب لحن وآهنگگ ۱ ا أبن و ی ی 
منهاج البلفاء و سراج الا دباء (ص ۱۱۷) اذ أبن سینا گرفته است. 

ابن دشد دد تلخی ‏ الشعر (ص ۲۰۳و ۲۰۷ جاب بدوی و ص ۶۹ چاپ‌محمد 
سلیم سالم) می نورسد که علت پدید کننده شعر دو چیز است: 

۱- طبیعی بودن محا کات و تخييل با دنگها و ساختها و آوازها , همچنین 
محا کات با سخن و گفتاد. در محا کات سه چیز دخالت دادد:آ هنک درمز ماد 
وزن دددقص» تشیه, 

؟- لذت بردن از وذن و لن يا هنك که مناسب با وزن است 

پس هنر خیال انکیز يا صناعت مخیلل پا سه‌چیزپیدا ميشود :لحن و آهنگه, 
وزن» محا کات با گفتاد. 

ابن سينا در موسیقی شفاء (ص ۶) چنیّن امي نو سد : 

انسان اجتماعی است و میخواهد آ نجه در خود اوست بدییگری بر‌ساند و 
آ لجه دردیگران است بشناسد» ساده‌ترین وبهترین وسيله برای ابن كار آواذاست 
که شادی و غم آور هم هست و با تأليف مناسب ونظام متفق‌برای نفس خوشآ ند 
تر است.محا کاتی که در آن هست هم لذین است يس در او دو چیزست : نظام و 
محا کات. 

او در فصل ۳ مقاله ۴ خطابةٌ منطق شفا (ص ۲۲۶) از وزن خطابی مانند 
سجع آ لهم به پروی از ادسطو سخن ميدارد. ابن مطلب دد فصل هشتم در «القول 
فى الالفاظ المغردة» از تلخيص الخطابة ابن رشد (ص ۲۸۳ جاب بدوى) هم ديده 


ميشود. 
ابوالحسن اسحاق کاتب‌شیعی‌دد البر هان فى وجوه البیان( جاب ۱۹۶۷ بغداد 
ص ۱۶۹ و ۱۷۵) که در آن ادب دا بر پابه چهار گونه هستیادسطاطالیسی (خازې» 


۱/۸۴ محمد تقی دانش‌پژوه 


ذهن» گفتاد» نوشته) نهاده و از ابن جهار راه از آن جستجو کرده است می‌نویسد 
كه ادسطو در جدل از شعر باد کرده و شعر کهن دا حجتی اقناع کننده بنداشتهو 
در کتابهای سیاست دد بسادی از جاها سروده‌های همیروس دا گواه آودده است. 

کاتب دد ابن کتاب اذ بر تریهای شعر ابن صفات دا بی می‌شمرد : صحة 
المقابلقه حسن النظم, جز الة اللفظء اعتدال الوذن» اصابة التشبیه, جودة التفصیل, 
قلة التقلب, المشا كلة فى المطابقة. 

ابوعلی حسن بن دشیق قیروانی در كذشتةٌ ۴۶۳ در العمدة فى صناعة الشعر 
هى نوسد که شعر از آهنگه و لحن کهن ترد دبرینه‌تر و بزد که تر است. 

خداوند موسيقى:جنين بنداشته‌است که اهنك از هر گونه خوشی وشادی 
خوش آیندتر است. ولى ميداليم که وزنها قاعده‌ای برای 1هنكك و لحن ادست و 
شعرها برای د ترها وزه‌هانا گزیر معیازی إست. با إشكه می‌بينیم كدييشة آهنگه 
ساز و موسیقار از ادزش او میکاهذ و او دا فرودامیآورد و اذمردانگی اد ميكاهد 
ولی بای شعر گویی برای سراینده و شاعراپشتی يباد نمی ]ورد بلکه بدو شکوه و 
دانش و بزر گواری خرد میدهد (ص ۸ جاب ۱۹۰۷ خانجی) ۱ 

قیردانی می‌نویسد (ص ۳۴۱) که غنای عرب «نصب» است برای سواد گان 
و جوان مردان» و «سناد» و «هزج». 

«سناد» سنكين است و با ترجیم د با نغمدها و آهنگهای بسيار و نا ثبرهها. 

«هزج» سبك است و دفص آور و بادف و مزماد بيش ميرود و آن دا شش 
راه است. 


۱- او دد همین جا از كفتةٌ ابوالباس ناشی؛جنین میآودد که دا نش نزد فیلسوفان‌سه 
گونه است: 

آ گامی از آنچه از حس به دوداست و با عقل و قياس دریافت ميشود و آن دانش 
بر قر است . 

آ گساهی از فرهنگه و ادب دوانسی که عقل و خردآنها دا از جيزهاى طبیمی‌هویدا 
میسازد مانند شمادها و اندازه‌ها و ستاده شناسی و عنرخنیا گری و این دانش میانین است . 

آ گامی از چیزهای جزئى و جسمانی و این داش فروددین است . 


Ne a هت اس‎ 

اسحاق بن ابراهیم موصلی گفته است که غناء و خنبا كرى تاذیان پیش از 

اسلاء همینها بود ولى پس از كشودن سرزمین عراق و آوددن برد گان خنبا کراز 

فاری و روم موسیقی آ نان‌دادای پرده‌های بسیاد گشته و ساز گار شده ودوش‌فادسی 

و روهى که سازهاى عود و طنبود و معزف و مزمار در آن بکاد هيرود نزد آ نان 
راه بافت. 

جاحظ گفته است که تازيان آهنگهای موزون‌د! باشعرهای موزون‌میاورند 

ولى عجم با ابرانی و رومی سخن دا دنگین میسازند تا کرفتگی با کستردکی در 

آنها يديد آ بد و سر انجام به‌وزن لحن وآهنگه دد ید و موزوئى دوی نا موزون 


فمك . 


نظم و وزی که در شعرا کغته شده است در سخنان خطابى هست چنانکه 
دمتر بوس در آغاز رسالةٌ سبك میلو لدی دادای سبك مانند شعر دادای اجزاء 
متلاسب خواهد بود. 

این مطلب دا ارسطودز کتاب‌خطا به آوزده وددفصل۳نقاله۴ خطابةٌ شفایابن- 
سينا (صس۲۲۶) و تلخيص الخطابة ابن دشد (۲۷۸) هم آن را هی ينيم بلکه دديايان 
تلخیص المفتاح خطیب دمشقی و شروح آن هم اشادتی بدان هست. 

عبدالقاهر كر گانی‌دد بلاغت به نظم‌ارزش نهاده و مانا دداین باده از وحدت 
ويكانكى که ادسطو برای ترا کودبا گفته‌است گرفته‌است.اوشعردادد دلائلالاعجاز 
به نقش و نكاد دنگین مانند کرده‌است . نظمى كه کر گانی میگو بدعبادت است‌از 
پیوستگی اجزاء سخن که آنهم پیرد فواعد دستود ذبان و بلاغت است (تر جمةشعر 
ارسطواز شکری محمد عیاد ص۲۷۱ - ۲۷۷). 

حازم قرطاجنی در منهاج البلضاء و سراج الادباء (ص ۱۹۹ و ۸)هم‌ما نند 
4 كير كالى به نظم أدج نهاده است. 

او در همین کتاب (ص ۱۱۸ ) ددبارۂ شر كوبا اذ فادابی پیردی كرده و 
چنین می نویسد که محا کاتی که آن بالکوبی‌های آهنگ و تاليف هم باشد خوش 


۶ 3 محمدتقی‌دا نش پژوه 


آیند و لذت بخش است ماندئوشیدنی‌هایی که | کردد شيشه و بلود بنوشند خوش 
آبندتر خواهد بود . سخنان شعری شودانگیز ومحرك است چون شیوایی ودسایی 
آن بیشتر است و بهترین سخن دساننده و خيال انگیز دا برای آن‌بر میگزبنند. 

ددپابان به این‌نکته اشاده میکنم کهبا دقت در تاريخ بلاغت ابرانی ويونانى 
و عربی كوبا بتوان چنین ددیافت که‌فن بلاغت‌عربی از هنر بلاغت پهلوی ویو نانی 
متنأئر می‌باشدا کر جه دد این مودد برخی ازنویسند كانعر ب کنونی مانندامجد 
طرابلسی دد نقد الشعر عندالعرب الى الفرن الخامس الهجری (چاپ ۱۹۵۶دهشق) 
میگوبند كه بلاغت‌عربی اصیل است و از جابی كرفته نشده‌ولی‌طه‌حسین ددمقدمة 
نقد النش منسوب به قدامه که همان البرهان فى وجوه البيان اسحاق کاتب شیعی 
است و ابراهیم سلامه در «بلاغة اتسطوبین العرب و اليونان» (ص ۶۴ جاب قاهره) 
می‌پذریر ند که این هنر بر پاي هن سخنوری پهلوی ودتوريكاد يوئتيكاى یونانی 
گذارده شده است. 

يس هنر بلاغت ذبان عربی گذشته آذاینکه ساخته و پرداختة دانشمندانی 
است که بیشتر آنها ایر انی هستند [ نجنانکه اشخان جاحظ بر میباید (بلاغة 
ادسطوبین العرب و بونان صدع) تاد و يود مادة لفظى آن لغت‌عر بی است وصوردت 
و ساختمان آن بلاغت و شیوایی فادسی است و 1هنكك و سازش اجزاء عبادت أن 
از بلاغت بونانی كر فته شده است. 

بد نیست که يس اذ ابن سخنان متن دسالهٌ سوم از شعر فادابی دا در انا 


قول الفادابی فی‌التناسب و العالیف 
انه لما كان للنفس نظام متناسب و انلم يكن من طریق الكمء قد علم ذلك 
من عظيم ميلهافى جميع المحسوسات الى المر كبات المئاسبة دون البسایط» امافى 


. تحلیل منطفى و نظم شمری ۱ ۱۸۷ 
المرئيات فكالالوان المولفة و النقوش باختلاف الا صباغ و الا شكال و العقودو 
التعاويجذدات التساویو النظاموالسب فى تاليفهاءو فى المذوقات كالطعوم المر كبة 
من الوان الطبيخوالا بازيرء وفی المشمومات كالروايح المر كبة كاالغالية والخلوق 
و الند و البشودء د فىالمسموعات كالا صوات والالحان المر كبة المناسبة, و لذلك 
احدئت التزاويق و القوش و صناعة الطبائخ و العطر.و كان من معانى القول مالا 
نفع السامع اما لوهاء اسه د هوالحس والتخيلءو اما لضف الجمهود عن تصوده 
بمحض القول و مایدعوالیه من طريقه ؛ اضطراصحاب السياسة لصلاح المالم الى 
تنفین ما یمود بصلاحهم و انفاقه علیهم بتر کیپ القول و وذن الکلام بتالیف الالحان 
و الا بقاعات المقوية للتَشَيِكَء و كان للنفس انقباض عن منافر و اتبساط الى ملایم 
ولم بعد جميع ذلكمن تناسب ها من الوزن, والتاليف السوتی مابطابقذلك دعملت 
لا واع تحریکها و اساطها و تسکینها و انقباضها او ذانا داشعادا و اصواتاصادت 
من‌جهة الموافقة و المشا كلة مقبَوَلة المعنی» حتی کان للقد ماء (890) اثنى عشر 
نوعا من الا وزان لتاليف الا لحان لاثنى عشن.صنفا من العشيزة بينهم کالا صل و 
القاعدة, قد شرح فى مواضعه, حتی انهم استعملوافی کل داحد من هذه «المعانی‌ما 
بلایمه من التاليف و النسبة, بنعکس كل داحد من الوزن دالمعنی على صاحبه. 

و من اراد اتباع آثار هم على التحقيق فینبغی ان یتمیز بالرباضیات ثم 
بالطبیعیات لتعرف موافقة نظام المزاج لنظام الوزن . 

ولكن لما كان الفرض من ذلك نفان الا مرو بلو غ الفرض, فلنجعل حاله‌حال 
المنجم با لزیج و الحساب الصرف بدلاعن المجسطید علم الهية بالبررهان. دییکتفی 
استعمال مالاعم من ذلك فى کل لغة من شعرها علی‌سبیل الذوق و التجربةء کمانجد 
ذلك فی‌هیج‌الرفصدالدستبند من تاليف سبة الضعف و سبهة‌المثل و النسف,المسادات 
دالضعف, المثل د النصفء و فى هیچ الحرب دالا غراء بالمسادات, د فى اتباع 
الطبول والدبادب بالمثل و الثلث و الضعف و الثلث و عند تقل الا ثقال با لضف و 
بالاضعاف . 


۱۸۸ محمدتفی دأ نش پژوه 

و اماالا بقاع والتاليف الصوتى فهو كانه نطق طبيعى عام لجمیع الامم ولکثیر 
من الحيوان. فان كثيراما بصطاد منها بالنغم و الالحان , و كثير منهایستعملاللحن 
النسيط کالعند ليب و غيره من الطبود. 

ولكن كماانه فى القياس السوفسطائى ابهام الشىء ضداله لماتوهم الساكن 
متحر كاء مثل الفس بظن أنه متحرك من حر كه السحابء وكالصحيح مكسودا 
كخشبة قائمة فى ماء د تو هم الصغير عظیما كدر هم فی ماءء أو كو کب فى (900) 
بخار, و كايهام الحلومرا کالعسل فى فم المحرود » فكذلك يكون القياس الشعرى 
بخیل ماليس بائه رسء اعنئ هاليس بموجودانه موجود ؛ مثل رؤّيةالهلال والشخص 
فى الماءء د كتخيل الشىء فی‌المناع«الاحلام نحكم بوجودها لوجودها فى النخيل»د 
نجعل قياسية بالنظاس والا شباه, مثل ان الاثببان حسنء والشمس حسنء فالانسان 
اذاشمس, دان النارسريع الفعل و التنيفيسر بع الفتل» فالسيف ازانار, وعلى هذابناء 
هذا الفياس » و المعول فيه على انفعال النفس" سن موافقة ذل الشعر على ذلك 
المعنى. 

و قدا خطأ من قال ان فى اقسام اجزاء كتب المنطق ان الشعر کذب محض , 
لان الشعرليس الفرض عنه ان یکون كذبا اولا کذباء ولكن الغرض و الغابة منه 
تحريكالخيال و انفعال النفسءوقد ظهر من حده و هوهذا : الشعر كلام مولفمخيل 
محصور فى ابقاع‌متفق ذى جمل متساوبة الابقاع منكررة متشابهة حر وف الخواتيم. 


تم الفول للمعلم الثاني 


اين دساله از دوى نسخدهاى شمار؛ ۵۳۵ مارش در بادليان و شمارة ۴۶۰۵ 
أسماعيل صائب در استانبول دد اينجا نشر شده است 


محمد اسمعيل رضوانى 


روز نامه نسيم شمالد رسال ع8 قمر ىدر شهر رشتيا بهعرصة ظهود گذاشت.دد 
تادريخ مطبوعاته ادبيات ابران تأليف ادذازد برون تاديخ انتشارنضتین‌شمادء آن 
دوم شعبان ۱۳۲۵ هجرى قمرى تعييشده و مر خوم محمد صدر هاشمى در تارسخ 
جراید و مجلات ايران همین قارب را وتظأاهزاً به استنادهنان مدرك بر كز بده.دد 
کتاب‌داز صباتانيما» فيز همین تاد بخ مده‌است. ولی در سر لوحةٌ شماده‌هائی که در 
رشت انتشاد بافته»سال غاز انتشاد آن ۱۳۲۶ تعیین‌شده است. بنابراین سال ۱۳٩۲۵‏ 
که از طرف مودخین و لوسند كان آغاذانتشاد این روزنامهتعيين شده است‌صسلم 
صحیح نیست.حال در جه ماهی و در جه روزى اذ این سال نخستین شمادءٌ نیم 
شمال انتشاد یافته است براین بنده دوشن لیست.عجیب این‌است که خود او ددریکی 
از اشمارش سال۱۳۲۴ دا آغاذ انتشاد سیم شمال گفته است: 


در هزار و سیصد و ببست وجهار چون بشد مشردطه‌این شهر ودباد 
کردم ایجاد ابن شیم لفز دا 0١‏ عط بخشیدم ز بویش مغز دا 


متأسفانه تا کنون نه‌دورء روزنامة نسيم شمال مورد بردسی فراد گرفته و نه 
دربارة تاريخجة زند گانی می‌حوم سيد اشرف‌الدین الحسینی مدير آن تحقیقی 
بعمل آمده است . اينك بعد از گذشت ۶٩‏ سال که از تاریخ اهشاد دوذنامةٌ او 


۹۰ 00 هحمد اسماعیل رضوانى ‏ 


و بعداز گذشت چهل‌سال که از تادیخوفاتش‌می كذدد این تحقيق و بر دسى آغازشدهو 
پنابراین نمی‌توان انتظاد داشت كه نا گهان همه جيزدوشن کردد. دد این فاصلةٌ 
نسبة طولانی ظاهراً تنها مرحوم سعيد نفیسی بك مقالهُ زاو شودانگز حاوی 
خاطرات شخصی ددبادء اشرف‌الدین در مجلهٌ سييدوسياه شهر يور ۱۳۳۴ انتشادداده 
که بعدها هر كس قلمی برداشته و مطلبی داجع‌به سید و دوز نامه اونگاشته تمام 
با قطعاتی از این مقاله دا تقل کرده و تقریباً به‌همین تقل | کتفا کرده است. تنها 
نوسنده‌ای که مطالب تاژه‌ای به دست ما داده است دانشمند ونو سندة محترمآ قای 
بحبی آدین‌بود است که با استقصای‌کامل در کتاب«از صباتانیما» شرح حال‌او دا 
نگاشته و اشمار او دا نقد فرموده است. جالب‌ترین نکته‌ای که در گفتاد آقای 


نسيم شمال ۱۹۱ 


آرین‌بود وجود دادد مقاسه‌ای است که بين اشعاد اشرف‌الدین د توسند‌گان 
روزنامةٌ ملانصر الدين انجام بافته و جنين نتیجه گرفته شده ات که «سید اشرف 
الدین مترجمد ناقل افكار صابر برای فادسی‌زبانان بود و حتى غالب‌اشعاد اصيلوى 
نيز تا حدی صایرانه‌بود». دد این تردید نبست که مررحوم سيد اشرف‌الدین سخت 
تحت تأثير دوزنامةٌ ملانصرالدین قفقاذ قراد داشته و باشواهد و دلایل ی که‌نوسنده 
محترم‌ادائه داده‌است هیچ كو نه‌تردیدی باقی‌نگذاشته‌است. امااینکه به ضرس‌قاطلع 
او را منحصر| مثتر جم و ناقل بدائيم صحیح نیست. سيداشر ف الدين شاعری است 
۰ زبردست و در فن‌طنزو كنابه بی بدیل و بىنظير و از آن نموئه افراد ناددی است 
که در هر چند قرن يك یار در جوامع بشری يا بعرصةٌ ظهود می گذاد ند و همه دا 
مجذوب گفتاد نفز و شیوای خودمی کنند و طبعاً از افکاد حکما و شعراىقبلاز 
خود الهام می كير ند د مفاهيم د معانی ابذاعى دیگران دا بشيوءٌ روز آدایش 
می‌دهند و بر آ نها با الفاظ و کلماتی دیگر لباس نوی پوشانند و این‌هنری اسكزاتى 
و جوهری که ابراز آن برای هی کسی مقدود نیست. اشعاد هرشاعر و گفتاد هر 
نویسنده‌ای دا که با ابن دید مورد بردسی قرأر دهیم پررتوی از گفته‌های‌دیگران 
را در آنها خواهیم‌یافتو | كرابن مقایسه و اسن تطبیق بین‌دوذنامةٌ ملانصرالدین 
و سای ر جراید عهد انقلاب انجام كردد د ابن حقيقت جلوه خواهد کرد که نه تنها 
سيد اشرف‌الدین تحت تأثيراين دوزنامه بوده است بلکه بسیادی اژنوسن دکان و 
سخنوران د شعرای آن عهد از سبكو روش ملانصر الدين الهام گرفته‌اند. «لی یا 
نوسند گان خود ملانصرالدین مبتکر سبکی تازه و ددشی نو بوده‌اند؟ گمان‌نمی 
كنم قضاوت دد این مورد بماند تا آنگاه که ابن تحقیق انجام پذیرد. فعلااژ این 
مطلب‌در می گندم و علاقه‌مندان رابه‌جلد دوم کتاب کرانبهای«ازصباتالیما» ص۶۱ 
يبعد داهنمائی‌مينمايم . 
بادی‌تردیدی ندادم که روزنامة تسیم‌شمال در سال ۱۳۲۶ هجرک قمری‌بطود 
رسمى و منظم در شهر رشت انتشاد بافته است د به استناد كفتةٌ مدير آن از سال 
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۴ بطود پرا کنده فشر شده‌است.صاحب تاريخ جر ایدو مجلاتایر ان هی نوسد 
«روزنامةمن کورتا انحلال مشروطه اولى منتشر می‌شد و درآن وقت توقیف كرديى ` 
و در سال ۱۳۲۷ قمری از توقیف خادج شد و پس از فتح تهران و غلبةٌ آزادی۔ 
خواهان نسیم شمال‌با کمك‌های مادی و معنوی مرحوم محمد ولی‌خان سپهداد 
مجدداً پا به دايرءٌ انتشاد گذاشت .» 

أبن نظر قابل تأمل است. زيرا چنانکه ميدائيم يس اذ بتوپ بستن مجلس 
آزادیخواهان كيلان به پیروی اذ مردم تبريز از فرمان محمدعلىشاه سر باز زدئد 
وزمام حکومت گیلان دا به کف با کفایت سپهداد تنكانبى سپردند. آبادد اين 
زمان یعنی دد فاصلهٌبین قیاع كيلان و فتح تهران مررحوم سیداشرف‌الدینکه‌عشقی 
شديد به روز نامه‌نگاری داشت‌ساکت مانده و در ذاوبهٌ سکوت دسکون‌جاء‌داشته 
است؟ بسیاد مستبعد بنظر میرسد. گمان یود لسیم‌شمال بلا فاصله يس از زما‌داد 
شدن سپهداد حيات خود دا از سر کرفته باشد, بخضوص که مرحوم صددهاشمی‌پس 
از مطالب هن كور ددفوق می‌نوسد: 

«آشرف‌الدین ددیکی ازشماده‌های نسیم‌شمال در فتح گیلان و ورددسپهسالاد 
آشعار می‌سردده د برون تمام اشعار دا درص ۲۶۰ کتاب خود تقل کرده‌است. 


شده گیلان د کر باده پر انواد ز یمن مقدم سعد سهداد 
سرد گیلانان بکسر نمایشد غبار مقدمش دا کحل ابصار 
جهانگیرا امیرا دستگیرا که ناهت منتشر گفته‌در اقطاد 
بغير خود ندیده است و نبیند چو تو ملت پرستی هیج دیاد 
هميشه باد مداح نو اشرف نگهدادت خداوند جهانداد 


بنابر این ترديد ليست كه مدت توقيف نسيم شمال نسبت به جرايد دیگر 
کو تاءبوده است.به هر صورت دد بارءٌ‌سیم شمال رشت ابهام بسياراست كداميدوادم 
بزددى بر طرف گردد؛ آ نهم به این‌شرط که دودءٌ كامل اين دوزنامه فراهم کرددو 
این كار مشكلى نيست. مطلبى كهبطور قاطع بابد عرض كنم اين اس ت كه لسیم‌شمال 


رشت سبت به نسيم شمال تهران اذ نظر فنون ادب و هشر بسار فردتر بوده استه 
مر‌حوم سید اشرف الدین در سالهای نخستین دوزنامه نگادی آن ذبر دستى و 
مهارت و قدرتى که بعدها يبدا کرده نداشته‌است. مقالات و اشعاد نسیم شمال دشت 
خیلی ابتدائى است و | کر سیم شمال تهران به سیاق رشت انتشادمی‌بافت و ذوق 
و استعداد ابن هرد بزد كك شکفته نمی‌شد این دوذنامه دد تهران توفیقی حاصل 
نميكرد و مانند بسیادی از روزنامههاى زمان نام آن از خاطر محو می گردید. 
برای نمونه چند بست از شمادٌ ۱۱ سال سوم منتشره در ۲۷ شعبان ۱۳۲۹ آودده 
می‌شود: 
نصیحت مادد به دختر: 

دوذ شاط عالم اشت 

دقت بلوغ آدم است 

آمد بشادت از فلك 


ای دخترك بداد شو 
ای دخترك بیداد شو 
دختر بود رشك هلك 
ای" دخترك “يتدار شو 
در علم و تحصیل هنر 


زین مژده‌دلهابی غم‌است 
اندر اروپا سر سر 


زنافضل استواقدم است 
فرهود فخر كاينات 
بار و رفيق و همدم است 
دقتى كه مطلب شد بیان 
روز ظهور اعظم است 


ای دخترك بيدار شو 
علم از برای مومنات 
ای دخترك بيدار شو 
وقتی که صحبت شد عیان 
ای دخترك دار شو 


چنین بنظر می‌دسد که مرحوم سید اشرف الدین دد این دوده علم و اطلاع 
کاملی از مسائل سیاسی و سیاست مدن و آثين مملکت دادی نداشته و دد امن 
باده سخت مبتّدی بوده‌است. مثلا در همین شماده نوشته‌ای دادد تحت عنوان سوّال 
و جواب داش حسن با بايا احمد بزد گر 

س ‏ مسلك دیمو كرات يعنى چه؟( که البته منظود دمکراسی است.) 
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ج فرقةٌ دیمو کرات تابعان دیمقراطیس بونانی هستند که هواخواه فقراد 
حافظ مقام اشراف می‌باشند ومسلك پیغمبر آ خر ذمان ص بر دیمو كرات قائم است. 

س. دشمنان‌مشروطه جه می کوبند و جه میخواهند؟ 

ج دشمنان مشروطه میخواهند دستخط آقايان نجف دا پاده کنند و اسلام 
دا بكفر بفروشند. اسمی از قر آن و كلامالله درذمین باقی‌نماند. ناموس‌بك مملکت 
شيعه بر باد رود.صدهزار جوان در خون شلطند. تا آن بی رحمها قاه قاه بخندند و 
دوباده دود پال قوللق بگیر ند. 

س.یعنی ابنطود جانورهاء ابنطود حیوانها در زیر آسمان يبدا میشوند ؟ 

ج- بلی.« لی‌مسلمان تیستند.ذبرا که‌هر كس بدیگری‌بدی کند آدم دمسلمان 
فیست. 

بطوری که ملاحظه می‌فرمائید نش نسیم شمال رشت چندان جالب نيست د 
علت اینکه دور نسیم شمال دشتاخیلی ناباب است همین‌است. ذیرا آنچه محقق 
است بشر در حفظ آثاد گرانقدد علمی و"هثری و ادبی من کوشد و آنها دا از فنا 
و زوال مصون می‌سازد. دود نسیم شمال رشت تچشگی بدل نمی‌زده است. 

نسیم شمال دشت انتشاد مر تبی هم نداشته و در سرلوحه آن این عبادت‌دیده 
ميشود. این روز نامهعجالتاً هرقدر ممكن شد بطيع مير سد.اشتر ال سالیا نه۱۵قر ان. 
قيمت هر ورق در دشت‌سه شاهی. 

مرحوم سیداشرف الدین‌طی تاد يخجداى كدير ابن بندهروشن نيس تازرشت به 
تهر انآ مد.ودر سال۱۳۳۳ ه قبه انتشادروزنامةٌ <وددرتهران پرداخت. دداین‌شهر 
بود كه نا گهان استعدادخادق العادمٌ او میدان‌جولان يافت و ابن غلچۀ بسته‌شکفته 
شد و مشام جالها را معطر ساخت و به تمام معنی شاهكارهائى بوجود ورد که هم 
در تاریخ شعر و ادب ايران جادیدان خواهد ماند و هم دوزنامةٌ او در تاريخ 
روزنامه‌نگاری جاى والا د بالائی‌پیدا خواهد کرد.خیلی سعى کردم كه نخستین 
شمارئمنتشره دد تهران‌دا بيدا کنم‌نشد. يرا این‌شماده می‌توانست بسیادی اذنکات 


تاريك را دوشن کند و مسلم علت انتقال دوزنامه أزرشت به تهران در أن منعكس 
شده‌است. اما چند شماده از سال ۱۳۳۳ دا در دست دادم و پیداست که از همان 
سال اول جالب و جاذب بوده است. انك چند بیتی از شمادءٌ ۲۱ كددر ينج شنبه۱۴ 
جمادى الاول ۱۳۳۳ در دل زمستان انتشار بافته است فرائت می كنم که با اشماد 
قبلى که خوانده شد مقاسه فرمائيد. ظاه ر در زمستانابن سال ذغالدر تهران‌تایاب 


نوده است هی نو سد. 


ای کهدویت‌شده پنهان‌به جوال 
از تو وافور کشان مست همه 
اهل معنی بتو همدست همه 
زينت خانه و مطبخ از نوست 
دونق آتش دوذخ از توست 
اغني از تو بدعيش و طربة 
فقرا بی تو به دنچ و تعبند 
روغنو گوشت! کر گشته كران 


ليك نرخ‌تو همان است و همان 


آذغال شازده ذغال میرذازغال 
فهوه‌چیها بتو پا بست همه 
آزغال شازده زغال میرذا ذغال 
کرمی عالم برزخ از توست 
آزغال شازده زغال میرزا ذغال 
وزرا گرم ز تو روزو شبند 
آزاغال شازده زغال میرذا ذغال 
هست اميد که گردد ارزان 
آزغال, شازده‌زغال, میرذا زغال 


درهمین‌شماده دربارة زمستان‌سخت وسرد بشادتی به فقرا داده است که‌برای 
نشان دادن نمو ن نثراو آودده‌می‌شود:«دد موسم زمستان1 نجه طغيان و طوفان‌برف 
و باران و بوراث عظیم‌تر گردد فصل نو بهادطراوت و لطافت گلشن و کلزاد ببشتر 
كردد,حلاوت و ذينت چمن و لالدزاد زیادترشود» كربةٌ ابر سبب خند كل گرد 
ولولةُ رعد تتيجداشزمزمةٌ بلبل‌شود» شدت سرهاجمال گلدعنا دا سار آوددءطوفان 
سرد باغ دا به شکوفه‌های سرخ و زدد بیاداید,بادهای شدیدنتیجه‌اش نسايم لطيف 
گردد.»ایشکه استاد آدین‌بود نوشته‌اند که سيد اشرف مضمون اشعار خود دا از 
صاب می كر فته بدون ابنكه «لااقل يكباد در نسيم شمال اشاده کند» نکته‌ای‌است 


قابل أمل استذیرابمنی از اشعاراوامضاىهوب هوپ‌دادده ترديدئيست که این امضاء 
أشاره به هوپ‌هوپ نامه صابر است و از جمله شعری است در شماده ۲۰ جمعه۲۶ 
جمادی الاول ۱۳۳۴ که سيار مشهود است. 

بجه جون داد مکن الولو مياد داد و فرباد مكن آلولو هياد 


خفه شو آلولو میاد می‌بردت در لب آب روان می‌دددت 

لقمه لقمه سریا می‌خوددت از وطن باد مکن آلولو مياد 
بجه جون داد مکن آ لولو مياد 

بتو چه مرده یکی ذادع پیر دخترانش همه مفلوك د صفیر 

همه عربان و پربشانن و فقیر فکر ادلاد مکن آلولو میاد 
بحه جور داد مکن ] لولو مناد 

از بز د كان همه تنقید مکن باد از دستم و جمشید مکن 

از وطن این همه تمجید حمکن وصف اجداد مکن آلولو میاد 
بچه جون داد مک ]ولو میا ٣‏ 


نسيم شمال تهران در روز گادی منتشر می‌شد که آذادیخواهان به نتابجی 
که از مشردطه انتظاد داشتند نر سیدند.بنابر اين بیشتر مضامین ومفاهيم سیداشرف 
الدين درحول و حوش همین باس و ناامیدی دور می‌ژند. 
برای نمونه چند پیتی از شماده ۴ منتشره دد ۲۵ جمادی‌الثافی ۱۳۳۴ که 
آنهم امشای دهوب هوپ»دارد آودده می‌شود. 
ای سیم از وضع ایران خنده هی كيرد مرا 
صبح اندر سبزه‌میدان خنده می كيرد مرا 
شب به پهلوی خیابان خنده ھی كيرد مرا 
دوز و شب‌با چشم گرربان‌خنده‌می كيرد مرا 
رفته بودم بنده سوی اصفهان يك ماه پیش 
صف شب دفتم به حمام د حنا بسقم بريش 


نسیم شمال ۱۹۷ 


سهو کردم صبح ديدم آن حنا بوده سریش 
از سبیل و دیش لرذان» خنده م كيرد مرا 
وارد شیراز کشتم با دخی از غصه زرد 
دو به ر کناباد دفتم تا پنوشم آب سرد 
بير مرردی پیشم آ مد صحبت‌از مشروطه کرد 
داقعاً از نطق پیران » خنده می كيرد مرا 
آن زمان مشروطةٌ اول مرا آهد باد 
آن جرایدهای رنگارنگه و فتوای جهاد 
صوراسرافیل و آن"هنگامه و فرياد و داد 
زآن فدا کادی به‌میدان»خنده‌می كيرد مرا 
كاه باد آهد مرا آشوپ آزیایجان 
زان ضردهائی که برملت‌دسیداز مال وجان 
جنگه باقر خان و جوش و شورش‌ستادخان 
گاه از دعوای ژلجان» خنده می كيرد مرا 
كاه می‌آید بيادم رشت و آن هنکامه‌ها 
صبح در مسجد ذ سر برداشتن عمامه‌ها 
وان فرستادن به تهران محرمانه نامه‌ها 
دفتن یفرم به تهران ,خنده می كيرد مرا 
حال شش روز است من اذ شهرشیراذ آعدم 
سوی تهران با دفيقى شوخ و طناذ آمدم 
مثل اددك دفته بودم بدتر از غاذ آمدم 
می‌ددم بيش دفیقان, خنده می كيرد مرا 
إبنكه باز در کتاب«از صباتائيما» نوشته است «منددجات سیم شمال دا که 
غالبا اشعار فکاهی و انتقادى بود از سطراول تاسطر آخر خود سید اشرف‌می‌نوشت 
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و اشعار دیگران‌دا در آن جاب نمی کرد» باز نكتةُ قابل تأملى است. 

ظاهراً در سالهای اول که بقول‌مر حوم سعيد نفيس «آسمان جل وارسته وبى 
اعتنا به همه كس و همه جيز بود ودر ضلع مدرسة صدر درجلو خان مسجد شاه 
حجرءاى تنگ وتاربكداشت» ابن طود بودهاست. اما از مطالعهخود دورء دوذنامه 
در این سالها استثباط ميشود که سال بسال توسعه می‌بافت د بر اهميت آن افزوده 
می‌شد ونو سند كان ديكر نيز به آن مقاله می‌داده‌اند. بخصوص‌دد سالهای آخر 
أشعارى اذهر تضی‌ها تفی,اعتماد کاشا نی متخلص به‌فنائی»علی دفتری» غ. سالك مجتهدی» 
فضل‌الله گر كانىءعلير ضاخان! > › عباسعلی‌مجلسی » محمد آ قا حقيرست » دضا 
ردشنی» کر بلائی حسين شعن بافءمى بينيم كه تصور نمىرود ابن امضاها همه مستعاد 
باشد.زيرا امضاهاىمستعارى که‌خودآن مر حوم براىخودانتخاب کرده عبارت‌است 
از لات و لوت» شیم جوجه» ميرذا قشون‌علی» محر ومالحقوق» مسکین طلبه», آ کل 
الوقفیات» ملاحسرتء امثالآ نها. این امضاهای مستعادغیر تکرادی بستگی داشته 
است به‌مضمون شعر با مقاله‌ای که درج می‌شده: ده شمارءٌ ۶ مثتشره دد ۲۴ بحجه 


۵ نوشته‌ای دادد تحت عنوان «جمعه»به امسای دخو که بى شباهت به جر ند و 
پر ندهاى مر حوم دهخدانیست. اما آ با از دهخدا است‌نميدانم. 

آنچه از مجموعة دوزنامةٌ نسیم شمال در همان آغاذ بردسی عبان می‌شود 
اعتقاد شدید او به مبانی مذهبی است. محال است که در اعیاد و.يا عزاهای مذهبی 
شعری از اشر فالدين در روزنامه ادددج نشده باشد. وى درست و بدون زده‌ای 
خرده گیری وبدون ذرهاى تردیدتسليم شعایر مذهبی است. مذهب حفه‌ائنی‌عشر به 
در اعماق عروق و اعصاب این سيد سعادتمند مانند روح حياتسيلان دجر بان‌دادد. 
اگر اشعاری که هر سال ددماه محرم و صفر در رثاى خامس آل عبا دوحىوادواح 
العالمین له‌الفدا سروده و در روذنامه‌های خود جاب کرده است بك جا شود مجموعةٌ 
شود انگیزی بو جودخواهدآهد و از این تطرمرحوم‌اشرف الدین دا بايد ددتاديخ 
ادبیات فادسی در ددیف مر ثيه سرابان بزد كك مانند محتشم کاشانی,دصال‌شیراذء» 


نسيم شمال ۹ 


جودى خراسانی د غيره جاى داد. مقالاتی هم در باه دين نكاشته و از آن جمله 
مقاله‌ای است که در شمارءٌ ۸ در ۱۶ دبيعالثانى سال ۱۳۳۴ درج شده است در بارةٌ 
توب بستن ددسهای تزاری به حرم امام هشتم‌شعر درد نا کی‌سروده است: 

در خراسان يك نگاهی بر بنای هن كنيد 

بك نظر بر دوضه و صحن سرای من كنيد 
با زبان و حال شرح ماجرای من كنيد 
بعد از ابن هر ساله ترتیب عزای من كنيد 

مرحوم سید اشرق الدین بعد از کودتای ۱۲۹۹ به طرفدادی از سردادسپه 
بررخاست و این دوبه دا تا آخرین روز حبات ادامه داد. در شمادء ۲۶ پنجشنه ۷ 
زیقعده۲ ۳۱۳۵ اسفند۱۳۱۲ که مزین به تصویر دضاشاه كبيس است به مناسبت 
سالگر دکودتا می نو یسد:«سوم خوات ۱۲۹۹ء سوم اسفند ۰۱۳۱۲ فاصله ميان ابندو 
تاريخ بیش از سیزده سال نیست و سیزده تال در جر يان حیات يك مملکت کمتر 
از يك ثانيه است دد عمر بك نفر از اولاديشر ونك ثانيه در عمر بشر بقددی سبتاً 
كم است که حتی كفاف يك مر تبه تنفس‌دا نمیدهد. پسا گر شخصی در ظرف این 
بك ثائيه از جهت وزن با قد شعود دفعتاً ترقی نماید ابن ترقى دا غير اذ معجزه 
هیچ چیز دبگری‌نمیتوان حمل‌نمود. ددظرف ابن مدت سیزده سال که از عمرملت 
ابران گذشته فقط‌سیزده سال | گر امروز دا با سيزده سال قبل مقایسه نمائيم بيك 
دنيا تعجب ملتفت‌می‌شويم که ترقیات مملکت ایران‌دد ابن مدت قلیل همان‌شکل 
معجزه‌ای دا يبدا کرده است که در فوق گفتم.» 

مرحوم صدر هاشمی پس اذا نکه سبك روزنامة نسيم شمال دا شرح می‌دهد 
هی لورسد: «نسیم شمال بسبك‌من کور تا اواخر سال جهارد هم منتشر شده و ازسال 
پانزدهم که مصادف با مر كك مرحوم اشرف الدین بوده صاحب امتبازی و مدیسر 
مسئولی ح. حریرچیان و سر دبیری حریرچیان ساعی انتشاد بافته است . معذلك 


۰ محمد أسماعيل دضوانى 


على رغم این كفته جني ناستنباط می‌شود که مدتی تعطيل بوده است" ذیرا درشمارۀ 
اول سال سيزدهم كه در ۱۷ شهريور ۱۳۱۱ شمسى انتشار بافته است اشعادى دادد 
كه حكايت از تجديد انتشار آن می كند: 
ای مردمان ابران؛ باذ آمدم به میدان 
در شهر خوب تهران» باز آمدم به مدان 
شعر سيم اول بر رشت داد زينت 
دوشن شد ازجراغش چشم تمام ملت 
با روزنامه میکرد غمخوادی رعيت 
شها بیان مسجد کردی دعا به‌دولت 
بنك بشکل عرفان باز آهدم به میدان 
اي عاژفان تهران باز آمده به میدان 
شو دانگز ترين شماده‌های دود نسیم شمال دوره‌های دسط آن است, يرا 
در دودان جوانی در رشتميدان انديشةٌ أو محدود بوده و در روز كاد كهولتشوق 
و شاط دا از دست داده است. در دايسين ماههاى عمر سرد كارش به دادالمجانین 
افتاد و در همانجا نيز اشعار خود دا می‌سردد د به جاب میرساند. من بيك شماده از 
این زمان دست دسی‌پیدا کردم كددر بالایآن‌نوشته‌است«ادییات نسیم شمال با کمال 
افسرد کی در دارالمجانین انشاء شد بتوسط محمدمعروف بسقا بطبع دسید.»دد این 
شماه به‌مناست روز ولادتدسول | كرءص فصیده‌ای انتشاد بافته د اشعادیانتقادی 
درج شده است . 
تاریخ‌وفات او دا در فروددین ۱۳۱۳ ذیحجه ۱۳۵۲ توشته‌اند . خدای او را 
بیامرزد د غریق أنوار دحمت بی منتهای خویش بفرماید. 


كر امت دعنا حسينى 
مختصرى وأفىدرعلمقوافى 


از هیر زا حبيب قاآنی 


دو رسالۀ مو جرا در علم قافیه‌از دو حبیب می‌شناسم ؛ یکی 
رسالةٌ ساده و"آم وزند؛ استاد حبیب ینمای است که بادها آن دا 
خوانده‌ام و به حفظ صیردةام و آن دا به دانش آموذان درس 
داده‌ام؛ دیگری دسالهٌ قافیه میڑذا حبیب قاآنی است ددجنگی به‌خط 
خودش و محفوظ در كتابخانة مجلس شودای ملی که دانشمند 
عا لیقدد عبدالحسین حاگری آن دا ددصفحة ۶۷۸ بخش دوم جلددهم 
فهرست آن کتابخانه ممرفی‌نمودها ند. 

حال که به‌پاس خدمات ادبی استاد حبیب ینماگی دفتری 
منتش‌می شود ,منأسب ديدم با انتشاد آن دساله در دفتر اين حبيب 
ذكرى از آن‌حبیببنمايم.| گر!ین‌دساله به‌قلم وخط قا نی باشدظاهراً 
آن‌داازسر تفئن نوشته وحتیآن‌دا ازسوادبه بیاض‌نیاوردهجون بعضی 
شواهد از او فوت شده یا که مناسب به موضوعش نیاودده و يا مطلب 
را ناقص وابتر رها کرده‌است. خلاصه, به کاملی و جاممی دساله استاد 
ینماگی نیست» اماظاهرائرى است‌بازیافته‌ازشاعری بلنديايه که لازم 
بود برای شناساگی بیفتر اوچاپ گردد. 

این‌دساله در صفحات ۱۸۴ تا ۱۵۰ آن جنگ نوشته‌شده 
است, و قاآنی در اولش اين دباعی دا نوشته‌است: 


كرامت دعنا حسينى 


لمحرده قاآنی 
عاقلی خواهی دلا , در عاشقی دیوانه باش 
آغنا شو با یکی, وذ عالمى بیگانه باش 
حل يك مشکل نشد در مسجدت هفتاد سال 
مصلحتد! يك دو دوذی(۱) خادم‌میخانه باش 
و در آخر دساله اين غزل‌است: 
لمحرده قاآ نی در مابین آهوان و سمنان گفته‌شد سنةٌ ۱۲۵۳ 
گر دوز و شب‌کنند جهانی ملامتم 
در عشق دوی دوست همین بس علامتم 
شکر خدا که در صف دندان پا کباز 
فتوی نوشته پیرمفان بس امامتم 
يك عس" یت عشق نهان داشتم ذ عقل 
اين بود در طریقةٌ دندی کرامتم 
دد هر بهار سجده برم مرو و لاله دا 
یی اسیر لاله دخسی سر و قامتم 
تا داه من بکوی خرابات داده عشق 
نینود ز هيج گونه گناهی ندامتم 
ذين يس چو آب جوی نمانم بهیچ جای 
ترسم دلى ملول شود از اقامتم 
زین چش‌تر که خرمن عمرم به‌باد داد 
جز وصل روی دوست که جوید غرامتم 
چندان عذاب کرد به‌جانم شب فراق 
کاسوده داشت اذ غم روز قيامتم 
گردی که‌بردخ است مرا أذ غرود ذهد 
شويد مکی گناه به اشك ندامتم 
قاآنى اذفراق حسان جان برم که هست 
هدر گسوشه صد بلا به كمين سلامتم 
این دوشعردر چاپهای ديوان او نیست. 


۱.- قا 1 نى بعداً ديك دودوزی» دا به «جلدروزى» تصحیح کرده است. 


بسم هلر حمن الرحيم 

بعد از تیمن » موزون‌نرین کلامی که فافیه سنجان‌بلاغت بدان‌نکلم کشنه 
اعنی سباس و ستاش‌حضرت داهب‌العطبات -جل‌جلاله عن الاحاطة بکنه كماله. د 
پس از توسل به مطبوع‌ترین مقالی که عندلیبان جمن فساحت به آن مترلم شده 
اعني درود دتحبت سرودكاينات_سلامالهُ وصلوات زا کیات عليه و آل. 

نموده می شود که این مختصری است دافی بدقواعد علم فوافی که به‌موحب 
اشارة بعضى از اجله اسحاب و اعره احباب صودت تحریر و سمت نفربرمی‌بابد؛ 
امیدواری‌چنان ست که بهسعادت‌اصنامحظو ظد بسن دضا منظور وملحوظ كردد: 

چو كل به‌خنده در آ بد لب‌اندز تقاط 

اکر ز کلشن لطفش وزد نسم قبول 
د منالةالفوز بكل مأمول دالوسول الى كل مسئول 
مقدمه 

بدانكه قافيه در عرف شعراى عم عبارت است از انم آناچه نکرا آن 
درآ خرانیات واجب باشد با مستحسن بدشرط آن که مستقل درنلفظ لباشد؛يا بدسئزلةُ 
جزد, د بعضى نمام کلم آخردا فافیه گنته‌اند؛ وبعضى حرف! روى را. 


١‏ اصل: حروف 


۷.۴ كرامت دعنا احمینی 
ددیف: کلمه‌ای دا گوبند بایشتر كه بر سبيل استقلال در آخرهمةٌ ابيات 
بعينه مكر رشودءو شعر مشتمل بررديف دا مردف خوانند و ابن خاصه‌شعرای عجم 


است. 
فصل اول 
حروف قافیه نه است»چنان که کفته‌اند: 
روی و ددف و د کر قید وبعداز آن سین 
دخیل"و دصل و خروج و مزید و نابرمدان 
ددى: آ خرین حروف‌اصلی‌انت‌اذ فافیه با آن‌چه‌به‌منز له آن‌باشد, چونلام 
دداين بیت: 


در اذل قش توبرتختهُ گل,دیدم دل 
دید و پای دل بیچاده فرد دف تبه كل 
ردف: الف و واو با دا گویند بشرط آن که پیش از دوىواقعشده باشد بی 
داسطهٌ متحر کیو حر کت ماقبل ایشان از جس آبشان باشد. و هرقافیه که‌مشتمل 
باشدبه ددف آن‌را مردف خوانند بسکون داء يس | کرددمیان روی و ددف‌سا کن 
در نیامده باشد آن دا مردف پردف‌مفرد كويندءجئان که: 
شعر 
ای اذ بنفشه ساخته کلبر كك دا نقاب 
وز شب طپانچه‌ها نده برروى آفتاب 
و اکر سا کن داسطه‌باشد» آن‌سا کن دا ددف‌ذاید گویند و الف و واو و با 
دا ددف اصلی و آن قافیه دا مردف پردف مر کپ کویند» چنان که: 


مختصری وافی‌ددعلم قوافی ۲۰۵ 


A 


سګر 
از بس كه تنم ذ اتش عشق ت و كداخت 
نتوان تنم از شمع همی باز شناخت 
وحروف ددف زائد ششاست, چنان که كفتها ند: 
شعر 
ددف زائد شش بود ای ذوفنون خا و دا وسين و شين و فأو نون 

چون ساخت و سوخت و رريخت, و كارد و مورد و كاست و يوسثوزستء و 
داشتو كوشت, و بافت و كوفت و فريفت, دمانندآن. 

و بدان که ددف دد قافيۀ فادسی ”تون واو و با يأ باشدبر دوك ونه است 
معروف ومجهول؛ معروفآن اكه ضمه و كشْرَءٌ ماقبل واد و یبا به ]اشباع تمام 
نموده باشند» چون ييرويود ؛ د مجهول که بهاشباع نمام نکرده باشند » چون 
شود وشير؛ پس احسن بلكه واج ب آن است که معروف د مجهول دريك شعر جمع 
دکنند, چنانکه كمال اسمعيل كرده است: 

با دل گفتم تو بادى ای دلنيكى كز من دود د بياد من تزديكى 
دل كفت که بادهانوز لفش‌عمری تا می سازم به تنگی و تادیکی 

و گاه باشد که با مجهول دا با کلمات عر بی اماله کرده باشند جمم کنند» 
چنان که‌انودی گوید: 

تا ماه روم از من رخ درحجیب دادد 

فى ديده خواب بیند ئی دل شكيب دادد 
قيد : حر فسا كن دا كويند غير ددف که پیش از دوى باشد بی‌داسطه, 


چون نون دداين ست: 
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سعر 
جو زهره وفت صبوح از افق سازد چنگه 
زمانه تيز کند اله مرا آهنگ 
و حروف قيد درلفت پادسی‌ده‌است,چنان که کفتداند: 


گر حروف قید دا گیرند باد نيست در لفظ عجم از ده زياد 
با و خاو داو ذاو سین و شين غين و فا و ها و نون باشد شین 


چون ایرد بر و تخت و بخت, و خرد و درد و بزم و دزم و دست دمست؛ 
و دشت و کشت »د نغز و مفزء و سفت و گفت » د بند و يندء د چهرو مهر. د اکر 
بناى قافبه برعربی نهند دعایت قيد در جميم حروف لازم است, چون دعد و وعد» 
جيبو غيب» و بكر و فکر و امثال آن: 

*%+ 3 6د 

تأسیس : الفى دا گویند كه ميان اوتوادوی‌اويك حنّفمتحركواسطهياشد, 
وآن متحرك ...۱ شبیه آن است که این‌الف رادرجميع ابیات دعابت باشد, چنان 
که كمال كفته است در قصیده‌ای که‌مطلعش این‌است: 

ای آن که لاف می‌زنی از دل که عاشقست 

طوبی لك ار ذبان تو با دل موافقست 

و شمرای عجم بر خلاف فصحاى عرب دعایبت تأسینی دا داجب نمی‌داد ددبلك 
مستحسن می‌شماد ند. 

[ دخیل ] : آن حرف‌متحرلهدا گویند که ميان تأسیس ودوى واقع شود » 
چون شین و فا دد این بیت گذشته . 

وصل : حرفی دا گویند که به دوی الحاق کنند » چون هيم دد این بیت : 


۱- مطلب ناقص است و ظاهراً بايد در این‌جا كلماتى افتاذه باشد. 


من بوی تو هواخواه سيم سحرم 
که سيم از تو خبردادد و هن بی‌خبرم 
خروج : حرفی دا گوبند که بدوصل پیو ندد,چون ميم دداين بیت۱ 
ما هیچکسان هيجكاديم ما سوختگان خامکادیم 
مززبد : حرفی دا گویند که به خروج پیوندد, چون شين دد این‌بیت: 
۱ 8 
على عينيه عین ال جو چشمان سیاهش 
جه مث كان سنا نآ سا جه مردافکن نگاهش۲ 
ابره : يكحرف دا یا بیشتن که به مزيد ملحق شود چون هيم د شین دد 
این ست: 


آن مه که‌به‌چشم مهردبدستیمشن. زر ,"از جملا تیکوان گزبدستیمش 
فصل‌دوم 


حر کات قافیه شش است» چنان که گفته‌اند: 
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سګر 
رس و اشباعوحذو و توجيه است باز مجری و بعد ازوست نفاذ 
رس : حر کت ماقبل تأسيس دا کگویند» يوشيده ليست که آن غير فتحه 
نتوائد بود. 


٩‏ - شاهد ذيل دا برای وصل آودده بودکه مناسبآنجا نبوديسآن دا به ذیل‌خروج 
افزودیم تا شاهدى باشد برای‌آن . 
۲- اين شاهد مناسبتی با مزيد ندادد و ازتظروزن و هم معنی معیوب است . 


۲۰۸ كرامت رعنا حسيئى 


اشباع : حر کت دخیل دا گویند. بشتر کسره باشد چنان که گذشت., و 
فتحه نیزمی آ بدچنان که‌ظهیی: 
ل 
بگذشت ماه روذه بدخين و عبار کی 
پر کن قدح ز بادۂ گلرنگ داد کی 
و ضمه نيز می‌باشد چنانکه دد ابن بيت: 
شعر 
ای کشته مرا ا رکس مستت به‌تغافل 
زلف تو گرفتست ز سر دسم تطاول 
حذف: حر کت ماقبل رذف‌وقید دا گویند, چون فتحذكار و بارء و تخت و 
بخت» د هر گاه که قافیه مشتمل بير حرف‌قيد. موصوله باشد اختلاف حذو جایز 
داشته‌اند, چنانکه كمال اصفهانی گفته است: 
کرسوذ توام يك نفس آهسته شود 
از دود دلم راه نفس بسته شود 
در دیده. از آن آب همی کردانم 
تا هرجه نه‌نقش تست زان‌شته شود 
تو جیه : حر کت‌ماقبل‌دوی‌سا كن است که‌مختلف[ نه | کرددمگرءقتی که۱ 
ای مسلمانان فغان اذ دود جرخ چنبری 
وز نفاق تير د قصد ماه د سير مشتری 
كه چنبری و مشترى دا قافيه ساخته است. 
مجرى : حر كت روى دا گویند و اختلاف1ن اصلا جايز نداشته‌اند. 
نفاذ: حر کت حرف وصلاست وقتى که خروج بدد بيوندد » جون‌حر کت 
با دداین بیت: 


۱- حلين است در اصل و نویسنده مطلب دا بهاتمام نرسانیده است. 


مختصری وافى دد علم قوافی 4 
تا چند بەسنگلاخ غم افكنيم وذ سنك ستم شيشة دل بشكنيم 
ددر شعن فادسی لام یست که‌حرف وصل متحرك باشد: 


A 


شعر 
ما عاشق روى نيكواليم ديوانة شكل هر جوانیم 
وح ر کت خروج و مزید دا نفاذ گویند چون‌حر كتهيم و شين دداین بیت: 
تا کی‌به خون‌دیده‌ودل پرودیمشان ازده برون‌ده ند و به‌رهآ ودیمثان 


فصل سوم 


ادباب ابن صناعت هرفافیه 12 کهردد"تقطیم اجزا او ده سا كن پیاپی شود 
متر ادف خوانند. 

و آن قافيه دا که دداجزای او یکسا كن باشد ا گر پیش از آن سا کن‌يك 
متحرك است أن دا متوافر گوند. 

و اکر دومتحرك است آن دا متدارك خوانند. 

و اکرسه متحرك است آن دا متراکم خوانند. 

و | کرچهاد متحرك استآن را متكاوس خوانند» و قافيةٌ متكاوس دراشماد 
عجم نیامده‌است, و جمع این القاب دداین بیت مذ کود است: 

شعر 
متكاوس» مترا کب متواتر می‌خوان 


متدارك » مترادف تقب قافه دان 


۳۱۰ كرامت دعنا حسينى 


فصل چهارم 


چون حرف دوی ساکن باشد و حرف وصل بدو نبيوسته باشد آن را 
مقید خوانند. 

و | گر حردف دصل بدو پیوسته باشد آن دا مطلق خوانند. 

و روىمقيد كر حردفقافيه ينج حرف‌دیگر نداشته باشدآن دا مقیدمجرد 
گویند, چون: سرو روء ذلبني گرداشته باشد بهآآنحر فش نسبت کنند» مثلامقيد 
به‌ددف با به‌حرف قيد گوبند. و دویآمطلق ا گر ازحردف قافيه همین حرف وصل 
داشته باشد» چون: سرودیه دلبیی» آن دامطلق :مجر د گویند» و اکر حرف‌دیگر 
از حروف قافبه دادد به آن‌حرف‌نشبت کنند, چنان‌چه مطلق بدقيد و ددف وخروج 


و مز بد و نایره گویند. 


عيوب قافیه چهار است: « اقواً › اكفأء سناد»ابطاً » 

اقوأ؛ اختلان خدو دتوجیه‌را كويند, چنانکه‌دور و دور,»وحسبت و حست 
و پر دفر دد يك شعر جمع کنند. 

اكفا : تبدیل حرف دوی است به‌حرفی که در مخرج بدو نزدیك‌باشدمانند؛ 
احتیاط و اعتماد. و از این قبيل است جم ع كردن ميان حرفهای عجمی و عربی 
چنان که ر که دسکه دا با شك و حك دا مثلا جمم کنند, وچپ دا باطرب‌دامثال 


مختصری وافی دد علم قوافی ۳۱ 
آن و این بغایت نایسندیده است. 

سناد: اختلاف ددف است, چنانکه ذمان و ذمین دا دد يك‌قافیه‌جمم کنند 
و شعراى عرب اختلاف ددف دا در واو و با جایز مىدادند, چنانکه عمود دعمیددا 
در كشعر می‌آودند و این در اشعار ایشان‌بسیاد است. 

ا بطا؛ اعاده کردن قافه است؛ وآن بردو گونه است جلید خفی‌چنان که 
نیکوتر و ذیباتر و فسونگر و ستمكرء داز این قبيل است» نون مصدر چون کفتن 
و نوشتن , حروف‌جمم‌چون الف و نون در باران و دوستان و الف وتا درصفات و 
و کاینات, والف و ها در غنجه‌هاو دلهاءو الف و نون درصفت چون خندانه گریان 
تن تنكير چون دستی و,مردی»و دالاستقبال‌چون دهد د برد, ونون تخصيص چون 
زرین و سیمین, وبالجمله هر چه درآ خر ابات صربحاً مکرد شود خواميك حرف 
باشد و خواه بیشتر از قببل ابطأ جلی‌استنشاید که بنای قافيه بدان نهند» دا گر 
ضرودت افتد بيش از دويا سه تتوائدآورد به‌قدرآن که تکرارقافبه جایزداشته‌اند 
و ابن نوع قافیه دا شایگان گوبند. 

اطا حفی چون آب و گلاب و این را جاتژ دانسته‌اند» چنانکه: 

شعر 
ای کل رخسار تو برده ذروی گل‌آب 
صحبت گازادها کرده سويت كلاب 
خانمه 

قافيه بردوقسم است قافيه معمول د غيرمعمول: 

غير معمول آن است كه بی‌آن که درو تصرفى شود شايستةُ آن باشد که 
قافیه دافع‌شود. 

معمول آن است كه بواسطهٌ تصرفی شایستةٌ آن باشد و آن تصرف كاه 
قر کیب دولفظ باشد, چنان که‌لفظ است‌مثلابواسطةٌ تر كيببا لفظ بيدا و امثالآن 
صلاحیت آن بيدا كند و با خواست و داست ددبك‌فافیه جمم‌شود» چنانکه: 


كرامت دعنا حسينى 
شعر 
در آینه دوی تو گر گویم‌داست انوار تجلى الهى پیداست 
و كاه به تجزيةٌ يك لفظ, چنانکه كمال اسمعیل لفظ کارد دا ددقصیده‌ای 
که مطلعش این است: 
برتافته است بخت مرا دوز گاد دست 
ذ انم نمی دسد بسر زلف بار دست 
بروجهى كدحر فدال را ازجاب دديف اعتباد كردهاست» چنانکه‌می گوبد: 
خصم شتر دلت وا قربان همی کند 


ژان روى سعد ذابح آویخته کار دست 


ضياءالد.ربن سجادى 


كتابهاى دینی آن دسته از کتب است که در بار علوم و معادف اسلامی و 
قرآن كريم و آبینمقدس اسلامبه زبان فى نکارش یافته د دانشمنداندمحققان 
و نویسند كان ایرانی درجمم دتدوین وعرضه کردن آن دشته از معادف کوشیده 
و باد گارهای جاویدان و ارزنده درز بان فادسی به‌جای گذارده‌اند. 

این كونه کتابها در بار تفسیرد تر جمۂ قرآن ‏ علم کلام حدبت.فقه_-ملل 
و نحل اخلاق اسلامی تا لیف و تدوین‌شده و در هر موضوع نمونه‌های‌عالیو جالب 
به دست ها دسیده‌است. 

بيشيئيان در شر ابن كتابها نهايت دقت دا به کد برده و غالبا حد اعلاى 
فصاحت و بلاغت را رعايت کرده‌اند وتفسيرهاى فارسى بهتر بن شاهد ابن مدعاست 
د قدديم تریند ارزنده‌تر ین آنها همان ترجمةٌ تفسير طبرىاست که به کوشش‌استاد 
حبيب يغمائى در هفت مجلد به جاب رسيده است. 

چون مفسران و دانشمندان فقه و حديث در فكارش ذبان فارسى جيره دست 
بوده و از سوی‌دیگی قصد داشتند كتب دينى دا با عبادتی‌فصیح د شيوا و خالى از 
تكلف برای همةٌ فارسى زبانان بنوسند أبن همه اثر نفيس و شاهكار بوجود 
آودده‌اند و ظاهراً تا قرن نهم هجرى این‌دفت و مراقبت بيشتر بوده و بعدها دداین 


1۴ ضياء الدين سجادى 


باده مسامحه روا داشته‌اند و بهندرت آثادی‌همپابۀ آثار گذشته دد موضوعات‌دینی 
نكارش بافته با تر جمه‌شده است. 

برای مثال آیه‌ای دا از قر آن كريم بر گز بده و در چند تفسیر د ترجمه 
مقايسه كردهايم د ابن به ۱۱ از سود مریم است: «فخرج على قومه منالمحراب 
فأوحىاليهم ان سبحوابكرة و عشیاء که دد ترجمةٌ تفسير طبری۱ ابنطود است: 
«بيرونآمد ذ کربابر گروه خويش اذصومعه, نمون كردست سوى ابشان که نماز 
كنيد بامدادوشبانگاه» و دد يكت جمدقر آن با کشف‌الابات بدخططاهر خوشئویس 
تبر بزی د تجدبدنظر مررحوم شعرائی جاب ۱۳۶۸ ه.ق ر ۱۳۲۸ه.ش. ابنطور است: 
«پس ببرون دفت برفومشل از محر ابيس اشاده کرد به ابشان که تسبیح کنیدبامداد 
و شانگاه» و در تفسیر ابوالفتوخآدازی ۲ چنین‌است: دیس بیردن آمد بر کرده 
او از محراب پس‌دحی‌فرستاد به سوی آنها که تسبيح كنيد صبح و شام» وددتر جمة 
قر آن ابوالفاسم پاینده چنین است: اپس‌اذ عبادتگاه‌نزاه قوم خودشد و بها نهاتلفین 
کرد که بامداد وشبانگاه خدا دا تسبیح كوئيلا:» 

د نمونه‌ای از ترجمةٌ حدیث اذهالرسالةالعلية فى شرح احادیت‌النبویة» ابن 
حديث است:۳ « قال الثبی صلی‌اله عليه و آله و سلم : من آ نسه‌الله بقر به اعطاء ال 
ادبع خصال : عزاً من غير عشيرة د علماً منغير طلب و غنی من غیرمال د انساً من 
ختر جماعة » یعنی : «هر که دا خدای تعالی انس‌داد به مقام قرب خود تا زد نی 
كشت بدوء چهاد خلعت از خزانةٌ غيب بدوعطا کند» عزتی بی‌احتشام قرابت دعلمی 
بی‌محنت‌طلب د توانگربی بی‌جمم كردن مالء و آدامشی بی‌بادان ودوستان.» 

در مورد کتب علم کلام و ادبان. دداین‌جا بحثی نمی كليم و بعضی از آنها دا 
نام هى بردم: شرح قصيدة ابوالهیثم از ابوسعد محمدين سرخ تیشابودی و کشفت 

1 به اهتمام حبيب يغمائى؛ ۴€ ص۵۸٩‏ 


۲- جاپ‌الهی قمشه‌ای »ج ؛ص ۴۲۶۱ 
ب تصحیح حلال| لدین محدث.ص ۱۷۰ 


نش کتب دینی 1۵ 
المحجوب ابو مقوب‌سگزی ‏ کتبی مانند بیان الادبان و تبصرةالموام و کتاب‌النقض 
و در قرن‌هشتم‌ترجمهٌالمللدالنحل‌شهرستانی بوسيلةٌ افشل‌الدین صددتر کاصفهانی 
و ددكر كتب که‌همه از لمونه‌های خوب‌نثی فادسی است. 

اما این مختصر مقدمه‌ای است برای بحث در نش بك دسته از كتابهاى 
دینی كه در بادءٌ فقه اسلامی بر شيوءٌ مذاهب مختلف اسلام و مخصوصاً شیعه, خاص 
عموم مردم نگادش بافته و تدوین کنن د کان و مؤ لفان سعى داشته‌اند هرجدسادهتر 
پلویسند که به فهم عامةٌ مردم با دانش و سواد کم با بدون سواد نزديك باشد. 

قديم ترین متن فقهی د کلامی اسلامی ترجمةٌ السوادالاعظم از تأليفات امه 
حنفی است که اپوالقاسم اسحق بن محمدین اسماعیل مشهود به‌حکیم سمر قندی‌دد 
حدود سال۲۹۰ ه . ق. به امن اشماعیل بن احمد سامانی نوشته١‏ وشصت و يك ۲ 
مسأل کلامی و فقهی دا طرح کرده‌است, و اين حكيم سمرقندی از اصحاب 
متکلم معردف ابومنصود ماتر بدی (متوفی ۳۳۳ .ق) است که پندنامه‌ای از او 
به اهتمام آقای ابرح افشاد به جاب رسیم ۳"وظاهر! اژسخنان اوست که کسی به 
فادسی در آورده و در آغاذ ان نو شته : « من فوائد قطب‌المشایج قدهةالسالکین‌شیخ. 
الاسلام » علم الهدى » دئيس اهل السنة » شیخ‌ابومنصودماتر بدی‌السمر قددی دضی ال 
عنه دهی‌عشرابواب» و ابن ابومتصور چندین کتاب درددمعتز له وقرامطه و دوافضش 
ونيز شرح فقدالا كبر ابى حنيفه دارد که همه به عربی است » مناظره‌ای هم با آبو- 
لقاسم حكيم سمر قندى ( که غير اذ بوالقاسم سمر قندى حنفی‌صاحب السوادالاعظم 
است) درباب اختلاف ميان اهل سنت و معتزله و كراميه داشته که شرح آن دا 
نجم‌الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی متوفى ۳٩۵دد‏ كتا ب القند فى تاريخ سمر قند 
آورده و بادتولد در كتاب تر كستان پیش ازدودةٌ استيلاى مغول آن دا نقل كرده 
است ۴ . 


١‏ مقدمةٌ السوادالاعظم؛ به‌اهتمام عبدالحى حبیبی؛ ص۱۱ 

۲- حاجى خليفه شستودومس اله كفتهاست, (ح ۰۱.ص ۱۱»مقدمةٌ السوادالاعظم) 
۳ فرهنگه ایر آن‌زمین ج ٩‏ ص۴۷ - ۶۷ 

۴- تعلیقات تادیخ بيهقى به قلم سعیدنفیسی ج ۲ ص ٩۶۴‏ 


1۶ ضياءالدين سجادی 


درهر حال كتابالوادالاعظم هشتاد سال پس از تأليف يعنى درسال ۳۷۰«.ق 
دد عصر نوحبن منصود به فادسی‌دد آمده د مترجم آن‌معلوم نبست ودرسال ۷۹۵ه. ق 
خواجه محمد پادسا اين ترجمه دا به زبان روز گار خود در آودده است . 

ترجمةٌ السواد الاعظم قبلا دد نظر مرحوم مهدی بيانى١‏ و مرحوم محمد 
معین۲ قدم تردن تشر فادسی شمر ده شيده وآئرا رگاشتۂ سال ۵ ھ. ق 5 در آن 
حدود دانسته‌اند ذیرا حکیم سمر قندى درمحرم سال ۳۴۳« . ق در گذشته است » 
اما ابنك باتحقيقعبدالحى حببى درمجلةٌ غما ۳ ودر مقدمة کتابالسوادالاعظم ۴ 
به أثبات رسيده که تر جمة فارسى در سال ۳۷۰ھ . ق صورت كرفته و بعد ازئرجمة 
تفسیر طبری (۵۳۵۲ .ق) ات وقدیم‌تررین متن نش فادسی همان مقدمةٌ شاهنامةٌ 
ابومنصودی است که دد محرم ۸۳۴۶ ق نوشته شده است. 

اما آغاز ترجمه‌السوادالاغظم ۵ جسن امنت,.: د سم اللهالر حمن‌الر حیم .دب 
بسرولاتعسروتمم بالخیر» تو كلت علی‌اللةالجی‌الذی لابموت ابداً  .‏ اما بدانك‌سبب 
تصنيف اين كتاب آن بود كه بی‌راهان ومبتدعان.و هوادادان به سمرقند و بخادا 
وماوراء النهر سيار شدند » پس‌ائمه د فقها د علماء سمرقند د بخادا و ماوراء النهر 
كرد آمدندو گفتند :آبا و اجداد تابودند برطر بق سنت وجماعت بودهاند. | کنون 
هواهای مختلف يبدا شد و ما دا جاى ترس است ۰ أبن سخن دا به امير خراسان 
رسانيدند.» 

وبعد: دورسول صلىاللهعليه وسلم كفت : علیکم بالسوادالاعظم ... فرمود که 
برشما باد سواد اعظم ‏ گفتند: با دسو لاله سواد اعظم جيست ؟ كفت : سواد اعظم 

۱۳۳۸ مجلةٌ دا نشکد؛ ادبيات دا نشگاه‌تهران‌سال,‎ ١ 

۲- بر گزیدة نثرفادسی,ج۱ ص۲ 

۳- سأل۱۶شمادة ۵ ص ۱۹۷-۱۹۲ 

۴- جاب بنیاد فررهنگه ایران.ص۲ -۱۶ 

۵- ص۱۷ 


نش کتب دینی ۳۷ 


آنست که امروذ من بر آنم و بادان من برآ نند» » و در مسألهُ بيست و چهادم ١‏ 
نوشته : «آ نست که خداوند دا عزوجل صفات است هم غضب , هم دضا . و نشاید 
كفت که خشم خدای عزوجل آتش است و خشنودی دی بهشت . هر که چنین 
"كويد او هوادار ومعتزلی‌باشد ». 

دد فرن پنجم هجری قمری کتاب دجه دين ناصر خسرو دداصول اعتقادات و 
فقه احکام اسماعیلیه نوشته شده و در آغاز آنآ مده‌است ۲:«واجب دیدیم بر‌خویشتن 
این کتاب دا تأليف كردن برشرح بنیادهای شربعت از شهادت و طهادت و نماز و 
روزه و ز کوة وحجد جهاد و ولايت د امر ونهى دنام نهادیم مر أبن کتاب دا «روی 
دین» از بهر آنکه همه چن‌ها را مردم به دوی توان شناخت و خردمندی که این 
کتاب دا بخواند دين دا بشناسی:و برشناخته کار کند و هزد كار دا سزادار شود 
به خشنودی ایز د تعالی. 

بناى كفتارهاى ابن کتابزا بر پنجاه و بنك كفتار نهاديم به عدد د کمات 
نماز که انددشبانه‌ردوزی برمردم و اجب‌اسَنت...» 

می ببنيم كه حكيم ناصررخسرد دد نکاژش این کتاب‌ساده نوشتن و شیوایی 
کلام و آسان‌نوشتن برای‌بهتر فهماندن دادعایت کرده‌داین کتاب از نثرهای خوب 
دینی شمر ده می‌شود: 

در همین قرن پنجم كتاب كيمياى سعادت امام محمد غزالی نوشته شده که 
خلاصداى است از احياء علومدين و آغازش این‌است" : دو چون کوهر آدمی دد 
اول آفرينش ناقص و خسيساست ممكن نگردد دبرا اذين نقصان به درجةٌ كمال 
رسانيدن الا به مجاهدت و معالجت. و چنانکه آن كيميا که مسو برئج دا به صفا 
ويا كى زر خالص دسائد دشوادبود, وهر کسی‌نشناسد» هم‌چنان آن كيميا که کوهر 
آدمی را ازخست بهيميت به‌صفا و نفاست ملکیت‌دساند تا بدان سعادت ابدی‌بایده 

٩۲ ص‎ - 


۲ _ چاپ‌کاویانی برلین ص ۴ 
۳ ۱ص۲ جاب احمدآدام 


۳۱۸ ضياهالدين سحادی 


هم دشوادبود و هر کسی نداند و مقصود از ابن کتاب شرح اخلاط ابن کیمیاست 
که‌به حقیقت کیمیای سعادت ابدىاستءو ابن کتاب دا بدین معنی کیمیایسمادت 
نام كرديم ...€ 

این كتاب چهارعنوان و چهاد ر کن و چهل اصلدارد. (هرد كن ده اصل) و 
يك‌جا هی نويسد: «اصلروح نماز خشوع است و حاضر بودن دل در جملةٌ نماژه كه 
مقصود نماز داست داشتن دلاست باحق تعالی»و تازه كردن ذ كرحق تعالى برسبيل 
ی بش و دسول گفت: بسا كساكه نصيب وى از نماز جز رنج و ماند کی نيستءو 
ابن آن بود که به‌کالبد نماز کند و به دلغافل». 

پر از کیمیای سعادت بايد از جامعالعلوم معردف به کتاب ستینی تألیف‌امام 
فخردازی (متوفی ۶۰۶ «.ق) نام ریم که«حدائق‌الانوادفی حقایق‌الاسراد» نیز نام 
دارد و آنرا امام فخر به نام علاءا لذن تكش خوادذه‌شاه در سال ۵۷۴ تالف 
كردهاست١‏ . 

دداین كتاب از شصت علم بحدث شدةاق بتراى هر مك ئها له تحدت عذوان: 
«اصولالظاهره» و «اصولالمشکله» و «الامتحانات» طرح کرده است. 

نخستين علم: علم الکلامد ددمین : علم اصولالفقه‌الظاهره و سومین:علالجدل 
و چهادم علمالخلافیات و پنجم علم‌المذهب و ششم علم الفرائض و هفتم علم الوصابا و 
هشتم علم التفسين است‌الی آخر. 

ددش این کتاب آن ساد کی و بی‌تکلفی ش‌های پیشین به تمامو کمال نیست 
و تا انداژه‌ای کلمات عربی و صنايع ادبی ددكار] مده و از شیو عالمانه دد نگارش 
پیروی‌شده است» چنانکه دد آغاذ پس‌از ددسطر خطبهٌ عربی هی تو سد : «امابعد 
چنین كو يدمؤلف این کتاب محمدين عمرالمدعو به فخرالرازی که چون ایزدتعالی 

مرا از مواهب علمی د مطالب علمی حصه‌ای بداد و در مباحث عقلی و مناهج نقلی 

۱۰۱۶ تاديخ ادبيات دکترصفا ج ۲ ص‎ ١ 
۲ جاب افست با مقدمه و فهارس به کوشش‌محمدحسین تسبیحی,ص‎ -۲ 


نش کتب دینی ۳۹ 


بر خاطر بگشاد پیوسته به مقتضای تکلیف الهی در تبلیغ آآن جد می نودم و عقد 
مشکلات دا به دست فکرت می کشودم و بئات افکاد و بینات اسراد به طالبان 
هی دسانندم...» 

و در اصل دوم از اصول ظاهرٌعلم مذهب نوشته۱ : «دد فر ایض و سئنوضوء 
فرايضوضو نزد بك شافعی شش است اول نيت است و نزد ربك ابوحثیفه بت شرط 
صحت #ضونیست لیکن دد تیمم‌شرط است,دویم دوی‌شستن است وحدروی اذابتدای 
پهنای پیشانی است تا نهابت زنخدان در طول و در عرض از کوش تا گوش و آب 
رسانیدن به هرده ابرو ومژه‌های چشم ...> 

| کنون بابد از كتب :شيعه که در همین موضوعات به خصوص احکام دين و 
فقه شيعه و معتفدات آنان نگادش بافته, صحبت كنيم و نخستین کتاب که ددفرن 
ششم هجری قمری نوشته شده کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی است که « بعض 
مثالب النواصب فى نقض بعض فضایحالروافش » نام دادد و در جواب کتاب « بعض 
فضایحالردافض » شهاب‌الدین توادیخی در سال ۵۶۰ « . ق تصتیف شده 0 
رجال و داستان و تاريخ را با عبادات سيار ده و روان به فكارش در آورده و 
اهمیت و جالب بودن کتاب بر همه داش پژوهان و محققان آشکاد است و ابنك 
عبادتی‌از آن نقل هی کنیم ۲ : «اما آنجه کفته است که ژبادت طوس دا برحج 
کعبه تر جیح نهند» دروغی IC Sn‏ با حصول شرایط واجب 
است و د كنى است اذ ار کان خمس وتار کش مستحق ذم وعقو بت باشد و بارت رضا 
و غير دضا از ائمةٌ هدىعليهمالسلام چون نذد نباشد سنت است» | کر هزادباد کسی 
به ذبادت دضا ( ع ) دود يك حج از كردن اد نيفتد چون واجب باشد و مذهب و 
اعتقاد شعه این است...» 

يس ازاين درقرن‌هفتم کتاب معتبری که نوشته شده «معتقدالامامیه» است در 


ات ص۱۹ 
۲- تصحیح جلالالدین محدث,ص ۶۴۴ 


°( ضياء الدينسجادى 


بار كلام و اصول و فقه شيعه و مولف آن معلوم نيست. اين كتاب به تصحيح آقای 
محمد تقی دأنشيروه د با نظر استاد سيد محمد مشكوة به چاپ رسيده. ومصحح 
دانشمند اظهادنظر كردهائد ۱ که كتاب از دوی غنيةالنزوع الى علمىالاصولو 
الفرو عتصنیف حمزةبن زهرءٌ حلبی (۵۸۵-۵۱۱) به پادسی درآ مده و نظر بعضى ۲ 
أبن است که مؤلف یا مترجم کتاب عمادالدین حسن بن على بن محمد بن على بن 
محمدین حسن طبری ماژذنددانی آملى است که ميانةٌ سالهای ۶۹۸-۶۵۶ حيات 
داشته است. 

مولف ابن کتاب عقاید شیعی دا به‌ساد کی و ددشنی و دضوح بیان‌داشته وبه 
اصول فقه برداخته و آنگاه درخود فقه وارد شده و مسائل دا طبق مبانی کلامی و 
اصولی و اخباد شیعی د سنی اثبابت کرده و بشتر به اجماع ۲ پرداخته است. 

نكتهُ فابلن کر آن است که چنانکه‌دد مقدمةٌ این مقال اشاده شد کتب‌دینی 
پشینیان مخصوصاً آ نجه برای عاهه.نوشته شده بنیادشیوا و روان و خالی از تکاف 
است و اذ نثرخوب و بی غلط و جالب زبال'فادشى بر‌خودداد است و ال این جهت 
بر کب دوده‌های بعد مخصوصاً فرن‌دهم تا دورن معاصر برترى دادد و آقاى دانش 
بژوه دد تأیید همین مطلب دد ديباجةٌ معتقدالامامیه نوشته‌اند: «... نز هةالز اهد و 
نهزةالعابد هم که کتاب دعائی‌است بسیادشیرین و شیوا و به فادسی د بسیاد لطیفه 
بهتراز ژادالمعاد مجلسی و مفاتیح‌شیخ عباس‌قمی است. بلکه اين کتابها ددصحت و 
شرا دد برابرآن هیچ‌است.» 

معتقدالاماميه دباجداى درحقيقت مذهب اماهيه دادد و پس اذ آن جندباب 
را شامل است به اين شكل: توحيد. عدل؛ نبوت بابدد 1 نجه مذهبايشاناست اذ 
اصول فقه - باب ندرفقه که( كتابالصلوة , كتابالز كوة» كتابالصيام, کتاب‌السج» 
کتاب‌الجهاد , كتابالبيوع » کتاب‌الفر ائض» کتاب‌النکاح , کتاب‌الجنایات » کتاب 

١‏ ديباجة معتقدالاماميه س نه 

۲- دیباچة معتقدالامامیه ص پانزده 


۳ دیباجه ص‌هشت 


القضاء و مایتعلق‌به) ضمن آن است. و ابن قسمتی‌است‌دد كيفيت وضو از آن كتاب١:‏ 
« بدا نكددر وضو پانزده چیز فر بضه است: پنج فمل است وده كيفيت. نجه فعلاست: 
نيت كردن و ددی‌شستن و هردد دست‌شستن و مسح سر كردن و مسح پای كردن و 
آنجه کیفیت‌است: يبوسته داشتن نیت به حالوضوء و برحکم لیت‌بودن‌تا آنگه که 
ازوضوفاد غ شود و شستن دوی‌از دستن كاه موی سر تا زنخدان به ددازنا و به پهناء 
چندانکه انگشت‌مهین و میانین بروی بگندد وشستن دست اذ دادن (یعنیآدنج) 
تا سرانگشتان. و موی بازيس نشکستن درشستندستهاء و مسح برپیش سر كردن به 
مقدارآ نكةٌ نام مسح بروى افتد, و مسح ياى كردن اذ سرانگشتان ياى تا کعب و 
کمب ددميان يشت ياىيود:..الخ» 

ددفرن‌هشتم هجری قمری کتاب‌نفائس الفنون فى عر ائس العيون شمس‌الدرین 
محمد بن محمود آملی تأليفشده که‌در حقیقت دائرةالمعادف آن زمان است و مقاله 
دوم آن علوم شرعی‌است هشتمل ترفن که کلام و تفسر و حديث واحكام و اسول 
کتاب و سنت و اجم.اع و قياس و فن پنجم آنن علم‌فقه است :نش این كتاب نيز ساده 
و روان و بىغلط و برای فادسیزبانان قابلدرك و فهم و سودمند است و این‌قسمتی 
است از آن کتاب" دد معرفت وقت: 

«بدانکه وقت نماز بامداد ازطلو ع صح‌صادقاست دم رادبه‌صبح‌صادق آ نست که 
از نجا که[ فتاب طلوع خواهد کرد دوشنی برعرض افق كشيده شود نه به‌طول که 
آن صبحكاذب باشد و از اول طلوع صبح صادق تا برآ مدن آفتاب دقت نماز است و 
وفت‌نماذ يبشين از زوال آفتاب است سنی هيلاو از «سطالسماء به جالب مغرب و 
اعتباد آن به سابه توان کرد ...» 

ازدورء صفو به به بعد که‌مذهب‌شیعه دسمیت بافتههتوجه بآن بیشترشده,تهیه 

د تدوين و تألیف کتب مر بوط به مذهب شيعةٌ اثنى عشری پیش أذبيش مودد توجه 

١س‏ ص۱۸ 
۲- از انتشاداتكتا بفروشىاسلاميدج ١‏ ص/8؟ 


YY‏ ضياءالدين سجادی 


قرار گر فته د علماء بز ر كك دداين باره كوشش فراوان کردهو آثار بسيار به وجود 
آورده‌اند که ملامحمد باقر مجلسى نموداد بارزآ نهاست و جادادد نظر ملك الشعراء 
بهار دا دد بار ة كتب فارسى مجلسى بیاددیم۱ : «مهم‌ترین‌کاری كه مجلسى كرده 
است بعداز تأليف مجلدات بسارالانواركه داثرةالمعادف شيعةٌ اماهيةٌ اثنی عشربه 
است» تأليفمجموع كتب دینیو اخلاقی‌شیمه است به فارسى ساد عوام فهم كه تا 
آن‌روذ اهل علم جنا نكادى نکر ده بودند و الي تأ ليفات علما خاصه علماى دين به 
زبان تازی بود و | گر به پادسی جیزی‌می‌نوشتندبه شيوءٌ متقدمان و به سبك قدیم 
بود و احترام مقام عل‌را در نزديك شدن به‌سطح فکردفهم عوام‌نمی‌دانستند بل آن 
دا مغایر عظمت جایگاه دانش‌می‌شمردند» لکن‌این مرداجتماعی که شيفتةُ ترویج 
مذهب حقه‌بود با وسابل د اسبات‌کاد بى نظيرى که در دست داشت و همراهی‌های 
كدددلتبا اهل‌علم از بدوظهورصفوبه ا1 خرمی کردتوانست ددمدت عمرقر بيك 
ملیون و دوست و دو هزار و هفتضد.بیت دد پیراموّن مذهب شيعه کتابت کند...» 

یکی از کنب‌فادسی‌ملامحمد باقر مجلسی جلیةالمتقین است که چهادده باب 
دادد در آداب و سنن و دستودهای شرعی و از جمله عبارات آن است۲: «... بدانکه 
دعابت حرمت يدر و مادد از عمد شرایم دین‌است و أيشان دا ازخود داضی‌داشتن 
از جملهٌ اشرفطاعات است و عاقایشان بودن و ايشان دا از خود آزدده داشتن از 
جملهٌ کناهان كبيره است...» 

و دد نثراین كتب تا انداژه‌ای عر بی نوسی د اظهاد فضل ددعربی دانی با 
پیروی از شيوةٌ متداول ذمان بیشتر به چشم می‌خورد چنانکه درهمين کتاب پس‌از 
خطبة آغاز آهده" : «امابمد چنین كويد تراب اقدام مومنین و خادمطلبةٌ علوم 
ائه طاهر ین محمدباقر بن محمد تقى حشرهالله مع موالیهالمطهر ین صلوات الله 
عليهم اجمعین...» 

-١‏ سبكشناسى ج ۳ ص۳۰۵ 

؟- جاب كنا بفروشى اسلاميه ص ٩۴‏ 

۳ ص۴ 


نش کتب دينى YY‏ 


پس‌اذ أمندوده بطوديكه اشاده‌شد كتب دینی در موضوعات كوناكون آن 
افزونی بافته و فقه و احکام و اخلاق و سنن و اخباد و احادیث و تفسیر کلام الل ۳ 
طبق دوابات و اقوال و دوشهای ائمةٌ اطهاد فرادان شرح و بحث شده و دد کتابها 
آمده است و | کثر آن کتب مانند معراجالسعادةٌ ملا احمدئراقی معروف است. 

از کتبی که برای عامه مسلمانان شيعه مذهب نوشته‌شده کتب مسائل‌فقهی و 
فتاوى مجتهدان و مراجع تقلید است که از دودء صفوبه بشتر شده و از آن جمله 
جامم‌عباسی‌شیخ‌بهائی است وشابدرسالهُ سؤالو جواب‌حاجی سيد محمد باقر مجتهد 
معروف ازنخستین آ نها باشد که بعد ازسال ۱۲۳۶ «.ق‌نوشته شده! و در۱۲۴۷ه.ق 
به جاب دسیده‌است. ابتدا.به شرح عبادات پرداخته و در آخر کتابالودایع ۳ 
آودده و با دس» و «ح» مسائل‌دا,ظرح کرده و پاسخ داده است. 

نثر امن کتاب تقریباً برای فادسی‌زبانان نا مفهوم و دشواد است‌مثلا در کتاب 
الودیعه می‌نوسد؟ : «س زيد اماقن دا نرد امیتی می‌فرستد که به فلان كس بده 
بعد اژوصول امانت به امین بقين می‌داند که,امانت مر سول تد او مال عمرداست و 
و یدمر‌سل وغیره بدعادیه وغصب است و عمر ونير مدعی برامانت گردیده‌می كويد 
که این‌امانت مرسوله نزد تو مال مناست...الخ» 

اینگونه کتب که در آغاذ دور صفوبه يعنى زهان شاه‌اسماعیل کم بودهو بعداً 
افزونی بافته و در دوده‌های بعدبيشتر نشرشده و در زمان ما غالباه توضیح السائل» 
تاميده می‌شود » چون تعداد باسوادان ذیاد شده طبعاً بيد به نوعى نگارش بابد که 
هر كس اذ مردم شيعه به آسانی مسائل دا درك کنند وجواب خود دا زودتر بابند» 
اما این قيد و دقت که پیشینیان داشتند کمتر در کتب این‌زمان دیده‌می‌شود ونش 
اغلب اين كتابها تاحدی‌پیچیده و هبهم و مغلق به نظرهى 1 بد. ١‏ کنون از يك تو ضیح 
المسائل كه فتاوى آببةالل شيخ محمد صالح حائرى است و دد سال ۱۳۸۴ م.ق 


١‏ تاديخ ادبيات برون ترجمةٌ دشیدیاسمی جاب دوم ص۲۶۸ 
٣‏ ص ۲۷۰ همان کتاب 


Y۴‏ ضياع ألدين سجادى 


جاب شده است ١‏ ددمسئله نقل می‌شود: 

«مسأله ۴- نماز مغرب و عشاء هر کدام وفت مخصوص و مشتر کی دادد 
وقت مخضوص نماز مغرب از اول مغرب است تاوفتی که از مغرب به اندازء‌خواندن 
سه ركعت لماز بگذرد که اکر کسی مثلا مسافر باشد و تمام نماژعشاء دا سهواً در 
این‌وقت بخواند نمازش باط لاست و دقت مخصوص نماز عشاء به نصفشب مانده‌باشد 
كه اکر کسی تا این موقع نماز مغرب دا نخواند بابداول نماز عشاء و بعد ازآن 
نماز مغرب دا بخواند... الخ» 

« مسأل ۶ صيغةٌ فادسی هم دد وقف صحيح است و قبول از او و از 
موقوف عليه که بك نفر باشدنا و كيل با ولى موقوف علیهم کافی‌استد | کرمتعددند 
قبول لازمنيست وبهترقبول «افف‌است وا گروقف‌عاماست مانند مسجدویل و مددسه 
و تکیه تصرف‌دادن با ساختن بهقصتوقف کافی‌انبت و صيغه لازم ندادد.» 

جنا نكه می‌بينم نثر امن کتاب مخصوما درم له نخستین» تا اندازماى قابل 
فهماست. اماددهمة کتب مربوط به‌ائل‌فقهی [بنطودئیست. 


۱- چاپ‌شرکت طبع کتاب 


جعفر شعاد 
طبع ترا 


سعدى دد حكايتى از گلنتان ,خود به يسرى که مقدمة نحو زمخشرى در 


دست داشت و همی خواند «ضرب ذید عمرواآ» چنین می كوبد: 


طبع ثرا تاهوس نحو کرد صورت صر از دل ما محو كرد 
أى دل عشاق به دام تو صيد مايه تومشغول وتو باعمر و وزید 


سعدى نخست به آن پس شعر عر بی خوانده است: «بلیت بنحوی. . . » اما 
وى خواستاد شعر فادسی شده تا به فهم نزدیکتر باشد . سمدی اجابت کرده و گفته 
است: «طبع‌ترا. ۰۰ . این بیت! گر برای پسر نحوى به آسانی مفهوم بوده» برای 
خواننده امروزى فهم آن دشواد است. یعنی خواننده نمی‌داند که طبع ترا (به 
سكون عين) بخواند يا طبع ترا به صورت اضافه,و به هر حال نقش «راءدر اینجابه 
درستى روشن نست. دد أبن مورد چند وجه به نظر می‌دسد: 

١‏ طبعتر| (به سکون‌عین) باشد که دد أبن صودت مفهوم بیت چنین‌می‌شود 
از هنكاهى كه طبع تو برای تو هوس نحو کرد شکیبایی دا از دل ما برد. این‌معنی 
بيكمان سخيف است. 


۲ از حيث استعمال «دا»» نظير این بست باشد: 


۶ جعفر شاد 


منگر بدین ضعيف تنم؛ زانکه در سخن 
زین جرخ پر ستاده فزون است اش میا 


با : 
يرسيد از جنار که تو چند ساله‌ای كفتا چناد سال هرا بیشتر ز سی است 
ناصر خسر و 


در این دو بت «را»بافعل داست» همراه استه مجموعاً معنی «داشتن»می‌دهد 
بعنی اثر فراوان دادم با سال بیشتر از سی دادم. این شکل در ذبان ادبی شاسع 
است: او دا کتابی است؛مرا دوستی بود. 

+ محل‌«را» تغییر بافثه تاشدء بعنی«طبم تو تا هوس نحو دا کرد». مرحوم 
ملك الشعرای بهار دد اینگونه موارد چتین تغييرى دا روا می‌داند و اين ام در 
متون کهن كما بيش دده می‌شود:شفا را این کادچگونه خواستید کردن»(به‌جای: 
شما این كار دا . . .). در مقامات ژنده پیل"آمده» اولیای خدای را خاك در دست 
كيرد | کر خواهد زد كردد, تو نیز همچنین كن» (ص ۸۴) يعنى اولبای خدای 
خاك را . . . ونيز ددین بيت حافظ ,٠:‏ 

محرم راز دل شیدای خود كس نمی بيثم ز خاص و عام دا 

بعنی كس راز خاص و عام . ..(و نیز رك: لفت نامه دهخداء ذيل «را» ص 
۸ ستون ۳9۲) . شاید در عبادت گلستان سعدی « کر حسودان به غرض گوشد 
شتر است و گرفتاد آیې که را غم تخلیس‌من دادد؟» هم «را» نشانةٌ مفعولی با تغيير 
محل باشد» بعن ی که غم تخلیص مرا دادد؟ و می‌توان ذابد شمرد. 

۴ہ «را» زايد باشد, یعنی طبع تو تا هوس نحو کردهه ابن اغلب پس ازمسند 
اليه است: ناجار چون او دا نبیند, ترا به مراد دسی. اين استعمال دد متن‌های 
کهن اندك نيست و در كتابهاى سمك عيارء الفردوس المرشدية و مجمل التوادیخ 
شواهدی بساد هست که در لغت نامةٌ دهخدا ذيل «را» (ص ؟١‏ ستون يك) آمده 


طبع ترا ۳۳۷ 


است و در شاهنامه نیز به ندرت دیده می‌شود. 


جو ديد 1ندرخشاندرفش مرا به گوشآمدش‌با نکر خش مرا 
نیز در حدود العالم: « اندر قدم دهقان اين ناحيت دااز ملوك اطراف 
بود ندى» (ص وع). 


و در تاريخ بلعمى: «این‌هز بمیتان ذا مقداد سىهزار مردباز گردیدند.» (به 
نقل اذ سبك شناسى بهاد, ۱: ۴۰۰) 
آبا دد اين بت حافظ : 
عنقا شكار كس نشود دام باز جين 
کانجا هميشهباث به دست است دام دا ۱ 
(بعنی دام در مودد شکار عنقا دست خالی و بیحاصل است ) نيز «را» زايد 
است و«دام»مسند اليه نیازمند تو ضیح‌است. | کر«بادبه دست» صفت مر کب فرض‌شود 
زايد بودن «را» قطعی‌است, یعنیدام,«باد به دست» است. اما چنین نيستء زیر ا«باد 
به دست»دد دبوان‌حافظ و نيز دد بیشت متن‌های کهن در قالل‌صفت مر کب نیامده 
است. ۲ اين تعبیر دادد و جای دیگر از دیوان"خافظ به کار دفته که سخن ما دا 
تأید می کند : 
حافظ از ددلت عشق تو سلیمانی شد 
نی ازدصل تواش‌لست بجز باد به دست 
(- از دصل تو بجز باد به دستش فیست) 
بادت به دست باشد | کر دل نهی به هیچ 
در عرصه‌ای که تخت سلیمان دود به باد 


۱ ياد آود این بيت اذ ابوالملای معری است : 


ادى العنقاء تکبران تصادا فعاند من تطیق له المنادا 
(دك ؛ از کوجهدندان» ص ۰۱۹۷ 

۲- مثلا فردوسی كويد : 

سخن چند گفتم به چندین نشست ز گفتاد باداست ما دا به دست 


رك : امثال و حکم دهخداء ج ۰۱ ص ۳۵۰ و ۳۵۱ و لفت نامه؛ ذيل باد. 


اما در قالب صفت مر كبء چنانکه اشاده شد نادر است : 
بندار که هست هر جه در عالم ثیست 
انگاد که يست آنچه در عالم هست 
شود بده دلائيم نه هشیاد له مست 
سر کشته و بای بسته و باد به دست ١‏ 
أوحدى 
تكيه بر چاد جيز هى نکند كه شوى زان أميد باد به دست 
أبن يمين» (به نقل لفت‌نامه) 

۵- سودی شاد ح کلنثان بیت دا محرف قل کرده است» بدین‌سان: 

طبع ترا تا هوس فحو شد صورت عقل از دل ما محو شد 
(ص ۳۶۶) 

و جابى برای بحث باقی نگذاشته است. 

از نجه گفته شد دو نظر قابل توجه انت.: 

الف «را» نشانة مفعول صریح است که مل آن تغییر یافته, بعنی طبع تو 
تا هوس نحو دا کرد ... 

ب «را» زايد است از قبيل دای ذایدی که به مسندالیه ملحق می‌شود. 
این قول به نظر من بهتر از نخستین‌است خاصه كدنظاير آن‌دد نظم د ش‌قدیم 
كمابيش آمده است. علاوه بر شواهد من کور در فوق, دو شاهد دیگر که موّید 
ابن معنی است می آود م 

در «قصص قر آن» بر گرفته از تفسير سود آ بادی (ص ۱۶۶) می‌خوانيم : 

١‏ «باد به دست» که تر کیبی است محصول يك جمله» یمنی آنکه باد به دست دادد 


(دست خالی, بیحاصل) جز «باد دست» است دد معنی ولخرج و مسرف» يعثى آنكه مال در 
دست وی هیچون باد است : 


ملامتگری ‏ گفتش‌ای باددست به‌يك ده پر یشان‌مکن هر جه‌هست 
بوستان سعدى 


دكفت ديوار بستها پباید کرد د پر اذ غله ببايد لهاد د مهر بايد کرد تاهفت 
سال دیگر دا فرا دسد .» و نيز در صفحةٌ ۱۸۴ آمده : 13 نكه مصر و مملکت آن 
جمله با بوسف کشتو كارها تمام‌شد» بوسف را مر گك آرزو کرد دد دضای خداى 
تعالی » ۱ 
در شاهد اخيرء جملهٌ «یوسف دا مر گك آرزو کرد» سيار شباهت دادد به 
د طبع ترا تا هوس نحو کرد» و فعلهای «آرژه کردن» و هوس کردن»».از حیث‌صودت 
و معنی به هم نزديك‌اند. نكتهُ دیگر آنکه در اینگونه فعلها اغلب «را» نشانةٌ 
مفعولی حذف می‌شود. به دو شاهد از نظم و نش ا کتفا می كنم : 

داز آن‌بیرزن‌حلواها وخوددنيها آدز وكردندى ووی اندرآن تنوق کردی» 


(تادیخ بیهقی» به تقل لغت نامه) 
به سان گوذنان به سر بر سرو همی دذم شیران کنند آرزو 


(شاهنامه, به تقل لفت نامه) 
يعئى حلواها و خوددنیها دا آدزه کدی با دزم شبران دا آدزو کنند. 
اذاین رو در جاهابی که دراءيس از فاعل با مسَثد اليه می‌آید نشانةٌ مفعولی نيست 
و به ظن قوی زاید است. 


۱- نظير اين عبادت در شاهنامۀ فردوسی نين آمده است. 
یکی تاج با او بدو مهر شاه شبانزاده دا آدزو کرد كاء 


سيد جعفر شهیدی 


حضارتنا وتراثنا 


لقد كان للشمول الاسلامی: الجاذيية الفعالة فی‌اقبال الامم المختلفة على هذه 
العقيدة و ایجاد وحدة حديثة التکوین لمختلف العنصریات و اشکال المجتمعات 
والبيئات كنيتجة لهاء فالتقت الحضارات المختلفة» الواحدة بالاخری داخل الاطاد- 
الاسلامی و تفاعلت جمیعا, فاحدثت فیما ينها وحدة حضازية متکا ملة سمیت بعد 
بالحضارة الا سلامية. و هكذا كان شأن مفتاح هُدّالکنز الممتلیء والتراث الضخم 
اعنی به اللغة التى تعبر عن المفاهيم التی تر كب منها تلك الحضادة» حيث دخلت 
مدخلا حضار يافى التاريخ. فتطورها تشبه بالثورة الكبرى فى ناحية الفکر والعلم 
والحياة. اما اللغةالعربية فمن‌المعلوم ان نطاقهاقبلالتقاء المرب بالحضارات المشتلفة 
كانضيقاء لانها كانت تعبر عن صودة اجتماعية ساذجة تخلوا من النظر العميق الى 
الحياة و فلسفتها و هذا أمر طبیعی, لان المجتمع بتطود بتطود ادواته واللغة احدی 
هذه الا دواتفلغة كل قوم هی التى تعبر عن مبلغ دقى ابنائه فىميدان الحضادة على 
اختلاف ابعادهافى الضیق دالاتساع. واللفة العريبة اذاك كانت لغة جمال المساحات 
تعرض التقاليد الاصيلة و الاساطیر القومية و الاغانی الشعبية التى تمتع بمثلها الاقوام 
الغير المتحضرة. فلما انتشر الاسلام اخذت هذه اللغة تنشر معالدين الى آفاق ما 
بعد الجز برة و بدأت تصطدم كالعقيدة سواء بسواء با جواء غريبة ولغات اخری غير 


ضف سيد جع شهيدى 


عر ببة. فلم يذهب عليها | كث من قرن الا وقضت على يعض هذه اللغات و استفادت 
من‌الا خری, و بلغت الى مستوى قدرتان تعیبر عن ای‌مفهوم من‌المفاهيم من‌الادب 
و التادیخ و الجغرافى و الفلسفة و الكيمياء و الطب والصيدلة والرياضة و غيرهاء 
دشهد بذلك ما قامبه المترجون والنقلة مننقل التواثالیر تانية والفارسية و غيرهما 
الى العربية ولاشك ان للابرانين دود ذات اهمية فى هذالمجال. 

اما الحضادة التى كونها المسلمون او ما تعرف بالحضادة الاسلامية فهىايضًا 
بلغت الى حداثيتت بذاتها عمليا انها من اسمىالحضارات,حيث ساهمت فى تکوینها 
شموب مختلفه. هذه الحضارة ليست قاصرة على نوع معين من الفکر ادلون معین‌من 
الحیاف‌شان كل حضارة زاقنة ذات‌شمول عالمی - فهی‌حضاره عر يبةالطابع » اسلامية 
الث ركيبءعالمية الشمول.لاآن‌شمولها لم تقتصر بالعربولا بالمسلمين فقط. بل الثقافة 
الغربية ايضا از دادتثراء منهاقبل«تجددكا اما العناص الم كبةلهذة الحضادة فهى 
كثيرة جداالا بمکننا ان تتعرض‌الیهاهنا » غي ران «مالا يدرك كله لابترك كله »: 


قيل فى تعريف الحضادة انها احوال عادنة,ذائدة عن ضرودى الحياة زيادة 
تتفاوت بتفاوت الرفاهية وتفاوت الا من منالقلة والكثرة» و اساس كل تقدم حسادی 
هوالمعادف, حتى اصبحت ام كل عمل » فالحضادة هی القلوة الكبرى الثى دفمت 
الانسان الى الدرجة التى ستحفها فى الارش» و جعلت بینه و بين الحيوانات غير 
الناطقة بونا عظيما. و تختلفاسباب ذلك باختلاف نظامالهيئات الا جتماعية وقوانين 
المدنية و طباع الشعوب. 
.. فاذا كان ذلك كذلك, و كان العلم اساس کل تقدم وجب علینا ان نولى العلم 
المقام الاول من حدیثنا و نشير الى انالمبدأ العام عند العلماء دالمحدئین الناشئين 
فى داخل‌هن الاطاد. هو التزام قاعدة تقليدية منهجية لم تتغير بعد قرون و ذلكبان 
بستهل عالم الحدیث كتابه يباب فى تعر یف العلم. د اما عن طبقة الخلفاء دالا مراء 
والحكام فقد دأؤفى العلم تز كية و مكنة وشرفا. فاقبلوا علية بشوق بالغ و اعتئوا 


حضارتنا وتراثنا ۳۳۳ 


بشأنه و تنافسوا و اختفلوا باهله. بقول أبن قتبة : 

«خرج الوليد بن یز بدحاجا ومعدعبدا لله بنجعفر. فکانا بیع ضالعاریق یلعبان 
بالشطر نج. فاستأذن عليه دجل من ثقیف,فازن‌له, وسترالشطر نج بمنديل؛ فلما دخل 
سلم عليه و سأله حاجته. فقالله الواليد اقرأت القرآن؟ قال لايا امیرالمژمنین » 
شغلتنی عله امور هنات. قال افتعرفالفقه؟ قال لا؟ قالافرویت من الشعر شيئًا؛ قاللا. 
قال فکشف المندیل عن الشطر نج وقال‌شاهك «ای کش ملك بالمعنی الا صطلاحی». 
فقالله عبدالله بن معاوبه يا امیرالمومنین » و اشاد الى الرجل .قال اسکت فما 
معنا احد. 

والزی احب ان اضیفه الى هذه الرواية ان هذه العلوم التی سأله عنها كانت 
علوم العرب فى ذلك الوقت. 

وكان السلاطين والامراء يتفا خرن بتقريب العلماء اليهم د تأليف الكتب 
با سمائهم و با خذ هم الزهوفى ان یقال ان العالم الفلانى عندالملك الفلانی. فكان 
العلماء د اهل الفضل بدلون‌عليهم و بتعزژدن,بهم..< قد بقترخ الا میرعلی العالم ان 
ی لف باسمه كتاباً فلا بقبل بالغا ما بلغ العطاء. یکی صاحب نفح الطیب : دان ابا 
غالب اللغوی القرطبی المتوفی سنة ادبعمائة دست و ثلائین لما الف کتابه فى اللغة 
بعث اليه ابوالجیش مجاهد العامری ملك حرانية الف دیناد دمر كوبا و کساء‌علی 
ان بطرز الکتاب المن كود باسمه فیز ید عليه جملة سيطة هی« ان هذالکتاب مما 
الفه ابوغالب لابى الجیش‌مجاهد» فقال ابوغالب : كتاب الفته ينتفع الئاس به واخلد 
فيه همتی اجمل فى صدده اسم غیری ؟ و اصرف له الفخر؟ فأبى ودد الد تانيز فلما 
بلغ هذا مجاهدا استحسن انفته د ضاعف له العطاء. 

و بقول النظافی الفردضی فى کتابه مجمع النوادد المشهود « چهاد مقاله 
جری الرسم بين الملوك على التفاخر بالعلم فكانالملكمتهميبعث دسولا الیالملك 
الاخر سأله غموض الحکم فیجمم علماء بلده و بتشاوددن و بدلی کل بدلوه حتى 
بعثر على الجواب اللازم» دظل هذا التقلید با قیاالی .عهد سبکتکین فلما استولی 


۳۳۴ سيد جعفرى شهيدى 


السلاجقة على الحكم» عفی هذا الرسم وانطمس کثیر من معالم العلوم. 

ویقول ابوحیان التوحیدی ان ابن‌عباد(ای الساحب بن‌عباد) كان اذا قدم عليه 
احد من اهل العلم بقوله له : با اخی تكلم و استأنى و انبسط و افرح ولا بروعك 
هذا الحشم ولخدم فان سلطان العلم فوقسلطان الحکم. و كان کثیراما يقول نحن 
بالیوم السلطانويا لليل الا خوان. وانىد ان کنت‌قد اطلت فی‌مقام العلم عندالخلفاء 
والحکام الا اننى فى الواقع قد كبحت جماح القلم لان تنافسهم على شرف العلم 
هوالذی ملا المکتبات بهنه‌الثرواتا لطائله . 

و اما البيئة العامة دالحالة العلمية للمجتمع بمعناه الا دسع» فیکفی ان نشیر 
الى العرف المتوادث الذي کان جاربا فىذاك الزمان. فالبسطاء الذين لم بساعدهم 
الحظ حتی بحققوا لا نفسهم قناز امن العلم, کانوا بحلمون بتحقیق هذه الا منية فى 
او لا دهم حتى عدوا سلالاتهم و اسراتهم باقتناء كنز العلم» وهم بذلك من اكبر 
الساهمین والمؤسسين لکیان العلمی . و كان الطالب‌بها جرفی طلب العلم فینتقل 
من شاش سمرقند فى آقصی‌الشرق, الى فرطبة,فی‌اقسی الغرب فما ان بدخل‌بلدا فى 
طریقه الایحتفل بدعاماوعه د بعظمو نهو بغتنمو نو جوده.فالفادسیوالعربی دالتر کی 
دالهندی سواء بسواء فى هذا الحق و امام هذا الواجب. و كانت المدادی والزوایا 
والمنازل والا دذاق و کل‌مابلزم من اسباب الا قامة والرحيل حاضراًءلان العلم كان 
العبادة العقلية و وسيلة التقرب الى الله عن طريق الفهم دالا قناع. 

“.و كان هذه المملكة الوسيعة فى سهولة انتقال العلماء من مكان الى مكان 
كانها رقعة شطرنج د هم بياد قها . فترى العالم فى الشرق فاذا هوفی الاندلس » و 
فيباهوفىاذاهوفى العراقوفيماهو فى العر اق اذاهو بمصره الشام. فلاعجب‌فی ان تصل هذه 
الحضادة الى اوج ازدهادهاو تترقی الامة فى كل قطاعاتها و کواددها.و كان لانبساط 
الدولة الساسية و وفرة ثردتها و رواج تجارتها اثر كبير فى خلق نهضة ثقافية لم 
بشهدها الشرق من قبل. حتى لقد بدا الناس جميعا من الخليفةالئ اقل افرادالعامة 
شأناء غدوافجأة طلا باللعلم. و کانوا بردون موادد العلم:ليعودوا الى بلادهم كالنحل 


حضادتنا وتراثنا ۲۳۵ 


بحملون الشهد الى جموع التلامنة المتلهفین, ثم بصنفون بفضل ما بذلوه من جهد 
متواصل, هذه المسنفات التى هی اشبه بددائر المعادف. والتى كان لها | كبر الفضل 
فى ابسال هذه العلوم الينا. ش 

و قد يخطر على الذهن اننی‌اقتصرالقول على العلوم الدريئة فافول مع انشرف 
العلمماوصل الى الحقيقة ومار بطالاسان بخالقه,الا انالدين كان مى خدمةالمجتمع 
وكان الدين هوالقاعدة التى نشأت عليها العلوم قلیا د عقليا » اصليا د فرعيا . فالى 
جانب التفسير والحديث والفقه والكلام والا خلاق والنحو والصرف دالفنون البلاغة 
والادب والتار ينوا لجغر افياء كانت الفلسفة والر.ياضياته الطبيعياتو الكيمياءر الصيدلة 
والنجوم و احكامها دالطبوالادادة والسياسة والحرب دحتی فنون اللعب والصيد 
والحرف علىاختلاف انواعها. 

لفد حدد الجغرافيون العالمالاسلامی ف القرنالرابع بالمنطقة بين كاشغرفى 
اقصى الشرق الى السوس الاقص فى الَمَعْبِ وان هذهالمسافة تقطع فى عشرةاشهر تقر یبا 
وقال البعض ان شرقى هذهالمنطقة ارض الهند وغر تيهامملكة التربر» الذي نيسكنون 
على امحيط الاطلس » و شمالها بلادالروم و مايتصل بها من‌الادض والران والخزد 
والبلغاروالصقالبة والشرك والصين. هذا العالم لاتكاد تغيب عنهالشمس.هذءالوحدة 
الحديثةالتكوين دالا متراج » الجامعة لمختلف انواعالبش و اشکالالمجتمعات و 
البيثآت من سا كن الصحراء الى سا كن المدينة هن التحركالدائم الى المستقر الدائم» 
نراه يدود دولا بالحياه البوهية فيهدورانالنجوم والكوا کب فی‌سمادانها.لابستوحش 
السالك ائى سلك ولابخاف‌التاجر على نفسه غبلة ولاعلى بضاعته انتهابا . اه كما 
یقول آدام متز : 

1 « کان‌المسلم ستطيع أن برتحل فى داخل حدود هذهالمملكة فىظل دىئەر 
تحت رابته فیجد الناس فيها يعبدون الا له الواحد الذى يعبده؛ ويصلون كمايصلى و 
كذلك بجد شريعة واحدة وعرفا و احدا و عاداث واحدة. و كان بوجد فىهذه 


المملكةالاسلامية قانون عملى يضمن للمسلم حق‌المواطن بحیف يكون آهنا على 


۱۳۶۰۲ سيد جعفر شهیدی 


حریته‌الشخصية أن بمسها احد . و بحیث لابستطیم احد ان بسترقه علی‌ای صورة 
من الصود. فلما طاف‌الشاعر الابرانی ناصر خسرو فی‌هذه‌الادجاء الفسيحة كلها فى 
الفرن‌الخامسالهجرع» لم‌بجد من المضابقات ما كان بلاقیه‌الالمانی فی‌الفرن‌الثامن- 
عشر بعدا لمسیح» .لد کانتالتجادة فىهذالعصر مظهررآمن مظاهر عظمة هذهالحضادة 
فقد صارت السيدةالمطلقة فی‌الملاد وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب کلا لحار 
والبلاد كما احتلت تجادةالمسلمین المکانالاول فىالتجادةالعالمية . قرأت فىسيرة 
نظام الملك إن ملاحى نهر جيحون طالبوه با جودهم‌السنوية , فاحالهم الى انطا كية 
فى الشام . فشق علیهم‌الامر و دفعوا امرهم الى السلطان ملکشاه‌السلجوقی . فساله 
السلطان عن الحكمة فى هذا الامرالغريب فاجاب نظامالملك لفد اددت ان بعلم من 
يتولى الحكم من بعدنا الىاى خد.من العظمة بلغ ملكنا . ان هذا القول من نظاما لملك 
لمما بحسن السكوت عليه الا ان ما تبقى'مْنَالقصة اعظم من هذا بكثير. 

قالملكشاه نعم ولكن ماله لاء المسا کین و كيف بقطعون هذهالمسافة 
البعيدة ؟ قال نظامالملك و لماذا بشفون على انفسهم بالسفر آذا کان فىامكانهم ان 
باخذوا حقوقهم من تجار بلدهم مقاب ل التنازل عن نصف عشر فى المائة . 

اعتقد ان التحدث عن‌المظاهرالاخری لهذه الحضادةالخالدةكالعمارة والفن و 
نظ المجتمع من حيث التقاليد والمعاملات و ان کان فى حد ذاته طر يقالا انهبخرج 
عن حوصلة هذا الحديث والكلام عن هذهالحضادة لا ينتهى ولوا قتصرنا على هذه 
الفلائل من النماذج دلکن بجب‌ان نذ کر كلمتين كنتيجة نهائية لهذا البحث : اولها 
ان حضادتنا النى بلغت فىذلك الزمان الى غايتها الاسمى وان كانت قد اثرت فى 
تكوينها علل عديدة و عوامل شتىالا انه يمكننا ان نوحد على ضۇ التفكير الفلسفى 
دالتجرید العلمى هذه‌العلل مع كثرتها فىعلة واحدة ادفی شىء واحدییکون كجزء 
الاخير للعلة التامة حسب مايقو له الفلاسفة و هذهالعلة الوحيدة اوهذا الجزء الاصلى 
لم يكن شيمًا الا الایسان الانسان بالله ادلا د ایمانه بالمجتمع الذى يعيش فيه و 
یتمتم به ويكون عضواله ثائياء دایمانه بنفسه و بالقوة الثى اددعها الله فيه ثالثا . 


حضادتنا و قراثنا (FY‏ 

و ثانیااله لا يكفينا اليومالاستعراض بالماضىالمجيدو لاتناقض بين الاحتفاظ 
بالاصاله العريقة والتطود التى هن ضرودیات کل مجتمع حی‌داقی»حسب‌ماتفتضیها 
تطودات‌العالم الحديث . و قدجدد اليوم بنا الا مرواصبحتالحضارة الاسلاميه تواجه 
نفس المشكله التی واجهتهافی مفتتحالقرن الاولمن‌الهجرة حیث‌التقت بحضارةاقوی 
منها فى ناحيةالحياهالطبيعية و ان كانت تتاخر منها ادلا تضاهیها فى ناحية تقدیر 
الحیاةالر وحية » التی تليق بکرامة الانسان الحر.فعلی ابناء هذه الحضادة دالمسا - 
همین فيها والمنتفعينبها ان يكونوا بجهادهم العلمی فى هيدان التطور والاحتفاظ 
باصالتهم المجيده عواصم لهذهالحضادةالعريقة تعصمها من ان تذوب لاسمح‌الله فى 
نير | نالمشتعلة من ناحية الحضادات الاخری . 


غلامرضا طاهر 


مناه الطالبين و مسالك الصادقين 


دد فهرست میکرد فیلمهای كنا بخانةٌ مر کزی‌دانشگاه تهران (ج١اصءع.؟)‏ 
تأليف محمد نقىدانش پژوه ابن کتاب چنین معر فى شده است : 

دفیل ۳۱۱ قونيه .ش1/80ال سخ اداخر ذمضان ۷۲۸ در ۱۹۴ كك ۷۰ ی » 
وقف دردیش محمد على » دقف تربت سلطان الفاشقين »اتن کتاب که عکس آن 
دساله‌ای است جدا كانه و درآ خر آن نوشته شاه است: «ثمالحصرالشر یف من‌شرح 
التجر يد هدفی كلمةٌالتوحيد للغز الى لبعض‌الافاضل». 

در کشف‌الظنون ددبارة امن کتابآمده : «منتاهج الطالبين ‏ فارسى للسيد 
محمدالبخادی المتوفی سنه ... دتبه على مقدمة وعشرة ابواب . المقدمه فی‌تمهید. 
الکتاب . الباب الاول فی‌الاعتقاد . الثانی فی‌التقوی . الثالث : فی‌امر الباطن وهفرفه 
الادب . الرابع : فى التنيه (دالابقاظ للمربد) . الخامس: فى 1 دابا لصبحة . السادس: 
فی‌شراعط الذ کر.السابم:فی المعر فهوالمشیخة. الثامن: فی‌اشات‌الروّبة دالمشاهدة . 
التاسع : فى الهداعة والضلالة . العاشر : فى العلم والعمل . 

رص ۱۸۳۶ ج۲) ابواب کتاب به همین تر تیب است که صاحب کشف‌الظنون 
آودده» جزاينكه دد پابان کتاب فصلی وجود دارد به نام خاتمةالکتاب که حاجی 
خلیفه از آن نام تبرده‌است . 


۳۴۰ غلامرضًا طاهر 


مؤلف دد هیچ جای کناب خود دا معرفی نکرده و حتی اسمی هم از خود 
کر فكرده است . در کتب دسترس اين بنده شرح احوالی از ابن عادف بز ر گك 
بافت نشد . 

مو لف درباد؛سب تأليف کتاب مى نوسد :د اما بعد درويش اذجمله بر اددان 
دد دین‌مسلمانی وطالبی از جملهٌ راغبان در معرفت كمال اسالی اذین عاجزالتماس 
مختصری کردبه ذبان فادسی تاآن دادستودی سازد در تحصیل رضاىحقووسيلهاى 
بود او دادد دانستن كيفيت صحبت و معاشرت با خلق و این‌ضعیف | كرجه بحسب 
ضعف حال وضيق وقت درين امر داغب لبود و در هبدأ حال سائل دا منعو ابالموده 
اما چون توفيق الهى و غنایت اذلی برحكم و اما السائل فلاتنهر در حق او اشفاق 
لمود و برمقتضاى و اما بنعمة ذبك فحدث از بهر او وهر طالب که صادق برد اين 
کلمات تقرير د تحرير کرد به اميد آنکه حق سبحانه تعالی بوسیلۀ قوله تصالی 
تعاو نوا علی‌البردالتفوی دبه موافقت حکم و ان بستتصرد کم‌فی‌الدین فعلیک النص 
گوینده را مغفور و مأجور دادد وشنو ند دامنتنع ومتمتع گرداند» (س۱) 

از عبادت ذیل داقع درص ۷۵ معلوم می‌شود که با مؤلف به شام سفن کرده 
است با با مشایخ شام که به ابران آ مده‌اند مصاحبت و مجالست داشته است : « داز 
مشابخ شام چنین استماع افتاد که از بهر آن او دا سیدی احمد خواندند که همه 
درویشان را با سیدی خواندی یعنی‌ای بز ر کک و خواجةٌ من». 

در ص ۱۲۸۵ كويد : د كرجه ابن عاجز خود دا در معرض ابن امر ندانسته 
و از اشتغال به سخ نگفتن دد نفی و اثبات ددجمیم امود محرذ بوده د نفس خوددا 
دد تحمل شرابط طريقت و آداب اهل معرفت به غایت ضعیف و مقصر بافته دبدین 
سبب دائماً از صحبت و اختلاط حذد کرده و منهزم بوده ؛ اما چون ددین دقت بی- 
اختبارو. خواست خود بل به حک و أدادة حق سبحانه و تعالی او دا بدین مقام د 
ولابت دسانیدند و از تجاوز كردن اذین ديار ممنوع و محبوس کردند و جماعتی 
از طالبان و داغان بحسب حسن ظنى که داشته‌اند به صحبت دغبت هی نمودند 


مناهج| لطا لبین ومسالكا لصادفین اليف 


د فوايد-هىطلبيدكد؛ و | گرچه ابن ضعيف درخور قوت تحمل آن و موافقت مراد 
ايشان نمى بافت و از آن انهزام می‌نمود وليكن از تضييع حقوق و كسر خواطر 
يشان نيزمى انديشيد و چون از مواضع بعيد بدين عزم و قصد میآمدند به كلم 
المؤمن آلف مألوق دعایت جانب ایشان داجب می دید و بر مقتضاى خیرالناس‌من 
شفع الناس دربى خبرى خود متحيرهى بود. تابعد از التمای ددويشى از حضرت حق 
اشادت دسيد و مصلحت و صواب چنان دید كه کلمه‌ای چند در آداب و احوال 
طالبان و اشادتی چند در نفع دضردایشان در سلوك طر بقت و نهج درويشان ددقلم 
آددء تا چون از مجالست و مصاحبت این عاجز محظوظ و منتفع نمی‌شوند بادی 
ازین کلمات د اشادات مستفید د بهره‌عند گردند و دد اشتغال بدان | کتفا نمایند و 
ابن عاجز دا معذور دارند و با وقت و حال‌خود گذادند.» 

و در ص ۱۳۸ كويد: داما آ نجه معظمات آن [یعنی منکرات | است كدر نج 
و انكراست و در کردستان خصوضاً دربن کوهنثان آن غالب است‌پنج‌چیز است.» 
آنگاه پنج‌منکری دا که بعضی مردم کردَشْتانبه کفتهٌ مولت دد آن ذمان مر تکب 
می‌شده‌اند برمی‌شمادد اول: دبا. دوم: منم ز کولو سوم: سخن گفتن د غیبت كردن 
و منازعه درمسجد. چهادم: بی‌حجابی زنان. پنجم ظلم ظالمان. از ابن گفته معلوم 
می‌شود که مؤلف مدتی در یکی از شهرهاى کردستان به سرمی برده است. 

و درص ۱۵۰ گوید: « وغالب آن بو د که آ نها که این زکوء می‌ستانند ددین 
کوهستان همه اینها باشند که به عل و فقاهت و ورع و معرفت‌خود دا هی نمایند 
و امام و مقتدای خلق باشند.» 

و درص ۱۵۳ ذیل‌فصل فى تمهيدالعذر گوید: «همانا که بعضى از ددویشان و 
عزیبزان این ولات دا محقق و بقين باشد که اين ضعيف دا از مدت پانجده 
( = پا نزده)سال باز چندین نوبت‌بدین‌ولابت كذد افتاد د به حکمد تقدیر حق‌سبحانهو 
تعالی دو سه‌لوبت مدتی اقامت کرد و با دجودآ نکه برين همه اطلاع داشت هر كاز 
در حال هیچ كس سخن نگفت نه در حطور و نه درغیبت نه به زبان و نه به قلم بل 


ا رس 
به حال خود مشغول هی بود و به قدر طاقت و توفیق حق تعالی در درویشی روز كار 
می گذدانید و ازنيك و بد مردم فراغتی تمام حاصل» 

ملف دد چندجای دیگر کتاب ددبادء وضع زند کی مردم کردستان د به 
خصوص این کوهستان سخن گفته است. بنابراین علاوه بر جنبهٌ عرفان و تصوف‌اذ 
لحاظ اجتماعی ابن کتاب دادای ادزش و اعتباد است. 

این عادف بزر کوار دد تأليف کتاب و طرح اصول و مسائل تصوف و عرفان 
توأنایی و قدرت کافی داشته و مقاصد خود دا با شری روان و پخته و فصیح و بلي 
و خالی از اطئاب و تعقيدييان کرده است » به نحوی که می‌توان شر ابن کتاب دا 
یکی اذ نثرهاى خوب وا عالي قرن هشتم شمرد. وى برای بیان مافی‌الضمیر خود 
ازا بات قر آن مجید و احادبث تبوّي و گفتاد سالکان طر بقت و اشعاد عرفا استفادمٌ 
کامل کر ده است. 

دد پابان مناسب مي‌داند سس ان لفات ناد این کتاب دا اینجا ذ کر نماید: 

- سر کشیدن : «المتمسك بسنتی ناا ساد امنی لهاجر ماتةشهید» یعنی 
آنگاه که در امت من فساد يديد بد و هر طایفه‌ای سری کشند و مذهبی گیر ند 
و متفرق شوند» هر کس که درآن وقت تمسك کند به سنت من و آن دامحافظت 
کند او دا ثواب صد شهید بود.» (ص۵) 

۲ - حاضرشدن: دوا كرنيز وقتى به سبب فراموشی که آن اثرمس شیطان 
است اتفاق صحبت و گفت و شنودی افتد, چون حاضر شوی و با باد آبدت که 
صحبت ایشان ذیانکاداست بعداذ آن با اشان منشین که ابشان ظالمان‌اند.»(صس۱۴) 

۳ مذه بکویی: دو طریق احتیاط آن‌است که شخص خود دا از صحبت 
کنانی که مذهب کویی د تعصب بر يشان غالب بود و خواهند که مذهب خود دا 
ترجیح کنند بر مذاهب دیگر حذد کند تا ازین آفت به سلامت ماند.»(ص‌۱۵) 

۴ ۔ ترسکاری: «یعنی بر تو باد که بترسی از خدای تعالی كه به ددستی که 
تر سکاری سر جملهٌخیر‌ها است» 


مناهج| لطا لبين ومسالكا لصادقين يفف 


۵- حديث النفس: د و طريق طالب صادق آن است که درين باب به غات 
بكوشد و زبان خود دا محافظت كند تا از آن جهت ضرد بسياد بد و داه نیابد, بل 
دل خود دا نيز از دسوسه و حدبت اللفس محافظت کند تا از مرأقبه وحضود دنور 
حضود بهره‌مند گردد.» (س۳۶) 

١‏ ۶ کار داستی :« اما آنکه همه روز به مصلحت و كار داستی دئيا دا کل 
شهواتمشغول بود د همه شب خوش بخسبده از درد دل درويشان و سوختكانفادغ 
و آسوده باشد اورا امن کار جه خبر بود.» (ص۴۹) 

۷- بكشودهانى : « یعنی كر بررطریقت هستقيم شدندی و صبر کردندی 
در علم برابشان بکشودمانی:»(ض۵۳) 

۸ - اتصاریان : دو دیگردوایت کرده‌اند که فرمود در حقيكى از انصادیان 
که او از اهل بهشت است.»(س۱۱۰) 

9 شيخ مریدی: د د هیچ‌عجتی عجبتر داهیج جزألی شنیم‌تر د فاحش تراز 
آن‌نیست نزديك اهل‌معرفت که کسی پیش اذ که نفسوى درآ داب اهل‌طر یقت 
مستقیم شود و دل او دد مراتب و مقامات حقیقت کامل گرددو ... غفلت و غرود او 
را ددبابد و به قول د فعل به دعوی پیش ,د ... و تصرف و امردنهی آغازد وشيخ 
مربدی اظهاد کند.» (ص ۱۲۱) 

١‏ اتجمن گاه: ديس جرانباید که مسلمانان همه خاص د عام‌سمی کردندی 
تا در هردیهی با در هر محلتی انجمتگاهی بساختندی و این حسابهاد فتندها ا نجا 
بودی.» (ص ۱۵۱) 

١‏ سبت گری: دو حقیقت معنی قر بی قربت است الىالله تعالی نه قرابت 
نسب, ير أ که ددین طریق نسبت گری به قرابت نسبء زير| که ددین‌طریق نسبت 
گری به قرابت و نسبت ددنگنجد.»(س۱۶۰) 


۲ - سربه سر کردن: « و أأكر به افرادپیش تتوانی آهدن به افکاد بیردن 


۴ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خاامرشا طاهر 
نيابى كاد با خداوند گار گذاری و چون او برتو سری می کند توشکرانه بگزاری 
د پرده برخود ندری و با بند گان او سر به سر كردن فتوحی‌شمادی. » ( ص۱۶۰ ) 

امن کتاب ادجمند به کوشش این حقير آمادمٌ جاب شده است, امیدهادم 
استاد دانشمند و لوسنده توانا جناب د کتر خانلری دبیر کل و مدیرعامل گرامی 
بنياد فرهنكك ابران دستور جاب 5 ندا صاددفر مایشد. 


عبدالر حمن عمادى 


«یغما» و عقاید فدیم ایرانی 


این نوشته‌ای است برای تتان‌دادن درشه و بن‌قدیمی و ایرانی لغت فادسی 
( یغما ) و خودبخود گرامیداشتی.است أن (.یغما ) و ( ینمائی ) . جه تا هرزمان که 
لغت ( يغما ) در فادسی بكار دود (7ینما ) و (یغماگی ) نیز با آن همراه خواهدبود. 

اما معانی درست و درخودلغت فادس ی"( یقتا ) چست؟ 

از شكفتيهاى فرادان ذمانه یکی‌هم سر نوشت ( ينما ) است كه مسانند 
( يغمائى ) با همه نةم ش ارزنده‌اش در فرهنگه ابرانی قدرش چنانکه بايد و شاید 
شناخته لشده به‌اصطلاح دچاد(بدبیادی) شده است. 

در فرهنگه‌های فادسی لغت ( ينما ) بدو معنی آمده: اول: دنام شهری است ` 
ازتر کستان منسوب به خوبان و صاحب حسنان. دوم: تاخت: وتاراج وغادت‌است.» 

مر حوم (محمد قزدینی) در امداش به (نخجوانی) ددباده معنی ( ينما ) 
چنین لوشته: 

دجون یغمائیان یعنی‌تر کان قبیله ( يغما ) چنین نوشته: 

« چون غمائیان نی تر کان قبيله (يغما) از اتراك مشرق بتاراج و غارت 
معروف بوده‌اند لهذا (بغما کردن) و (بغمازدن) ازابنعمل ابن قبيله اتراك معروف 
شده است ... قدیمترین شاهدی که برای (یغمازدن) و (بغما کردن) دیدهام در 


۲۳۶ عبدا لر‌حمن عمادی 


اشماد معزی است که دد(بهادعجم) ذكر کرده است: 
از خانبان گروهی » كزخط شدند بردن 
جنك آوران بغما » جانثان زدند شما 
و باز معزی میگوید: 
ايا ستاد خوبان خلخ و بغما بدلبرى دل ما دا همی کنی یغما 
دل ی که‌حود بهشتی دبودویغما کرد کی التفات کند بربتان غمائی 

در اشعار خواجه حافظ هم معلوم است که آمده است. و لابد د خوان بشما » 
مراد از آن طعام عامی بوده است که سلاطین با بزد گان ترتیب میداده‌اند و 
تر کان با غير تر كان بسر لک ارت می کرده‌اند چنانکه‌سعدی‌می كويد: 

ادسم زمین سفرة اماو است 

۱ برین خوان بشما جه دشمن جه دوست ۱ 

خلاصةٌ نوشتة مرحوم فر ون ياين مشود که: لغت (یغما) از نام و صفت 
خاص تر کان غمائی ماوداءالنهر برخاسته که از ديكران غادتگرتر و دد تاداج 
طعام عام‌سلاطین دبز ر گان چابکدست‌تر و خوبرویانش ازهمگنان ذیباتر بوده‌اند. 
نتيجه‌هم دوشن | ست.لفتی که از و میا 
در زیر شان خواهم داد که ادن درست نيست. 

ذيرا: 

دد كتابهاى : مسالك و ممالك اصطخرى ‏ مروجالزهب مسعودى ‏ البلدان 
یعقوبی - تاريخ يعقوبى ‏ سفر نامه ابودلف - صودة الارض ابن حوقل ب 
جهان امه محمدبن نجيب بکران- تفويم البلدان ابوالفداء - سفر نامه أبن فضلان ب 
حتی کتاب جغرافیای تاربخی سرذمینهای خلافت شر قی از گی. لسترنج نامی هم 

از (بغما) د (بنمائیان) بمیان نیامده‌است. مق لف کتاب(مجمل‌التواریخدالقصص) که 

۱ - نشريةٌ دانشکدث ادییات تبر يزجلد ۲ - صفحه ۴۲ - ۴۳. بنقل اذ حاشيةٌ معيندر 

برهان صفحه ۲۴۳۸ 


(یغما) و عقايد قديم ایرانی ۳۳۷ 


بابی در (ن کرشهرها) دادد تنها بك جا نوشته «يادشاه بغمادا بغر خان گوشد.»۱ 

مؤلف کتاب ( حدود العالم ) و ( گردیزی ) دد ( ذین‌الاخبار ) که اذ قوم 
یغمائیان باد کرده‌اند چیزی ددباده غادتگری و با تساردئى ز نانش نگفته‌انن.۲ 

درشعرهائيكه از شعرای قدیم خراسان مانند: فیروذ مشرقی - شهید بلخی - 
مسمود مروذی - ابوشکود بلخی- معروفی - دقیقی - میسری - دود کی و .... در 
دست است سخنی ازخوبرویان يغمائى بميان نيامده است. 

از فرهنگهای قدیمی فادسی» دد (لفت فرس‌اسدی) و (معیاد جمالی) (یغما) 
و یغمائی) نیست. قدیمتر ین فرهنگی که (یغما) دا بكار برده (صحاحالفرس) است 
که انرا بدو معنی ياداكركه . 

یکی : (شهری که خوبان بساد از آ نجا خرز ند ) و نگفته که آن شهر دد 
کجا است» دوم بمعنی: غادت وتاداج. وچند پیت شعرهم اذاميرمعزىو کمال‌الدین 
اسماعیل و پدرخودش بگواه آوردة است. يس از آن‌دد فرهنگه دشیدی و برهان 
مانند (صحاحالفرس) بغما را بهمان دو معنی"آوزّده و تنها افزوده‌اند که آن‌شهردد 
تر کستان است . ولى هيجيك ننوشته‌اند که آن لغت تر کی بوده با برای صفت 
غادتگری بغمائيان جنين شهرتی بافته است. د همه آنرا واذهاى فارسىشهردهائد. 

گذشته اذ لمونه‌های بالا » تاريخ بشری كواههاى فرادان اذ جنگجوئی و 
غادتگری قبايل بسيار دسرزمینهای کو نا کو لی که در خو بردخیزی نامدار بوده‌اند 
بدست داده است . مگر يغمائيان کم نام و نشان ماوداءالنهر چیزی بیش اذ آنها 
داشته‌اند؟ بنابراین گمان اینکه لفت( بغما ) بسبب صفات غادتگری و خوبروخیزی 
قبایل و سرذمین بغمائیان ترك مادداعالنهر در زيان ما داه یافته و بکاد دفته باشد 
شاد استوادی ندادد. 

۱ - بکوشش و حاب ملكالشعراء بهار صفحه ۴۲۱ 


۲ - درحدودالمالم آنها دا ( بغمیاع) هم نوشنه است (ص۷۹-۷۸) بکوشش دکتس 
منوچهر ستوده, 


۴۸ عبدالر حمن عمادی 


چنانکه در زیر خواهم ورد (یغما) لغتى است بسیا د کهن وایرانی با معانی 
و مفاهيمى که تا داستانهاى آغاز آفرينش بالا میردد. ابنك كواههاى آن: 

لغت : ( ۳۵۵۲۵ )در ادب ودائی و در زبان (ساسكريت) صورت: ( پګ = 
چگ = بگنا = جگنا = اگیا = ,باجنا ) تلفظ شده و دد تفسیر فلسفى د 
داها با کتاب ( أويانيشاد) ترجمه (داراشكوه) هم آمده است. ١‏ 

لغت (بجنا بكنا) درست بهمان معنى و صورت لغت اوستائى (سنا) است. 
(بسنا) که نام یکی از چندبخش (اوستا) است» ددلغت‌شناسی, آ نرا از رشه (برع- 
عه ) اوستائی و(بج =8 ) سانسکریت و(يد = ۲۵٩‏ ) فرس هخامنشی‌دانسته‌اند. 
(بسن دد ادستا د (بزشن) پهلوی د (يشتن) درپهلوی بمعانی‌ستایش د پرستش‌همر اه 
با آداب قربانی و تشريفات دنگزعمه از همین دیشه و بن کهنه‌اند. 

(بشت)ها که نام بخش‌دیگری از (اوستا) است نيز اذهمین تبره لغوىاست. 
فرقى که ميان کلمه (بسنا) و (بشت) میتوان قرادداد ابن است که (سنا) بمعنی 
ستایش و برستش است بطود عموم و از اینلفت مطلق 1 نجه داخل عبادت است از 
نذر و قربانی و مدبحه و غيره اداده کنند» (بشتّ) نیز بهمین معانی است. اما ازآن 
ستارش و نيايش آفرید كار بخصوصه ..... اراده کنند».۲ 

دد دیلمی مصدر و فعل (اشتن = /65180) فعل و عمل ذنى است که‌کارش 
خواندن ترانه‌های دیژه در عردسیها بوده خود نيز ميرقصد و میخواند و دهبری 
دست كوبيد نهاودم گر فتن‌دیگرشر کت کنند گان درجشن رائيز بعهده داشته‌است. 
فعل (اشتن) دیلمی نيز از ديشةٌ (اش)يا ( ,یج د ربك - ,بز)است که بسشتر باد كردم. 

ينابر آ نجه كه در بالا آوددم( ,بغ) در(يغما) همر شه ( بج حبك جكد)ر 
(يسن) و (یگنا) د بجنا) است د معانی كوناكون ابن لغات نیزچنانکه‌پس اذ اين 
خواهم آدرد همین خویشاه ندی دا مير سائند. 

١‏ - اوپانیشاد. ترجمه (داداشکوه). بکوشش: د کنر‌تاداچند ومحمددضا جلالی‌نائینی 
ص ۵۱۷ - ۶۵ . 

۲ - یسنا؛ پودداود . ج ۱ ص ۲۳ 


(يغما) وعقاید قدیم ایرانی ۲۳۹ 


در(ودائی) (۵۵۳۵( = یجنا يكنا = جگه) يعنى قر بالی - پرستش_عبادت - 
نذد- نیاژپرستنده - قربانی کننده ۔ آتش - تجسم آتش - ام یکی اذ كويئد كان 
سرودهای (ریگههدا). بنابرمذهب ددائی؛ خدابان موجودات مهربان و يك‌خواهی 
هستند که درمیان مردم بوده أذ آ نها دودنیستند دلی از مردم برتر دنیرومندترند. 
از ابنرد سزادادستایش و نبایشند و بابد برای خوشابندشان (بجنا مكنا) ببجای 
آودد. جایگاه ایزدان در آن بالا در آسمان و نيز دد پیرامون ابن جهان است به 
چیزی لبازمند نیستند. ولی اشتهای سیری ناپذیری به نذوددارند. تنها قر بانى است 
که مابه خشنودی آ نها شده شادشان‌میساند. 

قربانی بر جسته‌ترین دی کی آئین(دداشی) است. دد( يكنا يجنا جکه) 
آئین قربانی با پیشکش نمودن قربانی به أيزد با ایزدان با خواندن آواز دسرودن 
های‌دینی تقدیس میشود. پیردان آن ین بر آ نند که قربانی‌همراه باجشن وسرود 
خوانی‌مابه پادسائی و پا کی‌تن ذخان بوده پرسذذه را باخدایا خدابان بهم‌پیوسته 
ویکی ميسازد آنها کمان کرده‌اند که ختایانی که‌برای (مکنا = يجنا) فراخوانده 
شوند در آنآئین حضود بهمرسانیده نذود دپیشکش‌ها دا متبركو مقدس میسازند. 
وآن ایزدان‌با پذیرفتن قربانیو خوردن آن خود دا با قربانی‌شده و قربانی کننده 
كانه د بهم پیوسته ساخته در آن‌کاد سودمند هرسه باهم انبازمیشو ند.۱ 

چون بزد کترین معنى د دمز آئین ( يكنا = يجنا) با عبادت (قر بائی) جفت 
شدن و پیوستن و بكانه كشت نآ فر يده با فربد كاداست, از این‌ده دد ادب(ودائی) 
لفت (بو گے = الا نيز بمعنی: اتصال -بهم‌بستن -بهم‌بستگی - دوش مافوق‌طبیعی- 
اتحاد و اتصال و نيز بمعنی : افسون - فریب - تير فكك ‏ جادو است . همچنانکه 
(بگناح بجناع ۲۵۱۰۵ ) از(فعل : (۶(ع<) بود لفت (بو کت و۵() نيز از مسدد 
(بوج- (۰() ودائی‌است. (بوغ) فادسی که‌دو حلقه‌ای است کهده كاد کشت و ورز 

را فا كز رس بهم میپیو ندد در مفهوم وشكل اذهمین دودمان است. بهوده تست كهدر 


۱ _ اوپانیشاد. ترجمةٌ داداشکوه ص۶۶۵ _ ۶۷۴. 
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ادب ودائی و در الک نت (بو کما (yugma—‏ درشكل لغوى وتلفظ لفت (يغما)دا 
ساد میآورد. زیر ا (بو گما) در (ودائی) يعنى (زوج ‏ ربط جفت ‏ تواماك_دوقلو 
انصال _وصل) ۱ و در (اوستا) ويادسى باستان (بو كك = ع«ه/) و (یقذ) يعنى: 
جفت‌شدن - جفت كردن ذیر یو غ گذاشتن - به بوغ بستن ۲ جون هرپیوله 
زناشوئى زن با مرد و جفت شدن نرینه و مادینه دمزی است از پیوند مقدس و 
نا گزیر ذات نرینه نخست با زات مادینه نخست که در آغاذ آ فرینش برای استواد 
ماندن تخمه آدمیان و بادوری جهان زند كان صودت كرفت ء از اين دو هرعید و 
جشن و (خوان بغما) دسودو ا ئینی که بیادبودهمان داستان آ فرینش باستانو يان 
بهم بستن دو موجودی که خواستار و دوستدار مکدیگرند و با (ب و که = بوغ) 
مقدس زناشوئی باهم جفت میشوند تخود ددحقيقت (يكما) با (يكنا)ىديكرى بشمار 
میرود. در هر جشن د عيدز ناشوئى با (مگفا)ی آدمیان آواز دسرودخواندن وسور 
ساختن و شادى كردن و دست افتّاندن و بای کوفتن و از خودا كيها و جامه‌ها و 
خواسته‌ها و۲ شامبدنیها بهره بردن و خداوئدان آن‌جشن درا ستودن وبازمانده آن 
خوان‌جشن داحتی بتاداج همگان دادن خودبخوڈ معنی یکنوع ( يكنا )ی دیضی 
نيز لهفته است. 

از این‌دولفت (یغما) با(يكنا) د(یکما) دد(ودا) و(يسنا)دد (ادستا)بمفاهیمی 
که اشاده کردم پیوند مییابد. بنابر این خود لفت فادسی (جشن) نيز در معنی با 
(بگنا) و(یگما) و دد نتيجه با (یغما)خویشاو ند دهم‌معنی میشوند. برأ دد(ادستا) 
لفت (بسنا) د دديهلوى (بشن = ۵۰۱( در فادسی (جشن) د دد دیلمی جشم = "ید 
ازيك تبره‌اند. پورداود کفته: «لفت جشن که بمعنی : عبد و از کلمه (بسنا) مشتق 
است درزبان فادسی بیاد گادمانده است.۲ 
۱- اوپانیشاد . ص ۰۲۷۴ 
۲ - دکترمحمد مقدم. (داهنمای دیشه فعلهای ایرانی دد اوستا وپادسی باستان به‌نقل 


از: بادتولمه - هرن - هو يشماتن ‏ والده پوکودنی ص ۲۷) 
۳ - پورداود. یشت‌ها. ج ۱ ص ۱۵ . 


(ینما) و عقايد قديم ایرانی 80" 


این (بشن) با (یگما) با (عيدوجشن) که کستردن خوان یغما جزئی ازآگین 
دینی آن بوده یکی اذ معانيش برای كسانيكه بدان باور داشته‌اند پاك كردن خود 
از گناه و بدی و باكشدن از کمی وکاستی و انجام دستودهای دینی و پرداختن و 
آداستن خويش بوده است . از همین رو لغت دیشه‌ای (بوژدات) در ادستا و پادسی 
باستان بمعنی : ياك كردن از کاستی و گناه - بر گزاری مراسم دینی د پرداختن و 
آداستن۱ معنی و مفهوم دیگری اذ(یشن) و (بسنا) و (یغما) دا میرساند. 

حاصل کواهها و گفته‌های بالا این‌است که:اول : ( یک جگ = یج = 
.بغ = ربز حربد) که لغات دیشه‌ای هستند و همچنین واژه‌های (پسنا) و (یجنا) و 
(ربگنا)(جشن)ه(جشم) 7 (ينغما) همه با یکدیگر در شه لفوی ومفاهيم کهن دینیو 
دمزی‌ازيك شادند. 

دوم: (ب و کے = بوج) و دائی برابرانت با ( ,بوغ ) فادسی و(بگما)ی ودائی 
و ددست بهمان معانی کهن دینیودمزی (یفما) است: 

| کر(یغما) دامر کب ازدو کلمه (بع)و(اما = 0۱۱۸ ) بدانيم از دوی‌لفات 
ودائی معنی آن چنین ميشود: پرستش د ستايش د اتصال با ایزد بانوی مادد کیتی 
و عبادت بز د گترین ساحره جهان و نيايش همسر خدای آسمان. 

زیرا (یغ) صودتی از ( یگ یج) ودائىاست .معانی (بج-یگه) ودائی 
و اوستائی و (بد) فادسی باستان دا ديدم که ستايش و نبایش و عبادت بود. لغت 
OMA)‏ = اما) در ادب ودائى بمعنی : إبزديانوى ما د دکیتی د ساحره برد گه‌وزن 
شپوا خداى بز ر گے آسمان نزد هنديان باستان است." 

پس‌اذ این داه نيزهعنى (یغما)با معائى پیش گفته یکی هيشود. 

افزون برآ نجه که دد بالا برای معانی كو ناكون و کهن (یغما) د پیوستگی 


یا 


(داهنمای ریعه فعلهاى ايرانى در اوستا و پادسی باستان ...) 
؟ ‏ (جشم) لفت ديلمى (جشن) است. 
۳ - اوپانیشاد ص ٠.وع.‏ ترجمه داداشکوه. 
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آن‌بداستان آ فرینش آغازین نخستين جفت نروماده اسانی بویژه جفت‌مادینه‌اش 
کاو باروری د کیتی بوده , آوردم» گواههای ذیر یز که آنها را ازمیان‌لغات 
إمافتهام » بخوبى ددستى تعبيرى دا که از (یغما) نمودم نشان میدهند: 

١‏ - (حكيم هومن تنکابنی دیلمی) در كتابلغات پزشکی د دادوئی خودبنام 
(تحفة‌المومنین) و(خلف تبریزی) دد(برهان قاطم) هردونوشةهائد که (يفميصام 
yaqmisca‏ و ( بغميصيا = ۵ )/. 

بلغت (سربانی) (دريواس > ديباس) دا گوبند. (حمزه اصفهانی) نوشته: 

د گفتار (خدای‌نامه) دد باب آغاز ا فر بنش: دراین فصل: عباراتى از (خدای 
نامه) دا که (ابن مقفع) د (پترجهم) آ نها دا تقل‌نکرده‌اند میآودم ... در كتابى که 
از إبرانيان به نام ([بستا) (اوستا) قل شده‌چنین خواندم ... نخستین جانداری که 
خدا آفرید (مردی) بود و( گاوی) ۱ که ب آمیزش نرد ماده بوجود آمدند. نام 
مرد( کهومرث) و نام کاو(ابوداد )۲ بود,کیومرث معنی: ذنده کوبای مرده . لقب 
کهومرث: ( گل‌شاه) بود. بعنی‌پادشاه گل.این‌مرّد( کهومرث) مبداء تناسل بشرشد. 
و در دنیاسی سال بزیست. و چون در گذشت ازصلب وى نطفه‌ای بیردن آمد ودر 
مین فرد دفت و چهل‌سال دررحم زهين بماند. از اين نطفه دو كياءشبيه د .واس 
(د یباس) روئید. سپس اذ جنس کیاه به جنس |لسان تحول یافتند. یکی‌نرودبگری 
ا در قامت و عودت بکسان و نام ایشان (مشه) و (مشانه) . دس اذ پنجاه سال 

(مشه) د (مشانه) با یکدیگر ازدواح کردند و فرزندان زادند ... »؟ 
١‏ (مرد) كنايه از ذات نرينه وجهان برين و (گاو) كنايه اذ ذات ماديئه و جهان 
فرودين و این كيتى بوده است. 
۲- ددمجملالتوادیخ والقمص ص۲۲ (ایوداد) آمده . دد بندهش نیز (ايودات) است. 
یعنی : (ایو) داداد - ایزدایو. (ایو) ایرانی و ( لاع ) دد ادوپاگی که نام ذنان است همان 


(حوا) است . 
۳- تادیخ پیامبران و شامان - ترجمه دکتر جمفر شعادص۱ ۶۲-۶ 


همین داستان دا که دد (بندهش) هم برجا مانده (بلعمی) در ترجمه تادیخ 
طبر ی چنین آوددهکه: 

دو دیک ر گویند (كبران ) و (بستهکستیان = سه‌نشینان = کسنیان = 
کششان) ۱ که‌ابزد انددجهان نخستين جيز » (مردى)آفريد و (گاوی) و آن 
(مرد) کیومرث‌خوانند. دمعنی کیومرث:(ذ نده كوياى مير ا)بود. يس اودا( گرشاه) 
( گوشاه گل‌شاه) خواندندی که جهان ببران ۴ بود . و اواددرشکاف کوه‌بودی 
تنهادمردم‌بادی‌نبودی. دمعنی( گر) کوه باشد. و او داپادشاه کوه‌خواندند.وسی‌سال 
تلها بز ست بی کس. پس‌بمرد وآ نآب که از د يشت وى بياهد انددشکا فزمین‌شد و 
چهل‌سال انددذمین بودو ادن چهل‌سال(دو بن‌پیکر) "از ذمین بر آمد. پس دوددخت 
کشتندبرسان‌مر دم . یکی نر و دیگز اده . بس حر کت کردند بیکدییگر. و انسان 
بیامد . و اذایشان دوفرزند آ مدند. وایشان دا(عشی) و(مشیانه) خوانند و اسلامیان 
(آدموحوا) خوانند و این‌همه خلقان از شان یتید مد ند ؟» ینا بر این دد لغت(یغمیصا) 
د (شمیصیا) که جزء نخست آن بروشنی (یغما) دا بهمراء‌دادد ,واه شکاری از 
معانی کهن و بنیادی برحا مانده است. با نمیتوان گمان کرد که شاید علامتی 
تصویری شکل بصودت (ایدئو کرام)مانشد لغات هزوادشی که فرادان ددمتون‌قدیم 
بیاد گارمانده بود,و جود داشته که (بگما) و (بسنا) و (يغما) د لغات دیگری که در 


۱- اين نامها که در نسخدهای مختلف آمده‌اند همه يكدنيا معنی دادند و 
ازجیزها هستند و درخود بحثی جدا گانها ند. 

؟- بیران : ویران 

۳ - در نسخه‌ای دیگر(دوین‌پیکر) بوده. پگمانم (دوین‌پیکر) درست بوده. ی 
پیکر) بمعنی: دوقلو و تام اس ت که پس از این شرح خواهم داد. 

۴ تاريخ بلعمى. تصحیح ملكا لشعراء بهار بكو شش ش يروين كنا بادى ص۱۲ وص" ..١‏ 
درنسخدهای ديكر بجاى (مشى) و (مشانه) : (مس) و (مسایه) بود. مرحوم بهار نوشته که‌دد 
كتب قساهمانها: ملهى و ملهیانه -مردی و مردانه - مهرى و مريانه آمدء د (دیوای)همان 
(مهر گیاه) است . 
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این باره ياد کردم نمونه‌های گونا گونی از تلفظها و تفسيرهاى همان تصوير کهن 
بوده است؟ 

در داستانهای ددائی آمده كد( هدر خواهری‌داشت بنام(یمی > اصدير) 
با (جمتاع ۱:۳۵ ) که باهم دوقلو و همزاد و توأم بودند . آن‌ده, مانند (آدم) و 
(حوا) و (جم) و(جمك = يمك) داستانهای ابرانی» نخستین نمونه ثر و ماده نوع 
بشر بشماد میاًمدند. در سرود دهم از ( ماندالای دهم) از (ریگ ودا) دیده میشود 
که (یمی) باپافشادی (يم) دا بهمسرى و همخوابگی خویش فرا میخواند. اما(یم) 
زيرباد نمیرود و آ ترا گناه میشمادد ۱ . اما در دوايات دیگرودائی عکس آن هم 
آمده . بعنی: (یمی) بو که‌از اتحاد جنسى با © خود دارى ودزيد ويساذ] نكه 
(بمادد گذشت سخت پشیمان و.منو کوارشد. خدایان‌برای آدامش (یمی) شب دا 
آفربدند» بعفیده برخی دیگر (يم) و (ینی) زن و مرد اول با آدم و حوا بودند . 
دریکی از سرددهای ودائی که بصودت مکالنه است چنین آهده « ذن مرد دا 
بهمخوابگی تشویق کرد نا سل بشرجاو بان بماند. در سرود دیگری كفته شده 
است : 6 تخستین‌السانی بود که مر دد نخستین کسی‌است كديس ازمردن‌به آسمان 
دفت. أو داه سرمنزلی دا که نميتوان يافت بيدا كرد. 

]نها که امروذ به دنيا هيآ بند از داه خود بجائى میروند که نياكان از آ نجا 
گذشته‌اند...»۲ ۱ 

با ایشکه در داستان على کنونی ما (مانند شاهنامه فردوسی) (جم) چهادمین 
شهر باد يس اذ( کیومرت) است, بنا برداستانهای کهن دینی بيش اذ اسلام ما (جم) 
و خواهرش بنام (جمك = ۱۵۳۵۳) با (بمك۲۵۵#) با یکدیگر دوقلو د توام و 
همزاد بودند. و (مشی) و (هشيانه) که دد برخی از دوابات نام دیگر ( کیومرث) و 

(همسرش) توشته شده » نزد دسته‌ای دیگر نام (يسر و دختر ) کیومرث آمده است 

۱- گزیده سرودهای ديكودا -ترجمةٌ محمددضا جلالی نائینی‌صفحه ۳۳۹ تا۳۴۴. 
۲ - اوپانیشاد - ترجمه داداشکوء - بکوشش دکتر تاداچند وجلالى نائینیس ۰۲۶۷ 


(ینما) وعقايد قدیم ایرانی ۲۵۵ 


که يدر و ءادر نخستین همه آدمیان بودند. چنانکه (حمزه اصفهانی) تاريخ نگاد 
نامداد به تقل أذ( بهرام بسر هردانشاه موبد دلابت شايور) که بست و چند نسخه‌از 
(خدابنامه) دا در دست داشته » در كتاب ( سنی ملو كالارض والانياء ) نوشته كه : 
( از کیومرث » نخستين اسان روى زمين » پسری و دختری ماند بنام : مشى و 
مشیانه .... » ۱ وهمين سر و دختریا خواهر و برادرند كه نخستین بزهگر ند و 
همه آدمیان دا يدر د مادد ندا 

درنجوم قديم ایرانی‌نیز که پایه ومابدعقايددينى وجهان بینیو جهان شناسی 
باستانیان بوده سومین برج اذ ددانده برج سال‌برج (جوذا) است. (جوذا)یعنی :دد 
قلو: گرده‌ستار کان این‌توج سوءيابرج دوقلو دا قدما بشکل‌ده کودك برهنه ایستاده 
که دستهادد كردن همد بكر داز نډو پبکد بكر در ]و بخته اند تجسمد تصو یر میکرده‌اند. 
(بیردنی) دد (التفهیم) آنها دا همچون : «دو کودك برياى ابستاده» هریکی دست پر 
دبكر پیچیده دارد تا بازوی ادبر گردن دیگر نهاده شد" » معرفی کرده است. 

دد (ويس ددامین) که مابه داستانشن عقاید بسیاد قذیم ایرانی دا دد بردادد 
در باره (جوذا) با (ددپیکر) آمده: 

«ددیسکر باز چون دو يار در خواب 

پیکدیگر پیچیده جو دولاب ۴ » 

چون‌نامهای این (دوپیکر )خود داهنمائی برای شناختن‌دشه و بن گردهی 
از لغات کهن و خویشادندی آنها است و ددمعنی آنها همین داستان قدیم ایرآنی د 
هندی دیده میشود و کسی این نامها و لغات دا بدینگونه که باد کرده و میکنم 
نیاددده د نشناسانده است, اذ این‌ده برای شناخت معانی قدیم این شاخه دوين که 
به درگ بهتر مفهوم( بغما ) كمك میکند امهای کونا گون ( جوذا) دا دد ذير 
میآددم : 

۱ - تاریخ پیامبران و شاهان - ترجمه دکتر جمفر شعاد ص۱۹ 


۲ - التفهیم -بکوشش و تصحیح استاد همائی ص ٩۰‏ 
۳ - ويس ودامین . بکوشش دکتر محمد جعفر محجوب ص ۶۱ 


(ûr‏ عبدا لر‌حمن عمادی 


(ابودیحان بیرونی) دد (آثار الباقيه) برای این دوپیکر همزاد نامهای ذیر 
را باد كرده است: 

(جوزا) و(توامان )ددعربى. (دوديمو) دد دومی. (دوییکر)ددفادسی .(تامی) 
در سریانی. (تومیم) در عبری. (مثون )دد هندى . (اذو بجر يكريك) در خوادذمی 
قدم۱ در | نکلسم آارا( ۱0۱ )ماخون از کلمه د تينى : (05ا#الا6) بمعنی:بجه 
دوقلو وجفت گفته‌اند. (دودیمو) که‌بیرو نی آ نرا (ددمی) نوشته دصورتی از (2۳۱85) 
ميتواند بود » درز بانهای ابرانی يعئى: دوجهره و دو باده چنانکه دد دیلمی(دم = 
9 ) بعنی: کنادویهلو و صودت و چهره و جانب و ناحيه و(دوديم) يعنى: دد يهلو 
و دو صودت و دوياده و دوناحیه و دو سوى رودخانه و ... و(تامى) سربانی وتوميم) 
عبری‌نیز آزهمین‌شادند. چه مان مدعی بود که‌دد ۱۲ سالگی فرشته‌ای بنام(توم) 
با (تویم) بعنی: توامان, همزاد اد ظاهن شده و اوراند ادر داد که مهیای ظهود و 
نشر تعاليم الهی‌شود > » 

( خوادذمی) دد ( مفائيح العلوم ) *7(يخوذا ) دا (تواهین) د ( تقی‌زاده) دد 
(كاهشمارى)؟ ناميهلوى (دوديمو) دا :دوپتکر کک (do - patkar‏ و ( دوين كر)ة 

نوشته؟ در فرانسه آترا (»اة6"ق ) گویند . (بلعمى) آنرا ( دوبن‌پیکر > دوين 

پیکر) نوشته۲ (پودداود) نوشته است: «شاید معنی لفظی (جم) توامان و همزاد و 
دوقلو باشد. جه بسا در ادستا کلمه (بم -<(۲۱۳۵) ) بمعنى . توامان است . و در نزد 
بر‌همنان نیز (بم) و خواهرش (یمی) مثل (] دموحوا)دد تورات نخستین نروماده و ع 

۱ - آثادالباقیه. جاب زلخاگوس ۰۱۹۳ و تر جمهدا ناس‌شت ص۱۳ ۲. در نسخدیگر 
(اذو بجر كريك) دا (اذو بجرفريك) نوشته بودند. 

۲ - سیدحسن تقی‌زاده - مانی ودین‌او - ص۶. 

۳ _ صفحه ۰.۲۰۴ 

© ب صفحه ۰۳۲۴ 

۵ - (دوپذ کر) دامیشود (دوبد گر) يا دوبوهگرهم دانست! 


9 گاهشمادی تقی‌زاده ص۳۲۴ 
۷ ل صفحه ۲ ۱. 


(يغما) و عقاید قدیم ایرانی ۱ AY‏ 


بشراند داین عقیده همد معتی فوق است۱ > 
در فر انسه: .(jumelle)‏ و (نمعموع)ءدر لاتين: «(gehellus)‏ دد کرمانید. یز دی 
( ۲/۱۵۵۷ ددلارستائى: الاجهز ۳ ,درشرازی:. (جملو).ددهلوی: gume)‏ = 
(۵ع) . ,دراوستا: (۳۵) بدردیلمی: (دو بو له = هان 8:- ۵0 ) و: . . ,..همه‌پسمنی: 
دوقلو_توأمان_هستند. و لفت( جم ووز ) درمعنی: (جمع) دافز ايش که در تلفظ 
ایرانی بکادمیرود ازهمين دیشه وین است و(جمله = |٥۳٣۵‏ ) بمعنی:,جمع ‏ افزولی 
افز وده شدن جيزرى برچیزدیگر را قدمائی مانند (ناصر خسرو) و (بیرونبی) بكار 
برده‌اند.۴ ا 
اذهمین دددمان ا (ی و گه) و (مسوج) د (بسوغ) و (جوذ) و (جوز) دد 

سانسکریت و اوستا و لغات ایرائی‌دیگر که خو د گفتادی جدا كانه میخواهب ددر 
همین بادداښت هم نمو نداش دامیتوان دید 

٠‏ » شكفت این است كه مین لمت(ینما) واه (بمك --لةسجةز) همددمعنى 
د هم درمنهوم کهن دینی د آفریششی و هم در توصیفی که دز فرهشگهای فارسى اذ 
(بمك) و (یغما) شده همانندی جالبى وجود دادد . در فرهنگهای فادسی آمده 
«بمك( = ۲۵۳۵۲ )نامشهرى و ولایتی حسن خی زاست»۵ »اما تیامده که آنشهرد. 
کجای جهان است . برای شمای حسن‌خیز نیز چتانکه باد کردم در آغاز نگفته 
بودند که کجا است. بعدها بقیای جای کم آدازه‌اف را درماراعالنهر: بافته و نبا 
دا مر کز خوبان‌ساخته‌اند. ذیرا(هاوداء النهر) از دبر باز گرهگاه پیوند هترهای 
نكاد گزی و بت‌سازی جين و هند و عقاند قدیم ما بود که ( بهاد) هایا ( 8!۸2۲) 

سالسکریت که ممابت قديم آ نج (پوذنه کواه آفندة 

١‏ -كاتها س۶٩‏ ویشت‌ها ج ۸ ص۰۱۸ 
۲ - فرهنگه بهدینان. |زجنشيد سر‌وشیان.. بکوشش د کتررمئوجهر‌ستوده 
۳ - فرهنگه لادستانی. احمداقتدادی, 


- التنهيم محا ۷.۳ أ زادالمسافرین ضفحه ۲ و صفحه ۲۳۴ 
۵ - برهاث. . 


له 020202020202020 مدالرحمن عاد 

(بمك ) نیزمانند ( یغما ) معائى د مفاهيم بسیاد کهن داستائى د دينى آغاز 
آفربئش جهان و آدميان و جهان‌بینی باستائيان را درخود بار دارد. 

كفتيم که در يهلوى ( جمك = ۱۵۳۵۲ ) با ( بيك 7 ۷۸۵۲ ) نام خواهر 
(جم =بم) بود که با هم دوقلو وتوأم بودند و مائند (آدم) و( حوا) با ( کهومرث) 
د (ابوداد) با (مشی) د (مشیانه) نخستين لمو له ولخستين جفتآدمی شمر ده‌میشد لد 
وابن جفت د توأم بودئشان در داستان (هابیل) و(قابيل)نيز که اذ(طبری) د(بلعمی) 
پس‌اذ این قل میکنم بچشم میخودد. 

بنابر ين ( يمك ) بمعنی مظهر آغازين جنس مادینه و جفت توأم لخستین 
بشن و آدم بوده تجسم دتجلی-گیتی وجهان مادی که مادرحیات وزئد گالیوبادودی 
گیاهان و جانوران و اسانها است قز بشماد میا مد و چون مادر بادودی بوده طبعاً 
موه همه خوبردیان هم بابددانسته ميشد از این دد داستان (بمك) و (بم) دد 
روایات ودائى و اوستائی باهم همانندی:دادنه که از همین نوشته‌همانشی آنها 
آشکاد است. 

.بك » ).بو 

۳-پیش اذ اين ددبالا باد کردم که (09/08) سانسکریت و ودائى دا(نگه) 
هم‌خوانده و لوشته‌اند. (بگه = ۶ ) و (يك = كدر ) ددفادسی بمعنی: عدد اول در 
شماد دحساب است کهواحددرعر بی‌است.عدد (بك)و(بگک)دا درادستائی( (26(9 = 
الو ).دریادسی‌باستان( 27۵ )یو )در پهلوی(اف =۷ )بدرهندی‌باستان (هه) 
گونند. دد همین بادداشت به لقل از (حمزة اصفهانی) و مؤلف ( مجمل التوادیخ 
والقصص) و (بلعمى) د (بندهش)آوردم که در آغاز آفریش ان ذات مادیندومادد 
همه پدیده‌ها که با ذات ترينه پیزست و همدجيزها د بویژه آدميان را زائيدنامش 
(ایو) بود. بكمان باستائيان آن (ایبو) که جهان 3 دئياى مادی کنونی است مادد 
همه د مادرژایش و بارورى است که همه‌چیزهای خوب و بدذندگالی زیدگان دا 


می تمايانده است. يس (ا بو ) بمعنی: .يك وعدد واحد و 1 نكه شمارو حساب از آن 
آغازميشود, سر آغازی است که زاش وتوالد وتناسل نيز از آن‌برمیخیزد د بمعنى 
(بشن) د (يكما) و (يغما) نبزهست ومعائى عدیده دیگرداد دکه دوداذیحث کنولی 
است. بنابراین اذ این‌داه نيزميان داستان ماددهستی دباروری با مفاهيم لغاتودائى 
و اوستائى و فادسی بال(یغما) پیوستگیهائی است. 

۴ ( جغه 1699 )یمعنی: تاج و دبهیم خود از نشانه‌های (ناهید) با(ذهره) 
بوده که مادد بادودی دانسته ميشد. نه تنها ددلفت (جغه) جزء (یغ) اذلفت (يغما) 
برجا است بلکه دد فرهنگهای فادسی آمده که: ( ,يغناغ = ۵۹۳۵۹ ) بمعنی : 
كلاه زد دوزى است.۱ 

۵ ونيز (,بغماناذ) دا نام دختر (خافانجين) نوشته‌اند که زن‌بهرام كور 
ساسانی بوده است. از اينجاميتوان پنذاشت که بيش ازاسلامهم (يغما)لفتى بوده که 
بكار مير فته است. 

۶- بغناب = ۷۵۹۳۵9 : تام دای اشت ميان ذشته کوههای (زرافشان) 
و (حصاد) در ماوداءالنهر که لفات ذبان‌مردم آن ددذبانشناسی جزء کرومذبانهای 
ابرانی است. دداین نام هم جزئی از (بغما) دیده‌میشود. 

دد ادب ودائى یکی دیگرازمعناهای لغت دیشه‌ای (بو كك = بو غ) که داژة 
(يكما) ‏ همر يشؤيفما از آن در آمده است تبرنگ - افسون - فریب -سحرت 
جاده است ۲ .د نيزلغت (بو كمايا عد yugamêyê‏ ) ۲ که بازهم ( یغما) را بياد 
هيآ ودد بمعنی جادو - تیردی سح رآ میز -نیردی الهى دد خلقت جهان ‏ تفكر و 
مراقبه است ۲ . ش ش 

پس (یغما) و (یگما) دا در مفهوم د معني با (ثير نك و جاده و تیروک‌سحر 
آمیز) بي وندى نزديك است. دد ادب فادسى کنوئی(فیر نكك) بمعالی : سح روافسون 

و جاده و رنكك و (هيولاى هرجيز) و (طرح اوليه درنقاشی و نگاد كرى)است." 


۰۱ - برهان. ۲ - اوپانیشاد. ص۶۷۴ - ۶۸۰ ۳ - برهان. 


انما نير نك دراصل بمعنی: بکرشته اعمال و هراسم دینی برای.دست‌یابی بۀ نیروی 
اسو اد آمیز و نمودثكازهاى شگفت‌انگیز: بود ه که ( بو گك = بوغ) خود یکی از 
اشکال همان نير تكك بشماد میرود. 

چنانکه ذد آئين ذددشتی ۳ وه دینی بمقهومی همانند 
(ب و که > يوغ) ودائی است . نير نك كلمةٌ پهلوی است: بمعنی :“هراسم دینی .... 
دز تست خطی (سنا) و (دیسپرد) و -:(وندیداد) که ذد اران نوفته شده مقداد 
زبادی از نير نگ‌ها با : مراسم دینی د مناسك مذهبی ضبط كرديده است . بسا ار 
وه تب و چه بز بان پهلوی د پاذند» نيز تيرنكك ناهیده 

. دد این ادعيه بر اک(نین نگها) تأثيرات فوقالعاده تصورشده واذبرای هرهيش 
آمدذه شت ودف ع آسيب حادثداى؛ یر نکه مخصوصی‌داشتها ند.مقدارذ بادی ازتیر نگها 
هنود ز بزبان بازند موجود است .: 

از این قبیل 2 حول وان رو اه > فقط اسم | نها عوض شده 
دعا نامیده میشود .. .در سنت مزدیسنان » یر نگگ از ادعية مشکل كشاى بسیاد 
قدیم تصور شده . چەذ ر کتاب: : (ائ وكمدئجات aogemadae <a‏ ) (فقره (1۰١‏ مه 
١‏ - ست که دفر يدون نير نگه‌انددجمان ی ۳ 


/ نیز نګ )و ) خوان ,بغما ) 
نگ س 00۳202 , در لادستابی بعنی : پس مانده خوداك هرد با زن مقدس 
و روحانی که عامه بدانها اعتقاد دینی داشته باشند و آن يسمائده را مايه بر کت 
و فر اخى روزی و درمان پیمادی می‌دانند . چنانکه آقاى احمد اقتداری » دانشمتد 
فارس شنا ۲ 57 یادآودی کردند" در همه ۾ لادستان و کنازه‌های" لخ فارس 
عاهه ست به ه این 0 پاوردارند . گاه دنده شنم کذ برا" نغ ه چگ "آوردن 
این ( ریگ ) که دد مههمانيها از شخ مقدصس. و روخانی مزز تل برجا می‌ما ند 


.. خرده اوستا . پودداود . ص :۵۸ بوه‎ ١ 


سس سس سا وس ا e‏ اا ا تج 
(یغما) و عقاید قديم ایرانی ۶۱ 


جنا ن هجوم آوزدها ند که کار به خونر بزی کشیده است. داندهاى بز نج وبا تکه‌های 
نان و با دانه‌های خرما دا که از اين داه بجنك می آورند كاه برده ميان ذخیره 
غله و خوداكخودمی نهند تا به کم نشان‌مابه پر کت و گشایش‌دوزی وروز شانشود. 
٠‏ دود ئيس تکه ( بخن = ۱۵۸0۱ ) که دد جاهائی گاهی ( يغنى = ا«هوه()۱ 
هم می كو يلد و لوعی خوداك گوشتی و ١‏ بكوشدمائئد برای مردم مستمنت بوده 
و در قديم دد تهران هم پختن و خوردن آن حتى سر كذرها رواج داشت » دد 
مفهوم و لفظ خويشاوندى دیگر برای لفت ( بغما ) باشد . نویه که در وادمهاى': 
( بغلوی > يغلاى ).و ( بخ در بهشت ) که در لادستانى د دبلمى ( بخ در بهشت ( " 
هم مىكويند وخورش ,عيلوا مانند است و (جغمه = 189482) بمعنى » غلي_جرعه. 
شربت » فيز در جزء : ( بغ )أو (جغ ) ,دابستگی به لفت ( يغما ) دیده می‌شود : 
بنابراين ( نيرتكك ) نوعى ( بگفا) با ( بغما ) بمعانی عديدة آن بشماد 
می‌آمده است ۰ ذیرا لیر نگه محص به خواندان و لوشتن دعا و ورد تبوده بلكه 
يك رشته مراسم دیژه‌ای بود كه دعا و دردهم جز ی از آن بشماد می‌دفت .کوب 
همه این مراسم ویژه دا نكجا و با بخشی از آ ثرا ( تير ذكك ) مي‌تامیده‌اند دبرای 
بکادستن آن و بدست آوددن اثرات سحرآمیزش پای بندی فکری سختی 
داشتهاند . چنانکه دبا همان عقايد است که امروزه نزد بسیاری از مردم عادی 
و فرقه‌های قدیمی بختن د خيرات كردن آشهای مخصوص و [ بكو شتهاى معين و ` 
حلواهای مشخص و باركذاشتن ( دیگجوش ) های صوفیانه و بکاد بستن آئین 
( سمنوپزان ) بنام دخترپیغمبز: که در اسل باژها ده آ ین نير فك و کرامیداشت 
امزد بائوى مادد پدیده‌ها و یکی از قدیمتر ین ایزدان ایرانی بوده د مراسم‌دیگری 
در مواقع معینی از سال که تقوم دینی خاصی داشته و كستردن ( خوان ) خیرات 
بویژه در شبهاى جمعه ( که بازهم شب ياد آور همان ایزد بانوى مادذ بارددی 
۱- مانتد آنچه که نزد برخی اذ پیران ديلم تلفظ می‌شود . 
۲- ( يخ دد بهشت ) در لارستانی؛ از فرهنگه لادستانی احمد اقتدادى است . 


۶۲ عیدا لررحمن عمادى 


است ) د هجوم مردم مستمند و معتقد به آن خوانها د بردن باذمانده‌های آن 
( خوان ) همجون خرده دبز متبرك و مقدس همه د همه ( بكما ) با ( نغما ) دا با 
معانی كو نا كوش بياد می آود ونشان می‌دهد که سرزمين بغما بمعنى همین گیتی 
و جهانی است که ایزد بانوی بارورى همه پدیده‌ها و مادد نيكوسيما د خوش‌چهره 
و خوبروی انسانها مظهری بر جسته از آن بوده همه خوبرویان دمزی از اد بشماد 
مىروند و ( خوان ,بغما ) نيرنكك و آئینی است دینی که برای پیوستن آفریده 
جدا شده از ( بهشت گمشده ) به آفريد گار خويش و بدست آوددن نیرو و آثاد 
سحر آميز د دست يابى به فراخی و گشایش در كارها و روزى کسترده شده و 
می‌شود و غادت آن ( خوان ) بوسسلة مردمی که بدان عقابد پای بئد بوده‌اند 
تاداجی مانند نجه که فرما نردایان ستمگر و چپادلگران خان د مان و خواستة 
مردمان می کرده‌الد نبوده » صرفاً آثینی بوده برای وصل به معبود و مطلوب و 
كسب نيروئى جاددئی که کشایشَ کر رن کی وكليد فراخدستی 
در زند گانی شود . 

روشن‌است که برایدستیابی به نک پاده‌ها وبازما نده‌های‌ته آآن (خوان‌مقدس) 
چنان‌سابقه‌ای ميان (مومنان) در گیرمی‌شده كهآن ( خوان )دا به( خوان ,بغما ) 
و آن آئین دا ( یغما ) بهمةٌ معانی و مفاهیم بالامبدل می‌ساخته و کسانیکه به 
معانى کهن د دینی آن پی لبرده‌اند د آنرا تنها نوعی غادت بمعنی د مفهوم دايج 
در عرف و عادت پنداشته‌اند سردد گم شده‌اند . 

دقت در چگونگی كاد برد لفت ( بغما ) و ( خوان بغما ) ترد شعرای دکته 
سنج قديم ما می‌دساند که ميان (بغما) با ( تاداج = تادت > تاخت دتاز س چپاول - 
غادت ) معمولی د ( خوان یغما ) با لفات بالا نوعی تفادت دقيق د ظریفی دد مفهوم 
و معنى دجود داشته و دعایت ميشده است . جه ( خوان یغما ) دا که در اصل هم 
بسیب معنی ( خوان ) » برای آن كسترده بوده‌اند که از آن بخزدند د ببرئد و در 
این خوردن و بردن مانند سياه غالب گرسنه دفتاد کنند - پسیاد بمعنی : عشق و 


(ینما) و عقاید قديم ایرانی ۱ 0 


دلداد کی و سفرء دل د دین بکاد بردماند یغماگران آن خوبرویان د بهشتی 
پیکرالند. بهمین سبب است که درست معادل و مرادف ( خوان يغما ) قر کیب 
( خوان تاداج- خوان غارت=خوان چپاول ) دا شعرای نامداد بكار نبرده‌اند . 
زیرا طبیعت کستردن خوان که نذروقصد بردن و خوردن خود بخود در آن 
نهفته است با طبیعت ( تاراح و غارت و چپادل ) كه کاری زشت و ستمی 
بز ر گ است یکسان نیست ۰ 

از همینجا بخوبی به ده گانگی معنی د مفهوم ( یغما ) با ( تاداج و غادت ) 
میتوان پی برد . برای همین بوده که دد فررهنگهای فادسی آمده : ( خوان شما ) 
خوان و سفر ه‌ای‌اس تکامر دما نکر بم بكستر انند وصلای عام‌دردهند. سعدى 


گفته : 
ادم زمين سفرءٌ عام او است براين خوانينما جه دشمن‌چه ددست 
eek‏ 1 
پراکنده‌ای گفتش ای خاکساد برد. طبخی از «خوان يغما» بار 
نی ون 
" حافظ گفته : 


فغانكاين لولیان شوخ شیرین كاد شه رآشوب 
چنان‌بردند صبر اذدل که‌تر کان«خوان‌بغماءرا ' 
HK‏ 

دد بیت شعر سعدى بردشنی می‌دساند که روزى. خوردن دوست و دشمن اذ 
( خوان بغما ) که ( او ) كسترده نه آن غارتكرى وتاراجى است که لکوهیده‌است 
و کیفر دادد . آن ( خوان بغما ) که ( خا كسار ) از آن خوداکی به خواستارش 
می‌دساند و به روزی وکارش ( بر کت ) مي‌بخشد , ( خوان غادت ) نيست و نمی س 
تواند باشد . ۱ 


. تقل از لنت نامةٌ دمخدا‎ ١ 


7 عبدا لر حمن عمادی 


.:.- نقوش:زیادی از آثاد باستانئ چندین هزار سال پیش ازدل خاك ایران‌بدست 
آهذه ک هکسانی راشان می‌دهد که قربانی ومواذ خودا کی به درون خودا کشانه 
معبدامی‌بر ند و آن فن‌اسم دا با خلوصی دیژه می گرد . گفتگو در ی 
جای حدا كانه می‌خواهد . ۱ 
.7 بای این گفته. به نمو نهاى از دودان (سومر ) دی کم تا ياي این 
اا ا 0 

< طبق معتفدات ( سومريان ) پادشاه وقت » هر ضاله می‌بایست با یکی از 
کاهثه‌هائیکه خود دا دقف ( اینانا ) كه الهه عشق و توالد بود» كرده بودلد » 
ازدداج کندتا از بازوارئ تاك و زادوولد زئانكاستهنشوه. جشنهای ابن روزفر خلده 
که سال به سال پرشکوه‌تر بر كزاد می‌شد » دد نخستين دوذ سال نو سومرى يريا 
هئ کر دید .دم با سرود:د. شادهائى در میهمانیها شر کت می کردند و به رقص و 
آوازمی‌پرداختند. » ۱ نگفته پیاست که ابن جشتها و سودها و خوان كستردنها 
خود بخود.( بخمای خوان مقدس ) دا نیز بهماه داشته است . 

داستان ( مكنا ) و ( مكما )ی ددائی جنات کهن و چنان با شه و بن بوده 
که تا آغاز آفرینش ( آدم ) د ( حوا) و دد پسرش بالا دفته د سپس همان مفاهیم 
رمزى و کنایه‌ای ابرائى و هندی اثر خود را در زمان تددین کهنه‌ترین بخش 
( تورات ) نی : ( تفر پیدایش ) برجا نهاده و در آنجا بكوتاهى و بازبانىديكر 
و نادسا از آن یاد شده است . دد ( سفر پیدایش ) ( تورات ) دد ( باب چهادم ) 
آمده که : داز آدمو حوا ( قائن ) د (هابیل) زاده شدند : ( هاپیل ) كله 
بان بود . ( قائن )کار کن زمين " وبعد ازمرود ايام داقع شد که ( قاين ) هدیه‌ای 
از محصول زمین برای ( خداه فد ) آودد . و( هابيل ) نيز اذ نخست زا كان كله 
خویتن دیبه آنها هدبه‌ای آورد. و( خدادند ) (هابيل ) و هديةٌ او دا منظور 


۱- الواح سومری . از : سامو ثل کر يمر ص ۲۶۵ ترجمةٌ داود دسائی . 
؟- بی : برزگر . 


(یغما) وعقايد قديم ايرانى ۶۵ 


نداشت . يسن خشم ( قائن ) بشدت افروخته شده سر خود دا بزير افکند . اما 
( خدادند ) به (فائن) كفت . چرا خشمناك شدی؟ وجرا سرخود دا بزير افكندى؟ 
اگر نيكوئى می كردى آنا مقبول نمی‌شدی ۲و ا كر نيكوئى نكردى گناه بردددد 
كمين است و اشتياق تو دادد .اما تو بروى مسلط شوى '. د ( قائن ) با براورخود 
( هابيل ) سخن كفت ی در صحرا بودند » ( قائن ) پر برادد خود 
( هاییل )برخاسته اورا کشت.» ۲ 1 

نجش جنلات بالا اذ ( تودات ) آنهم :اذ ( سفر پیدایش ) با آنچه که 
بروشنى د گویائی دد تاريخ بلعمى آهده د ددزير تقل می كنم می‌دساند که برداشت 
( توداتى ) .داستانهاى آغمازِ آفرينش با برداشت ( ابرانى - هندى ) جقدد تفادت 
داشته است . 

۱ Ls بلعمی‎ 

د از يس ( شيث ) دا علیه‌الشلام فرزندان اندد پیوستند . د هر فرزندی که 
( سوا ) بزادی دو پیاوردی پا" شر "ینکن نر د یکی ماده . و هر دختر ی که 
با این پسر بزادی بدان يس دادی ۲ که بدان شکم دیگر آمدی . پس دختری با 
( قابیل ) بيك شکم بيامد بس نیکوروی٩ ٠‏ آدم ) خواست که اد دا به (هاییل). 
دهد ۰ قابيل ) كفت : من همداستان نباشم . آدم كفت : : بر دید و قر بان كنيد 3° 
آدم سال اندر روزى معلوم کرد که بدان روز قربان کردی و دعا و سجود. 
کردی و از آسمان چیزی سرخ بیامدی بر ګو نه تش و آنرا دو برسبزبودی 

و بر آن قر بان نشستی که ا.بزد تعالی بذ‌برفته بودى؟ و چون شدی۷ هیچ 

۲- تودات . سفر پیدایش - باب چهادم . 1 
۳- لت ( یکما ) ددادب ( ودائی ) بمعنی : دوقلو- توامان يا اتسال وپیوند است . 
۴- يعنى : : ازدواج پرادد و خواهر که دد قدیمترین ژمانها نمون‌ها داشته است . 
۵- مانند خوپرویان ( ينما ) . 
۶- دیدیم که ددودالی ( يكتا ) و دد اوستائى ( يسنا ) بمعنی ؛ فيان - عبادت ‏ نذد 


تجسم آتش - نذد ونیاز پرستنده است . 
۷- يعنى : می‌دفت - برفتى . 


و عبدا لر حمن عمادی 


اگری از آن قربان مانده نبودی ۰ د مردم بدانستی كه آن بذ برفته است ۰ و 
هر قر بان که ناريذ برفته بودی ؛ هم بماندی و نسوختی . و خداوند آن قر بان 
ميان خلق سياه ددی و شرمسار گشتی . و این نا بوقت بنی اسرالیل بود . 
پی عدا مان دا غیت خویش برخاضت 5 | یرد »که رتغي 
جز او کس نداند.۱ 

ش چون ( قابیل ) لجاج کرد . ۵7 كفت : بشويد " قربان کنید نا هر که 
قر بان اوبر ند ابن دختردا دهم . ابشان برفتند وقربان کردند. دهابيل شبان بود. 
كوسيندى هر كدام بهتر بود بیاددد . د بميان جایگاه قربان دست و پای‌یست و 
بنهاد . ( قاببل ) برذ,بكن بود . دستهاى كندم بياودد اذ آن بدترین و كهترين . و 
آدم هر یکی دا پیشه‌ای آموخته بود ؛ بس آتش بيامد برسمونهُ مرغى وقربان 
( هابيل ) بسوخت و اپد.ید کرد.داز کندم قاییل بکشت۳ » ( فاییل ) مر(هاییل) 
دا بگفت . من ترا بکشم : ( هابیل ) كفت خدای تعالی از ترسکادان بپذیرد؟ , د 
كرتو دست دداز کنی بکشتن من » من دست داز نكنم بکشتن تو . که من از 
خدای عالم پترسم . و (هابيل ) ازوى شکهیدی ۵ . و( قابیل ) اد دا نكاء همی 
داشت . ۶ نا دوذى بر سر آن کوء ( هابيل ) دا خفته يدافت . سنكى ب كرفت و بر 
برش زد » د نضتین خولی که بر ددى زمین ریختند اذفرزندان آدم ينبود..»" 


١‏ اذاينجا فهمیده مى شود که اين دم تا آغاز بنىاسرائيل بوده و جرا در تورات 
ناقص ذكر شد, . 

۲ پروید . 

م نی و دوی پرگرداند 

+ یمنی ای ای عردم رادو اا ر 

م يی : هيبتى اذ ( قابول ) بر دل هابيل بود و اذ او ( سهم ) داشت . 

۱۳۳ نکاهداشتن ) يمنى : پائیدن و مراقبت كردن . يعنى : مراقبش بود و او داذير 
قلى داشت . 

۱ ملك الشعراء بهاد- بیکوشش ش پروین گنابادی ج‎ RTE 
۰ ۱۰۱ = ۰۰ ص‎ 


ا 
(ینما) و عقاید قديم ایرانی PY‏ 


دد این اش زيبا د پرمعنای کهن‌ترین قادريخ فكاد بز د كك يس ان اسلام.ما 

همه آن معانی ( یگما) و ( یگنا ) و دمزهایآ را می‌توان دريافت . دداین‌داستان 
که تاريخ تکار قدیم ما بیاد گار گذاشته همه معثاهای ( 28٩3‏ ( د (ug)‏ از : 
قربائی - پرستش - عبادت - نذد - قربانی کننده - آتش و تجسم آن دد ( ودائى ) 
و هم معناهای ( بسنای ) ادستائی بخوبى دیده می‌شود و آزهمه مهمتر معنی‌داقعی 
و پیچیدة ( يغما ) و( خوان یغما ) دوشن می کردد د می‌فهماند که چرا بايد همه 
(قربانی ) در آن روز کادان دد قرربانگاه سوخته با مصرف می‌شده در جااذ بين 
می‌دفت . جه برجاماندن و زياد آمدن (قربانی ) با ( بسن = بگما - یغما) در 
قربانگاه نشانهٌ پذیر فته بشدن نذر و از و مانند دست کندم برجا ماندة قابيل مايه 
سرافکند کی بوده است . بازماندة. همین کهنباددی دا در يران هنوز هم می‌توان 
بافت . 

چنانکه دوست داشمندم"آقای احمد افتذادی که از صوفیه ( خاکساد ) 
ایران 1 گاهیهائی دادد بمن كفت در درڈیشلی عبادت و تشاكير از اطمام و تشذربه 
که با نشريفات پر از رمز و كنايه صودت می کیرد جدا لیست . 

دز 5 ع خانقاه درویشان» » ددايران د هند و با هرجا که باشد, بايد 
درخورتوانائی اطعام کند . درموآقع معینی ازسال هم که ) ديكجوش ) بار گذاشته 
و اطعام صودت می کیرد 2 سیم با ( بش ) دا ( شيخ ) با ( يد پیر ) انجام می‌دهد .1ن 
( بش ) بايد چنان درست و عادلانه و بی کم وكاست باشد که خوراك نه زياد بايد 
و نه كم شود . هر پیری که دد كاد ( بش ) خطا كند مانند كناهكارى بزر که‌باید 
از آنجا و از شهر د ديار خود هم بدد رود ... ش 

بنابراين امعانی لغات ددائی و اوستائى ديهلو یدفادسید کواههای‌منقول‌بالا 
برميآ بدا نها که (خوان)می نهادما ندنه‌تنهااز خودده شدن‌همةٌ خودا ك آن:شاشدن 
آن‌بدست. دوزی‌خوردان‌ناخشنودابوده‌اند» بلكه کادی می کرده‌اند که آن خوداكاز 
آن ( خوان ) تکه‌ای هم بر جا نمائد:و خواستادان آن خورش د ( خوان ) با.آن 


(مائده آسمان نشان ) چنان کنند که ( تر كان خوان يغماءم1) : جه.اكرجزاين 
می‌بود هر آیثه نكانة شکست دد لبایش د بیازخواهی بوده د ماب سرافكن دكن 
بشماد می د 

امن بود مغنى درست و بسياد کهن ( یغما ) و ( خوان ) بغما د ياية و مايةٌ 
نید قديمى لفؤى د داستانی د آفریششی آنها با ( يسنا ) و ( نكما ) و( جشن ) 
و (یگه )و (جگه) و (یج )و( به ) و لغات بنيادى دییگ كه ريك بايش دد 
فادسی کنونی د آداب و دسوم و ادب ایرایی یی در داستانهای ,کون 
آفرنش جهان وننستين جفت آدمیان ونيايش ایزدان بادودی مردم باستان‌استواد 
و بیاد كاد ماندم است 


WWW 


يس جكيده دفشردة بادداشتهاى پیش كفته أبن آمیشود که : 

( یغما ) د ( یگنا) و ( ,يشت ) و( جشن ) و۱ سنا )ولغات‌دیگر خویشاو ند 
آ نها که دربالا ياد کردم درجهان‌بینی دپندار و گمان مردم باستان بمعنی و کنابه 
ورمزاز: كيتىودنيا وجهان‌مادی است ت که کهو اره ومادر و زابنده دپرود نده و آودنده 
و بر ندم و ددبردادنده همةٌ جيزها وهمةٌ جانداران ويدد و مار اا نوع انسان 
است که ازشکم وزهدان جهان یدید آ مدند و جامع همه خوبردئی د برأذند کیو 
زیبائی فرزندان بعدى خود بودند و گیتی سرذمین آن ددقلو پود که میداد بهم. 
پبوستة بکدیگرداذهم جدا وباهم یکی بودند که باهم در آمیختند یکی دچند تا 
شدند و ازآن (دوين پیکر) اين‌همه شاخ و بال آدمیان د رنجها.و شاديها و بدیها و 
خوبيها برخاست و اذ آن کناه يبشين آن (دوبدكر) که خود از (بهشت كمشده) 
جدا و ائده وبيك بوغ بسته ماندند » این‌همه مظاهر بی‌شماد پسین پدیدآمد که 
آهیز ای است متضاد وتضاد برحمة شئونآن فرمالروا است: وآئين ومراسم (یفما) 


محمود فرخ 


یادی از انجمنهای ادبی خر اسان 


دلم می‌خواهد درجشن نامةٌ استاد جبیب يغمائى با تقدییم اثرى شر کت‌جویم 
بخصوص که وی بر بنده حق دوستی ومحبت داد وبادذ ترین نموئةٌ آن انتشاركتاب 
د هفتاد سالگی فرخ » است» ولی‌سالخوزد کیو بى تیردشدن حافظه راه دا بر این 
آرژو می بندد که مقاله‌ای در خود بتوانم نوشت .بعلاده در این گونه جشن نامه‌ها 
دسم‌براین است که شعرددج دمی‌شود. ازاین‌ده شاعری به شاعری شعر نيز نمی‌تواند 
پیشکش کرد و گر نه ددر مدبحش داد معنی دادمی » 

درهرحال برای ] نکه دداین افتخاد سهمی داشته باشم دنام مرا فيز درشماد 
ادادت کیشان حبیب به قلم آود ندبه نوشتن كو شواى ازخاطرات خود انسر گذشت 
انجمنهای ادبى خراسان‌می‌پر دازم البته تاآن جا که حافظه‌ام مدد کند. 

تفن 

پیش اذ مشردطیت ددمشهد عنوان « انجمن ادبى » دمصطلحاتی اذاینکوبه 
دايج لبود . اين دسم بعد از مشردطه چنان که خواهم كفت مممول شد . در آن 
روز كار که من خردسال بودم أدبا وفضلا درجلسات دوستانة خود باحم کفتگوهایی 
أدبى بخصوص دربارء شمرداشتند . این مجالس هیچ آ داب وترتيبئ نداشت که‌بتوان 


برآن نام انجمن‌نهاد با دسمیتی بيدا كرده باشد. اما گمان می کنم ورحدخودسيار 
فيض بخش د مؤش بود . 

تصادفی روز كار كوش مرا از كود کی باچنین مباحثاتی آشنا کرد دسبب‌آن 
پددم بود : سيد احمد مشهود به میرذا آفا جواهری . پددم شعر کم می كفت ولى 
مردی سخن شناس و دادای قريحةٌ نقد ادیی بود . از این دو با کسانی از اهل ادب 
دوستى وحشرد نشر داشت دسخنانشان بشتر در زهينة شمردشاعری بود. . معاشرآنو 
دوستان ادبیدی عبدا لحسین نصرت (منشی‌باشی)» ميرزاى اختر طوسی شاعر(برادد 
راقم شاعرممروف) » میرذا دفیع خان هروى دپسرش میرزا محمد علی‌خان بامداد, 
سالار مؤيد مسعودی ؛ میرژا محمد رضاى ‏ داعظ تهرانی شاعرو دیگران بودند . 

محضرمی حوم‌میرزاعبدا لجواد ایب تیشا بودی‌نیز برای طلابی که‌ددحجر؛این 
هرد يذ سفت ميشدند مر کزی خوب برای تبلیغادبیات بود . ولىيددم د ددستانش 
اختلاف مشرب داشتند د کم نزد اومیررفتند. مرحو اد دا بعد ها .مر‌خوم ابرج 
قدری اهل‌معاشرت کر د. دفقای پددم كاء ددمنژّلاحاجی حکیم (پسرعموع) و گاء 
صبحهای جمعه درخالهٌ ما که روضهٌ هفتگی بود جمع می‌شدند. دقتی هم هوأخوب 
بود بعضی از دوزهای جمعه با هم پیاده به گردش می‌دفتند. من نيز دد این کردشها 
همراه يددم بودم. ادائل كه خردتر بودم و گاه .خسته می‌شدم میرذا e‏ 
بامداد پاده‌ای از داه مرا برهشت هی كرفت. 

دوك اذاه و بر از دسیدن به مقصد وهنگام انتراحت ١‏ | كش گفتگوی 
آ ان داجم به ادییات فادسی د عر بى و بخصوص شعر بود . كاه اشعار دیگران دا 
مي‌شواندند و گاه سروده‌های خوددا عرضه.می کردند, ,بحثهاي ذیادی دربارة شعر 
می‌شد. جتی‌از شمر قدما عيب می گزفتند :و برخی دا می‌پمندیدند و بعضی دا رد 
مین کر‌دند. همه آن جمع نظر پدرم دا در اصلاح و اغد شعرقبولداشتنده همچنان 
.که میرذا دفیع‌خان پدد بامداد دد رښتۀ تاريخ مودد توجه د اعتقاه دوستان بود . 


همتهى هیرذا دفیع‌خان و سالار مؤيد مسعودی, بواسطةٌ سالخودد کی دد پیاده روى 
دوز جمعه شر کت نمی کردند. 

من اذ ادان كود كى به بر کت مصاحبت يدر و دوستان اديب او از چشمۀ 
کوادای شعر و ادب بهرهودشدم و اندك اندك که با گذشت سالها » عمرم افزو شر و 
قوءٌ دريافتم بهتر شد ۰ از این موهبت بیشتر برخوددادى بافتم و فربحةٌ شاعریم 
شکفت. ازايندوياد آن روزها رابااداى حقآن عز یزان در گذشته همراه هی کنم. 
يددم و ادبای مز بود دد ایام هفته فيز جلسانی دیگر داشتند . روزها درغرفةُ مذهب 
باشی آستانه که ذوق ادبی نیز داشت دد صحن نو گرد ی[ مدند.. سرشب نیز که به 
نماز جماعت میرفتند پس از تماز جلو ابوان مقصودءٌ مسجد كوهر شاد می نشستند د 
گفتگوهای دوزا نه و گاه ادپی‌داشند ودوساعت ازشب گذشته به‌خانه بر ميكشتند. 
خانهٌ ما ددچهادسوی جلو دد صان نو بود وله سوی دیگر باذاد کلاه دوژها و دو 
دیگردالان جواهربها بود. دد كوشة ملحن نو" تیمجه‌های.حکا کها بعنی فیروذه- 
تراشها قرار داشت. صبودی شاعرمعردف دیدر ممدتقی بهار بایددم علاده ور روابط 
ادبی » آشنابی خانواد کی داشت. وى فرزندخوددا که بعد به نام مل كالشعراء بهار 
بلندآ واه شد درحجرةٌ یکی اذ ابن حكا کها به شا گردی گذاشته بود که فیروذه- 
تراشی پیاموزد و کاسب شود نه شاعر . از قا روزی محمد تقی نوجوان الگشت ۰ 
خود دا با جرخ فيروذه تراشی بريد د این واقعه که موجب نجس شدن دستگاه 
شد مزید بردل دمید کی او از این كار شد . صبورى در ۱۳۲۲ هجری قمری 

درآن ایام دقتی ودرم و دوستانش به حجرءٌ مذهب باشی می آمدند » محمد 
تق ی که از آشنابی خالوادء خود با بدرم آ كاه بود » مراقب بود تا پددم دا بمیند د 
شعرهای خود دا برای اصلاح به دی عرضه دادد. غرض آن که قدیمیترین مجمع 
که در مشهد بياد دادم همین اجتماع دوستانةٌ معاشران اديب و فاضل پددم است . 


سا" محودفت] 
بعدها که مایه‌ای ادبی‌پیدا کردم متوجه شدم أعن جمع در کفتگوهاشان باقصیده و 
گاهی غزل دشیوه‌ای که به سبك خراسانی معروف شده است تمايل داشتند . 

از قضا ازمجالس و کنتگوهای ایشان خاطره‌ای دادم که به ذ کرش مىارذد. 
در یکی از گردشهای يدم و ددستاش به الندشت ددبیردن شهر مشهد که من ليزن 
همراهشان بودم» ددنزدرنكى كوه سنگی از دود چندش دا ديدم كه سر کرم | 
پشتك بازی بودند . تزديك که شديم معلوم شد یکی ازا نها محمد تقی بهار است و 
دیگران جوانان همکار فیروذه تراشی او . وى به پدرم احترام کرده و جامةٌ خود 
دا مرتب نمود. 1 نكاه در کنارآب انبادی نشستند. بهار قصیده‌ای ددستایش د کن- 
الدوله فرمانروای خراسان که قراد بود بزودی وارد مشهد شود سروده بود و آن 
دا خواند که ازفصاید خوب اودست ومطلعش چنین است. 

آمد جو دوليمه برفت از شب آآن ساده بنا گوش‌سیمغبفب! 

تا دسید به این بيت از تغزل 

ازلاله دباحین كر فته در دست اقداحاً من تجمر: ملهب 

برخى از حاضران منكرشعر بهاد بودند دمی‌پنداشتند اشعار پددش دا به نام 
خود می‌خواند و ازآن جمله میرذا محمدعلی‌خان بامداد بود. يك دوتن از ایشان 

بر بهاد خرده كر فتند که « جمرء » مژنث است و «ملهب » باید پاآآن مطابقت کند. 
يدرم بی‌دد نك مصراع دوم دا بدین صودت اصلاح کرد «اقداحاً من جمرة تلهب » . 

اما از مظاهر ددخشش زوق بهاد آن که مدتی بعد پدرم بیتی سرود و به 
دوستانش‌پیشنهاد کرد که آن‌داتکمیل کنند وبر آن وزن وقافيه قصیده‌ای بسر ايند؛ 
آن ست حنمن بود : 

كر كشىبه خنجرم کان كش 20 ودذنی به ساعد سيمين ذن 

اما آنها امن كار دا دشواد هى شمردند. شبى محمد تقى بهار ازمسجد كوهر 

شاد می گذشت داین بحث دا شنيد . شب بعد مد و قصیده‌ای در ۴۵ بيت برهمان 


۱- دك . ديوات بهاد ۰ تهرات ( امير کہیں )۱۳۳۶-۱۳۳۵۲ ۰ ۱۰۵/۱ ۰ 


اسلوب سروده بود که موجب تحسين و اعجاب يددم و ديكران شد و مطلم آن 
این است : 
خبز وطعنه برمه و پروین ذن در دل من آند برزین زن! 
ملاحظه "می‌فرمازید که ابن مفاضات. ادیی ياد گادهایی نيز دد تاريخ ادبیات 
معا ایرات بزجای نهاده است: پددم و دوستاش بغدها چندی دوذها درباغ ملی 
مشهد فيز را کرد جاشتتد وبه بحثهای ادین هی‌پرداختند که من پخصوص در 
این كردشها با ابشان هميكام بودم. 
علق .سا لكذشت و دافش بزركنيا وعلى بز دك نیا (يسرعمدها د همددساتم که 
جردو شاعر بودبد ) د من شیخ احمد بهار وهيرذا محمد مسمودی به فکز تشكيل 
امین ادبي اقتاديم:. ۱ ۱ 
آذامكاء ناددشاه سابقاً مخروبه بود ور کناز آخود اسبهای دز شکه‌های 
جرایه‌ای قبزی محقردیدة می‌شد. . این فاحل ذرقديم باغ وده ونادر بر اىخودمدفتى 
ساخته بود ومخمدشاه قاجاران را وبران کرده بود. قبل‌از دودءٌ اعلیحضرت‌پهلوی 
به سمی می یود کیل مجلس از براى تعمير آدامگاه ناددشاه قانونی از مجلس 
. گذشت وددست شست سال ال قبل بحكم قوامالسلطنه دالی خراسان‌آن باغ دا بصورت 
اول دز آوردند وآ باد كردند. اطاقهایی هم در آن‌جا ساخته شد وما نخستين جلسات 
الجمن ادبى دا ددیکی از اين اطاقها تشکیل می‌دادیم . 
بغدها كما بخانه‌ای درمحل] دامگاه درست شد وانجمن دونقى ديك ر كرفت . 
دداين جلسه مرحوم اديب نیشابودی به رياست انجمن بر كز بده شد دلی‌ادهبچدقت 
دد انجمن حضود نيافت و مرحوم سيد حسن مشكان طبسی‌به ليابت وى جلسات دا 
اداده هی کرد: بعدها شادروان محمد هاشم میرذا ملقب بدشيخالرئيس افس دد ايام 
اقامت در مشهد برانجمن دباست می‌فرمود د این هر ددتن در پیشرفت كاد انجمن 


ا رك : دیوان بهار ۱۱۸۱ 


50 محمود فرح 
جسن اش داشتند. من غالا منشیگری انجمن را عهده دار بودم. 
خوشختانه از ابن انجمن عکسهایی بافى است که باد کادنفیسی است‌ازآن 
روز کار و اعنای انجمن که بسیاری از آ نان از رجال ادب شدند, 


۶ ۷ لعاف زا ۳ 4 ها 
عکس باد اری از مجالس ادبى مشهد 


جلات انجمن هفته‌ای بك روزدرباغ نادرى برپامی‌شد و ورود درآن آذاد 
بود. دداین ايام دیگر بهار درمشهد لبود وبه تهران دفته بود. معمولا دداین‌جلسات 
شعری مطرح می‌شد و طبع آذماییها بصورت استقبال از اشعاد صودت می كرفت و 
أعضاى الجمن سردده های خود دا می‌خواندند د بحثهابى می‌شد . ابن انجمن‌سالها 
دوام داشت و چندی دچار د كود كرديد. 

بعدها با نتفال كنا بخانة فر هنك به باغ ملی‌مشهد جلسات انجمن نیز به‌این 


يادى اذ | نجمنهاى ادبى خر اسان ۷ 


محل منتقل شد وبعد از در گذشت ملك الشعراء بهار » نام انجمن ادبی بهار به خود 


گرفت. دداین دوده کسانی‌مانندآفابان ابوالقاسم حیب‌اللهی(نوید), کلشن آذادک» 
د کترفاسم دسا » د کترغلامحسین بوسفی ؛ غلامرضا قدسی » محمد قهرمان ؛ احمد 
كماليود» فرذان (ثردت) » غلامرضا دياضى؛ تقیبینش ودیگران درجلساتشر کت 
می‌جستند. آ قای مهدی| خوان‌ثالث (م. امید) شاعرمشهودمعاصر نيز كاهى درجلسات 


انجمن حاضر می‌شد. 


وفتی دانشكدة ادبیات مشهد تأسيس شد و شادروان دکتر على | كبر فياش 
درمشهد بسرمى برد وی به رباست انجمن یں “كز بده شد ومبتها جلسات نجمنآدیی 
بهار دد دبيرستان فروخ وبعد دد یر متان شاجرضا برقرار بوذء ذزهمین أيام . بود 
که شاددوان على | کبر کلشن آژادی دد سمد تهب تن کره و ای » از شنرای خ اسان 
بر آ مد ودریکی از جلسات سخنرانی أنجمن لیزدر با مرحوم م مرا عبدالجوادادیب 
نیشابودی درتالاد دییرستان فروغ سخنرالی کرد . ۱ 

بعداز مدتى جلسات انجمن أذبى بهار ازددلق اقتاد و دیگرادامه لياف . دد 
حال حاضراز آآن انجمن که باد كار سابقه‌ای طولانی در خزاسان بود"ثادی اناده 
است جر چندتن از اعضای قدیم که باهم ادتباط و گاه مقاضات دوستانه داد ند 


جهانگیر قائم مقامى 


ورود صنعت عکاسی به ایران 


تاريخ آشنابی ابرانيان باإصنعت عكاسى که .یکی ازمؤسسات تمدن جدید دد 
ایران است به طودتحقیق معلوم نيست ودرمنایم فادسی اشاده‌بی به این‌مسأله نشده 
است. ولی‌قددمسلم این كدتاريخ ودود این‌صنعت.به ابران مقدم برسال۱۲۶۵هجری 
قمری (۱۸۴۹مبلادی) نمی‌تواندبود يرا دداین‌سال است که دود بینعکاسی‌اختراع 
شدها وبی کمان چندسالی هم وقتلاذم بوده تا دستگاه عکاسی وصنعت آن بتواندبه 
بازار جهان داه باید. 
من دداین مقاله قصد استقصا در بارة ورود این‌صنعت به ایران و تحول وتؤمن 
آن‌راندارم. ولىدديغم مدآ گاهی‌هابیدا هم که دداین باده در خلال طالعات‌دیگر 
یافته‌ام به دست فراموشی بسپارم. 
درآ دشیوتاریخی ادتش فرانسه۲ کزادشهایی به خط سرهنگه برون بی‌باد 
۵ رئيس هیأت نظامی فراسوی که درسال ۱۲۷۴قمری (۱۸۵۸) ددمعیت 


1 8۱۵۲۵8۳۵0۱6: د.ك به دائرةالمعارف لادوسذیر نو ان‎ ١ 
. محل آدشيومز يور دد دهکدة ونسن ۷۱0۵00۵ واقع درحومةٌ شهرياديس است‎ -۲ 


فرخ‌خان غفادی برای اصلاح و تنظیم ادتش ابر ان استخدام شده بودند ۱ هوجود 
است۲ که ددچندتایی از آن گزادشها , اطلاعاتی ددباده این موضوع هست. 

به موجب كز ارشهای بردن‌بی بار درسال ۱۲۷۴ بك نفى فرانسوی به‌تام کارلیه 
۶ که عکاس بود در معيت هيات نظامی فرانسوی به ابران آمد تاصنعت 
عکاسی‌دا ددايران دواج دهد وتجارت وسائل عكاسىومحصولات شیمبائی‌داباابران 
دائر بنماید. مقارن همین زهان, شخص دیگری هم موسوم به لوك وى ۸۱۵900۷۱۱۱۶ 
که او نيز عكاس بود عازم ابران شد. ابن دوتن دد ابران متفقاً شر كتى به دجود 
آ وردند . 

چون تاریخ مدن اینن‌دو تفر به ابر ان مقادن باهمان سالهای اول رواح‌صنعت 
عکاسی‌دد جهان است (هسال پس‌اذ اختراع دوديين عکاسی) شاید بتوان كفت که 
آشنایی ابرانبان با صنعت عکاسی ازهمین تاريضؤ بوده است. 

ازنحوةٌ فعالیت ابن دد نفردد ابران! کاهی نداد و نمونهبی هم از کارهای 
عکاسی آنها دردست نیست. اما می‌دانيم ددسال بعد (۱۲۷۶) ددلت ابران که به قصد 
سر کوبی قر کمانان ( که ازجندى پیش موجب ناامنی «اغتشاش ددنواحی خراسان 
شده بودند) نیردبی به خراسان فرستاد (شعبان ۱۲۷۶ <مارسی۱۸۶۰) » تاصر الدین 
شاه به لوك دی پیشنهاد کرد با سمت عکاس نظامی در معیت ستاد تبردبی که به 
خراسان می‌دفت بها نجا برود . آلوك وى ابن سمت دا پذیرفت وبا دخالت سفادت 
فرانسه ماهی‌پنحاه‌تومان‌مواجب‌هم ازطرف ددلتایران‌برای ادمعین شد. اماددهمان 

۱- این هیأت مر کب از هفده نفر که قرادداد استخدامشان درچهادم آودیل ۱۸۵۸ 
۱٩ (‏ شبان ۱۲۷۴) درپادیس بسته شده بود درتادیخ ۲۸ذی‌حج۴۹ ۱۲۷ (۸ اوت ۱۸۵۸) 
اذفرا نسه به مقصد ایران حر کت کردند وددهشتم بيع لثانى (۱۵ نوامبر) به تهر ان‌رسیدند. 
واين هيأت تا سال ۱۲۸۳ (۱۸۶۶) ددایران بودند. ۱ 

جها نكيرقائم مقامی»دوابط نظامی ایران و فرانسه ددقرن نوزدهم » پادیس ۱۹۶۸ » 
ص ۲۴۶ تا ص ۰۲۶۹ به زبان فرانسوی . 

۲- مجموعةٌ شماد؟ ۱۶۷۳ ۰ 


ودود صنعت عكاسى به ایران : A4۱‏ 


روزهای اول ودود به خراسان» (صفر ۱۲۷۷ اوت ۱۸۶۰)] لوكوى ددحین جنگ 
دستگا ههای عکاسی خود دا از دست داد و خود او نيز به دست تر کمانان 
أسين شد . 

سرهنگ برون‌بی‌باد که اورا درخراسان ديده بود نوشته است» وضعاسفناك 
ورقت بارى داشتم وبادجود دخالت سفادت فرانسه داحکام شدیدشاه که به‌حکمران 
خراسان صادرشده بود معهذا آ لوكوى هم‌چنان در زندان تر کمانان باقی بود . ١‏ 
چون دولت ایران براثرفشارسفارت فراسه ددصدد استخلاص ادبر آمد تر کمانان 
در برابر آزادی ادمطالبهٌ مبلفی پول کردند این هبلغ به تدریج تاهشت‌هزادتومان 
بالا رفت . 

تن الام شبارَء ۵۴ خود» مورخ اول اوت ۱۸۶۱ ا 
۸ نوشته است 

ددر بیم وخامت می‌دفت ؛ ابراننان برای يس گرفتن این 
هموطن ما أزهيج كو نه اقدام دتلاشی خودداتكة :نكر دند.اما دفته رفته كار بهتعلل و 
دفع‌الوفت‌می گذشت. ذيرا اين فرانسوی جوان که جزو اردوی اعزامی و مامود 
عکاسی بود داطلاعاتی‌هم ازمسائل‌نظامی می‌داشت شاهد عینی‌تمام عللدخرابی‌های 
اردو وشکست نیروی ابران اذتر کمانان بود. بسيارى ازمقامات عالی واولياى اددو 
شهر مشهد لمی‌خواستند آلوك وی از ذندان تر کمانان آذاد شود. ذیرامی تر‌سیدند 
که چون اديه تهران باز گردد پرده از دوی خرابکادی‌هایآ نان بردادد. به این 
جهت بهتر می‌دانستند اسیر تر کمانان‌بماند. اذاین‌ده با تمام تلاشهای بادن دوپیشون 
Pichon‏ عل 92707وز بر مختادفرا نسهداعتراض‌های‌شد بداو کاری ازييش نر فت. 

سپس بردن بی بار اضافه کرده است «بارون دوييشون به ناچاد خود ددصدد 
خربدن آلوك وىبرآمد. اما چون مىباستى ابن کار با دساطت ابرانیان صودت 
می كرفت بازبه جابی نرسید» . 

۲۶۶ آدشيو تادیخی ادتش فرانسه ؛ مجموعةٌ ۱۶۷۳ ۰ سند‎ ١ 


درخلال این‌احوال تر کمانان هم قيمثو | كذارى1 لوكوى رابالا برده‌بودندبه 
این كو نه که از۲۰۰۰تومان بهء+**تومان وسيس تا ۸۰۰۰ تومان‌دسالیده بودند. 
بردن‌بی‌بار در كزارشخود بانگرانی بسيادنوشته است اکر باذهم تأخير شوداين 
مبلغ احتمالا به دوبرا بروبازهم ددبرابر خواهد دسید.۱ » 

دیگر دديادداشتهاى برون‌یی‌باد اسمى وذ كرى از آلوكدى دبده نمىشود . 
ما هم نمىدأنيم سر نوشت وعاقبت كاد امن عكاس فر انسوى که صنعت عکاسی‌دابه‌ابران 
آودد چگونه وبه کجا كشيد . 

ولى به هرحال از أبن سالها به بعد است که صنعت عکاسی ددایران شناخته 
شد. اما تا سالهای درازمخضوص دربادسلطنتی دعکسهابی‌هم که نهیه می‌شدمنحص 
به شاه ودد باريان و بر خی ازدجال‌بود؛ چنانکه ددضمن مشاغل دستگاه سلطنت‌شغلی 
هم به عنوان عکاسباشی به دجود آمد . صنیعالدوله در الما تروالا تاد نام دو تن از 
عکاسباشی‌ها دا به اسامی فا دضاخاناقبال.السلظنه و میرزا حسنعلی ذ کر کرده 


است , ۲ 


۱- همان مدرك ؛ سند ۰۷۳ 
۲ - ص۲۵ 


عبد العلنى كار نگ 


سقوط گنجه 


دالنتین-۲ لکسیویچژو کوفسکی‌شرقشنای دوسی دا غالباً می‌شناسند . عضو 
فر هنكستان واستاد دانشگاه پترذبود كق بود. در سال ۱۸۵۸ به دنيا 1 مده»مطالعات 
و تحقیقات ادزنده‌ای دربادة ز بان نا ادبيات و تادیخ سرزمینهای قفقازه ابران‌انجام 
داده , کتابها و دسالات و مقالات متعددی به"رَشتَه تحر بر درآ ددده د درسال ۱۹۱۸ 
ذر كذشته است.خواننده عز یز می‌تواند برای استحضاد از شرح حال و آثاد وى به 
فرهنگه خاور شناسان است » لفت نامه دهخد!" » دايرةالمعادف فارسى مصاحب ۳ 
و کتاب المنتشرقون! مراجعه فرماید. 

قریب تمی‌سال پیش نگادنده دد پیش آقاى غلامرضا بیرودبان ترجمةٌ ر کی 
تانيع قفقاز ژ و كوفسكى را مفاهده کردم ۵. دساله‌ای بود در حدود ۷۰ صفحه , 


بار ساده د شیررین ترجمه شده بود و چاپی منفح د پا كيزه داشت . 


١ل‏ ابوالقاسم سحاب تفرشى .ص ۱۰ » تهران ۱۳۱۷ ۰۵ ش . 
۲ حرف در - ژیهلادا » . ص ۴۹ 

ند ص ۱۲۱۴ » تهران ۱۳۴۵ ۵ . ش . 

؟ نجیب عتيقى » ج ۳ اص ٩۴۱‏ ؛ قاهره ۰۴۱۹۶۵ 

۵- ظاهراً مترجم کتاب ففود دشاد ۰ مولف « جغرافیای قنقاز » با کو ۱۳۲۸ ۵. 


Af‏ عبدا لمای كار نكه 


جند روزى آن را امات كر فتم » مطالعه کردم ءخواندنی د کیرا بود .چون 
وقت كافى نداشتم د به علاده جوان بودم و قدر فرصت دا نمىداستم لذا فقط ضلى 
ازآن دا که مربوط به تصرف كنجه به دست سیسیانوف بود با دقت و امالت‌تررجمه 
کردم و كتاب دا به صاحبش يس دادم . آقاى سروديان چند سال بعد به ساری 
منتقل شد از نجا به أصفهان د تهران رفت » بعد فرزندانش تحصيلاتشان دا تمام 
کردند و هر ءك دظیفه‌ای دا در شهری خارج از آذدبایجان تعهد نمود ؛ اکنون 
هیچ نمی‌دانم کجا هستند و خود آن پیرمرد نیز که عمری با حوادث سپری کرده 
بود, زنده است با نه . به هررحال ا گر در حال حیات است » خدايش توفيق دهادو 
كر دخت به سرای باق ىن كشيده , خدايش بامرذاد . 
از چند ماه پیش عى خوابتتم مقاله‌ای برای جشن نامةٌ استاد اجل جناب 
حبیب یفمائی تهیه کنم » طرح چند مقالة دا دیختم و چند هفته‌ای روی هر يك كار 
کردم دلی هیچ کدام دا پسندیدم تا سه هفته پنش در بين ياد داشتهای کهن خود 
به این ترجمه برخوردم » چون مفاد آن تايكنون به زبان فادسی نيامده بود د به 
اصل کتاب هم دسترس نداشتم » بهش دید تنقیحی"در عبادات آن په عمل آودم د په 
پیشگاه علاقه‌مندان به تاريخ ابران تقديم كنم , باشد که مودد عنایت قراد گیرد . 

دد ۱۱ سپتامبر ۱۸۰۲ ياول دیمیتربویچ تسپتسیانوف (سیسیانوف ) برای 
نخستین بار به فرماندهی کل قواى قفقاژ منصوب شد . وى می‌دانست که اظهاد 
قددت دد نظر شرقیان جه اهمیتی داد د چگونه آنها دا نحت تأثیر قراد می‌دهد» 
لذا دفتارى خشن و خطابى آمرانه داشت . در نامه‌ای به یکی از خانها نوشته بود: 
«... آیا ممکن است. کسی باشاهبازی به مکالمه ددآبد؟ با سرفرماندة سرباذان 
دلیر ددسی هذا کره و تبادل نظر ؛ به وسيلةٌ تماينده جایز نيست . این گونه‌حر کات 
مرا سخت ناراحت د تحقير می کند» بيد به محض دديافت نامه به حضود من 
شرفیاب شوى و اظهار طاعت و انقیاد کنی . » 

همچنانکه خوائئدة عزيز می‌داند ایالت كر جستان در غالب ادواد تادیخ 


باكر ار کشود شاهنشاهی ایران بوده؛ در زمان آغا محمد خانهر قل باهرا كليوس 
والى كر جستان به خيال سلطنت افتاد و خود دا تحت حمایت دوسيةٌ تزادی قراد 
داد وبه موجب قراددادی » اذاطاعت ابر ان سر باز زد . آ غامحمدخان‌سپاه ی كران 
فراهم آودد» قصد گر جستان کرد . شهر تفلیس دا به تصرف آودد و نفوز خود دا 
دوباده درآ نجا مستقر ساخت. کاترین دوم ملكة روس به محض استماع این خبر 
لشکری مجهز به قفقاز فرستاد . فرماندهی أبن لشکر با « ذوبوف » بود . دوسیان 
عده‌ای از شهر کهای شرقی دا به تصرف آوددند » حتی قصد تجاوذ به ابران دا نيز 
داشتند کهآ غامحمدخان کر جتان دا ترك كرد و به مقابلة آ نان شتافت . دد این 
هنكام سپاهیان دوس خبن مر كه کاترین دوم د فرمان ترك مخاصمه وعقب.نشينى 
را از د پاول » جانشین کاتر ین دوم دریافت داشتند وناچاددست از جنگ کشیدند 
و عقب لشستند . علت اساسی صدور فرمان )ترك مخاصمه ابن بوده که دولت روسيه 
دریافته بود که سپاهیان دوس دیک بیش اذ این قادد به ببشرفت نستند وددمقا بل 
آغامحمدخان که برای حملةٌ متقابل » یرو ثازه‌ای تدأزك می دید تاب مقاومت 
تخواهد آودد. ابن جدس درست از آب درآ مد" آغامحمدخان اغلب شهرهای از 
دست دفته را دو باده تصرف کرد وداشت هردوزییشترمیدفت که » هرقل‌فرماتروای 
كر جستان » با استفاده ازفرصت جلوس پادل » هيأتى دا به سربرستی » چاو چاوازده 
برای عرض لهنیت به دوسیه فرستاد و از پادل امپراطود جدید استدعا کرد که از 
تحت لحمایه فراددادن کر جستان منصرف شود و دست کم چهادهزار سر باز دوسی 
به باری كر جستان بفرستد و وليعهدى فرزند وى دا تأیید کند و به آن عده از 
شاهز اد كان كز جی که در ددسیه حاضر به خدمتند وظيفداى معين فرمايد. ياول 
از آغامحمدخان بيمناك شد و درخواست کر جستان دا پذبرفت 

مقادن ابن احوال آغامحمدخان به قتل دسید» هیأت نماین دک ی کر جى با 
كمال بأس به موطن خود با كشت » پادشاه کر جتان هرقل دا فيز مرده .يافت : 
يس ازهرقل پسرش کنو د کی ( ورد دوازدهم) تخت سلطنت گرجستان راتصاحب 


YAS‏ ۱ ۱ عبد ا لعلى كاد نکه 


کرد د يسر خود د داويد » دا به وليعهدى تعيين نمود و از ياول خواهش کرد که 
وليعهد دیراتصدیق وتأیید كندوعدهاى ازسر بازان روس را برای حمايث كر جستان 
بدا نصوب دوانه سازد. سرانجام أبن خواهش مورد قبول واقم شد و در ۲۶ توامبر 
۹ از سر باذان اعزامی روس استقبالى در شهر تفلیس به عمل أهد. 
آلكساندر وليعهد هرقل که سلطنت كر جستان دا حق مسلم خود مىدانست 
با داهنمایی مادرش «دادیا »» برای به دست آوددن تخت و قاح گر جستان با 
مساعدت خان گنجه به دد باد ابران پناهنده شد و از شاه ایران استمداد واستعانت 
کرد . چون كنود کی برقضیه دفوف بافت بش اذ پیش بيمناك شد و نامه‌ای. به 
مضمون زیر به امپراطود دوس فرستاد : « چون سلطنت کر جستان بی‌شك اذ سن 
خواهد دفت من و تمام گرجنها از ذات عالیتان صمیمانه استدعا می كنيم که ما دا 
به تابعيت خود بپذس ید . » ياول با این تقاضا موافقت نمود ولى ده دوذ. پس ازامضاء 
فرمان در گذشت . بعد اذ مر کف پاول » ۲ لکناندد اول به امپراطودی دوسیه 
رسيد . در اول امر ظاهراً با فرمان پاول دایز به قبول تا بعت کر جستان روىموافق 
شان‌نداد. ولی در خفا دسایل دا جود نمود د سرّانجام فرمانی به مضمون ذی‌صادد 
کرد : « برای دسبدن به داد مظلومان و تال ددماند گان » استدعای ایشان دا می- 
يذيريم د به ادادة كر جستان اقدام می كنيم و ابن اقدام از دوى طمم » نيا برای 
هویت دولت و با وسعت دادن به مرزهای بیکران دوسيه نیست : بلکه تعصب دين 
وغيرت » ما را ناچار می‌سازد که برای رفع ستم وآ شفتگی دناامنی د بررفی‌ادساختن 
داد و آساش بدین كار مباددت ددذم تن ویگانه ياداش ما مشاهده خوشى 
و سعادت ملت گر جستان خواهد بود و بس ». آنگاه سیسیالوف دا با دستورهای 
فوقالماده و اختیادات تام به گرجستان فرستاد . سیسپانوف يس اذ اعادة نظم 
به گر جستان» در سال ۱۸۰۳ ولايت «منگره‌لیا » ودر سال ۱۸۰۴ ولایت «ایمر تیا» 
را به روسيه ملحق ساخت . البته قبل از همه مصمم به تسیر گنجه شد .. دز آن 
هنكام ولایت کنجه دا جنگادد دلیری به نام جوادخان اداده می کرد . دز سال 


ج 
۷ که « زوبوق » سردارروسی به قصد محاريه به سوى ابران لشكر می کشید» 
جوادخانبنا به اقتضاى روز با وى از دردوستى و طاعت در مد ولى اند کی بعد به 
دولت ابران اظهاد انقياد کرد و سراز فرمان روسيان باز زد » و شاهزاده كرجى و 
( الکساندر ) دا که از كر جستان فراد کرده داز راه كنجه عازم ابران بود بامحبت 
و اعزاز تمام دوانة ایران ساخت و سپس کوشش کرد تا با دسایل گونا کون 
اغتشاشاتی‌دد كر جستان ابجاد كند وعم نمايئد كان دولت روسيه دا به فرونقاندن 
آنها مصروف ساذد . حتى به قصبةٌ « شم سالدين » حمله برد و آن دا تسخیر كرد 
و قريب دوهزاد تن از سا كئان ارمنى و مسلمان آن شهرك دا به ابالت كنجه 
كوجانيد . سيسيا نوف ترسید که زوزى خان كنجه از طرف ددلت ابران تقوبت و 
به منتزع ساختن كر جستان از روسيه تحریض شود . لذا به فکر حمله و تصرف د 
برانداختن حكومت آن افتاد . جوادخان موضوع دا دريافت » چون برای مقابله 
با سیسیانوف نیاژمند كمكهاى طادف.و معنوی بای بود به «باباخان» شاهایر اه 
مراجعه و طلب بادی کرد . باباخات به"مثاسبت لشکر کشی به خراسان امکان 
مساعدت نبافت ولى قول داد که پس از فراغ انسكار خراسان اذ كمك لازم ددیغ 
نخواهد ورزید » ضمناً به خانهای قازاق فرمالی نوشت ددستودداد که برای‌مقادمت 
و جلو گیری از تجاوذ د تعدی دوسها با جوادخان متفق شوند و از باری وىمضايقه 
تكنند. ١‏ 
دد ۲٩‏ نواه‌مر ۱۸۰۲ سيسيانوف با شش هنف سر باز مجهز به ددستای 
شامخود وارد شد و نامه‌ای به مضمون زر به حا کم گنجه فرستاد : « بدرين وسيله 
علت گذشتن ازحدود ابالت گنجه و لشكر کشی به این نقطه دا اعلام می کنم:اولا 
سبب عمده این است که کنجه و حوالی آن در زمان پادشاهی د تا ما دا » ددر 
کرجستان » متعلق به دولت گرجستان بود اجداد تو از ضعف ومسامحةٌ پادشاهان 
گرجی سوء استفاده کردند و ابالت مزبود دا تصرف نمودند . جهن دولت ددسیه 


A۸‏ عبدا لعلى كاد نگه 


كر جستان دا زیر حمایت عالى خود قراد داده است در تصرف شما ماندن ابالت 
كنجه هم كه روزى متعلق به شاهان گرجی بود وجهى ندادد و برای دولت دوسيه 
قابل تحمل نیست . ثانياً من كه به محض ورود به قفقاز نامداى نوشته دیسر شما را 
به عنوان كرو كان خواسته بودم » پاسخ « از شاه ایران اندیشنا كم » داده » بيعتى 
دا که شش سال پیش » هنكام توقف سياهيان دليرو نامور روس در کنجه » به دولت 
روسیه نموده بودید» نقض كرديد . ثا رضامت بازر كان تفلیس دا که چندی‌پیش 
اموالعان » از سوی اتباع آن عالی جناب غادت شده بود جلب تكرديد . بنابه 
علل مز بود, من به قصد کشودن كنجه به اینجا آمدهام» می‌خواهم طبققانونمذهب 
و دسم متداول ادديا تكليف تمايم که بدون جنگه و خوئريزى به فرمان واطاعت 
امپراطود روسيه كردن نهید و كزله كنجه كشوده خواهد شد و شما از هيج لحاظ 
معاف ومعفو نشواهيد بود . اما در صودت فزمانبرداری واطاعت » ازسوی‌امپر اطور 
بزر که روسيه فول می‌دهم كه مشمول همه گنه مرحمت داقع شويد : در صودت 
رد تكليف من › قلع ة کنجه مانند دژهای #وارشاوا » , « ارچاقوی » و« اسماعيل » 
منهدم و وبران خواهد کردید و اکر تا فردا ظهّر پاسخ نامه داصل نشود , کنجه 
دا با تیر د شمشير وران خواهم ساخت و شما شجاعت مرا به رأىالعين مشاهده و 
تصدیق خواهید کرد . » 
جوادخانتکلیف سیسیا نوف داد د كرد برایش‌پاسخی به مضمون‌ذریل فر‌ستاده... 
در زمان نامادا گنجه هر كزمتعلق به گرجستان نبود. بیعتی دا که شش سال پیش 
کرده بودم أنكاد نمئ کنم. این بيعت دا ازدوی اجبادنمودم.آن موقم پادشاه ابران 
ذرخراسان بود ؛ لمی‌توالست به من بادی کند . به این جهت صلاح‌کار دا در بيعت 
دیدن اما | کنون الحمدل پادشاه ابران در تزدییکی است.» پس‌از دسیدن پاسخ‌نامه 
به سيسيانؤف ؛ دوسها مصمم شدندکار گنجه رابا جنك د يكير هکنند. . . 
درقلعة كنجه دوازده هزار شر حاضربه دفاع بودند. سیسیائوف‌قلمه دامحاصره 
وجنك‌راآغاز کرد. محاريةٌ اول ددنرديكى باغهاى كنجه بین‌دیده‌بانهای جوادخان 


سقوط گنجه ۸۹ 


وعسا کر دوس رخ داد. دراينجا لشکربان جوادخان با كمال رشادت وجسارت جلو 
روسها دا گرفتند ومقاومت سختى نشان دادند اما بعد عقب نشينى كردند و درقلعه 
جمع شد لد. محاربة خوتین شر وعشد. موقعى که جنك ددباغها ادامه داشت سرداد 
مشهور دوسى «قوتلياروسكى» سخت زخمى شد. دوسها یك ماه قلعه داتحت‌محاصره 
و ذیر آتش‌توپ فراددادند. هر جند که هر دوز عدمٌ معتنابهی ازمدافعان غير مسلمان 
کنجه به اردو گاه ددسها فرارهى کردند وازباباخان نيز كمكى نمىرسيد اماجواد 
خان با دشادت وهتانت تمام يابدارى می كرد. ولحظداى ازباد اسلام و ابران غافل 
نبود. ددضمن محاد به سیسیانوف سه مرتبه به جواد خان نامه نوشت وتكليف صلح 
کرد اماجوادخان ددهرنبه‌بار تکلیف سیسیانوس دا رد نمود وددیاسخ یکی از نامه‌ها 
نوشت : « دوسها کی و کجا نشان‌ذادند که اذحبث دلیری برابرانبان برتری‌دادند؟ 
بخت بد وناساز كار تانير اىهر کث ونا بودی‌شمادا از ديتر بور كك» به قفقاز کشانیده 
است داین قضائى است که چاده‌پذنن نخواهد بود.> و درياسم یکی ازنامدها نوشته 
بود: «روی صلح و آشتی دانه» بلکه نعش مرّامبن بالای قلعة می‌توانید دید . » روذبه 
دوز وضع لشکر بان محصود جوادخان بدترو پر شانترمی‌شد » به علت نبودن علیق 
هر روز اسهای زيادى ازبين می‌دفت, اهالی قلعه ازحيث خوراك دمهمات در مضقه 
بودند. جلو آ بهای جادی داخل قلعه دا نش کشتگان مسدود و دنك[ نهاداخونین 
می گر دانيد» اهالی گنجه که ااستعمال آنآ بها نا کز بر بودند غالبأمریض وبا مرك 
دست به گریبان می‌شدند » لیکن ابن پریشانی ۰ جواد خان غيود دا نره ای نوميد 
نمی‌ساخت» بلکه بیش آذپیش تشجیم و تشویق می‌نمود . سيسيانوق در ۲۹ دسامبر 
مجلس مشودتی ترتیب داد و پس‌از شوددتبادل نظر تصمیم كرفت که به خان گنجه 
ازنو تیف صلم کند. بنابه تصمیم شودا نامه‌ای به جواد خان ادسال کرد و خرین 
مهلت دریافت پاسخ دا ساعت ۱۲ دوز۳۰ دسامبر تعیین نمود وتهدید کرد که ا کر تا 
دقت موعود جواب قطعی ددیافت نشود » قلعه ده باده زیر آتش توب قراد خواهد 
گرفت. شرایط پیشنهاد شده ددضمن نامه ابنها بودند : « ١‏ بايد حا کم کنجه از 


4۰ - عبدالعلى کارنگه 


دولت ابران روكردان شده ء ازدولت دوسيه فرمانبردادی كند؛ 5 هرسال بيست 
هزادمنات به امپراطودی دوسيه بپردازد؛ ۳- پسرخود حسينقلى خان دابه عنوان 
کرو كان به ددباد روس اعزام دادد. درمقايل؛ به موجب این‌پیمان » ایالت كنجه 
کمافیالسا بق دد تصرف جوادخان باقی‌خواهدماند.» جوادخان ضمن‌ددقطعی‌یشنهاد 
سيسيانوف وفادارماندن خود دا تا خر ين نفس نسبت به ابران واسلام متذ کر شد و 
آهاده بودن خوددا برای ادام جنك اعلام داشت. سيسيانوفيسازدريافت پاسخدد» 
سوم ژانوبه فرمان داد تاشبانگاه قلعه دابه شدت زیر آ تش توب بكير ند. 
سياه دوس به دوستون تقسيمشده بود بكستون به فرمالدهی سر تیپ « پود 
تنیاغین»برای حمله به ددوازه قرهباغ١‏ ويك‌ستون به فرماندهی سرهنك «قادياغين» 
برای حمله به دروازء تفليس ما( گر دیده بود. نيمهشب فر مان پیشر وی صادرشد» 
هوا سرد وظلمانی بود هردوستون.بانهانت اختياط به حر كت دد آمدند » نزديك 
دردازه‌ها دسیدند » تویهای هردد گروهآتش کشودند :بادات1 نش باديدن كرفت › 
گنجهابها درمقابل دوسها مانند شیرشرزه پابتدادی می‌نمودنذء ازبالای برج وروی 
حصاد, كلو له وتيروسنك داچون بادان مید یختند وبرای اینکه سر بازان مهاجم‌را 
بهتر ببینند کهنه‌هاثیر| که برسرچوبها بسته بودند ددنفت برده آتش می‌زدند و به 
سوی مهاجمان پرتات می کردند. خلاصه غرش توپهاء صفیر گلوله‌ها, فرباد دضجة 
اهل قلعه لحظه به لحظه بيشتره بلندترمی‌شد, کسی سراذيا نمی‌شناخت » خون در 
جویها جربان داشت دعفربت مرك براهلقلعه سابه افکنده بود. نخستین کسی که 
به وسيلةٌ نردبان بالای قلعه رفت سرتيب «یودتنیاغین» بود . دشت سراديك عده از 
سر بازان روس بالاى قلعه دفتند وسه برج قلعه دا اشغال کردند. 
دداینائنا سرهنك «قارباغین» سر بازان خود دابه دو گرده منقسمساخت بيك 
گرده دادد عقب نگهداشت وبا گرده دیگر بر بالای قلعه دفت» ده برج دیگردااشفال 
نمود. ددیکی اذاين دوبرج جوادخان برددی توبى با جلادت ومردانگی با شمشیر 
-١‏ یکی از دروازه‌های يزرك قلعه . 


سقوط گنجه 1" 


عر يان, حملات دتهاجمات دوسیان دا دفع می کرد ؛ اما ابن مجادله چند دقیقه‌ای 
بیش‌دهام نيافت وسرانجام جوادخان دلير برذمین افتاد روسها جسدوی داقطعه‌قطعه 
کردند وازبالای برج برذمین افکندند. ساعت هفت‌تمام برج‌ها اشفال شد وهنكام 
ظهر روسيان برهمةٌ قلعه تسلط بافتند» فرمان قتل‌عام صادد گر دید خو نر یزی‌ادامه 
بافت, ددسها ازهی چگونه بير حمی ددیغ نکردند پانصد مسلمان دا یکجا ددمسجد 
بطورفجيع ازدم تيغ كذراندند . هی گویند علت ابن معاملهٌ بیرحمانه این بود که 
یکی ازجاسوسان ادمنی به سيسيانوف گفته بود « يانصد نفر لز گی درمسجد جمع 
شده‌اند که شبانه به سر بازان دوسی‌حمله کنند.» روسها دراين جنك دوهزارتن از 
مسلمانان کنجه دابه قتل دانیدند وهزاران تن دا ذخمی و ناقص‌الاعضاء کردند و 
هجده هزار تفر دابه ارسات کر فتثن وخانهةٌ هزاران مسلمان دیگردا به‌باد بغمادادند 
و خا کستر شین ساختند فرزند اروشد جواد نخان گنجه‌ای دا بیر‌حمانه کشتند و با 
وجوداینکه سیسیانوف ظاهراً دستوّژا کید داده بوڈ که نست به زن وبجه مدافعان 
تجاوذ وبی‌احترامی شود زن وبحجةٌ جوادخاتن:د! اسیر کردنن,آددشهر كردا ليدند و 
شبانگاه دزی جای دادند وسيس با كمال خوارى وخفت به حضودسیسیانوف 
بردند . 

سیسیانوف نام گنجه دا عوض کرد وبه « به لیساده توپول » موسوم ساخت.- 
«به‌لیساده‌تا» اسم زن امپراطور روسيه بود د«پول» به زبان یونانی به‌معنی‌شهر است. 
مسجد جامع شهر دا مبدل به کلیسا کردند وبا مسلمین گنجه معامله‌ای نمودند که 
نظر آن درتاریخ کمتررمشاهده شده است . 

غنائمی که دداین جنكك به دست سپاهیان دوس افتاد عبادت از دوازده نوب 
بز ر گه» شش توب کوچك» پنجاه دپنج يوط باروت دهزادان قبضه تفنك و شم‌شیرد 
سایروسایل دمهمات جنگی بود. ۱ 

HENEK 


۱- ترجمه دداینجا بايان می‌پذیرد. 


4۲ عيدا لعلى كار نگه 


این فتح وخونريزى سرداد دوسی‌دا بیش اذپیش تشجیع کرد دشکی»شروان» 
شوشی وقره باغ » داتصرف نمود بر ابردان نيزحمله کرد » پادشاه اران فرزند و 
وليعهد خود عباس میرذا دا با سپاهی كران برای فرونشاندن طفیان سیسیا نوف به 
قفقاد اعزام داشت وخودنیز تا چمن سلطانيه باایشان همراهی کرد. نیر وی !یران در 
ابروان باسپاهیان سیسیانوف تلاقی نمودند» جنك عظیمی در گر فت دوسهامقادمت 
سختی نشان دادند» لیکن حس‌انتقام ابرانبان به جوشآمده بود دچندی نکشد که 
سپاهیان روس چون مود وملخ تاروماد گردیدند . ابرانیان ایروان و گنجه وچند 
شهر دیگر قفقاز دابه تصرف آوردند . سردار دوسی سيسيانو ف که فرار دا برقراد 
ترجیح داده بود سیاهی‌تاذه فراهم ورد > از داه انزلى و رشت قصد حملۀ به گیلان 
کرد. عباس‌میرذا به مقابله شتافت وسپاهیان دوسىراموردحمله فرادداد, لشکر بان 
روس شکست‌خورده پابه فرادنهادند» عباس‌میوذا: به تعافب پرداخت » شهر باد کو به 
داتصرف کرد وعرصه دابرسپاهیان تمه‌جان روس چنالتنك ساخت که سیسیانوف 
ناچاد تقاضای صلح نمود. قبل ازوصول تقاضای صلح سواران انرانی در خادج شهر 
باد کو به برسیسیا نوف دست‌بافتند واودا پیش حسین‌قلی‌خان حا كمباد كو به‌بردند» 
حسين قلى خان بی‌دحمیها دفرمانهای قتل عامی دا که اذطرف سرداد مغرود روسى 
صادرشده‌بود يك وك برايش برشمرد وبه نام کیفردانتقام امر کرد سروی راازيدش 
جد ساختند. سر بر مده داپیش فرمانده قوای ابران بردند وجسدرا ددبيرون شهر 
به خاك سپردند ( به سال ۰۸۱۸۰۶ ) و بدینطریق شعلهٌ مشتهیات نفس خونخوادو 
هوسرانی دیگر به خاموشی كرائيد وداستانی تازه برای عبرت آ بند كان » برصفحةٌ 
تاريخ ثبت كريد ۱۰ 


۱- این قسمت ؛ ازچند تادیخ مختلف دورة قاجار استفاده شدہ است . 


چند كلمة تر کی نادر در يك كتاب كهن پارسی 


دفاما آن شرابها که از دانکوها کنند, تر كان از گندم 
یکی شراب کنند نام آن شراب بگنی» اعنی‌ملکی , نيك قوت کند و 
نشاط آرد ؛ ولکن بیمازیهای عفونت اخلاط آدد. ویکی شراب‌دیگر 
کنند و بجای آث بكار دارند اونعاط نیارد » ولکن جشنگی ببرد » 
نام آن سب سم , ودیکرنام آن سب سش . ویکی شراب کنند نام 
آن بخسی ؛ و دیکر بخم. و اين هر دو شراب ازگندم کنند » و 
اند کی نشاط آرد وهضم طام دا يادى کند و تشنگی بنشاند . وایدد 
یکی شرابی کنند از ادزن. نام آن اخسمه . این‌مست کند واندکی 
نشاط آرد ۰ ولکن معفن بود واندكى باد بشکم اندر افکند و شکم 
بر تام کند » و نيزسده کند. ویکی شراب دیگر کنند هم از ادزن» نام 
آن اغردخو . اين مست نکند» لکن تشنگی بنشاند» ومعده داضعیف 
کندو بر سرمعده دير بما ندو ترش گردد.» (هدایةا لمتعلمین‌فیا لطب) ۱ 


موضوع أبن مقالهُ کوتاه بحث در باب هفت لفظی است که درحدود سال۳۷۰ 

ه. ق . در زبان تر کان سا کن شهر بخادا ومحتملا دیگرشهرهای ماوداءالنهر دایج 
بوده است . این اسمها چنانکه ملاحظه فرمودید نام شش نوع شراب است ظاهراً 
خاص تر کان مقيم آآن سرذمین که سه با چهادنوعآن را از گندم و دونوع دیگردا 


۱- هدايةالمتعلمين فی| لطب» تصحیح دکتر جلال متینی ۰ انتشادات دانشگاه مشهد , 
سال ۱۳۴۴ »۰ ص ۱۶۸ . 


ME‏ جلال مقینی 


از ارزن تهيه می کرده‌اند. بعضى ازاين شرابها » هم مست کننده و نشاط آود بوده» 
وهم تشنكىرا اذبين می‌برده است. ولى برخی از[ نها خاصيت مست کنند گی نداشته 
وفقط برای دفع تشنكى بكاد ميرفته است. بعلاوه سه كونه از ابن شرابهای تر كانه 
بزعم ابوبكرد بيع بن احمدالاخوينى البخارى مؤلف كتاب هداية المتعلمين فى الطب» 
که خود وى درشهر بخادا با همین تر كان محشودبوده » بيمادىذا نيز بوده است . 
اطلاعات ابو بكر اخوينى بخصوص دريارةٌ حداقل بك نوع شراب تهیه شده از ارزن 
به ام «اخسمه» بايد باصطلاح كاملا « دست اول» باشد. جه دد بار این‌شراب نوشته 
است که « ابدد یکی شرابی کنند از ادزن ......... » طبیعی است که مقصود وی از 
لفظ «ایدر» دراین‌جمله جرا دبخارا» شهری دیگر نمی‌تواند بود. بعلاوه«اغردخوءرا 
هم‌می‌توان باتوجه به قيد دهم» درعتازت «ویکی شراب دیگر کنند هم از ارزن..» 
پسازعبادت مذ کور ددفوق ازشرآنهای خاضص کان بخادا دات . 

بکاددفتن ابن چند لفط متداول دنز بان تر کان ماوداء النهر ددمتن فادسی 
بسيار کهن و معتبر هداية المتعلمین فی‌الطب که در حدود سال ۳۷۰ ه . ق. به قلم 
پزشکی بخادابی تألیف شده است » از ده نظر كاه برای اهل تحقیق قابل تأمل و 
مطالعه است . 

نخست 1 نكه نشان می‌دهد چگونه باآ غازمهاجرت تر کانآسیای مر کزی‌به 
ماوداءالتهر حدا کثردرحدود سال۳۷۰ه. ق. اسمهای مر بوط به چندنوع نوشیدنی 
مخصوص ایشان درشهر بخادا وباحتمال بسیادقوی در دیگرشهررهای ماوداء النهر » 
كه بتا گی وطن این‌بیگانگان ترك شده بودء متداول گردیده بوده است . به‌نظر 
نگادنده شاید این‌الفاظ , پس ازاسمهای خاص‌تر کی ونام چندحر به به ذبان تر کی 
قدیمی‌ترین الفاظ دایج در ذبان تر كان مادراءالنهر باشد که ددمتنی فادسی ضبط 
شده است داین‌نکته می‌تواند برای محققان این دشته باصطلاح «سر نخى» باشد تا با 


مراجعه به متون منظوم ومنئود فادسی اذفرن سوم هجری ببعد تاريخ دسر گذشت 


چند کلمۂ تر کی نادد دريك کتاب کهن‌پادسی ۳۹۵ 


استعمال هر بك از لغات تر کی دا در زبأن و متون فادسی موجود مودد بردسی 
قرار دهند. 

دمكر بهره‌ای که محققان ‏ و بویژهآ نانکه در رشتةٌ «تر ك شناسی» به‌پودهش 
مشغولند . می‌توانند اذعبادت منقول از کتاب هدابةالمتعلمين فى الطب من كود در 
فوق بر ندا نست که ابشان برای نخستين بار ددمتنی سيار کهن به ذبان‌فادسی که 
سالهاییش از کتاب دبوان لغات الترك که درسال۴۶۶ه. ق. بتوسط محمودین‌الحسین 
بن محمدالکاشفری تأليف شده است با چندلفظ متداول درذبان تر کان ماوداءاللهر 
دمعنی دقيق آ نها شنا می‌شوند که لااقل كبا دولفظ از ابن هفت‌کلمه - بنا به قول 
ابو بكراخوينى بخادی - در ذبان تر كان سا كن شهر بخادا دایج بوده است. 

بنده نيز ددباده ابن هفت لفظ چند موضوع دا قابل‌بحث می‌داند: 

1: ددبادۂ ضبط ابن كلمات تکته‌های ذابل داباید بعرض برسانم‎ ١ 

الف درنسخةٌ خطى کتاب‌هدابةالمتملمین فی الط محفوظ دد كتا بخانةفائتح 
هيجيك اذام نكلمدها مشكول كتابت نشده است. 

ب - ضبط دو كلمه « بكنى »وه اخسمه » درهرسهنسخه خطى کتاب مز بود 
مکسان است . 

جد كلمه«سبسم» دردد نسخةمحفوظ دد كتا بضانةٌ بادليان1 كسغوددو کتابخانة 
ملىملك متفادت است: 

نسخه كتابخانة بادلیان : سب سم ۰ 

١‏ تا کنون از کتاب هداية المتمامین فى الطب سه نسخة خطی با مشخصات ذيرين 
معرفی گر دیده است : نسخه کتابخانةٌ بادلیان ۰ آ کسفودد به نشانه ا3 26۳5۰6۰ .5 .لا 
مکتوب به سال ۴۷۸ه. ق. ؛ نسخۀ كتابخانة فاتح » استانبول » به شماده ۳۶۲۴۶.مکتوب‌به 
سال. ۵۱م. ق. ؛ نسخدٌكتا بخانةٌ ملی‌ملك ۰ تهران ؛ به شماد ۴۵۰١‏ (به‌نام: کتابی ددطب) 
محتملا مکتوب در قرن ششم هجری قمری . 


د درضبط جهار كلم دبكردرسه نسخةٌ خطی هدابة المتعلمين تفاو تهابی اندك 
جز در مك مورد ‏ مشهود است : 

سخۀ کتابخانة بادلیان : سب سس » بخسی»بخسم» اغردخو. 

نسخة كتا بخانة فانح : سپ سس » بخسی» بخسم» اغردجویا اغردحو . 

نسخةٌ کتابخانة ملی هلك : سب سش » نجشی» نخشم» غرت . 

بدین‌جهت اختلاف ضبط پنج کلمةٌ من كود نيز بابد موردتوجه صاحب‌نظران 
فراد كيرد. جه تشخيص صحيح از سقيم وتلفظ درست نها برای بنده ممكن نيست. 
سلاوه چون بجز بك مودد در بقية موادد اختلافها مر بوط به نقط4 حرفهای مانند 
«س» » «ب» » دخ» است 4 تصتجیف و خطای‌کاتبان دا نيز نبايد از نظردود داشت. 

؟- بطودى که از عبادت مْتَقَوَلِ از هدابةالمتعلمین برمیآ ید ظاهراً دو لفظ 
د سب سم »و « سب سس » با مکدسگرمترادفن بوده است. 

م از هفت لفظ مورد بحث فقط سه كلمةٌ اخبمه ( وبا ضط‌های :آخسمه 
اخسمه » آخشمه ) > بخسم › بگنی در لت ناهه های فارشی بدین شرح ذ کی 
شده است : 

اخسمه : در فرهنكهاى فارسى ددباره معنى ابن كلمه و ضبطهاى دیگرآن 
نوشته‌اند شرابى است مغیر که ازآدد برنج با جويا ارزن دامثالآن » یا ازبرنج و 
ارزن و جوونظایر آن سازند. (دك. بر‌هان‌قاطع,] نندداج» جهانگیری» مؤيدالفضلاء 
شعوری, فرهنگ نفیسی, لفت نامةٌ دهخداء فر‌هنگ معین) 

بخسم : در بعضی فرهنگها آنرا شراب با شربتی خوانده اند که از کندم 
ساز ند ولىدر چند فر هنك دیگر توشته‌الد شرابی است کهآ رد کندم دارزن وامثال 
آن‌تهیه کنند. (رك. برهانقاطم: انندداج» جهانگیری» سر ودى»انجمنآداءء شمس 
اللغات» فر‌هنگ‌نفیسی» لغتنامةٌ دهخدا» فرهنگه معين) 

بگنی : شرابى كه ازبرنج وادزن وجو وامثالآن سازند وآ نرا نبيذ و بوذه 
نیز خوانند . (رك . برهان قاطع » انندداج » جهانگیری » رشيدى ؛ منتهی الارب » 


' چند کلمۂ تر کی نادر دریك كتاب کهن‌پادسی ۹Y‏ 
انجمن آراء. فرهنكك نفیسی» لغت نامةٌ دهخدا, کلیات شمس تبر دزی تصحیح فر و ذأ نفر» 
فرهنگه معين ) . 
بعلاوه در فرهنكهاى فارسى ابن جهار ببت اذ سوذنى سمرقندی و نزارى و 
مولانا جلاالدین بعنوان شاهد استعمال دو كلمةٌ «بخسم» و«بگنی»آمده است: 


مس تگشتم ذ جرعة بگنی شد مزاحم ذ بنك مستغنی 
تزاری 


خرى که آبخورش زیر اودان عصير 
علف عصاره بکنی د بخسم و شوشو 
سوزنی 
مكنى و بخسم خور ند وزان شوند میت وخراب 
زاشتتماجى كديا شناسزده بى تيكو ذدسير( كذا) 
سوذفی 
بخود بی‌دطل و بی کوذه میی کو بشکنت-ردذه 
نه زانگوداست دنز شیره نه ازبگنی له از بخسم 
مولانا جلال الدین 
۴ دد هیچ بك ازفررهنگهای مذ كور درفوق ددبارء اصل ابن سه کلمه که از 
جه زبانی است توضیحی‌داده نشده است جز درفر نود ساد ناظم الاطباء که مولف‌آن 
هرسه کلمه دا فادسی دانسته است. 
۵- شادددان د کترمحمد معين نیزدد ذيل خود پربرهان قاطم‌هیچ‌توضیحی 
درباره اصل این کلمات نداده است . 
ع هيج يك از ابن هف تكلمه در کتاب لغت فرس اسدی ونیزدد کتاب‌الابشه 
عن حقايق الادوبه نيامده است. 
#9 چنانکه كذشت ددلغت‌نامه‌های فارسى كلمات: سب سم » سب سس ( ها : 


E‏ ا SSE‏ جلال متبنی 


سب سش ) ؛ بخسى ( إبا:نجشى ) ١‏ د اغردخو ( با : اغرد جو » اغرد حو ء غرت ) 
تيامده است . 

۸ در ديوان. لغات التر ك کاشغری ١‏ از هفت كلمه مورد بحث فقط سه کلمه: 
بکنی اہعB‏ , بخسم دق , و اغر تفو 820:41 ز کرشده است . ولى نام دیگر 
شرابهای مذ کور درعبادت هدابةالمتعلمين: اخسمه (با آخسمه, اخمسه, آخشمه), 
سب سم .که به نا) سب سس (یا : سب سش) نیزمعردف بوده است «بخسی (با:نجشی) 
در این کتاب نيامده است. 

4 با توجه به توضیحی که مؤلف هدایةالمتعلمین در مورد تهبه کنند كان 
ابن شش کونه شراب داده است هیچ گونه شك وتردبدی باقی نمی‌ماند که حداقل 
چندنوع ازاين شرابها دا «تر کان» مقيم'ماوراءالنهر می‌ساخته‌اند: زيراوى در آغاذ 
سخن بصراحت گفته است « فاما آن شرابها که از دانکوها کنند ترکان ... » دفعل 
د کنند» که چهار بارددقسمت اول انعبات[ مله است همه به‌شرابهایی برمی کردد 
که تركان از دانکوها می‌ساخته‌اند . ودونوع شراب ديكر که اخوینی بخادی به 
نامهای اخسمه و اغردخو خوانده وبا قيد « ابدر» کنندآودده است به نظر بنده باز 
ازساخته‌های تر کانآن نواحی‌بوده است. ددنتیجه چنانکه گذشت می‌توان‌پذیرفت 
هرشش نوع شراب موددبحث مخصوص تر كان بوده است. 

اذ را دكن فش امت كاه قوی ر اجه انش و وات 
ادست نامی به ذبان خود می‌نهد » د طبیعی است که تر كان نيز در آن روز كار 
بست شرابهابی دا که از کندم دادزن می‌ساخته‌اند به ز بان خود نامگذاری کرده 
باشند . ذ کر سه لفظ از ابن هفت کلمه در دبوان لغات الترك نيز شاهدی است 
١‏ از استاد علامه مجتبى مینوی که اطلاماتى در بارة كلمة د اخسمه » دراختياد اين 


پنده قراد دادها ند » ونين از آقای دكترمؤيدى استاد دانشگاه فرردوسی که ددمراجعه به متن 
تر کی دیوان لغاتالترك مرا یادی کردهاند سپاسکز ارم . 


صادق بر اين مدعا که حداقل ابن سه لفظ بزعم مؤلف کتاب لفات الترك تر کی 
بوده است . 

نتيجه : از هفت كلمةٌ مورد بحث فقط سه لفظ : اخسمه » بخسم » بگنی در 
بسیادی اذ فر‌هنگهای فادسی متأخرء و سه كلمةٌ اغرتغو » بخسم » بگنی دد دبوان 
لفاتالترك کاشفریآمده است » و سه کلمة دیگر : سب سم » سب سس » بخسی در 
فر‌هنگهای فادسی‌با تر کی‌مودد مر اجعه بنده ذ کر نشده است. با نکه ناظم‌الاطباء 
سه کلمةُ : اخسمه » بخسم » بگنی دافادسی دانسته و دددیگرفرهنگهای فادسی در 
بادءٌ این سه کلمه که به جه زبانى است اشاده‌ای نشده » و جنين می‌نماید که 
مؤلفان فرهنگهای مذ کرد نیز ابن کلمات دا فادسی می‌دانسته‌انده به‌نظر نگاد ند 
أبن سطود با توجه بها نجه مذ کوز افتاد » هر هفت كلمةٌ : اخسمه » اغردخو (یا : 
اغرتفو ) ؛ بخسم » بخسى » بکنی #سب سم + بت سس قر کی هى نمايد . آن هم از 
الفاظ تر کی دايج درنيمةٌ دوم فرت چهادم همجری در ماوراء النهر . 


مهدى محقق 


غريبى هی جه خواهد بارب اززمن ‏ كه با منروزوشب بسته است‌دامن ‏ 
به سند انداخت گاهم که به مغرب ‏ چنین هر گز نديدستم فلاخن ! 
شهرت سرزمین سند جندآت بود که در ژبان.برخی از شاعران. همچون 
ناصر خسرد مهمترین نقطه در مشرق به شمار ميآمده و دد برابر مغرب به کار 
می‌رفته است و نيز همو وقتى می‌خواهد به جستجوی حفیقت بپرداژد اذ هفت‌منبم 
علم و دانش یکی سرچشمه علم ‏ سندی » دا باد می کند : ۱ 
برخاستم ازجای و سفرپیش گرفتم ‏ نزخانم بادآمد د نز گلشن دمنظر 
ازپارسی و تازى و ز هندی وزترك وزسندىو روه ىوذعس ی‌همه کسیر ۲ 
جفرافی دانان اسلامى كه دنا دا به اقلیم‌های مختلف تقسيم كردهانداقليمى 
جدا كانه دا بعنوان سند باد کرده و در باده آن به تفصیل شرح داده و أشاره به 
جنبه‌های مختلف ابن سرذمین کرده‌اند. از جمله حددد سند که از مشرق به‌ددبای 
فارس و از مغرب به کرمان و ببابان سجستان واذ شمال به شهر های هند وآزجنوب 
۲ ۱- دیوان ناصر‌خسرو ( س ۳۹۸ ) 
۲- دیوان ناص ر خرو( ص ۵۱۰ ) 


۳۰ مهدى محقق 


به بیابان ميان مکران و قفص (- کوج ) می‌پیوسته است ١‏ و نیز تقسيم اقلیم‌سند 
است به ينج کوده مکران دطودان دسند و دبهند دقنوج و از جهت 1 نكه اقليمها 
بیکدییگر پیوستگی بيدا می کند مکران و ملتان نيز داخل ابن اقلیم بوده است . 
هربك از این ينج کوده دادای قصبه و شهرهابی بوده است . بنجبود قصبةٌ مكرانو 
منصوده قصبه سند و فزداد قصبه طودان د وبهند د قنوج و مسلتان خود قصبه بوده 
است ۳. 

أبن سرژمین درزمان حجاج بن بوسف بتصرف مسلمانان درآ مده اومحندین 
القاسم ابن محمد بن الحكم الثقفى دا عهده دار جنگ کراد فادس كرد و يس از 
آنکه آنان دا شکست ذاد و به دلات سند كماشته شد و سند هفد را فتح كرد و 
مپهسالادی لشکر دا عهدهمداد بوذ بهمین مناست در باده او گفته شد: 

الن السماحه و المروهو الندّى. لمتجمد بن القاسم بن محمد 

قاد الجیوش لسبع عشرة حنجة زر .با قرب ذلك سودداً من مولد ۳ 

و همین محمد بن القاسم بوده است که شبراز دا مر كز سياه و منزل ولات 
فارس قرار داده است . " 

دد کتابهای اساطيرى كهن ابرانی توجه بابن سرزمين فرادان بوده است از 
جمله 1 نكه نقل می کردند که جمشيد هفت نهردا حفر کرده است اذجمله‌سیحون 
۳ جیحون و فرات و دجله و نهر مهران در زمين سند و ابن داستان در مؤلف البدء 
و التادیخ شگفت آمده و گفته ابن امر نامسکن است مگر ابنکه گفته شود که 
جمشید آب ابن نهرها دا بسرزمین‌های این بلاد کشید د آنها دا آبادان کرد . ۴ 
و انيز دد باده نهر مهران سند أبن داستان شايع بود که از نهر فيل سر جشمه گرفته 
۱- صودةالادش . ابن حوقل ( ص ۲۷۴ ) 
۲- احسن التقاسيم . مقدسی ( ص ۲۷۴ ) 
۳- عیون‌الاخباد ابن قتیبه . ج ۱ (س ۲۲۹ ) 
۴- البده و الثادیخ مقدسی . ج ۴ ( ص 8٠‏ ) 


جنبه هاگی از سند .٠.‏ ۳.۳ 


است به دلیل آ نکه تمساح در هر دو نهر فراوان بوده است ۳ 


در ادتباط کهن ابران د سند بايد از روایت ابن خرداد به باد کرد که گفته 
است : از جمله سلاطينى که بوسيلة اردشير « شاه » نامیده شده‌اند مكران شاه دد 


سند بوده اس ۲ . 


سرذمین سند سر راه هند و خراسان بوده و مسافرانی كه از مشرق عز#سفر 
به مغرب داشته‌اند ازسند هی گذشته وبخراسان میآمده‌اند آدهمچنین باز ر گانان 
بهودی که به زبائهاى عربی و فارسى و دوهى و فرنگی و اندلسی د صقلایی سخن 
مى گفته‌اند و از شرق به غرب و از غسرب به شرق سفر هى کرده‌اند.. اذ غرب 
خدم و جوادى و غلمان و ديباج و يوست خز و فراه سموره شمشير به. شرق 
می‌آوردند و از شرق مشك و غود و کافود و دادچین و غير ذلك به غرب حمل می- 
کردند از سند می گذشتند ۴ و نیز با کانان دوس از اندلس به طنجه و افربقا 
و مصر و دمشق و کوفه و بغداد 3,شره و اهو اا و فادی و کرمان میآمدند وسپس 
از سند به هند وچین می‌دفتند ۵ با چنین اموقمیت جغرافتااتى است که سند مر كز 
زبالهای متعدد و آداب و دسوم مختلف و فرهششگهای کونا کون بوده است . ددياره 
زبانهای ابن ناحیه نوشته است که در نواحی مکران ذبان فادسی د بلوچی دايج 


۶ 


بوده است * . در مولتان به فارسى قابل فهم سخن می گفته‌اند ۷ و در منصوره که 


قصبه سند بوده أست بز مان عر بی و سندى تكلم می کرده‌اند 4 . ابودیحان بیردفی 
در کتاب الصیدنه خود در بسیادی از موار د که نام داروها و گیاه‌ها دا می‌برد نام 
هندی و نام سندی آ نها دا جدا كانه ياد می کند مثلا هنكام ذ کر «دارفلفل» كويد 

) ۲۰۶ مروج الذهب مسعودى ( جاب پادیس ) ج ۱ ( ص‎ ١ 

۲- المسالك و الممالك (س ۱۷ ) 

باب مروج الذهب ج ۱ ( ص ۳۴۹ ) 

۴- المسالك و الممالك (ص ۱۵۲) 

۵ المسالك و الممالك ( ص ١88‏ ) 

۶- احسن التقاسيم ( ص ۴۷۸ ) و سودة الادش ( ص ۲۸۰ ) 

۷- أحسن التقاسيم ( ص (PA‏ 

۸- احسن التعاسيم ( ص ۴۸۹ ) 


بالهنديه « پی‌پلی » وبالسندبه «هست ففل  »‏ و نيزشاعران بزد گی اذاین‌سرذمین 
بر خاسته‌اند که به ذبان فادسی و ذبان عربى شعر كفتدائد و همجنین دانشمندان 
بزد کی که با تالیفات خود در علوم مختلف اسلامی دين خود دا لست به فرهنگه 
و معادف اسللامی ادا کرده‌اند مورخان و جفرافی دانان اسلامی در کتاب‌های خود 
در باده سند به تفصیل بحث کرده‌اند از جمله بلازری در فتوح البلدان دابن‌خرداد 
به درا لمسالك و الممالك و این‌الفقبه در کتاب البلدان و ابودالفدد الرساله الثائبه و 
رامهرمزی دد عجاث‌الهند د مسعودى دد مروحالذهب و اصطخری در المسالك و 
الممالك د ابن حوقل در صودةالارض ومقدسى دداحسنالتقاسیم وبيرونى ددما للهند 
و این دسته در الاعلاقاالنفيسه و قدامة بن جعفر در كتاب الخراج وذ كرياى 
قزویتی در آثار البلاد و بافوت حموی ددمعجم البلدان و همجنين قاضی|بوالمعالی 
اطهرالمباد كبورى در کتاب نفس خود تحت عنوان رجا السند والهند که به سال 
۸ دد بمبثى جاب شده نام بسياتاق از شاعران وایند کان دادیبان دمورخان 
و محدثان و مفسران وسایر علمای سند دا با ارنجاع به منابع موثق باد کرده‌است. 

مقدسی در آغاز که در بادهٌ اقلیم سند به سكين می‌پردازد می كويد این‌اقليم 
اقليم زد و بازد گانی‌ها وعقاقیر و آلات و فائيذ و خيرات و ارزاز و موز و اعجوبات 
است و در آ نجا ادذانی و وسعت و تخل و تمر و عدل و انصاف و سیاست وجوددادد 
وخصائص و فوائد د بناعات و منافع د مفاخر و متاجر و صناحات اذ نجاخیزد. ۲ 

دد باده محصولات و امتعه سرذمین سند که مقدسی بدان اشادت کرده است 
مناسب است که ازيك شاعر سندی استمداد جسته شود . ابن شاعر ابوالضلح سندی 
است که ابن النديم دد الفهرست ازاد باد کرده و ذ کربای قزوینی ابيات ذیر دااز 

او درباده امتعه و محصولات این‌سرذمین نقل کرده است" : 


۲- احسن التقاسيم ( ص ۴۷۴ ) 
۳ آ ادا لبلاد ( ص ۱۲۸) 


جنبه هاگی از سند ... ۳۰۵ 


لعمری أنها ارض اذا القطر بها ینزل 
يصير الدر دالیاقوت دالدد لمن عطل 
فمنها المسك و الکافود و العشروالمندل 
و اصناف من الطیب بستعمل من تفل 
و ف الافاو یه و جود الطیب و السثبل 
ومنها العاج والساج ومنها العود والصندل 
و ان التوتيا فیها كمثل الجبل الاطول 
ومنها الببر والثمر ومنها الفيل و الدعقل 
دمنهاالکر كك والب اء المطاووس‌والجوزل 
اد چ الذاج ا 
سيوف مالها مثل قد استغنت عن الضيقل 
و ارماح .اذا ماهزات اهترز بها الجحفل 
فهل يكر هذا الفضل الاالرجل الاخطل 
مقدسى هذكام نقل مذاهب اهل سند هی گوید: بیشتر اهل سند اهل حدیث 
هستند وقاضی‌ابومحمد منصودی! دا ديدم كه داودى پود" دتددیس وتصانيفداشت 
و کتاب‌های متعدد خوبی تألیف کرده بود واهل ملتان شيعه هستند و ددنمازحیعله . 
می کویند و دداقامت ثنامی کنند و قصبه‌ها اذفقیهان مذهب ابوحنیفه خالی نیست 
ومالکی دمعتزلی د جود ندادد وحنبليان دا هم عملی نیست وآ نان بررطرردق مستقيم 


ومذاهب ستوده دصلاح وعفت‌هستند, خداو ندآ نان را ازغلو ۴ وعصبیت وهرج دفتنه 


١‏ منصودی نسبت به منصوده و اين با منصودی نسبت به منصود خلیفه نبايد اشنباه 
شود . اللباب فى تهذیبالانساب سيوطى ( ص ۲۵۴ ). ٌ 

۲- داودی منسوب به‌داود ظاهری که مخالف با دأى و قياس بوده است . 

۳« حیمله » صيفةٌ منحوت أز جمله « حى على خیرالممل » است . متأسفانه در 
متن به غلط « هيعله » حاب شده است . 

۴ در متن بغلط د علو » حاب شده است . 


۳۰ مهدى محقق 


آسوده کردانیده است ۲ . از این جا می‌توان استنباط کرد که شیعیان سند معتزلی 
نبوده‌اند در حاليكه در ابران شيعه هميشه تمایل به اعتزال داشته است و چنالکه ‏ 
می‌دانيم سلطان محمود غز نوی فردوسی دا ازصله محروم کرد بعلت1 نكه مخالفان 
او او را « رافضى »و« معتزلی » خوانده بودند و شکی تست که فون فقهای سند 
که ظاهری با حنفی بوده‌اند هو اداد مكتب اشعری بودند و اعتزال دا مجال توسعه 
نبوده است . 

دداين جا مجال این نيست که نوشته‌های جغرافی‌دانان اسلامی موددبر دسی 
قرار كيرد . فقط دريايان بادآ ود می‌شود که ايرانيان ازدبرزمان توجه به سرزمين 
سند داشته‌اند . 

چنانکه‌بادشد زبان‌فازشی دږ این سرذمیندایج و مفهوم بوده‌است دایرانیان 
جه نانكه اهل‌صنعت وبازد گانی بود ند ثة ]يمن سر زمينمى ۰ دند ودر ابن باره همین 
بس كه مقدسىمؤؤ لف احسن التقاسیم‌قی‌معرفةالاقالیم که بهترین ومفصلترربن كزارش 
را ددبارءٌ جنبه هاى مختلف سند داده اس اطلاعات و معلومات خود را از سه تن 
ابرانی به دست آورده است . آن سه تن عبار تناز : 

١‏ أبراهيم بن محمد فادسی . ۲ - مردی که اهل علم و حکمت بوده د در 
شیراز و اهوازمجلس می كفته است . # ققيهى که از اسحاب ابوالهيثم نيشابودى 
موده است. ۳ 
نتیجهٌ سخنآ نکه براساس کتاب‌های‌جفرافیابی اسلامی این سرذمین مر كز 
فرهنگهای مختلف و مقر علما د دانشمندان ومنبع امتعه و محصولات مختلف‌بوده 


یر 


است وایرایان ازدیر زمان‌یا این‌سرذمین آ شنا بودند و به هردمش علاقه هى وريد ند 
د نیز سهم فرادالی دد معرفی فرهنگه این‌سرذمین داشته‌اند . 
امید است که ابن ددستی هميشه پابداد بمائد . 


۱- احسن‌التقاسيم ( ص ۴۸۱ ) 
۲- احسن التقاسيم ( ص ۴۷۵ ) 


وف و يغبا در لف از اط مان زو ازه و حيدق 


علاقه مندان به مجلهٌ ادیی ينما و مدیر ارجمئد آن جناب 
يغمائى شاع-نامی عصر ؛ برای ادای <ق مودت برآن شده‌اند که په 
مناسبت تصادف ال ۱۳۹۶ هجری با هشتادمین سال ولادت حبیب 
مجموعه‌ای ازمقالات مختلف به قلم دوستان يغما ویغمائ ی گرد آود ند 
و به صورت/نادكار نامه‌ای تدوین و به ايشان تقدیم کنند .در ضمن 
اذاين خستة د نجور هم‌خواشته‌ا ند اثری در آن یاد گار نامه به يادكاد 
بماند . با هم ناتوانیها بای این که در خر گۀ يادان حبیب بی - 
نصيب نيفتد ۰ موضوعی ادبی"و تادیخی بر گزید که با يغما ( نیای 
ماددی حبیب ) وشاعر همعصرش وفا ( نیای ماددی محیط ) وادتباط 
حندق وژواده پلکه عناص مشترك دیگر اددستان و بیابانك بیمناسبت 
نباشد . هر چند خستگی اندیشه و فرسودگی جان و تن مجال 
پژوهش کافی برای تنظیم جنین مطلب دامنه دادی نمیدهد ولی‌بنا بر : 
آنکه درك هرجه بتوان یافت بر ترگ آنچه نتوان دریافت تقدمدارد؛ 
گردء‌ای ساده از اين موضوع پیچید» فراهم آورد تا پژوهندگان 
محلی دیگر ؛ در آینده به تکمیل آن همت گماد ند. 


وفا و یغما 
میرذا محمد على وفا شاعر و طبيب زداده‌ای در اواخر دهة نهم از صده 
دوازدهم هجری در شهر اصفهان به دنیا آمده و با خانواده‌اش از آ نجا به زواده 
انتقال بافته بودند و او در آنا به مکتب دفته و درس أدب آموخته بود . 


۳۰۸ سيد محمد محيط طباطباگی 


میرذا ابوالحسن يفما شاعرو نو سندء خطاط جندقی دودان كود کی وجوالی 
را درخود بیابانك و سمنان په سر برده و سپس در کاشان به محضر شرع ملااحمد 
نرافی از عذاب صحبت سرداد سمنالی يناه جسته و نوسنده فتاوى در محضر افتای 
مفتی معروف عصر خود شده بود . ش 

درموقعی که غما ازصحبت مرحوم ملااحمد نراقى فيض ميبرد وفا هم برای 
دسی د کی بكار تیولی که در نطنز كاشان داشت بدان شهر رفت و آمد داشت و دد 
موقم طرح مرافعةٌ موقوفة مدرسة لطفعلى خان زواره در محض شرع نراقى با 
بکدیگر كاملا مر بوط شدند . 

میرزا محمد علیوفا ددجوانی معلم دلباختة ادییات ابراهیم خان پس محمد 
حسین خان صدداءظم اصفهانی بود که دقتی‌داماد فتحعلی شاه شد , صدربرای اینکه 
وفا را از صحبت يس عزيز خود و شاهداهاد جدا سازد » سالی دوست تومان تبول 
از محل مالیات نطنز برای او اشراب دولت همین ساخت و يك جادیةٌ گرجی 
زسائى به أو بخشيد و به اصفهانش فرستادتا از دنداد پترش دود بماند . 

وفا در اصفهان خود دا به سيف الدوله مهد ميرزا متخلص به سلطان » يس 
فتضای شاه که عا کم آن ولابت: بود ردب کرد و کو با سود فتالی از 
مرحوم سید محمد باقر حجةالاسلام شفتی دقبات موقوفة مدرسةٌ حاجی لطفعلی خان 
"را در زواده از تصرف خربدارش ميرزا سيد حسین طبیب اددستانی حکیمباشی‌شاه 
بیردن آددده و تحویل وقف بدهد . 

ورثه لطفعلی‌خان عرب عامری ترشیزی بانی مدرسة زواره و واقف دقبات 
موفوفه يس از فوت مرحوم واقف در خراسان نقطةٌ ضعفی در كاد تحقق امر وقف 
از حيث تسليم دقبات موقوفه به وقف جستند وازمرحوم میرزای قمى صاحب‌قوائین 
حكمى دای بر بطلان عمل بهوقف گرفتند و آن دا به اردستائى حكيمباشى شاه 
فروختند و دد نتبجه مدرسةٌ و بنیادآن مرحوم دا تعطيل و کار خير پددداموقوف 
داشتند. میرزا محمدعلى طباطبائى وفا كه همكاد بى اصیب همير سيد حسين طبيب در 


وفا و ينما ... ۳۰۹ 


فن طبابت به شماد میآ مد ولی از داه شاعری شهررتی دد دستگاه شاه و پسرانش به 
هم دسانیده بود به مخالفت با حکیمباشی برخاسته خود دا مدعی دعوای وقف قراد 
داد و به‌اعطای سمت نظادت از طرف مرحوم حجةالاسلام این دعوی دا تا مرحلة 
نهائی رفع تصرف عددانی خر یداد تعقیب کرد . خر یداد و فروشند كان موقوفه 
به اعتبار تعارض حکم میرذای قمی با فتوای جدید حجة الاسلام شفتی دعوی دا به 
محضر شرع ملا احمد نراقى در کاشان بردند که بغما نوسنده نامدادددمحضر او 
بود . فراقی حکم قمی دا تأبید و فتوای سيد شفتی دا نقض کرد. دلی فوت نراقی 
و پیشرفت فوقالعادةٌ سيد محمد باقر شفتی در عالم دين و سیاست سیف‌الدوله دا 
نا گزبر ازاين داشت که‌دقبات موقوفة مدرسه دا زیر نظر دفا از ميرذا سيدحسين 
بگیرد تا محصول آن دا متولی وا ناظر به مصرف مدرسه زواده برسانند . 

متولی تالی داقف که مرحوم مالآ غندالمظیم بيد كلى کاشانی مقیم زداده بود 
در موقع تصرف عدوانى موقوفه"اذ طرف ورثةواقف و فروش و خرید موقوفه 
خاموش نشست تا آنکه فعالیت مؤثر دفا که د طفولیت بن ملا عبدالعظيم درس 
خوانده بود او را دوباده در مقام تولست ولى زیر نظادت وفا قراد داد . این امر بر 
او بیش از تصرف عددانی حکیمباشی نا گواد افتاد . تا ابنكه وفا از اصفهان به 
زواده باز كشت و در آنجا اقامت كز بد و خار جشم دقبان شد و خانة أو محل 
اجتماع اهل فضل و ادب و ذوق قراد گرفت. وفا برادد کهتری داشت ميرذا احمد 
نام با تخلص « بموت »كه شاعر و صوفى بود. درين هنكام رفت و آمد صوفيه محل 
به خان او با اجتماع اهل زوق د أدب درمهمانسراى دفا به هم در آميخت دبهانه - 
أى بهدست مخالفان محلى ازملاعبدالعظیم دمیرذا سيد حسين طبيب ومير ذا عبدالباقی 
عامل دبوان اددستان داد و شكايت أو دا به عنوان سر حلقةٌ اصلى صوفيان زواده 
به حجةالاسلام شفتى حامی أو در دعوای موقوفه بردند که بر صوفيان زمان سخت 
میگرفت و حکمی برضدآنان صادر کرد . يسرملاعبدالعظيم معهود که در اصنهان 
میزیست قطعةٌ شعری نامر بوط از دفا به عرض حجةالاسلام شفتی دسانید که آتش 


۳۹۰ ۱ ش سيد محمد محيط طباطبائی 


غضب او دا برافردخت و وفا دا مهدودالدم شناخت و دستود جلب سریم دفا دا از 
زواده به حا کم وقت داد . سيف الدوله که با وفا نظر عنایتی داشت » وفا دا بطود 
خفيه از جربان امر ۲ كاء ساخت و به او مجال داد که نهفته خود دا به اصفهان 
برساند وبه خود سید يناه برد و از او دفع بد گمانی کند و در ضمن براددش‌بموت 
دا نيز مدتی از واده دودسازد و صوفيان محل دا نيز متغرق نماید . وفا به‌اصفهان 
آمد و قصیده‌ای در بیان احوال خود به عرض حجة الاسللام دسانید و ملامهدی‌پسر 
متولی موقوفة زواده هم از عهده ارائه مدرك اتهام و اشات تهمت بر نبامد و وفا نه 
تنها مؤدد عفوبلكه مورد عنايت وتوجه سیددشتی‌قراد گرفت. وفا چون‌قلم تحربری 
منشیانه و ادیبانه داشت امور به توقف در حضور و جمع اشعار شعرائی شد که در 
وصف مررحوم سيد با مسجد وسات اودر بیدآ باد شعری تقدیم کرده بودند . میرزا 
محمد على وفا از ۱۲۴۴ تا ۱۳۴۹ دداصفهان توفف کرد و زند گانی زوارة اوبالتبع 
برهم خودد . پسر چهارده ساله‌اش عتدالواسم صفا دا که خط تحربری ذیبائی‌داشت 
از زواده به اصفهان آودد و نسخه‌های متعتادى'ان: تذ کر مآآثزالباقريه که به نام 
حجةالاسلام تدوين کرده بود به خط او نوسانید که هما کنون سه سخه از ندر 
كتابخاندهاى خصوصى «عمومی طهر اناز كتابخانة خاندان سيد در اصفهان بوسيلة 
مر حوم داعى الاسلام به كتابخانة سالارجنكك حيدد آ باد منتفل كرديد . وضع املاك 
و تيول أو در ولابت اددستان و نطنز دستخوش تجاوز قراد كرفت و مير سيد حسين 
ميرذا عبدالباقى نايب الحكومه دمستوفی اردستان دا برانگیخت تا در کار پرداخت 
وجوه تبول نطنز أو اشکال به‌وجود آورد ودر باطن پسران ملاعبدالعظيم هم که از 
نظادت دفا بر كار مددسه و موقوفه‌اش دل خوشی نداشتند و در محل زیر نفوذ 
حکیمباشید میرذاعبدالباقی‌قراد گرفته بودند دداین کشم کش ‌همدست‌ایشان شد ند . 

دفا ترجیم بند معروف خود دا که مشتمل بر هجده بند د قر یب سیصد و 
کسری اببات است در نکوهش ددشنام به میرذا عبدالبافی و حکیمباشی بالصرراحهو 
پسرآن متولی من كود بالکنابه سرود و چنان همگی دا با چوب سخت سخن‌ددشت 


وفاوينسا... 7 


كوفت که ناكزير شدند دست اذ تجاوذ به تبول و ملك و كار نظادت او بردادندو 
این هجوبه را گوبا به سلطان محمد میرزای سيف الدوله تقدیم کرده باشد و ازراه 
سلطان صورت أن به اوداق غما راه بافته باشد . 

بغما که در محضر نراقی کاشان با وفاى طرف اصلی دعوای موقوفه مدرسة 
زواره آشنائی بافته بود د او دا که برای تسوبۀ كار تبول خود هر ساله به نطنز و 
کاشان در رفت و آمد بود از نزديك میشناخت بعد از مر كك نراقی و انتقال یغما 
به اصفهان و تقرب در خدمت محمد مبرزای سف ‌الدوله با وفا پیشتر مر بوط و 
هأنوس كرديد . 

از بغما قطعةٌ عجوي در بارءٌ وفا مانده که در برخی از نسخه‌های خطى 


هجویات يغما ديده ميشود ء با این مطلع : 


در كوجةٌ شحنه از سر شوق افتاد هرا كذر كذاره 
ديدم که وفا ادامه "الله دناست کهآ مد از زواده ... الخ 


ابن هجو كه در عين د کیکی خالىازْمظابَةٌ دوستاله نیست نشان ميدهد که 
اکر دبوان شعر وفا هم پس اذ خودش دد اصفهان د از هم يرا کنده شدن ند گالی 
خانواد كيش به دست پسر بزد کش افتاده دبرجا مانده بوده امروذ جواب این‌هجو 
یغما دا از جنس ترجیم بند معروف « تا نشان است از فرمساقی » در دیوان فا 
هيك يديم . 

ترجيع بند هجويةٌ وفا از باقى (میرذا عبدالباقی ) د میرسید حسين و 
مخالفان ديكرش که با بند اول با رديف « اددستان » جنين آغاز ميشود : 


نقشند قضاى اردستان ست نقشى برأى اددستان 
نومت اختیاد باقی يست شد بلند از فضاى اردستان 
زده تا بوق بینوائی خلق ثیست‌جز این توای اددستان 


تا نشانست از قرمساقى و 1 


۳۲ 020202020202000 سيك محمد محيط طباطبالی ‏ 


دد بند دوم» مصراعهای « همه اندر شکست کادمن است » وه بر کف ادفتاده 
اددستان » و دد مکی از بندهای ديك ركه به باقی خطاب میکند د مبگو ید : 
« بگستی ذمردمان‌وشدی متفق با طبیب دزد دغل 
آن طبیبی که ازقواعد طب فرق ا کرده بسد از صندل 
آن حسینی که جز به گود يزيد نتواش‌زدن به هیچ مثل... 
و در بند بعد بر او میتاژد و میگوید : 
آ خر این دزد قلتبان سك کیست ؟ ابن طبیب فلان فلان سكت کیست؟ 
كر بنازدبه‌مردة پدرش حكيم الملك آ خر آن‌مشتاستخوان‌سکه کیست 
من گرفتم که در حمایت تست تو خر کیستی و آن سكك کست؟ 
أو به من دشمنی نادد" كرد پیش شهباز ما کیان سكك کیست ؟ 
بن ایبات بلکه سراسر ابيات این جيم بند طولانی مشتمل بر موضوعات 
ومضامينى است كه با قضية کشمکتن,وفا با میرزا عبذالباقی شبراذی عامل اددستان 
و میر سید حسين طبیب اددستانی حکیمباشی فتصلی شاه مناسبت کامل دارد . 
بعلاوه در چندموضم اذاپیات ترجیع چنانکه قبلا در مقالةُ « شعرى از وفا دردیوان 
بغما » منتشردد مجلهٌ بغمای سال ۱۳۴۳ به تفصيل خاطر نشان گردید د دیوان‌چاپی 
شاهد آن است وجود تخلص « وفا » صادقترين شاهد ابن است که ابن شعر هجواز 


أوست . 

تصر بح غما دد منشاً تش بر اينکه نباید این شعر شاعر سخته کویاددستانی 
را اتشار داد و زنده و مرده جماعت دا آشفته كرد › دلیل است که نوشتةٌ شعر وفا 
به خطا از داه مجموعة آثاد بغما مانند غزلهای متعدد سلطان ( سیف‌الدو له ) به 
نسخه‌های خطی دبوان‌یغما داه بافته‌بود د بی‌دقتی میرزاجعفراددسی کاتب مخصوص 
آثاد بغماء آن را به غالب نسخه‌های نوشته شد قديم از دیوان بغما منتقل ساخته 
است . بغما در حيات خود متوجه أبن اشتباه بوده و در نامة چاپی در دبوان خود 
دیگران دا اذ تکراد آن برحذد داشته است . اميدواريم برادر زادة آفای يغمائى 


وفا و ينما ... ۳۳ 


که در صدد تحقیق متنی اذ دبوان يغما برآمده‌اند توفیق پیراستن دبوان چاپی 
معمولدا از گفته‌هابی بيدا کنند!. 

وفا در سال ۱۲۴۹ در اصفهان مرد و بعد از مر كك فتحعلی شاه که چند ماه 
يس از آن دافعه در اصنهان دخ داد سیف‌الدوله هم از كار اصفهان بر کناد شد د 
بغمائیز نا كزير شد از خدمت او جدا شود و به موطن خود باز کردد. كويا در ابن 
موقع بود که میرذا عباس نودی معروف به میرزا بز ر گك که وذیر یعنی عامل 
مالیات دقت سمنان و در خدمت فرمانداد محل بود اذیغما میخواهد که برای‌تعلیم 
وتربیت پسرش به مازنددان بردد وپسرمیرزا بز ر که اذتعليم و تربیت عمال دیوان 
که خط و سياق در آن اهمیت داشت بهره‌مند ساژد . 

امن پسر ميرذا عباش كوزي كويا همان ميرذا حسینعلی معروف به بها پود 
و بدد عباس افتدى که برخی مانند. آواده مورخ تاريخ حيات او وىدا در خط و 
سواد انشا شا كرد بغما داسته و گفته‌اند . أن آشنائی و مهاجات دفا و شما که‌فعلا 
قطعة هجو بغما از وفا دا در دست دادیم بعدها دد پیش مردم زداده تغيير زمان و 
مکان و اسامی بافته و از دفا به والاى مر یه گوی نیمه ددم صدء سیزدهم انتقال 
بافته که آغاز جوانی او شاید با آ خرین سالهای عم بغما همزمان بوده است . 

دو قصه از برخورد يغما و والا دا در محل‌شنيده‌ام. یکی آآنکه بغما دقتی به 
زواده آمده بود و با الا بطود بدیهه كوئى اذتضمین غزل حافظ به مکدیگردشنام 
حضوری از مقوله ناسزا کوئی‌هائی حضود ناص رالدين شاه بوسيلةٌ مايل و وساف و 
مشتری داده‌انه دغزل حافظ ابن بوده است : «فاش میگوم و ازكفتةٌ خود دلشادم» 
قصه کویان محلی والا دا دد این مهاجات شاعر غالب بر بغما معرفی میکنند , . | 

قصةُ دیگر آ تكدوقتى مررحوم میرذاا بوالحسن جلومددطهر انسکو ت گزیده 
بود روزى والاىمعهور به حجرءٌ 1 نمرحوم درمددسة‌دادالشفادر آمد و قلمدان خود 
دا برجا ميكذارد د بیردن ميرود. جلوه میخواهد با دالا شوخ یکند. ددبيت هجو 
مينويسد و در روپوش قلمدان او میگذادد . وقتی والا برمیگردد و قلمدان خود دا 
١‏ کلیات آثار ينما چنانکه استاد اشاد» فرموده‌اند با توجه به نسخدهای خی وی 
بزودی از طرف انتشادات توس منت می‌شود . (ناش) 


۳۴ سيد محمد محيط طباطبائئ _ 


بر هیدارد و درون آن شمر عجو دا مینگرد از جلوه میپرسد امن قلمدان داکی 
برداشته است ؟ جلوه میگوید بغما آمد ودفت و تصود میکنم او بزداشته باشد.والا 
آشفته و يزضد نغما برانگیخته میشود و او دا هجو میکند . 

ین داستأن هم بر زبان بز د كان و اشخاص معهود صدق نمیکند جه تصور 
میکتم انتقال جلوه از اصفهان به :طهر ان بعد ات بغما صودت كر فته شد 
دقوع چنین اتفاقى بعيد به نظر میزسد . 

هر دو داستان چنانکه اشاده شد در اصل از دابطه يغما و وفا رمشه كرفته و 
بدین صورت در آمده و شکل افسانه گرفته است 

رفت و آمد يغما يه ژواد» پیش از دودان سخنوری والا و بم يس از وفات وفا 
امرى شيل است . جه در منان خانواد بغما با خانوادء ملا دمضان زداده‌ای که 
از متمولان محل بوده وصلتى و نسبتی وجوّد داشت ولى ابن رفت و آمد به زمان 
وفا با به دوران والادبطى نميتوالتإيبدا كند.زير! ان دسست سببى سالها بعد اذفوت 
وفا د پیش از شاعرى والا بابد اتفاق افتاده باشد و احتمال ميزود خود بغما هم در 
ابن دصلت رفت.و آمدی به زواده داشته و اين رقت و آمد به زواده باآن برخودد 
با وفا در اسفهان » بعدها به هم پیوسته و جنين افسانه‌ای دا به وجود آودده باشد. 

. باید دانست ادتباط ميان جندق وبيابانك و زواده و شهراب از دورۀ خوانين 

عرب عامری سابقةٌ در ينه داشته تا ون پس میردفیم خان 
عافری ددتن بست بتدائی بغما بی‌اثز نبوده است . 

بعدها هم دراملاك زراعتی خودوبیابانك احفاد اسماعیل‌خان‌با اقادب‌عامری 
سقلائى خود در ازدستان شر کت داشته اند . 

اين ا تا زمان ماهم برقراد بود . در شست 

سال پیش فر خ‌خان از احفاد د شمشير خان براددزادة اسماعيل خان عرب عامرى که 
هقيم هم 1 باد سفلی اددستان بود سهميةٌ املاك موددثی خود را در دیمهای بی با نك 
از اددیب دفر خی به مررحوم حاجى سيدعلى طباطباگی که نبيرءئيزدان بخش ميرذا 2( 


خواهرزادة محمد علىخان براددذاد اسماعيلخان فروخت وحاجى سيدعلى دادر 
بيابانك با اولاد و احفاد بغما مر بوط كرد . 

به باد دادم برخى کتابهای‌فادسی‌مانند تاريخ معجم به خط يغما دهنر يسراو 
را پنجاه سال پیش نزد مرحوم سید احمديزدان بخش (مدير روذنامة ييك ابران) 
پسرحاجی سيد على میدبدم که ادبيات فارسى وشعرشناسى دا اذطفوليت برهرخوم 
منتخب السادات 1ل داود يدر بزد كوار جناب حبيب يغمائى شاعر ادجمند و داماد 
أسماعيل هثر آموخته بود. 

برای اینکه معرفت خوائئد گان به شخصیت افرادی و خانواده‌هائی که در 
ابن مقاله ازآ نان سخن کته شذه افزدش كردد دد خاتمه برخی توضیحات افزدده 
میشود . 

بغما که ددحبات خود فرژندان دشید اذدنبی تر بيت کرد ددطی یکصده پنجاه 
سال شمادءٌ احفاد اواك ازچند صدا تن گذشته و دد ببابانك وسمنان دطهران وزد 
وخراسان خانواده‌های متعددی با سبت غمائی؛زند گی میکنند . 

استاد سخن سيد حبیب آل داود انسادات حسينى جندق چون ازطرف مادد 
خود به مرحوم اسماعیل هثرفرزند ادشدیما منسوب میشودخود دابا نسب يغمائى 
منسوب داشته ونامۀ مجله ادبی‌خود داهم از تخلص جدماددی خويش بغما بر گز بده 
اعت 

از دفاى زوادهاى بعد ازمر کش دديسر باقى ماند: یکی میرذاعبدالواسم‌صفا 
که درحیات پددمیفوض أوشده وازحق ميراث محروم كشته بود. اما پس ازمر كك 
سید محمد بهشتی برادد كوجكء تنها دادث اسم ورسم پددشد وتا بعداز ۱۲۸۰هنوز 
حیات داشت. از چهاد دختری که از او باقی ماند .یکی همسر پسردائی صفا حاجی: 
سيد بوسف شد و از ااصاحب دختری كشت كه مادر نوسندء این شتاو ويا يني 00 

میردفیع خان پس شمشیر خان ونبيرءٌ میرذا على بيك عرب عامرىكة حفظ 


موم سيد محمد محيط طباطباگی 


طرق وشوارع یزد دخراسان تا اددستان درعهدصفو به بر عهده طايفة اد بود درجندق 
رحل اقامت افکند و محمد على خان براددش در شهراب که پایگاه اصلی عامر بها 
بودمتوقف بود وازطرف برادد نيابت میکرد. اسماعیل‌خان ومحمدحسین خان‌پسران 
رشیدمیر دفيعخان در فترت سلطنت میان كر خان وآ قامحمدخان ددفاصله کاشان 
و اددستان وبیابانك ويزد. کروفری داشتند که به سقوط آنان منتهی گشت. 

محمد حسين خان بسر محمد علی‌خان براددمیر دفيع خان و نبیر شمشیر خان 
بر خلاف پدد که بعد از کشته شدن برادرش مير رفيع خان دد حملۀ به یزد گوشه 
گرفته بوده به شیو پسرعمان دیسر خود اسماعیل خان دمحمدحسین خان» شهر اب 
رامر كزطفيان عليه آ فا محمدخان قاجاد فرادداد وبا برخى از يسران سادات زواده 
از راه اتساب ادتباط يبدا کرد تا از اوطرفداری کنند. ولی موردتعقيب آقامحمد 
خان فراد گرفت وددقلعة شهراب متخصود و دستگیر ولا بود شد. 

محمد على خان پسرش که وادث دادائیْ لخا نو اده دد بیابانك وشهراب وسفلى 
بود درقلعه شهراب گوشه كرفت و به‌کارهای قراسودانی تپرداخت. احفاد ادازشه راب 
به ناحيةٌ سفلی منتفل شدند و دد دبه همت ١‏ باد مسکن كز يدند و به همان عنوان 
خانز اد کی خالی | کتفا ودزیدند. دیاست‌قراسودانی داههای‌کاشان و یزد به محمد 
تقی خان وپسرش‌مصطفی قلیخان سهامالسلطنه اذدستهٌ دمگرعامر بان سفلی دسید که 
درمزد] باد مقيم شده بودند و از داه دصلت با دختر شمشیرخان پس‌محمد علی‌خان 
مزابای عنوانی اولاد میرذا علی‌بيك داهم احراذ کردند. 

خانوادۂ عامربها پیوند اصلی ارتباط ميان دوبلوك اددستان دیيابانك بودندو 
چدانکه گفته‌اند اسماعیل‌خان پسر میردفیم‌خان ددتر بیت لخستین بغما به شاعری 
مؤثر بوده است . 

ميرزا محمد علیدفا به طهران ودد بارسلطنت ددستگاه صدادت اد تباط بافت 


وفا و يغما... ۳۷ 


ويا سيد كاظم پس میرذا آقا علیساء عموذادء خود که با محمد حسین خان عامری 
من كور طرف دصلت و مساعدت شده بود کادی نداشت . بلکه همان شيو مرضية 
پدرش میرذا سيد محمد و جدش میرذا احمد بزر گے دا در کناده جوئى از امور 
دیوانی و عدم مداخله دد امود سیاسی محلی تعقیب ميكرد. اما دخالت او در کار 
مدرسة لطفعلی خانی شايد نتيجةٌ دقابت او با میرذا سيد حسین در كاد طبایت 
نوكه جاه + 

مير زا سيد حسين طبيب اذ احفاد حكيم الملك اددستانی بود که در درباد 
ملوك هند تقرب وتمكن بافت و از اموال اندوختةٌ خود مددسه نيما درد اصفهان و 
مسجد حكيم درآن شهررساخته شد و أملاك فرادائى كه در قلمرد دلامت اصفهان و 
اردستان خر بده بود بر مدرسة خوشن وقف کرد . احفاد او که از سادات حسینی 
اردستان بوده‌اندهمواده اژدجالعلم دادب صاخ ونفون اردستان محسوب‌ميشدند. 
سيد محمد سعيد فدا شاعراددستانی ومیرازا سید حسین طبیب حکیمباش یآ فا محمد 
خان و فتحملی‌شاه از معاصر أن به نام وفا وبغما,بودند. 

فداى شاعر بر خلاف مير زاسيدحسين دوست وفابود وپس ازمر گش اورا ناظر 
برأجراى وصيت خود بر گزیده بود . 

ازدودمان مير زاسيد حسينطبيب اينك درزواره واردستان واسفهان وطهران 
كروهى بس میبر ند که غالباً به اعتباد لقب يسر مير زا سيد حسینی هيرسيد محمد 
طبیب که نير بوده «لیری» خوانده ميشود و در ميان آنها چند تن طبیب معرّوف 
شناخته شدها ند. 

از ملا رمضان ژواده‌ای که با خانواده بغما سبت سببی يبدا کرده بود در 
طفولیت خود مر دی به نام ملامحمد که کلامی وازسواد دمعرفت خاصی برخورداد 
بود میشناختم . هلا محمد که شاهنامة فردوسی و تاريخ روضةالصفا داخوانده بود 
شیو نفك ر خاصی‌داشت وجوانان دابه اهمال ددامود اعتقادى ودينى تشويق مبکرد 


املعم ١‏ سيد محمد محيط طباطباگی 


و کیفیت اعمال لفون فکری او در ضمن صحبت ثشان میداد که او باد گاری از يك 
طبقةٌ سهل‌انگاد رشه دادقدیمی دد آموددشی محسوب میشود. داستی از تاج همان 
دهضدا اپوعلی زواده‌ای مشیر و مشادد حسن صباح و هريد بر کز ید از باذمانده 
باشند . 
اذملامحمد ملادمضان پسری بر‌جانماند وجراغابن دودمان قدیمی زواده با 
مر كك ملامحمد خاموش شد . 
والا برادد شیدای شاعر ذواده ای شاعری مر ثيه کو بوده که در زبان مردم 
محلی اشعاد آ بدادی از اد باقی‌مانده است. برخی مطایبه‌های شعری هم به أو نسبت 
داده ميشد که خالی ازملاختِ نبود. صفا در تحفةالشعرای خود اذادمانشد جوانىدد 
حدود سال ۱۲۸۰هجری نام میب د وتا افاخر ناصرالدین‌شاه كويا حیات داشت. 
والا چنانکه اشاده شد با زیغما ادتباطی نداشته و نام ادبه جای وفا در برابر 
نام بغما دد داستانهای محلی‌فراد گرفته انفت. 
برخی اذ منابع مقائه 
١‏ كليات نظم دشر شما کرد آودده میرزا جعفر اددیبی و حاجی اسماعیل 
طهرآنی (خطی دچاپی) . 
ب هآثرالباقريه تألیف‌مبرزا محمد على وفا (خطی). 
# انجمن دوشن, تألیف‌میرذا عبدالواسع صفا (خطى) . 
۴ تحفةالشعراء تأليفصفا (خطی) . 
ه عامری نامه » مقاله‌های عامر بها د اسماعیل‌خان عامری (چایی) 
:ع جامع جعفرى» جاب ابر ج افشاد. 
٠‏ ۷- مجموغة فرامین خاندان عامری (خطی) که کلیشة نها ددعامری نامه به 


چاپ رسيده . 


e TS EES ... وفا و يغما‎ 


۸- مجموعةٌ فتاوى ملااحمد نراقی» جلد اولدد کتابخانه کانون سردفتران 
( خی ) . 

. مجلةٌ کانون‌سردفتران ۱۳۵۲مقالة مربوط بهموقوفةٌ مدرسةٌ ژواده‎ ٩ 

. مجله بغما ۱۳۲۳ شعرى أزوفا دردیوان شما‎ ٠ 

١‏ دبوان سلطان با مقدمهٌ اسماعیل‌هنر(خطی) ( کتابخانه خصوصی). 

۲- مجموعة منشآت يغما ‏ به خط جعفراددسى (خطی) . 

۳- هجويات يغماء (خطى) . 

١ کلیات كوجك بغما (خطی).‎ ١ 


1١‏ أستاد محيط طباطبائى مقاله‌ای تحت عنوان د« ینمای جندقی و سادات زواده » در 
مجلۂ فما جلد ۲٩‏ ( ۲۵۳۵ ) ص ۶۱۰ ۔ ۶۱۳ مرقوم داشته‌انه که مطالبش بی ادتباط با 
اين مقاله نیست . ( ایرج افشاد ) 


مولاناوشمس تبریزی 
درچه سن وسالی بهم رسیدند 

مولانا بروایت سیهسالاد دز ششم دبیم‌الاول ۶۰۴متولد شده است . این تادیخ 
را افلا کی از سپهسالاد اقتبای کرده و دنگزان نیز از آن قول پیردی نموده‌اند . 
در سخنان سلطان وله مطلبی دای بررسن و سال مولانا و تاريخ تولد وى بدست 
نمی آ دد .| گر سخن سيهسالار دا پپذبریم د۶۴۷ که شمس به قو نيه دسید مولانا 
۸ ساله و در سال ۶۷۲ که روی در نقاب خاك كشيد ۶۸ ساله بوده است . غالب 
اشارات دیگر سپهسالاد و افلا کی به سن وسال مولانا نیز كمابيش با این فر ضکه 
وى در ۶۰۴ متولد شده باشد تطبيق هى کند . مثلا به نقل افلا کی ازدواج مولانا 
با گوهر خاتون دختر خواجه لالاىسمر قندى ددهجده سالكى بوده‌استوا گرؤلادت 
أو را در ۶۰۴ بدانيم این ازدواج سال ۶۲۲ خواهد افتاد. پسر بز د كك مولانابهاء ‏ 
الدين محمد که ثمرءٌ ابن ازدواج بود سال ۶۷۳ در لارنده از مادر بزاد و يس از 
حدود ٩۰‏ سال در ۷۱۲ وفات بافت . 

بهر حال تاریخ وفات مولانا معلوم است و در آن اختلافى نيست ( *لاع) . 
اکر او را در زمان وفات ۶۸ ساله بدائيم تاريخ تولد وی به ۶۰۴ مىافتد. تصور 
اینکه سپهسالاد در تاريخ تولد مولانا اشتباه کرده‌باشد آسان است. ولى تصوراينكه 
قول وى در ۶۸ ساله بودن مولانا درزمان حیات اشتباه باشد بعيدمى نمايد. زيرا که 
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او خود درك محضر مولانا دا کرده و در زمان تأليف کتاب نيز جمعی از متقدمین 
اصحاب مولانا در حال حبات بوده‌اند . 
اما جه می‌شود کرد كه این تاريخ با قراين و شواهدی که از سخنان خود 
مولائا در دست است داست نمی آ بد . مثلا مولانا در فيه مافیه می كو بد که در آن 
هنكام که خوارزمشاه سمرفند دا درحصار گر فته بود و جنگ می کرد در آن‌شهر 
بوده است و در آن ماجرا قصهُ دختری را میآود د که د عظيم صاحب جمال » بود. 
« هر لحظه می‌شنیدم که می كفت خداو ندا کی روا دادی كه مرا بدست ظالمان 
دهى ... » 2 
بر أساس این حكابت مولانا باید. بهنگام حصار شمر قند لااقل به سن تميز 
دسیده باشد . وار زمشاء يه تقل جوینی در ۶۰۹ د به نقل ابن ائیں دد ۷ به 
سمرقند تاخته و هیچ بك اذ ايبن دو تاریم پا دوایت سپهسالار که تولد مولانا را 
در ۶۰۴ قيد می کند ساز كاد نشىتواند بود . 
از دقت دد سخنان مولانا چنین نما ید که وى لاف دوايت الا 
در آن هنكام كه شمس تبر یزی به قونيه آم۶۴۲(۵) بيش از سی و هشت سال 
داشنة اسر یچ 
هقف ژر نوا انم دس سل جوز چستجو و طلب منکن 
سی سال دد پی وا ا ۱ 
ESSE DE‏ 
a‏ يه از وسول به حقيقت‌سځن 
می كويد : 
. جرخت د آتشی دیدم», دا آمد که جانائم 
ی 0 ایر عر اق ين سكل ر ھا ١‏ 
00 اه بالبلوى و ذفت المن بو السلوی اش ۸ 
ماي ا ا جهلسال استجون موسى ببكرد این ابام ' 


مولانا و شمس تبریزی ۳ 


از غزل دبگری که ددآن شرح حال دل خود می كويد چنین‌برمیآید که 
تا شصت سالگی به سكون و آدامش مطلوب خوذ هنوز دست نیافته است 
بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم 
1 بر آهد موج آب چشم. و خون دل  »‏ نتانستم ۱ 
جو تخنة تخته بشکستند كشتيها دد ابن طوفان 
جه باشد زورق من خود که من بی‌پا د بى دستم 


مرا واجب کند که من برون آم چو کل اذتز 
که عم مشد به شصت و هن چو سين د شین دداین‌شستم 
بدین تقر یب بابد كفت که دور چهل ساله طلب و تکابوی وی در عدود 
نيسنت سنالگی آغاذ شده و تا شصت سا لکن آذانه داضت است : بنابراین تحول کلی 
که در احوال دی پس اذملاقات بانس تبریزی دځ داده باید بعد از د شست‌سالگی 
باشد. و سر 9 


شمس تبریزی جوانم باز كرد تا بينم بعد ستين عشوه‌ها 
مولانا دداينجا الل 
شصت سالگی دا يشت سر گذاشته بوده است 
صربح تر و دوشن‌تر أذ همةٌ انها غزلی است که نخستین باد نوسنده قر كك 
يرفسور عبدالیاقی كلبينادلى در حين ترجمةٌ دیوان کییر ملتفت آن شده و در 
مقاله‌ای[ نرا مطرح کرده است '. این غزل دا در صفحاً ۲۲۳ ال هون كبوا 
کبیر جاب فروذانف دنيز ددبر كز بدءاى کهآقای شفيعى كد کنی اذ غزلیات‌شمس 
فراهم آودده است مي‌توان بافت : 
0 اقلا ما جود ام ما موهون لطف دوست محققم د کتر تورخان گنجه‌ای 
ات که تة از در الختياد من قزار داد . علوان مقاله جنين است 


Mowlans Sams. ٠١ Tabrizi ite Altmis iki Yasinda Bulustu' s 


۳۴ 
دكر بادء د گر بار ز ذنجیر بجستم 


فلك پیر دوتائی؛ پر از سحر و دغائى 


من ازغصه جه ترسم» چو بامر كك حر يفم 
به أندرشه فرويردمرا عقل چهل سال 


زخون‌بودغذا اول دآ خرشدچون‌شیر 
خمش باش خمش با به تفیل زیت 


محمد على موحد 
اذاين بند و ازین دام ذبونگیر بجستم 


باقبال جوان تو از این پیر بجستم 


به شصت دددشدم صيد دز تدبیر بجستم 


چودندان خرد دست اذ آن‌شیر بجستم 
ز تفسير بكوم ز تف سیر بجستم 


این غزل بددستی شنح سیر و سلوك روحانی مولانا است که يس اذ چهل‌سال 
انديشه و رهسپری دد بيدائ'عقل-به شصت ودو سالگی خيمه در شهر عشق زده واذ 
بند اندیشه و تدبیر جسته است . مولانا ذا,صياد جز شمس تبریز کسی دیگر نبود. 
مولانا بارها به اشکه صيد شم شده نازيده اش : 


مير شكار من که مرا کرده‌ای شكار 
ثا: 


چون‌باز که بر باید مرغی به که صید 


در غزل ناب دیگری می كويد : 


ای دشمن دوزه و نماذم 
هر پرده که ساختم در بدی 


ای من جوذ مين تو بهارى 


بق تو له عش دارم ونه خواب وندقراد 
بر بود مرا آن مه و برجرخ دوانشد 
وى عمر و سعادت درازم 


بگذشتاذآن كه پرد‌سازم 


چون صید شدم چگوله پر 
چون‌مات توام دكرجه باذم 


در تسس از این‌بلوغ روحانی وى گاهی ازمیوه‌بادمی کند که چون برسد از 
دانه و يوست جدا هی كردد و كاهى یاد كود ككمى کند كه تا در جنين است خون 


مى خورد و چون متولد مىشود به پستان مادد می‌چسبد نا نكا که دندان در ]ورد 


مولانا و شمس تبریزی ۳۵ 


و توانائى وى بر خاییدن و جویدن او دا از شير مادد بی‌نباز كرداند . 

امن عشق سهمگین پررجوش و زودمند او دا از دام ذبونگیر دوز گادخلاصی 
بخشیده و در آستانة پیری از نصهٌ مر كك نجاتش داده است . بدین سان مولانا باد 
دیگر جوان شده ( شمس تبریزی جوانم باز کرد ) : 


که پرده همی ددی و گه می‌دوزی که می‌سازی مرا وگه می‌سوزی 


همین صلای پیر آموزی‌بو د که عالم‌متعینی چون مولانادا دداستانةٌ پیری‌به 
طفلی نو آموذ تبدیل کرده و کسی دا که سالها در طاعت ذده ؛ د برمجاهدات‌دسمی 
از روزه د نماز و درس ویجث پای فشرده بود » به سماع و دقص داداشته و در طريق 
ترانه سرابی د عاشق پیشگی افداخته است . چنان که می كويد : « رقص کنان‌دلق 
کشان جانب خماد شدم » . 
اين شهر امردذ چون بهشت امت می‌گوید شهریاد آمد 
هان ای دل سته سينه بكشا كان کم شده در كنار آمد 
از يبر مكو که ادجوّان شد 
وز پار مكو كه پار آمد 
اما شمس مطابق سنت مولويان و دواياتى كه سینه به سيئه از اسلاف به 
اخلاف دسیده است بهنگام ورود به قونيه درحدود شصت سال داشته است. دددبوان 
مولانا همین قدد منعکس است که شمس در آن هنگام ببر ی سالخودده بوده‌است. 
در مقالات شمس نيز او از خود بعنوان « من يبر مرد » باد می کند . 
درغزل خيال انگیزی از مولانا که شرح تجربةٌ معنوی ادست شمس بصورت 
بير مردى ددحانی با چشمالی‌سرخ چون طشت خون د موی سپید چون شیر ترسیم 
شده است : 
آهوئی می‌تاخت آتا بر مثال اروها 
از شمار خا كك شیران‌ پیش اد تخجیر بود 


002020200000000 هحمدهلىموحها 
ديدم آنجا پیر مرذی طرفه ای زوحانى . 
. جشم. أدجون طشت‌خون وموىاوجونشير بود 
دیدمآ آه اک جانن] بي فاخت 
چرخها از هم جدا شد كوئيا تزویر بود 
كاسة خورشید و مه از عربده درم شکسث ۱ 
چونکه ساغرهاى مستان نيك با توفیر بود 
روح قدسی دا بپرسیدم از آن احوال كفت 
۱ ش بیخودم من » می ندائم » فتنةٌ أن بر بود 
شمس تب کزری تو دالی حالت مستان خویش 5 
بيدل و دستم » خدااویدا» اکر تقصیر بود 
باذ در غزل پر شود و حال دیگری وبري اذ شمس بدست می‌دهد که به 
جورت پس‌مردی پای كو بان و مست داد »لاد نيش تخت مفشوق اذل استاده و همه 
در او يحو كروك ابیت ی میرن دا به مطماهشق می‌خواند . سخن خود دابا 
تقل ابياتى از این غزل که پر از اصطلاحات صوفیانه و اشادات عرفانی است پابان 
مىدهيم : ۱ 
نور كيرد جمله عالم بر مثال كوه طود 
كر بكويم بی‌حجاب ازحال دل افینانه‌ای 
شمع كويم یا نگاری دلبرى جان پرودی 
محض روحى سر وقدى كافري جانانه‌ای 
پیش تختش‌پیر مردى پای كو بان‌مست‌داد 
ليك او دریای علمی حا کمی فرزانه‌ای 
دامن داش گرفته ير دندانها و ليك 
کلییتن عشق امانده در او دندانه‌ای 


مولانا و شمس تبريزى 

من ز نور پیر واله » يمردر معشوق محو 
او چو آ ئینه یکیدد.من دوسر جوتشانهاى 

کفتم آخر ای بداش اوستاد کاینات 
در هنر اقلیمهائی لطف کن کاشانه‌ای 

ان ل 
بشنو اذ من پند جانی محكمى پیرانه‌ای 

داش ودانا حکیم وحكمت وا ما 
غرقه بين تو در جمال گلرخی دد دانه‌ای 

چون نگه کردم‌چه دیدمآ فت جان ودلى 
ای مسلمانان ز دحمت بارى بادانه‌ای 

أبن همه بوشيده كفتى 1 خؤاينن داسر کشا 
از حسوّدان غڅ مخود توشرّح ده مردانه‌ای 

شمس‌حق د دين تبرربزی خداوندی کزو 
کشت‌این‌پس ماندها ندد عشق اوییشانه‌ای 


عبدالحميد مو لوق 


پاسداری سخن پارسی - قنات در خراسان 


در هفتاد سال گذشته مطبوعات ایران اعم از کتاب و مجله و دوذنامه دوده 
تحولی دا پیموده است. دوزنامه‌های اران چون مطالب آن با شتاب تهیه می گردد. 
مراعات جمله بندی دفيق د عبادت سلیس و گویا طبق شیوه صحیح دا کمترداد ند. 
البته بعضی مقالات با عبادت درست در دوذانامة‌ها گاهی دنده ميشود و ليكن بقيةٌ 
مطالب دا بدون دعابت اسلوب درست انتشادمی‌دهند. البته‌روزنامه‌ها مورد بحث در 
این مختص نیستند. ۱ 

اما مو لفين درمدت هفتاد سال گذشته مساعی‌جمیله بکادبرده و كتب ارزنده 
بجامعةٌ پادسی‌ذبان عنامت فرموده‌اند ونو آودان نيز اوراقى بانوشته‌های خود جاب . 
کرده ونامش دا تأليف نهاده‌ا ند که آ نها هم مودد نظره بحث نمى باشد. باقی می‌ماند 
مجلات ماهیانه که دراین‌مدت ددتهر ان دشهرستالها منتشرميشد » دبرخی اذآ نها 
سياد مفيد بود مانند مجلةٌ دانشکده که مرحوم مل كالشعرا بهار مدير آن بود و 
عمری کوتامداشته یامجلدبستان به‌مدیر یمر حوءسيد حسن مشكان طبسی که اد بعداً 
در داد كسترى خدماتى داشت و تا مرحلةٌ ديوان كشور ترقى كرد و بسياد فاضل و 
دانشمند و ازشاكردان مرحوم حاج میرذا حبي بالل متخلص به حبيب بود و هدتى 
هم دداصفهان به تحصيل پرداخته ويكى ازمفاخرخراسان شمردة ميشد. اين مجله 


۳۳۰ عبدالحميد مولوى 


فقط دوسال ددهشهد انتشاد بافت .سیادری مجلات دیگر که ددتهران یاجای‌دیگر 
منتشرمیشود وباا کنون انتشادمی‌بابد اذقبیل مجلهٌ ادمغان ددسنوات قبل و ددعصر 
حاضر که نظری بها نها ندادیم. 

بعضی‌مجلات تهران ازنوع ذن روز که مردم دابا اتتشادتصویرهای نامطبوع 
بشهوت دانی وفساد ترغیب می کند وخواندن امثال مجلةٌ زن‌روذ يكنوع بی‌بنده - 
بارې دا بزن و مرد ابن مملکت و فساد اخلاق دا توصیه می‌نماید و دد داقع بسیاد 
زهرآ کین است . خواندن مجلهٌ زن روز و امثال آن برای تمام مردم نادداست و 
سنت‌های‌ایرانی دا اذبين میبرد وه بی بند وبادی»داتشویقمی کند. 

مجلات طبى و دازْوْمََازِي و فنون دبكر برای بك عدمٌ خاص مفیداست و در 
صفحات ادن مجلات تعدادى لغات' خادجی ددهرسطرديده ميشود که خواننده دا از 
ادام خواندن بازمی‌دادد . ددية این قبیلمجلات چنان‌است که ا كريادسىزباناناز 
مفادعبادات بهره‌مندشو ند ضمن خواتدن‌مجله زبان پادسنی‌دا فراموش می کنند. 

مجلة یاد گامر حوم عبا ساقبال بقددیممتم‌دسلیس دپرمغز و دل پذیر بود 
که زبان‌پادسی دابا عباداتی دود از اغلاق وبيجيد گی‌بخواننده م یآ موخت و اذهر 
جهت مجلةٌ سیادمفیدی بود . اما چندسالی بیشتردوام نداشت. 

مجلات ادبىوتاريشى وعلمى دیگرهم بوده که خدماتی‌مناسب به‌نگهدادی و 
پاسدادی زبان پادسی داشته اند و خواندن چنین مجلانی اضافه بر 1 نکه معلومات 
خواننده رابالامی برد دفز و نی می بخشد بسیاردل پسنده از هر جهت مفیداستدداه ورسم 
دطریق مطلب نو سی وتألیف کتاب رابخواننده می آموزد و ياه تشر وشعر یادسی با 
اسلوبی که مدتهاست مورد قبول دیسند پادسی زبانان ددهمه جا بوده و هست رواج 
داده وساده لویسی دابراییگان بخواننده تعليم می‌دهد . داضح است‌برای اينكه يك 
نووسنده بتواندمطلبی را ددمقاله با کتابی فراهم ورد ضرودت داد دکه متون‌پادسی 
مؤلفه قبلازواقعةٌ شوم مغول دا که هريك آموذند كى بنوع دیگرداددمکرد بخواند 
ودستورزبان یادسی‌دابداند ولغات مفیدة هر کتاب دابخاطر سيارددسيس بن ای لوشتۀ 


خود ساده نویسی دا با سزماية عبادات متون قديمه تلفيق کند» تا هم زبان پادسی 
زا پاسدادی و هم خواننده دا بياد گرفتن زبان پادسی کامل بهتر داهنمائی کرده 
باشد . ۱ ۱ 
. . اکنون ددمدادی ایران حتی‌تا مرحلةٌ دانشگاه بطودیکه بابد وشايد ذبان 
يادسى بشا کردانآموخته نمی‌شود و شاید دیرو استاد هم چنانکه لازم بوده ذبان 
پادسی‌دا درحدی که بتواند بخوبی تعلیم دهد نباموخته باشد . چون دضعآموزشد 
پرورش | کنون چنین‌است استاد وشا کرد ذبان‌پادسی چگونه میتواند ساده نویسی 
سلیس و ددست دا بطورمطلوب‌فرا كيرد . بهرحال فقروضعف تعلیمات ذبان پادسی 
ددمدارس ابران از افراد فازغالتحصیل ونوشته‌هایآ نها دد نسل حاضر کاملا مشهود 
است ومثل‌اینست که استاد وشا کر دة کتب لفت ومتون قدیمه‌مطلقا مر اجعه‌نداد ند 
ويادسى آ نها همان است که درداقان مادر و دذمعاشرت بامردم بازار بقدر دفع نیاژ 
آموخته باشند . ۱ 

كاهى درتلویز یون وزدای شاغل به خبن‌نگادان پاسخ می‌دهند . اگر کسی 
دقيق شود بعضی از 1 نها در تلفيق جمله و صحت بیان عجز دارند و شنونده اذ جنين 
بیانات نادسائى ناراحت می گردد. روشن است که جرا وزيرشاغل نمىتوانديادسى 


زبان پادسیدا در دور تحصیل بخوبی آشکادمی‌سازد. 

۱ چندی است نویسنده‌ای بنام فرهت قائم مقامی در روزنامةٌ اطلاعات مقالاتی 
مرقوم هی دادد. به محتوای مطالب نظری‌ندادم. دليكن این تويسندة محترم ضمن 
مقاله‌ای در دوز نامه کلمهٌ غلط مردميت دایرائیت داپکادبرده است . حال] نكه کلمة 
اير ان دمردم يادسىاست ويادتاى عر بی بدتبالكلمات پادسینبایدیسته شود وتابحال 
کف ازاساتیداین‌ده کلم ایر ائيتِ دمردمیتدا استعمال نکر ده‌استو بجاى آن ابرانی 
و مردمی دا بكار مى برند . بخدا سو گند بر نویسندة آن ایرادی تدادم بلكه این 


۳۳۲ 000 ۱ عبدا لحميد مو لوی 


کیفیت تعلیمات ناقص ذبان پادسی‌اس تکه سرسری بشا کرد آموخته میشود ویکه 
محصل‌پادسی‌زبان تاهر حلةٌ پروفسودی‌چنانکه شایسته بوده است‌زبان پادسی وذبان 
هادرىرا بددستی ياد لگر فته‌است 

سالهاست که كلماتماليه وعدليه ونظمية وصحيه و امنیه که با بادتای عر بی 
بوده اززبان پادسی‌دودافکنده شده است.یسابراثیت دمرردمیت همآزاینقبیل استو 
بابد کناز گذادده د شود. 

كر فکرعاجلی برای صیانت و نگاهداری زبان پارسی بوسيلةٌ اسانیدفن نشود 
وپادسیزذبانان بان قناعت کنند که پادسی‌دا ازماددشان با مردم باذاد و ددمعاشرت 
بیاموزند زبان يادسى دجا اختلالات بیشتری خواهدشد . هرپادسیزبان که بخواهد 
یادسی‌را درست بگوید وددست بئوزسد ضرودت دادد کتب اسائید ومتون قدیمه را 
دقيقاً بخواند ولغات مهجوره کهنه,را كناد بگذارد و در نتیجة مطالعة کتب مختلف 
نحو بکاد بردن جملات پادسی رامو زد تا خود تعدا بتوائد پاسدار زبان شیرین 
پادسی باشد. 

ددبین تمام مجلات ادبیو تاد بخیوعلمی ! نجه داتابحال دیدهام مجلةٌ وین و 
پرارج بغماست که پر چم‌دارزبان پادسی‌است دددمدت بیستدهشت‌سال بددن‌تعطیل 
وتوقف و تأخير شماده‌های مجله بدست‌خواننده دسیده واین‌انتشادمداوم حقاوواقعا 
سخن يارسى دا ياسدارى كرده أست . باصرف عمروفرصت و وقت و خريد کاغذ به 
ارزشهای مختلف وتمای‌باچاپشانههای کون گون وباحروفجين غلط جين كمسواد 
دفرمبند وصحاف وغيره که سلیقه‌های جورداجور دادند ابن مجله توانسته است به 
شانسته‌ترین دضعی نظر فلا و ادبا دافراد ذی علاقه دا در داخل وخارج مملکت با 
هنر نمائی جلب کند . بقین دادم که بزر كان افغانستان و پا کستان و هندوستان و 
ئر کیه و جاهای دیگر پیشتر از ما ددستان استاد بغماگی» قد ر و ارج به مجلةٌ يغما 
می كز اد ند و ازمدیرعز بز مجله قدددانی می‌فرمایند . 

نوشتن كك مجلةٌ ادبیدتادیخیدعلمی کادسهل وساده‌ای فیست وددمحیطی که 


ياسدارى سخن پادسی وق 


هر کس‌ددصدد پر کردن كيسة خود میباشدفراهم كردن مطالب متنوع درهر‌شماده 
کار هر کس‌نیست . نيتى عالی دهمتی متعالی می‌خواهد تاباین‌فداکاری دست زند و 
سی سال متوالی بددن دففه مجلهٌ يغمارا انتشاد بدهد. ابن فداكارى ددمدتی 
دراز بنظر بنده خا صو جودمسعود دانشمند گررامی‌سیدحبیب یشمائی‌اس ت که تماعمر 
را در کسپ‌ادب ودرنشر ادبیات عالی‌وممتاز واندوختن ذخابر مطالب تاریخی‌وادبی و 
علمی صرف کرده د بدون دریغ مالند شمع‌سوخته وش دشعر پادسی دا پاسدادی د 
روشنائی بخشیده است . آفرین بر چنین همت بلند که پادسی زبانان دا سرافراز 
کرده است. 

توجه‌فرمایند! مولاتقیان مرددا بهآ نجه پسندادست معرفی‌فرموده:قيمة 
المرء ما بحسنه.یکی‌مالودبگری‌جاء ومقامدبرخیزن رایاچیز ی‌دیگردامی‌پسندد. 
اما استادیغمائی صیانت دپاسداریز بان يارسئ ونثروشمر درى دایسندیده و ددنثرد 
شمر استاد مسلم است ۱۰ کنون عنایت شوّذ که بهای كار انتادیغمائی با قيمت ذبان 
پادسی عزیزمعادل گردیده . ابن قيدت چنان خطیر است که هيج کادشناس بصیر و 
خبیری نمی‌تواند فبمت خدمات‌استاد دامعلوم‌دادد.ددتهر ان دشهر ستانهامدعی فضل و 
دانش وهنر بسیاداست. باإبدديد مدعى جه خدمتى بفر هنكك و داش ابران کرده است. 
ارزش‌هر کس‌متناسب به كارى است که انجام داده . ازاين نظراست که ذحمت‌استاد 
بغمائىدا ددپاسدادی ذبان پادسی ازدیگران بیشترودالاثمی‌دانم. 

كن کسی دودءٌ سی ساله مجلةٌ بغما دا بخواند ددمی‌باید که داير:المعادفى 
را متضمن هزاران صفحه در اختيار دادد . در نتبجةٌ خواندن تمام اوداف‌مجله‌خود 
را یکی از مطلعين بتادیخ و ادب ذبان پادسی خواهد بافت . 

البته مجلات ادبى د تاديخى و علمی وديكرى دد تهران وشهرستانها انتشار 
مئبابد كه در حد خود ممتع است وليكن برتری تمام خاص مجلهٌ بغماست . این 
خورشید درخشان است که ستاده‌های محیط غود دا نودافشانی می کند . 


۳۳۴ ۱ ۰ عبدالحميد مولوی 


خذاو ند عمر دداز وحوصلة بیشتر بدا نشمند معظم استاد شمائی‌عنابت فرماردد 
تا بتوائئد دد هدف خود توفیق سشتری‌فائل شو ند وازجشمةٌ شاداب ادب دفرهنگه 
پادسی تشنگان بادبهُ ا کامی دا سیر اب سازند . 

آ نجه معروض شد از صمیم قلب و عقیدم خاص بنده است. اکنون موقم دا 
مغتنم‌شمر ده‌جر یبا نی را که‌برای‌خراسانبان تهديد کننده‌است, بر ای‌توجه‌خاطرعموم 
بقدد میسود و فشرده د ساده‌دقابل قبول‌هر كس باختصار وليكن مستدل‌بیان كنم . 

قنات و آب در خراسان 

خراسان رودى مانن کارون و دودهای کوچکتر نداددو به ددبای خزر و 
و خلیج پادی و بحر عمان.هم نزديك لیست . دد بادند گی حد متوسطی دارد و 
بادند گی خراسان دا اکرفرضاً کم ندانیم زياد هم‌نیست. واهالى خ خراسان درقرون 
متمادی گذشته با با بادند گی محدود این شامان توالسته‌اند بزئذگی در أبن منطقه 
بپرداژند و دو دوذه عمر دا با قناعش:و بردبادی بگندان 

كر دشت کوه‌های خراسان کنونی ونجوذ نداشت خرانبان و خاك پهتاودآن 
بیابان خشك بی‌ثمری بود . 

رشته .کوه‌های هزار مسجد و نیشابود و شعب آن که ددجام وتربت حیددنه 
وكلات و خبوشان و در كزد سرخس وكناباد و يبر جند د قاين د فزدوس د کاشمر 
و طبس و سبزوار و جوين و أسفراين و بجنورد و شيردان وقوع دادد" در زمستان 
برفهای يرادنشىدا که برای ها خراسانيان ازطلای سفيد پر بهاتر است در كومهاى 
أبن شهرهاتوده دانباد می كند . این برفها سرمابهٌآب‌های‌تابستانی‌است؛ ذیرابادان 
بهاد و گرمی جواى تابستان برف کوه‌ها را وب می كند و آب برفها بزير زمين 
فرد می‌رود و مجادى زیر ذمینی با آب برفها بادود و آبستن می كردد.. 

بادانهای زمستانى و بهادى نيز يرثمر د مفید است د زراعات و اشجار دا تا 
اندازواى آ بیادی می .کند و ماذاد. آ بهای بادان و برف در کادیزهاتأثیر بسزادارد. 
دد اشر همین بادند کی بادال د .برف است که هزادان آبادى: برد کث و كوچك 


پاسدادی سخن پادسی ۳۳۵ 


درطول‌قرون درخراسان عرض‌اندام کرده و را به حاصل خیزی دس 
سبزی معروف و مشهور ساخته است . 
اكنون برای اينكه منظور دا واضح‌تر بیان كرده باشم و توجه خوائن د کان 
داب نچه مورد نظراست روشنتر سازم تا خواننده عزيزاهميت خطرى راک متو جه 
خراسان‌شده ددیابد» بقدر ضرورت كلام دا بسط د شرح می‌دهم . 
شهر مشهد دا که عاصمةٌ خراسان است دد نظن يياوريد . این شهر بين دو 
رشته كوه نيشابور و هزار مسجد در دشتى كم يهنا و دراز دافع شده است .گر 
از مشهد بطرف مغرب نی داه قوچان سیر کنیم همه جا داه تا بيست فرسنگه 
روبه‌فر از است تا بهآ بادی دغاوی که ددچهادفر سنك مانده بقوچان است می‌دسیم 
و از دغاوى بطرف فوچان و شیروان و بجنورده گر كان و بحر خزد همه‌جا شیب 
ملايمى دارد 3 
منطقةٌ دغاوى دا قبة‌الارش‌(یا قله اداضی این سامان مىناهم و اين فراز و 
شیب طبیعی موجب شده که دد.شیب از دغای بطرف مشهدا بعنی عشرق سر‌چشمه 
و ابتدای کشف رود از آبربزهای کوه های دوظرف دشت مشهد بوجود آ ید د 
کشف رود ازروزى که خدا ذمین دا خلق و ابجاد فرموده دادای آب ذاینده بوده 
اسث که جابجا طبق سوابق دودخانه و معمول محل با بستن بندهای چوبی با ميثخ 
و سه يابه و خر كك جلو آب دا بسته وبوسيلةٌ انهاد دو طرف رودخانه اداضی‌زداعتی 
دا] بيادئ می کرده‌اند و درازی این دودخانه از چمن داد کان ( چهادده فرسنگی 
غر بی مشهد ) تا پل خانون سر خس قريب پنجاه فررسنگه تفرریبی است 
گودتر إن ذمين دشت مشهد ( توس ): بستر رودخانة کشف است وذهآ بهای 
كوه نیشابور و هزار مسجد قر نها از کف دودخانه ظاهر شده و از و زاینده بوده و 
آب بنتر رودخانه بوسيلةٌ انهاد اداضی قابل شرب دو طرف دودخابه دا آیبادی 
می كزده است. نهر کنه بيسه و نهر کنه ببست که از انهاد غمدءٌ کشف دود است در 
حدودینج فرسنگه درازا داردو مع التأسف کشف دودچنانی | کنونی ی آب دخشکه 


۳۳۶۶ عيدا لحمید مولوى 


شده و زایند کی ندادد و تمام انهاد بزر كك و کوچك کشف دود بی‌آب و باير 
است . فقط در بهار و زمستان سیلابهای بادان يا آبهاى هرز که برای زداعت در 
زمستان ضرودنيست بطود موقت از بستردودخانه جریان پیدامی کند و آب‌سیلابها 
در زستان وقدری در بهار که به پل خاتون‌سرخی‌می‌دسد ودد آ تجا با ماذاد آب 
هری دود و جام دود می‌آمیزد و دودخانة تژن (تجن) دا بوجود می آورد وذداعت 
اداضی سرخس دا آبیادی می کند . در فراددادهای ایران و همسايةٌ شمالی سه 
دهم آب تژن متعلق بابر ان‌استدهفت‌دهم آن‌بس خس‌دوس‌میرود . خشکیدن کشف 
دود ادتباطی با کمی بادندگی ندادد بلکه ابن خشکی دد اثر عدم مآل اندیشی 
دستگاهی است که اجازة حفر چاه عمیق دداختیاد آن اداده است و توضیح بیشتری 
در همین مقاله درآ نباب خو اهیم داد . 

کفته شد که از دغاوی تا بحر خزر اراضی آ بادیها دو به نشيب است . اين 
حالت شیب زمینها ددا بادی بنام بوسف خان ازتوابغ‌قوچان سرچشمۀ رود اترك دا 
بوجود آودده است . دودخانة اترك بس از[ ببازی مزادغ دوطرف خود اذقوچان 
بشیردان و ازشيروان به بجنورد و کر كان می‌ژود دا کر مازاد داشته باشد به بحر 
خزد می‌دیزد . ابن دود هم ذاینده است وليكن بواسطةٌ چاه‌های عمیق در اطراف 
انرك جابجا آب رودخانه دا چاه‌های عمیق تصاحب کرده‌اند وقددی پائین‌تر دو باده 
رودخانه زااشده میشود و جریان بيدا می کند و هرجه به بحر خزد نزدیکتر میب 
می کردد بستر دودخاله کودتر شده و آب بیشتر از بستر دودخانه بیرون می‌آبد 
تین کر ین کرد 

دد نزدیکی شهر کهنۀ فوچان که بز لزله در سلطنت ناصرالدین شاه قاجاد 
خراب شد چاه های عمیق حفر شده . عمق بعضی از این چاه‌ها در حدود ببست متر 
است که خود چنین چاهی دا عمیق‌نمی‌توان ناميد, ذیرا ابن چاه‌ها آب زه رودخانه 
دا که متعلق بمزادع قدری بائينتراست بوسيلة لوله وتلمبه وهز ین مداوم ازذمین 
بيرون می‌آودند . بنظرمن که كارشناس دسمی امود ملکی هسم ابن عمل‌يك نوع 


پاسدادی سخن پادسی وف 


أب دزدی است که افراد متعددی حقوق دیگران دا با حفر چاه حق خود فرش 
می کنند, رود اترك هم‌از حفر چاه‌های عمیق ذبان و صدمه دیده و آ بش کمترشده 
ولى هنوزمقداری آب دارد و واضح است که! کر بحفر چاه‌های عمیق و ازدياد آن 
اقدام شود روزی نه چندان دور انرك خواهد خشکیدد بواسطهٌ خشکیدن کشف. 
رود و اترك در آتيه نام ابن دو رود دا در كتب تاريخ و جغرافیا جستجو خواهيم 
کرد. , 

هر كاه اذ مشهد بطرف مشرق يعنى داه فريمان و جام و تاباد و مرذ ابران 
بردیم داه ما و اراضى آنجا رو بفراز است تا محازی دشت دباط خا كسترى که 
جند فرسنكك مانده به‌تنبت جاماست . اذ آنجا يعنىد باط خا کستری تا هرذايران 
و افغانستان و همسايةٌ شمالى'(داهَئةٌ توالفقاد) که نقطهٌ مرز مشترك هرسه مملكت 
است اداضی جام دو به نشيب است و در دشت دباط خا كسترى سر جشمةٌ جام رود 
بوجود آمده است . آب جام زود مزارع دو طز خود دا [بيادى می كند تا به 
دامنهٌ ذوالفقار می‌دسد. دداین دامنه مازادآیجام دود (اگر ماذادی دداين سالها 
داشته باشد) به‌مازاد هری ددد هىيبو ندد د بطر فس رخس می دود تا در پل خاتون با 
ماذاد آب سیلابها و آب هرذ دهات مشهد باین آ بها می‌آمیزد و دود تن که مرذ 
اران و همسایه شمالی است عرض دجود می کند . 

مدت جربان آب تن اذ بهمن ماه هر سال تا اوايل با اداخر خرداد سال 
بعد است . چون بعداً آب مازادى به تت نمی‌دسد می‌خشکد ودر هدتى كه آب 
تژن جر بان دادد ١‏ بادیهای سر خس دا آ بیادی‌می کند. ذادعین سرخس زداعت دا 
خشکه می کادند و بدون كسار و زراعت ۲ نجا کاشته ميشود و در بهمن هاه کهآب 
تژن جارى می كردد زداعت سرخس خاك آب میخودد و محصول جودداول‌خرداد 
و گندم در آخر خرداد بدست میآید و تژن در هفت ماه دیگر هر سال دارایآب 


ست . 


تمام منطقةُ سرخس از کوه و دده و صحارى و دشت و مراتع بدون استئنا 


۳۳۸ عبدا لحميد مولوى 


موقوفةٌ کنونی آستان قدس دضوی است و دد ذداعت آبادی مزدوعی سر خس جهاد. 
صد و پنجاه زوج و در آبادی کند کلی پانصد و چهل زوج زدع می‌شود و در ساس 
آ بادبهای‌سر خس ازداجی آ نها نود زوج دبعضی کمتر از ابن است و گاذخان گیران 
که با لوله به مشهد آورده شده در اراضی خان گیران آستان قدس وقوعدارد و 
معدن ژغال سنك آق دربند که زغالی دسیده و خوش سوز است ددمتعلقات‌سر‌خس 
آستان‌قدس ميباشد . 

جام رود از حفر چاه‌های عمیق ذیان دیده و مانند اترك هنوز مقدادی آب 
دادد وسبب اینکه کشف دود زودتر خشکیده است سرمايةٌ مادی بیشترمردم مشهد 
است که چاه عمق بطود دل‌خواه در هرجا که دسیده حفر کرده‌اند وسيس بااجازه 
ادادءٌ مشهد چاه حفر شده و تعداد چاه عمیق اطراف مشهد سيار زياد و سرسامآود 
است . دد جام و مسیر رود اترك مردم شهرستانها بقدد مردم مشهد سر ماه مادی 
نداشته و با وضع اداضی بقسمی بوه که توانایی حفر چاه عميق دا از آنها منع 
می کرده است . 

| کنون خواننده عز یز توجه می کند که دز خراسان از شمال تا بيرجند که 
جنو فى تر ین شهر خراسان است جز سه رودخالة زاینده اترك و کشف رود و جام‌رود 
آب طبيعى قابل ذ کر ی نداریم» جز آبهای دره‌های کوه‌ها در هزار مسجد و کوه 
نيشابوروشعب دیگر کوه‌های خراسان ومردم خراسان چون آب کمتری داشته‌اند 
رودخانه دا درا می‌نامند و خود دا دل خوش می‌سازند . بنده اين سه رودخانه را 
مافنگی می‌نامم ذیرا افراد تربا کی د مردم لاغر دا دد مشهد مافنگی می گویند د 
این سه رود هم بواسطةٌ ايشکه آب چندانی نداشته و بواسطه‌حفر چندچاه عمیق آب 
خود را از دست داده است اگر لغت مافنگی در مورد آنها استعمال شود بی‌تناسب 
تباید فرض شود . 

یکی مرد و یکی مرداد شد و دیگری بخشم. خدا گرفتاد شد. 

| کنون خوانندة دقیق منتظر است بداند بقيةُ آ بادبهای خراسان که از آب 


پاسدادی سخن پادسی 4 


رودخائدها! بيارى نمی گردیده چگونه دادای باغات سبزشده وذمین‌های دو[ بادی 
را سرسبز نگاه می‌داشته‌اند . دد ياسع این پرسش توضیح میدهم که از قرون بسياد 
دود قبل از اسلام د در تمام قرون جهارده كانه اسلام افراد با تجر به و بصير دشناسا 
بفراذ د نشيب اداضى تمام شهرستانهای خراسان كنونى برای 1 باديهاى دشتهاى 
بين دشته کوه‌ها درطوس دنیشابود و سبزوار و جوين واسفراين وبجنودد وشيروان 
وقوچان ودد كز و كلات ( سرخس كاديز ندارد ) و جام و خواف و زوزنو كناباد 
و قاين و بي رجند و فردوس و بجستان و طبس و كاشمر با صلاح انديشى ومطالعة 
كامل و دیدن مآل هر اقدام برأى1 بیادی زمينهاى قابل کشت بحفر چاه‌های‌افقی 
ععن ی کادیز پرداخته‌اند.. 

در خاك خراسان کادیژ‌های سياد بسادی کنده شده و ماددچاه کادیزها 
متفادت و عمق جاه آنها از نظر عمو بسار اختلاف دارد. دد چنادان ده فرسنگی 
غر بی مشهد چاه پیشکاد کادبزیشش متر میناشداو در كناباد عمق پیشکادبرخی 
از کادیزها چهادصد ذدع است . در سای کادیزها داسته به کیفیت شیب ذمین 
است و حدا کش بش اذ بکصدویست متس نیس و دد سیادی از کادیزها کمتر 
از این میباشد . 

برخی اذ کاریزها عمر ددازی دادند دمتعلق بقردن بسیاد دود قبل اذاسلام 
است»مانند كاريز هاى حوزء کناباد که | کنون حفر كاريزهاى گناباد با دادن يول ` 
بی‌صرفه است . نجه حدس می‌زنم كاريز های كنا باد دا بوسيلةٌ اسرا با بعنوان 
بیگادی کنده‌اند با اینکه از نظر معتقدات دینی برای عبادت مردم آنجا به کندن 
کادیز در گناباد پرداخته‌انه و | کنون بواسطةٌ هز بنه زياد لادوبی آنها بصرفه 
مقردن‌لست. و آب کادیز های گناباد ددخشکه سالی وترسالی فرق ندارد دهمواده 
آب ی که داشته و دارد جارى و سادی است و کادیز دوشناه ند کناباد موقوفةٌ آستان 
قدس یکی از کادیزهای چند هراد ساله ابران میباشد و جزو آثاد باستانی ذير 
ذمینی يران قراد دادد ونوسندهد ر کنگرء ششم تحقیقات ایرانی مقاله مفصلی 


وفنا عبدا لحميد مولوى 


نوشته ام که توضیح پیشتر دد ابن مورد بوقت دیگر مو کول است وكاريزهاى 
کناباد در تمام دئيا و در شهرستانهای ابران بی‌مانند است و نظير و شبیه ندادد . 

می‌دانيم که در کندن‌کاریز دستمزد چاه جووادوات کندن چاه و سوی‌کادیز 
را در نوبت اول هزینه‌اش دا بابد تحمل کرد و تمام هز بنه‌ها وجه آن بجیب‌کار گر 
ریخته‌میشود وسيس که آب كاريز جاری شدخودبخود جربان دادد و فقط ددبرخی 
سالها از به لادوبی بیدا می کند. داين فکر بكر اجداد خراسانیان بهترین داه 
استفاده ازبارند گی‌های برف دبادان دا بما میآموژد دقر نهای بسیاد با همین تد یس 
عاقلانه و ملاحظه شب و فراذ زمين مردم صير این سامان 1 بادبهای خراسان دا 
یکی يس اذ دیگری بوجود آورده‌اند و بز ند گی سا کنین هر محل دفاه و آسایش 
بخشیده| ند . 

اکنون با غرب زد کی و تقلید" از ممالکی که وضع جغرافيائى و میزان 
بادند گی آنها با کیفیت مملکت"اپران و دضع"مخلی نقاط مملکت و نواحی آن 
غالبامنطبق نیست مهندسین ادادءآب که تعلیمات سطحی ذنده و به پایان کار توجهی 
بيدا نکرده و با عمداً توجهی ندازند کندن چاهٌ"غمیق دا بمردم تحمیل کرده‌اند و 
خوانن د گان عنامت خواهند فرمود که کندن چاه عميقجه خطر بزد کی دا متوجه 
خراسان و جاهای دیگر کرده است . 

اول کسی که جاءعميق دا درخراسان رواج داد اسفندبادیگانگی بودووسائل 
حفر چاه دا از تهران به مشهد فرستاد وچند چاه عميق حفر کرد. بعداً بر خی‌اهالی 
مشهد دستگاه های متعدد حفادی چاه عميق دا خر بدند و بكار داداشتند و کندن 
چاه عميق باب‌روذ شد و بدستود مهندسین آب و ذخایر آ بهای زیر ذمینی دابوسیلة 
لوله و تلمبه و موتود باشدت هرجه تمامتر بیردن کشدند و صرف چفندد کاری و 
زداعات دیگر شد . 

سطحآب دوم خراسان بنظر بنده ذخابری است که قسمتی ازآن بطودطبیعی 
قدری پائین‌تر به ۲ بگونکادیزها و با بستر رودخانه اثر می كذارده د قسمتی هم 


در قعر زهين ذخيره ميشده أست . 

دليل ابن نظر اینست که كندن چاه‌های عميق در خراسان موجب شده که 
بسشتر کار یز ها مخصوصاً کار یز هائى که در وسط دشت بوده و زودخانه‌های زاینده 
بخشکد و این مطلب با دیدن محلها دستیگر همه كس می کردد . 

پس چاه عمیق آن فسمت از د گهای آب دزه! بی که به کاریز ها ورودخانه‌ها 
تأثير می کرده اذبين برده‌است. اماآ اجه ذخیره در زیر ذمین وجود داشتها کنون 
چاه عمیق با صرف هزیده دائم آب ذخيره دا مصرف هی کند و دوذی ابن ذخيرءها 
تمام ميشود و چاه عمیق هم هى خشكد . 

تتبجه بکاد بردن چاء‌عمیق ددخراسان این‌اثردا داشته که‌کاد یز هاورودخانه‌ها 
را بخشکاند و بعداً چاه عميق هم بخشکد و توجه شود که چاه‌های نفت با اینکه 
عمق بيشترى دارد دوزی در آ تیه نفت نتخواهد داشت و چاه عميق آ ب که کودی‌آن 
کمتراست مسلماً و بدون شبهه ژوذی زود با یز می‌خشکد . 

دد جنين وضعى دد آتبه خراسان کاریز ندارد و چاه عميق هم ندارد. يس در 
آن زمان جدابى در اختیار مردم باقى خواهد”تؤاد. معروض میشود کهآ ب‌دده‌های 
كوه وبيلاقات که آب برف كوه است يطودطبيعى جر بان خواهد داشت داین مقدار 
آب سلاقات فقط باغات و اداضی هر محل دا كفايت می کند و شهرها و دشت‌ها 
بیآآب و خشك خواهد بود . 

در دامئةٌ کوه‌ها حفر جاه عميق ميس لیست» جو نكه كومها مانتدهيخ بزهين 
فرونرفته و ایجاد نشده د بهمان قسم که كوه در روى زمين دامنه دادد در ذيرذمين 
هم دامنه كوه گسترده است و ا گر چاه عمیق در دامنه كوه حفر شود چاه سنگه 
خواهد دسید و دوى سنگه در قعر ژمین فاقد آبست. لذاکادیزهائی که در دامنة 
کوه‌ها حفر كرديده از شر تجاوز چاه عميق مصون ومحفوظ مانده است. دلیکن" 
کاریززهای دسط و بطن دشت‌ها ازچاه‌های‌عمیق سياد آسیب‌پذر است و این توضیح 


به تجربه بدست آمده د دد نهابت تعيين هعروض میشود . 


فض عبدا لحمید مولوى 


نكتةُ دیگری که بابد مورد توجه داقع شود أبن است کهآ بهای ذشيره که 
جاه عميق از آن مستفيد می كردد متعلق بامسال و يارسال و ده سال و صد سال قبل 
نیست,بلکه اززمان ایجاد زمينها وشيب و فراذاداضی خراسان هر سال قدد ی آب 
بتددیج در مدت هزادان‌سال در زیر ذمین بطود طبیعی آوددهو اباد شده و در واقع 
ماذاد آب نباز کاریزها و روخانه‌ها بوده دا کنون چاه عميق ذخيرةٌ هزادان ساله را 
با شتاب و طمع بهره بردادی هی کند و در مدنی کوتاه این ذخیره دا از بین‌میبرد 
و خود چاه هم بابر و بی‌آب می گردد و مصرف چاه‌های عمیق مانند مال دادی‌است 
که سرمابهاى برای فرزندش بگذادد و فرزند بجای ایشکه ثروت موردثى دا با 
تجارت فزونی دهد وصیا نت کند بفکر اسراف دتبذیر بیفتد وددظرف مدت محدودی 
تمام مال بدد دا بهدد بدهد و ثروت دا شتابان بمصرف برساند . 

بارند کی سالها در خراسان بجاه‌های عمیق اثری بارز و فابل توجه ندارد و 
سيار مختصر است و بابن سبب ستلح آب چاه‌های عمیق هرساله يبائين می نشیند و 
روزی خواهد دسید که بواسطة کمی آب تاه دایر داشتن موتود و تلمبه مقرون 
صر فه‌نباشد نتيجةٌ کندن چاه‌های عمیق چنین است که هزادان کادیز در تمام 
شهرستانهای خر اسان وکاشان و نائين و جاهای دیگر که آ بداد و داس بوده محو 
ونابود شود و رودخانه‌های خراسان مانند كشف رود بخشکد و اترك و جام رود کم 
أب شود و بعداً پخشکد . مسلم است که چاه‌های عمیق هم روزی خواهد خشکید 
و ا کر جاه‌های عمیق بخشکد تصود نشود که کادیزها خودبخود [ بدار خواهد شد 
يرا ذه می که قنات و کاریز از آن استفاده می کرده | کنون خشکیده است و اکر 
بادانهای بهادی و ذمستانی يس از خشکیدن چاه‌های عمیق در اداضی دشتها نفون 
کند پیش بینی نميتوان کرد که زه آب آقيةٌ بادانها از جه مسیری خواهد گذشت 
دآ با برای‌کاد یز های خشکیده مفیدیابی اثراست»چونکه ادباب بصیرت «چاه‌جوها 
می گویند آبی که برزمین نفوذ می کند استخوان ندادد و پھر جا که داه بيدا کرد 
سير می کند و محتمل است داهی دا که بعداً آب زیر زمین برای خود می‌باید 


فاشندارى رسخن باز ا ا ا ا ا rer‏ 
به آ بگون‌کار یز ها نباشد و بجاى دیگر نقل مكان کند . 

اما حالت‌رودخانه‌ها چنان است که پس از خشکیدن‌کادیزها و چاه‌های‌عمیق 
آبی که بزمین نفون می کند از بستر دودخاله ها بطود زاینده ظاهرخواهد شد؛ 
ذیرا بستر رودخانه گودترین نقطةٌ هر دشت است و بهر اندازه نفوذ آب دد ذمین 
دخنه کند چاده‌ای جز بيرون آمدن از ستر دودخانه ندارد. 

تمام آ نجه دا معردض شد خلاصه ھی کنم باینکه صاددات آب خراسان از 
واددات آن که بارند کی است بیشتر است و چون برداشت زياد از ذخایر دوزی 
پپابان می‌دسد د باد ند گی هم جبران آب مصرف شده دا نخواهد کرد آبادیهای 
خراسان از شهرها د دهكدوها بسیاد کم آب‌با بطودی بی آب ميشود که مردم این 
سامان بجاهای دیگر كوج خواهند کرد ۱ 

جو از كوه گیری د نتهی بجای سرانجام كوه اندر آید ز پای 

بطوريكه ذ کر شد آ ب دده‌هاي بیلاقی‌ما نند هميشه باقی‌خواهد ماند وزداعت 
دیمی که با آب بادان سمل میا ید ( ١‏ گرذادعی باشد که دیمه بکادد ) کمکی 
بدسكنةٌ باقيمانده خواهد کرد وزداعتآ بی داشجان که نيازمند بآب میباشد تامدتی 
دوجود نخواهدداشت. وا گرروزی وروز كارى بود حفررمجدد کادیزها میس خواهد 
بودداینامررسالهای‌دد ازیدقت‌می خواهد آ نهم! كر چاهجودسرمقنی د افر ادصیر بقدد 
کفات در اختیار داشته باشیم . 

| کنون آب مشهد از چند چاه عمیق که درذمین قاسم باد کنده شده فراهم 
می گردد و بواسطة پائین دفتن سطحآ بها ناچادشده‌اند دراداضی منزل ] بادچاه‌های 
دیگری بآ نچه قبلا كنده شده پیوند نمایند و مدد بآب شهر مشهد برسانند . روزی 
همین چاه‌ها آ بش تمام می کردد و شهر مشهد بايد فکر آب دیگری بلمايد . 

فکر بلند كردن دیواده بند کلستان و بند تروغ و ساختن بن د کادده که 
خرابه شده خوب است و در درءٌ بغمج هم میتوان بندى جديداً بنا کرد . | گراین 
اقدامات بعمل بد بندهای مذ كور آب سیلابهای بهاری دا در خزانه بئد ذخيزه 


۳۴۴ عبدالحميد مولوى 


خواهد کرد.اما آب زخيرءٌ ابن بندهابقدرى مختصر است که چند روز معدود مصرف 
اهالی مشهد دا کفاف خواهد كرد ونتيجة قابلی که انتظاد دادیم اذاين بندها بدست 
نخواهدآ مد ولیکن بی اثر هم تست . آب دده های بیلافی برای شرب اهالی 
محل و اشجار و زراعات 1 نجاست و آوددن أن آبها بشهر مشهد موجب از بين 
رفتن زند کی مردم سبلاقات است و شهر نشینان تباید آب آنها را مورد طمع قراد 
طمع قراردهند. در حدود دو فرسنکك دد دو فرسنگه دد اداضی تروغ چهل وچند 
چاه عمیق حفر شده و آب چاه‌ها بمصرف زداعت می‌دسد دحفراین چاه‌ها میلیون‌ها 
تومان هزينه داشته‌است.آ با تصود میشود ددذیرذمین تروغ دربا با دودخانه وجود 
دادد» ابدآچنین خوش باودى ددست‌نیست. مقدارى 1ب ذخيره دد آ نجا ديده شده که 
قسمتى به کادیزهای پائین ترآ ننجا.اثرمی گذاشته و | کنون خشکیده است ومقدادی 
هم ذخیره می‌مانده دمحبوس بوده که | کتون بیردن کشیده میشود . دوزی دد تیه 
نزديك این چاه‌ها هم می‌خشکد نظام سر مایة عرف شده برای حفر جاءها بصودت 
آهن پاده در دست صاحبش باقى مىمَاند“اءنظايز ابن جاذها:دد تمام خاك خراسان 
بسیاداست. در اداضی بخش‌تباد كان مشهد که | تخي ر:محدودى دادد | کنون آب 
چاه‌های‌عمیق بقدرى كمشده که ادام آب كر فتن ازچاه بسررفه‌نیست. چونکه در آمد 
آبى که بیرون آددده ميشود کفاف خرج و هزینه مستمر چاه دانمی‌دهد.پس‌صلاح 
درمتروك ماندن چاه شده است داین شترروزی جلوهرچاه عمیق درخر اسان‌خواهد 
ا وتوجه‌شود که | کر آب قنات و کادیزی کمتر شود سطح زداعتآن کمتر 
خواهد شد و بكلى زراعت وكشت آن از بین نمىدود و برای آبدار شدن چاه 
عميق هزاران سال بابد صبر کرد تا دو باده أبى در قعر زمین بدا شود و کاریز قابل 
اصلاح است و هيتوان آ بکادیز را فزونى دادو چاه عميق دا بهيجوجه لمی‌توان 
هنود بخشد . ۱ 

چشمه گیلای ( كلسب ) بك چشمۂ بزدک بسیاد کهن سالی است که در 
توادیخ مکرداذ ابن چشمه باد شده است . آب چشمه کیلاس تا قرن هشتم هجری 


پاسدادی سخن پادسی ۳۳۵ 


برای آ بیادی شهر طابران طوس هصرف ميشده و امیر على شيرئوائى آب چشمه 
كيلاس دا بشهر هشهد آودده و شاه عباس کبیر آب چشمه دا از دسط خیابان‌نادری 
و صحن عقبی و خیابان صفوی مشهد عبور داده د این آب دد اداضی قرب خیابان 
زداعت می کردیده و آ نان که تا چند سال قبل بمشهد سفر کرده‌اند آب هر چشمه 
کیلای دا که ازده فرسنگ فاصله جارى و گل] لود بود دیده‌اند. | کنون این نهر 
دد مشهد ہی آب است و در طول نهر قسريب بيست و چند آسیای آبی «جود 
داشت تماما خرابه شده و دو طرف نهر اشجاد کهن داشت و بواسطةٌ نبودن آب 
خشکیده است . آب چشمه بقدری کم شده که مختصر زداعت مزدعه سررچشمه و 
فره جنگل دا آبیادی می کند و بو اسطه‌چاه‌های عمیقی که در بخش ودزاس‌مشهد 
کنده شده تا چند سال دییگر آي چشمه كيلاس بکلی می‌خشکد . ابن هم تأثين 
زشت چاه‌های عمیق ودذاسب است که ذهآآب‌چشمهد اددیشت کوه‌های چشمه گیلای 
تصاحب کرده و مانم از ابنست که ژهآ بهای طبیفی با چشمه کیلاس برسد . این‌عمل 
را آب دزدی بوسپله چاه عميق هى ناهم . 

در شهر مشهد تا چند سال قبل د در ياديود بندهكاريز هاى ميرذا ‏ درورش 
بيك قليج خائى ‏ شمس خالی - مستشاد-پائین ده سرده ‏ سعد باد احمد 
آباد - كاديز آصف الدوله وكاريز سناباد( که حضرت دضا عليه اللام دا در سال 
دوست و دوهجرى با آب سناباد غسل داده‌اند وكاريزى قديمى است وقبل ازاسلام 
كنده شده بوده) و کادیز مسجد کهآ ب آن‌از جام ع گوهرشاد برای وضوى نماز 
کزادان بايد عبود م ی كرده و کادیز سلسبيل وكاريز دكن 1 باد که ر کن الدوله 
محمدئقى میرذا حفر كرده بوده و كاريز جاه نو د دستجرد و كادريز شيخ و نود باد 
و مهرآ باد و حسين آباد و تيلكرد و جندكاديز ديكر آبداد بود و اهالى مشهد از 
آبكاريزها استفاده هی كردند و برخی از این کاد بزها موقوفه آستان قدس است که 
سند مالكيت دارد و بنده که قرزدب بيست وپنج سال دئیس اماك ستان قدس‌بوده‌ام 
کار یزهای شهری آستان قدس دا بشهردادی مشهد با منددسمیاجادهداده‌ام. اکنون 


م0 عبد لحمید مو لوی 


تمام امن كاريزها بی آب و خشك و بابر شده و مجارى داخل شه ركاريزها رامئازل 
شهر پر كرده و چاه‌های كاريزها دا که دراداضی خادج شهر بوده و | كنون داخل 
مثاذل داقع گردیده بتددیج ضابع ساخته‌اند . 

بنده کمتربن كاريز و دودخانه و چاه عمیق و ذمین زراعتى ندادم و آ نجه 
نوشته شده افسانه ليست دهر کس تردید داد دنج سفر دا تحمل کرده بمشهد بباید 
و از تزديك حقایق معروض را بچشم سیند . این حقابقی است که اولبای‌امودبهتر 
است بخوانند و بدانند و چاره تيه خراسان دا از نظر وضع آب بردسی کرده و 
راهى دا برای خلاصی از خطری که متوجه خراسان شده ادائه دهند . | کرغفلت 
شود روزى خواهد آمد که ردم بسیادی بواسطة ہیآ بی بجاهاى مناسب که آ ی 
داشته باشد كوج و هجرت نماد" 

این عقیده ثابت و مستدل بنده است که از نطر صلاح اندیشی معروض شد. 
امن است د جز ابن ليست که چاه‌های عميق در تهام شهرستانهای خراسان بیشتر 
کاریزها دا خشکانيده و خطر بز د کی دا برع م‌دم این سامان‌پیش بینی‌می کنم. 
اميد است که خوانند كان عز یز حقایق ن کرشده را کاملا مورد توجه قراددهند و 
بتمام اولیای امور خطر مهلك بی بی خراسان دا که چاه‌های عمیق هو جب شده‌در 
موقع مقتضی و با اصراد در جلو كيرى اذ ابن خطر کوش زد فرمایند . بامیداقدام 
مفید و مؤثر عرايضم دا خاتمه می‌دهم . 


مجتبی مینوی 


در بادءٌ بعضی از کتب خواجه دشیدالدین فضل الله مقالات مفصل با مختصر 
نوشته شده است و به معرفی کردن ‏ نها خبادرت شده است . ولى بعضی دیگر مهمل 
مانده و از آ نها غفلت شده است انان جمله اشت کتاب موضوع اين مقاله که تا 
آنجا که من توانستم تحقیق كنم چیزی دیاب إن نوشته لشده است » جز جندكلمة 
سيار مختصر در مقاله‌ای از مر حوم مهدی بیانی که بعد اذين ياد خواهم کرد . 

بنده به دو نسخه اذتحریر عربی کتاب « الترضيحات الرشیدیه » دداستا نبول 
دستری داشتم و از آنها بادداشت برداشتم که | کنون از برای نوشتن ابن مقاله 
و تقدیم آآن به مقام دوست عزیز و گران قدد خويش حبیب يغمائى » شاعر و استاد 
و اديب و محقق ارجمند از آن استفاده می كنم . 

KR 

دو سخه‌ای از كتاب التوضيحات الرشيديه كه مودد مطالعةٌ بنده بود دد 
كتبخانةٌ طويقايوسراى در جزء كتب اوجنجى احمد ( سلطان احمد سوم ) به 
شماده‌های ۲۳۰۰ و ۲۳۲۲ محفوظ است . ادلی مودخ ۷۱۴ هجرى أست بدونذ کر 
نام كاتب » و دومى تاريخ محرم ۷۱۵ دادد و به دست عبدالكريم بن الحسن ابن 
الحسين المعروف بكو جكالفراهانی بمدینةا لسلام بغدادفىالمدرسة الشر یفةالفاذانیه 


۳۴۸ مجتبی مینوی 


پالخلح(؟) » نوشته شده است . هر دو دسخه بقطع از دحلی بزد کتر(قطم‌سلطانی؟) 
است » اولی در ۴۳۰ ورق به خط تعلیقی د فسخ سریع »د ددمی در ۵۱۹ ورق بخط 
فسخ درشت مشکول و معرب و خوب » و برای آ بات و عناوین خط ثاث درشت تر و 
بسیاد خوب . 

بریشت شمارءٌ ۲۳۰۰ اجازه‌است از برای نجم‌الملة دالدین بحیی بن قتلو 
اب‌محمد « و قابله بنسخة صحيحة يتمد عليها د بر كن اليها فراء: فهم د تحفيقو 
بحث و تدقيق » فأحسن و جاد و أفاد و استفاد و جزت له أن يروه عنى »... كتبه 
أضعف عبادالله تعالى محمد بن محمد بن ابى بكر الطستی التبريزى فى دابع شهر 
رمضان المبارك سنةاد بع عشرع و سبعمابة هجرية . 

نا گفته نمائد که ابن توضیحات" دشيديه کتاب اول است از جامع التصانيف 
رشيديه . در لسخهٌ ۰۲۳۰۰ از ورق اول پشت تا وق هشتم رو , مقدمه‌ای مندرج 
است که‌آن دیگری‌آن را ندارد , ومعلومات همی در باب جامع التصازيفرشيدى 
وسایر کادهای رشيدا|لدين فضلالله از آن‌بدست می بد. بدانسب خلاصه‌منددجات 
این مقدمه را كاهى عيناً به عر بی و ذمانی به ترجمةٌ به فادسی» بدعرض خواننده 
می رساند . 

فان‌هذا الكتاب الموسوم بالتوضیحات| الرشيديه | من جملة مصنفاتالصاحب 
الاعظم ... دشيدالدين فضل الله ابن المولى الصاحب عمادالدين ابى الخير ابن المولى 
الصاحب الددلة عالى المتطبب الهمدانى المشتهر بالرشيد الطبيب... 

و فرمان دادیم که نسخه‌ائی از آنها دا ( یعنی از کلیهٌ مسنفات خودش دا) 
دد ابواب البر ما در تبریز, که به‌دبع دشیدی موسوم است » بگذادند تا از نهاهر 
كس خواهد ( برای خود یا دیگری ) نسخه بگیرد » ونيز بعضی از آ نها دامجموع 
در مجلد واحد جاى دادیم و برخى دا جدا جدا , چنانکه تفصیل آن خواهدآمد. 
د یز همیدکه خواستیم صورتهای اقاليم دا برحسب فاعدهٌ حکما به طربقی که به 


توضیحات دشیدیه ۳۳۹ 


فهم نزدیکتی باشد و روشنتر باشد درسم کنیم و جایهائی دا که کسیآنها دابه ضبط 
نياودده بود چنانکه شاد ثبت كنيم دنام ريم و در جستجوی ولابات به وجهى که 
مستند به مشاهده ثقات و اهل خبرت و رؤيت ایشان » و جنانكه فىالواقع هست 
باشد » سعى كنيم تا کسی که آن دا مطالعت كند و دد آن تأمل تماید اذ بیشتر 
احوال مسالك و ممالك ۲ گاه شود » د بدین جهت ضرودت داشت كه اوراق آن 
صورتهاى اقاليم (ازاوراق عادی ) بز د کتر باشد تا غرض مذ كور آسانتر دست‌دهد» 
لاجرم اوداق آن دا چنان قراد دادیم كه هر ودقى به مقدار شش طبق ( درق ) اذ 
قطع معهود باشد » و چون جنين قطع بسیاد بز د کی میسر كرديد خواستيم که کلب 
مصنفات خويش دا در جلدی واحد قراد دهیم تا با د گادی باشد از ما آن کسانی 
را که بعد از ما میآیند و تا همه آنخه به لان فادسی نوشته شده است به بان 
عربی لیز ددآ د و ددعموم بقاع عرّب وعجم متداول باشد , و این‌مجموع داجامع. 
التصانیف رشیدی نام نهادیم ... 

فهرست کتاب جامع التصائيف الرشیدی بوونجه ابجاز : 

القسم الاول فی‌العملیات من الشر عباتو الحکمیاتو المعارف دما بناسبها 

القسم الثانى فى التوار .بخ و القصص و صودالاقاليم و بعض المباحث 
العلمیةالمتعلقة بهاء 

اما القسم الاول فبابان بهذا الفصیل : 

الباب الاول اربعةكتب مفردة قدجمعناها و وسمنا الجمیع بالمجموعة 
الر شید.بة بهذا التفصیل : 

الکتاب الادل التو ضیحات دهوالذی کتبناه‌مفرداً و کتبناهذه التفاصیل‌علی 
حملتها (') و هومشتمل على دساجة و تسعة عش رسائل . 

الديباجة فى التمجيد! د ذ کی سببالشروع . دسالات : 


. بيانى : تحميد‎ ١ 


۱ فى تفسیر البسملة ۲- فى تقسیم الموجودات 

۳ فی شرح تقسيم الموجودات ۴ فی‌تفسیر آبة قالوا سبحانك 

۵- فى تفسير آبة د يسألودك عن الردح ع فى تفسیر آبة الست بربکم 
۷- فى تفسیر سودة قل با أبها الکافردن ۸- ذيل سودة قل با ابها الکافردن 


٩‏ فى بیان احوال المعارضين ٠‏ فى بیان تحقیق المعراح 
١‏ فى شرح الادواح جنود مجئدة ١١‏ فى شعب النبى د تفسیر سودةالكوش 
۳- فى بیان امية الرسول ۴- فى جواب معارضى حجة الاسلام 
۵- فى فضيلة العقل و العلم ١‏ فى بیان الشر بر بة 
7 فى هنام رآ المسنف ۸- فى بیان حال القربان 
9ل فى عذد الحکماء 
الکتاب الثانی مفتاح‌التفاشیر مشتمل علی ثمالی دسالات على قسمین : 
القسم الاول رسالتان: 


الرسالة الاولى فى بيان فصاحة الفرآن و اعجاذه 

الرسالة الثائية فى بيان حال المفسرینداصنافهم وشرابط ,يجب علی‌المفسرین 
رعايتها . 

الفم الثانى ست رسائل : 
٠‏ الاولی فى بیان الخیر و الشی الثانية فى بيان اجرالاعما و الصبر 

الثالثة فى طول العمر د قصره الرابعة فى مسألة الجبر و القدد 

الخامسة فى ابطال التناسخ و اثبات الحشر . 

السادسة فى بیان الاستعداد د الطالع السعد د الاقبال د الدولة و التوفيق 
الكتاب الثالث السلطانی مشتمل على اسل و ذيله : 

اما الاصل فمشتمل على فائحة و متن : 

الفائحة فى بيان خصائل سلطان الاسلام و نوادر صددت عنه . 


المتن مشتمل على ديباجة و مقدمة و مقاصد و خائمة : 

الديباجة فى بيان سب الشروع و بعض احوال المصثف . 

المقدمه فى امور يتوقف عليها المقصود . 

المقاصد فى بيان الالهام و الوحی د المعجزة و النبوة و الرساله د ادل ىالعزم 
و الخاتمية . 

الخاتمة فى المبدأ و المعاد و خلود اهل الجنة و خلاص بعض اهل الناد . 

الذيل فقسمان » القسم الاول مخصوص بهذا الكتاب و هونمطان : 

النمط الاول وضع هراتب الانبياء و الاولياء و الخلفاء و ادلی العزم . 

النمط الثانى وضع شعب انساب الاولياء و الخلفاء بطریق اخترعناء . 

القسم الثانى ذيل مفتاح التفاسين مناسب لهذا المقام وهى دسائل تفای 
الافکار! . 

الكتاب الرابع اللطالف مشتملة علق,فائحة و دباجةو ادبع عش رسالة ۱ 
الفاتحة فى تمهيد المعذدرة الدباجة فى التمجيد وهو خطة بليغه 
١‏ فى شرح أحوال فضل الله ؟- فى بیان طی الارض و الزمان 
۳ فى تفسير لو كان البحر مداداً ‏ * فى بيان السطح و التدوير 
۵- فى الحشرمم‌التمادف‌بین الاشخاص ع دسالة الفيض فى بیان حقيقة الفيض 
۷ کنزالمعانی فى جواب اسثلة عن له آ ادالمعجزات النبويه فى جواباسئلة 

وحدانية الله و انهلا يصدر عن الواحد طلبة العلم على مسائل دسالة بيان امية 


الاالواحدو كيفية کلام البادی الرسول 
4 القبض و البسط فى بيانكيفية  ٠١‏ _التددج و الکمال فى كيفية ترقى 
الفيض و الفياض النغوس و كمال خاتم النبيين 


١‏ دد نسخة کتا بخانۀ سلطنتىاين دساله دا درذيل توضيحات رشيديه نیز آورده است. 


۳۵۲ مجتبی مینوی 
١‏ الفتوحات جواب‌سوالواحدنددج ۱۲- ال خیرات الجادية فى بيان فوائد 
فيه الجواب‌من خسة وعشرین‌سژالا ‏ الادقا و الخیرات 
۳- سوال السلطان فى التوفیق بين قوله د من قال لاالهالاالله دخل الجنة » د بين 
ماهوالمشهود من ان صاحب المظلمة لابدخل الجنة من غیردضی الخصم دحل 
ذلك الاشکال . 
۴- الرسالة فى باب العدد . 
الباب الثانی فى کتب مفردة لم نجعلها مجموعة , و ذلك كتابان : 
الکتاب الاول بیان الحقائق بشتمل على سبع عشر ! دسالة : 


۱- سوال السلطان ۲- نصيحة السلطان 
۴ سؤالات العلماء ع تفسير آبة ولوشنا 
ه تفسير ولو علم الله فيهم خيرا عت تفسیر سودة انا انز لناه 
۷- تفسیر الله نود السمواتو ه فی الخروف د مباحثها 
بيان حقيقة الالوان 
٩‏ فى فوائد زيارة المشاهد ٠‏ فيا لصيحة الاحوال(؟) 
١‏ فى سبب الجدرى و الاعتراضات ١١‏ فى بيان حقيقة الحرادة و انواعها 
على ماقاله الاطباء 
۳- ذیل نفائس الافكاد فى دوام 1 فى حقيقة الخرقة و مناسبة سبتها 
٠‏ الخودفی الجنةو الناد الى امير المؤمنين (ع) 
۵- فى شرح حديث انامدينة العلى ۱۶ فى شرح المعقول و المنقول 
و على بابها ۷- فى الناسخ و المضوخ 


الکتاب الثانی الاثار و الاخبار موضوع على ادبعة و عشر ین بابا: 
١‏ فى معرفة احوال السنة و فصولها و ۲- فى معرفة الماء والادض بالاقطارالحادة 
الاهوية و البادية 


. در أصل بنلط نوشته سبيع و عشرین‎ ١ 
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* فی ان كل عمل بلیق بای شخص ۴- فى ماهية القنوات و احوال العيون 


ومباحث تناسبها 
۵ فی‌معرفة السكر (یعنی‌بندبستن ) ع فى البذور والاصولالتى تنبغى انتغرس 
و ترتیب البثوق و الحضور 
۷ ( دد فهرست نیامده است ) ۸- فی‌معرفةانواع الاشجاد المثمرة د غير 
المثمرة 
4 فی‌احوال وصل الاشجار وفوائدها ١٠١‏ فى احوال استعمال الریل' و انواعه 
و فوائده 
١‏ فى انواع البطیخ و اوه ۰ ١١‏ فى احوال ذداعة الحنطة و الشعیر 
الخضراوات وانواع الحیوانات 


۳- فى معرفة قصب السكر د القطن ۱۴ فنی دفع الجراد و الفاد و النمل 
والسمسم و الكتان والئيل والفثب والحية والتقرب و امثالها 
و امثالها 

۵- فى احوال الحمام و الدجاج و سائر الطيود الاهلية و كيفية تحصيل نتاجها 

١‏ فى احوال اصناف الخيل و الصود و الحمیرو سائر الحيوائات الاهلية والوحشية 

۷- فى معرفة احوال النحل و انواع الحلاوات الكايئة وكيفية محافظها 

۸- فى الافات التی تصيب الاشجاد و الثمار و الزدع و دفمها و تدا ركها 

۹- فى محافظة الغلة و انواع الحبوات و الحلاوات و الشراب و الزبيب د امثالها 

۰- فى احوال عمادة المسقفات من البلادو بقاع الخیر و القلاع و سائر الابنية و 
الامکنة 

۱- فى احوال السفن و الجسر و القناطر و المقابر () و كيفية ار تیبها 

۲- فی معرفة منافع انواع الحيوانات 


. جنین است دد اصل » و شاید « الز پل » بوده است یمنی كود‎ ١ 


۳- فى كيفية استشراج الجواهر من المعادن 
۴- فى معرفة فوائد الجواهر و الاحجار وخواص كل منها و كيفية احوالها 

و اما القسمالثانى فبابان ابضاً : 

الباب الاول فى التواريخ وهو كتاب جامع التواريخ المشتمل على ادبع 
مجلدات : 

الاولی مشتملة على قواعد و دساجة و فصول فى مبادى ظهود اقوام الاتراك و 
شرح امكنة كل طائفة منهم و ذ کر‌توادیخ چنگیز خان و اولاده و احفاده الی‌زمان 
سلطان الاسلام . 

الثانية تاريخ سلطان الالام من لدن ولادته الى بومنا هذا و مجمل توادیخ 
الانبياء و الخلفاء والسلاطين وملوك القالم من ظهود آدم الى الان و تاریخ الملاحدة 
و غیرلك . 

الثالثة قبائل اقوام العرب د الستخابة مُن.لدن عهد آدم الى آخر خلفاه بنی 
اعباس و انساب اجداد چنگیز خان و طبقات الفياضرة و پابان النصارى . 

الرابعة تفصیل حدود الاقاليم السبعة و همالك العالم و معظم البلاد و البحاد 
والاودبة و الجبال و تصویر کل منها. 

HERERNE 

الباب الثانی کتب مفردة مشتملة على مجلدات لم يكن لها نسخ فى هذه 
الممالك : 

الکتاب الاول طب اهل الختاى من العمليات . 

الكتاب الثانى الادوية المفردة مستعملةعندنا او غير مستعمله. 

الكتاب الثالث الادوية المفردة المغولية من الفسمين المذ كودين . 

الكتاب الرابع فی‌السیاسات وتديبر الممالك وصلاحه على ماجرت به عادنهم. 

و مصلف فرمود که أبن كتابها » جه ٠فرد‏ و جه مجموعه » يفارسى و بعربی 
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نوشته شود , و نیز فرمود که نسخهُ بز ر گی از جامع التصانیف دشیدی نوشته شود 
و درآن كليةٌ مصنفات اوبه‌فادسی و به‌عربی که دداین فهرست مذ کوداست منددج 
باشد » و فرمودکه همگی این نسخه‌ها با نسخهٌ مجموعة يزركك در ابواب البر 
واقع دد بیردن تبریز که به دبع دشیدی موسوم است دد زیر گنبد بز د گی که بنا 
کرده است بگذاد ند و نكاه دارئد و اجازه داد که مردم از روى جميع این کتب 
لسخه بردادند » و شرط کرد [ در وقفنامة دبع دشیدی | که هر سال از حاصل 
موقوفات آن شعه نسخةٌ مکملی بآن قطع کبیر [ که ذکر شد] شوسند و آن دا 
به شهری معتبر اذ بلاد اسلام حمل کنند . 

ابنجا عبادت وقفنامه دا عیناً تقل کرده‌انه  :‏ من جملة الشرائط التی‌شرطها 
المستف فى وقفية ابواب بره الموسومة بالربع الرشيدى د قدألحقها بالاخرة (بعنى 
ددآخر وقفنامه الحاق کرده است ) هی أن.المتولى لتلك الادقاف بستکتبکل‌سنة 
نسخة مكملة من مصنفاتی بمو جكاهذا التفصیل: کتاب المجموعة الرشيدى المشتملة 
على ادبع كتب : التوضيحات» مفتاح التفاسيز » السلطانية, اللطائف ؛ نسختان : 
العر بية واحدة و الفادسية واحدة ؛ كتاب جام عالتواريخ » نسختان : العربية واحدة 
و الفارسية واحدة ؛ كتاب الاثار و الاخبارء سختان : العربية واحدة و الفادسية 
واحدة ؛ كتاب بيان الحقائق » نسختان : العرمية واحدة والفارسية واحدة ؛ يستكتب | 
بموجب ماشرحناه , كل نسخة مكملة على قرطاس فى غابة الجودة و اللطافة بقطع 
کبیر بغدادى بخطمليح صحيح ثم يقابل بنسخة الاصل الموضوعة فی‌الر بع الرشیدی 
على وجه لاببقى فيها غلط و لاتصحيف , و ینبنی أن تكون تلك الخ مكلفه على 
منوال نسخ الاصول و أن تكون جلودها من اديم او ماشا کلته و اجرة الكتبة ودجه 
المصالح تجعل من نصف حاصل الموقوفات . .. و يجب أن يختاد المتولى الناسخين 
السريعى الكتابة الجيدى الخط من الفضلاء و الادباء بحيث يتم جميع النسخ التى 
تجب كتابتهافىالسنه بتمام‌تلك السنة مجلدة مذهبة مهذبة لثلابقم التأخيروالاهمالء 
و مواضع اولك النساخين د مسا کنهم انما بعيئها المتولى من جملة مواضع ابواب 


۵¥ مجتبی مینوی 


البر التى لم بتمین لطائفة متعينة ... ثم مكتب المتولى على ظهر ورق كتبتعليه هذه 
الکلمات (مراد دعاهائی است که آ نها دا قيد کرده بود وشده اینجا حذف كردهام) 
أن هذا الکتاب الفلانی انما كتب لاهل البلدة الفلانية فى ایام تولية فلان ...و هذا 
النسخ بعدتمامها انما ببعثها لتلك الاوقاف الی‌بلدة من معظمات بلاد الاسلام.العر بية 
الى بلاد العرب و الفارسية الى بلاد العجم ... واذا حملت تلك النسخ الى تلك البلدة 
يجب أن توضع فى مدرسة لها مدرسمشاداليه . . . ليقرأها المتعلمون الراغبون فيه 
على ذلك المدرس » و ان شاء واحد منهم أن يستنسخها دفعها اليه ذلك المددی 
بعدأن بأخذالرهن ... و كلما فرغ المتولىهن بعث جميع النسخ الى جميع معظمات 
البلاد استأنف العمل ويبعث: مرة أخرى على الترتیب الأول عند كل بعث ... و ايضاً 
قد شرطنا أن يستنسخ المتولی من. جملة هذه الكتب دون الاصل الموضوع فى قبة 
دبع الرشيدى ... نسخة فارسية و نسخة غر بية ... تكون دائماً عندالمددس السا کن 
فى دوضة دبع الرشيدى و بدرس"فی کل بوم مهايا . . . و اذا اتمت تلك اللسخ 
كانت قد سقطت من القلم فقد کتبناها على شپیل الالحاق. 
اینها از نسخةٌ ۲۳۰۰ نقل شد » و بعد این هر دو سخه با هم مطابق است : 
أن هذا تذكره فمن شاء اتخذ الى دبه سبیلا . اما بعد حمدآلله ۰۰۰ بقول 
اضف الخلائق و احوجهم الى دحمة الحق » جل وعلا , فسل‌الله بن ابى الخیر بن 
عالی المشتهر بالرشيد الطبیب الهمدانی ... انه تعالی دفقنی مع ترا کم الاشفال و 
تز احم الاعمال لماحو مذ كود فى متن هذه الکتب ... حتی شرعت فى تصنیف هذه 
الکنب الادبعة المجلدة قى هذه المجموعة ... ولان أكابر الافاضل و حکماء العص 
الذين طالءوا هذه الكتب قد كتب كل منهم من كمال کرم السجية ... فضلا ینبی عن 
فضل صاحبه ... رأينا أن شت كلام اولثك الا كاير فى اول هذه المجموعة . 
از ابنجا صودت خطوط حکما و فضلائى است که اعتراف کرده‌اند به أينكه 
این كتب دا خوانده‌اند » بعضی به عربی نوشته اند و برخی بفادسی!. د بعضى بيش 


. دد این دو نسخه آنچه دا پفادسی نوشته شده بوده است به مر بی نقل کرده‌اند‎ ١ 


از يك باد نوشته‌اند . در هر دو نسخه ابن تفر بظات هست و علاده برآ نكه دراينجا 
هست صودتهای ابن خطوط ددسخةه کتاب سلطانی» محفوظ در كتبخانةٌ نورعثمانيه 
بشمادء ۳۴۱۵ نيز هست » دلی در آن سخه هرجه به فادسی بوده است به همان 
زبان فادسی تقل شده است ( در پهلوی 1 نها علامت ستاده گذاشتهام ) ۶ 

اسامی نویسند کان تقربظ اذ اين قراد است : 

قطب‌الدین محمود بن‌مسعود بن‌المصلح الشیرازی (ددباد » مکی در تبریز به 
تاريخ ۷۰۶ و ددمی ( که در سلطائی بفادسی است ) در افاسط رجب سال ۷۰۷ در 
حكم فتوائی است به‌انکه دشیدالدین جائز است که تفسیر قرا نی بنوسد »واین 
نقض هی کند قصداى ركه نقل می کنند که قطب‌الدین می كفته است من هم می- 
خواهم تفسیری بر تورات بنویسخ)؛ #۶ شمس‌الدین ( در سلطانی : شرف الدين ) 
العبيدى؛2 نجم الدين الفقاعى؛ شرفالذین الفقاعی ؛ 2# نصير الدین تبر یزیا بو الفضائل 
أبن محمد بن اب ىالفضائل أبن عبدالجمید ؛ 3 شرف‌الدین عدةالتبر يزى محمد بن 
عبدالله بن عتيق ؛ نظامالدين بحبیالطیادی این عبدالر‌حمن بن عمر بن على ؛ #نود 
الدین عبدالر حمن الطيارى(يدرشخص سایق الذ کر؟)؛ فخر الدين الجندرانى! يو محمد 
عمر بن جارالله احمد بن جارالله عمر ( که اجازه نامه مفصلى نوشته و دشیدالدین 
را مجاذ كرده است که هرويات و مسموعات او دا روایت كند ) ؛ ۶ دكن الدین 
المطرزى قاضى شبانکاده ؛ ٭ همامالدين تبر یزی ؛ ٭ تاح‌الدین‌الاخلاطی محمد؛ ` 
* شمس الدب الاصفهانى محمود بن‌اپی‌القاسم بن احمد ؛ # عمادالدين التحوی 
التبریزی ؛ # صدرالدين قاضى تبريز محمود بن عبداللهالحدادى ؛ # ناصرالدین 
الواعظ محمد بن أبى سعيد بن مسعودالملقب بناصرالحسامیالسمر قندى (سئةستو 
سبعماية ) ؛ #۶ قاضی‌القضاة مجدالدين قاضى شیراذ أسمعيل بن بحیی بن اسمعیل ؛ 
# قاضی‌القضاة برها نالدين محمد بن ابى بكر بن عمرالمعردف بقاضی‌مرو(دمضان 
۷۰۶ ) ؛ خواجه اصیل الدين طوسى حسن ابن النصير؛ # قاضى القضاة نظامالدين 
عبدالملك ؛ #د مولانا شم سالدين الهمدانى محمد ؛ مولانا شمس‌الدین ابن هولانا 


محیی الدرين قاضى تبر بز الحسن بن الحسنابى الفضائل؛#مولانا نظام الددين ابن الرگیس 
الیزدی ؛ # مولانازينالدين محمد بن‌محمدالکیشیالفرشی ؛ 96 مولانا ضیاءالدرین 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز الحلیلی قاضی تبریز؛ ٭ جلا الدین الما کی فصل اله 
أبن عمر بن محمد ؛ ٭ عمادالدین‌العبیدی ؛ 6 تصیر‌الدین‌العسدی عبيدالله ؛ #دفلك 
الدین تمر بزی أبن علاء الدین (رجب ۷۰۶) ؛ 2# عضدالدین المطرزی عبدالر حمن 
ابن احمد ؛ #د شهاب‌الدین فضل الله ؛ كمال الدرين حسن بن داود بن حسن‌الحصکفی 
المعروف بکمالالعرب؛ ۴+ سيف الدين سبط (درسلطانی : نبیر۶) صدرجهانالبخارى 
على بن حسین؛ برهان‌الدین سبط (ايضاً: نبير) صددجهانالبخادیالحرث بن الحسن 
البرهانی العمری ؛ زین‌الدیین قاضی‌السوق الاعظم محمد بن‌الحسین بن عبدالکرریم 
السمنانی ؛ نودالدین‌الرومی‌نایب قاضى الحضرةالعليا حمزةين رسول الرومى؛ #«نظام 
الدین محمد بن لمهدیالمر تضى الحسيئئ (ثُقت ب السادات با نقیب‌الاشرآف)؛ #فخر۔ 
الدين الجادبرتى(درسلطانى : الجادتردى) احمد بن خسن بن علىالجاديرتى ؛شرف 
الدین القمى اسحق بن محمود بن محمد بن عبت لمنمالیمانی ؛ # لطیف الدین الحسینی 
محتس الممالك ؛ فخرالدین اسمعیل بن محمد التتزوى ؛ 6د جلالالدین‌عبدا لمجید 


البسطامی ؛ 6 شرف الدين الدامفانی محمد بن ابراهیم بن ابی اسحق ؛ # [ تاج 
الدین ] ابراهیم بن‌الحسن‌الروبانی ( ذىالحجة سنة ست و سبعمایة) ؛ فخرالدین لر 
( که صوفی مشرب بوده و در هيان تقربظ عربی شعرصوفیانه به ذبان لری هم گفته 
و آورده است و آن این دوبيتى است : 

کیان ادبان دوذاسمتن‌ددالی راك ادیان و کیان ازهم ودانی 

کیان و ادیان مته شانی ترام کیان اوبان کیانی ) ؛ 

3 امین‌الدین ابوالقاسم معر دف به جات ى بله(سلطانی : بله) 4 و مجدالدین 

فاضی قبر یز ز عبدالله بنعمر بن‌محمد ؛#۴تاجالدین عبدالله‌ین عمرالورژقینی#4جلال- 
الدیی یی ؛ # تصرالله بن ابیالفرج الرود داددی ؛ # عبدالله بن محمد بن 
عبدالله‌الکرجی فسا با والقزوینی داداً ؛ *# رركن الدین خواجه علی‌دادالحدشی ؛ 


3 ات ۳۵۹ 


# صددالدین دادالحدیشی ؛ * | شمس‌الدین محمد بن عمادالنحوىالتبريزى ] ؛ 
+ بر‌هانالدین‌عبداللهالعبری؛#تاج‌الدین علی‌الدذمادی ابن یونس؛ ٭ جمادالدین 
صاعدین محمدین مصدقالکاشغری‌التر کستانی ؛ ‏ کمادالدین حسن بن محمدین 
الحسن الفارسى ؛ #۶ نجمالدين علی‌بن محمدالحافظ (المعیدی) الدامغانی ؛ # ملك 
الشعراء کمالالدین الز نجانی احمدابن‌البدیع اہی بكر بن عبدالغفاد البکری كه 
قصیده‌ای مطول به فادسی در تقربظ کتاب سروده است ) ؛ “ا شرف‌الددن على بن 
محمدالز اهدا لمسطامی (رمضان ۷۰۶)؛ #شرف‌الدین محمد بن عبد الهاشمی الق زد ینی؛ 
٭ شمی‌الدین محمد بن محمد بن ابی‌بکرالاسترابادی محتداً الرازی مولداً قاضی 
مدینةالری ؛ ناصرالاسللام | پوالقاسم حمد بن صاعدالروبانی‌الاملی‌قاض ی آمل(دبیم- 
الاول ۷۰۷) ؛ #د فخرالدین حنذذالاصفهانی حدر بن محمد الجلالى ؛ ۴شرف‌الدین 
خوارزمی خوادزم بن دحمتشاه بن حمزةالوراوجی ؛ ٭ مجدالدین اسمعیل بن بحيى 
أبن اسمعیل قاضی‌شیراز ؛ 2# جلال الاسلام محمد بن محمد اسمعیل بن صاعد قاضی 
اصفهان ؛ 4۴ عضدالدین محمد بنابى على ت‌الهجتبی الحسیلی قاضى بزدا ؛ نظام 
الدین تقی شاه‌الحسینی‌الابرفوهی" (بی‌انصای هشت صفحه نش د نظم عربی د پنجو 
شش بيت فادسی نوشته ) ؛ ٭ فخرالدین عبدالجلیل بن‌محمد بن‌عبدالباقی بن‌احهد 
این‌ظفر بنابیالعبایاحمدینثابت محتسب يزد ؛ + دشیدالدین محمد بن بحيى بن 
میحمدالیکری الصدیقی‌الدماو ندی قاضی دوامند" ( چئین است در متن عربی‌بجای ' 
دماوند که در نسخة سلطانی آمده) ؛ د تاج‌الدین على بن محمود بن محمدالخرا- 
سانی‌الیازدی۴ ؛ ٭ بددالدین التستری ؛ ٭ ابوالعز احمد بن محمود بن محمد 
الديئوردى ؛ # ظهير الدين على بن اميرعلى (اين اسم دا در نسشةٌ سلطانی امیر بن 
على نوشته) المسكرى ؛ ‏ نظامالدرين حسين بن محمودالطوسى؛2 كريم الدیین 
ابراهيم بن محمدالسروى ؛ ٭ شم س الدرينمحمدالمستخرج؛ 9 مقتداى ذد پایجان 
۱ و ۲ دا در نسخةٌ سلطانی مؤخر و مقدم آودده‌اند. 
۳ و۴ در نسخةٌ سلطانی اين دو تقریظ پس و پیش آمده است . 


۷۶۰ عبدا ل رحمن عمادى 


اما e‏ : مكرشته اعمال د مراسم دینی برای دست‌بابی به نیروی 
اسراد آمیز د نمودن‌کارهای شگفت‌انگیز بوده که ( بوک بوغ) خود یکی از 
اشکال همان نير نكك بشماد مبرود. 

چنانکه در ۲؟ ين ذددشتی نیرز نگه همین هراسم دة دی بمفهومی همانند 
(بو که بوغ) ودائی است . نير نكك کلم پهلوی است. بمعنی :هراسم دینی .. 
دد تسخ خطی (سنا) و (وسپرد) و - (دندیداد) که در ابران نوشته شده مقداد 
زیادی از نير نگ‌ها با :هراسم دینی د مناسك مذهبی ضبط كرديده است . بسا از 
ادعيةٌ مختصر» جه بز بان اوستائى د جه بز بان پهلوی و پاذند» نيز نير نكك نامیده 
شده ... دد ابن أدعيه برا ى(تيننكها) تأثیرات فوقالعاده تصودشده داذبرای هرييش 
آمدذشت ودفع آسيب حادئهاى. نیر تكن مخصوصی‌داشته| ند.هقدارزيادى ازنیرنگها 
ر اران عدو وه ات ۱ 

اذ ابن قبيل نيرتكها هنوت گر الثران دواج داد فقط اسم آنها عوض شده 
دعا ناميده ميشود .... در سنت هزدسنان ,2 لیر نگ از أدعية مشكل كشاى سياد 
قدیم تصور شده . چه‌در کتاب: (ائو كمدئجاح ه 202679426 ) (فقرء ۱۰۱) ۳ 
است که «فر يدون نير نككا ندر جهان يديد آورد.»۱ 


( ثیر نگ ) و ( خوان بغما ) 
نر نگ 00۳908 , در لادستانی يعنى : يس ماندة خوراك مرد با ذن مقدس 
و روحانی که عامه بدانها اعتقاد دینی داشته باشند و آن دسمانده دا مايه بر کت 
د فراخی دوزی و درمان بیمادی می‌دانند. جنانكه آقاى احمد اقتدادی ء دانشمند 
فاری شنای » برایم پادآودی کردند دز همه لادستان و کناره‌های خلیج فادس 
عامه سخت به این (نر نگه) باوردارند . كاه ديده شنه که برای نه ڃنگف آوردن 
امن ( نرنک ) که دد مهمانيها از شخص مقدس و روحاني مورد نظن برجا می‌ماند 


۱- خرده اوستا . پودداود . ص88 .۵۹ . 


(یغما) و عقايد قديم ايرانى ۶۱ 


چنان‌هجوم آودده‌اند که کاربه خونر بزى کشیده است. دانه‌های برنج و با تکه‌های 
نان و با دانه‌های خرما دا که از این داه بجنكك می آودند كاه برده بان ذخبره 
غله و خودالخودمی نهند تا به گمانشان‌مایه بر کت و گشایش‌روزی وروذشان‌شود. 
دور نيست که ( بخنی = ٧٣٣٣١‏ ) که ذر جاهائی کاهی ( یغنی - yaqani‏ )۱ 
هم می گویند و نوعی خوداك گوشتی د آ بگوشت‌مانند برای عردم ستمند بوده 
و در قدیم در تهران هم بختن و خوددن آن حتی سر كذرها دواج داشت » در 
منهوم و لفط خويشاوندى دمگر برای لقت ( یغما ) باشد . بویژه که در داژه‌های» 
( بغلوی = بفلای ).و ( بخ دد بهشت ) که در لادستانی و دیلمی ( مخ در بهشت ( ۲ 
هم می گوبند وخورش خلوّا مانند است و (جغمه = 18۹۳8) بمعنى » غلپ-جرعه. 
شربت » نیز دد جزء : ( بغ )8 (جغ) » دابستگی به لفت ( بغما ) دبده می‌شود . 
بنابراین ( نير نكك ) نوعى. ( )با ( بغما ) بمعانى عدیدء آن بشمار 
مى اهمده است . ذيرا نير نكك منص به خواندن. و نوشتن دعا و ورد نوده بلکه 
يك دشته هراسم ديزءاى بود که دعا و وز عل جزئی از بماد مىدفت .کوبا 
همه ابن مراسم ویژه دا يكجا و با بخشى اذ آ ترا ( تير نكك ) می‌نامیده‌اند برای 
بکادستن آن و بدست آوددن اثرات سحرآمیزش پای بندى فكرى سختى 
داشته‌اند . چنانکه دتبالة همان عقابد است که امروذه نزد بسیادی از هردم عادی 
و فرقه‌های قدیمی پختن و خیرات كردن آشهای مخصوص و آ بگوشتهای معین و 
حلواهای مشخص و بار گذاشتن ( دیگجوش ) های صوفیانه و بکاد بستن آئين 
( سمنویزان ) بنام دختربيغمبرء که دد اصل بازماند آئین نير نكك و گرامیداشت 
ایزد بانوی مادد پدیده‌ها و یکی از قدیمترین ایزدان ابرانی بوده د مراسم‌دیگری 
دد مواقم معینی اذ سال که تقويم دینی خاصی داشته و گستردن ( خوان ) خيرات 
بویژه دد شبهاى جمعه ( که بازهم شب باد آور همان ایزد بانوی مادد بارودی" 
١‏ مانند آنچه که نزد بون ار ان كيل باب كر 
۲- ( يخ دد بهشت ) در لادستانی» از فررهنکه لارستاتی احمد اقندادی است . 


احسان ,بار شاطر 


برای «اديتور» جه لغتى بكار بايد برد؟ . 


وقتی كه نامۀ دوستان راهم آقايان ایرج افشاد و ابراهيم باستانى و غلام- 
حسين بوسفی بمن دسید شاد شدم كه ف9بتالها _كوشش آقای حبيب يغمائى دد پی 
افكندن و داه بردن مجلةٌ بغما از نظر اهل علم و اندیشه دود نمانده است . 

¥ ¥ ۱ 

دشوادیهای نشر مجله‌ای كه بیشتر برای دانش طلبان و خواص نوشته 
می‌شود فقط بر کسالی درست ددشن است که خود مزءٌ این تلاش فرساینده دا 
چشیدها ند . این كونه مجلات از اقبال عامه و سهولتهای مالی که چنین اقبالی‌یش 
می آددد محرومند. خر یدادان مثاعی که ابن مجلات عرضه می کنند | کر ازحيث 
شوق ادبی و كنجكاوى علمی‌غنی‌اند از حيث دفاه مالی توانگر تیستند . دام علمی 
اینگونه مجلات غالباً برغبت و همکادی کسانی باز بسته است که عموماً اجرمادی 
لمی‌بینند »د هم حسای وزود دنج‌اند ودرعقاید و نظر بات خود داسخ . و باهمکادانی 
که نظری دیک دارند دز احتجاج . مدير مجله نه تنها بايد شب و روز درأنديشة 
وسائل مادی كار خود باشد و دائماً دست تمنا پیش اين و آن دداذ کند » بلکه‌باید 
به هزار و بك تدبیر خاطر همکادان و نوسن د كان دا نیز نگاه دادد و هر بار که 
آنها دا با تصرفی در مطلب با قيد بادداشتی در حاشیه با تذ کار نظر مخالفی برای 


۳۶۴ احسان ياد شاطر 


تعديل مقال مير تجاند به پوزش و خواهش عذد گناه بخواهد » و با این همه درهمه 
حال بعتاب و سخط دوستانی کهآزرده شده‌اند و سرز ش‌مدعیانی که هزار کوتاهی 
در کار مجله » بخصوص در تقدیرآثار خودشان دیده‌اند كردن بگذادد و تهمت 
خبث و خطا دا برخود پذیرد . اما شیطان يويا و لجوجی که در دل مديران ابن 
گونه مجلات خانه می کند باين صدمات و خوادی‌ها از میدان بدد نمیرود . دوز 
دیگر باز اين مقاله می‌طلبد و از آن وجه اشتراك می‌خواهد و با حروفچین می ‏ 
پیجد د با مدير مطبعه می‌ستیزد . پس اذ ابنهمه تلاش و کوشش دوزی که‌سرانجام 
مجله يس اذ یکماه با دو ماه منتشر میشود یاداش وى دمی است . دمی که می‌بیند 
توانته است نکته‌ای چند از دانش و هنر را که در نظر او ادجی دادد بر‌صفحات 
جربده خود ثبت کند . ذم دیگر جهد توان فرسای اد برای شمادة بعد آغاز 
می شود . 

چنین راهی دا تنها به پائ شوق می توان شید . عقل دود اندیش آ ترا روا 
نمی دادد . بغمائی » هر چند ظاهر آدام و تچھار افير ده گونه‌اش‌نشان ندهد ,بی‌شك 
دلی ۲ کنده به شوق دادد و همین شوق است كة"مدت سی سال دهبر وی در ابن 
وادى بوده است . قدرشناسی ازيغمائى تقدس از کوشش پر جوش وخستگی ناپذبری 
است که یکی از مجلات سودمند و پایداد ابران دا پاهل علم و ادب ادمغان کرده 
است . 

وو 

در اندیشهٌمجاهدت يغمائى دطبع مجلهيغما بودم كه ذهنم متوجه این‌معنی شد 
كديغمائى جنانكه مرسوم غالب‌اینگونه مجلات است‌هم صاحب امتیاز وهم‌مدیردهم 
د اديتور» مجله است . كلمةٌ د ادیتور» باز مرا متوجه ابن معنی کرد که با آنکه 
سالهاست معنی آن در فادسی مصداق بيدا کرده » لفت كاملا مناسبی برایآن‌قبول 
عام نيافته است » و در محادده غالبا همین لفت و حتی « ادبت» و د اديت کردن» که 
هرسه بكوش ناپسند می اید بکاد می‌دود . 


برای د ادیتود » ۳2۵ 

اسل عمل «ادیتود» در فرهنگه ابران تازه نبست .عملا همان است که کسی 
که سایق دست به«تهذیب» با «تنفیح» کتابی میزد انجام می‌دهد. ددسال ۱۳۳۲ که 
بنكاه ترجمه دفشر كتاب تأسیس شد و پرای نخستین باددستگاهی به منظو رحصول 
اطمینان از صحت و دقت تراجم و ددستى و فصاحت عبارات آنها د در نتیجه تصرف 
در متن تراجم دد موارد لزوم » ايجاد نمود احتیاج بكلمداى كه معرف این معنی 
باشد بيش 'ازبيش آشکاد شد . عبادت «زیر نظر... » برای اشاده به مسئول تهذیب 
كه قبلا هم بدكار رفته بود و تا حدی نزديك به عبادتی است که در ذبان فرانسه 
برای ابن منظود به‌کاد می‌رود انتخاب شد که البته مقصود دا می‌دساند » گواینکه 
معنی آن عام است و آن دا می‌توان برای اشاده به مسئول ساختمان و نمایش و 
تشکیلات ادادی و جز آنها نیز بكار برد . ولی بکادبردن آن مشکل بافتن‌معادلی 
برای « اديتور » دا حل نمی کند . چنون. كلمة «ناظر» ددین معنی هر چند عيب 
اصولی ندادد و | گر بكار دفته و مزسوم شده بود معادل نامناسی محسوب نمی‌شد » 
فعلا دد معانی دیگر بكار می‌دود . 

از «تهذب» طبعاً می توان «مهذب» ساخت.و ابن باز از حيث معنی کم دیش 
با مقصود ساز كار است . ولی نا آشناست و چون صفت مفعولی ««هذب» به معنی 
پا كيزه مرسوماست» ناجاد كاه با آن مشتبه می‌شود و بهر حال ددین معنی به كار 
ترفته و اند کی غریب می‌نماید . از ابن گذشته معنى آن اشاده به غشی در اثر 
دادد که ممکن است هميشه مصداق نداشته باشد . از «تنقیح» و «منقح» كه هر دو 
سنگین و برعر بى لماست می گذدم . «تددین» نیز مناسب مقصود نیست‌چون بیشتر 
معنی تنظیم د تر تیب اثر از آن مستفاد میشود تا تصرف بقصد اصلاح . 

اخيراً برخی که همین مشکل دا درييش داشته‌اند «پیررابنده» و «وبراینده» 
دا بکاد برده‌اند . اما پیراستن معنی حذف زوائد و « هرس كردن » اثر دا به هن 
میآودد و به «آ داستن» اثر و اصلاحآن که مشه‌ول عمل < ادبتود» است اشاده‌ای 
تدارد . از «ویرایشده» و «ویراسته» معنی دوشنی برای فادسی ذبانان ين نمی بدو 


ووم احسان ياد شاطر 


از جهتى دیگر مانند «تتقيح» مقبول طبع ئمى افتد (شاید اذ آنرو که‌با «وبرشروع 
میشود و با «ويرانى» نيز نزديك است). اینگونه لغات عيب منطقی ندادند » يرا 
لغات نشان ملفوظ و مكتوب معانی‌اند و | کر ددميان مردمی به معنی‌خاصی‌معروف 
شد ند و وسيله تفاهم قرار گرفتند با آنها معارضه نميتوان كرد ؛ هرجند می‌توان 
آ نها را خوش داشت با خوش نداشت . ولى هبجيك از لغاتی که اشاره كردم قبول 
عام نیافته‌اند و درغالب آن‌ها مشكل نقص تعريف با ثقل تلفظ باتبادد معانی دمگر 
دركار أست . 

در مود تهذيب متون قدیمی » از قدم جندين اصطلاح به كارر فته كدعموماً 
وافى به مقه‌ودند» یعنی خواننده منظود آ نها رابه ددستی ددمى بابد . آذهمه دايج تر 
« به تصحیح... » است که صفت فاعلی آن «مصحح» نيز بكار می‌ردد. اما به کادبردن 
آنا کر ددمودد متون كهن که عموماً عازی ازغلط نيستند بجاست ددموددتراجم 
و مقالات مجلات اچاد موهن می‌لماند د به همین جهت هم ددن موارد بکاد نر فته 
اس 

عبادات «سعى ...» و دباهتمام ...»و «بکوشش...» و «بسر‌پن‌ستی...> نیز هم در 
مودد متون و هم در مورد تراجم و مجموعه‌های کتب بدكار دفته است ومیرود:ولی 
از آ نها صفت فاعلى مناسبی كه معادل « اديتود» باشد نمی‌توان ساخت و«سرپرست» 
كنز که صفت فاعلى مطبوعى است در معائى مختلف دیگر مثل سريرست خانواده و 
سر يرست اداده بكار می دود و معنی تصرف علمى با ادبى در آن ضعيف است . 

ددمورد مجلات دروزنامه‌ها اصطلاحاتی كه معمول شده با آ نجددرموردمتونو 
تراجم و مج.ءوعه‌های کتاب مرسوم است تفادت دارد و با اسطلاحات فرنگی مم 
ددست مطابق نيست . «صاحب امتياز» ممكن است مباشر نش مجله باروزنامه باشد 
با تباشد.«مدير» اصولاهمائست که در انگلیسی _„gamanaging editor lı manager‏ 
گویند.«مدیر ستول » معنى دوشن تری دادد ولى بيشتر متوجه مسنُوليت ددبر ابر 
می‌اجم‌قا نو نی‌است.«دبیر» با «سردبير»متعازفاً به‌جای editor‏ انگلیسی با redacteur‏ 


برای « اديئود » ۳۶۷ 


فر أنسه و 560۳۱۲۱۵660 آلمائی به کار می‌رود :گر جه معنی آن در فادسی ضعیف‌تراز 
معادل آن دد زیالهای غر بی است وغالياً محدود به تصميمات و مداخلات د مدير 
مسئول» است . اين اصطلاحات فقط «مدیر و مدیررمسئول» است که میتوان در 
مودد كتب نیز بکاد برد . اما «مدیر » نیز مانند « سرپرست © تخصیص کافی برای 
مقصود نداد . 

البته نباید تصور کرد که ا گر لفت خاصی معادلی‌کاملا مساوی در فادسی 
نداشته باشد زبان فادسی از ادای معنی آن عاجز است . هرذبالی شیوه‌ای خاص 
برای ادای معانی دارد و كاه نجه دا ذبالی بيك لفت ادا می کند ذبان دیگر به 
عبادتی با به تعبیری دیبگو بیان می کند . مثلا در انگل ی معادلى برای «چندم» 
وجود ندارد » و با کلمه‌ای که درتتت معادل «سیر» فادسی (مقابل « گرسنه») باشد 
دده لمی شود و درذبان فرانسه اش گم مناد فهفیاره در برابر « مست ») 
لیست » چنانکه همین كلمه editor‏ انگلیسی و۲۷۰ مانی در فرانسه 
معادل مطابقى ندارد و 64۱60۵۳ در فرانسة غموفاً بممنی «ناشر» به‌کاد مىرود . دلی 
چنان ليست که نتوان در زبان فرانسه با انکلیتی معانی دا که اشاده شد ادا نمود. 
دد فادسی هم با عباداتی از قبیل دزیر نظر...» و «بکوشش...» و «مسئول تهذیب» و 
نظایر آ نها البته معنی « ادیتود» ادا می‌شود,ولی‌چون با اقتباس روز افزون ما از 
الفاظ و معانی انگلیسی زبانان » د ادیت» و دادیتود» و د اديتورى» به معالی‌مرسوم ۱ 
در انگلیسی درمحاوره ومکاتبه داه بافته است بی‌مناسبت نيست اکر معادل‌مقبولی 
برای آنها مرسوم شود . 

كلمة دیگری نيز که مربوط به موضوع است معادلی است برای كلمة 
edition‏ ددانگلیسیو Auflage‏ در آ لمائى(ددبرا بر printing‏ انگلیسیو impression‏ 
فرانسه و Druck‏ آلمائی) برای ۵ د«چاپ» به‌کار رفته دمیردد. برای editlon‏ 
معمولا دچاپ... با تجدیید نظر» مرسوم شده . 

د جاب » ددبعضى عبادات به‌هردودمعثی بكار می‌دود ء مثلا د جاب بولاق » با 


۳2۸ احسان ياد شاطر 


«چاپ لکهنو» اشاده به محل جاب دادد يدون توجه به مستول تهذیب. ولى «چاپ 
قزوینی» و « جاب مینودسکی » أشاره به مسئول تهذيب با «طابع» دارد . نگادنده 
نظر به دوشنی معنی بر حسب متن هیچ عیبی دد استعمال جاب بهر دو معلى نمی بینم. 
اما وقتى مثلا غرض تشخیص هيان چاپ سوم بددن تجدید نظر دچاپ‌سوم باتجدبد 
نظر باشد احتیاح به کلمات کوناه‌تر و متمایزی محسوس‌است. 

در «دانشنامةٌ ابر ان و اسلام» که دردست تأليف است چون هردو معنی در 
فهرست مأخذ و ارجاعات مكرد می‌شود , از جلد دوم بمعد » برای احتراز ازاشتباه 
«طبع» به معنی 0109© و «چاپ»یعنی 0۳۱0۶۱08 به كار برده‌شده است. شایدبی‌مورد 
نباشد | کر كلمةٌ «طابع» دا که برخی فضلا مانند شادروان محمد قزدينى در معنی 
6167 بدكار بردها ند پپذیر بم ( مثلا ذرمن «لد» مقدمةٌ نسخهُ عکس مجمل التوادیخ 
والقسص) . البته این معنی که طبع كردن به معتی,چاپ كردن نیز به كار می دودو 
در نتيجه از «طابع» نا موقمی که به معنی"ییگزی مرسوم ده معنی «چاپ کننده» 
نیز برمی‌آیید يوشيده نیست و تأملی دد ذهن پیشیمیآ ود . دلی حسن آن یکی این 
است که با «طبع» 6016168 از يك ماده استد دبگر آن که «طبم» د مشتفات آن‌به 
خلاف «تصحیح» و «تهذیب» و «پیراستن» و نظایر آ نها اشاره به غلط و زائد ندارد 
و به اصطلاح « خنثی » است و برخودنده نیست . سوم آنکه به‌خلاف اصطلاحات 
دیگر در معالی دیگر مر‌سوم نشده و میتوان معنی محدودتر و دقبق‌تری به آن 
بخشید , اما یی تردید این مثوط په كاد دفتن آن اذطرف کسائی است کهاستعمال 
آنها دا اهل أدب می‌پذیر ند 

4 و ۷ 

دفتی در نظر بياوديم که بغمائى به تنهائی سات انار وی زر وطابع و ناش 
مجله‌ای است که مدت سی سال دوستداران ادب دا بهره‌مند كرده است دامئة کار 
و کوشش و شوق خدمت او آشکاد می‌شود . 


ز چندین عاشقانه شعر دلس 


جوانی بيامد کشاده. -زبان 
بنظم آدم ابن نامه دا گفت من 
به گیتی نماندست از او ناد گاد 
نماند او که بردی يس نامه زا 
ذ فردوسی | کنون سخن ياد كير 
چو این نامه افتاد در دست من 
نكه كردم اين نظم سست هدم 
من أبن دا نوشتم كه تا شهر باد 
سخن چون بدین كو نه‌بایدت گفت 
جو بند روان بینی و دج تن 
جو طبعی ندادی چو آب روان 
عکی امه ديدم پر از داستان 
فسانه کهن بود و منود بود 
تبردی به پیوند او کس كمان 


سخن گفتن خوب و دوشن روان 
از او شادمان شد دل انجمن ۱ 
منگر ابن سخنهای اپایداد 
پراندی راو سر سر خامه دا 
شخنهای پاکیزه و دلیذیر 
به ماهی کرایشده شد شست من 
سی بیت نا تنددست آمدم 
بداند سخن كفتن ابکاد 
مگوی و مکن دنج با طبع جفت 
به كائى كه كوهس نیابی مکسن 
مبردست ذی نامه خسروان 
سخنهای آن بر متش داستان 
طبایم ذ پیوند أو دور بود 
پر أنديشه كشت این دل شادمان 


۰.۹/۱ ۰۱۳۱۴۰۰۱۳۱۳ ) شاهنامه » تهران ( بروخيم‎ ١ 


۳۷۰ غلامحسين يوسفى 


کرفتم به گوینده بر آفرین كه پیوند دا داه داد اندر اين 
همو بود گونده را راهس که شاهی نشانید بر گاه بر 
ستاشده شهرباران بدى به مدح افس نامداران بدی 


به نقل |ندرونسست كشتش سخن از او نو نشد روز كار کهن ۱ 

این داوری فردوسی است درد بار كشتاسب نامةٌ دقيقى » نقدی از سر انصاف 
واستادى . فردوسىبا باد فضل تقدم دقيقى درحماسه سرابیو نقل هزادبيت كشتاسب 
نامه او ددشاهنامه , حق وى را اداكرده اما دد ارزيابى منظومةٌ اوء برآن انگشت 
نهاده وبحق آن دا ازاثر خویش فروترشمرده است . همه کسان ی که از کشتاسب نامه 
دقيقى سخن گفته‌اتد از تفاات‌عظیم كادف ددسی ودقیقی آ كاه شده‌ا ند؛ يعنى دقيقىاذ 
آن تبروی آفرینند کید پرداز تخل وهنرداستان‌پرداذی فر ددسی بی نصيب هی نماد 
و بيشت بنظم ور ند روابات منثود بوده است«حال آن که فرددسی ددعین وفادادی 
به منابع قصه‌ها » چنان که در جائ دینک وشتهام» اد پروداندن و شكل دادنبه 
داستانها بصودتى شاعرانه د دليذير » « کویبی به آ فر ششى دیگر دست زده و دوحی 
نو در حماسةٌ ملی ابران دمیده و عمری ابدی بدان ادذانی داشته است » ۲ . بدین 
سبب منتقدان » امروذ نيز يس از قرلها در مود د گشتاسب نامه به همان نکته‌ای 
می‌دسند که سخن آفرین طوس » فردوسی - آن جنان که اذ سخن شناسی و دوح 
بزد کے ادمی‌سز ید - هنرمندانه دریافته وبايجاذ و لطف تمام بیان کرده است . یس 
دد برایر شاهنامه » گشتاسب نامه دفیقی فردغی نمی‌تواند داشت ۳. 

۱- همان کناب ۶/ ۱۵۵۴ - ۱۵۵۵ ۰ 

۲- رك : «عشق پهلوان», در کتاب مجموعةٌ سخنر أ نيهاىاو لین‌ودومین هفتهُ فردوسی: 
به کوشش دکتر حمید زدین کوب » مشهد (دا نشكدة ادبیات و علوم انسانی) ۰ ۰۱۳۵۳صس۷. 

۳ از جمله دك : دکتر ذبيح الله صفا ۰ حماسه سرایی دد ايران ٠‏ تهران۱۱۳۳۳ 
ص ۰-۱۶۵ ۱۷! دکتر محمد دییرسیاقی »گنج باذیافته » تهران ( خیام ) ۱۳۳۴ ۰ دقیقی, 
ص ۷ ؛ دكتر هحود رضا شفیمی کدکنی ؛ صود خیال درشمر فادسی ٠‏ تهران ( نيل )۰۱۳۴۹ 
ص ۳۰۸ ۰ ۰۳۳۸۰۳۳۷ ۰۳۲۴ ۳۶۵ ۰ 


ز جندین ماشقانه شعر دلبر ۳۷۱ 


از این دو بنده سزاوار ديدم در گفتگو از شعر دقيقى بيشتربه آن فسمت از 
سروده‌های او بپردازم که هنرش دا بهتر جلوه گرمی‌سازد و کمان می کنم دد این 
نظر دیگران نيز با من همداستان باشند که قددت طبع دقیقی در شعر عاشقانه و 
نصو بر جمال و جلوة طبیعت بشتر می‌ددخشد تا در كشتاسب نامه‌اش . 

دقیقی در روز گادی شمر می‌سرود که شاعران با طبیعت و مظاهر آن انس 
و همدلی فراوان داشتند و تصویر هر چیزی دا در مناظر طبیعت متجلی می‌دیدند . 
به عبادت دییگر جلوه‌های دنگ دنگه و دامنهٌ كسترده وير نقش طبیعت الهام بخش 
طبع آنان در تکار گریهای شاعرانه بود . از این دو دود کی دئدانهای درخشندءه 
سالهای جوانیش دا چون ستارة سحری و قطرة بادان می‌دید ۲ . فردوسی نيز فر 
فرربدون و ضرورت وجود او دا در روز کار تيرءٌ ضحاك , بمنزلهٌ پادانی در کام‌تشنة 
جهان می‌انگاشت و فريدون دا فود ہی کرد : د جهان دا چو بادان به 
بایستگی » ۲ . شهید بلخی می‌پنه‌اش ت که | كراغم دا چون آ نش دودی بود «جهان 
تاديك بودی جاودانه » " و همو دانش و خواسته دا چوناتن كس د كل می‌دید که 
د به بك جای شکفند بهم » ۴ . آغاجی بخادایی از معاصرآن دفیقی هم » دیزش 


١ل‏ اشاده است به اين ابيات : 


مرا پسود و فرو ريخت هرحه دندان بود نبود دندان لابل چراغ تابان بود 
سپید سيم رده بود و درو مرحان بود ستادء سحری بود و قطره باداث بو 
سعيد نفیسی ١‏ احوال و اشاد دودکی , تهران ( ادب ) ۰۱۳۱۹ ٩۷۷/۳‏ . 
۲- شاهنامه -. 
۳- این ابیات مقصودست : 
اگر غم دا جو آتش دود بودی جهان تاديك بودی جاودانه 
دد این گیتی سر أسر گر بگردی خرهمندی ۰ ابی شادمانه 
ژیلبر لاذاد ؛ اشعادیرا كند؛ قدیمترین‌شمرای فادسی زبان » تهران (انستیتوایران وفرانسه) 
PTY‏ 
۴ در أين دو بيت : 
دانش و خواسته است ن ر گس و گل كه به يك جای نشکنند بهم 
هر که دا دانش است خواسئه نیست وان که را خواسته است داش کم 


همان کتاب ۳۱ . 


برف دا اكه خود جلوه‌ای ازطبيعت بود با لمایش‌پرواذ كبوتران سپید بال بعنی 
منظرء طبيعى دیگری جنين ساده و زا مجسم می‌ساخت : 

به هوا دریگر که لشکر برف چون كند اندر او همی برواذ 

داست همجون کبوتران سپید داه گم كرد كان ذ هيبت باز! 

با دود کی وقتى می‌خواست از تأثير دم گرم د شعر لطيف و نرم خويش دد 
دلهای‌سخت سخن گوید, به مدداين تصویرساده امابسپاد کوبا ادای مقصودمی کرد: 

بسا دلا که بسا حرس کرده به شعر 

اذان سپس که بکردادسنگه‌وسندان بود۲ 

ابوالمبای دبنجنی, نيز ميان لرزش گنجشگ در بادان و احوال خویشتن 
پیوندی چنین لطیف احساس ی کرد که می كفت : 

بنجشکه چگونه لرزد از بادان چون باد كنم تو دا چنان لرزم۳ 

غرض آن که در شعر فادشین آن عصر نوعی پیوستگی شاعرانه و درعين حال 
ساده با طبیعت محسوس بود . شاعر نة تنها با طبثيعت انس دافر داشت و همه چیزدا 
دد آبنهةٌ آن می‌دید» بلکه ذیبایی را نيز در سادگی طبیعی می‌جست . عجب‌لیست 
که فرخی سیستانی دست بردن در حسن خدا داد و آشفتن آن دا دوا میدید د 
يسند خويش دا چنین بیان می کرد : 
ای غالیه کشیده تو دا دست روز کار باذاین جدغاليه است که‌تو برده‌ای‌بکار؟ 
روی‌تورابه‌غالیه کردن‌چه‌حاجت‌است؟ او دا چنان که هست بدو دست باز دار 
آداشی بکاد چه دادی همی كز او آدایش خدای تبه گردد » ای نگار ! 
شغلى دهم به دست تو تا دل نهى برآن ده باده‌ای به دنگ لب خویشتن بياد" 

١‏ بدنقل اذمحمد عوفى , البابالالباب , بهكوشش سعيد نفيسى ۰ تهران (ابسن‌سینا) 
۳۵ ص ۲۳ , 

۲- احوال و اشاد دودکی ۹۸۰۸۳ . 

۳- به نقل از اشعاد پرا کند؟ قدیمثرین شرا : ۷۱/۲ . 


۴ دیوان فرخی سیستانی ۰ به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی , جاب دوم , تهران 
( نواد ) ۰۱۳۴۹ ۱۹۵ ۰ 


ز حندين عاشقانه شر دلبر YY‏ 


زیبا شناسان می گویند : هثرمند در مشاهدات هنریش با همه چیز لوعی 
دلبستکی وهمدلی 5/0007 بيدا مى كند . يعنى با روح خويش به اشیاء حيات 
می بخشد و خود با آنها به هيجان می آ يد . به عبارف دیگر از تأثيراتى که خودبه 
طبیعت به قرط داده است متأثرم‌ی‌شود. ازا نرو فيشر +« ۱۸۲۴-۱۹۰۷ K.Vischer‏ 
از زيبا شناسان آلمانی » معتقدست كه هنرمند در أبن حال در درون آنجه توجه 
وى را جلب کرده است حلول می کند . وى می‌تو سد : «اگر موضوع مشاهده » 
بك ستاده با بك كل باشد » من خود را بحدی كو جك می كنم که در آن بگنجمو 
اکر برعکس موضوع بز رك باشد من خود دا وسيع د بزد كك می‌نمايم . من در 
آغوش ابر می‌غرم » بی رام و يرجنبش و جهنده و فائح چون امواجم ...»۱ 

در اشعار دقیقی نيز ابن بیوستگی با طبیعت بنحو بارزى مشهودست؛ حتی 
أبن احساس و ادراك كاه از مرخَلهُ همدلی می گندد د به درجه‌ای می‌دسد که 
شاع رگویی خود دا در مظاهر طعت شى بابد و در درادن آنها فراد می كيرد و با 
آنها می‌زید . آ نچه در انگلیسی آن دا به ۱060 ۴6۵08 :60۳۵60۳ تعبیر می کنند 
و در آلمانی به 615101088 با همجوشی با طبيعت و « انتقال حس 1 گاهی از خود 
به وجود دیگری» ۲ . 

در نظر وى طبیعت سرشاد از زند گی است دجلوه‌های گونه کوش بادآود . 
صوری که شاعر از معشوق و احوال ددونی خويش و دیگر معانی و مفاهیم ددذهن 
دارد . بواسطةٌ همین زمينةٌ ذهنى است که دوی معشوق درخيال شاعرچون باغی‌پر 


١‏ على نقی وذیری , ذيبا شناسی در هنر و طبیمت , جاب دوم ٠‏ دانشكاء تهران 
۱۳۳۸ ۰ ص ۷۲ ۰ 

Herbert Read , The Meaning of Art ( England : در ابن بابرك‎ ۲ 
Penguin Books, 1963 (, P. 30; Dictionary of World Literary Terms, ed ' 
Joseph T. Shipley (London : George Allen and Unwin, 1955), pp.l10,112_113; 
۷۳-۷۱ زیباشناسی در هنر و طبيعت‎ 


۳۷۴ غلامحسين يوسفى 
بنفشة زلف جلو کر می‌شود! وقامتش مانند «ددخت سیم>۲. دندان معشوق چون 
« کو كب» می‌نماید ۳ با داد مردان مانشد « گل, کوته زند گانی»اند". 
ملاحظه فرمایید دد اين غزل معردف چ کو نه شاعرهمةٌ اعضای معشوق دا با 
اجزای‌طبیعت با اشياء مانوس تصویر کرده؛ تصویرهابی که ددعين ساد گید ددشنی» 
پرطرادت و ذساست : 
شب سياه بدان ذلفکان تو مائد سييد روز به پا کی دخان تو ماند 
عقیق داجو بسايند نيك‌سوده کران که آبداد بود با لبان تو ماند 
به‌بوستان‌ملو كان هزار كشتم بيش كل شكفته به دخا ر كان توماند 
دوچش آهوودونر کس شکفته ببار درست وراستبدان چشمکان‌توماند 
کمان بابلیان ديدم و طراذی قير که بر كشيده شود بابردان توماند 
تورابه سردین بالاقیای نتوان کرد .که سرو دا قد «بالابدان تو ماند(۷۰) 
این کیفیت » شعر دقيقى دا کزم و حساس داد اما تصاوير شاعرانة او نه‌تتها 
گریزنده و دشوارياب نيست بلکه با همه لاز گی و مطبوغی» ما نوس است و در 
دسترس ؛ یعنی دادای حالتی است که شاد مصلتاق اصطلاح پر معنی سهل ممتنع 
باشد . 
۱- این بيت منظودست که با دیگر ابيات مر بوط ٠‏ به نام عسجدی هم آمده : 
ای دوی تو چون باغ و همه باغ بنفشه خواهم که بنفشه جنم اذذلف تويك مشت (۲۹) 
اعداد ميان دو هلال ددمتن مقاله و یادداشتها مر بوط است به شماد؛ صفحات د دقیقی و اشعاد 
او » در کتاب گنج باز يافته . در موادد لزوم در نقل اشماد دقیقی از کتاب اشعاد برا كندة 
قديمتر ین شمرای فادسی ذبان وجلد اول گنج سخن ‏ تألیف د کثرذبیح‌لله صفا ٠‏ جاب دوم» 
تهران ( ابن سينا ) ۱۳۳۹ نيز استفاده شده است . 


۲- اشاده است به این بيت , 


صنوبر ديدم و هركن ندیدم درخت سیم کش بررسر صنو بر (۷۱) 
۳ دد این بيت , 
ود نبودی کو کیش دد ذير لب مونسم تا دوز کو کب نیستی (۷۵) 


۴ مضمون أين بيت است , 


وليكن داه مردان جهانداد چو كل باشندكوته ذندكانى (۷۵) 


ابن تصوبر كر بها گاه چنان ساده ا 
جلوه می‌اندازد مانئد ابن اسات : 
كر دست به دل وی أذ سوختن دل 
| فكشت شود بی شكدردستمن | نكشت (بوع) 
RE‏ 
جشم تو که فتنة جهان خيزد اذ او لعل تو که آب خضر هىريزد از او 
کردند تن مرا چنان خوار که باد میا یدو گردوخاك می بيزد از او(۷۴) 
اما كاء نیز همین تصادیر ساده , لطفی خاص دادد و باد كردنى است , از 
این قبيل : 
زان تلخ ميى كزين که گردانده., یروش روان تلخ دا شیرین 
وز طلعت او هوا چنان “كردد کزخون تذدو سین شاهین (۷۲۳) 
۱ اب + 
نکه كن آب و بخ درآ بگنه فروزان‌هر سه‌همچون شمع ددشن 
كدازيده یکی , دد تا فسرده 2 به‌بك لون‌این‌سه کوهربین‌ملون (۷۲۳) 
با نظير آن که ملكت شکادی است که عقاب پر نده و شیرژیان نیز برآن 
دست نتوانند بافت [. 
يك 
همان گونه که دامئةٌ طبيعث دنگادنگه وجشم نوازست » تصاویر دقيقى نيز 
از تنوع دنگها بفایت بر خودداد است . اين نيز یکی از دب كيهاى شعر دورة 
سامانی است . وقتى شاعر بواقع اذپرده‌های زسابى که پیش چشمش کسترده است 
بوجد میآبد » ناكزير تحت تأثير نها داقع می‌شود د نتيجةٌ این تأثر ذوقی دادر 
که ملكت شکادی است کودا نگیزد عقاب پرنده ۰ نه شیر ژیانی (۷۵) 


شعرش می توان ديد. همةٌ کسانی كه دراين ذمینه تجربةٌ مستقیم‌داشته‌اند جنيناند, 
جه كسائى مروزی و منوچهری دامغانى وجه ويليام وردزودث ( ۱۷۷۰-۱۸۵۰ 
Wam ۸‏ ) شاعر انگلیسی و با جان كاستبل ( ۱۸۳۷- ۱۷۷۶ 
eاConstab‏ ۵۱۰( ) نقاشمنظر ه گار معاصر او که ذوق این‌هرده ازمناظر انگلستان 
متا شده و فلمشان به تصویر آنها پرداخته است و درآ ثارشان« دنگی محلی “نيز 
می‌توان بافت ١‏ .ابن كونه تأثر ذوقى و سرد كاد داشتن مستقيم با طبيعت درست 

شیو كسانى است که به قول جمالذاده زیر كرسى می‌نشینند و « بهاريه » 
مىسازند . پیداست ثمرءٌ ذوق اينان تا جه حد اصالت تواند داشت ! 

دد ابیات زیر انقصبدة دقيقى ‏ كه عرض هىشود ‏ تنوع رنكها دد تجسم 
منظرة ذیبای باغ از يك سو .و دقت وظرافت تصويرها كه سكون و ]دام ش صبحى 
بهادی دا محسوس هی کند از سوى دنگ چشم كير ست . بعلاده لطافت غنائى 
صود ذهنى شاعر نشان هىدهد که آفزبنند کی طم دقيقى دد أبن ذمینه » بيش از 
شعر حماسى ادست . دد ابن شعر همه مظاهن,طبیعت زنده و ازحيات سرشاد ندیعنی 
شاعر همان ددح و قبشى دا که دد طبيعت احساس کرده در شعر خود دميده استوآن 
دا به مدد تشبيهات و لطائف بیان به ما مي‌لماید . 


کل اندر بوستانان بشكفيده 
. تو گویی‌هرردکی‌حودبهشتی‌است 
به صد كو نه نگاد آداسته باغ 
بدكاخ مير ها ماند به خوبى 
سحر كاهان که باد ارم جنبد 
تو يندارى که از گرددن ستاده 
نگار اندر نگار و لون در لون 


سان گلبنان باغ پر بر 
به دست هر بك از ياقوت مجمر 
به نقش دشی و نقش مسطر 
کشاده بر همه آزادكان در 
بجنباند ددخت سرخ و اصفر 
همی بادیده بر دیبای اخضر 


هزاران در شده پسکن به پیک 


۱- دك : 132 .م ,66 .مه ,۸۵۵۵ ۲۱۰ . در باب و دنگه محلی » ۰ رك ١‏ فلامحسین 


یوسفی ؛ نامه اهل خراسان » تهران ( نواد ) ۱۳۴۷ اص ۱سب۸ . 


ترئج سبز و زدد از بار بنكر 
مکی چون بيضداى بيئى ذعنس 
كه ماه از بر همی‌تابد بر أو بر 
فروذان از سرش برءتاج کوهر 
(۷۲-۷۱) 
شمر دیگری - که آن هم جنب غنائی د توصیف جمال طبيعت دا دارد - از 
جهات مختلف قابل توجه است . دقيقى در تابلو بدیمی که از فصل اردسهشت در 
شعر خویش پدید آودده - طرادت و روح خاصی به تصويرها می بخشد. بعلاده‌تخیل 


په زس دیه سز اندر آنکه 
مکی چون حقه‌ای‌ازند خفجه‌است 
درخت سبز تازه » شام و شگیر 
ددفش میں بوسعدا ست كوبى 


ظر یف شاعر به درون هز داه می‌جوید و همجوشی او با طبيعت » سبب می‌شود 
كه همه مظاهر بر پردۂ شعر اولجاندار جلوه کند . درحقيقت أبن دقيقى است که 
زمزمةٌ طبيعت دا درك می كند و از ذبان طْتْيعت سخن می كويد و با دیداد مناش 
طبیعی » خیال او دا بپرداز ددم یآوزد و صورى چنین بدیم در مخیله‌اش بر میب 
انگیزد . در ابن جا تصويرها نه تنها تازه 2 ذیناست بلکه نمودادی است از جلوه - 
های کونا کون : دامن پر تفش زمين؛ پھنۂ آسمات , دنگادنگی دعطر كلها ءزلالى 
چشمه وطعم نوش آن » آداستگی ددخت » خرمی دشت » جمال معشوق » دنگه‌باده 
و نفمةٌ جنك , هربك از ابنها با بعدى خاص نموده شده از این ددهمهٌ دجوداضان 
از این‌شعر محظوظ می كردد . بعنی شاعر همةٌ اجزا دحواس ما را به نوعىتسخين 7 
و مجذوب می كند و هربك را به نحوى سيراب و سر خوش می‌سازد : 


بر افگند ای صنم ابر بهشتی 
زمين بر سان خون آلود دبا 
به طعم نوش کشته جشمةٌ آب 
بهشت عدن را کلزاد ماند 
چنان گر ددجهان‌هز مان کهدردشت 
بتی بابد . کنون خودشید چهره 


مین دا خلعت اددبهشتی 
هوا بر سان نیل اندود وشتى 
به رنگه ديد آهوی دشتی 
ددخت » آداسته حور بهشتى 
يلنكه آهو نگیرد جز به كشتى 


مهی كو دادد از خورشيد شتی 


۳۷۸ 


بتى » دخساد او همرنگك بافوت 
جهان طاووس گونه شد به ديدار 
بدان ماند كهكوبى اذمی‌ومشك 
ز كل بوى كلاب آبد بدان سان 


غلامحسين يوسفى 
هيى » بر کونهٌ جامة کنشتی 
به جابی لرمی و جایی ددشتی 


مثال دوست بر صحرا نبشتی 
که پندادی گل اند دگل سرشتی 


دفیقی جار خصلت بر گزیدست به كيتى از همه خوبى وزشتی 
لب ياقوت رنگه و الا چنگه می چون زنگه و کیش‌زردهشتی(۷۴) 
دد همین اببات اند کی که از دقيقى مانده این گونه تصوبر گربهای زیا 
كم نيست . مثلا در تفزلی , رك روى دلداد » صوری لطيف دد خيال أو يديد 
آورده همجنان که لبان بوسه خواء و شكرينش : 
بسان آتش تیزست عفش چنانجون دورخش همرنگه آذد 
سان سرد سيمين است قدش © وليكن بر سرش ماه منود 
فريش آن روى دبا دنک چینی کا رشک آرد برا و کلب كثتربر 
فرش آن لب که تا يدد یامد ز.اخلد اسل بوسه نامد ایدر 
از آن شکر لبان است‌این که دایم كدازام چواندد آب شکر (۲۰) 
e ۱‏ 
بر ددی هم تشبیهات و نكاد کریهای شاعرانة دقیقی بیشتر دنگه غنائى 
٤‏ دارد . چنان که در ابیات مذ كور آشکادست . پس نه عجب که خودشید را 
«عروس روز» می‌انگادد .١‏ حتی در کشتاسب نامه تير باران سپاهیان ابران وتوران 
در هيدان نرد » چون « نكر كك بهادان » در نظرش جلوه می کند ۲ و در کشته - 
شدن شیدسپ دررزمگاه می نالد که«دریغ آنشه پر ودیده بناز»(۴۱)یامی گوی که 
از خون « درو دشتها شد همه لاله گون» (۴۳) . گمان می کنم ا کر بگوم طبع 


شب فرخ جو شب آغاز کردی عروس دوذ پرده سازذکردی (۸۸) 
۲- اشاده است به این بیت : 


بكردند يك تبر بادان نخست سان تکر که بهادان درست (۴۰) 


دقيقى بیشتر به شعر بزهى وغنائى كرايش دادد سخنی نابجا نيست وشايد علاده بر 
كوتاه پردازی تخيل وى ددحماسه سرایبی » این نکته نيز از موجبات نا کامی او 
در شعر دزهى باشد , همان جيزى که به تغز لها و طبيعت تكاريهايش لطف و فروغ 
بخشيده أست . 
ENE‏ 
درآن قسمت اذ اشعاد دقيقى که مورد نظرماست » به اقتضاى حالء تصويرها 
از تحرك و يويافى 0۳0۵۳۱۶ خادى بهرهور است بخصوص که وى ازان دسته 
شاعرانى است که روحشان با طبيعت همراز و دد اهتزازست . کسی که با طبيعت 
زنده و پر جوشمأ نوس ابنت:نا گزیر نموجات خيال وتيشهاى دلش باآن هم آهنگه 
می‌شود و شعرش لبر یز اذحیات و بوبنده است ' .بسیادیاز ابياتى که تاکنون 
عرض شد شاهدی كويا بود؛ به اين دونیت ئیز توجه فرماید : 
تو آن ابری که ناساید شب دوز ز باربدن چنانجون از کمان تير 
نبارى در کف زرخواه جز زر "چنانجون برسر ندخواه جز بين (۷۳) 
كاه نيز موضوع مقتضی آن است که تسويرها سکون :52 دا نشان دهد. 
در این گونه موادد شاعر فعل كمتر بكار برده بعلاده نه تنها معنی کلمات جئين 
مفهوهى دا القاء می کند بلکه صودتهابی که وى مجسم کرده نیز این احساس دا 
کامل می‌سازد . مثلا دراين دو بیت آدامش شبی تاريك که همه جيز ازح کت و 
جنبش بازایستاده ,و سکون دسکوت در درازناى شب دیرپای خوب جلوه كرست. 
شبی پیش کردم چگونه شبی همی أذ شب داج تادینکه تو 
ددنکی که گفتم که پردین همی نخواهد شد از اد کم زاستر (۷۲) 
با آن جا که شاعر می‌خواهد در ماندن خویش دا درجابى ودد نتیجه‌خواد. 
كشتنش دا بیان کند اذ تشبيهى مدد می‌جوید که هم ر كود و سكون وطولاقامت 
000 ١در‏ باب د حركت و ايستابى در سود خيال » ؛ رك ؛ سود خيال دد شمر فادسی 
۲ مس ۲۰۵ ۰ ۱ 


۳۸۰ فلامحسین یوسنی 


را در بردازد د هم بی‌قدری دا : 
من این جا دير ماندم خواد گشتم عزیز از ماندن دایم شود خواد 
جو آب اندر شمر بسار ماند ‏ ز هومت کیرد از آدام بسیاد (۷۷) 
RRR‏ 
تصوبر کر بهای دقيقى اغراق آمیز نیست و شايد این نیز دليلى دیگر باشد 
که او شاعر حماسه نمسىتوانست بود » ذيرا اغراق پرواز كاه خيال است و مابة 
سيادى ازز سابهاى هنرى كرجه موجب تباهى شعرنيز تواند شد' . گاهی بندرت 
در مدایح دقیقی مابدائا از اغراق و مبالغه ديده می‌شود » از جمله می كويد : 
ای کرده جرخ تيغ تو دا پاسبان ملك 
وى کرده یو کف تو دا پاسبان خويش 
تقدير کوش امر تو داد ذ آلشان 
دیناد قصد کت تو دادد ذ کان خويش (۷۲۳) 
اما خيال نگاد کر شاعر اذان نیروی آفرینند کی بر خوردادست که بتواند 
مثلا اسطوده‌های قومی و با دینی دا خمیر مادةٌ صودتی شعری بسازد . نه تنهابهرام 
و اورمزد و سیاوش‌و فريدون و سیمرغ و تیر کز و دخش و ذال دا اساس تشبیه 
قراد می‌دهد" بلكه در خلال قسةٌ بوسف و يعقوب و آزر نيز صور زهنی خويش را 
¬ دك ؛ همان کتاب ۰۱۰۷-۱۰۱ 
۲- به أبيات زیر توجه شود ١‏ 
بهرامى آنگهی که بخهم آیی برگاه اورمزد ددفغانی (۸۷) 
سیاوخش است پندادی ميان شهر و کوی اندد 
فریدون است پندادی ميان ددم و خوی اندد (۷۰) 
تو دا سیمرغ و تیر گز نباید نه دخش جادو و ذال فسونگر (۸۲) 


تعبیر می كند ' . حتى خيال او از دوابات مذهبى شيعه , مائند شجاعت على ( ع ) 
در جنك خيس و ستم آل بوسفيان با حسنين (ع) » نيز تصویرآفربنی هی کند» 
اکر اين كونه ابيات سرددةٌ ادباشد ؟ . معائى علمى ونجوهى فيز بنوعى دیگرذهن 
اه دا برمی‌انگیزد ؛ از جمله در تصوير شراب می‌سراید : 
زان ستاده که مغربش دهن است مشرق‌اددا هميشه بردخساد(۳)۷۳ 
Hete‏ 
بیان گرم د پر توان دقيقى - که دد كمال ساد کی بيراسته و درخشنده است 
و چون آب ذلال ذبا و دوشن - یکی دیگر از مظاهر لطف طبع د قرربحةٌ وى در 
شاعری است . به مدد همین ذبان پوبنده و « الفاظ خوش » است که «معانی‌دنگین» 
را آراسته و در اببات دلئواز خورش! به ما ادزانی داشته است . اجاذه فرمابيد اين 
مقاله دا به چند بیت دیگر از وى - که نمونه‌ای از ذبان پرمایه و خوش آهنگه 


اوست - بيادايم : 
ز دو چیز كير ند مر مملکت دا مکی پربانی» یکی زعفرانی 
یکی زر نام ملك بر شته گر آهن آب داد یمانی 
١‏ دد اين ابیات : ۱ 
به چهره پوسف دیگر ولیکن به هجرانش منم يعقوب دیگر 
اگر بتگر چنان پیکر نکادد مریزاد آن خجسته دست بتگر 
وگر آزد جنو دانست كردن درود از جان من بر جان آزد (۷۰) 


۲- ابیات زیر مرادست که درا نساب آنها به دقیقی تردید کردهاند ۰ رك : صودخیال 
در شعر فادسی ۳۴۱-۳۴۰ : 


چنان کز چشم او ترسم نترسيد جهود خیبری أذ تيغ حيدد 
چنانکان‌چشم او کرده است‌با من نکرد آن تامور حيدد به خیبر 
چنان برمن کند أو جود و بيداد نکردند آل بوسفیان به شير 
چنانچون من براوكريم نگرید ابر شبیر زهرا روز محشر (۷۱) 


۳ - نظیی این مضمون در شمر ابونواس نيز دیده مىشود » رك : صود خيال دد شعر 
فادسی ۲۷۸-۷ . بيت ذير هم درخور توجه است : 
خودشید تيغ تين تو دا آب می‌دهد . مریخ نوك نیز؛ تو سان ذند همی (۸۸) 


FAY 


كرا بو وها وصلت ملك خيزد 
زبالی سخنكوى و دستی گشاده 
کهملکت شکاریست کودانگیرد 
دوچیزست کودابه بند اندر ]رد 
به شمشیر بابد گرفتن مر او دا 
كرا بخت و شمشير وديثار باشد 
خرد باید نجاوجود وشجاعت 


Hee 


غلامحسين یوسفی 


یکی جنبشى بايدش آسمالی 
دلى همش کینه» همش ههر بانى 
عقاب پرنده » نه شين ژیانی 
یکی تيغ هندی » د گر زدکانی 
به دیناد بستئش پای اد توالی 
باید تن تیر و پشت کیانی 
فلك کی دهد مملکت داییگانی؟(۸۵) 


در هرحال دققی شاعری بوده است ذكار گر طبیعت ۰ سرود گوی عشق 
و ستابندة شهر باران و دد این ژمینه شمر‌هایی بجا نهاده لطیف و هنرمندانه. 
زبان شعرى ادنیزمواد دتر كيب دییوندش بشتر بزمی است وبا صلابتد كو بند گی 
سخن كفتن پهلوانی و دزمى تجانشی ندادد . مهو ده نبوده که معشوفه‌اش هم از او 
بادبودهابی از این گونه می‌خواسته است ٩‏ 


مرا كويد ذ چندین شعر شاهان 
به من ده تا بدادم باد گادری 
به حلقة زلفك خوبشش ببندم 


ز"-چندین عاشقانه شمن دلب 
به يرد چشم بنوسم به علبر 
جو تعويذى فرد آویزم از بر(۷۱) 


۱- استاد مینوی اين كلمه دا ديوبه» می‌دا نند . 


اقبال ,بغمالى 
شاعرى بز رګ و آزاد اند.بش 


نوروز سالی که برابر باژدهم جمادی الثانی ۱۲۰۰ قمری بود » آقا محمد 
خان قاجاد يس اذ پیروز شدن بر مدغیان پادشاهی خويش » دد تهران تاجگذادی 
کرد . دد این سال و سالی چند"پنی از آن هنود در بسیادی از نقاط ایران سر 
کشانی جاهجوی و پر خاشگر سودای سرّوری داشتند» از جمله امیراسماعیل‌خان 
عامری حا کم اددستان و نطنز به سبب پیمان شتكنى آقا محمد خان و دنجشی که 
از او داشت , فتنه ها انگیخت . اد به بادی محمد حسن خان» د محمد حسین‌خان 
عموزاد کاش » در اندیشه تصرف‌اصفهان د توسعةٌ منطقةٌ نفون خود افتاده و په ا نجا 
لشكر كشيد . در دوزهاى نخستين تبرد پیروذیهایی نيز تصييش شدء اما سرانجام ` 
در محلى به نام دجاه علم» شکست خودد و ناچاد به سوى جندق د ييابانك عقب 
نشست . محمد حسين خان از شود بختى » نزديك انادك به جنكك سپاهیان دولت 
افتاد , او دا كشتند و سرش دا به نشان فتح به تهران فرستادند . 

امير اسماعیل‌خان از پیروذی قواى دولتی د شکست خوش نا اميد نشد دبه 
جبران کوشد . او آ بادی « اددیب » دا که قريداى با صفا و خوش بو هواست 
مركز اقامت خود قراد داد » دود ده دا دژی استواد كشيد دعمادتی محکم ودفیع 
بر آودد . وى با اینکه به طبع مرد دزم و جاهجوی بود دانشودان و هثرمندان را 


۳۸۴ ا ش اقبال یغمائی 


حرمت می‌نهاد » با آنان به جوانمردی د تیکویی دفتاد می کرد د به تربيت 
مستعدان می كوشيد . 

روزی با عده‌ای از همراهان و كماشتكان خود از «ادديي» روالةُ د خور > 
شد . «خود» از دیگر آ بادبهای جندق و بیابانك آبادتر د پررجمعیت‌تر بود . چون 
نزديك ددوازه دسیدچند نناز كود كان که ب رون درداذه باذى می کردند به‌دیدن 
أن رده اسب سوارتتنکه به دوش ترسیددد كر يطفن دیا بک هل هر اسه 
بر جای ایستاد » و چون امیر اسماعیل خان برابرش دسید به ادب وى دا سلام 

حا كم او دا پیش خواند د گفت : « همبازبهایت چرا گر بختند › و تو چرا 
فراد تکردی؟ اسمت چیست ادرت کیست و چند سال دارى ؟» طفل بدبهة” 
. جواب داد : 

من مردمك خورم اد غلم و ادب دودم 

أسمم دحيم » پددم ابراهیم و جدم کربلایی میرزا آ قانخان فرزند دمضانعلی 
است » و حاج دمضائعلی بسر محمد صادق . من در سال ۱۱۹۶ به‌دئیا | مده‌ام. پددم 
ملك و آ بی مختصر ,و چند گوسفند دادد. دوز گادمان به فراخی نعمت نمی گنرد 
اما هر كز پیئوا نمانه‌ايم د دل به بد تسيردهايم .» 

امیر اسماعبل خان از زبان آوری د بيبا کی طفل در شگفت شد , و چون 
به سرابی که برای پذیرائیش آماده کرده بودند دسید و ساعتی آدام گرفت» کسی 
دا به احضاد ابراهیم يدر دحيم فرستاد . 

ابراهيم‌چون امرحا کم دااز زبان فررستاده‌اش شنید» بر جان خویش الدیش- 
ناك شد » جه در آن روز گادان حا كمان دعایا دا برای مؤاخذه و تثبيه احضار 
هی کردند نه برای دلجوبى د معاولت . برخلاف آ لچه ابراهيم الدیشیده بود امیر 
اسماعیل‌خان با او بگرمی و مدادا و مهربانى رفتا ر کرد» ويس اذ آنكه اتاق دا 
از ديكران پرداخت » به وى اجاذءٌ نشستن داد وكفت : 


میرذا | بوالحسن ينما ۳۸۵ 


دامروز دم دروازه يسرت دحيم داديدم وبا او اند کی صحبت کردم ؛ بچه‌ای 
هوشمند و قابل ترقى است؛حيف است که عمرش به کادهای‌بی‌مابه هدر رود؛ اورا 
به من بسپاد تا معلمى دانا به تعليم و تربيتش بگمادم تا نيكو باد آید و بلند نام 
شود. در عوض « دفيع » يسرم دا به تو می‌دهم تا جاى دحيم در كار کشاودزی و 
کوسفند داری به تو بادی کند. آذمودهام , دفیم طفلی کودند کم استعداد است 
و قابل ترفى لسست.» 

ابراهيم كه دل ددنيم و بيمناك به خانةحا کم دفته وا سروت 
آمد » و شادان از اشکه پسرش داش و ادب می موه اس ی ون 
مي‌شود دست او دا گر فت و به حا کم سيرد . 

امیر اسماعیل‌خان چنانکه.نیت كرده نود وييمان سپرده بود به جد ددصدد 
تر بيت دحيم بر آمد. يسرك قبلا ازلطفعلی مجترم که مردی تسبة دانا بود خواندن 
ونوشتن ومقدمات علوم متداول ژمان خود دا آموخته بود. 

باری» دحيم مدت هفت سال ددخدءت امیں اسماعیل خان به عزت و حرمت 
بسر برد. اذبر کت تر بیت معلمان» صاحب داش شد؛ ذوقش شکوفان کشت ؛ اشعاد 
زبادی از گویند كان نامی, حفظ کرد. براثر مطالعه اشعار سرايئد كان بزر که به 
شاعرى مايل شد. درجهارده سالگی دل دد كرد عشق «فساء» دخترك دهقالی بست. 
دنساء» درآ بادى بياضه زند کی می كرد. پدرش با يدر رحيم دوست بود . هر زمان ' 
يدر دخترك به «خود» مىدفتء به خانة ابراهیم ددمیآمد » ويدر رحيم فيز اگسر 
گذرش به بياضه مىافتاد به خانةٌ وى واردهىشد.ابن ]مد وشدها دوستى نا گسستنی 
ميان ابن دو در دجود آورده بود. ظاعراً رحيم در یکی از این سفرها که با پددش 
به «بیاضه» رفته بود, دخترك دا دیده بود و بر او فتنه شده بود. 

روزی پدددختر» مقدادی عدس و تنبا کو و خرمای خارك برخری باد کرد 
و به پسرش دضا كفت که برای ابراهیم به دخود» ببرد. دضا چنین کرد. ددسه‌روز 
در «خود مانده و رحيم به باد ممشوقه‌اش با اد مهر بانيها کرد. هنكام عز یمت.دضا 


رحيم از غم دودى د نساء » جنان ببتاب شد كه ہی اختياد اين دد بيت بر ذباش 
گذشت 

خواهم که خرت‌شوم دضایی تا همسفرت شوم دضایی 

هنكام جمال يار دیدن نود بسرت شوم دضاسی 

ظاهراً این نخستين بادقةٌ طبع شاعرانه و عاشقائه دحيم بود که جستن كرد. 

امیر اسماعیل خان عرب سالها همجنان در منطقةٌ جندق و بابانك تا حدود 
طبس به شو کت وقدرت حکومت کرد. نه از دولت مر كزى فرمالبرداری می كرد 
ونه دولت به او می‌پرداخت . اما وقتى فتحعلى شاه بسیاری از سر كشان دا که در 
نقاط ءختلف ابران به شورش برخاسته بودند سر کوبی کرد به دفع امیراسماعیل 
خان فرمان داد. از امن زمان شوديختى و تکبت امیر آغاذ گردید؛ و دیری لپایید 
که بر اثر حملات تند د بی‌امان سرباژاتی که از سمنان به فصد سر کوبیش اعزام 
شده بودند ناچاد به خراسان كرييخت و به عناس ميرزاى ناب‌السلطنه که آن 
زمان درآ نجا بسر می‌برد پناهنده شد. 

مقادن اين احوال ولایت‌جندق و بیاباناك"ضمیمه حکومت سمنان بود.اتفاق 
را دد سال ۱۲۳۳ فتح خان بار كزابى دزیر محمود امیر کابل و قندهاد » با عدمٌ 
زیادی سواد دپیاده به خراسان تاخت. شاهزاده حسینعلی میرزای شجاع السلطنه 
يس فتحعليشاه,حا كم خراسان» ازدفش عاجز ماند و ازشاه كمك طلبید. فتحعلیشاه 
به ذوالفقار خان سمنالی که حا کم آن شهر بودبه تأ کیدتمام فرمان داد پیش از نكه 
کار به دخامت انجامد با سياه و تجهیزات کامل به مدد شجاع‌السلطنه شتاید . 
زوالفقادخان که سردادی دلیر وپیکادجو اما ذودخش و بدذبان بوده به منظود 
اجرای فرمان شاه کسانی جهت جمع آودی سر باز» بهآ بادبهای دود دنز ديك‌حوزه 
حکومت خويش فرستاد. ازجمله جفرسلطان دا به جندق دبا بانك اعزام داشت 
وى هميشكه به «خود» رسيد به کار سر باز كيرى پرداخت» وجون E‏ 
دحیم سابقةٌ خصومت داشت نخست پسر او دا كرفت . 


مير ذا ابوالحسن ينما FAY‏ 


دحيم ازمدتها بيش نام خود دا به ابوالحسن بر گردانده بود ومقارن اين 
احوال جوانی بردمئد بود. 
كفتنى است پس اذایشکه ذوالفقار خان عد کثیری ازجوانان دا برای‌اعزام 
به خراسان جمع و آماده کرد برادد ذنش میرذا محمدعلی مازنددانی دا به سمنان 
خواند نا ددمدت غیبتش از زن وفرزندائش سريرستى كند. میر زا محمد علی‌مردی 
بز د كنهمنش» عالمء دانش‌دوست و يادسا بود و درفم مىزست. وى بناچاد به سمتان 
عزيمت كرد. هنوزسر بازان مشق‌جنکه میآموختند. ابوالحسن که مجئون تخلص 
كرده بود نيز یکی‌اذآ نان بود. 
مجنون که آوازء ذابشيرودى و بز ر كوارى مير ذا محمدعلى دا شنيده بود 
يك روز كه خسته و كوفته از آموزش نظامی باز می كشت خود دا به جایگاه او 
رساند, و با بیانی شیواوبلیغ که ازچنان دژستازاده‌ای بديع و غریب مىنموداجاذه 
طلبید که درحضرتش شعری بخو ان . 
میرذا محمد على يرسيد مگی 2 تو شاعرّی؟ گفت: کلکنکه سمدی وحاننط 
و فردوسی؛ اما جيز کی دانم . ث شيخ اجل سعدى كه صيت سخنش به همه چا رسيده 
ددمطلم غزلىفر موده است: 
بخت باز ا بداذآن در كهديكىجو ن تودرآید 
روى ميمون تو دیندن در دولت بگشاید 
و من به استقبالآن شاعر ناهور گفته‌ام: 
آنکه در پرده دل خلق جهانی بربايد 
چه‌قیامت‌شو دآن لحظه که‌ازبرده بر بدا ٠‏ 
بر فلكآن‌نه هلالاست که انگشت نماشد 
مه بر آورده که ابردی تو اش را 
كر چنین‌طرءپر یشان كذرى جانب بستان 
تاقيامت لفس باد صبا غالیه سايد 


۳۸۸ - اقبال يغمامى 


بگشا ناوكمژ كان وبه خون كش يروبالم 
تا نگویند که برصيد حرم تیغ لشايد 
اشكك کلریکه من و زمزمة ناله سردم 0 
ساقیم کو ندهد ساغر و مطرب نسراید 
آسمان سفله نهاد است» ملامت نکنیمش 
جه کند سفله نهاد اد طرف سفله لپاید 
حاجت شرح نداد صفت كر به مجنون 
بحر مستغنی از آن شد که کس‌اوداستاید 
وقتى مجنون غزلثن دا تا آخر خواند» میرزا محمد على که خود از اهل 
ادب بود انسحر كلاءش در شگنت و مبهوت شد. براو آفرین خواند؛ وی‌دانواخت 
و به حمایت خویش قوی دل کرد . مجنون در وجد آمد» کستاخ شد و از آن 
بز ر که تقاضا كرد, کاری کند که او دا ازخدمت سرابازی و دفتن به میدان‌جنگه 
معاق دار ند . 


میرزا محمد على به أو وعدمٌ خوش داد » و مجنون شادان به جایگاه خود 


روزبعد؛ در وقت مئاسبء میرذا محمد على از ذوالفقادخان شوهر خواهرش 
تقاضا کرد آن مرد با نوق دا که خط و انشای خوش داشت و آداب سخن گفتن ؛ 
فيكو می‌دانست از دفتن به جنك معاف وهنشى خويش کند . 

زدالفقادخان ازشنیدن ابن سخن ناخشنود شد, روى در هم کشید و كفت : 
دحالا شاه به سر باذ احتیاج دادد نه به منشی؛ | کرعمرابوالحسن به دئيا باقی باشد 
و از میدان جنك سالم باز گردد أو دا منشی خود هی کنم. » 

ميرزا محمد على از شنیدن جواب ناموافق حا کم دلسرد و نا أهيد نشد » بر 
اصراد خويش افزود. سرانجام به مراد رسيد. مجنون به کسوت منشیان در آمد. 

پس:ازعزیمت زوالفقارخان وسر بازاش» مجنون ازسر صدق دصفا به‌خدمت 


هيرزا محمدعلى پرداخت. ديرى نگذشت که از جمله نزديكان و محرمان مخدوم 
خويش شد» وقرب ومنزلت دافر بافت. 

سپاهیان ایرانددجنکه با فتح‌خان يبرو شدند وذدالفقادخان که ددجنگه 
دلیربها کرده بود با غرود تمام به سمنان باز کشت » و شاه به پاداش وى دا به لقب 
سردادی سرافراذ کرد. 

.نوشتهائد دوزی که ذوالفقارخان مردانه درجنگه می كو شيد سر باذائش بر 
اث کثرت دشمن وحمله بی امان ایشانآهنگه كر یز کردند. زوالفقادخان‌اذاسیش 
به زیر آمد » پای اسبش دا پی کرد » خروشيد و به سرباذاش كفت : چگونه بر 
خود می‌پسندید که مرا وریا بر انبوه دشمن تنها بگذادید وبكريزيد. سرباذانش 
بدین كفتار بر سرغیرت مدنف »اباي فشر دلد و بر خصم چیره شدند . 

بادی » نوالفقار خان بنا به"سفارش هنرزا محمد علی,مجنون دا همجنان در 
خدمت خوش نگاه داشت. 

اتفاق دا سال بعد خشکسالی سختی دز"ولایّت سمنان و خوذه‌اش يذيد آمد . 
آفت قحطى و کرسنگی ددناحية جندق و بیابانك شدیدتر بود, چنانکه همه مردم 
آن دباد اذپرداختن‌مالیات ددماندند. سرداد ذوالفقارخان كه به طبع درشتخویو 
مردم كزا بود مأمورانى برای كرفتن هاليات نقدی و جنسى به شهرها و ديدهاى 
حوز حكومت خویش فرستاد. ازجمله کسی دا به جندق وبیابانك اعزام داشت . 
او بر مردمان بلا دسیده و ددمانده و بینوایآن سامان که از دنج فاقه به‌جان آمده 
بودند سخت گرفت . کسان مجنون به وى نوشتند : تو که در نزرد سرداد احترام 
دادى كارى كن که فرستادماش بر ما سخت نگیرد از آ تكه زراعت جمله اذ بی أبى 
خوشيده است» و آه دد بساط ندارریم. 

مجنون ازسيارى دادستگی که داشت درجواب نوشت : مرا دد این دستگاه 
چنانکه هى ينداريد فون وقدر نيست ؛ | گر شنیده‌اید كه ناهى واعتبارى دادم آواز 
دهل شنیدن از دور خوش است. 


۳۹۰ اقبال يغمائى 


دشمنان میعنون به سرداد زوالفقادخان خبر بردند که مجنون به كسان خود 
چنین و چنان نوشته است . وى بر آشفت و به مکافات کناهی که لکرده بود بيه 
مأمود خويش دستود داد دادایی مجنون دا در ولامّش مصادده دستگاش دا تئیه 
دشکنجه کنند. خود نيز منشی‌اش دا به فلك بست و هرجه داشت گرفت. 
مجنون دلشكسته از ابن بیداد گری ففان وغوغا بر آودد » در حقش لفریین 
کرد و گفت: 
کس لیست که چاده‌سازدآفات ترا آ٥‏ ار ندید اجل مکافات ترا 
دفع تو به غيس تو تمنا نكنم ای اام تو بر کمر ذند ات قرا 
ميرذا محمد علی که پس ازمراجعت ذوالفقار خان, به قم باذ كشته بودءوفتى 
ازحال مجنون 1 كاه شد ناشکیبا و بیقراد كشت. بار سفر بست و به تهران سفسر 
كرد . چون به پایتخت دسید بهرذهالفقازخان از ستمى كه به ميرذا ابوالحسن 
مجنون کرده بود درشتيها و سرز لشها كرد. وى دا از زندان‌آن خونخوار رهاند و 
با خود به قم برد. 
مجنون دقتی 1 كاء شد كدجملةٌ اموال او و كسانشدره«خور» به دستورسردار 
تاراج شده وستكاش ستمها كشيدهانئد دلش به درد آ مد. تخلص خویش دا ازمجنون 
به يغما پر گرداند و این غزل دا مناسب حال خود سرود: 
نمی كويم به بزمم باش ساقى می به مينا كن 
جو با بادان کشی می, بادخونآشامی‌ما كن 
فلك تا چند مرغان دگر دا آشيان بندی 
به‌شا خ كل مرا هم دشته‌ای آ خر ز پر وا كن 
به بالين وفت بیمادی قدم ننهادی از باری 
بیا! کنون به‌خوادی جان‌سپردن داتماشا كن 
بدمن اذمال هاگ تخل مانده مجنون‌است 
به‌کادآ بد کرای لیلی‌وشآن دا پیز یغما كن 


میرذا |بواالحسن ينما ۳۹ 


پس آنگاه به جزای ستمى كه امير ذوالفقار خان بر أو د دددمانش کرده 
بود هنكام اقامت دد قم هجونامه أى به نام سرداديه يرداخت كه سيار معروف 


است. 

ظاهراً میرذا ابوالحسن یغما تا سالی چند يس از هر كك فتحعلی‌شاه و قتل 
میرزا ابو الفاسم قائم‌مقام - قائممقام اول که شب آ خر ماه صفر ۱۲۵۱ قمری اغاق 
افتاد. ددقم به سر هى برد » د بیشتر اوقات خود دا در مصاحبت‌میرذا مهدی ملك - 
الکتاب پسرعم و داماد قائم‌مقا» دمیرذا محمدعلی ماذنددانی می گنداند.دبوانیان 
يس از اینکه قائممقام به فرمان محمدشاه خفه شد خانه میرذا مهدی ملك‌الکتاب 
را غارت» و فصد جاش کردند. اما ابن سه دوست موافق از هم جدا نشدند, روزها 
در محلی معين کرد میآمدند؛ میوزا مهدی گاهی به خانلر خان و محمود خان 
پسران ميرزا محمدعلی تعلیم خط می‌داد؛ بغما به سر ودن شعر می‌برداخت» و ميرذا 
محمدعلی خود دا به خواندن دعا د کتاب س نکرم می‌داشت وچون از كار خويش 
می‌آسودند کرم کفتگو می‌شدند. 

يس از چند سال ميان این سه بار موافق جدایی يديد آمد . بغما رهسيار 
تهران شد» وجون ظاهراً به تصوف كراش داشت به زودى مورد لظر حاجميرذا 
آقاسی قرادكر فت و وىينجاه تومان مستمرىدد باده اومقرد كرد. ٠‏ 

با إبنكه صدر اعظم پیوسته در نكوداشت يشما می کوشید » وى كه جز ره 
آزاد گان نمی‌پوبید از کادهای ا بخردانه وکم حاصل حاجى هميشه نكو هش هى- 
كرد ؛ چنانکه در اشارءٌ إبنكه ببشتر درآ مد دولتى دا در کار حفر قنات وساختن 
وباس قاض و 

تكذاشت برای شاه حاجى ددمی 

شد مرف تا وان ع ی ون 
نه مزدع دوست دا از آن آب نمی : 
نه.... خصم دا از آن توب غمی 


۳۹۲ ۱ اقبال ينمائى 


دد ابن هنكام شاهزاده سیف الدوله يس فتحملیشاه که مادرش طادوی خانم 
اصفهانی ملقب به تاج‌الدوله بود حا کم اصفهان و كاشان بود . این شاهزاده شاعر و 
دانشپرود به بشما و فرزندانش خاصه به اسماعیل هلر محبت سيار داشت . او که 
« سلطان » تخلص انتخاب کرده بود در ادب و سير و سلوك و شاعری ديرد يغما بود 
و به ئيكوترين بیان وى دا می‌ستود . و این غريب می‌نماید وآسان باود نمی‌توان 
کرد که شاهزاده‌ای جاهمند » شاعری دا که جز آذادگی و بی لیازی و مناعت 
طبع و زبان كوياى طنز آمیز سرمابه‌ای نداشت چنین بستابد . 


و این است نمونه‌ای از هدايم سيف الدوله دربارة يغما : 


استاد جلیل داش اندیش 
ما که سپهر مردمی هانت 
ددوش غنی ء گدای سلطان 
کم و لبش از كراف سه 
ا 
با ييشه و كسب روزی اندوز 
در داد و ستد ستوده هنجار 
دشنام و ثنا بسى شنوده 


در خانه مردم از كم و بیش 


مقهود ددلكه و بردباری 


جز از در داستی‌نگو ید 
آزاده ز قيد خود پرستی 
این ,دك دوسخن كز و سرددم 
از اول بيست تا چهل پیش 
سال و مه و هفته روز با هم 
هر گونه مرا مصالح افتاد 


بیگانة به زسدجهان‌خویش 
وز وی همه کار مردمی‌داست 
در كسوت کفر ؛ نفس ایمان 
جَانْ و دلش از خلاف دسته 
نكر فته مگن به دستی كام 
ټی هنت و مزد داش آموز 
در كنتوشنو كر ده ۳ دار 
ذشت و ذیبا بس آذموده 
نفس ودلودست وديدمدرورشس 
مغلوب سلوك و ساز گاری 
جز بر ره مغفرت نپوید 
خرسند به نیستی د هستی 
نشنيده ز کس خود آزمودم 
آسوده زغیر وفار غاز خویش 
بودیم حريف شادی و غم 
پیشی به صلاح خویشتن داد 


میرذا | بوالحسن ينمائى ۳۹۳ 


بی خبط و خطا مناصحت‌ساذ بی چون د چرا مصاحست‌باژ . 


بس كشته زبان من از اوسود زو بار خدای باد خشنود ٠‏ 
ابنای جهان ذدشمن ودوست دانندهر [ نجددارم از اوست. 


میرذا ابوالحسن دد اين شهر با حاج ملااحمد فاضل نراقى فرزند ملامهدی 
نرافی که صاحب تأليفات معتبری در فقه داصول» داذمجتهدان بنام بود, آشنا شد. 
حاجی‌ملااحمد حاكم شرع كاشان بود»طبع شعر داش شت» خشك ومتعصب دقشری‌نبود؛ 
لطايف وطرايف سيار می‌دالست, حکابات دافسانه‌های شیر ین اذ برداشت, وقطعات 
د ابيات خوش‌مضمون دد كنجينةٌ خاطر سپرده بود كه ضمن صحبت به مناسبت بر 
زبان میآودد. از امن د مخلسش کرم و طرب‌افزا بود. این دو با هم صميم وينكانه 
بودند . غالباً مطایباتی دلنشين لاان دد و بدل می‌شد. نوشته‌اند روزى حاج ملا 
احمد در حضور جمعی از شاعران:و اهل دانش که در سرايش گرد آمده بودند 
شروعبه خواندن غزلی که تازه سنزژده:بود کرد»ه نظرایشان دا جوباشد. مطلم‌غزل 
0 بود: ۱ 

شق اد بر دخ معشوقه نگاهی بکند 
۰ ئه چنانست كمانم كه كان كه 

بل یفن عشآن پس او مطل داو سين کفودند. شاه 

خواندن ادامه داد وچنین خواند: 
ما به عاشق ئه همین دخصت دیداد دهم 
بوسه رأ نيز دهيم اذن كه كاهى بکند 

باد د گر حاضران به شنیدن این بیت آفرينها گفتند وغوغاها كردند؛ اما 
بغما همجئان سا کت مائد. حاجى به تعجب علت خاموشی وى دا يرسيد. بغما گفت: 
مننظر فتواى سوم هستم كه حاكم شرع تكليف عاشقان دلداده دا مکباده معلوم 
کند. همه خند بدند. 


. جز اين.بز د كوادمرد غالب پزر گان ی د امهربان 
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بودند ازآ نکه أبوالحسن طبع دوان, ذبان تيز داشت. از گفتن حرف حق كه سخت 
تلخ است هر كز نمی‌هراسید ؛ به خداوندان زر و زور و منصب اعتنالمی کرد از 
آ نان بیزادی می جست وهر گز مدحشان نمی كفت ددبوانبان» متنفذان وملایانی‌را 
که ماب آزار و دحشت مردمان بودند به طعن دطنز مسخره و داجه می کرد . 
بی‌اعتنایی به خداوندان زود و زر دمنصب, دسخن نه بر مذاق ايشان كفتن 
هميشه ماية تلخکامی وحرمان بوده است. بغما نيز با إبنكه در كاشان و رس حاكم 
بود ژبانآودیش ماي رنج و زيائش شد . روزى یکی از ددحانی نمابان قشرى به 
جرم شرابخوادی او دا تكفير ومحكوم به حد كرد. جمعى از مریدان خامدجاهل 
ومغرض برشاعر شوريدند'وقسّدٍ[آزارش کردند» حا جملا احمد نراقى وى دا در كنف 
حمایت خويش كرفت و از کز ند دهاند. بغما این عزل دا در اشاده به این واقمه 
سرود : 
بهار اد باده دد ساغر نمى كردم جه ی ,کردم 
زساغر گر دماشی‌تر نمی کردم جه می کردم 
هوا ترءهى بدساغرءمن ملول از فکرهشیادی 
۱ اکر الديشة دیگر نمی كردم جه می كردم 
عرط‌دیدم بجزمی» هرچه زان‌بوی فشاط أ ید 
قناعت گربه‌یین‌جوهر نمی کردم‌چهمی کردم 
مرا گویند در خم خرفةٌ صوفی فرد کردی 
ب‌زهد آ لوده بودم گر نمی کردمچه‌می کردم 
ملامت‌می کنندم كز جه ب ركشتى زمر کانش 
هز ردم ت گرزيكلشکر لمیکردم جهمى کردم 
مرا چون خائم سلطانی ملك جنون دادند 
اکر ترك كله افس نمی کردم جهمى کردم 
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به اشك ار کیفر کن لمی‌دادم جه می‌دادم 
به آه ار چارة اختر نم ی كردم جه می كردم 
زشيخ و شهر جان بردم به تزویر مسلمالی 
مدادا كر به این کافر نمی کردم‌چه‌می کردم 
کشودآ نجه از حرم بایست اذدیر! كريغما 
۱ رخ اميد بر أبن دد نمی کردم جه می کردم 
زمانی كه یغما دزیر کاشان بود امیر دفیم‌خان پسر امير اسماعیل‌خان عامری 
که پس از مر که پددش يريشان روز گار شده بود اذ غما خواست که از او 
دستگیری و حمایت کند. شاعر به ياس حقشناسی از مهربائیها د يكيهابى که 
امیر اسماعیل‌خان در حق او کرده نود از حا کم کاشان شغلى برای فی كرفت و 
فرمان دا همراه نامه‌ای مهر آمیز "برای او فرستاد و نوشت: «چون به نز ديك‌کاشان 
دسی مرا خبر كن که به سزا از تو استقبال کنم» و.بهنزدیکان خود سفارش کرد 
که اسباب سفر امير ذاده دا به تمامی آماده کنند تا چون بزد كان به شهس 
.كاشان درآ بد. 
امیر دفیع‌خان با بنه داسبابی عالی که برای او فراهم آودده بودند ددانه 
کاشان شدء و چون به ينج فرسنگی شهر دسید پیکی پیش یغما فرستاد. میرذا 
ابوالحسن و عده‌ای از بادان وهمكارانش به استقبال شتافتند دامیردفیع دا باتجلیل 
دتکریم به دادالهکومه دادد کردند. یغما به منظود مز بد احترامش در حضور او 
ننشست دبه‌حا كم كفت که امیر دفیع ولينعمت زاده من‌مردی سزاوار ومستعداست 
وخدمتهاى بزر گے به دولت وملت تواند کرد. 
مدت توقف یغما در کاشان بتحقيق معلوم نيست . پس از اینکه به ته ران 
باز كشت محمدشاه که آوازه داش و زبان [وديش دا شنیده بود احضارش كرد و 
دد اثناى سخن پرسید كه: از كدام ولایتی؟ جواب داد در خور جندق و سابائك په 
دنيا آ مده‌ام ودود كود کی خويش دا درآ نا کندانده‌ام. محمد شاه يروردءٌ حاجى ` 
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ميرذا آقاسى مر دی دردیش مسلك وبىعلم بود حتى اوضاع كلى کشود خود دا 
نمى شناخت. نه نامجندق وببايانك به كوشش آشنا بود ونه می‌دانست در کدام نقطه 
کشود داقع است. یغما آبادبهای اطران خود دا كه شهرتی داشتند برشمرد. شاه 
جا وموقع هیچکدام دا نمی‌دانست. بغما ددماند که جای ولابتش دا چگونه بر او 
معلوم دارد. اند کې تامل كرد د كفت : جيزى به خاطرم دسيد که ا گر معروض 
دادم شهر بارجاى ولابت مرا به درستى ددمی بابد اما جرأت گفتنم ليسث. محمد شاه 
زينهاد داد. یغما گفت: اکر ایران دا به کسی نشبيه كنيم که سرش آذر بابجان‌باشد 
وپای‌به کر مانه بلوچستان کشیده باشد کو....محلولامت من‌است.پس اذ این توضیح 
شهر بار قاجاد دریافت که زاد گاه بغما در کدام جای ابران است ! 

بادی, محمدشاه دوز نوزدهم دییم‌الثانی ۳ قمرى ۲۳۹۴ براعسر کوبی 
کامر ان میرذا به هرات لشکر كشتد. حاح یرذا آقاسی كه از جمله همراهان شاه 
بود چون به بغما اعتقاد دمحست داشت وى دا یز همراه خود برد. 

یغما در عمر سبة درازخود جز سمنان و قم و کاشان وئهران وهرات به بزد 
و اصفهان د مشهد دچند شهر دیگر نيز سفر کرد وبه اقامت دركاشان بیش ازماندن 
در دیگرجاها هايل بود. 

محمدشاه پس اذچهل دبك سال وبازده ماه قمرى عمر؛ دچهارده سالدسهماه 
سلطنت در شب سه‌شنبه شش شوال ۱۲۶۴ هج رکه ۲۴۰۷_دد گذشت دپسرش‌ناصرالدیین 
شاه در شب ۲۲ ذی‌قعده ۱۲۶۴ دد تهران به تخت سلطنت نشست . ميرذا تقی‌خان 
امیر کبیر صدداعظم.به تمشیت امود آ شفته پرداختازجمله بردقم مستمری‌بیادی 
از ددباريان و دیوانیان و يزركان خط بطلان کشید . وشته‌اند چون به نام يغما 
رسيد مردد ماند. جندباد قلم در دوات فردبرد د بر آودد تا نام وى دا نيز از دفتر 
مستمریات حذف کند اما پسازلحظه‌ای تأملجيزى ذیرلب كفتواذ] ندر كذشت؛ 
واین مستمری‌نه تنها تا پابان عمر شاعر په وی داده می‌شد بلکه تاطلوع‌مشردطیت 
وادثانش می کرفتند.از آن يس بر بده شد. 
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ميرذا ابوالحسن يغما در زمانی که مقیم تهران بود مورد توجه و اعتنای 
برخی ازبزر كان درباد وشاهزاد كان وبسيارى از داشودان قرا ر كرفت اما چون 
به طبع آزاده و وادسته بود ميان شاهزادگان جز به دولفر که به خوی چون او 
بودئد مانوس ومألوف نشد. 

محمود میرذای قاجاد پسر فتحعلی‌شاه منشى و مصاحبی دانا ويا کیزه طبع 
و روشندل می‌طلبید. فاضل‌خان كر وسى که به وى اعتقادی داشت از يغما التماان 
کرد که منادمت و منشيكرى شاهزاده دا بيذيرد. بغما مأخوذ به حياء وبه ملاقات 
محمود میرزا دضا شد تا اکراخلاقش موافق طبع او افتاد به خدمتش ددآيد.وقت 
دیداد بی نكه لباى بگرداند پوستین تيمدارش دا که پا كيزه لمانده‌بود بر دوش 
انداخت و با فاضل‌خان به سرای شاهزاده دفت. كروسى هرجند اصرار کرد كه 
هنگام روباروشدن با شاهزاده به نشان ادب‌دست از آستین پو ستين بیرون آودد 
نبذير فت. همچنان بی‌محابابه حضوراودفت ويس ازساعتی كفت وشنود جو ناخلاق 
او دا ساز گار طبع خويش نیافت» نديمى و توبن کی او رااتيذيرفت »و چون از 
سرای وى بیردن مد پرخاشگرانه به فاضل‌خان كفت : دمن آزاده‌ام وآزادى را 
از همه‌چیز ددست‌تر دارم جرا به خاطرنقرب به بز ركان پوستین ایمان بددم د به 
خاطر خوشآمد چون خودی به شان تملق خلاف ميل خويش دست از آستین 
درآورم.» 

بی گمان چندانکه توادث در ابجاد شخصیت دخلق آدمی موثر است.محیط 
دا لیز اثرهاست. آ نان که ددسرزمینهای کشاده و کم‌جمعیت, آنجا که پرودد كار 
موهبتهای خود دا دریغ داشته می‌زیند و برای ادامةٌ حيات سخت‌ترین شرابط دا 
تحمل م یکنند, مردمانی سخت کوش, آذاده؛ دير هيو ند دي ركسل ؛ | صفا دصادق 
اند. آساث بند کی چون خودی را لمی‌پذیر كدءو بزد کی وحش‌ت‌صوری دا به چیزی 
ثمی‌شماد ند ؛ اما به خدمتگری‌صالحان و دادستگان و دانايان, گر چه‌تنك‌مابه 
باشندفخ میکنند . بغمادد چنین محیطی پرورش بافته‌بود.«خورءزاد گاه او داحه‌ای 
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ميان كو بر دور اذسواد أعظم بو د. غذای‌معمو لىاو دهمولاتبهاش نان جوین وخرما 
وجامدشان كرباس منسوج محل بود » بامدادان همينكه سبيده صبح می‌دمید 
مردمان از خواب خوش برمی‌خاستند وبه صدق وايمان داستين دو كانه براىبكانه 
بجا می آوردند. از بامدادان تا شامگاهان همه كاد وتلاش می كردند دهمیشکه دوز 
دامن برمی‌چید و تارريكى همه جا دا فرا م ی كرفت چون پر ند گان به خانه يناه 
هی بردند و هى آسودند. دود آباديشان دا نمك و ریگ فرا گرفته بود [ بشان شور 
وهر كبشان برای سفرهاى دور شتر بودء و آنان که تنكك مايه بودند يياده باديه 
هی ب ربد قد . 
۱ كر يغمابا خداوند شال ومقام نمى جو شيدءبه عيان ازآ نان بز ارىهى جست» 
و تن به خدمتگری و فرمانبردادیو خوادی نمی‌داد اذ اين سبب بود که به طبع 
چنین بار نیامده بود و نمی‌توالست"خوی خونش دا بگرداند. داستى اينست كديس 
از عبيد زاکانی تا زهان حاضر هیچ ئویسنده و هیچ شاعری با صاحبان زر و قددت 
و عالم نمابان خشك دفشری و متظاهر با تبغ طنرٌ و طمن دضنخره چون اوستیز و 
مبادژه نکرده است. وى به هرمحفلی که شمیم آنس وآشنائی واقعى و آذادکی و 
صفا به مشام جانش می‌دسید دوی می آورد و جز با آزاد كان و دادستگان وآ نان 
که دل و زبانشان یکی بود نمی نشست. خطی خوش داشت دنسخ دنستعلیق‌وشکسته 
.دا به ژیبایی تمام می‌نوشت. به أدب و ذبان فادسی استادانه و ددستآشنا و در نظم 
و نش توانا بود؛ و "كرجه بقدد کفایت به لغت عرب وقوف داشت اما نه تنها بدان 
تفاخر نمی كرد بلکه بیزادی هی جست و مکرد به ذبان می آورد:چنان با گفتن و 
عن لان عو يلك بن تكد شقان تا ارح از وبترم ملا 
ددست می‌نوسم با نه! 
چنانکه پیش از ابن گذشت یغما تا لیمه عمر به تصوف كراشن داشت پساذ 
آن به شیخیه گروبد.علت و انگیزه يغما دا به شبخگیری میرذا اسماعیل هنريس 
بزد کش چنین توجیه کرده است : 


زمانى كه ددجندق بوديم شبى کتاب ارشادالموام حاجى محمد كريم خان 
كرمائى دا می‌خواندم. پدرم بغما وارد اتاق شد ويرسيد جه می‌خوانی. كتاب دابه 
دستش‌دادم. نكاهى به آن افگند وكفت: از بس اين مطالب سست دا از اين وآن 
شئيدهام و خوانده‌ام متنفرم. كتاب دا به من يس داد ويبرون رفت . دوسه شب بعد 
باز پیش من آمد. اتفاقاً همان كتاب را مطالعه مى كردم با لحنى عتابآمیز گفت: 
هنو همین مزخرفات را می‌خوالی؟ مطالعة انلها جه سود دادد. من خاموش‌ماندم. 
دانست که دلگیر شده‌ام. به دلجوبی کفت: بك صفحةٌ آن دا بخوان تا بدانم جه 
نوشته‌اند. بك صفحه خواندم وخاموش شدم. كفت باز هم بشوان. صفحه‌ای دیگر 
خواندم دبا گفت بخوان: تا نزديك نیمه شب چندین صفحه خواندم و او تفکر 
می كرد. ازآن زمان به شيخيه تعلق خاطر یافت, و از مربدان ابن فرقه شد. 

هيرذا ابوالحسن يغما افزون بر فرژندان خويش حق تربيت به بسيادى از 
شاهز اد كان دفرزندان دوستان و آکنٹا بان خود دازد.ازآن جمله سلطان قاجار از 
فيض تر بيت وى بهرءها جست . وى دد مثنوا لليف الرسايل که سرودءٌ اوست غا 
دا به نيكوترين بیان ستوده و در نامه‌ای که به میرذا اسماعيل هنر پسر استادش 
نوشته و درمقدمة دبوان خطی خودآودده نوشته است: 

«.... بردای صواب نماى حقیقتآدای سخن‌سنجان فصاحت کیش وبز ر گان 
خرد اندش بوشیده نماناد که امن حقیر عباد سلطان محمد بن فتحعليشاه که ملقب 
به سيف الدوله و متخلس به سلطان‌ام با همةٌ پیسوادی وهيجندانى در دیمان جوالی 
که مأمود به حکمرانی و مرزبانی اسفهان بودم؛ طبعى موزون داشتم و ازددفطرت 
و وزن طبع به مخالطت و محاودت دانشمندان و نکته‌سنجان مايل بودم . از جمله 
خدادند سخن و دانای کهن, قددءٌ داستان میرذا ابوالحسن يغما قدس‌سره العز دز 
که سالیان داز از ابنای دوز کار دنجه و كر يزان بود با منش الفت و استیناسی 
خاص حاصل کشت و رفته دفته كار مهر و اختصاص به جائی دسید که دو مغز در 
یك يوست نی‌لی که يك جان در دو پیکر بوديم. قريب قرئى سفراً و حضراً ليلا و 
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تهاراً ا کش با هم می‌ذيستيم . انصاف كه در همه اوصاف بر منش حقوق تربیته ای 
سكر أن ثابت است....» : 

دیگر از کسانی که از خرمن دانش دهثر بغما بهره بافت عبدا لحسين نامی 
بود که پدرش از دوستان نزديك شاعر بود . عبدالحسن چون به مرحلةٌ دشد و 
كمال دسید یکی از مستوفیان آذدبایجان شد. 

یغما پس از اينكه سالها در تهران ماند به مشهد سفر ؛ و در مددسه میرذا 
جعفر با ملاقاسم معروف به جناب قتدهارى هم حجره شد . مدتى بعد د گر بار به 
تهران باز گشت. دداین هنگام عبدالعلی‌خان ادبب‌الملك معروف به ادبب‌مراغه‌ای 
که با تاصرالدین شاه در نك رؤز متو لد شده بود و دد ددباد تقرب ود محرمیت‌داشت 
به دستود شاه انجمنى از شاعران بر کی ترتیب داد . سر ايند كان ممروف چون 
یغماء قاآ نی» مشتری خراسانی؛ .ظراز بزدی؛ مابل افشاد, سیحون وجیحون صبح 
پنجشنبه هر‌هفته» درسر أى وى جمم می آمدئد» پس اصرف اهاربه در باد می‌دفتند 
و تاذهترين و د اشعار خود را می خوا ندائد. 

بغما و قاآآنی از نظر خلق و خوی در دو فطب مخالف بودند . فاآنی هوشو 
قربحه و استعداد خويش را پیوسته در خدمت صاحبان جاه ومقام بهکادم ی گرفت» 
و به اميد تحصیل صله و خلعت هر کسی دا وكرجه نا سزاداد بود می‌ستود .حاجی 
میرذاآقاسی و امیر کبیر دد نظرش همقدد و همسنکه می نمودند . وى هر كس دا 
که اميد منفعتی از او داشت مدح می کرد . با اشکه یغما دا به ذبان هجو می - 
آزرد - چنانکه دد دبواش قطعه‌ای دد ذم بفماست - میرذا ابوالحسن نکر كوى 
و ددستدار او بود . قا نی دو ذن ددخانه داشت هردو زشتخوی دتلخگوی وآتشين 
مزاج که پیوسته از دفتاد پدشان در دلج بود . این دو هميشه عيش شاعر دا مننس 
و خاطرش را مکددمی‌داشتند . جبران دا یغما به سخنان شیرین غبادغ انضمیرش 
می‌سترد دا .کر پیمادمی‌شد ویدا بسر ای‌خویش می برد و درشفابافتنش می کو شید. 


0 وا بع تعش مایت دراه تا خی ی 6 - 


نصو بر اصلی « بغما » جندقى و خود شاعر 


دآ 1 خط خوش و انشاى خوشتر, آزینما, حاكى ازدوستی دهم خانگی يلما 


فرسب شرط بندی کردها ند 


عکس خطی که بر سر معن ی کلمه 


ميرذا ابوالحسن ينما 


ادي بالملك و یغما در آن زمان هر دو از پیردان فرقه شيخ احمد احسایی 
بودند و به سبب همین تجانس فکری غالباً با هم پس مى بردند. 

میرزا ابوالحسن غما پس از چند سال اقامت در پابتخت از ماندن در این 
شهر سير و دلكير شدء به سمنان دفت؛ دد آ تجا خانه‌ای خريد و براین یت بود که 
بقيه عمرش دا دداین شهر که در دوران جوانی در آ نجا تلخیها و شیربنیها چشیده 
بود و خاطره‌ها داشت بگنداند. اما پس اذ مدتی اقامت به سبب اصراد بیحد ميرذا 
اسماعیل هثر يس بز د کش‌به«خودباز گشت. دداين ذمات بغما به پیری گراییده 
بود وفرسوده و دردمند شده بود. درچنین‌شو ر يده حالی د کم‌توانی شاهزاده‌سیف ال 
میرذا حا کم سمنان که شاعي و دانشود بود به شوق استفاده از محضر شا وی دا 
به‌منشیگری انتخاب و به سمثان احضاد کرد. یغما که حوصله قبول کادهای دبوانی 
نداشت به عذر ضعف دپیری اذيذينفتن این سمت و دفتن به سمنان بوزش‌خواست. 
سيف ال میرذا ددخشم شد وچند اور سواده به آدددن اد فرستاد . نان به شاعر 
پیجاده ستمها و خوادیها کردند . به فلکتن بتتند و سیم تومان از اد جریمه 
کرفتند. بغما اینهمه ببدادو شکنجه دا تحمل کرد و نرفت . اذاین يس سخت از 
مردمان دمیده شد؛ دربه روى بيكانه و آشنا بست و سرافجام سه ساعت بر آمده از 
روز شنبه شانزدهم ربيعالثانى ۱۲۷۶ قمری ۲۴۱۹۰ - در هشتاد سالگی در گذشت 
جسدش را در بقعة امامزاده سید دادد داقع در خود به خاك سپردند. ۱ 
اد شیعی‌ای باك اعتقاد بود , خاصه به امام سوم حضرت امام حسین عليه السلام 
عقیدة صافی داشت از ابن رو بیشتر دادابی خود دا وقف عزادادی براین امام کرد. 

بغما به نوشتن و نگهداشتن اشعاد خود سخت ی‌اعتنا بود و رغبت و هوس 
نداشت که يس از او اشغارش بجا مائد ونامش بر سر ذبانها بيفتد. ازا نکه‌براستی 
وادسته بود. دوستان و نزديكائش وى دا اذ ابن آسانكيرى د بی‌فیدی سرزش و به 
تنظیم ديوائش تشویق می کردند اما اثر نداشت. 

ميان آشنابان دادادتمندان یغماحاجی محمد اسماعیل تهرانی به‌جمم آوری 


۳۰۸ 1 أقبال ينمائى 


اشعاد وآثار وى اندیگران مشتاق‌تر بود. حاجی محمد اسماعیل تهرانی انددستان 
بغما بود وچون صاحب ذوق د به صحبت دمعاشرت با خداوندان ادب و هنر شوقمند 
بودءبة جد در صدد جمع‌آودی آ ناد بغمایر آمد. هر جداز 1 ثار منظوم و منئود این 
شاعر می‌بافت با ازذبان دیگران می‌شنید به تسوید آن می‌پرداخت. حاصل كارش 
از نقص و خطا خالی نماند جه بسیادی از اشعاد فرزندان و شا گردان شاعر و 
سر ايند كان دیگر ازجمله هثر؛ سلطان سيف الدوله,ملامحمد حسن بهرام سمثانی 
دا به گمان اشکه از بغماست بدانجه جمع آورده بود افزود . یغما که ناظر و 
نگران شتابزدکی و بی استعدادی حاجی محمد اسماعیل در جمع آودی و حسن 
تدوين د تنظیم آثار خود بود بادها از وى التمای کرد که دست اذ ابن كار بدارد 
امادی‌اعتنا نشمود . شاعر ملول‌اذ این كارو دفتاد به پسر خود احمد نوشت: 
«أحمد حاجى اسماعیل بيك تهرانیاشعادمرا جمع کرده. تخمین دوسه‌هز ار 
بيت مز خرف و لاغ و سرد وخام. چیژهای غریب مال مردم به نام من بيجاره ددن 
دفتر نكاشته. بادها عرض كردم ينجاهتومان به ذستم فیازمی ذه که منحولاتلاطاٍیل 
دا بیردن كن ؛ ينداشت ابن درخواه از دوى فروتنى است . دد نيذير فت داسن 
بیجاده, دسوا و زش تنام خواهد شد. ترا به خدابى كه پرستشکاه تست به کاغن و 
پیام و عجز ولابه و التمای و درخواست او دا داضی كن و ملحقات دا که بر اسل 
می‌چر بد با پرداذ. جز سردادبه و چند طفرا نگادش پادسی و غزلی چند که سبك 
بیان کواهی می‌دهد " تتمه معیوب و مخلوط است . این پیر ناتوان دا در حیات و 
ممات ازچنگ فضیحت و دسوایی بازخر, واگر انکاد کند» مز خرفات و ملحقات 
را در جزد دفتر احمدا ثبت نمای. دور | که در اشماد احمدا جز قافیه د سجم هیچ 
ملاحظة براعت و شیوابی و بلاغت وذيبابى نيست .۱۰ گر فرزندی اسماعیل ددانجام 
این کار نظرى می کماشت من بکلی از قيد دسوایی می‌دستم. اینها كار مرد سخن 
شناس است . اد د تو د ابراهيم مهما امکن جهد كنيد كه مسکین يدر شما به 
شاخجه بندی این تخمه مز خرفات آ لوده نماند . دد آ فرینشهای این پادسی پیکر 


ميزذا |بوالحسن ينما A‏ 


برخى شعرها آوردة طبع ا کساد منظوم و مکتوب است به قدر دو هزاد بيت 
در بباض خسرو بيك خاور است .همجنين چهادپنج هزار بیت پیش ابراهيم دستان 
است . نزد آقا سيد حسن نقيب وهيرزا احمد طبيبوآقا محمد على يسر آفا 
زین‌العا بدین خراسانىنيز بقدد دوهزاد بيت كما بيش است . اشعاد مرا ذشت‌بانذیبا 
هرجه هست بیردن بنوسیدو لسخه‌ای به حاجی اسماعیل بدهید؛ وقتى نو آموزان 
دا به‌کار نامه‌نگادی خواهد خودد. داد از بدنامی» فرباد از دسوامی.» 

يغمااين نامه تضرع آميز دا ددسال۱۲۷۲,چهادسالیش از مر کش به‌پسر ثر 
نوشت. اما حاجی اسماعیل بی خبر از نقص د ناتمامی كار خود دیوانی که فراهم 
آورده بود به خط پسرثلعبندالباقی طبیب نویساند. بعد ازمر کش پسرش به تقشویق 
علیقلی میرذای اعتضادالسلطنه فزذند فتحعلی‌شاه که در آن روز گار وذير علوم و 
صنعت و تجارت بود در سال ۱۷۸۳ به چاپ دساند. ۱ 

دیوان مذ كور افزون بر آتبکه دادای تحزیفات و اشتباهات سياد است و 
قابل استفاده نيستء فاقد بسیادی از اشعاد ونامه‌های بغماست از ] تجمله: قاضى نامه 
شبیه‌علی‌مردان,۷۵ قطعه اذمرائی( مجموع مرائی بفما افزدن بر ۱۰۵ است که از 
آ نها فقط ۳۶ مر ثيه در دبوان ضبط شده است ) و قريب ياتصد نامه فادسی سره که 
در تصرف افراد خانواده اوست ۱ ۲ 

سلطان محمد ملقب به سیف‌الده له پسر فتحملیشاه , در اشاره به عدم توفیق 
حاجی محمد اسماعیل در جمع آودی آثاد و نظم د نش یغما , ضمن نامه‌ای که, به 
هنر پسر شاعر نوشته ودر مقدمه نسخه خطی دبوان خود نيز ثبت کرده چنین 
آودده است : ۱ 

«. .. يغما درحيات خود اعتنابی به جمع و ترتیب اشماد خود لمی‌فر مود و 
اعتقادى به ضبط د تدوين آن ابداً نداشت .ن عقود لآلى کسیخته , وآن تفودغالی 


۱- آقاى سيد على آل داودكه جوانی تحصیل کرده و با ذوق است همةٌ آثار منثود 
و منظوم يغما دا به کوشش بسياد قراهم و آماده طبع کرده است؛ امیداست که به زودی 
جاب و منش شود , ٠‏ ۱ 


ازخربطه ضبط فرو ريخته ماند؛ چنادکه بسیادی از نظم و شر ایشان از ميان 
رفت . 

« مر حوم حاجی محمد أسماعيل دا كه از اواسط الناس اهالى دادالخلافه » 
و فطرة سليم و نيك سجيت » ولى از فنون تتبع د داش بی بهره د تمتع بود » با 
مرحوم بغما دحمةالله عليه دوستى و آشنایی دست داد » و فطرت نيك و سلامت 
ذاتش به صفا و صدق دهنمون كشت . نهابت شوق به جمع متفرقات اشعاروتر نيب 
و ضط منثورات مر کب و پادسی هاى مرحوم داشت . به قدر امكان بل زياده از 
حد طاقت و وسع خويش كاد انديش جهد و اهتمام شد . دود و نزديك از هرجا و 
هر کس دانست و توانست نسخه‌ای كرفت و دفتر پرداخت . هرجا نظم د ثری لیز 
ديد و شنید که به زوق و قیاش ناقص اساس خود كمان کرد از آن مرحوم است به 
نام بغما بر آن دفترالحاق نمود , و آن مجموعه دا سالها از همه كس پنهان داشت. 
بعد از آنکه نسخه جاب دبوان"نغما به دست خقیز افتاد ديدم هفتاد و نه غزل از 
اين كمنام در آن دیوان نگاشته‌اند . پس از ملاحظه و اطلاع خواستم جمیم آن 
هفتاد و نه غزل دا که از اشتباه حاجی جامع واقغ شده از دفتر خود خادج كنم . 
استاد | کرم هنر زادة مرحوم بغما دحمةالله که حرف به حرف دفرد به فردبر نظم 
و نش يدر و اشعاد این گمنام اطلاع دارئد که کیو کجا و برای که دچه جا کفته 
شده اتفاقاً از خراسان به دی دسید و بنده دا از امن اندیشه مائع شد و گفت اشماد 
شما در عراق عرب و عجم منتشر » و در دست بسيادى از مردم افتاده است ؛ خارج 
كردن از دفتر جه سود و تمر خواهد داشت . خوشتر ا نکه فهرستی از اشعاد خود 
که حاجی دداسته وناشناخته به نام مررحوم یغما نگاشته برنگادی و صودت داقع 
دا مشروحاً بیان کنی ؛ و من که‌برجمیم کلمات و نکات واقفم کواهی د تصدیفی 
جزو آن کلم که نظاد کان دانند سلطان و يغما هردد از تهمت سرقت عری و 
بری‌اند و این كار به اشتباء گذشته ...> 

چنانکه بادشد شمادرذمان خودبه خوشئويسى معروف بود و آثادی که به 


خط زساى او باقى است بر ابن گفته كواه است ؛ از ۲ فجمله است : 

دبوان ظهیر فاديابى که در بيست و هفت سالگی ۰ . وشته و | کنون 
دد تصرف ابوالقاس طفرا يغمابى دبير دانشمند خود است ؛ 

برهان قاطع که دد آ خر هر فصل اضافاتی از ]نجه خود می‌دانسته با اسلویی 
نيكو وطنز آمیز بر آن افزوده است . ابن خه | کنون در اختیاد شاعردنوسنده 
دانا و بنامحبيب بغمابى است. این کتاب در سال ۱۲۴۰ در کاشان کتابت شده ؛ 

قر آن كريم به قطع کوچك با تذهیبی مختصر و شرح لفات دشواد؛ 

قر آن‌مجید به قطع بزر که ؛ 

خمسه نظامی . 

گفتنی است که در فاضلهٌ سالهای ۱۳۷۷ نا ۱۳۳۰ قمری ۲۴۶۸ - ۲۴۷۱ 
چند باد نايب حسین کاشی و پسرش ماشاءالله خان به جندق و بیابانك تاختند و 
اموال مردم دا غارت کزدند . چون,سداد ايشاث از جد طاقت گذشت سیادی از 
مردم ابن دباد به سمنان و دامغان و شأغرودة . برخی آجاهای دیگر مهاجرت 
كردند . در اين آشوپها که سه سال ادامه داشت"افزدن بر اینکه گردهی بیگناه 
از هستی ساقط شدند بسی از کتابها و نوشته‌های شوب از ميان دفت » از جمله 
پیاض‌ها و جزده‌هابی بود که شما به خط خوش خود نوشته بود. 

بغما سه بار ازدواج کرد. زن ادلش سرو جهان خانم دختر آ فا محمد 
کرمانشاهی بود که شاعر زمانی که ببست و هفت داشت وى دا به عقد خود در 
آورد و به اد لقب شمس الدوله داد. از ابن زن بغما صاحب يك پسر ديك دخترشد. 
اسماعیل که در سال ۱۲۲۵ قمر ی به دئیا مد و به سال ۱۲۸۸دد گذشت ؛ دفاطمه 
نساء که به حاج سلطان شوهر کرد . 

هما سلطان کاشانی زن دوم بغما بود . ابن زن دا زمانی که میرزا ابوالحسن 
در كاشان هىذرست و منشى مير ذا على محمد خان حا کم بود به عقد خويش در 
آورد ٠‏ این ذن ينج فرزئد برای بغما آودد : 


` ۳۱۲ اقبال ینمائی 


مير ذا احمد صفالی که در سال ۱۲۳۶ متولد شد و در سال ۱۳۱۴ قمری 
در لذشت ؛ 

میرذا ابراهيم معردف به بغماى ثائى که در سال ۱۲۴۳ به دئيا آمد و به 
سال۱۳۱۰ وقات بافت. 

میرذا محمد خطر متولد سال ۱۲۴۵ و متوفی به سال ۱۳۰۲ قمری؛ 

بكم که به سال ۱۲۵۱ قمری به دنيا آمد و همسر آقا حسین نامی شد ؛ 

مریم که ميرذا اسماعیل تاراج وى دا به همسری كرفت . 

سومين همسر یغما آمثه دختر صفر خورى بود . آمنه ذن ابو محمد برادد 
بغما بود ؛ بس ازمر که شوهرش زن ميرذا ابوالحسن يغما شد و برای اد فرزندی 


ناودد . 


محمد ابراهيم باستانى بارريزى 


من همائروذ دل و صير به يفما دادم 
كه مقيد شدم آن دلبر ينمائى دا 
سی سال قبل که نخستين شماده ينما منتشر شد ؛ من در 
دوذنامة خاؤد: یادداشتی دز باب انتشاد آن نوشتم . بريروذ كه آن 
یادداشت دا هرود شی کردم , ضمن تخدیه خاطرات » و تأسف بر 
احوال عم گذشته که خودا خدوديك قرن‌اسلامی است - يكث نبساط 
و شوق تانه‌ای در خاطرم دیداد شد » و آن این بودکه متوجه 
شدم ۰ بسیادی از آرزو ها که در آن يادداشت مختصر در سر 
مى يرود ندم: و سياد امیدهایی که ددمودد یغما در دل داشتم» طی 
این سی‌سال به مرحلۀ حصول پیوسته است . 
لازم يود که درين مجموعه که به مناسبت سی‌امین ساليغما منتشر میشود » 
مخلص هم که خری جزء علاف‌ها رانده‌ام و خود دا در سلك توبسند كان یغما 
جا زده‌ام - بادداشتکی بنویسم. هر جدفكر کردم» ديدم جيزى بخاطر نمیرسد و در 
داقع اکر هم چیزی بود هرجه بود - در د گر فتادبهای قائم مقام » دریغماهمه 
را به مناسبتهائی كنجافدهام . مكر دیگر چیزی باقی است ٩‏ 
چون لازم بود كه | کر بادداشتی نوشته شود به عادت مألوف» طبعاً دبطی به 
کرمان يبدا کنده کربزی بر آن دهار زده شود. مناسبت ترآن ديدم كه بااشاده 
به خدمت صد دوزه استاد بغماشی در کرمان - به مناسبت رياست معادف آ تجا ب 


۳۴ باستانى پادیزی 


بوده باشدء و ددین باب جه بهتر که از همکادان وهم قدمان استاده بعنی آنها که 
پیش ازو در کرمان , خدمت معادف دا كزيده بوده‌اند - بادی به ميان آید . هم 
بادیادان است وهم تجدبدخاطرات و هم‌اطلاعات مختصری دريادءٌ تحولات‌فر هنگی 
در گوشه‌ای ازين مملکت. 

بيش از هفتادسال اذشروع ‏ با بهتربگویم شیوع فرهنگه جدید در کرمان 
ميكذرد و مدادی دولتى در ابن استان دواج يافته و رژسائی که از طرف وزارت 
معادف به کرمان آمده‌اند کوشش داشته‌اند در زواياى دودافتاده ابن استان با 
ابچاد مدارس جدید مشعلی از نود دانش و فرهنگه روشن کنند » شك فیست که 
قاش مدرسه ددسالهای اولیه بی‌اندانه مشکل بود ومسلماً افتتاح یکه‌دبستان در 
سال ۱۲۹۵ش. (فیالمثل) بس دشواد تراز تأسیس چند باب آن در زمان حال انجام 
هيياقته است . دداين چند صفحة شمن نکارش شرخ حال مختصر دؤساى فر هنك 
كرمان در طى چهل سال » آعادی از مدازش.تأسیس شد" هرسال نيز بدست داده 
شود. باید اضافه كنيم که | کش قريب باتفاق این دؤساء فقط بمنظود و قصد توسعة 
فرهنكك باین استان قدم کذاشته‌اند وتا حد امكان وقدرت برای دسيدن باین‌هدف 
كوشيدهاند دراين مورد قصد] نست كدنامنيكك پیشقدمان اين داه را ذکر كليم و 
ان تذ کر اکر لحن شوخى بخود گرفته باشدء صرفاً دفع خستكى خواننده در 
نظ بوده است لاغیر» ...۱ 

اینك فهرستی از رسای فرهنكك کر مان و سالهای دباست آ نان دهمچنین 
تعداد مدادسی که هرسال تأسیس بافته دافتتاح كرديده است. ددحقیقت این‌ارفام 
کار نامه هربك از آ نان است! 

۱ _ قسمت اعظم این مقاله بر اساس یادداشتهائی است که در نشرية ۱۳۲۳ فرهنگه 
کرمان به جاب دساندهام . ۱ 


روسای معادف کرمان ۳۵ 
سال تعداد آموزشگاه نام رئيس 
۱A۵‏ »> ۳ باب (مددسه شهاب»مدرسه‌سعادت 

ومدرسه زرتشتيان) 5 
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١ ¢ ۱۸٩‏ ۰ ت 
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۱۳۹4۵ > ۱ (پرددشگاه صنعتی) مجدالاسلام 
۱۳۹۲ ۳۰ ۰ شيخ بحبی 
۱۹4۹ ل CV‏ 2« 
١ «¢ ۱۳۰۰‏ > فهیمی 
۱۳۰۱ ¢ ۱۷ » صادف‌اصاری 
۱۳۰۲ ۰ ۲ > تاج‌الدین‌خان 
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۷۱۳۰۵ »© ۴ > ۰ 
۱۳۰۶ » ۷۴ جودت 
\e¥‏ ¢« ۳ .۰ « 
۷۱۳۰۸ > ¥ > « 
۱۳۰4 © ¥ > « 
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سال نعداد آموزشگاه نام رئيس 
۱۳۱ ۱ ¢ ۲ ۰ جودت 
١ ۰ ۱۳۲‏ ۰ < 
۱۳۳ > ۷ 6 اسادی 
1F‏ 6 ۳ ۰ مايل 
cc ۱۳۵‏ : 
۱۳۶ « ۵ “< 3 
۱۳۷ ۳ ۰ 6 
4 ` 6 ۵ » کسروی 
۱۳۹ 6 ۰۲۷۱ عدل امین 
۱۳۰ « 6۸ مبر هن 
۱۳۷۲ :0 ۰ « 
۱۳۳ < ۲۲ » د کتر بقائی 
۱۳۴ ¢ ۶ »> کسروی 
۱۳۷۵ < ۰۱۳ حکمت 
CA «< ۱۳۶‏ دکتر شریف 
۱۳۷ ¢ ۱۶ > حبيب شمائی 
۱۳۸ ¢« ۴۲ قاسمی 
۷۳۹ « ۴۷ 6 سجادیان 
۱۳۳۰ » ۳۵ » صفادی 
۱۳۳۱ 6 ۱۷ » < 
۱۳۳۲ 6 ۳۲ 6 ار عدالت 


بعد این سال آقابان بهمن حبیبی » و دست غيب » د مزینی و بختی و 
منصودیان و قائلى آمده‌اند که بحث در اقدامات آنان »وقعیتی دیگر می‌طلبد و 
ما درنن فصل فقط به‌باد پانزده‌دئیس معادف کر مان» تاذمان‌حبیب يغمائى ميبر دازم. . 


بحمأ! 
مضا 


(ولين شماره يغما با طيعى حوربو مطالبى #رغوب »:تدی هد , چشم‌دوستان 
ابه ووشن : سحن ستح نامی ل قاى حبیب پلا گی باون سر‌شار ویش یضا را 
جیان وبا و دلقر یپ و چنان یامعتی و دقیق از چاپ خارج وره که ياود كفت 
که اولیت شماره یشماست که پا بدالره مطیوهان میگذارد پا این‌حال اين 
لفل يك شیه ر ‏ عمف سا له عورود ۰ 
استازان سن فاوصی ونکته ستجان يديم كوى ادب يأهبيب بوب همدست 
شد ای وئغمات ولغريب وا با انتشار مجله يما فا کرد ند ۰ 
از این وس یخه‌ای داقر یب هرماه یکیار دل دوستان ادب .رز يه یشد! و اهلد 
برد وچشم نها را هدتی برصفسات زیپای خود خواهد دوخت وكام ]نان وا از 
حلوای لطع کر بار استادان سكن دير ین و اهد داشت م 
"من حتم دارم مر اس أو ادن شداره دما را په بيد دل رصیی بشما دهد و 
هکرد شود نټ ولیر یماتی را و 
0 جسم ال 
حییب با شا آی که اد تثيجه ممدا لمات .ييا بي کم سو شده وبادحتی که او 
سل شد | که قر ود کی یف 1 ی به شتسه در اصلاح بشما ميكر كد و ۲ ةدر 
هیگوشد که ماشی است در این دا. ازهرچیق یگذرد وروی همین اصل است که 
أو لين شماره يشما که مام اور آن یدصت شود او اجام هده بب‌یاو نقیس و 
يسيار لطيف إزهاب در المدى است + 
حیّیپ "در دیباچه اين كمازه دوتو يمف ۽ 
» كرايا ددن وراندن‌قرمی "پر اتب كمال وروی يرتاياندن ۲ نهاازمزشرفات 
تير مچنان جز پراهشاگی و مواغلیت و تبیه زمامذادان آی قوم امعان يناس 
تیت و ابن وغليفه دقيق و دقوار مخصومص؟"پن‌عهده دستگاه هر متلكى کشور است 
أحكه از بکطرف‌در بسط وچ گو نکی تملینات یکوهد و از سوى دیکر هترمندان‌و 
ار یاب ادب وا حمایت و ومتكيرى کنب ثما اندك اندك رت الطيف وربا يستدى 
هری در مروم پدید یه , چندانکه شود بهود پدان پگروند وازظواهر 7۲راسته 
هی از مغر روى يرتايته » ه 
ها اپتکه يقول او ۾ امروزهم چثانکه مشهوو است ايو نوم مجلان‌جالب 
مشګری تمیتواند یاشدزیرا د کر كو نکی تملتم و ترپیت که یصی ار ]تار لان 
افزایش سملح وهفش عمق معارق صوهی است هتين تتیجه ايده که يا سوادان 
وخ واستاران روزنامه ها ومسله ها خراندن داستانهای هې پرویا ودیدن پرویای 
شهوت انگیرستار كان سیتارا پرمط‌المه" ۲ ثار وسيماى بور كان علم وادب ترجيح 
مې لهند » 
با ايتسال . یشما . نأمه ایس ک بی _تواند هم متعلمان وا يكار کید و 
هم. مترسلان را یلاعت ابید انار یلماپرای چرید کان رام آدب وارسی یسار 
مشتئم است و ما شوشو قتيم ڪه سان استج الأمى ایران توانست. با تنظيم ابن ميله 
دمت ود را در عالم مطیرهان هی تياو «وشن کر جلو دهد 
اتتظار ۳۳ از طبقه جوان و سوراللنکر انست که یاستقیال این مسوعه 
کم تقلیر یشتایند و با کسکها و عتويةهاى خویش پر دلکرمی سختکوی بای 
اسان ييغر ید که ديقب است : در ؛ افقاو ملی در قیام وویان حیب دوم ماشد ۾ 


أردى بشت ۲۷ باستالی پادیزی 


۱- مصطفی كاظمى 
وین ائيس فرعنكلا دسمی کسرسان سید نی ان كاظمى بود که 
سال ۱۲۹۳ش. برای افتتاح مدادی جدیدبکرمان‌آمد. کرمانیها او دا «پس سید 
ديش بلند» خطاب ميكردند. او از اعضاء مؤثر حزب دمو كرات کرمان بود و به 
همین جهت توقیف هم شد ( ولی در داه تبعید به شيرازء حکم آزادی او دسید ) . 
مسطفی خان کاظمی هم رئيس فرهنگه بود و هم دئيس مددسة ابتداثی احمدی و 
خلاسهاولينمددسةدولتى کرمانداتأسیس کرد.سیدمسطنی کاظمی ازدجالمعروف 
أبرانست و تا کنون يستهاى حساس ذیادی داشته و در ءوارد عدیده لیافت خود دا 
ثابت نموده است.کاظمی مدنها استانداد کر مان بودءو دقتی به‌جای ادمعاضدالسلطنه 
پیر نیا به استانداری دسید. مرحوم مشاق به شوخی گفته بود : 
از يس کاظمی آن مرد خدا كربيا › کودییا » پیر نیا 
روزی هم که اد بهمراهی‌مرخوع شید جمد هاشمی‌به و كالت شهر كر مان 
انتخاب شد مرحوم مر تضوی‌بر ازجانىدبير كر مان گفته‌بود: 
کاظمی و هاشمی , دو منتخب شهر 2 هر دو شربفند چون ز نسل بتولند 
به ز همه نام مصطفی و محمد سعد بود » ذانکه هر دونام دسولند 
آثار خير او و تأسيسات جديدةٌ شهر هنوذینام أو باقیست . پس اذ کاظمی 
مدتی حاج ناي بالصدربه عنوان كفالت فرهنك كرمان دا اداده کرد » تا نوت به 
مر حوم مجدالاسلام کرمانی دسید . مجدالاسلام کرمانی ادلین دئیس کرمالیست 
که بدین سمت منصوب شده است. 
۲- مجدالاسلام 
سال ۱۲۹۵ بود كه مرحوم مجدالاسلام برياست فر هنك كر مان دسد. 
روز ى که مرحوم مجدالاسلام با حكم دیاست فرهنگه ابالت كرمان به 


۳۷۰ باستانی پادیزی 


دفسئجان وارد شد کلاهر دفسنجان باو گفت: حضرت آقاء داه كمى ناامن است, 
تأهل كنيد چند دوذ بعد سفن بفر‌مائید. مجدالاسلام گفت: 
از دزد حذد كردن دو روز دوالیست 
روزی که‌قضا باشدوروزی كدقضا نيست 

و با درشکه‌ای که قبلا سرداد نصرت برای او تا بزد فرستاده بود بطرف 
کرمان حر کت کرد. ولی متأسفانه قضا بودا ارسیده یکادوانس‌ای دق کبوتر خان» 
چند تن دهن بسته و سیل از بنا گوش در رفته - در حاليكه تفنگهای بلندشان اذ 
شانه‌هایشان - میگذشت جل وكالسكةٌ جناب قای رئيس معادف دا گر فته وبااحترام 
تمام او دا دعوت کردند.که بكاروا نسر! وارد شود. 

دزدها بتصور اینکه یکی از شاهزاده‌های پر پول را که بهكالسكه نشسته بود 
بچنگ آورده‌اند ابتدا خوشحالی زایدالوضفی نمودند ولی وقتى که دبدند درچنتۀ 
مسافر تازه وارد جز چند کتاب اهو مودیانه خود جلد چرمی چیزی لیست د 
بعلاده هر چه اذد ميير سند شعر جواب میهد قدری عصبانی شدند . 

دئیس دزدان كفت چون از جناب آقا خیزی ندیدیم بد نبست از کالسکه‌او 
استفاده شود ... کالسکه دا كنار جاده نگاهداشتند . بدین ترثیب هرقافله‌ای که 
وادد ميشد از دود كمان میکرد داه امن است و كالسكة حا کم در كناد داه توقف 
کرده» باخیال داحت پیش ميآمد . همینکه كاروان نزديك ميرسيد » قراول دزدان 
بعنوان تفنگچی حا کم جلو دفته و میگفت: 

دسر کار شاهزاده دركاروانسر! تشر یف دارند و دستور داده‌اند هر كس از داه 
میرسد برای صرف چای و استراحت بکادوانس‌ابياید». بدنطریق کاروانیان دا به 
کاروانس| برده در آ نچا همه دا بيك ريسمان می‌بستند و بدون سر و صدا بادها را 
سواد یر مالهای تنددد کرده بکوه می‌بردند . بدینطریق از پر کت کالسکة رئيس 
مفادف مال کلانی‌بجیبشان رفت. 

مرحوم مجدالاسلام صحبت ميکر د که اداخر شب هوا سزد شده بود و چون 


رؤساى معارف کرمان ۴۲۱ 


لباس أو دا هم برده بودند ؛ گفته بود سردم است و رويوشى خراسته بود. ديس 
دزدها چاده‌ای انديشیده بود . یکی از خوده‌های بزر کف ( جوال بزد گے برای بار 
كردن غلات)کاروان دا که اتفاقاً در آنآدد بوده است خالی کرده يك سوداخ بزرك 
از وسط و دو سوداخ از ددطرف آن نموده دستهای مجدالاسلام دا از دو سوداخ دو 
طرف و سرش دا از سوداخ بزد گے دسط بیردن کرده» بدینطریق يالتوئى برای او 
تهیه نمود . مرحوم مجد میگفت هر وقت آن منظره عجیب - با بلند شدن گرد 
آدد سر و دیش و صودتم بكلى سفيد شده بود ء دستها از دو طرف دد آمده و ضمئاً 
خنده سار کاروانیان باین‌منظره - در نظر م مجسم ميشود باز از خنده میتوان خوددادری 
كنم . بدینطریق رئيس معادف فردا مجبود بباز کشت برفسنجان شد تا لباس تاذه 
بپوشد دیکرمان آ بد. 
HEHE‏ 

مرحوم شیخ‌احمد مجدالاسللام کرمانی فرژند آقایوسف ازخاندانخانداقلى 
بيكك افشاد بود. جد او دد فترت بين صفوبهو نادد در کرمان نام ونشانى داشته و 
كارهاى خير بدأى نموده است. مر حوم مجد دد۱۲۸۸ قمرى متولد شد . تحصيلات 
مقدماتى دا در نزد مرحوم ناظمالاطباء كرهائى بپایان دسانده بود .دد سنهٌ ۱۳۰۸ 
باصفهان رفت و محضر ملامحمد باقر فشاد کی دا ددیافت و سپس بدرس آقا سيد 
محمد باقر درجداى حاضر شد و از جند تن از علماى اصفهان تصديق اجتهاد 
كرفت . 

روح تجدد طلبى او در اصفهان باعث شد كه بكمك چندتن دبستان تازه‌ای 
در محیط اوهاميرود آن دوز اصفهان افتتاح کند. ولی البتهكار آن مدرسه چندان 
ددامی لیافت. ذیرا چندی بعد عده‌ای از مخالفین مدادی جدید, دسته‌جمعی با نچا 
ربختند و عالیها سافلها نمودند. معلم و مدير دشا گرد همه كتك مفصلی نوش‌جان 
کرده از مددسه گر بختند و دیگر باز نگشتندا 

امن سردصداها ظلالسلطان دا داداشت که مشه دا قطع کند . بكمك امام 


قف باستانی پادیزی 


جمعه؛ مرحوممجد دا - يسازمحكوميت به بکصددچهل‌تومان جريمه ‏ مر خص 
كردند د اد ينهائى بتهران دفت. 

مرحوم مجد ددتهران» بهمراهی ادي بالممالك دعده‌ای دیگر بانشر دوذنامة 
ادب» مخالفت عي نالدوله را هم برای خود فراهم كرد تا اینکه بالاخره نا گهانی 
مجدالاسلام و میرذا آقا عصر انقلاب و حاجى میرذا حسن رشديه را در اوائل سال 
۴ به قلعةٌ كلات خراسان تبعيد كردند. 

اگر در۱۴ جمادىالثانيه همان سال فرمان حكومت مشر وطهازمظفر الدين 
شاه كرقته نمیشد» مسلماً جسد مرحوم مجد در کلات نصيب كلاغها و کر کس‌ها 
شده بودا ولى بعد ازفرمان مشر وطیت مرحوم مجد بوساطت مشیرالدو له آذاد شد 
دبمشهد رفت وبعداً بتهران آمد . 

ددتهر ان روزتامة بوميةٌ نتاف وطن د بعداً محا کمات و کشکول الجمال دا 
منتشر کرد. تااینکه سال ۱۳۲۶ پیش مدو گلوله‌های توپمحمدعلیشاه گلدسته 
های مسجد سپهسالاد دا لرزاند و دود وخاك از مجلس برخاست مرحوم مجد با 
ناظ‌الاسلام کرمانی و شمس‌الحکماء و كيل کرمان در گوشه‌ای مخفی شدند تا 
نظام السلطنةٌ مافی برای او امان نامه گرفت. 

بعداژ تسلط بختیادی بتهران » با آ نان باصفهان رفت و مجدداً باز گشت . 
ددحکومت موقتی» گفتند ندای وطن طرفداد احمدشاه بوده و بدینجهت دوباده 
با غ‌شاه دازيادت کرد. ولى با مراقبت بپرمخان ادمنی جان بددبرد. اچاد اذهمان 
ده که آمده بود بکرمان باز گشت و شروع بئوشتن تاريخ انقلاب ایران‌لمودا. 
در کرمان هم نسبت بموقوفةً على آباد ژدند وتوليت آن نزاعی دد افتاد 


0 


و دز ۱۳۳ زمان حکومت سردار محتشم بختيادى كاد بعدليه کشید و همانوقت 


۱- أين تاديخ توسط آقای‌محمودخلیل پوددر سه جلدتوسطدا نشگاهاصفهان چاپ‌شده است. 


روسای معادف کرمان PY‏ 


کتاب شهر خاموشان دا ددهمین دافعه بشعر در آورد و مجبور شد به‌تهران برود. 
يعد ازيکالديم, حکم دیاست معادف کرمان دا كرفت دبهمان طریق که 
كفتيم باز گشت . در این مدت برای ترویج معادف جديد حد اعلای فداکاری را 
نمود و مکسال براين مقام بود . 
يس از آن در گوشه‌ای نشت د بمطالعه ونگارش پرداخت تا ددسال۱۳۰۲ 
شمسی ممرط استسقا در گذشت . مقبرءٌ اد در محل تخت در گاه قلی يك‌است. 


۴۳ شيخ ,بحبی 

فرمان مشروطيت ابران دد۱۴ جمادىالثانى ۱۳۲۴ بامضاى مظفرالدین‌شاه 
رسيد و بولابات مخابره شد؛ ردم کرمان هم بفکر انتخاب و كيل افتادند » توجه 
آنروز مردم به علم د دبانت قرع فال دکالت بنام پسر کوچك مرحوم حاج آقا 
احمد, و برادد مرحوم حاجشيخ:ابوجعفر و خاخ شيخ على دعموی مرحوم آیت‌اله 
حاج میرزا محمددضاء یعنی مر‌حوم شیخزیحیی افتاد. 

شيخ بحیی » پس از انتخاب بهمراه بحرالعلوم (شیخ مهدی) و میرزا حسن 
وکیل ( معروف به میرذا حسن تحویلداد) سایر و کلای ابالت کرمان - به تهران 
حر کت کرد . 

سالهای اوليةُ مشروطیت بخوشی گذشت . کم کم سال ۱۳۲۶ در دسید و 
همانطود که میدانید این سال نه برای مشردطیت ايران ونه برای مردم ونه برای 
و کلا ونه برای‌محمدعلی‌شاه - خلاصه‌برای هیچکس - فر‌خنده نبود.روذبکه‌صدای 
گلوله‌های توب شاپشال دوسی ددفضای بهادستان منعكس شد» مردم ایران گفتند 
مشروطه از دست رفت . و کلای آن روز که هنوذ به تجملات روز نرسیده 
بودند» قلمدان دا ددجیب کرده روزها در سالن بهادستان برای نوشتن متمم قانون 
اساسی میرفتند. آنروذ که مجلس بتوپ بسته شد» حاج شيخ بحیی ددمجلس نبودو 
همین امر بعدها موجب گفتگوهائی شد. ولى اغلب عقيده دادند که سوءنیتی‌دد کار 


۳۴ باستانى پادیزی 


نبوده است. حاج شيخ بحيى مردی بذله كو بود. وقتبکه شنید و کیل بزد, ددهنگام 
فراد انمجلس خود دا دد پس کوچه انداخته بود و از شتردادی که بار ددمون 
(درمنه) داشت خواهش کرده‌بود که اد را لای بار بیندد دبخارج میدان برد گفته 
بود مشروطیت ما از زیر بوته ددمون برخاسته است ! دورءٌ دوم از نقطه‌نظر محمد 
علی‌شاه هم شوم‌بود . يرا طولی نکشید (۱۳۷۲۷) که ګلولة مجاهدین ملی دسران 
بختیاری او دا سفادت روس بناهنده نمود. 

شيخ بحیی بعد از آن ددده دیگر بوکالت فرسید . در اداخر سال ۱۲۹۶ 
برباست معادف و اوقاف کرمان انتخاب شد و بعد از مر حوم مجدالاسلام بكاد 
معارف پرداخت . در سالهای ,۱۲۹۷ د ۱۲۹۸ چندین باب مدرسةٌ جدید مفتوح 
گردید كه در آن زمان اذ اقدامات فر‌اموش نشدنی اه محسوب می‌شود . دبوان 
شاه لعمت‌اله ولى دا بکمك سرداد نصرت تجذیتا چاپ نمود . دسالاتی چند نوشته 
است که هنوذ بجاپ نرسيده. در؛دناضیات و علوم نیز , علاده برادبيات ‏ دست 
داشت » ساعت آفتابی که طبق فرمولهای شیخ بهائی دد بردسیر ساخته هنوذ 
بر‌جاست. 

دد اداخر عمر بهمراهی مرحوم سردار اصرت بكربلا سفری کرد ودر 
باز کشت - در حدودبافت‌سیر جان - سکته کرد ودخت‌اذجهان بر بست. قبر اوددبافت 
است و گوبا وسط خیابان افتاده۱. 

م رضا فهیمی 

يس از آقا شیخ‌یسیی» جندى آقاسيد عبدالرسول بكاد اداره فررهنگه‌پرداخت 
وبعد از أوآقاى میرزا دضاخان فهيمى دئيس معادف كشت . در دود دباست‌میرزا 

رظاخان جندين باب مدادی جديد بازشد. میرذا دضاخان پس اذا نكه از كرمان 

0 ۱- نگادنده کتاب «فرماندهان کرمان او دا چاپ کرد است . يك تاديخ عمومی 
هم داددکه نسخه عكسى آن دا آقای سید جلال هجری در اختيار نگادنده گذاشته‌اند . 


روسای معارف کرمان ۳۵ 


رفت در تهران مدتها بستهای حساس دا بعهده داشت و بالاخره از فرهنكك خسته 
شد و بمصداق این شعر حافظ : 
از فال د قيل مددسه حالی دلم كرفت 
یك چند فكرساغر ومتوقد می کن 

بهمین حساب به وزارت کشود انتقال يافت و در آنجا نيز پستهائی بدست 
آورد. از جالبترین اوقات زند کی میرزا دضاخان فهیمی, زمائى است که درز ندان 
دمو كراتها درآ ذد بابجان گندانده است! فهیمی ددسالهای۱۳۷۳ - ۱۳۲۴فرمانداد 
ژنجان بود. بکروز صبح که سر از خواب برداشت, متوجه شد کهآ قای فرمانداد 
را به«فررفه‌سی>احضاد کرده‌اند . آنگاه دانست که شهر ذنجان بتصرف دمکرانها 
درآ مده. باز هم خیلی سیاست داشت كه توانست خود دا از چوبه‌داد خلاص کند 
وفقط بز ندان برود. 

فهیمی این ذندان خود بادداشتهای جالیع دار د كه فسمتی از آن در مجلة 
محيط (سال ۱۳۲۶) بجاپ دسیده است. آقای فهیمی دد دود دباست خود خدمات 
شایسته‌ای بفر‌هنگه کرمان نمود . 

م امامز اده 

يس از آفای فهیمی نوبت به تاح‌الدین امامزاده دسید. 

آن روژیکه امامزاده یکرمان آمد» کسی او دا امامزاده نميدانست . 
بلکه معروف به سيد تاج‌الدین خان بود . تاريخ ورود ایشان بکرمان هم آ تقدر 
زياد نيست يعنى تقریباً دو نسل پیش اذين, با بحساب دمكر ددقرن گذشته ( یعنی 
قرن سيزدهم ) بكرمان پا گذاشته‌اند... ولى برای اينكه تكوئيد اغراق است 
صريحاً عرض ميكنم که ایشان در سال ۱۲۹۹ شمسى رياست دبستان احمدی 
(پهلوی امروز) دا داشته‌اند . راجع به سن ایشان هم بست سال پیش قول ايشان 
این بود که « تقريباً شصت سال دادم» . ها نيز اقراد مدعى دا به از صد شاهد عادل 
قىول دادیم : 


موف باستانى پادیز ی 


بهر حال آقاى سید تا حالدين خان چندی بعد يعلى ددسال ۱۳۰۲ بسمست 
رياست فر هنكك کرمان تعیین كرديد دیکسال تمام با كمالعلاقه پیشرفت فرهنگه 
را هدف قراد داد . 

سال بعد به شیراز جنت طراذ منتق ل کردید و آنجا دئیس بازدسی فرهنگه 
بود. دورة توقف شیراز آ نقدد بر شان خوش گذشته که الان نمیدانند چند سال 
در آ نجا بودهائد و فکر ميكنيم این مدت أصلا ازعمرشان حساب نشده وشصت‌سال 
دا بر مأخذ ساس سنوات حساب فرموده باشند ! 

پس از آنكه بدارالخلافه تهران دفتند و نظامت دبیرستان علميه د بعد 
مدير بت دبيرستان معرفت بعهده ایشان وا گذاد شد و چنان كاد دا هرتب کردند 
که مورد توجه خاص وزارت فر‌هنگه قرار گرفته, بکباده ابلاغدباست فرهنگ 
صف جهان (اصفهان) بنام شان صادزشد: 

قای امامزاده ينجسال تمام روزها بكار فزهنگه و شبها در کنار زاینده رود 
گنداند . 

چندی بعد بتهران باز کشت و ابن در سا ۱۳۱۷ بود. بنا براین پانزده‌سال 
عمر شان دا دداین. چند سطر خلاصه کرده‌ایيم : 

سال بعد ( ۱۳۱۸) از قيل و فال مددسه خسته شد د مدیریت کل اوقاف دا 
پیستآودد. و لی یکسالی نگذشت و دالست که می‌حرام ولی به ز مال اوقاف است . 
باز بفرهنكك باز گشت و تجدید عهد کرد . مدتی در ادا محا کمات ادادی با 
متخلفین سر و كله زد وجندى نیز بازرس وذادتی بود و مدتی هم دباست محکمه 
اداری وذادتفرهنگه برعهده ایشان بود. 

كر جه کمتر کسی از کادمندان دور ایشان دد فرهنگه کرمان باقیست که 
اظهار نظرى در خصوص رفتار و کار آ فای امامزاده هید » ولى امروذ كسانيكه در 
نهران بزیادت شان میردند دفتی از اطاق خادح میشودد » كوئى از ذیادت 
یکی ازاقطاب و اولياء بأزميكر دند. روح جوان این پیر فررهنگی سخت دد تقویت 


رسای معادف کرمان ٠‏ ۳۲ 
فرهنگیان جوان مؤش است: او اغلب به این قدرت روحى خود اشاده نموده وعشق 
فرهنكك دا که در دل دارد مخاطب میگیرد و ذمزمه میکند: 

روز ها كر رفت , كو روء باك فیست 

تو بمان » ایآنکه چون تو ياك یست 

بعد از قای امامزاده از۱۳۰۳ تا ۱۳۰۵ بتناوب آقاى صادق انصاری دیاست 
داشت که در ذ کر از آقای انصادی بموقع از آن ز کری خواهیم کرد. 

فل جودت 

روز هفتم آذر ۱۳۰۶ بود که حكم آقای مير زا حسین‌خان جودت اوق 
ماهیانه ۵۲ تومان بر باسٹافن‌هنگ كرمان صادد شد. 

بدنیست که بدانید ودود یش معادف وقت » با اين تشريفات انجام كرفت. 
یمتی سند هزینه‌ای بشرح زیر بطهران فرستادند: که نموداد وضع مخادج آنروذ 


است: 
كرايةٌ اتومبيل وی رال 
غذاى شش دوزه ۰ لل 
حمالی ۶ » 
اضافه بار ۰ « 
کرایه متزل ۰ ۰ 


بئابراین سفر آ روز رئيس معادف با بك اتومبیل کرابه اختصاصی داضافه 
بار زياد فقط 48 تومان شده بوده است. بهرحال جودت به کرمان وارد ومشغولكار 
گردید. 

يكسال بعد بخیال عتبات افتاد و دد شهر بور ۱۳۰۷ اجاذه مرخصی برای 
زیادت عتبات كر فت و از کر مان خادج شد. مجدداً در پانزدهم دی ماه همان‌سال 
برباست فرهنگه كر مان» منتهی با ۷۹ تومان حقوق منصوب گردید . معلوم شد » 
این سفر اذهرجهت برای ایشان يرخير دبر کت بوده است. 


۳۸ باستانى پادیزی 


تا سال ۱۳۰۹ مر تباً بكار ادامه داد و بسیادی از مدادی امروذ کرمان در 
زمان اه پی‌دیزی شده است. كار نداديم که فعالیت جودت از روز نخست » حتی در 
وقابع جنگل دقضابای میرزا کوچك‌خان‌ه باثبات رسيده بود. 

دد ادایل ۱۳۰۹ پای جودت از توقف مدید کرمان بگل فرو رفت وتقاضاى 
انتقال نمود . اتفاقاً فرهنگ تهران هم موافقت کرد د سی‌ام فروددین۱۳۰۹آقای 
میرزا حسین خان سمت مفتش سيار معادف يابتخت منصوب شد و مردم کرمان 
یکناده متوجه شدند که رئيس فعال معادف بطهران دفت. جودت داتعا بفرهنگه 
خدمت کرده بود » ازنجهت بلافاصله سيل تلگراف بود که اذ کرمان بتهران 
مخابره شد و دسته جمعی باز کشت جودت دا میخواستند . ددمدت غیبت او تا 
ادیبهشت۱۳۰۹ آقای عبدالکریم ابراهیمی کفالت فرهنگگ دا داشت. 

دد بیستم اددبهشت ۱۳۰۹ بود کف جودت باز گشت. دد امن سال برای‌ادلین 
بار بك دبیر فراسه (آقاى ثقفی). يك دبير دباضی (آ قای دضائی) راهمراه آورد 
و این خبر در شهر بیج د که «۲ قای دضائی دازای تصدیق متوسطه از سنت ذاویر 
و بونیودسیتی بمبئى و تصدیق تحصیلیدباضیات ۶ الکتر بسته ياريس» بکرمان آمده 
است ! 

سفر دوم جودت بودجة فرهنك کرمان دا هم بمیزان قابل توجهی بالا برده 
بيد كفت کوشش این هرد فرهنگی در دیگزاد هاى کرمان برای ایجاد فرهنك 
جدید از عجایب آن ايام است . 

جودت تا سال ۱۳۱۲ در کرمان بود ودر همین سال به تهران منتقل گردید 
و مردم در روزنامةٌ ببدارى خواندند که ابلاغ آقاى دانشود رئيس فرهنگه اصفهان 
پیر‌باست فر هنك کرمان صادد شده است . ولى ظاهرا آ قای دانشود به کرمان 
تیامد و بعدا آقاى انصادی آ مده است . 

آثار فرهنگی جودت دد ابالت کرمان ۲ نقدد زنده و برجسته است که هلوز 

: .باد او از خاطره ها فراموش فشده و خلاصه هرمدرسةٌ دد دهات باد كارى است که 


رؤساى معادف کرمان ۳۳۹ 


بقلم وقدمجودت ددريهنة استان هشتم نوشته شده است و بياس قددشناسی دبستالی نيز 
در کرمان بام او موسوم است . 

جودت | کنون دیاست ادارءٌ ساختمانهای بانك ملی دا بمهده دارد و دبری 
است که فرهنكك دامتاد که نموده است. اخيراً بادداشتهائی ازو دد باب همكاريهاى 
اه با میرزا کوچك‌خان منتشر شده که بعقیده من » با این بادداشتها هم نحرفها 
نيستء با همکادی او آنقددها که ما تصود ميكردهم عمیق نبوده است. 

۷ انصاری 

از جمله رؤساى با سابقه‌ای که مدت نسبة مدیدی‌دباست فرهنگه کرمان 
را داشت آقاى صادق‌خان انضازی دا بايد نام برد.آقاى اصادی قبل از ۱۳۰۲مدتی 
در کرمان بازدسی داشت » در آن زغانآقای امامزاده برباست فرهنگه کرمان 
تعيين شد وجون ددسال ۱۳۰۳ بثهزان دفت » آقاي میرذا صادق خان در هیجدهم 
میزان۱۳۰۳ يسمت دیاست‌معادف ابالتی يركز يذه شده‌جشن تا جگذاریاعلیحضرت 
فقید دا دد۱۳۰۵دد کرمان بر گزاد کرد و درخزداد این سال به تهران دفت. 

ظاهراً آقاى انصادی از کرمان بد ندیده بوده با شابد بقول خود کرمانبهاء 
خاك دامنگیر ابن شهر باعث شد که در اول مرداد ۱۳۰۶ با حقوق گزاف آنروز 
على ۱۲۴ تومان حکم دیاست معادف کرمان دا كرفت ولى یامد , و میرزا 
حسین‌خان جودت بلافاصله بجای ابشان بكر مان عازم شد . 

جودت تا سال۱۳۱۲دد کرمان بود. يس اذ باز كشت دد اوايل اسفند۱۳۱ 
مجدداً آ قای انصادی» دیاست کتابخانهة ملی‌رادد تهران‌از کف داد ودیاست‌فرهنگه 
کرمان دا بدست آودد. 

آفای انصادی تا ۱۳۱۴ دیاست فرهنگه کرمان دا داشت, ودر آبان۱۳۱۴ 
بتهران باز گشت. 

آقای صادق جابری انصادی» پسر حاج میرزا علیقلی خان جابری اصادی 


° باستانى پادیز ی 


أصفهائى ازخاندان علمومعر فت بود. دد۲۷۰ ۱شمسی درتهران متولد شده د تحصیلات 
خوددا در تهران بپابان دسانده وارد خدمت فرهنگه کردیدواز پیشقدمان فرهنگ 
أبر ان محسوب هيشود. 

در ژمان رياستآقاى انصادی بودكهآقاى هادى حائرى بازدی كلوزادتى 
ببازدسی کرمان آمد ومدارس تازه پی‌افکندا. دردوده‌های تصدى آقای اتصارى, 
خدمات شایسته‌ای بفرهنگه کرمان شده است . 


ه مایل 

میرذا بدالنه خان مايل تو سر کانی» در تار ببست ودوم‌خرداد۱۳۱۴بسمت 
رياست تحقيق اوقاف کرعان که آ نزمان ذیرنظر فرهنگگ اداده ميشد ‏ منصوب 
شد ویکرمان آمد. 

فرزئد مرحوم میرذا ابوالقاسم تویسر‌کانی در سال ۱۲۶۵ شمسی متولد شده 
و روزیکه بکرمان آمد درست پنجاه سنال داشت. در دوز ۲۱ مرداد ۰۱۳۱۴ حکم 
کفالت فرهنگه کرمان دا بدست ورد و دزز اول آند ۱۴ برباست افتخاری 
فر هنكك کرمان منصوب شد. 

البته اين انتضاب بعد از انتظاد خدمت رئيس سايقءآقاى انصادی» پیش آمد. 
مرحوم مايل بسمت دیاست معادف ایالتی با حقوق ۱۶۴۰ ريال منصوب گردید . 
اصولا انتقال مابل بکرمان دوی عللی انجام بافت, آ قای على دشتی در سال ۱۳۰۹ 
از دوزنامةٌ شفق سرخ کناده كرفت و مدبری د سردبیری آن دوذنامه دا بعهده 
مايل توسرکانی دا گذاد کرد . مرحوم مايل پیش از آن نیز دو سال سردييرى 
روزنامةٌ بومیه ستاده يران دا داشت و آثرا بخوبی اداده کرده بود. تحصیلات مايل 
دد علوم قديم و جديد و ذبان فراسه سياد خوب بود. مدرسةٌ توسركائى دا بنا 
نهاده و قريب سه سال نیز مدرسة «اتحاد ابرائيان باد کوبه» دا اداده كرد. 

مايل در شفق سرخ بود تاسال ۱۳۱۲ در رسيد . چندی بعدمدیر د 


. دجوع شود به مجلةٌ یغما ۱۳۴۵ ؛ مقالة نگادنده ؛ «چراغی در تاديكى»‎ ١ 


رسای معارف کرمان ۴۳۹ 


سردبیر شفق سرخ تا گهانی ابلاغ انتفال خودبکر ماثرا دوىميز دید» ناچا سمت 
ریاست اداده تحقیق ادقاف بکرمان آمد. 

مرحوم مایل که از هردان ادب و فررهنگه بود ایالت کرمان دا پسندید . 
طولی تكشيد که سمت دیاست فرهنگه دا يافت . 

مرحوم مايل با دلگرمی تمام بكار مشغول شد. اتفاقاً دود خدمت او مصادف 
با سالهائى ازسلطنت شاهنشاه فقيد است که هر دوذاصلاح تاذه‌ای دد دضم‌اجتماعی 
مردم پیش میآمد و طبعاً اداده فرهنگ نقش بزد کی دداین تغییرات برعهده‌داشت. 
روزی نبود که امه‌ای از طرف هرحوم مايل بصودت بخشنامه بمدارس صاددنشود 
و درخواست فعالست تاذه‌ای نکند. مثلا بکبار مینوشت بجای دك من ويك جارك » 
اوزان تازه كيلو و گرم دا استعمال کنید » اذ فردا معلمی جز با كلاه تمام لبه 
بمددسه‌یا يد لاس رسمی‌فرهنگت خا کستری‌کازدونی استءلباس دبگری‌نپوشید... 
همه کارمندان نشان مخصوص معادف دا آروی شینه اصب کنند ( مرحوم مدنى پور 
دبیر با سابقه فرهنگ این دستور را تا دم مر كك اجر ا کرد). مهمتر از همه‌دستوری 
بو دکه راجم به‌دفع‌حجاب صادد کرد » همه مدیران و معلمین با بانوان خود در 
جشن ۱۷ دی شر کت کر ددد از جالب‌ترین جلسات جشنهای دددءپهلویاولین‌جشن 
مر اسم رفع حجاب بود. 

روذى لبود كه مابل دستودی برای جشنی صادر نكند . جشن ۴ آبان دا 
با شکوه بر گزاد کنید... گزادش جشن ۱۷ دی دا فرستید... جشن اتصال‌داهآهن 
منعقد شود... جشن ۱۵ بهمن مجلل‌باشد... سوماسفند همه در رژه شر کت کنند ... 
تعداد درختهائی دا که درجشن ۲۴اسفند کاشته شد ه كز ارش کنید... پیش‌آهنگی 
داترويج نمائيد... دحتی نحوءٌ حرفزدن مردم داهم دداختياد گرفته‌بود: اذفردا بجاى 
متحدالمآل بكوئيد بخشنامه, بجاى كلاس بنوسید دانثهايه... تا جائىيكه خودش 
بجاى دئيس معارف کرمان امضاء کر د:«سر فرهنكك كر مان مايل! » 


HEN 

مررحوم مايل از رؤساى پر کارفرهنگه کرمان بود. وضم‌مدارس داآ برومند 
كرد ساختمانهای تازه بنا نهاد, وساختمانهاى قدرم را تعمیر کرد ومدارس دا با 
وسائل جدید تا حدود امکان مجهز نمود . میگوبند دبیرستان پهلوی دا در زمان 
او برای برق سیم کشی نمودند » در آن وقت ناظم دبیرستان آقای محمد صمیمی 
اردستانی بود » محمد صمیمی هم » مثل مرحوم مايل » در سر أو يك مو بافت 
نمی‌شد! واین وسيلةُ تفر بح محصلین بود . بعد از سيم کشی برق » بکروز» مر حوم 
مايل از آقاى مشاق (معلم خط وشاعر با نوق) در دفتر كار خود پرسیده بود امسال 
دیگر مثل سال گذشته نخواهدبود, مخصوصاً برای أكابرءزيرا برق در کلاسهاهست؛ 
بنا بر این شبها مشق خط اشکالی ندادد. 

آ قای مشاق درجواب گفته نود:همانطود است که می‌فر‌مائید» يرا 


اساله اطاق دفتر ما با, سال گذشته فرق دادد 
روزازسر ناظم استروشن شب‌هم که‌چرا غ‌برق‌دادد 


با إبنكه کوش امن شعر متوجه خود رئيس هم هىشد » معذلك نتوانست از 
خنده و تشويق مشاق خود دادى كند . او برای صميمى ناظم گفته بود ؛ آقاء من 
گفته‌ام مابل, نه ناظم , و مقصودم دفتر معارف بوده نه دييرستان | مردم‌هم بن شعر 
را أشطود میخواندند: «روز از سر ماي لاست ددشن.» 

مررحوم مايل تا بازدهم مرداد ۱۳۱۸ در کرمان بود و سپس بطهران رفت و 
در وزارت فرهنكك بكار مشفول گردید. 

در اواخر عمر دچاد سکته ناقص كرديد و مدتها در خانه بستری‌بود ‏ تا در 
تير هاه ۱۳۲۹ شمسی در تهران از دیا ددی بر تافت. 

مر حوم مايل از نوسند‌گان و شعراى معروف اران است . در کرمان 
مجمع ادبى دا تقويت كرد و شعرا دا تشوق نمود. خود در كنكزءٌ مستشرقین كه 
برای جشن هزاده فردوسى تشكيل شد , حضود داشت . اذ أشعار مايل غزلی نقل 


. می‌شود . 


رؤساى معارف کرمان err‏ 


به گلشن هرجه بر كك كل عبیرآمیزتر کردد 
نوای بلبل شودیده شودانگیز تر کردد 
نفس‌حس کرد كز غم کور ‌جان‌سخت میسوزد 
دمد در هر نفس تا آش غم نيز نر گردد 
شرابى جويم و بادی كه كيرم ازجهان عزلت 
۱ كه اوضاع زمان هر دم ملال انكيز تر گردد 
پس از تير و کمان » توب مسلسل ديدم و گفتم 
تمدن هر جه بالا شد بش خونريز تر گردد 
ازين فطم أميد اكثوث بددل امید ها دارم 
روز ری کرو عاشا رر رنه 
بكو مایلمخوان زین ییشن‌شعر خشك ددمجمع 
که مفلس‌هرچه ولخرجی کند بی‌چیز تر كردد 


به کسروی 

در اوایل سال‌تحصیلی ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ بود که‌معلمان بدبستانها و دبیرستانها 
مراجمه کردند و مكباده متوجه شدند که بعد ازينجسال متوالی که با امضای‌مایل 
تور كانى در زیر نامه‌ها مأنوس شده بودند؛ أمضاء تازه و مرموزىزس بخش نامه 
هاست اين امضاء تشکیل ميشد از سه حرف م.د.ك... همین د ديكرهيج... بعد از 
كفتكو د تحقيق بالاخره متوجه ميشدند که‌این امضای مر موذ متعلق بر ئيس جديد 
فرهنك استان آقاى مهدى رهبر کسروی است. 

آقاى كسروى اصلا از اهالی كيلان است و در ۱۲۸۰ شمسی متولد شده . 
بعد اذاتمام تحصيلات درشمال و تهران دسالهاخدمت‌درفرهنگه - مخصوصافر حنگه 
رشت وزارت معادف برای اشكه با ایشان شوخی کرده باشد» آقای کسروی را 
از بر آب‌ترین» سر سبز ترمن» با ددحترمن و زیباترین شهر ابر أن بعنی‌دشت به‌ییکی 
از خشكتر من» کم‌ددخت ترین» دفقیر ترین وير كرد و خا کترین شهرهاى آنروذ 


۴ باستالی پادیزی 
ابران‌عنی کرمان انتقال داد. شهری که دربارءآن گفتهاند: 
از آب و خاك کرمان غافل مباش ای دل 
شش ماه خاك برسر » شش‌ماه پای در گل 

خود کسروی گاهی که دوستاش از رشت میپرسیدند, حال و کارتان در 
أنجا چطود است؟ درجواب میئوشت: 

- تا دردشت بودیم » آدژد م ی كرديم باندازه دو سه متر مر بع زمين خشك 
بی‌علف بيدا كنيم و آنجا بنشينيم . در کرمان آرزو دادیم ده سه متر ذمین سبز 
بيدا شود که ددآن بساطی يهن كنيم. آنجا آدذدیمان بود يك دوزآ فتابی شود که 
بگردش برویم» اینجا ره دایم یکساعت بادان بيايد تا گرد وخاك درختهاودد. 
و دیواد فروشیند . آ نجا می کشت تا بزجمت كوشةٌ خلوت و دنجی فراهم آید » 
اینجا دد تکاپوئيم تا بزحمت انیشی دهمدمی وسروصدائی بيابيم. آنجا شب بآسمان 
چشم هيدوختيم بل بك ستاده‌بما چشمك تفده اینجا اذ فرظ ستارهياشى و جشمكهاى 
آسمان, خواب ازچشممان دفته است» سين تفاوّت ده از كجاستتا بکجا ...! 

انتقال کسری در دهم مرداد۱۳۱۸صودت كرفت و ایشان در پنجم شهر یود 
همان سال با حقوق ماهیانه یکسد دشصت تومان بکرمان داددشدند . البته متوجه 
هستید که سال ۱۳۱۸ بعنى وقتی که قند مرو دشتی یکمن ۱۳دبال د نيم میدادند 
با این حقوق ميشد خیلی بهتر ازحفوفهای چند هزاد تومانی امروذ زند گی کرد. 

آقاى کسروی یکسال تمام در کرمان ماند و دوياره هوای رشت بسر او زد 
و درمرداد ماه ۱۳۱۹ مجدداً عازم رشت كرديد و برباست فرهنگ آنجا دسید . 
. سالهای بعد از شهريور ۱۳۲۰ فرادسید و كسروى هم باين شهر و آشهر منتقل 
شد چندی در أهواز بودتا يس ازشش سالء يعنى مهرماه ۴ بفكر دوستان و ياد 
هندوستان افتاد. تجديد عهد کرد وبكرمان باز كشت. 

کسردی هرجه در دورءٌ اول دباست خود سخت كير و تند و كم شوخی و 


رؤساى ممادف کرماث ۳۳۵ 


پرکاد بود» در دوره دوم رياست بسار ملابم ونرم وبذله کو و شاعر‌مسلك شده و به 
قول كرهانيها استحاله بافته بود. در همان ٣۳۲۴‏ بود که وسائل شبانه روزى شدن 
دانشسرا دافراهم كرد. 

دور دوم دباست او نيز فقط مكسالطول كشيد. ددشهر بودماه ۱۳۲۵بتهران 
احضار شد و مدتی در داهرو های وزادتخانه با دوستان قدیم مصافحه و معاشه 
كرد ا در نتیجه برباست فرهنگه آبادان منصوب کردید و در اثر تدبیر وعلاقه 
اوبود کهآ ن‌سالهای پر تشنج» فرهنگه پررسروصدای 1 بادان دا جر خاند. 

کسروی از دؤساى کم‌نظیر فرهنگه کرمان بود » هنوز خاطرات خوش 
زمان ریاست او از خاطر کارمندان فرهنكك محو نشده است. 

۰ عدل امین 

د... اینجانب دد سال ۱۳۱۲از دانشبرای عالی طهران دد شعبات ادبیات و 
فلسفه وعلوم تربیتی ليسانسيه شدم - بلافاصلة دانخل خدمت وذادت فرهنكك شده 
چند سال بسمت دبیری دد دسرستالهای رضائيه و دانشرای مقدماتی رشت خدمت 
هيكردم . سپس بسمت دباست فرهنگه‌بنددپهلوی وشهسواد مشغول بودم. خدماتم 
در شهرستان شهسواد موردتوجه شاهنشاه مغفودالبسهال حلل‌النود واقم شده‌بسمت 
رداست فرهنگه کیلان عازم رشت شد 

چند سال بعد برباست فرهنكك کرمان منصوب و با طى نه سال خدمت در 
شهرستانها بطهران احضار و با سمتهاى بازرس فنی و رياست دبیرستان و رياست 
بخش فرهنگی طهر ان بادامه خدمت اشتعال دارم.» 

سيد دشی عدل امین 


آ نچه‌ميتوانيم»براین‌شرح- که بقلم خود[ قای‌عدل مین به سال ۳ نوشته 
شده -اضافه کنیم ایشست که ایشان دداول مرداد ۱۳۱۹ برباست فرهنگه کرمان 


مم باستانى پادیزی 


منصوب گردیده‌اند. 

آقای عدل امین با رتبة سه دبیری بکرمان آمد و تا ادایل‌شهر بور۱۳۲۰دد 
کرمان بوده‌اند و سپس دد اين ماه - ماه شومی که در سومین دوز آن » اشغال 
ابران بوسیلة متفقین انجام گرفت - اداده دا به آفای هبر هن سپرده کرمان دا 
ترك نمودند. 


۱- مبرهن 

اوایل سال تحصیلی ۱۳۲۰ بود که محصلین متوجه شدند در برنامةٌ فيز بك 
آنان اسم دبير تاژه‌ای نوشته شده » فيزيك : حسن مبرهن, و دفتیکه متوجه شدند 
این دس تازه وارد دئيس فرعنگه کرمان هم هست؛ حساب‌کار خود دا کردند. 

آقاى حسن مبرهن قبلادد کرزمانشاه بود, ددادایل شهر یور ۱۳۲۰یعنی‌همان 
ابامیکه دضاشاه فقيد از ابران رفت ۰ کلمه شاه دا هم از آخر محل خدمت آقاى 
مبرهن برداشتند, و از كرمانشاه بکرمان منتقلش ساختند . ١‏ 

هما نطور که كفتيم آقاى مبرهن از معلمين فاضل ابران بود.اد كتابى هم 
برای محصلین فيز یك نوشته که بسار قابل استفاده است. 

در ادابل سال تحصیلی ۱۳۲۰ ۰ سر ساعت فیزبك دبیرستان يهلوى دبیری 
بلندقامت و تنومند» ددحالیکه تعلیمی بزر گے خود دا يشت ددشش نهاده بود تند 
وتند بدبیرستان وارد شد, این‌شخص دئیس فرهنگه بود که تددس فیز يك دا هم 
بمهده داشت ع ER‏ جرد ان ی . کار 
دیگری هم کرد که ا خدمات برجسته اوست 

تا آن ابام محل اداده فر‌هنگه در ساختمان فعلی‌دبستان داقع دريازاد بود ١‏ 
امن ساختمان خيلى کو چك د نا مناسب است و هيجوقت صلاحيت اینرا ندادد که 
مكعدبستان دخترانه‌باشد» ذیرا هم دد بازاد است د پر از سردصدا و هم کوچك و 
بدون حياط وهيجيك از اطاقهاىآن هم فنا نکر نیست» خلاصه ضلاحيتكاروانسرا 
و تيمجه بودن دا بیش اذمددسه دارد و اتفاقاً بواسطه خوبی محل » موقعیت فروش 


روسای ممادف کرمان ۳۳۷ 


خوبی نيز دادد وبدئيست که وزارت فرهنكك با بهای آن» مکی ده دبستان مناسب 
بساند. بهر حال اداره فرهنگه دد ابن ساختمان بود» آقای مبرهن بلافاصله‌دستود 
داد اداره دا بباغ فعلی‌منتقل کنند. 

رياست آقای مبرهن تا سال ۱۳۲۳ در کرمان طول كشيد وددتيرهاء ۱۳۲۳ 
بود که بیای تخت منتقل كرديد و از آن زمان در وزارت فرهنكك بكار مشغول شد 
تا مدتى ررياسث دبيرستان دختران دضا شاه كبير ( نود بخش سابق ) که از 
دبیرستانهای معظم تهران است بایشان سپرده شد . 

آ قای مبرهن يس ازآقای عدل امین بكر مان مد و در دوده‌خدمت او اکر 
جه گاهی بحرانی بود دلی حسن اداده امور همه این‌عوامل دا خنثی مینمود . 

۳- بقائى کرمانی 

يس ازآفای مبرهن قاي د کتربقالی کزمالی بکرمانآمد و تا سال۱۳۲۴ 
در این شهر بود . 

شش سال پس از«عدل مظفر»» مظفر علي ازماددمتولدشد. عدل مظفر بحساب 
ابجد میشود۱۳۲۴ وآن سالى است که توسط مظفرالدینشاه قاجادفرمان‌مشروطیت 
صادد شد . 

مظفر على هم مجموعاً بحساب حروف ابجد ميشود ۰ و أبن سالى است 
كه د کتر بقائی كرمانى از ماد متولد كرديد و دوى همین حساب هم مرحوم 
میرذا شهاب کرمائی» نام فرزند تازه مولود خود دا مظفر على نهاد . البته كلمة 
على آن کم كم افتاد و صاحب اسم به د کتر مظفر بقائی کر مانی معروف شد. 

تحصیلات ابتدائی و سيكل اول متوسطه دا در اران تمام کرد و سیکل ددم 
دا در دانشسرای لبون.دودء اعلیحضرت فقيد بود د دولت سر کرم فرستادن‌محصلین 
بخادج کشود. فرعه زدند» نام پسر میرزا شهاب نيز جزء محصلین اعزامی بغر نگه 
برده شد. دوزیکه مظفر بقائى بارويا رفت همه فکرمیکردند يس از باز کشت او دا 
هم مثل بیشتر فر فك دفته‌ها بايد در کافه زستودانها و بارهاى لالهزاد يبدا کرد. 


۳۳۸ باستانى پادیزی 


اما معلوم شد كه اد بیشتر اینها به کتابخانه‌ها علاقه‌مند بوده است. 

د کتر بقاگی كر مائى» يس ازبا كشت از ارويا چند ساعت درس دد دانشگاه 
تهران (دانشكده ادبيات) بدست آودد. بدین معنی که بر كرسى اخلاق رشتةٌ فلسفه 
و علوم تربیتی نكيه زد ومكجند بكارتدرس پرداخت. 

اواسط سال ۱۳۲۳ يودكه ازطرف وزارت فر هنكك نامه‌ای بعنوان أو رسيدو 
ابلاغ دباست فرهنگه ك استان هشتم, دا باد دادند. 

یکسال بيشتر نگذشت که بر اثر جریاناتی تفاضای باز گشت بتهران لمود 
و وزارت فر‌هنکه هم با این تقاضا مواففت کرد . یعنی ددنامه‌ای بتاريخ ۲۴۷۱ 
وزیں فرهنكك نوشت «با استعفای شماء ضمن اظهاد تأسف» موافقت میشود. » 

د کتر بقائى بتهران باز کشت, ولى هدرف هنك و هم ددبين مردم کرمان 
برای خود جای پائی يبدا کرده بود . بکسال بعد» در زمان حکومت قواءالسلطنه 
(۱۳۲۵) بر اىتشكيلشعبةٌ حزب دمكر اتاب ران نكرهان1 مد طولی‌نکشید با سمت 
وكالت بمجلس‌دفت,وازهمان دوز اول برای کان‌لم‌یکن كردن قراددادقوامالسلطنه 
با روسها ددباده نفت کوششها كرد . 

مبارذات سیاسید کتر ددمجلس بسیادمفصل وخارج از بحث‌ماست. همینقدد 
بايذ گفت که اغلب ساعات محصلین رشتۀفلسفه دانشکده ادبیات با نتظاد معلماخلاق 
خود هی فشستند دلی اد با دريشت تريبون بهادستان بزد کترها دا درس میدادا بادد 
يشت میله‌های اطاق توقیف. انتظار آینده دا می کشید ۰ 

در دوده‌های شائزدهم و هفدهم نیز دماینده تهران ددمجلس بود. 

د کتر مظفر بقائى کرمانی از دؤساى با شهامت د مقتدر فرهنگه کرمان 
وده و در زمان دیاست خود مقدمات شبانه‌روزی شدن داشرا دا فراهم ساخت و 
یم اف و فرهنکه را تا حدی دوشن نمود. امروز او بازشتةٌ دانشگاه تهران 


أست وبعد از ۲۵ سال دانشيادى؛ با همین مقام باز نشسته شده است. 

۴۳ حکمت 

يس از مراجعت د کتربقائی بتهران» همچنانکه قبلا كفتيم آقاى مهدىرهبر 

كسروى بكرمان آمد و تا اواسط سال ۱۳۲۵ در كرمان بود. 

بتادیخ سيزدهم شهر بور ۰۱۳۲۵ آقاى زين العابدين حکمت معلم داشكاء 
بوذادت فر هنكك منتقل شد وجند روز بعد» سمت دباست فرهنكك بكرمان آمد. 
آقاى حكمت در سال ۱۲۸۶ شمسى دد شيراز متولد شده و تحصيلات خود دا در 
إبران بایان رسانيده و بدانشكاء راه بافته » در سال ۱۳۲۵ معلوم نشد طبق جه 
حسایی» كار دانشگاه خود زا كنار گذاشت وبدارالامان يناه برد . اتفاقاً در سالهاى 
بحرانی ۱۳۲۵۶۱۳۲۴دادالامان هم از بعض تشنجات ددامان بودوسليقه مخصوص‌این 
دئيس تازه برای انجام امود ادارئ» خود وضع تاژه‌ای بفرهنكك بخشید. 

شنیده‌اید که در زمان سلما فارسی» قصابهای مدینه شکایت کردند که شبها 
لاشه‌های کوشت اذ د کان نها دزديده میشودء"شلمّان كفت: شعلا ج كاد داميکنم, 
اذآن شب كفت سكها دا پاسبان د کان قصابى كنيد ! البته ظاهرامی کاراحمقانه‌ای 
بود که گوشت بدست سگ سيرده شود. ازشب بعد با كمال تعجب همه ديدند که 
با وجود باز بودن د كانها یك مثقال از كو شتها كم نشده است! بعضى اشخاصعقيده 
دارند كه با دادن مسئوليت به افرادی که هرآن سازى ميز نند» نتایج متناسبترى 
از كاد ميتوان گرفت. بدليست بدأ نيد كه ين العا بدین‌حکمت» او لين دئيس فرهنگی 
بود که در کرمان سواد موتورسيكلت شد و بازدسی مدارس رفت ... اولين دیس 
فررهنگی بود كه نان وپنیر دا کاهی خودش ازبازار ميخر بد و بخانه ميبرد...اولين 
ئيس فرهشگی بود که هنكام بازدسی دهات و اطراف قابلمة برنج خودا کی خود 
را همراه داشت...اولین‌دلیسی بود که قسمتی از اطاقش با دوذنامه فرش میشد... ٠‏ 

بهررحال‌دود# باست‌سیز دهمین دئيس معارف بیش اذپنج ماه‌طول تکشید » و در 
تاربخ سیزدهم بهمن ۱۳۲۵ بپایتخت منتقل گردید. سیزدهم شهر یود آ مد وسیزدهم 


۱۴۰ باستانى ياريزى 


بهمن باز گشت. | کر بنحوست سیزده قائل باشیم بابد ازخودآ قاى حکمت بپر سیم 
که دد ابن سه سیز ده در کرمان باوچه گذشته است. 

حکمت بعد از ودود بتهران نيز کادپردازی فرهنگه دا مهده داشت.ولى 
بالاخره دید جائی امن و امان تر از دانشگاه نیست . مجدداً از همان ده که آمده 
بود بدانشگاه باز گشت ! 


۴- د كتر شر یف 

على اصغرخان شر یف کاشالی» پس از ورود بدارالفنون سابقءتصميم بخواندن 
طب گر فت. ولى چون ذدق سر شاری از نقطه‌نظر شعر دوستی دادب داشت » معلمين 
ادبی د تاريخ مددسه نيز مثل آ قای اقبال وعبدالعظيم خان وغيره ‏ با اوسر لطفى 
داشتند» ذوق طبابتاو دا داداد بپابان بردن تتیئلات طبىدارالفنون نمود وجندى 
طبابت هم داشت, تا سال ۱۳۱۳ بهمین کار اداه میداد تا اینکه با افتتاح‌دانشکده 
طب و خارج شدن د کترهای تازه د فا كولته ديدم متوجه شد که کادطب قديماو 
رواقی نخواهد داشت. اذینجهت بود که دد بست وسوم اسفند۱۳۱۳ باستخدامدولت 
در آمد ۰ 

كادنامةٌ خدمتی او میگوید که درآ خر اسفند۱۳۱۵ سنآ قاى د کترشریف 
كاشانى بيست وين سال دشش‌ماه وشش روز بوده است. 

خدمت فرهشکی د کتر شرريف در خوزستان شروع شد و مثل بيشتر دساء 
فرهنگه» سالهاى اول خدمت دا در سر كلاس درس و بنام دييرى مدرسه شرافت 
خرمشهر صرف كرد. مثل اینکه از قبل وقال مددسه كم كم دلش كرفت و دست و 
پائی كردء مرداد ماه خوزستان و گرمای سوزان آن د کتر دا بیاد آدامگاه حافظ 
و سعدی انداخت و درهمان ماهها بفادیآمد و دانشسرای شيراز دا متصدی شد. 


. مملوم شد هوای شيراذ دد ايام بهار تأثیر خود دا خوب نشان داده بود.زيرا. 


رؤساى معادف كرمان ۴ 


دكتر شريف کاشانی اصلا بادی از وطن نکرد و این تفرح أو داتا شهر یود۱۳۲۳ 
در فارس نكاهداشت 
خوشا هوای كلستان و باغ در شيراز 
كه بر كند دل مرد مسافراذ وطنش! 

ددشهر بور۱۳۲۳ آ قاید كتر به آستان قدس رضوى مشرف گردید. دعل ىدل 
ابن سال باداده بهدادی آموزشگاههای فرهنكك درآ نجا پرداخت . 

بعد از آن به بزد رفت وبالاخره دد پانزدهم‌بهمن ماه ۱۳۲۵ بكر مان‌منتقل 
كرديد و ادادء فرهنكك دا از آقاى حکمت تحویل گرفت. 

دكتر شر يف ددعین‌حال تند وملايم وشوخ وجدى بود وخلاصه جمع اضداد 
كرده بود. ازین‌ جهت» بسا ميشد که درعين عصبانیت, بلافاصله بخنده و شوخىهمى- 
پرداخت و گاه مثل ابر بهاد» نا کهانی ذعذا دبرق مبير اند! دلی‌ددیهمرفته خاطره‌ای 
نا گواد دد خاطر هيجيك اذفرهشگیان کرمان: ار ذ کتر شر يف فیست. 

دکتر شریف دد شانزدهم دی ماه۱۳۲۷ بتهران‌مثتقل كرديد و مدتها 
دد تهران بود. چندی نيز ادارة دفتر وذادتى دادویراه کرد و سپس در اسلاعبول 
در کرانه‌های طلائی‌بسفر» بعنوان‌سرپرستیمحصلین ابرانی‌مقيم اسلامبول‌شده اشعة 
بامدادی ذیبای‌بسفردا اذفراز گلدسته های مسجد ابا صوفیه تماشامی کرد . يس از 
باز گشت‌مقيم تهران شد وددهمين شهر در گذشت 


۵- حبیب بغمائی 
اقمنا كارهين بهافلما 
ق ركناهاء تر کنا مکرهینا 
«...دد أوايل بهمن ۱۳۲۷ بسريرستى فرهنكك ابالت كرمان مأمودشدم و 
بی‌هیج پیرابه بايد كفت كه در آغازء | كراهى تمام داشتم تم. اکر مدت توقف مندر 
آن سامان بسیاد کوتاه بود د در امری خطير مطالعه و اقدام دا مجالى بيش آذینن 
بايدء با ابنهمه با اطلاعات دسوابقی كه بود» بىهيج شكى آنچه توانائى بود بكار 


۴۲م باستانى پادیزی 


بردم» كرمائيان مردمى شریفدبا ذوق وعلاقهمند بفر هنگكاند. محصلين نيز چون 
وسایل سر کرمیهای زننده درآ نجا نيست- بشتر بکاد خود مير سند و ادب و ترببت 
خانواد گی دا که ياد كار پیشینبان قوم است از دست ننهاده‌اند ... 

باری » در مدت توقف در کرمان و مخصوصاً هنكام عزيمت » أذ هر طبقه 
مهر بانيها وملاطفت.ها ديدم که بیان آن‌نوعی اذخودستائى است وبر تثرو شر من د كيم 
ميافزايد كه با این كه خدمتى سزا از دستم بر ثاهده أست ‏ تا چه حد مشمول 
عواطف و الطاف ابن نجيب مردمان فرهنكك نواز بوده‌ام. 

هم سرف رازم هم خجل» هم شادمان هم تنگدل 
وز عهده بيرون آمدن نتوانم اين | کرام دا...» 

این اظهاد نظر آ فای‌حبین‌بغمائی است که‌ددشمارة چهارم سال دوم مجلةٌ بغما 
بچاپ‌دسیده‌است. بابد كفت كدفر هنگیان كر مان هم از «حکومت صد دوزه»آ قای 
بغمائى خاطرات خوشی دادند و آثرا «دولت مستعجل» میدانند. 

یغمائی پیش از ابن نيز مکبادبکرتنانآهده بودو شنت بازدسی داشت. بقول 
خودش سفر دوم بر اثر محبت بی‌شائبه کرمائیان‌دد سفر اول صودت گرفته بود . 
دد مدت رياست يغمائى » کتابخالۂ فرهنگه اذ دبستان حیاتی به خيابان شاهیود 
منتقل شدودرهمان صد دوه دباست تعميرات دبیرستان عسمتيه؛ فشر نامۀ فر هذكك 
( که يس از باز کشت او دیگر ادامه نيافت ) و شميمه ساختن قطعه‌ای زمين 
بدبیرستان پهلوی صودت کرفت. 

هنوز جملهٌ لطیفی دا که‌سبح زود آقای بغماگی» يس أذ بازدسی‌دد دفتررنکی 
از دستانها نوشته اغلب فره‌نگیان ازحفظ دارند» در دو سطر وضع مددسه بخوبى 
نقاشى شده» أو لوشته بود: 

«صبح اول دیماه بدبستان .... دفتم» مدير دبستان» نشستن كنار بخادی گرم 

زد دا بر كلاسهاى سرد دبستان ترجيم نهاده؛ و بعض معلمين 3 از اوتبعیت کرده 

بودند. الناس على دين ملو کهم»! 


يس از باز گشت, آ فای يغمائى شعرى دربارة كرمان و کرمائیان سرود كه 
چشد بیت أذ آن نقل ميشود: 
غم جدالى... 
غم جدائى کرمانیان ياك نهاد 
غمی است سخت که هر کز نمیرود از ياد 
کجا تواند با دوستان نبندد دل 
بشادسان محبت هر آنکه بارگشاد 
چرانگرید خون وجرا نبادد اشك 
دل‌است وجشم» عزیزان» نه آهن وپولاد 
خرابا کر شده این‌شهر اذمریضی چند 
بجشم اعل بظر باشد از ادب آباد 
به‌فر سرای بینی محصلتى "هشیار 
به‌هر محله-بیابی معلمى استاد 
به نقل اهل خبر دوده های سیادنه 
كه ازههان و بز د كانشان بناست وتزاد 
ز ياك كوهرى است آنکه از فقير د غنی : 
اکر جو تخل کریم‌اند یا چو سرد آزاد 
مرا که دل نتوائم . به اهل دل نسپرد 
بدين ديار گذر كاشكى نميافتاد ! 
علاقةٌ استاد بغمائى به کرمان» بك دليل دییگر هم دادد : 
استاد جندق ‏ به پیروی آزخواجه‌صیر, د با به تقليد مجدخوافی» چون به 
کرمان رفت با اینکه صد روز بيشتر درآ نجا نبود؛ با اينهمه بك شبه ده صدساله 
دفت» د به توصیه‌مجدخوافی- که از زنان کرمانی خیلی تعریف وتمجيد م یکند ۔ 


۴ باستانی پادیزی 


در کرمان ذنى اختیاد فرمود١ ‏ که هم| كنون خانه أو به اد د دو فرزندش» مثل 
فرزندان ساير ذنان - دوشن‌است . بنابراين این استادتجر بهكاد سبت خانوا د کی 
نیز با کرمانیان و خانواده تجر به‌کار کرمانی دارد . 
000 

اينك كه ابن بحث به باد اقامت صد روذه استاد در كرمان به بابان هی - 
رسد از خداى مىطلبم که صد سال بيش عمر » استاد دا نصيب باشد , و کرمانیان, 
هرسال » حبیب محبوب دا زيادت کنند . جه کرمانیان» با اين علاقه, حبب‌دا 
از خود می‌دانند . همین مقام است که استاد راء دد دافع» کرمانی به حساب می - 
آورد که از کسی پرسیده بودند« اهل کجا هستی؟ گفته بود هنود زن نگرفته‌ام)» 


١‏ مجد خوافی گوید: « ... وقتی ددشهری‌ذنی درنکاح آوددم و مهری گران کرد؛ 
نماز خفتن که او دا دیدم» پنداشتم که شب اول گور است و من در اول شب کود. شس: 
بلای جفت مخالف چگونه شرح دهم که در جهان نبود مثل آن بلا وعذاب 
شنیده‌ای جه گفتست زال با دستم : عذاب گور به از ذال بدبه‌جامه‌خواب 
قريب دوسال درآن بلا صبر کردم » آخر بكريخت[م] و دوی به شهر وولايت کرمان 
آودد(م] . شمر 


كريختم ز خراسان ز جود آن ملحد چنانکه سنی از سبزواد بگريزد 
اگر ذ کرمان بايد گریختن اينك همی گریزم وچون‌من هزاد بگریزد 
زخوی ناخوش او گر گر يوختم جدعجب گل لطيف ذ آسیب خاد بگریزد 


در کرمان» ذ نی‌خواستپچنانکه دلممی‌خواست موافق, و بردباد ومشفق» وخوب‌دیداد 
بيشئرى ذنان کرمان بدین صفت‌اند _ اگر کسی زن خواهد؛ کرمانی بايد خواست. بیت : 

رو عزب باش و تفرج می کن خوشدلی جوی وتن آسانی خواه 

زن مخواه؛ اين سخنازمن بشنو ور بخواهی ذن کرمانی خواه 

آیت «ماننسخ من آية اونتسها نأت بخيرمنها » برخواندم و بعد اذ هفت سال .. 

كار به بقيه داستان ندادیم؛ تا همینجا شاهد: کافی است. بقيه دا بايد در ۹9 ۲ 
مصحح استاد محمود فرخ خواند (ص١6١).‏ 


رضًا داوری 
مقام معلم 


به استاد خبیِب پنماگی که ادیپ و معلم و شاص است و تثرفادسی داهم 
سياد شيرين می‌نویسد وغالباً نوشته‌هایش صفای آب زلال دادد و در مواددی که 
پای اد باب قدرت در ميان اشد صر بخ ویی‌تکلف و بی‌پرواست. ینماگی در نوشتن 
حوالی اصفهان دفتیم و ناگزیر بوديم مینافتی نسبتأطولانی دا پیاده طی كنيم قوه 
و بنيه جسما نيش هم بسلامتی اذ من کمثر نبود.و در باز گشت آثار خستكى در وجنات. 
او نديدم.! نشاالله زنده و موفق باشد و تصحيح كليات سعدى دا كه بيايان دساند 
باذ هم بنوشتن و تحقيق و تتبع خود ادامه دهد . اين چند صفحه دا مخصوصاً در 
باب مقام معلم نوشنه‌ام که بفماگی‌دد تمام طول ند گی خود معلم بوده است» جه 
وقنی که رسا در مدارس درس می‌داد وچه در ینما. او حتى درسفرش هم معلم‌است 

و نصيحت می کند . 
قصد ندادم که درمودد مقام‌معلم به تعارفات و ذ کر پند و اندرذهای‌ملال آود 
بپرداژم. ابن تعارفات و پند و اند رز ها دا همه ما شئيدءام و تصدیق کر ده اریم بدون 
نكه حقیقتابا نها وقعى بكذاريم . در این اداخر هر جه اذ این قبيل دد باب معلم 
گفته شده لفاطى بوده است. از وجه نظر دیگری هم می توان ددباب معلم و مقاماو 
سخن كفت و آن در تعليم و ترپیت مبتنی بر دوانشناسى و علوم اجتماعی أست اما 
دداين مقام هم معلم بمعئى دسمی لفظ منظورنظر فراد می كيرد د بحث می‌شو دکه 


ل یت وی سح س 
معلم بايد داجد جه صفاتی باشد وجه مطالبی‌بداند دچگونه بمقتضای کلایدمددسه 
وسن و سال وپایه وپابه محصلان درس بدهد. علم تعلیم و تربیت جدید مغیداست اما 
كمان لمى كلم بتوان برمبنای آن درباب مقام معلم چیزی كفت ذیرا دد آن‌معلوم 
نمى شود كه جه باید تددریس شود بلکه می كويند چگونه تددیس كنيم ا کر هم 
برأسا سآ زمايش ونست كفته شود كه فی‌المثل فلان گروه تباید دثبال علم دیاضی 
برود د بهمان جماعت بابد پزشکی بخواند بطور كلى معنى خاسى از انسان مراد 
شده است و وجود او مجموعه استعدادهالی تلقی گردیده است که با تمدن جديد و 
تصرف بشر ددطبیعت مناسبت دادد. يس ددتعليم دتر بیت جدید دسم وعادت ددمورد 
اینکه جه علومی بابد تعلیم شود قبول شده است. بعبادت دیگر اين علم تعلیم و 
تربيت امروزى دبطی به حقیقت علم و علم آموزی و تعلق خاطر به علم ندادد بلكه 
صرفاً دد بهبود آموزش عمومی دبهره‌بردادی از امکانات آموذشی مؤش است. ددر 
داقع علم تعليم و تربیت کنو لی تمی‌تواند بما بکوید که معلم قوم کیست واوصاف 
دصفاتش چیست بلکه تابع دسم و دسوم"وزاوضاع زند کی است و به علم از جهت 
فواید و نتایجی که در عمل روزمره بر آن مترئتهىشود نگاه می کند . ما اذ این 
تعلیم و تربیت بی لیاذ ئيستيم ذیرا تعلیم د تربيت عمومی داجبادی دادیم دوقتی‌همه 
اطفال بابد درس بخوانند,لاجرم به دوشهائی نياذ دادیم که با استفاده از آن در وقت 
صرفه‌جوئی كنيم د مطالب لازم دضروری دا در حداقل مدت به کسانی که برای 
گذدان زند گی به معلومات معینی لیا دادند بیاموذیم۱. 

يس این تعليم د تربیت اختصاص‌به اشخاص متوسط دپائین‌تر ازمتوسط دارد 
و اعتبارش در حدود تحصیلات عمومی است د از ابن مرحله بالاتر نمىدود. البته 
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است ومممولا با توجيهات طم النفسى ببان می‌شود از يكسو حكايت از خلط ميان مشكل و 

'نامناسب می كند و از سوى دیگر دال برآ نست که علم وسواد جدى بچیزی گرفته نشده است. 

ما دد بیان اين قبيل معا نی بكلى اذ تجر به تعليم وتر بیت گذشته اعراض کرده‌ايم وسر فا ظرمان 


به تست‌ها و تجر بدهای جاری و دوذمره است رکه گامی اين نظرهم در ين نیست) که نتايج 
.آن لاجرم برای تثبيت دوش تعليم وتر بیت متوسطها مودد استفاده قراد می كيرد. 


رضا داودی روف 


علمای علم تر بیت بهآموزش وپرورش اشخاص مستعد و نخبگان هم بی‌اعتنا نیستند 
و دربعضى همالك مدادسی برای آنها دایر شده است. حتی‌بعضی ازمر بیان باین حد 
اکتفا نمی کنند که بگویند معلم بايد بتواند درس خود دابرطبق دوش بشا گردان 
تفهيم کند؛بلکه می کویند بايد شوقآموختن در اد ایجاد کند, اما شوق آموختن 
جه چیز دا؟ اصلا غرض و غابت آموزش و پرددش چیست؟ این ایجاد شوق به باد 
کرفتن حرف ذیبائی است دبدل می‌شیند و البته معلمینی هستند که این شوق دا 
در دل بعضی از محصلین مستعد بوجود هی آورئد و دغبت‌ها و علائق شا کردان دا 
برمی‌انگیز ند. 

اما غرض و غايت: برنامةٌ تعليم د تر بیت از کجا آمده است ؟ آ با علمای 
تر بيت د مربیان داضم ادزشهائی هستند که در تمدن و ددمددسه معتبر است؟ نه ! 
آنها ادزشهای موجود دا تأأبيد و شیت هی کنند . دد این تعلیم و تربیت معلم جه 
مقامی دارد؟ 

دد بهترین وضع وصورت این معلم بای شغل معلمی ثن‌پیت شده وباد گر فته 
است که مواد بر نامه دا چگونه بياموزد. او طبق بر نامه درس می‌دهد» کتاب ددسی 
او دا دیگران نوشتهاندءروش تعليم دا هم باو باد داده‌اند و گفته‌اند مطالب معینی 
دا بابد در مدت معینی تددیس کند. ا کر شا کردانی باشند که بتواشد دداین‌مدت 
مطالب بر نامه دا باد بگیر ند قبول می‌شوند د بکلای بالا می‌دوند و کر له يكسال 
دییگر بايد درهمان کلاس بمالند. 

در مقابل أكر محصلانی هم باشند که آن مواد را ددظرف مدت ده ماه ياد 
بگیر ند باژهم باريد صبر کنند تا سال بسر دسد وبکلای دیگر بردند. زيرا تعلیم و 
ترییت» تعلیم د تر بيت متوسط است دغرضش قر بيت عضو مفید ومؤئر جامعه است : 
تصود شود که غرض از بیان این مطلب نفی د انکاد اهميت تعليم و تربيت است.! کی 
تعلیم د تربيت بصودتى باشد که بتوان بمددآن حداقل معلومات لازم دا ددخداقل 
مدت آموخت اثر بز د کی بر آن مترتب است اما | گی این غرض هر كز بتمام و 


۸ امقام ملم 
كمال حاصل نشده بدان جهت است كه روش تعليم دا صرفاً از خادج لمی‌توان به 
معلم القاء کرد و بطود کلی روش ازا نچه تعلیم می‌شود د از تعلق‌خاطری که معلم 
بكار و درس و مدرسه دارد منفك فیست ساده‌تر بگویم آنچه در تعلیم د تر بیت‌دوده 
جدید بمقتضاى شعادی كه ذ كر كرديم پیش آمده و درعين حال مانعى در داه‌تحقق 
غرض دمقصودآن شعاد است ابنست که معلمى صرف شغل و يبشه شده است. دفتی 
بایدبهمگان معلوماتی دا درحداقل‌مدت آمو خت»تعداد کثبری بابد ما دآموختن 
شوند وبآنها باد داده شود که چگونه بیاموژند. پس نها م یآ بند که باد بگیر ند 
معلمی کنند نه انکه چون علم آموخته و زوق و شوق و صلاحیت تعلیم » معلم 
باشند . 

اختباد معلمی در داقم بمقتضای وشم اجتماعی و لزوم تأمین حداقلدسائل 
کندان معيشت بوده است. این معلم با صاخبان مشاغل ديك جه فرقی می‌تواند 
داشته باشد؟ او هم مثل دیگران باد وظيفه اجتماعی خود دا انجام دهد. چنانکه 
باسبان و نجاد و کاسب دپرستاد وطبيب هم دظیفه خودشان دا انجام می‌دهند ووظیفه 
و مقردی د هزد می كير ند. پس چرا معمولا ازمقام حرمت کاسب و کادمند بحسث 
لمی‌شود و ددستایش معلم و مقام اد حرفهای بسیاد زده‌اند و می‌زنند د ازبی‌اعتنائی 
به حرمت معلم شکوه‌ها هی کنند؟ این شکوه‌ها دروغين و بىاساس است ذیرا همه 
این اباب شکوه و كله دشکایت حتی اکر خود معلم باشند قدر دادجی برای معلم 
قائل نيستند. يس چرا شکوه می کنند؟ چیزی شنیدها ند ودر كتبعبادات و کلمانی 
در باب حرمت معلم خوانده‌اند د بآن معتاد شده‌اند علاده بر این در سر سوبدای 
مردمان هم معلم حرمت دادد و بابد داشته باشد. با معلم در گذشته حرمت‌داشته 
وا کنون دیگر مقام و احترامی ندادد؟ در گذشته معلمان مراتب مختلف داشته‌اند 
امروز هم این مراتب کم دیش هست اما صورت اداری و دسمی دادد . در گذشته 
هرمعلمی احترامی درخود مقام دمرتبه خود داشته است و شايد بتوانيم بكوئيم که 
مداد فلیلی از مغلمان حرمت حقیقی داشته‌اند. ` 


رضا داوری ۳۳۹ 


این تعداد قلیل جه کسائی بودند دچه امتبازی بر دیگران داشتند؟ ددمیان 
بوئالیان دحتی دد تمدن اسلامی» معلمی که مزد می گرفته حرمتی نداشته است و 
اصولا متقدمان مزد گرفتن دا دون‌شان معلم می‌داسته‌اند . سقراط و افلاطون و 
ادسطو سوفسطائیان دا از این حيث ملامت کرده‌اند که چرا علم دا متاع بازاد 
کرده‌اند و در معرض بيع دشری گذاشته‌اند. 

بښْظر آ نان علم ربطى به اغراض دئیوی و سودای سود و زبان ندادد. بهرحال 
اولین جماعت معلمان بزر کی که مزد گرفتند و درس دادند سو فسطائیان بودئد اما 
تا زمالی که سفسطه و سوفسطائی بودن عمومیت بيدا نکرده بود معلمان هم مزد 
نمی گرفتند و معلمی دا شغل نمی‌دانستند. 

شايد موجب تعجب شود. .که دوده جدید دا دوده غلبه سفسطه خوانده‌ام و 
مز د گیری معلم دا در ارتباط با آن طرخ کرده‌ام. مگر می‌شود در دوده تعلیمات 
عمومی و اجبادی معلم مزدنگیر 85 نه بمعلم باید مد داد ومزدکافی داد اماضرودت 
اجتماعی و تمدنی لباید مانع این تذکر شود که اکر دز يك تمدن علم وتفكر 
حیثیت وشأن لابق خود داشته باشد معلم حداقل در مراتبی پای‌بند مزد و وظيفه 
نيست و نمی‌تواند باشد . این چنین معلمی دیگر پای‌بند قواعد و دوشهای مرسوم 
تعليم د تربيت هم نیست بلکه بقول شافعی (شافعى یکی از ائمه ادبعه فقه اهل‌سنت 
وجماعت) علم آموختن به نااهل دا ظلم به علم و دديغ داشتن علم از مستعدان دا 
ظلم باینان می‌داند. 

ابن معلم به نقل اقوال دیگران هم | کتفا نمی کند بلکه اهل‌نظر د بصیرت 
و اجتهاد است. ممکن است کفته شود که این سخنان و دستودالعمل‌ها در تمدن 
امروزى اعتبار ندارد و بگذشته‌ای تعلق‌داشته است که تعلیم اختصاص‌بهمگان‌نداشته 
و تعداد طلاب علم أندك بوده است . 

شك نيست که اصول و قواعد و نظام تعلیم د تربيت هر دوده‌ای بصورت آن 
تمدن بستگی دادد و خاص آن تمدن است و در هیچ دوده‌ای نمی‌توان از دوشهای 


دوده دیگر تقليد كرد. معذلك چیزهائی‌هست که اختصاص باين باآن تمدن‌ندادد. 
معلم حقيقى در هر دوده و زمان دوستدار علم دعالم ومتعلم است و دوش و رفتاری 
داد که اقران او درهردورهاى که باشند باآن آشنا هستند. ذرورت همگانی‌شدن 
تعلیم و تربیت اشخاص متوسط برای تصدی و اداده امور دوذمره هم نفی دجود 
معلمان حقیقی نمی کند بلکه | کر اینان نباشند تعلیم د تر بیت عمومی هم بی‌اسای 
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هى شود . 1 
سوفسطائيان جدید که از تفكر سوفسطائیان بو انی بی‌بهره‌اند هى يتدارئد 
که با تصرفات جزئی ددتعلیم وتر بيت عمومی و دايج می‌توان بحقيقت تعلیم‌دتر بیت 
رسید. آ نها از ابن نکته ساده غافلند که تبعيت از مقتضيات همواده ما دا دد بند 
امور روزمره نگاه می‌دادد دمجالآ زادی دا که لازمه تفکر است از ما می كيرد و 
دد این صورت بابد و شایدهائی مطرح می‌شود که از حد حرف و لفظ و لفاظی 
نمی کندد. فى المثل ددعین بای‌بشدی به مصالح زود کذر اجتماعی از همز بانی هميان 
معلم وشا گرد سخن نمی‌توان كفت دبرا همُزبانی درمر تبه‌ای بالاتر از ملاحظات و 
مقتضیات زند کی عادی ممکن می‌شود. 

شنیده‌ام که هی كويند برای ایجاد تفاهم د همزبانی ميان معلم د محصل 
بر نامه دیزی بايد کرد. معلم حقیقی چنین حرفی نمی‌زند؛ يرأ او در عين مواجه 
بودن با محظورات ومشكلات کد بیش با محصلان همز بانی دادداما اینکه نمی تواند 
همدل وهمز بان با محصل‌باشد وحواله به بر نامه دیز یمی کند مقصودش‌اذدیال و كك 
و همزبانی چیست؟ همز بانی دهمدلی مستلزم محبت و اعتماد متقابل است ونميدائم 
که چگونه با بر نامه دیزی می‌توان محبت و اعتماد متقابل بوجود آورد و اگر 
توجه كليم كه ابن محبت د اعتماد متقابل موقوف به حب دانائی است‌مطلب‌دشواد- 
تر می‌شود. | کر به این قضيه از جهت دیگرنگاه كنيم مى بينيم که اصلا خلاف و 
اختلافی ميان معلم دمحصل نیست و أ کرهست از نت که محصل دمعلم. محصل 
دمعلم حقیقی نيستئد. هردد فرقه اغراض خاص خود دادند و چون غالباً فرض‌ها 


رضا داوری ۴۵۱ 


متفاوت است» دوری وبيكانكى و اختلان می‌بينيم. 

البته در شرایطی كه در تحصبلات عالبه هر سال بابد دانشجوی بیشتری 
پذیرفت قبول و استخدام معلمان متوسط هم امری نا گزبر می‌شود . پیداست که 
| گر دداین مهم ضابطه و بر نامه‌ای باشد بهتراست دبمددآن می‌توان نظام آموذشی 
را تا انداژه‌ای اصلاح كرد هرچند که م هزار مشکل دادد و كاريك روز و 
یکسال وچندسال نیست و درمال امر هم مددجدی به يجاد دالو که ميان شا کرد 
و معلم نمی‌دساند. 

بی‌توجهی به این مطلب ما دا بسفسطه می کشاند و سفسطه چیزی جز بحث 
دوقيل وقال برمبنای مشهوادات و اقوال متداول وتعيين قاعده و دستودعمل برهبئاى 
این اقوال و مسالح آنی دفودی ميتو این تبعيت از مشهودات حتی با علمو تفکر 
اشتباه می‌شود تا آ نجا که در ذمانه غلبه سقنطه| گر کسی تسلیم این سفسطه شود 
سوفسطائیش می‌خوانند . تصود نشوّد که داقم این سظورمنکر لزوم توجه بمصالح 
ومقتضیات است بلکه می كويد چون این مسالح و مقتضیات بثایرغابات وارزشهاى 
عالى معتبر دد بك تمدن ( | گر غابت و ارزش باشد ) تعيين می‌شود بايد دد این 
غابات و ادزش‌ها تحقيق کرد د این اهر وقتی‌میس‌می‌شود که درميان قوم‌متفکران 
و محققانی وجود داشته باشند که باين مهم پردازند. 

قومی که اذبر کت وجود ابن متفکران و محفقان محردم است هر جه از 
مصالح بگوید نه میداند که جه می‌خواهد وبکجا می دود ونه هماهنگی ميان قول 
وفعل افرادش وجود دارد و در نتیجه پریشان و برا کنده خاطر است. ظاهراً اين 
سخنان‌بوی منفی بافی و لومیدی می‌دهداما در حقیقت نه منفى باقى أست د نه لومیدا له 
اميد و رزو را با هم اشتباه کرده‌ايم. آرزد تعلق به قوه وهم و خیال دادد د معمولا 
تمام آ نجه دا كه أميد می‌خوائيم رزو و اميد واهى است وبابد داهی‌بودن‌آن دا 
دوشن کرد. 

اکر کسی بگوید جاده اندیشی‌های متداول بیجاد کی است وتفکر دا لازمه 


far‏ مقام معلم 


نظام وقرار وثبات يك تمدن بدائد نفى أميد نكرده است . هیچ قومى بدون تفکر 
بجائى نرسيده است كه امروز و ددعصر ما برسد. تفكر هم بكسب و اختيار نيست. 
البته علوم موجود دا مىتوان كسب كرد ولی‌این علوم دا هم کسانی می‌توانند بتمام 
و كمال فر كير ند كه صاحب همت باشند. همت بمعنی دوست داشتن وتعلق خاطر 
است و هيجكس بهيج جيز اذ آن جهت که مفيد است تعلق خاطر پیدا نمی كند 
زيرا نجه مفيد است وسيله است نه اينكه بالذات مطلوب باشد . 
ما امروز با جه نظرى به علم نگاه هى كنيم و شرف علم دادر جه جيزى 
می‌دانیم؟ ملاك تعيين شرف علم ددعصر ما سودمندی آنست واین بخودی‌خود عيبى 
ندادد منتهى 1 نكه علم زا برای فایده‌اش می جويد هر كزعالم نمى شود و بالنتيجة 
علم تحقق يبدا نمی كند. از ابن مطالب هيج قاعدماى برای عمل استنباط نمىتوان 
كرد. اما متضمن ضديت با قاعده عمل هم نينت وقبول وتن دد دادن به هرج ومرج 
از آن نتيجه نمی‌شود همينقدر که ذا لیم این داه که مبرويم بتر كستان می‌دسد 
غنیمت است و تا این خودآ گاهی حاصل نشوذ وددنك واتأقل تكنيم که چه 
می گوئيم وچه می كليم و بکجا می‌دويم از مقصد و مقصود ددر و دددتر هى شوم . 
معلمانی نظیر حسن‌بصری و داصل بن‌عطاء و شافعی و کلینی دازی و بیرونی‌دغزالی 
واین‌سینا ومولوى و سهروددی دنصیرالدین طوسی و میرداماد وصداری شير ازی‌باز 
هم می‌توانشد باشند و حرمت معلم باذهم می‌تواند تجدید شود منتهی ما می‌خواهیم 
لفظ معلم بدون توجه بمصداق آن محترم باشد. این تمنی تمنای محال است. شاید 
هم تظاهر می كنيم و اصلا چنین تمنائی ندادیم. 


مصطفى مقر بی 
دست فشردن -دست به بر ژد -س و کند سخصی خوردن 
سے 

شاهنامةٌ استاد طوس » فردوسی». كنجينة بز د کے تاريخ و فرهنكك كذشتة 
ایران» و آیینها و آداب و رسوم خانوادگی و اختماعی وملى ابرانيان در دزم وبزم 
وسور وس و کف و کشو ر گیری و کشوذادادی»و داش و جهان بینی و اعتقاد هاو 
اندیشه‌های آ نان از هر دست است . 

امن گفتاد دا که باد کرد دسمهای: دست فشردن» دست به برزدن » سو گند 
سخت خو ردنو باطل‌ساختن‌سو گند وبر گرفته اذاین گنجینه است.به‌دوست كران 
مابةخود, شاعر توانا ونوسندة سخن‌شناس, جناب حبیب یغمایی پیشکش می کنم. 

دست فشردن - هنگامی که پهلوان و جنگاددی به پیامبری نزد شاهی 
میرفت, دلاود و سر کرده‌ای از جانب شاه به هيشباز و دیداد او می‌شتافت . این دو 
در گرمی دیداد دست عکدیگر دا می‌فشردند. اما دد این دست فشردن» هنر دست 
و زور بازوی خود دا نیز به حریف می‌نمودند, فيرو وتابوتوان او دامی آزمودند. 
ددپهلوان هسنک لیزددلستین دیداد » چنین می کردند. 

اينك نموندهاي آن : 

۱ کی‌کلادی يس از رهابى از بند دیو سپید به شاه ماذنددان نامه 
قوشت که : 


۵۴۳ 


کنو ن گر شدی] كه از روز كار 
هبانجا بمان تخت‌مازن ددان 
چو با جنگه‌دستم ندادی تو تاو 
و گرنه چو ارژنگ وديو سید 

وجون نامه به بایان آمد 

بخواند آن ذمان شاه فرهاد را 
بدو كفت ابن نامةٌ يلد مند 
جو از شاه بشند فرهاد گرد 


معطفی مقر بی 


ردان دخرد بودت آمو زگارا 
بدین بار گاه آی چون کهتران 
بده زود برکام ما با و ساد 
دلت كرد بابد زجان ناامید 


كراشدة کر پولاد دا 


زمين دا سوسيد و نامه سرد 


دچون به شهر ننم پابان» جایگاه شاه ماز نددان» دسد 


یکی دا فرستاد فرهادا. پش 
و شاه مازندران 

يذيره شدن دا سیاهی کیان 

زلشکر یا يك همی بر كزيد 

جو دفتند نزديك فرهاد کرد 

یکی دست بگرفت و بفشاردش 

نكشت اج فرهاد را روى زرد 


سردند فر‌هاد را پیش شاه 


ورا كردا که ذ کرداد خویش 


دلیران و شران مازنددان 
ازایشان هنز" خواست کابدپدید 
از" آن نامداران با دستبرد 


بي و استخوانها بسازاردش 
نيامد بر او دنگث بيدا زرد 


ز کاددی پرسید د از دنج راہ 


شاه مازنددان چون از آ نجه در نامه بود وازكار دستم د دیوسپید وارژنگه 
آ گاه شد» به فرهاد كفت که پیام نزد كاووس بر که: 


مرا بار که زان تو برتر است 
پیادای كار و میاسای هیچ 


هزادان هزادم فزون لشکر است 
كه منرزم دا کرد خواهم سبج 


. بيتهاى ياد شده اذشاهنامة فردوسىجاب بروخيم (تهران  ۱۳۱۴ ش) است‎ - ١ 
نيز برای پرهیز از دراز شدن سخن › ببتهایی كه ضرودى نمی‌نمود از ميانةٌ بيتهاى منقول‎ 
حذف گردیده‌است. همجئين گاه نسخه بدلی اذحاشیه به متن نقل شده است.‎ 

اس یمنی هردست فشردن . 


دست فشر دن on‏ 


و فر‌هاد 
بيامد بكفت آنچه دید و شنید 
جهاندار١‏ مر پهلوان۲ دابخواند 
چنین كفت کلادی دا پیلتن 
مرا برد بايد سوی اد پیام 
یکی نامه بابد چو برنده تيغ 
شوم چون فرستاده‌ای نزد اوی 


۴۵۵ 


همه پرده راز ها برددید 
همه كفت فرهاد با او براند 
كزين ننكك بگذادم این انجمن 
که من بر کشم تيغ انيز از نیام 
پیامی بکرداد غرنده هيغ 
به كفتار خون انددآدم به‌جوی 


و كاووس نامه‌ای سراسر خشم د تندی » دبیم دادن شاه مازنددان از جنگ , 


به دستم سيرد و او دا دوانه ساخت 

به شاه آ گهی شد که کاوو کی 
فرستاده ای چون هزیر ددم 
به زیر اندددن باد كامرن 
چو بشنید سالاد مازنددان 
بفرمو دشان تا جبیره۳ شدند 
کسی اذ بزدگان مازندران 
یکی دست بگرفت و بفشاردش 
بخندید ازو دستم پیلدن 
بدان خنده‌اندد بیفشرد جنكك 
بشدهوش از آن مردزود آزمای 
یکی شد بر شاه ماژنددان 
سوادی که نامش كلاهور بود 
سان پلنگ يان بد به خوى 


۱ و ۲ - مراد كىكاووس ؛ و دستم است . 


۳- گرد آمده و آماده 


فرستاده و نامه افگند پی 
کمندی به فتر اه بر شست خم 
یکی ژنده ييل است کویی به‌تن 
ذلشکر گز ین کرد چندی سران 
هزبر ژربان دا ,پذربره شدند 
کجا او بدی پشرو بر سران 
همی آزمون دا بیازاردش 
شده خیره زو جشم آن انجمن 
بر دشر ک از دست و ازر ویر تک 
ز بالای اسب اندر آمد به ,بای 
بكفت1 نجه‌دید از کران‌تا كران 
که مازندران زو پر از شودبود 


نکری جز از جنگ هیچآدزوی 


ar 


بذ.بره‌شدن داب ر خو بش‌خواند 
بدو گفت : پیش فرستاده دو 
جنا نكن كه گر ددر خش ,بر زشر م 
بیامد كلاهور چون نره شیر 
پرسید پرسیدلی چون پلنگ 
نبيجيد واند شه زو دورداشت 
بیفشرد جنكك کلاهود سخت 
کلاهود با دست ور یخته 
پیاورد و بنمود وبا شاه فلت 
ترا آشتی بهتر آبد ز جنك 
ترا با چنین پهلوان تاد لست 


مصطفى مقر بی 
به مرديش برجرخ کردان‌شاند 
هنرها دیداد كن فو به فو 
زچشم‌اند رآرش به رخآب گرم 
به پیش جهانجوی مرد دلیر 
دم روى و آنگه بدوداد چگ 
شد از درد چنگش بکرداد نيل 
به مردی زخودشد منشود داشت 
فر ود بخت ناخن جو بر “ك ازدرخت 
بی 3 بوست و ناخن‌فرو د بخته 
که بر خو شتن دردنتوان نهفت 
فزاخی مکن بر دلخویش تنگه 
اکر دام کردد به از سا لیست۱ 


؟- دستم و اسفندیاد, ده پهلوان همسنگه» نيز پیش اذ جنگه بایکدیگر» 
هنگام دیداد از هم در بزم باده گسادی چنین کردند. دد ابن بزم چون‌سخنان‌دستم 


درستایش پهلوانی خويش به پابان آمد, اسفئديار او دا ستود و 


بيفشرد چنگش ميان سخن 
زناخن همی در بخش آب زرد 
گرفتآ نز مان‌دست مهتر به‌دست 
خنك شاه گشتاسب آن نامداد 
خنك آن که چون توپسرذایدش 
همی كفت و چنگش بهجنك ا ندرون 
همه اخنش بر زخو ناب گشت 
بخندید از آن فرخ اسفندیار 


إ1 - ص ۳۵۸ - ۳۶۳ ۰ 2 ۲ . 


ز برنا بخندید مرد کهن 
همانا نپیچید از آن درد مرد 
چنین كفت کای‌شاه یز دان‌پررست 
که او پور دادد جو اسفندباد 
همه فر کیتی بيفزايدش 
همى داشت اجهر او شدچو خون 
بروی سپهبد بر از تاب گشت 
بدو كفت كاى رستم نامدار 


دست فشردن ... FAY‏ 


توامروز می‌خود که فردا به بزم پىچى د بادت تباید زيزم١‏ 
دست به بر زدن ‏ دست داست دا به بر زدن از جانب شاهان و بز ر گان» 
نشانة پذیرفتاری خواهش زيردستان و همداستانی با آنان ؛ و ازجالب زيردستان» 
نشانةٌ پذبرفتادی و فرمانبردادی از فرمان پادشاهان و بز ر كان بوده است. 
ابنك نمو نههاى آن : 

١‏ هنگامی که زال و سپاهیان ابران به كين خواهى نوذد برای جنكك با 
افراسياب لشكر آداستند , جنگاودان ابراني که در سادى ددبند افراسیاب‌بودند 
از اعزيرث ‏ برادد افراسياب و نگاهبان خويش خواستند که آنان را آزادسازد. 
أعزيرث پیام فرستاد که | کر زال سپاهی به سادی فرستد » وى بدين بهانه لشکر 
به سوبى می‌برد, و آنان دا دد سادي م یگذادد تا ابرانبان خود آنان دا از بنددها 
سازند. ذال چون اذ این سخن ۲ کاهی یافت » انجمنی کرد و به دلاودان ابرانی 


کفت : 
کدام است كرد كنا دنك دل بذ مردی ملي ةاكرده درجنگه دل 
خریداد این جنك واين تاختن به خودشید کردان برافراختن 
به بر زد بر این کار گشواد دست منم كفت بازان براین داد دست 
بر او آفرین کرد فررخنده ذال که خرم بزی تا بود ماه و سال 
۲ كاووس پس ازچیر کی برشاه مازندران» بزمی آداست و در آن از دستم 
سپاسدادی کرد و گفت: 
زتوبافتم من كنون تخت خویش به تو باد دوشن دل د دیند کیش 
تهمتن چنین كفت با شهرباد که هر كونداى مردمآبد به كار 
مرا این هنرها ز اولاد خاست که هر سو مرا داه بنمود داست 
به مازنددان دادد | کنون اميد چنین دادمش داستی دا نويد 
كنون خلت شاه باید فضت یکی ههد د ههرك بردي درست 


- ص ۱۶۷۵ ۰ 6 ۶ ۲ - ص ۲۷۶ 2ج ۱ . 


۳۵۸ مصطفی مقر بی 


که او شاه باشد به ماذنددان پرستش کنندش همه مهتران 


جو بشنيد گفتاد خسرو پرست به بر زد جهانداد بیداد دست 
زمازنددان مهتران دا بخواند به اولاد چندی سخنها براند 
سيرد آنکهی تاج شاهی بدوی وز [ نجا سوی يارس پنهاد روى١‏ 
۳ يس اذ پبروذی سياووش بر کرسیوز در گوی زدن با او 
بدو كفت كرسيوز ای شهرباد هنرمند وز خسردان بادگاد 
ہنی بن گھر نيز کرده‌گذد . . سردا کر نمایی به تر کان هس 
به نوك سنان و به ثيرو كمان هئرها پدیداد كن بك زمان 
به بر زد سياوش بِذَإِين کاردست به زین اندد آمد زنخت نشست؟ 


۴ کیضرو هنكام شمڑدن پهلوانان و نامزد ساختن هربك دا به کادی 

در جنك با افراسیاب , كنجور دا فرمود تا هدبه های کونا گون آودد و گفت: 
که ایشت بهای سر بى "ها پلاشان دذخيم نر اژدها 
سر واسپ وتیغش که آدد به گرد نه لشگر که ما به روز لبرد 


و 

باز فر مود هدبه های سيار دیگر آوردند و 
چنین گفت کاین هدیه آن داد هم و ذآن منتى لیز بر سر لهم 
که تاج تاو آورد بيش من ويا پیش أبن نامداد الجمن 


که‌افراسیایش به سر بر نهاد ورا خواند داماد فرخ نژاد 
این باد یز بیژن پای پیش هاد. كبخسره همچنان 

پفرمود تا با کم ده غلام ده اسپ تکادد به‌ذین ولگام 

علين كفت بیدا شاه رمه که اسبان و ابن خوبردیان همه 


۰. ۲ 6 ۰ ۶۳۲ ص ۳۳۷۵ - ۰۳۷۶ ۲ ۰ ۲ص ۶۳۲ ب‎ ١ 


کسی داست که اسينوى ‏ كنيزك ماهروى تزاو ‏ دا به خم كمند گرفتاد 
سازد و ساودد. ابن بار فيز 
بزد دست بیژن بدان هم به بر درآمد برشاه پیروذ گرا 
آنگاه هدبه‌های گرانبهای دیگر آوردند و 
چنین كفت کاینهامراو دا كدتاو بود در تنش روز جنگ تاو 


سرش دا بدان رزمكه آورد به پیش دلادد سياه آورد 
به بر زد بدین “نمو گودرزدست ميان جنگف آن ادها داست۲ 
۵- پس از کشته شد نكاموس کاشانی به‌دست دستم » خاقان جين که به‌باری 
افراسیاب آمده بود 
ز لشکر بسی نامور کرد کزد ز خنج رگذادان و هردان مرد 


چنین كفت كاين مر د جنكى دلير سواد و کمئد افکن د كرد كين 
نكه کردباید که جایش کجائشت به گرد چپ لشكر ودست داست 


هم از شهر يرسيد و هم نام اوی كزين پس نازيم فرجام اوی 
سواد سر افراز خسرد يرست بیامد به بر زد براین كار دست 
كه جنكش بدش نامو جوینده بود دلير و به هرجای يوينده بود" 


ع درجنگهای ابران و توران كه هومان از کودرز دزم خواست وكودرذ 
به جنگ نپرداخت » بين خشمگین نزد كيو دفت و ۱ 

جنين كفت هركيو دا كاى يدر نکفتم ترا من همه دد به در 
که گودرزراهوش کمتر شده است لبینی به آ بین که دیگر شده‌است 

و زره سیادوش دا خواست تا پپوشد دبه‌جنگک هومان دود. 

وجو ن كبو گفت: 
نيم من بدین كار همداستان مزن نيز پیشم از ابن داستان 
بدو كفت بين که گر كام هن . نجويى نخواهى همی ام من 


PFE. ۹۶۲ ص ۷۷۷-۷۷۸ ۰ ۰۳ ۰ ۲ص ۷۷۹ ۰ج ”ل ۳ص‎ ١ 


شوم پیش سالاد بسته كمر زنم دست در جنگ‌هومان به بر 


وزآنجا بزداسپ وبر کاشت روى بنزديك كودرز شد پوبه پوی ۱ 
۷-اسفندیاد پس از تیر خوددن و ازپای ددافتادن, دستم را اندرذ فررمود که: 

کنون بهمن ابن امود يود من خردمند و بیداد دستود من 

به مهر دل او دا ز من در يذس همی هرجه كويم ز من باد كير 


بیاموزش آرایش کارذاد نشستنكه بزم و رزم وشكار 
می و رامش وزخم چو كان وکو بزد کی وهر گونه ای كفت و كو 


که بهمن ذ من باد کاری بود سرافراذ تر شهریادی بود 
و 
تهمین چو بشنيد بررباق'خاست به بر زد به فرمان! د دستراست 


كه گر بګذرم زین سخن نگذرم سخن‌هر جه گفتی به‌جای ور م ١‏ 

سو ګند سخت خوددن تاشاهان و بهلوانان هنكام پیمان كردن در انجام 
دادن كادى و اذآن باذئكشتنءيا پای‌فشازق‌را دد داستی واددستی كفتاديا کرداد 
خویش, سو گند سخت هی خو رد ند. 

سو گند سخت - که گاه با صفت كران يا بزد كك » و با با متمم شاهان » 
و گاه نيز با هر دو و بصورت سخت سو گند شاهان آمده است - به زدان ۰ داد 
فر بدون » خون سیاددش ۰ فر ۰ نيك اختری ایزدی ٠‏ 5 ,بين و داه ۰ سرو 
جان شاه » تخت ۰ تاج » مهر ۰ شمشیر ۰ زور ۰ دشت نبرد ۰ خورشيد ۰ ماه 
شب ۰ روز ۰ كيهان ۰ بهرام ۰ ناهید ٠‏ کیوان ۰ و آذر ګشب ( که در دور؛ 
تاریشی 1 تشكدة شاهان و جنگجوبان بود) بادمی‌شده است. 

دد نمو ندهاى ذیر گاه بك با چند سو گند با صفت بامتممی که ياد شد , و 
كاه بدون آنها , وزمائى نیز تنها سو گند با ذ کر صفت با متمم وبى باد کرد نوع 
آنها ( که به جه چیز بوده) آمده است. 


سس ص ۱۱۷۲ ۰۱۱۷۳ 6 ۵ ۴ دص ۱۷۱۷ ۰ 6 ۶ ۰ 


دست فعردن ... ای 


١‏ کاووس چون تاج شاعى به كيخسرو سيرد » با او و ذال و دستم الجمنی 
کرد؛ و در کین سیاددش خواستن از افر اسیاب به وى چنین گفت: 


کنون از توس و گندخو اهم.یکی 
که پر كين کنی دل ذ افراسیاب 
به خويشى هادر بدو لكر وى 
بگویم كه بنياد سو گند جيست 
بگو یی به دادارخورشيد وماه 
به داد فر يدون » بهآ.بين وراه 
به فر و به نيك اختر )یزدی 
میانجی ذخو اهى بجز تيغ د گرز 
و 
جو بثشد ازو شهريار جوان 
به دادار دار نده سو ګند خورد 
بدخو رشيدو ماهو به 'نختو كلاه 
که هر گز نه بیچم‌سوی‌مهر اوی 
یکی خط بشتند بر پهلوی 
كوا بود دستان و دستم بر آن 
به زئهار در دست دستم نهاد 
٣‏ در دزم کیو با فرود 
دل بين آمد ز تیزی به درد 
كه ذ بن‌بر ندادم من از شتاسب 
و 
از آ تسا پيامد دل پر د غم 


۰.۳ 6۰۷۷۲-۷۷۰ س١‎ 


نباید که بيجى تو زو اند کی 
دم آتش اندر نيارى به آب 
یجی و گفت کسی شنوی 
خرد را دجان دا به ازیندچست 
به ناج و به تخت وبه مهرد كلاه 
به خون سیاوش, به‌جان توشاه 
که هر گز نبیچی به سوی‌بدی 
منش برز دارى ز بالای برذ 


سوی آتن آورد روى و » ئوان 
لها روز سپید و شب لاجورد 
به مهر و به تيغ و بدد بهيم شاه 
نه بينم به خو ابا ندر ون چهر اوی 


به مشك از بر دفتر خسروى 
بزدكان لشکر همه همچنان 
جنين خط سو ګند و آن‌مهروداد۱ 


به دادار دار نده سو ګند خورد 
مگر كشته آرم به كين زدسپ 


سری پر ذ كينه سوی كستهم 


۳۶۲ مصطفى مقر ہی 
و از او اسپ و سلاح خواست تا به جنگه فرود رودء وچون کستهم او دا از 
این کار منع کرد 


بدو گفت بين که مشکن دلم 
یکی سختسو گند‌خوزدم به‌ماه 
كزين كوه من بر نگردانم اسپ 


کنون يال و بازو هم بگسلم 
به دادار كيهان د د بهيم شاه 
مك ر کشته گر دم به كين زدسپ۱ 


۳ سهراب هنگام تاختن به سراپرد كاووس » خطاب بدو 


جنين كفت کای شاه آذاده مرد 


بکی‌سخت‌سو ګند خوردمبهبزم 


كز ابران نمانم یکی نیزه دار 


چگونه‌است كارت به دشت ترد 
در آن‌شب كجا كشتهشدرٌ ندهرزم 
كنم زنده كاد و سكىرا بدارم 


۴ افراسیاب جندى پس از شپردن كيخسروبه شبانان» بيران دا خواست 


وبدو كفت : 

اذاين كود کی كز سياوش رسيد 
ازو کر نوشته به منبريدى است 
چو کاد گذشته نگیرد به باد 
و گر هيج خوی بد آید يديد 

دپیران گفت: 

اکر شاه فرمان دهد در زمان 
فخستین ذ پیمان مرا شاد كن 
فربدون با فر و تخت و كلاه 
همان تور کش تخت و اور ند بود 
نيا زادشم, را به شمشير وزور 
پیران جو بشنید افراسياب 


ادص ۸۱۷-۸۱۶ ۰ ۰.۳ 


تو گوبی مرا روز شد ایدید 
نگرددبه پرهیز كان ابزدی است 
زبد شاد و ما نیز باشیم شاد 


سان يدر سرش بايد بريد 


بيادم برش آن ستوده جوان 
ز سو گند شاهان یکی ,باد كن 
همی داشتی داستی دا نگاه 
به داداد گیهانش سو گند بود 
به داداریهر ام و کیوان وهور 
سر مرد جنگیدد آمد به خواب 


. ۲ 2۰ ۴۸۶-۳ 


دست فشردن... 
,یکی سختسو گند شاهان بخورد 
به دادار کو این جهان آفر بد 
که ناربد بدبن كودك ازمن ستم 


به روز سبيد و شب لاجورد 
سيهر و دد و دام و جان آفرید 


نه هر گز بدو بر ذنم نیز دم ١‏ 


۵ - دستم يس از آ گاهی از كشته شدن سياووش » چون بدد كاه كاووس 


رسيد 
به دادار دار نده سو ګند خورد 
نباشد» نه رخ دا بشو بمزخاك 
مگر كين آن شهر.بار جوان 
ع دد كين سياووش خواستن 
زواره,دكى سختسو ګند خورد 

كز ین پس نه نخجیر جو م نه خو اب 


که هرز تنم بی سليح برد 
سزد گر بباشم بدرین سو گناك 
بجو یم از آن ترك تیر ه‌ردان؟ 


فرو ربخت آب اژدد دیده بهدرد 


نه بردازم از کین افراسیاب۳ 


۷ هنگام ی که كيو پیران‌دا - که بزایباز آدددن كيخسره د فر نگیس 
به توران, اذ پس آ نان ناخته بود "گرفتاد کزد و نزد کیخسرو برد 


ابر شاه پیران كرفت آفرین 
همی كفت کای شاه دانش بژده 
تو دانسته ای درد و تماد من 
تو و ماددت هر دو از جنكك ديو 
سز د کردمن از جنك اين اژدها 
به کیضروآنگه نگه كرد كيو 
فر لكيس رأ ديد دیده پر آب 
به كيو آنگهی كفت كاى سرفراز 
چنان دان که اين بيرسريهلوان 
پس اذ دادکر داور دهنمون 


۱ص ۳247۷۶-۶۷۵ ۰ 
۳ ص ۷۰۶ ۰ ۳ . 


خرؤشيد و بوسید روى زمين 
چو خورشيد تابان ميان كروه 
ز بهن تو باشاه پیگاد من 
يروث أوريدم به دای واه ديو 0 
به قر و به بغت تو یابم دها 
بدان تا جه فرمان دهد شاه نبو 
زبان پر ذ لفرین افراسياب 
جشیده چنین دنجهای دراز 
خردمند و داداست وروشن روان 
بدان كو دهانید ما دا زخون 


۲ - ص ۶۸۲ 2 ۳ ۰ 


fF 


ز بد مهر اد پردة جان ماست 
به ما بخشش ای امود تو کنون 
بدو كفت كيو ای سر بانوان 
,یکی سخت سو گندخوردمبه‌ماه 
كه گر دست ابم بدو روز کین 
بدو كفت كيخسرو ای شیر فش 
كنون دلبه س و گند گستاخ کن 
چواز خنجرت‌خون‌چکد برذمين 


مسطفی مقر بى 


وزين کرد خويش[ نها خواست 
که هر كز لبد بر بدی دهنمون 
انوشه جوان باد شاه جهان 
به تاج و به 'فخت سرافر از شاه 
كنم ارغوانی به خوش زمین 
روان داز سو ګند ,بزدان‌مکش 
به خنجر ودرا كوش سوداځ کن 
هم از مهن باد آ,ندت هم ز كين 


وكيو كيخسرو دا فزمان برد وجئين كرد آنگاه 


جنين كفت بير ان اذ آ نیس به‌شاه 
بفرمای کاسپم دهد باز یز 
به كيو آنگهی كفت شاه لش 
بدو كفت كيو ای دلیر سپاه 
اگرخواهی ابن بادياى روان 
,یکی سخت سو گند دا ,باد كن 
كه نکشاید این بندمن‌هیچکس 
كجا مهتر بانوان تو اوست 
بدان es‏ همداستان پهلوان 


که نتوان اده شدن تا سياه 
جناندان که بخشیده ای جانو جيز 
كةاشيش مرا بخش ای نره شير 
چراست کشتی به آدددکاه 
دو دستت پندم به بند كران 
به بيمان تن بسته آزاد كن 
کشایندہ گلشهر خواهم دس 
و زوئيست بنهان ترا مغزویوست 


به سو گند بخر ید اسپ روان 


دهنگام ی که دست بسته نزد افراسیاب دسید» بدو كفت که كيو او دا به 
کمند کرفتاد ساخت و دست بست د نزد كيخسره برد د 


همی خواست تا برد از تن سرم 
لبرید سر ليك بددید کوش 
به جان‌و سر شاه‌و خورشيد وماه 
مر ادادازا ین گو ناسو گندسخت 


فرنگیس کشت آنگهی باورم 


دو دستم يسمت و بر آددد جوش 
به دادار خود گام و نختو كلاه 
بخوردم»جود بدم که بر گشت بخت 


دست فشردن ۰۰. ۶۵ 
که‌نگشابداین دست‌من‌هیچ كس بجزجفت گلشهر در دهر وبی۱ 
۸ هنكام شکسته شدن ابرانیان در جنك با تورایان که گودرذ ازييران 
كربخت » كليو بر اوبانك زد که : تو وهفتاد جنگی پسرت با دبكر دلیران هنوذ 


زنده‌اید. بايد پای افشارید د دشمئان دا بشکنید. 


جو گودرز بشند كفتار کنو 
يشيمان شدازدانش و دای‌خویش 
گرانه بردن آمد و کستهم 
بخوردند سو گند های گران 
کز ين رزمكه بر نتابيم روى 
همه بکسره پشت بشت وديم 


بدیدآن سرد تر کک خوبشان نيو 
بیفشرد بر جایگه ياى خويش 
ابا برته و كرد زنكه به هم 
که بیمان شکستن نبود اندر آن 
گر از گر زخون‌اند ر آ ید به‌جوی 
مگر نام دفته به مشت آورريم ۲ 


٩‏ كيو چون بهرام دا خسته و خولین از دست تاه دد میدان جنگف 


3 فگنده دید 
به دادار دارنده سو ګند خورد 
كه جز تر كك دومی نبیند سرم 


به روز سپید و شب لاجورد 


مگر کین بهرام باز آددم" 


به پیران‌چنین كفت كاى بهلوان 
ببين ناچه‌خو اهى زسو گند سخت 
خورمزآن‌فزون‌من کنون بیش تو 
که زین بر ندادم من‌از بشن بور 
مقر جان نو شاد و ددشن كنم 


تو بیداد دل باش و دوشن روان 
كه خوردند شاهان بیدار بخت ` 
كه روشن شود زان دل دیش تو 
به نيروى بزدان کیوان و هور 
برا شان جهان جشم سوزن کنم۲ 


١‏ هنكاهى که رستم از كيخسرو خواست که کر كين دا ببخشايد 


بدو كفت شاه ای سيهدار من 


۳+ ۳۹4 - ۷۳۵ دص‎ ١ 


ل 


۲ص ۰-۸۵۲ ۸۵۲ ۱ ۳ ۰ 


۳ -ص E ‘AFF‏ ۰ عدص ۹۵۴-۹۵۲ ۰ج ۴ . 


۳9۶ مط هفز 


که‌سو گندخو رد دم به تخت و كلاه به پهر ۵و ناهیدو خورشيدوماه 
که گر گین فبيند ز من جز بلا مگر بیژن از بند گردد رها 
جزاین [ رژدهرچه خواهی بخواه زتیغ وزمهر وزتخت و کلاها 
۲- حومان هنكام فبرد خواستن اذ گودرذ بدو گفت : 
شئيدم همه هر چه كنتى به شاه و از آ نيس کشیدن سپه دا به‌راه 
همه هديةٌُ شاه و پيمان تو به سيران سالار و فرمان تو 
فرستاده آهد به توران سياه >< كزين پور تو كيو لشکر يناه 
از آن بس که‌سو گندخوردی بدشاه به خورشيد و ماه و به'نختو كلاه 
كه گر چشم من در که كارزار به بيران فتد زو بر آرم دمار؟ 


۳ يس اذ پیردذی کیخسرد بر تودانيان و کیفر دادن گردیزده, ددخمه 
كردن بر پبران؛ سياه تودان از کیخسروزنهاد خواستند , و 


بخوردند سو گند های زان که از نده‌اند۳ از كران تا کر آن 
همه شاه را جاكر و بندها.يم همه دل به مهن وى آ كنده ایم 
جو ابن كرده بودند » بیدار شاه بسخشود يكس گناه سپاه ۴ 
١‏ هنكاميكه افراسیاب از کشته شدن پیران 1 كاه شد 
,پس آنگه یکی سخت سو فندخورد همی كفت با دنج د تيمار د درد 
به .بزدانكه بیز ارم از نخت‌عاج سرم نيز بيزار باشد ز اج 
قبا جوشن و اسپ تخت من است کله‌خوده و نيزه درخت من است 
مگر كين آن نامدادان من سوادان و خنجر گذادان من 


بخواهم ذ کیضرو شوم‌ذاد ‏ که تشم سیادش به كيتى مبادث 
۵- بهمن از جانب اسفندیاد به دستم ييام برد که گشتاسب 

مرا كفت دستم ز بس خواسته همان كشور و كنج آداسته 
۱ص ۶۰۱۱۱۵ ۴ . ۲ - ص ۱۱۶۲۸ ۰ ] ۵ ۰ 
۳ اظ . «زنده‌ایم» با بيت بعد ساز گار تر است . ۱ 
۴ - ص ۱۲۶۹ ۰۵:۰۱ ` ۵ص ۱۲۸۵-۱۲۸۴ ۱ 6 ۰۵ 


دست فشردنا ... 
بدزاول نشسته استد گشته است‌مست 
چو کار آ"بدش دوری از دزمگاه 
بر آشفت باکر و زوسو گندخورد 
که اورا بجز بسته در بار گاه 


۳۶۷ 
نیارد به هر کار من پیش دست 
ند مرا نیز در بزمگاه 
به روز سیید و شب لاجورد 
نبيند کسی زین كز بدسپاه! 


يس از کشته شدن نوش آذد و مهر نوش » يسران اسفندیاد » بدست زواده و 


فرامرز, اسفندیار به دستم بر آشفت که 


تو گفتی که لشکر نيارمبه جنك 
ندادى ز من شرم وز کردگاد 
ندائى كه هردان نان شكن 
دوسگزی دوپور هرا کشته اند 
جو بشنید دستم غمی گشت‌سخّت 
به جان دسر شاه‌سو ګند خوارد 
که ابن‌جنگ‌هر کز نفر موده‌ام 


قرا نیست آدایش نام و تنگه 
تترسى که پرسد به دوز شماد 
الو ا من تعن 
وزان خیر گی همنه بر گشته‌اند 
تلرزید بر سان شاخ درخت 
به خ ور شید و شمشیر و دشت برد 
کسی دا که این کرد نستودهام۲ 


۸ - هنگامی که اهرن ( خواستگاد دختر سوم قیصر ) اذ ميرين ( داماد 
قیصر» که کشتاسب وى دادر کشتن کر گی که شرط دامادی قیصر بود » بادی 


ا ازا ات سواه 


به‌اهرن جنين كفت كز کار کر ك 
کهابن در ازهر گز به‌روزو بهشب 
بخورداهر ن آن‌سخت‌سو گنداوی 


بگو.بم» چوسو گندبايم بز رگ 
نگو.بی گشاده نداری دو لب 


پپذرفت سر ناسر آن بنداوی۳ 


9 چون یزد کرد بزه گر دا در دخمه کردند » موبدان و بهلوانان يارس 


انجمنی کردند و گفتند : 
نخواهيم برتخت اذین تخمه كس 


ادس ۱۶۴۷ ج لو 
۳ص ۱۴۷۱ ۰ج ۶ 


زخا کش به يزدان يناليم د بس 


۲ ص ۱۶۲۹۵ ١2‏ ج ¥ .۰ 


۶۸ ۱ ممطفی مقر بی 
بخوردند سو گند هاى گران هر آ نكس كه بو دند ازا بر ان‌سران 
کزبن تخمه کس رابهشاهنشهى نخواهيم با تاج و تخت مهى ١‏ 
۰- چون هرمز نوشیردان اذ ناداستى بهرام جوبينه آ گاهی بافت؛ دد بزمی 

که برای خاقان جين آداسته بود 


بدو گفت سو گند ما اذه كن 
به .بز دان که او بر قر اذ بر تری‌است 
که چون باز گر دی نه ربيجىزمن 


همه کار ر دیگر اندازه كن 
نگار نده زهره و مشترى است 
نه از نامداران آن انجمسن 


بخوردند سو گند هاى “ران به .بزدان بال و به جان سران 
به ناجو به گاه و بهخورشیدوماه به آذر گشسب و به مهر و كلاه 
كه از شاه خاقان نبيجيد به دل نباشد به كارى ورا دل گسل ۲ 
باطل ساختن سو ند داهیگامی که موجبات سو گند خوددن اذ ميان 
می‌دفت» باسو گندی به اشتباه خورده شد “بود برای آنکه از ذیرباد پیمانی که 
به موجب سو گت برعهده داشتند رن[ بند» لب را به خاك میآ لودند. بدین‌سان 
سو گند باطل می گشت, وچنان بود كه خُود شو كندى باد نشده است . ابن مورد 
تنها يكبار ددشاهنامه, دريايان پادشاهی کیخسرد آهده است بدین گو نه: 
كيخسرو هنكام پددود كردن تاج وتخت, به هربك از پهلوانان هدبه‌ای با 


منشود ولايتى داد و 


از آن مهتران نام لهراسب ماند 
به بیژن بفرمود تا با كلاه 
چودبدش جهانداد» بر پای جست 
فردد آمد از نامور تخت عاج 
به لهراسپ بسپرد د کرد آفرین 
که اینتاج نو بر تو فررخنده باد 
به ايرائيان كفت كز بخت اوی 


۱ص ۲۹۰۷ ۸ج ۰۷ 


که از دفتر شاه كس بر نخواند 
بیاورد لهراسب دا نزد شاه 
بر اه آفرین کرد دبگشاد دست 
ز سر‌بر كرفت آن دلافروذ تاج 
همه پادشاهی ایران زمين 
جهان سربه سر پیش تو بنده باد 
بباشد شادان دل از تخت اوی 


AE ۰ ۲۶۴۲ ۳ص‎ 


دست فشردن ... 


همی هر کسی در شگفتی بمائد 


۴۶۹ 


ذال بر پای خاست دبراین کار شاه اعتراض كرد و كفت: 


سربخت آن كس پر از خاك باد 
كه لهراسي دا شاه خواند به‌داد 
تراش ندانېم تديدم هل 
زجندين بز ر گان خسرو تراد 


دهان ورا زهر ترباك باد 
ذ بیداد هركز تكيريم ياد 
از ابن كونه نشنيدهام تاجور 
نیامد کسی بر دل شاه باد؟ 


و براین کار سو گند خودد و دیگر پهلوانان نيز با أو همداستان شدند و 


خردشی برآمد ز ایرانیان 
نجوييم کس رم" در کارزاد 


کزین پس نبندیم شاها ميان 
جو لهراسپ دا بر کشد شهر بار 


وچون کیضرو خداوندزا کواه كرفت که لهراسب اذ نژاد شاهان و 


نبيرءٌ جهاندار هوشنك هتت 
۳ جادوان بکسلاند ز خاك 
زمانه جوان کردد از پند اوی 


جو بشنید زالاین‌سخنهای باك 
بیالود لب را به خاك سياه 
به شاه جهان گفت خرم بدی 
که دانست جز شاه پیروز و داد 
چو سو ګند خو ر دم به‌خاكسیاه 


۱ص ۱۴۳۳۱ - ۱۴۳۴ ۰ ] ۵ ۰ 


خردمند و بینادل و با کدست 
بد آورد داه بزدان ياك 
بن این هم بود پاك فرزند اوی 
بیاز ید و انگشت بر زد به خاك 
به آوازلهر اسب دا خواند شاه 
هميشه ذ تو دور دست بدى 
که لهراسب دارد ز شاهان نژاد 
لب آلو ده‌شد»مشمر این دا ناه١‏ » 


ييا هنکام یکه‌این گفتاد زیر جاب بود؛ کتاب 


«آيين و رسمهاى ايرانيان باستان بر بنياد شاهئامة فردوسى» , ج اول . از عليقلى اعتماد 
مقدم؛ جاب وزارت فرهنگه و هنر ۰ ۲۵۳۵ ؛ و نیز آیینها در شاهتامةٌ فردوسى » اذ محمد 
آبادى ‏ باويل ؛ دانشگاه تبرين ‏ ۱۳۵۰ به دستم افتاد. اما برداشت من از شاهنامه در بارع 
آيين سو گند ؛ با آنجه دوموٌ لف ادجمند در كتا بكر انقدد خود آودده‌اند» اند کی اختلاف 


دارد . 


از نوشئةٌ ه . شدد 


آ با دقیقی زردشتی بود؟ 


اين مسا له که آيا دقیقی زددشتی بوده است با مسلمان اذ 
دير باذ ذفن محققان تاريخ”ادبيات ايران دا بخود مشغول داشته و 
در شرق وغرب عالم‌م نکس که داجع به وی چیزی نوشته ناچاد در 
این باده نیز اظهاد یت کرده است. تا وقتی که مقالة حاضر در 
۲ منتشر نشده بود همةٌ دا نشمندان ادوپا باستثنای ادواددبراون 
او دا زردشتی می‌شمردند؛ كو این که هر گز کسی تحقیق مستقلی در 
اين خصوص نکرده بود. ماله شدد اين مبحث دا در مغرب ذمين 
پایان داد و اذآن يس دیگر مسلم شمرده شد که دقیقی زددشتی نبوده 
است ( دك . تاريخ ادبیات ايران ؛ تأليف دييكا ٠ص‏ ۱۵۲ متن 
انگلیسی ) . دانشمندان ايرانى بخلاف اين نظر هنوز معتقدند که 
پیشرو فردوسى زردشئى بوده است. آقاى دكترصفا در تاد یخ‌ادبیات 
دد ايران ( جلد يكم ۰ - ۴۰۹ ) و استاد فقید بدي عالزمان 
فروزا نفر در سخن و سخنودان (جاب دوم » ص )۲٩‏ اين سخن دا 
بىهيج تردید و احتياطى بیان کرده‌اند. مرحوم فروذا نفر بخسوص 
اشاد؛ مختصرى به یکی دو دليل از دلائل شدد کرده و آن داناموجه 
شمرده است . بلظر ميرسد که وى اذطريق یکی از دوستان خويش 
بنحو اجمال جیزی از مطالب شدد شنیده بوده است. 

اما ماله « آيا دقیقی ذددشتی بود ؟ » 04۱٩‏ ۷۷2۳۲) 
(20۳0250۳۱۵۲۱ که ترجمة فادسی آن اينك به حبیب ینمالی 


يفف 


حشمت مو ید 


تقدیم می گردد بقلم اسناد فقيد آلمانی هانز هاینر یش شدد 
Heinrich Schaeder)‏ كمواط) جهلوجهاد سال پیش )۱٩۹۳۲(‏ در 
جشن نام هفتاد سالكى كثودك یا کب (س ۳۰۳ - ۲۸۸) جاب شد» 
است. شدد (متولد ۳۱ ژانویه ۱۸۹۶ ومتوفی دد۱۳ مادی۱۹۵۷) 
که هنگام وفات» استاد کرسی زبانهاى شرقی و تادیخ ادیان در 
دانشگاه گوتینگن بود از نوادد شرق شناسان عالم و اذ دا نشمندان 
وسيع ا لنظری بود که دامئةٌ مطالعات و تحقیقاتش در تادیخ و ادبیات 
و زبانها و بخصوص عقايد وادیان ملل دنياى قديم بسختی‌حد و سدى 
می‌شناخت و در عين حال با تمام بيدادى و هشيادى يك زنده مرد 
دنياى كنونى مراقب جريانهاى ادبى و فلسفی و نیسز سياسى معاصر 
بود. دوحی پرتلاطم و جویندہ داشت . در هفده سالكى کمدی الهى 
دانته دا تماماً بز بان ايطاليائى خوانده بود . در سالهاى جنگه 
جهانی اول که او دا بخدمات غير نظامی در نقاط مختلف گماشته 
بودند کتب عهد عتیق وجدید و آثاد كانت و گوته و دانته وحکمای 
یو نان و نیز کتب دستوززپانهاي شرقی‌دا عمراءخود داشت. سخنودی 
کم نظیر بود پیا نو دا بخوبی يك متخصص موسیقی‌دان می‌نواخت. 
نسبت به كروهئ اذ بززر گان فکر و ادب روز كار در دشته هاي 
گونا کون خواء شخصاً و خواء از داه آادشان آشناگی و شیفتگی 
يافته» يا از در مخالفت و نبرد قلمی بر آمده بود .در بارۀ دو شاعر 
بزرگی عصر اخير الیوت وهوفمنز تال مقالات و تألیفاتی داشت. در 
۲ دسالۀ فوق دکتری خود دا در بارة حافظ نوشت ( دسالهً 
دکتر یش دد بار حسن‌بصری بود) که متأسفانه بطبع نرسید و فقط 
بعض قسمت‌های آن بطود پرا کنده و ازجمله در کتایی که درم ١8‏ 
داجم به‌گوته وحافظ نوشت انتشادیافت. در ميان تألينات ومقالات 
و سخن‌دانی‌های بسیاد فراوان او تحقیقاتی در باد؛ اسلام داعراب و 
تصوف و ادییات فادسی و فلسفه در شرق وغرب و زبانشناسی سامیو 
ایرانی وتادیخ هخامنشیان وزبان پهلوی و زردشت ومانی و زروان 
و مسیحیت و انبیای اسراگیل و اشینگلر و توین‌بی و دودلف‌آشتایثر 
و اليوت و موفمنن تال و گوته و حافظ و ماکسوبر ( جامعه شناس 
بز ر گه که شدد شيفتةُ او شده بود و تا خواست خود دا به محضر او 
برساند استاد در گذشته بود) و سياد بز ركان و دشته‌هصای دیگر 
می‌توان یافت. ازجمله استادان او بکر(86060۳) اسلام‌شناس بزر گه 
و ماد کوادت استاد شهیر ايران شناس دا بايد نام برد . شدد 


آيا دقیقی زددشتی بود 


۳۷۳ 


نخست در کو نيكس كك و سپس دد ۱٩۳۱‏ دد بر لن ددمقام‌جانشینی 
مار كوارت به استادی دسید. سخت‌ترین سالهای فتنه‌پاد شوم‌حیات 
پرالتهاب او با ظهود حزب خونخوادان هیتلری ددحدود همین 
سالها آغاز نهاد. در خصوص کرداد و دفتاد شدد در اين دوده پلید 
حیوانی دوستان و مخالفان او طبعاً يك زبان نیستند. مسلم این‌است 
که وی همچون كوء استواد نماند. خواء از دوی صمیمیت و اعتقاد 
و خواه زیر فشاد قدرت مطلقةٌ دستگاه تا حدی تن بمصالحت داد . 
ولی این نيز مسلم است که اذجاد؛ تتبع و تحقيق هر كز منحرف نشد 
و نیروی | ندیشه وقلم‌خود دا ددخدمت مقاصدپلید اهر یمنان نگذاشت. 
بهر تقدیر از دهگند حوادث سهمناك ابن دود کو تاه شکستی‌جبر ان 
ناپذیر بر روح نا آدام أو واددآمد و گویا در اعماق وجودش هر كز 
از شکنجةٌ اين ضر بت تقدیر دهائى نیافت. در ۱۹۴۶ کرسیزبانهای 
شرقى و تاریخ اديان در دانشگاه گوتینگن بدو تعلق كرفت و باآن 
که به تددیس وتخقیق ادامه داد ومخصوصاً می کوشید که نسل جوان 
آلمان دا از قوط باز ذازد,شخصاً دیگر كاملا کمر داست نکرد تا 
آن که ز ند كين نا پهنگام با فاجهه‌اي دردناك در ۱۹۵۷ با خردسید. 

شرح‌حال و بخنی ذد. آثاد شذد دا پس از وفاتش بريتساك 
(0.8۲۱۵5۵۱) استاد دا نشگاه هامبود گی ددمجلهٌ انجمن خاودشناسان 
آلمان (20146) سال یکصد وهشتم ۱۹۵۸ ص ۰ ۲۱-۴ نوشته‌است. 
آ نجه در بالاگذشت شمه‌ایست از آن مقاله. 

مقالهٌ زیر دقت و ژدف‌بیتی شدر دا تا حدی نشان میدهد. 
وى وجود نام زردشت را در چند بيت دقیتی و بحصوص قول شاعر دا 
که حهاد خصلت بر گزیده است که از آن ميان یکی «دین‌زددهشتی» 
است برای اثبات زردشتى بودن او کافی ندانسته و كوشيده است تا 
از داء‌تحلیل اپیات و بض گفته‌های شاعر که ظاهراً ادتباطی بسا له 
ندادد بعمق فک ومسلك ومشرب او پی ببرد. ددطی سالهای ددازی 
که از انتشاد اين مقاله می گذدد متون فراوان طبع شده و از جمله 
تعداد بيشترى از اشعاد دقیقی پدست آمده است. شماد ابيات معلوم 
او بفير اذ هزاد بيت گشتاسب‌نامه که در آن هنگام از حدود ۱۲۰۰ 
بيت نمی گذشته است اكنون از ۳۰۰ تجاوز کرده است که همه دا 
باضافةٌ ابيات مشکوك و منسوب بديكران ثيلبر لازار در كتاب 
«أشعاد پرا کند؟ قديمترين شعراى فارسى ذبان از حنظلةٌ باد غیسی 


۳۷۴ 


حشمت مؤيد 


تا دقیتی» ( انسئیتوی ایسران و فرانسه ۱۹۴۶۱۳۴۲ ) فراهم 
آورده است. 

در ترجمةٌ زیر ادجاعات اصل مقاله دا که اكثراً به لفت 
فرس اسدی ( جاب هودن ) است عیناً نقل کرده‌ام و چون جاب 
مز بود نایاب است شمادة ابیات دا در کشاب آقای لاذاد بر آن 
افزودم تا خوانند گان ایرانی بتوانند بدان مراجمه کنند. چاپهای 
اقبال و دبیرسیاقی ازفرهنگه لفت‌فرس دردسترس نبودتا تحفیقات و 
حواشی آن دو دانشمند دا نيز بی‌حواشی اين ترجمه بیفزایم. ولی 
حون نقل از اسدی همیشه با ذکر واژه‌هاست یافتن ابيات موددنظر 
در هرچاپی آسان خواهد يود . 

تر حمة درست این مقاله ( مانند هر ترجمةٌ درست دیگر) 
كاب آسانی نبود . اگر دانشمندان خطائی در آن یافتند امیدوادم از 
اظهاد آن ددیغ نورزند. 

حشمت موید 


آبا دقيقى ززدشتى: بود ٩٩‏ 


١‏ ابن نكته دا که پیشرد فردوسى ونخستین استاد حماسة يهلوانىددابران 


عهد اسلامی که ما بدد دسترسی دادیم نسبت به دين اسلام بگانه بوده و به آئين 
کهن زددشتی فوم خويش دفاداد مانده بوده است سابقاً مولفان نذ کره های فادسی 
. از دد بيت يابان بك شعرغنائی! او استنباط کرده‌اند که می کوید: 


۱- أنه هشت بيت این شمر دا كرد آورده و در جشن نامه فلایشر (۴۱۵۱5606۳ ۱۰ ۲۰) 


موسوم به پژوهش‌های شر قی (۴۵۲5۱۵0860 ۱۵۲860۱80015016) ص ۵۸ به بعد همراء با 
ترجمةٌ آلمانی منقشر کرده است. دو بيت دیگر اين شعر دد المعجم شمس‌فیس (طبع قزوینی و 
براون در سلسله اتتشادات اوقاف كيب ٠‏ ص ۰٠۲ر‏ طبع مددس دضوی ؛ افست دشدیه , ص 


۰ ) ياقى مانده است : 


ذمين بر سان خون ]لود ديبا هوا پرسان نيل آلود مشتى 
بطعم نوش كشته حشمة آب برنگه دید آهوى دشتى 


[اين قطعه جمعاً دادای دوازده بيت است و در منابع مختلف از قبيل تذكرة عرفات و 


سه 


دقيقى جارخصلت بر گزبده است بكبتى از همه خوبى و زشتی 
لب بافوت رنگ و ال جنك می خون ریگ ودين ذردهشتی۱ 
داشمندان غربی‌نیز براساس همین دد ست دقیقی دا ذردشتی دانسته‌انداین 
نظر دا نخست كراف شاك" و اشپیگل" اظهاد کردند . سپس انه۴ د نولد که۵ و 
هرن” از آن پیردی کردند و با دجود تردیدی که ادوارد براون در صحت اين 


چ 
آتشکده آذر و هفت اقلیم و سفيئة خوشکو و مجمع الفسحا نقل شده است و متن آن را در 
تأليفات جدید اذجمله بهشت سخن دکترحمیدی ۲۴/۱ (دهبيت) و گنج سخن دکتر صفا 
۱ (دوازده بیت) و تاريخ ادبيات در ايران از همان دانشمنه ۴۸/۱ ( نیز همان ۱۲ 
بیت) و سخن وسخنودان بدیع‌المان فروزانفر. ص ۳۰ (چاپ خوادذمی ۱۳۵۰, نهبیت) 
و اشعاد پرا کند؛ قدیم ترین شمرای فادسی زبان , از یلبر لازاد ۰ ص ۶۴ ( دوازده بيت ) 
می‌توان یافت. ترتیب ابیات و قراء ت پاده‌ای اذ واژه‌ها دد اين متون گاهی مختلف است » 
مؤيد] . 


۱- دقیقی دد اين شعر الزام حر کت پیش ادقید (حنو) دااتکرده و کشتی و دشتی و 
بهشتی دا که حنو آنها بتر تیب پیشو ذبر و ذیراست با يكديكرقافيه بسته است. ددشاهنامه 
كلمة زردهشت دايك‌باد با «بکشت» (ص ۱۴۹۷ / بيت ۲ ۴)ويك‌باد با «پشت» ۱۴۹۹۱ ۸۸) 
که حذو هردو ضم است قافیه بسته است و دد دو بيت دیگر ( يكشت ۶۲/۱۴۹۹ و بهشت 
۴۰ )دعایت حر کت دا نکرده است . نام پیغمبرایر ان علاوه بر «زردهشت» بصورت 
«زردشت» در ابيات ۸۸/۱۵۰۰ و ۳۷۲/۱۵۱۸ و ۸۲۷/۱۵۴۳ آمد. است . 

2. Grafschack : Heldensagen von Firdusi (1855)22. 

3 F. SPlegel : Eranische Altertumskunde ( (شناخت ايران باستان ڪھ‎ 
1,671 

اساسز با نشناسی = ( H. Ethé : Grundriss der Iranischen PhIlologle‏ 4ه 
22 ,!۱, (ایرانی 

5 Th. Nöldeke : Persische Studien (= ال (مطالعات ایرانی‎ 

(Sitzun Gsberichte Wiener ۸۱۵۵۵۱6 گزادشهایآ کادمی‌وین‎ ۱26, 2, 

Abhandlung 12) ۱2, ۱6, Das Persische National Epos (— (حماسةٌ ملی ايران‎ 
1920, 20 

6. P. Horn : Geschichte der persischen Literatur ( = تادیخ ادبيات‎ 
(فادسی‎ 8 


۴# حشمت مؤيد 


نظر ابراز كرد و ذيلا داجع به آن بحث خواهيم کرد اخيراً بنوئيست جنين 
نوشته است : «فراموش فكنيم كه دقيقى يعنى شاعرى که نخست بار در بحر متقارب 
شعر سرود زد تشتی بوده‌است» 9۰۱ کر یستن‌سن می‌نوسد: «دقیقی چنانکه ازیکی 
از اشعار عشفی باقی‌مانده‌اش استنباط می‌شود پیر د آ ین ذددشت‌بود»۳. 

دد برابر ابن نظر عفیده بزد کترین شناسندء ادوپائی ابرانیان و شعرفادسی 
یعنی ادوادد براون فراد دادد که در ۱۹۰۲ دربارة دو بیت مز بود چنین نوشته 
است: «با آن که عوفی ابن شعر دا نباددده است من در ددستی اسناد آن به دقيقى 
شكى ندادم جز ابن که معتقدم که دانشمندان بیش از آن که غرض شاعر بوده 
است معنى باد آن کرد‌اندد دقيقى اذز کیش زددشت تنها يك امر ,سنی‌حلال بودن 
شراب دا ستايش کرده است... کة.هنوز هم یکی از مشخصات زند کی دوذمرة 
زردشتیان ابران» همین خوددن شراب است»". 

این نظر که تمایل دقيقى به آئين زردشت ناشی از علاقة او به می گسادی 
بوده است حدسی معقول است. ولى این که چّه داغیه‌ای شاع رادا برانگخته است تا 
در شعر خود از «دين زددهشتی» نام ببرد مطلبی است که تاآنجا که من میدانم 
تا كنون کسی ددست‌تر از على احمدخان هاشمى مؤلف مخز نالغرائب تألیف سال 
۸ هق -۱۸۰۳ ميلادى (به نقل انه؟) درك نكرده أست. وى زردشتى بودن 

E, Benveniste : Journal Asiatique, 217, 1930, 4‏ ها 

غمناً بايد دانست که بخلاف اظهاد بلو نیست دقيقى نخستين شاعرى نبود که در بحر متقارب 
شع ركفت و چنان که نولدكه ثابت کرده است |بوشكور بلخى شاعر دوز گاد سامانيان دداين 
كار بيش قدم بودء 

( شاهنامةٌ فردوسى = ) ۵۵۵۵۵۵8 A. Christensen : Firdausis‏ س2 

۱931, 0 

۳ - ناريخ ادبی ایران ۵۴۹۸۱ و سپس به پیروی أذ براون ویلیام جکسن در دشر 
قديم پادسی» ) (Early Perslan Poetry‏ ۰ ۰ په بعد. 

۴- پژوهش‌های شرقى ۵٩‏ ! مقایسه شود با «اسای ذبانشناسى ایرانی» ۰ ج ۲ » ص 
۶ ۰ شماد؛ ۰۴۵ 


آيا دقیقی زددشتی بود ۳۳۷ 


دقیقی دا رد کرده, استفادة او را از کلمهٌ زردهشتی صرفاً برای قافیه پرداژی‌دانسته 
است۱ . دداین سخن حتماً حق با هاشمی است. جه دی‌اشعار ۳۱۴۸ شاعر فادسی 
زبان دا دد اثر خود بردسی کرده و لاد میدانسته است که شاعر ابرانی بخاطی 
ساختن يك قافيةٌ مناسب از اظهاد هیچ سخنی رو گردان لیست. 

قابل تصود نیست که يك زردشتی معتقد در فرن چهارم, دهم در انظار مردم 
ایران.اعتراف مذهبی خويش دا با چنان بی‌پردائی با اقراد به عشق دطرب دباده - 
كسادى توام کرده باشد. اببات تأمل‌انگیز دقیفی‌دا بابد حاص لآن حالت‌احساساتی 
هألوف دراشعار عشقی فادسی دانست که ددطی آن شاعر شود زند کی و کامجوئی‌از 
جهان را توام با لذت گناه به‌لحنی هر کب اذ بی‌قیدی شوخی آمیز و جد محتاطانه 
بیان می کند. ميل به بای با تش واظهاد سخن تحر كآميز وجسودانه از عناص 
شر غنائی فادسی است . دقیقی نخست علاقةٌ خود دا نسبت به شراب اظهاد می کند 
و این بگوش مسلمانان ناخوثق:! يند است پش چرا فراتر نروده اذ اعتراض 
سر بوشيدة خود به حرمت شراب گامی فلز ائرا یگذادد بان به کفر نگشاید ؟ 
خاصه که کفر مز بود شعر وی دا با قافیه‌ای ذئتادیابان میدهد, 

eee 

۲ يايد بياد "ورد كه فردوسى يعنى معتبر ترین مرجع صالحی که در اين 
موضوع می‌توان بافت از مسلمان بودن دقيقى بی‌خبر است با وجودى که هم دز 
شخص اد و هم در شعرش بدیدة انتقاد نظر کرده است. فردوسی دد قضادت خویش 
لسبت به هنر شاعری دقیقی دچاد نوعی تردید بوده د تکلیف خود را با او درست 
دوشن لکرده است. دی هزاد بيت حماسی دا که دقیقی بجا گذاشته بود درشاهنامه 
کنجانده است۲ و سخنان ددشتی دا که بدتبال آن ابيات در مذمت آن آودده 

هه تال این نین مارت اما رکد مزیون ای کی کا 

لازم صنعت الفاظ شمر است». نسخةٌ كتاب دد اين مودد فاسد است و اته جرات نکرده است 
كه آن دا ترجمه كلد . 

۲- طبع وولرس (ح بروخیم) ص ۱۳۹۶ بيت ۱۴ تا ۱۵۵۳ بيت ۰۱۰۰۱ 


۳۷۸ حشمت مؤٌيد 


است۱ گوبا دريك لحظةٌ نامناسب اندوه ودلتنگی سروده باشد۲. زیر امقدمه‌ای که 
پیش ازنقليك هزاد بيت دقیقی آودده" چنان گرم ونجيباله است که او دا(فردوسی 
دا) در قياس با شاعران دیگر قابل ستايش هی کند و همین صمیمیت و بزد کوادی 
در آن ابیات هم که وی در آغاز شاهنامه بیاد پیشرو خود سروده است كاملا شکار 
است؟. در آن مقدمه فرددسی راجع به قددت دقیقی در شاعری ابداً حرفی ندادد 
ولی به بخت‌بدی که بر ذند کی دمک نابهنگام او سابه انداخته بود اشاده کرده 
است و از اظهاد ابن مطلب کر بزی نداشته است : 


جوائيش دا خوى بد ياد بود ابا بد هميشه به پیکاد بود 
برد تاختن كرد نا گا مر كك بس بر نهادش يكى تيره ترك 
بدان خوى بد جان شير ین نداد تبود از جهان داش يكروز شاد 
بابك از او بخت بر گشته شد بدست یکی بنده بر کشته شد 


عفت فردوسی در نظم مطالب غشقی مشهود است . چنان که اذ ابيات بالا 
بر میا بد وى هيدا نست کهآ بن د كان در بار دفیقیخواهند گفت۵ که وى درپابان 
شبی که با معشوق دمملوك خود به عيش و عشرت سپری کرد بر دست او کشته‌شد. 
بهمين نظر است که فردوسى گفتار خود دا با دعائی در حق دقیقی بپابان دسانده 
م یگو بد؛ 
خدايا سخشا گناه ورا بیفزای در حشر جاه ورا 
قابل تصور لیست که فردوسى برای بك زددشتی کافس این گونه دعا کرده 
باشد. يس جائی که فردوسىء مانند عوفی در روز گار بعد که هما کنوث در باب او 
١‏ همان طبع ۱۵۵۴ بيت ۱۰۰۸ تا ۱۰۱۵ . ابیات ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۷ دا که در 
نسخة ب نیست حتماً بايد الحاقی شمرد. 
۲ رك. نولد که : مطالعات ایرانی . دوم ۱۷ ؛ حماسة ملی ايران ۲۲ . 
۳ طبع وولرس ( = بروخیم) ۱/۱۴۹۵ تا ۰۱۳/۱۳۹۶ 


+« همان اثر» ص۹ ۱۴۶ تا ۱۵۳ . 
۵- اته ۰ همان اثر ۸۵ . 


آيا دقيقى زددشتی بود 5 
سخن خواهم كفت » از زددشتى بودن دقيقى بی خبر باشد بايد پذیرفت كه وى 
زردشتى وده است . 

HEEE 

۳ بك دليل ددشن تر که بتنهائی برای حل ابن مسأله كافى است نام شاعر 
است. عوفی‌ددلباب‌الالباب۱ که قدیم تر ین تن كر فادسىاست (تأليف بسال۲۲/۶۱۸ 
لام او دا ابومنصود محمدین احمدالدقيقىالطوسى ضبط کرده است۲ . يك 
ابرانی فرن چهادمر دهم که نظير پدد خود نامی صريحاً اسلامی اختیاد کند د بر 
پسرش نیز چنین‌نامی نهد حتماً ذددشتی لیست. ابن نکته البته از نظر تولد که دود 
نمانده است ۲ , ولی اذ آ نبا که وى اعتراف مذهبی, دقیقی دا (دد شعر مورد بحث) 
كاملا جدی تلقى کرده بود ناچاد خسن این دای نداشت که اسم دقیقی دا در 
لباب‌الالباب و تذ کره‌های متاخ بر آن ناددست بیتدادد. وى می‌نوسد «شرح‌حال 
شعرای متقدم ابران بطود کلی قابل اعتمادلسنت مثلا مولفی بر خلاف نص صر بح 
دقیفی پیروی اه از آثين کهن ابران دا اكاد می کند . يس مؤلف دیگر می‌تواند 
بهمين آسانی نيز برای او و يدر وجدش؟ اسامی اسلامی جمل کرده باشد» . ولى 

۰۱۶ طبع براون » دوم ۱۱و‎ ١ 
. مت اه نيز در اساس ز بان‌شناسی ایرانی + دوم ۲۲۲ , نام شاعر را همین كو نه آورده‎ 
است. وى ددمقالة سا بق خود(پژوهش‌های‌شرقی۵۷) به نقل‌ازهاشمی مذكود وهاشمی با استفاده‎ 
از عوفی نام شاعردا ابومنصود محمدبن محمدبن احمد ضبط کرده است. اته از دوایت‌صحیح‎ 
عوفی که در نسخة اسيل لباب!لا لباب هست و در نخه برلين كه محل استفاد؛ او بوده است‎ 
نيست خبر نداشته است . نسخه اليوت که اساس جاپ براون است نشان میدهد که يك باد‎ 
«محمدین» دا بايد قلم زد. «ابومتصود احمد» و «متصودبن احمد» که صودتهای دیگر نام‎ 
شاعر است که اته از تذ کره‌های متأخر استخراج و نقل نموده و نولدکه در « حماس ملی‎ 
جاب دومص ۰۲۰ آن دا پسنوان دوایت‌های مستقل ضبط کرده است صودتهای‌دیگر‎ ٠ ایران»‎ 

دوايت عوفى است که در ننيجة کم دفتی تحريف شده است و ارذشی ندادد. 

۳- همان اثر وهمان صفحه . 
۴ رك. يادداشت ۱۸همین صفحه . 


۳۸۰ حشمت مؤيد 


تذ کره‌ها اصلادرمواردی, شایستهٌ اعتماد نیستند که مؤ لفان آندر نتسه فقداطلاعات 
درست از گفته‌های خود شاعر بزود نکاتی ددباب سر گذشت اد بیردن بکشند,برای 
مئال شرح حال حافظ دا در نظر بيادديم که فسمت اعظم آن از اين داه بوجود 
آمده است » ولى ابن موضوع بنددت در مورد نام شاعران صدق می کند . اتفاقاً 
همین نکته که مؤلفان متأخر ابرانى دقيقى دا زددشتی پنداشته‌اند نه علماى 
اردپائی » خود دلیلی برصحت نام ادست » زرا ا گر این اسم ثابت ف مسلم نمى بود 
مؤلفان مز بور بر شاعر با لااقل يدرش نامی فادسی می‌نهادند . قول نولد كددر 
عبادت سایق که مولفی بر خلاف نص صرح دقيقى ذددشتی بودن او دا نفی می کند 
اشاده به نظر هاشمی است که ما قبلابدان اشاده کرده نشان‌دادیم که بی‌پایه نیست . 
Xe‏ 

۴- آنجه تا کنون کنته‌ايم برای اثبات ذردشتی نبودن دقيقى كافى است . 
برای تکمیل مطلب اشعاد باقی مَاندة او دا مورد طالعه فراد داده اميدواريم که 
براساس گفته‌های شاعر علاوه بر مطلب مزپوز بصیرتی نیت در بار كار و شرابط 
روحى او بدست آودیم. قبلا توضیحی در باه آن مقدار از اشعار او که در دست 
است مناسب بنظر میرسد . در صدد اشعاد دقیقی آن هزار بيت معروف قراد دادد 
که در شاهنامه محفوظ ماده است . در سال ۱۸۷۵ اته ضمن مقاله‌ای در يارءٌ 
بيشروان و هم‌عصران رود کی » كه كار تحقيق دا بشیان نهاد و ما تا کنون مکرداً 
از آن ياد كردايم» پاده‌هائی ازيئج شعر غنائى دقیقی و بك دو بيتى که در نسبت 
آن به وى تردید هست و روبهمر فته ۲۵ بيت می شود كرد آودده است۱ .در سال 

١‏ پژوهش‌های شرقى › ص ۵۸-۶۲ . ا مقاله برای اشاده به أينشش يارموشس 
و شماده‌های ابياتآن ينأ اذ ارقامی که اته بكار برده است استفاده خواهد شد. دوپیتی مورد 
بحث دا علاوه بر دقیقی به‌کساگی هم نسبت داده‌اند. فراگن دباعى بودن اين شعر يكى مط بقت 
قافيه دد مصراعهاى اول و دوم وچهادم است كه قطعه بودن آن دا ناممكن میسازد » ديكر 
تمام بودن معنى و موجز بودن آن که مانم این ميشودكه آن دا بيت اول و دوم فز لی‌اذنوع 


فى المثل اشعاد اخلاقی وحكمى ناصر خسرو بشمريم. ولى وزن اين دوبيت برخلاف تمامقواعد 
مضادع است. اته از دوى احتياط آن دا «سرود» (1180) خوانده است . 


آیا دقیقی زددشتی بود ۳۸۱ 


۷ تعداد ۶۰ بيت دیگ رکه اسدی ددفرهنگه لفت فرس ۱ خويش معنوان شاهد 
لغات نقل نموده است بر مقداد من کور افزوده شد. از مجموع انن ۶۰ بيت تنها دو 
بیت مر بوط بهم و دنبالة يك دیگر و باقی همگی تك بيت است: طبع لبابالالباب 
عوفی در ۱۹۰۳ علاوه بر؟١‏ بيت موجود درشماره هاى ۲ و" و۵ مقالهٌ انه ۲ بانزده 
بیت جديد مشتمل بر باده‌هائی از سه قصیده که عوفی مخاطب آ نها را نيز معرفی 
کرده است و بقابای چهار شعر دیگر دا بمئصةٌ ظهو د آورد۳. 

بالاخره جاب کناب ذى قيمت المعجم فىمعامير أشعار العجم در 1۹۰۹ 
علاده بر ربك قطعةٌ سه بیتی که بيت اول آن همان شماده بكم اته د ده بيت دیگر 
تازه است۴ جمعاً سه قَطعَةٌ دتگرمشتمل بر۱۱بت جدید دقیقی دامکشوف‌ساخت.۵ 

تر کیب مفرداتی که در منانم مختلف بيدا شده است ندرتاً امکان‌پذ بر است 
و ابن نشان میدهد که مقداد اشا غنائی دقیقی جتماً کم نبوده است. 

از ميان مفرداتی که در فرهشگاسدی محفوظ مانده است ابیاتی که بعنوان 

١‏ رخشا و يردا و اژدرها۶ 

۱- طبع پاول‌هودن در ساسله انتشادات انجمن علوم كو تینگن ' 2۱۸۹۷ 

۲- متن اين سه قطمه ددمقالهٌ اته فقط دريك مودد با تحرير لباب‌الالباب جاب براون 
تفاوت دارد و آن شمادة ۲ بيت ۲ انه استكه کلم آخر آن «سرسری» ددسیاق کلام مفهوم 
درستی ندارد و در لباب‌الالباب بجای آن «برسری» آمده که پیداست درست است . [دك . 
لازاد : اشاد پرا کنده . س ۳۳۸/۱۷۷. این شعرجنان كه لازار نیز در حاشية ضبط کرده 
است ماسوب به فرخی است . مؤيد]. 

۳- لباب‌الالباب , طبع براون ؛ دوم ۰ ص ۱۱-۱۳ ۰ 

۴- رك. یادداشت ۰۱ صفح1ُ۴۷۴. 

۵- طبع محمدقزوینی و پراون ۰ ص۲۱۰ و ۱۳۰ بديمد و ۲۵۵ . 

۶ لاذاد نیز اين سه بيت دا بهم پیوسنه شمسرده و پیشی دیگر بنقل اذ نسخةٌ حاشية 


نخجوانی فرهنكك اسدی (جاب عباس اقبال) و نيز فرهنكه شعودى وفرهنگه سرودى برآن 
افزوده است ؛ رك. اشعاد برا کند» ؛ س ۱۳۳-۱۴۴ ۰ ابيات ۱۶-۱۹ (مؤيد). 


املع حشمت موید 


۲- هرمز وكرزمان١‏ 

۳ فروغ و خوی۲ 

۴ خباك و كراك دهز اه و اژهرالك" 

۵ شجام و نغام ۲ 

ع آهون و برهون و بون۵ 

۷ کرای و کزای۶ 

و شاید نیز ۸-ذند دسریابان۷ 
. چند بيت از مفردات منقول در لغت فرس اسدی دا می‌توان با پاده‌های باقی 
مانده در ما خذ دیگر به‌پنوسته و اجزاء يك شعر واحد دادت. ازآن جمله است 
بیت شاهد « هرمز > که با مختضن تفاوتی در دو کلمۀ بت سوم پاره. شمری دا در 


١‏ جمعاً سه بیت است و لازاد دو یت پندان افزود. است؛ رك . اشماد پرا کنده ؛ 
۱۵۷-۹ (موّید). 

۲- دك. اشاد پرا کنده ۰ ۷۵۰۵۶/۱۵۱ (مؤيد) . 

۳ رك. اشماد پرا کنده ۰ ۲ ٩-۱‏ (مؤيد) . 

ع رك. اشعاد پراکنده ۰ ۸۱۵۸ ۱۵۱-۱۵۲ (مؤيد) . 

۵- لازاد فقط آن دو بیت دا که با واژه‌های آهون و برهون پایان مىيابد مر بوط 
پیکدیگر شمرده و بيت مختوم به «بون» دا جدا ضبط کرده است با آن که هرسه بیت‌دادای 
يك وزن است و پیش‌نهاد شدد درست بنظر مير سد ؛ رك. اشعاد برا کنده ۰۰ بیت ۱۶۷ و 
۱ بت ۱۷۰-۱۷۱ (موّید) . 

۶ لازاد شش بيت اين شعر دا فراهم آورده است (اشعاد پرا کنده ۸۱۴۸-۱۴۹ ۵۶ 
۱ . بنظرمیر سد که بيت بعدی (شماد؛ ۵۷) نيز چنان که اذمعنی و وزن و قافيةآن برمیاً ید 
جزء همین شعر است واگر بجای «بتو» دد متن لاذاد «اذتو» قراد دهیم چنان که ددمجمع- 
الفری سرودی (طبع دبیرسیاقی , يكم ۲۰) دیده می‌شود سكتةٌ موجود ددمصراع اول نيز از 
ميان هيرود (مؤيد) . ۱ 

۷- اين دوبيت و همجنين هفت بيت ديكر دا لازاد متعلق به قسيدءٌ معروف ( بر ىجهره 
بتی‌عیاد دلبر الخ ) دانسته است ؛ رك. اشماد پرا کنده ۷۷-۱۳۱۸/۱۵۱-۱۵۵ . بن بننده 
معلوم‌نشد که چرا شدد بیت:ه گراو دفتی بجای‌حیدد گرد برزم شاه گردان عمروعنتر» 
دا » که با تفاوئی دد متن (گرو دفتی بجای حیددی کرد... ) در مأخذ او یی لفت فری 
جاب هودن بدنبال بیت شاهد دسر پایان» آمده ٠‏ نادیده گرفته است (مؤيد). . 


آيا دقیقی زددشتی بود PAY‏ 


لبا بالالياب (دوم ۱۲, ۳۵( 200 ا. 

بيت شاهد «هين» با ده سطر ۷-۸ لباب‌الالباب » ص ۱۳ ۲ و هم‌چنین دد بیت 
شاهده کرای » و « گزای » با اببات ۸-٩‏ لباب الالباب » ص ۱۲ اجزاء دو شعر 
می‌باشند ۲ . 

شاید دو بيت موجود در المعجم ( ص ۲۵۵ ) نیز با ابيات ۱۷ ۱۶ ص ۱۳ 
لباب الالباب بیکدیگر هر بوط باشند ۴ . 

ee 
از اشعاد دقيقى, جه حماسى و جه غنائى » چنین استنباط میشود که وى‎ - 

زردشتى نبودهاست. ذیرا مطالعةٌ آنها آ شکادمی‌سازد كه سراینده اين اشعاد ازدين 
و احکام و آداب و اصطلاحات زردشتی تنها اطلاعی سيار مبهم وتاريك که درخور 
بيك آدم بيكانه وبى علاقهاستء ذاشته است( وی برعکس با معلومات اسلامی‌انس 
داشته و مهمتر آن که در چند مور كه سخن از مطالب زردشتى دفته است دقیقی 
مکردآطرز تفکر ودريافت اسلامى خود دابرون د مقیاس‌های اسلامى 
دربارآ نها بكاد برده است . 

هزار بیتی که فرددسی در شاهنامه آددده است ۵ با کناده گیری لهراسب 
از پادشاهی و بر تخت نشستن كشتاسب آغاز می‌بابد . دد طی ابن هزادبیت زددشت 
ظهود می کند و پادشاه ابران بدو می كرود و ميان او و ادجاسب تودانی جنگه 
ددمی كيرد و ذدیر پسر گشتاسب ب کشته می‌شود , ابرالیان پیروذ می‌گردند » 
کسناسب د پسرش اسفندیاد در ا جدید د کور می کنند و سر انجام 


۱ ۲و۳- رك. يادداشت شمار: ۰۱ص ۰۴۸۲ / 

۴ غرض دو بیت ص ۲۸۶ طبع مددس دضوی است که درحقیقت متعلق به قصیدط «پری 
جهره بتی.عیاد و دلبر» بوده, ددهاشماد پرا کنده» ۰ ۱۲۷-۱۲۸۸۱۵۵ نكل شده است . دو 
بيت عوفی‌هم درهمان قصیدء , ۱۱۵۹-۱۲۰ ۰ ضبط است (مؤيد) . 

۵- دك. یادداشت ۲ ,ص ۴۷۷ , از اين پس در موادد ادجاع بدان فقط شماده بيات 


دا ذکر خواهيم کرد . 


۳۸۴ حشمت مؤيد 
خلان ميان يدر و پسر آغاذ مي‌بابد . دانشمندان بحق بر آ نند که برای فردوسی 
غنیمتی يود که دقیقی شرح ظهود ذددشت دا سروده بودو خود او از ودود در اين 
مبحث نامناسب و دشوار معاف ماند . 
ولى لحن سخن دقيقى دربارۀ شروع و بسط «دین بهی» بهیچ وجه کرم‌تر د 
محبت | هيز قر ازلحن دیگر نویسند كان ایرانی عهد اسلامى نیست . در گفتاد او 
چیزی که خشم بك خوانندء مسلمان بی تعصب دا هم برانگیزد يا حتی بوی‌ایمان 
شاعر از آن بمشام رسد دیده نمی شود . لحن اشماد دقیقی آدام و عيئى است و 
اشاره‌ای به دل بستگی او به آئین زردشت د با نیشی به دين عرب که ختم کیش‌بهی 
را خوانده بود درآن نیست. 
شخص زردشت در دصف او مبهم و سایه مانند است و فقط لحظه‌ای ددصحنه 
ظاهر می‌شود و بسرعت ایدید می گردد )تو جه شاعر معطوف به شخص زددشت 
نيست بلکه متمر كز در موضوع"جنگه ميان وزان و ابران است که با ظهود 
پیغمیر أبرانى از نو شعله‌ود می‌شود . 
دفیقی در برابر آثين ستاده پررستی تی ابرانیان پیش از زددشت هم که جمشید 
بنيان نهاد بهمان نسبت بی طرف بوده آآن دا نوعی خدا پرستی تلقی می کند که 
حقانیت أن کمتر اذ کیش زددشت نیست ۱ . ارجاسب تورالی با آن که دست از 
آئين کهن برنداشته است و تن به دعوت زردشت نمیدهد در شعر دقیقی پرستنده 
خداىبرحق است (رك. مخصوصاً به بیت ۱۲۸) ۲ . برداشت اسلامی‌دفیقی داددست 
از اینجا مىتوان دریافت كه درچشم او آنجه در آئين زردشت نو ظهود است نه 
تصور جدیدی از خدا و طرح نوين دين و ایمان بلکه دسالت تبوى وى و وجوب 
شناخت نآن وعمل به‌فر انض دينى است که او ازل کرده است. كلمةٌ شهادت اسلامی 


ات سات گنک کر شی لاد دذبان 70 بسنی مطلق ذبان قديم بكار رفت است 


دقيقى آگین کهن جمشيد دا «پهلوی کیش» خوانده است ( بیت .)١8١‏ 
. . ؟- تامه‌ایکه.وی به کشتاسب می نويسد این گونه آغاذ ميشود: 


نخستين بنام خداى جهان شناسندغ آشكار و نهان (مؤيد) 


آیا دقیقی زددشتی بود ۸۵ 


در جزء اول که اعتراف به وحدانيت الهی است (لاالهالااله) چیز تازماى يست و 
اهمیت اساسی آن در جزء ددم می‌باشد که اعتراف به دسالت بر حق محمد (ص) 
است . هنگامی که کشتاسب بنام خداو ند و بنام «دین آور ياك دأى ۲( بیت ۲۳۳) 
سو كند یادمی کند مثل‌این است که دقیقی كلمةٌ شهادت اسلامی دا بکاد بر ده‌باشد. 
وى زردشت دا همه جا پیغمبر خوانده است و اين نيز تفکر اسلامی او دا نشان 
می‌دهد چه در عهد اسلامی الست که «پیغمبی» دد ذبان فادسی اصطلاحی‌دینی شه و 
دز بر ابروا عربی «دسول» بكار گر فته شده است . مشخص‌تو اذ اين موددی است 
که شاعر اذ اصطلاح خاص عر بی دايج در فردن سوم د چهادم . نهم د دهم میلادی 
استفاده كر ده به ارجاست خبر می‌دهد که زردشت «بدعوی پیفمبری» ( = دعوی 
الرسالة) (بيت ۱۰۴) در ابران قنام کرده است ١‏ . 
eek 1‏ 

۶ - اطلاعاتى که دقيقى از ین زددشتی میدهن اندلك و كلى است . بقول او 
زردشت ع از بهشت می‌دهد که در آن خدادا 5 دوزخ که دزآن اهر یمن دادیده 
است (بيت ۱۰۵ ببعد و ۱۳۸) . بنا بکفتۀ او رردشت اهريمن ب دکنش (بيت ۴۷) 
راكشته است د امن سخن یك شخص ذددشتی نيست . هم جنين بك آدم زردشتى 
دو پسر ادجاسب دا اهريمن نمىخواند (بيت ۲۶۹) ۲ . بعلاده در اين اشعاد از 
موضوع دو گانگی در جهان بینی زددشت د فلسفة اخلاقى مترتب برآن يعنىلزوم 
نبرد برای پیروز ساختن نسكى اثرى ئيست . مشخصات بارز رسالت زردشت أزديد 
دقيقى همه اموری كاملا ظاهرى و عبادت است از کشتی بستن (بیت‌های ۰۵۶ هلاء 
۰ ۸۶ تأسيس [ تشکده‌ها و افروختن آتش مقدس درآن (ابيات٠ع,‏ 

۱- دقیقی اصطلاح «پیتمبری» دا در موردی هم استعمال کرده است که گشتاسب برای 
تبلیخ دين به زا بلستان میرود ( بزابلستان شد به پیفمبری... بیت )٩۷۳‏ ۰ 

۲- کهرم و | ندیرمان بر اددانادجاسب‌بودند هر‌چندنام‌پسرش هم کهرم بود. بيت ۲۶ 


مودد استناد شدد اين است: .برادر بد او دا دو اهرمتان ۰ یکی کهرم و دیگر اندیرمان 
(موید) 


PAF‏ حشمت موّید 


كلم CVF‏ عدلا , م cAAT CAF‏ ككلم وعة) (شاعر فقط مهر بردين را 
أسم هى برد » بيت )»د بالاخره بر کماشتن و فرستادن مو بدان (مغان) ۱ كه 
در در یار حکومت جایگاه خاص خود دا می‌بایند ( أسات ۰۶۰ ۱۹۰ سعد, ۲۶۳ 
(AF ۰۹۲۶ ۰۲۳۰ ۸۹‏ . 

همةٌ اين امود برای هر ابرانی مسلمان‌با فرهنگه همان گونه پیش پا افتاده 
و عادی است که اسامی‌ماههای قدیم که دقیقی گاهیز کر نموده است۲ . ديد داقعی 
نست بامود زددشتی در شعر او ثیست . 

از افسانةٌ مر بوط به کادهای زددشت يس از دفتن به در بار گشتاسب و ابمان 
آوردن آن پادشاه بدو تنها جزئی که دقیقی نقل کرده کاشتن سرو کشمر است به 
باد بود كرو بدن وى به دين بهی . شاغن عجله دادد که زودتر به داستان رذم اران 
و توران و سوابق سیاسی آن بپزدازد در خالل که جنبة دشی امن نبرد کمتر مورد 
نظر ادست و همان گونه که ارجاسے (الخداترست خوانده پیشوابان روحانی اورا 
هم نظیر دشمنانشان یعنی ردحانیان زردشتی موّید ناميده است (بیت ۱۶۲). 

تصود دقبقی از کتاب مقدس زردشتبان كاملا آشفته است و از محتوای آن 
کتاب جزدربك مورد سخن نگفته است . در نظر او تنها همین مهم شمرده می‌شود 
که دسالت ذردشت با نزول كتابى آسمانی همراه بوده است (بیت۱۰۶) و این‌خود 

اه تعامافت وز غيبدان گفتاسب هم مؤبد خوانده می‌شود ( بيت ۷۹۹ )۰ 
علاوه برمو يدان گروه دیگری از جاهمندان هستند بنام ددان (بيت ۲۹۹) که در پیت ٩۲۶‏ 
بسیپ ضرودت قافیه «داد مردان» خوانده شدءاند (داد يعنى دهنده و سخاوتمند) و اين نشان 
میدهد که دقیقی معنای واث: داد دا در اصل پهلوی (887) و اوستائى (88710) نمی‌شناخته 
است. (اين واه در اصل معنی رئيس دوحانی داشته است و اگر دقیقی اذ اين معنی آ گاهی 
داشت آن دا به مفهومكريم وجوانمرد و بعنوان دسته‌ای خاص دد کناد مؤ بدان ري 
رك فص ذيل واژ؛ رد. مؤيد) . 


۲- اددی بهشت e E SS‏ 
(اته ۲ ر ۱س اشماد پرا کنده ۳۳۷ [از فرخی است]) ؛ دی (شاهنامه ۲۲۹). 


آیا دقیقی زددشتی بود AY‏ 
معرف انديشة اسلامی‌شاعر و ادذشی‌است که مسلمانان درتصديق رسالت بك پیغمبر 
برای « كتاب » قائلائد (توجه شود به اصطلاح د صاحب كتاب » ) . دقیقی کتاب 
زردشت دا باسامی استا » استا و زند , زند زددشت » ذند و استا باد كردهاست» بى 
آنكه ميان ابن همه فرقی نهاده باشد. بقول او زند و استا دا که زددشت ازآسمان 
فرودآورد خداوند خود نوشته است (بيتء2١٠)‏ . گشتاسب در الجمن سران دربار 
(شوداى سلطنتی به قول مؤلف مقاله) يك بار داستاء دا ددپیش می‌نهد (بیت ۱۹۱) 
و بار دیگر «زند» دا (بيت )٩۲۲‏ . همو «زند و استا» دا در سيستان رواج می دهد 
(ست های ۹۶۲ و وعة) . مردمی که اسفندباد به‌دین بهی هدایت کرده است ازشاه 
درخواست می کنند که « کنون زند زددشت زی ما فرست > ( بیت ۸۲۷ ) و وفتى 
شاه آن نامه دا می خواند «فر سناد دې به هر کشودی » (بيت ۸۲۹) . زد یردقتی 
در میدان جنگه ارجاسب دا می‌بیئد د همی خواند اوزند زردشت دا » (ست۳۷۲). 
ظاهراً منظود شاعر دد ابن بيت اخسر امن ابتت که زان عبادت دينى دا بمنزلة 
بانگ برد بكار مى برد . تنها موردى که به محتوای كتاب مقدس اشادتی دفته‌دد 
بيت ذبل است : 

اگر نيستى اندر استا د ذند فرستاده دا ذینهاد از گزند 

(ست ۲۲۳) 

بعنی | کر دستود اوستاچنین لبود که تباید بغر ستاده كز ند دسانید . این‌البته 
جعلی است و مانند نمونه های دیگرشان می‌دهد که دفیقی از ادستا و تحرس و 
تفسیر پهلوی آن معنی ذند كاملا بی‌خس بوده است . ممکن ئيست که بك شخص 
زردشتی هرقدر هم اطلاعات دینی او ضعيف باشد چنین چیزهائی بگوید 
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و EE‏ ژاهدانه‌ای که دقیقی دد وصف کیش زردشت و آئين پیش ازاو 
كنجانده بسياد شكفت انگیز است 1 امراس نود کقداسب يسن اذ کتاده كبر غاز 
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تاج د تخت پادشاهی به بلخ ميرود تا در معبد نو بهار ١‏ به پرستش خداوند بيردازد 
و بدین منظود بلاس بر تن می .کند (بیت۱۹) د يلاس همان است که اعراب صوف 
مى نامند . لهراسب ذبود پادشاهی دا از خود دودمی کند و موی سر دا فردمی نهد 
شكى نيست که دد ابن دصف دقيقى صوفيةٌ روز كار خويش دا در مد نظر داشته 


است . ۱ : 
يس عجبی تست که زددشت هنكام اعلام دعوت خويش خطاب به گشتاسب 
می كويد ( درست برعکس تفکر حقیقی زددثت ) : « خرد بر گزین این جهان 
خواد کن» (بت ۵۰). 
امن فكر مخالفآ ین ذددشتی‌بوده بیان احساسی اسلامی است ««این‌جهان» 
همان ترجمة اصطلاح عربی «دنیا» است . 
دد جربان کفتگوهائی که از ذاه نامه ميان جاماسپ د لهراسب ددم ی كيرد 
لهراسب به پادشاه ایران پیغام میفی‌ستد که اا 
چو لام با ای کن . تن بطوی . 
فرینده (--ردشت) دا نيز منمای روى 
وان یال کي اذ ميان باز كن 
بشادى می دوشن غاد کن( بیت ۱۵۴-۱۵۵) 
شستن سر د تن مطلبى است بیشتر اسلامى تا زددشتی . ولى نکتۀ مهم قر 
امن است که ادنجاسب يعنى دشمن دين بهى از شراب د بالتنع از شاد ذیستن وكام 
جوئی از عمر طرفدارى می كند و مفهوم اندرذ أو , لااقل دد ابن بیت » این است 
که دد نظن شاعن دين بهی با می گسادی مخالف است. حرمت شراب ه با ؤاقعيت 
دين زردشت سبتى دارد و نه با يبوئد مثبتى که دقيقى دد بيت موضوع این مقاله 
١‏ دداينحا شاعر توضيح میدهد که در آن روز گار مردم نو بهار دا همان گو نه محترم 
ميداشتئد كه امروز تاذيان مكه با.(مرآن خانه دا داشتندىجنان ركه مرمكه دا تاذياناين 


زمان. بيت ۱۲). دداين نکنه که شأعر «تاذيان» كفتة است نه «مسلمانان» شايد بتواناشادتى 
يات به فاصله‌ای که شاعر نسبت به آداب اسلامی حس می کرده است. 
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ميان می‌خون‌دنگه و کیش زددهشتی برقراد کرده است دفقط بامسلك ذاهدانه‌ای 
که وى بر ذبان زردشت جاری ساخته است سا كار میآ بد ۱ 


توجبه دوائی ابن نقیضه کوئی دقيقى دشواد ليست . وى مانند هر ایرانی 
مسلمان با فرهنگه آن روز کار وجود تعادض و نزاعی دا احساس می کرد ميان 
الدیشۂ کر یز از دنبا و دشمنی با ابن جهان که اسلام قوياً جالب داد آن بود اذيك 
سو و از سوی دیگر منش فکری آذادتری که غنیمت دانستن ند کی با دست کم 
فرصت شمردن لحظه های کمیاب شادی دا با طرد قاظم آدمانهای ذاهدانه ملاذم 
میداست . چنان که ميدانيم بعدها ابن تعادض دد شعر غنائى فادسی‌مضمو نی‌پابداد 
كرديد . ابن تجر به روئ سبب شد که دين ذردشتی » که شاعر ما خود ادائلآن 
را وصف کرده بود » در اندیشة.اوبی اختیاد صبغةٌ ببزاری از زند کی راء که بس 
دين دايج آن روز كار بعنی اسلام حکومت داشت ؛ پذبرفت و ادجاسب که دشمن 
آن دين بود ولو دداشادنى مختصر ننایندء منشی آذادتر كر ديد که دعوت زند کی 
را لبيك می كفت . 
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4 ابن وضع روحى کویای ہی تفادتی دقيقى است نه ننها دد برابر آئين 
زردشت بلکه در برابر مطلق دين به مفهوم مثبت آن . ابن بی تفااتی دد ميان 
معاصران شاعر رواج فراوان داشت و با بعض اظهادات يرا کنده در ابباتش , که تا 
حدی از وضع دینی شخص اد پرده بر ميدادد » فیزساز کار است . 

نولد که متوجه شده است ۱ که دقیقی بادها بر واژۀ «خرد» تکیه می کندو 
او ( نولد که ) آن دا علامتی از دين کهن پنداشته است . دد اینجا تأملی دد اين 
موادد که «خرد» ( بمعنی حکمت » نه عقل ) ذ کر شده است مفید بنظر هیرسد . 
لهراسب جامةٌ يلاس می‌پوشد چرا که «خرددا بدین گونه بابد سياس» ( پیت۱۹ ). 
سرد کشمر گواهی میدهد که «چنین كستر اند خرد داد دا » ( بيت ۶۴) . دد این 
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دو جا خواننده متوقم است که «خدا» بجای «خرد» آمده باشد و در حقيقت هردو 
بار نيز كلمةٌ «خدا » درحاشيه ضمن دوایات سخ دیکرء که البته ثانوی و بی‌ادزش 
است » ضبط شده است . مصرع ددم بیت ۴۲ در متن ددلرس  (‏ بروخيم ) چنین 
است : « ترا سوی یزدان همی دهبرم » . تولد که متذ کر شده است که لسخۀ 
استراسبور كك این مصرع دا بسودت ذيلنقل کرده است : «سوی نوخرد دهنمون۱ 
ابدرم» و شکی نیست که روايت همین است 

وجه اشة و E‏ ت که بجای خدای شخص کوسه 
«خرد» غير شخصى كه اصلى خدائى و کرداننده جهان می‌باشد بکاد دفته است . 
البته در ببت اخير ( سوي نوخرد دهنمون ابددم ) واسطةٌ انتقال به مفهوم عادى 
روانشناسی «خرد» آشکاد است:,ولی کاتب کمنامی كه در این مصرع دست برده 
«یزدان» دا بجای « خرد » نشانيد. مفهوم خرد را در ابن جا نيز اقنوم با جوهرى 
ذاتى (Hypostase)‏ می‌پنداشت و قیقی هم قطعاً همین معنی دا اداده کرده بود. ابن 
درك «خرد» البته اسان دا بی‌داسطه بياد خد هتشخص‌مینوی: که رسال «مین و كك 
خرد» پادسیان نام خود دا مدبون ادست » می‌اندّازد و پیداست که نولد که اسن 
مطلب دا درنظر داشته است. ولى ميان ابن مفهوم «خرد» و تصودی که درشعر دقيقى 
ظاهر می‌شود بعنی تصود خرد غير شخصی با عقل كل (۷۷۵۷۵۳0۵06) که جای 
خدای متشخص دا می كيرد داه درازی فاصله است . ابن تصود متعلق به قلمسرو 
تفکرات فلسفی است که از سنت یو نانی سر جشمه کرفته بود د ددفرن چهارء, دهم 
میلادی در ميان مسلمانان ابران دداج می‌بافت : خرد فادسی و عقل عربی هر دو 

برابر با نوس )۷٥۵(‏ بونانی است . تاريخ ددمین نهضت بیدادی افکاد۲ در ايران 

١‏ تولد که ابن واه دا «ده نمود» نقل‌کرده است که درست آن با اند کی‌تفیبرهمان: 

«رهنمون» است که ما اختیاد کرده‌ايم . 


۷ ۲- دد توضیح این فکر فعلا خواننده دا به چند ملاحظة مقدماتی در مجلة اخباد 
هنشر ین‌مسیحی‌وعام‌ادیان (Zeitschrift fur Missionskunde und  Religlonswissenschaft)‏ 


سال چهل وششم / ۸۱۹۳۱ ص۳۶۷ و ۳۷۵ ببمد و ۳۷۸ بېد ادجاع میدحم. 


| آيا دقیقی زددشتی بود ۳۹۹ 


هنوز نوشته نشده است . نهضت نخستين دد قرن جهادم میلادی در دورة پادشاهی 
شاپور دوم با اصلاح د تجددى که در آئين مزدسنی بعمل آمد متوقف گشت . 

در تادیخ ابن نهشت دوم دقیقی هم محلی دادد كو ابن که محل او فقط در 
حاشيه است . مقدمةٌ فردوسى در آغاز شاهنامه که تا کنون دفت لازم دا بخودجلب 
نکرده است نشان میدهد که فردوسى نيز بدین نهضت تعلق داشته است. 

دقتی دقیقی آزادانه د بىخيال «خرد» دا بجای «خدا» بکاد می برد وبا جنگ 
ارجاسب بی دين دا برضد دين بهی همجون نبرد شادى زند گی برضد ترك دنا 
عرضه میدادد درحقيقت زبان گویای مشکلی است که خود دا از قيد دين مشت و 
اساس قانون آن رها کرده است . دقیقی ذددشتی نیست و البته مسلمان خوبى هم 
نیست . جه برای مسلمان داقمی:بودن از طرفی بس آذاد انديش و از طرف دیگر 
پرلاابالی است . در محيط زددشت ی که دقیقی خواسته است دصف کند چنان که 
ديديم هم عناصری از احسای اسلامی هست د هم تكتدهائى حا کی اذ آذاد فکری 
شاعر . اکر ابن عناصر کوناگون بدوت وحدتی همآهنگه و بی تفكيك درست 
ددهم دیخته است علت آن این است که شعر اك ايرانى عموماً از توصیف مشخصات 
واقعی عاجز ند د نمی‌توانند .يك حس مفرد زند کی سخاص با يك وحدت پنداد و 
کردادی را شاعرانه بنگادند . 
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٩‏ - از مطالعة يك‌هزاد بیت دقيقى دد شاهنامه مدلل کش ت که وى زردشتی 
بوده بلکه مسلمانی بوده است » آذاد فکر با نوعی علاقةٌ احساساتی نسبت به‌آئین 
كهن ابران. دقت در باقی مانده اشعاد غنائى أو نيز ما دا يهمين نتيجه مي رسائد . 
ایباتی که اسدی نقل كرده از ابن نقطه‌نظر بخصوص پرثمی است . بعلاوه از مطالعة 
دقیق ابن اشعاد وآ نچه انه جمع کرده و آنجه بعداً از لبابالالباب عوفى و المعجم 
شمس‌قیس بهدست آمده است تصوبری کامل از دقیقی بعنوان شاعر غنائی بدست 
خواهدآمد واین حقيقت باد دیگر تأبيد خواهد شد که شعن عشقی ایرائیان نظي 
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شعر حماسی ایشان در قرن چهادم هجرى ( دهم ميلادى ) در همان لحظة ظهود در 
داخل مرزهاى خويش پنحوی معما آمیسز در حد پختگی و كمال جلوه می كند . 
عنصر اسلامی در اشعاد غنائی دقیقی بالطبم آذادتر بروذ می کند تا ددشعرحماسی 
أو كه دامئةٌ آن بنا باقتضاى مطل محدود است . این بحث دا با نگاهی به پاده‌ای 
امود ظاهری شروع می كنيم.دقيقى گلزاد را بدباغ عدن ودرختان آن دابه‌حوریان 
تشبیه می کند (اته ۱)۲۱ و حوريان دادد تشبیهات دیگر نیز بكاد می‌برد ( لفت 
فری , واژة (آهون)۲ . خدا دا بطریق‌مسلمانان «بادب» خطاب‌می کند(انه۳, ۲)۵ 
و آنجا که می‌خواهد دوستى دا سبت به وفادادی خویش مطمشن ساذد تعبیر 
اسلامی «حلال بودن خوان» دابکار می‌برد (لغت فری, واژة دهال»)؟ . دباعی‌منسوب 
بدو (اته ۵)۶ كه قبلا بدان اشاده كردم بر اسای انديشة اسلامی تضاد ميان دنيا و 
آ خرت سردده‌شده است. علاده براشاده‌ای که دددویت (لغت فرس, واژء«سرپایان») 
به‌علی (ع) و داستانهای مغازی گنجانده است * بنتذیل نیز كاملا اسلامی است و 
چهاد اصطلاح علم کلام دا بك جا ددبردادد : 


۱- بهشت عدن دا گلزاد ماند درخت آداسته حود بهشتی 
۱ اشماد پر| کند» ۱۹۶ (مؤيد) 
۲-حود بهشتی كرش ببیند بی شك حفره كند (ذ ند) تاذمین بیادد آهون 


أشعار پرا کنده ۱۷۰ (مؤيد) 
۴ج ور 5 بيار بايد ذيستنٍ ذندگانی كاش يارب نیستی 
اشاد براكند. ۱۹۴ (مؤيد) 
یم ی جز از تو دوست گرم خون من حلال بود 
اشاد برا کنده ۴۴ (موّید) 
۰ 2۵ گویند صبر کن که ترا صبربردهد آدی دهد وليك به عمس دكن دهد 
من‌عمر خویش‌دا(خویشتن) بصبوری گذاشتم عمر دگر بايد ما صبر بردهد ' 
اشعاد برا کنده ۴۸-۴۹ . بكسائى هم نسيت داده شده است (مؤيد) 
و گر زفتی بجای حیددی کرد ۱ برزم شاه گردان عمر و علثر 
نهذ آهن ددع بایستی نه دلال نه سر پایانش بایستی نه مففن ˆ 
اشاد پرا کنده (با چند اختلاف) ۱۲۶ - ۱۲۵ ۰ نیز منسوب به زيلبى است (مؤيد) : 


دلت همانا ز نكار معصیت دارد بب ٿو به خالص بشوش‌ازعصیان 
( لفت فرس » ذيل «همانا»)١‏ 
در مدح یکی از ملوك مبالغة زیر را که سر بکفر میزند آودده است : 
كر بيندبكاء کینش ابلیس سم تبغ أو پپذیرد ايمان 
(لباب‌الالباب دوم ۴,۱۷) ۲ 
' نیز از همین قبيل است بیتی که بر بایبهٌ تضاد هيان نور و ناد ساخته شده و 
ظاهر ا خطاب به يبا دوی عشوه گری است: 
زان مر کب که کالید" از نور لکن او دا روان و جان از ناد 
(لباب‌الالباب , دوم ۱۳ ۴)۱۰ 
Kek‏ 
٠١‏ اشاده به امور زردشتق در شعر غنائی دقيقى كمياب تر د مثحصر بله 
ابياتى است که در فرهنگه اسدى /بتجاى مانده است. دد توجيه ابن كيفيت بايد 
گفت که چون شاعر دد سياق مفاهیم زردشتئ'ابناتى مشتمل بر واژه‌های ناددساخته 
بوده است تو جه اسدی بدان اببات معطوف شده است. محتوای ابیات مز بور باامود 
پیش‌پا افتاده است با نشان ميدهد که معلومات گوینده ددباب آئين قدیم ابراناذ 
حد فهم نادسای پاده‌ای از لغات چندان فراتر نمیرفته است . معلومات اسدی‌طوسی 
الته ازجملة ابن اصطلاحات «یاداش» و «یادافره» (لغت فرس , واه #يادافره» ) دا 
بابد نام برد که از الهیات پادسیان سرچشمه كرفته است دشاعران قدیم ابران آن 
را می‌شناخته‌اندث . دیگر واژه « كرزمان » است که پادسیان آن دا به بهشت 
١‏ اشماد پرا کند» ۱۶۵ ؛ نیز منسوب به خسروانی است (موید). 
۲- اشماد پرا کنده ۱۵۸ (موید) . 
۳ رك. نوله که , مطالعات ایرانی ؛ دوم ۳۸ ۰ 
۴ اشماد پرا کنده ¥۸ (مؤيد) . 


۵- بجای هر بهی پاداش نیکی > بجای هربدی پاذافراهی 
اشعاد پرا کنده ۲۲۶ (فوّند) 


۴4۴ حشمت مژید 


اطلاق می كنند و در يارسى ميانه گرونمان (6878:۳80) است و دقيقى آن دا دد 
بیت ی که ددستی متن آن مسلم نيست و مفهومی نجومی دا میرساند بمعنای آسمان 
و فلك استعمال کرده است (لفت فرس ذیر د گرزمان» ١)‏ . درجائى دیگر اشاده 
به افسانهٌ حکومت ترس و وحشت در روز کار ضحاك کرده نام این ديو را ظاهراً 
بضرورت قافبه بشکل «اژدرها» وددبیتی دیگر حتی « ازهراك ۲ ضبط نموده است 
(لغت فرس , واژه‌های «ازدرها» و « ازهراك »۳ . یکی از ابيات بسیاد جالب توجه 
بیت ذبرین است که كويا ضمن قصیده‌ای خطاب به یکی از بزد كان آمده بوده 
است (لغت فرس › زیر «بروشئان» ) . 
شفيع باش بر شه مرزا)ين ابن ذلت جو مصطفی بر دادار بروشنان دا 

هودن به پیردی از شمن فخرى در طبع ذالمن معتقد بود كه درست ان 

وارْءٌ اخير « برودشنان » است۴ .اما این لغت بهمین‌صورت که در متن لغت فرس 


١‏ مموخوردشیدبابرچیسو آسمان(بهراع) هر نحل بااتیر و ذهرء با گر زمان 
اشاز ترا کنده ۲۲۶ (موید) 
۲- یکی صمصام فرعون کش عدوخواری چو اژدرها 
که هر گز سیر نبود وی ذ مغز و از دل اعدا 
۲ ۲ با 
ايا شاها (شاهی) كه ملك تو قدیمی نیا کت برد پا از اژهراکا 
اشعاد براكئد ۱۷ و ٩‏ (مؤيد) 
در باب استعمال الف اشباع در آخر بيت اخیر رك . نولدكه ۰ مطالعات ایرانی . 
دوم ۲۸ . 
۳- بيت دیگری که اسدی در زیر واث؛ «گراء» آودده و مر بوط است به همین بث 
برای من نامفهوم است . 
[آن که گردون دا بديوان بر نهاد و کار بست 
و آن کجا بودش خجسته مهر آهرمن گرا 
اشاد پراکنده ۱۸۲ (مؤيد) ] 
۴ هودن در لنت فرس اصل کلمه دا در متن گذادده و دد زیر نویس اضافه نموده‌است 
که برطبق یادداشت ۷ ص ۱۰۰ شماد؛ ۵۲ معياد جمالی اين کلمه دا بايد « برودشنان » 
جوا ند (مؤيد). 


آمده درست می باشد و معنی آن چنان که أسدى هی كويد امت است و دد اصلاز 
لغات دينى پادسیان بوده با وال فادسی میانه دوروشن» (ایمان) بستگی‌دادد.۱ 
اشتفاق دفيقى دراين بيت البته درست نيست و«مؤمن» دا بیادسی میانه «وردشنيك» 
(Varravisnik)‏ می گویند .ابن اشتباه نشان میدهد که اطلاعات دقیقی اندك بوده 
است و واژۀ «برروشنان» دا معادله مؤمنان» عر بی گرفته و آن دا هم‌چون ذیودی 
در شعر خود درج کرده ست۲ 
بادی دفيقى رابا اساهی نوشته‌های مقدس زردشتیان که‌وی بامطلقا لمی‌شناخته 
با فقط فهم ناقصی ازآن عنوانها داشته است ضمن بحث از هزاد بيت شاهنامه شان 
داديم. نمونه‌های دیگری از آن دا در فرهنگه لغت فری می‌توان بافت . این بيت 
که می کو ید : 


یکی ذردشت وادم آرزوی است که بيشت زند دابر‌خوان اذبر ۲ 


1 0 \ پاذند Carolsni‏ ۱۵۵ رك. ٠‏ بادتولومة, لفت نامة ایر انی کهن ۰ ۱۳۶۲ و 
نيز گفتً مود ن که بادتو لومه نقل کرده است؛ نیز رك. يزالمن ۰ اساس زبان شناسی ایرانی» 
يكم ۰۳/۸ ۰ . تشدید حرف «ر» دا در اين واه که امرى خلاف قاعده است شاید بتوان 
جنين توجیه نمود که چون بعدها دیشۀ لفت دا نمی‌شناخنند آن دا قر کیبی اذه بر » و 
«روشن» پنداشتند . 

۲ رك. برهان قاطع . طبع محمد معين وهات يار بر پروشان » . بيت 
مودد بحث ۰ اشاد پرا کنده ۶ (موّید). 

۴- یعنی آرزومندم که درحضور تو زند دا از بر بخوانم همچنان که زردشت خواند. 
شدر «زدتشت واد» دا صفت گوینده ترجمه کرده است نه قيد مص رع دوم و بيت دا جنيسن 
فهمیده که من یمنی دقیقی مانند زردشت هستم که زند دا پیش تو اذ بر بخوانم چنانکه زد تشت 
پیش گشتاسب خواند وغرض او یعنی دقیقی این بوده است که می‌خواهم از همان احترامسی 
كه زردشت برخوردار بود بهره‌مند‌باشم . تعبیر بيت دقيقى بدین كو نه خالی از محملی نيست 
ولى سخن شاعر دا بنظر مترجم بايد بمفهومی كه در بالا كذشت ت درك كرد (مؤيد). 

اسدی در زیر واژ؛ «پازند» از فرخی ولبيبى هر كدام يك بيت شاهد معئى آوردہ است 
که من بمنوان نمونه‌ای اذبسیاد نقل می‌کنم‌تا نشان بدهم که در زماندقیقیاستمالاصطلاحات 
زردشتی نوعی بازی با الفاظ بوده است . فرخى كويد : ۱ 

زو دوسترم هیچ کسی‌نیست و گرهست آنم كه همی گویم پازند قرانست 


سه 


۳۹۶۲ حشمت مؤيد 


(درفیای با دیگر لغزش‌های او) ساده است (البته حاجت به تکراد لست که 
چنین حرفی هر کز اذ دهن بك زردشتى خادج نمی‌شود ) . بدتو از آن استعمال 
واژة دنفوشا» = شنونده یعنی عنوان داودان مانوی است که دقيقى معنی آن دا 
نفهمیده است و من‌جایی دیگر دربادء آن بحث کرده‌ام۱ 

از ددبيت من كود بدتر بيت ذيرين است (اسدی » «خرده» ). 

ببینم آ خر دوذی بکام دل خود دا كهى ابادده خوانم شها گهی‌خرده 

بشرطی که حدس بجای هودن؟ درست و «ابادده» دداین‌بیت و موادددیگی 
تحریفی کهن(البته درخط عربی) اذ ( کرده) باشد. کرده (--پادسی میانه: کر تك) 
عنوان فصول دسپرد اسك و مقصود از «خرده» خرده ادستاست . بدین گونه با 
توجه به معنی «ابارده» و «خرده» دوشن می‌شود که ابن دو واژه برای دقیقی فادغ 
از مفهوم صحیح بوده و او نمی‌داسته است که یکی تحر يف دیگری است؟۴ پس 
آشنائی او با ابن داژه ناشی ال"استفاده دد زندگی نبوده بلکه بر دداست فاسد 
لغوی مبنی‌بوده است و این اهر بی‌پایگی همه مواردى را که وی به امور زددشتى 
اشاده کرده است كاملا آشکاد تاد 

این مقاله دا با اشاده بگفته‌ای بپایان میرسانم که هررچند هر بوط بموضوع 
ما تیست از نظر تاريخ ادبان جالب توجه است. دد یك جا دقیقی شخص نكو دوئی 


یعنی | گر کسی دا پیش اذ تو دوست داشته باشم کافری هستم که پاذند دا قر آن‌خوانده 
باشم ولبیبی گوید: 
گویند نخستین‌سخن اذ نام پاذ ند آنست که با مردم بد اصل مپیو ند 
ادذش این‌بیت اذ نظر ا نديشة زددشتی‌معادل بیت‌دقیقی (ا گر نبستی اندد استاوذند...) 
است که قبلا در باب أن بحث كرديم. 
۱- مقالات ابر ان‌شناسی )zeةBeitr (Iranische‏ یکو ۵ ' ذیر نویس ۷ ۰ 
.ا ؟ب لصت فوس ٠ص‏ ۲۷ ؛ زیرنویس و نیز مقدمه اص ۳۲ . 
ند ٠‏ پرای اطلاع اذ اين اسامى و اصطلاحات رك. گلدنر ؛ اساس زبانشناسی‌ایرانی: 
دوم ۵ و۰۸ 
۴ رك. محمد معين ۰ برهان قاطم ؛ زیر واه «ایادده» (مؤيد) . 


آيا دقیقی زددشتی بود ۳۹۷ 
دا که بجواهر آداسته است به « ذدین قبلۀ ترسا » تشبیه می کند! . اشاده دقیقی 
بابد بظرف جوهر نشان خاص نان متبرك در مراسم عشای دبانی باشد که تا زهان 
دفیقی قطعاً دد بعضی از کلیساهای شرق ابران وجود داشته است. شاعر در اين ست 
از مشاهدات شخصی خود بهره برده است د من نظیر ابن اشاده دا ددجای دبگری 
در شعر فارسى سراغ ندادم. 

. .بادداشتى در بادة مطالب اخیر- يرفسور تشنراز دوى لطف يمن باد ورى 
می كند که حدس من درمودد وجود ظرف وبژ نان متبرك عشاى دبانی درروز گار 
دقیقی خود از این‌دو ددست نيست که استفاده از ظرف مز بودسنتی است صرفآغربی 
وحتی در مغرب ذمین‌هلم نز دك به‌اداخر فردن دسطی ابن دسم شروع شده است . 
هم جنين از آنجا که شرق ایران تابم کلیسای سطوری بوده است ست مز بور 
نمی‌تو اند اشاده به شمايل مقدس :(100)“ياشد. احتمال قوی‌تر » هم‌چنانکه دوكر 
(۸۵۰۷۵۷ .۸) پش‌نهاد كرده ؛ ابناست که غرض شاعر دبواد مزين محراب‌دد 
کلیسای سطودی بوده باشد که | کثر داژای طاق کوچکی شببه به محراب ( دد 
مساجد اسلامی) است و بدین‌نظر اطلاق «قبله» بر آن مناسب است. 


۱- جمال گوهر آكينت جو ذدين قبل ترسا 
كهر بمیان زد انددچنان چون زد بود دخشا 
لفت‌فرس ۰ واد؛ درخشا» ‏ اشماد پرا کنده ۱۸ (موّید) . 
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حبيب ینماگی 


متن نامة فریدون توللى 

تصدق همه عزيزان و بادان مىروم » چنانکه دد نامه‌اک 
خصوصی به ارج افشار عز یز اطلاع دادهام :زديك چهاد 
ماه است که به سکته‌ای خفیف دد خانه افتاده و عليرغم 
ارادم به پیش کسوت بز ر گوادی چون يغمائى ادجمنداز 
هر کو ته فعاليت مغزى و قلمی و ختق کندگوی زياد به 
دستود پزشکان ممنوعم و هئوذ شار خو فر بی قبلى بكلى 
بر طرف نشده . لذا جز تأسف و شرهسادی ياسخى دد اذ 
دست دفتن ابن سعادت نداد. 

قربان همه فریددن توللى 

۵۴ ۱۱ ۰ 


شیر اذ 


حمن نراقی 


گویند در زمانهُ شداد گم شده یکی بهشت ز کشور 

كن آن بهشت گمشده خواهی بكره بیا بخطة قبصر 

ملك الشعراء بهار 

اوایل نابستان سال ۱۳۲۰ شمسى کاردانی كوجك ولى گرانباد از داش د 

أدب برحسب دعوت و پذین‌ائی جوانمردی دست و دل باز و مهمان دوست (أبراهيم 
خليل عامرى ) تهران را به‌فسد کانثان و سلاق خوش آب و هوأى قمصر يشت سر 
لهادند . قافله سالار ابن کاردان آقاى علي اضفر حکمت قبلا دوسفر كبار درسال 
۳ با سمت وزارت فرهنگه و دیگر بار فنكامى كه شاغل وزارت کشود بود 
برأى انجام نخسئين سرشمادی عمومی نمونه بکاشان آمده آثار نيك و باد گادهای 

۱ پسندیده از حسن ليث خود در خاطر مردم آن دبار «خلد ساخته بود . ولى دداین 
سفر که با فرأغت ازمشاغل دولنی و بمنظود تفر بح د استفاده از آب و هوای لطيف 
بهثر بن سلافات ابر ان دهسپار میگردید به انفاف و همراهی ددئن ازدوستان موافق 
د بکدل خود آفابان ملكالشعرا بهار د حبيب يغمائى باد سفر بربستند که شرح 
چگونگی آن بخصوص دنج د شکنج داه و تحمل شدت کرمای لبمردذ تابستالی 
منطفة گرمسر کور سوزان ميان ف د کاشان دا شادروان ملكالشعر اء در آغاز 
سفرنامةً منظوم لائمامى شامل ٩۸‏ بیت آدرده د آن مثنوى با مقدمة كوناهى بدفلم 


خاطره‌ای اذ قمس ۵۰۷ 


آ قای شمائى ددصفحات ۵۸-۶۲ شمارة دوم سال سوم مجلهٌ بغما درج شده است. 

نا گفته نگذاديم که در آن ايام جاده قم - کاشان به قمصر نه تنها مانند 
| کنون ساخته وپرداخته و اسفالته نبود بلکه تا حدی هم سخت و صعب العبود بود. 

هنكام ورودآن‌کاروان داش و ادب به قمصر نگادنده اين سطور که همواده 
تابستانها دا درآ نجا به سر می‌برده چنان پیش آمد كم نظیری دا مفتنم شمرده آغلب 
اوفات از محض پر فيضشان بهره مند د برخودداد مبگردیدم. چهآنکه گذشته از 
سوابق انس و الفت دیرینه‌ام با مرحوم عامری مهمانان عاليقدر وىشخصاً هم باخود 
و براددانم ملاطفت و سوابق ممتدی داشتند . 

از جمله خاطره غائ خوش و فراموش نشدنی آن ايام که همواده دد نظرم 
جلوه کر میباشد خاطرء مهتابثت دلفروزی است در باغجةٌ خانةٌ ددوشانةخویش 
که در دامنهٌ یکی از ادتفاعات. خرم و "مشرف به باغستانهای انبوه از درختان 
بارداد و ددس جشمةٌ جویباد شاذاثٍ قنات پر آب دافع كشته,در حالیکه از پذیرائی 
مهمانانم سراپا غرق نشاط و خرسندی بودم» فا داآن‌شب یکی ازدوستان صمیمی 
خوش مشرب با ذوق و هنر نیز که دد فن موسیقی دنواختن ساز بد بیضائی داشت 
در آن‌محفل حضور بافته با نفمه‌های دلنواز سازش سرود و نشاطى فراوان ددخاطر 
حضاربر انگیخت. تا آنكه به مناسبت مطرح شدن غزل زيبائى از اشعاد حافظ طبعاً 
دبوان خواجه نیز که انیس و مونس ارباب ذوق و ادب است به ميان آمد .1 نكاه 
به بير وى مکاسنت پسندیدثملی ابرانيان و داه و دسم جارى صاحبدلان در تفألاز 
ديوان حافظ به پیشنهادا فاى حكمت يس اذخواندن فاتحه بردوان پا کت آن‌عارف 
ربانی آقاى يغمائى از ديوان لسانالغيب فالى کشودند که این غزل آمد : 

كنار آب و ياى بيد و طبع شس و بادی خوش 

معاشر دلبری شير بن و ساقی گلعذادی خوش 
الا ای طابر دولت که قدد وقت میدانی 
کوادا بادت‌این‌عشرت که داری‌روز کادی‌خوش 


۵۰۸ حسن نراقى 
شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی ستان 
که‌مهتابی دلافروذ استدطرفلاله‌زادی‌خوش 
تا آخر غزل 
ابن غزل شیوا و فال مناسب حال با چنان شب فرح بخش و حضود سه تناز 
نخبةٌ دانشمندان كشور دا که كوئى حقیقتی اعجاز مانشد بود نگادنده دد دفش 
خاطراتی که ازفالهاى تاريخى حافظ درطول عمر خودجمع کرده‌امبادداشت دضبط 
نمودم . ۱ 
در گفتگوهای کونا گون ادبی که در خود چنان محفلی بود نام برخی از 
کویند كان کاشان يدمتان آمد که بر اثر دود بودن آنها از مر كز و جاب نشدن 
آ ناد شان‌بخوبی شناخته نشده ا گمنام‌مانده‌اند مانند فخر الواعطنین خاودی‌کاشانی 
كويندءٌ توانا و آزادیخواه صدر مشرطیّت ابران۱۰ دد این زمینه غزلی هم از 
كفته هاى مير زا احمد اديب شیتاني ددوصف کل بلیل قمصر كه از جهت اقتضای 
زمان و مكان مناسب بنظر می‌دسید کو شاد حضار كردينا: 
می زند حلقه شبانگاه کسی بن در ما 
ای يس خيز و بین بلکه بود دلبر ما 
مدئی شد که ندادم خبر از يار عزیز 
ای خوش] ندم که یکی حلفه زند پرددما 
آتش هجر توام سوخت بجائی که نیم 
ترسائد به سر کوی تو خاکستر ما 
ما پی سود لسوديم به خاك تو جبین 
بلكه ازخاك تو گشته‌است عيان گوهرما 
۱ شمدأى اذكزادش زندگانی انقلابی خاودی کاشانی و نمو نه‌ای اذاشماد وی ذیل 
عنوان نخستین كويندة آزادیخواه ابران بقلم نگادنده در صفحات ۱۴۷-۹ش ۳ساق ۳ ١مجلة‏ 


يغما درج شده و | کنون نیز دیوان آثاد و اشعاد خاودی و مثنوی ذشت و زیبای او درذیاند 
های بیشمار ترياك و افیون در دست جاب می‌باشد . 


خاطره‌ای اذقمص ۵۰۹ 


سبك از ودطهٌ عشقش نتوان جست كنار 
كه فرو رفته دراین بحر به گل‌لنگر ما 
بدوثاق آمدی امروذ و دل از دست برفت 
تا جه آید به شب فرقت تو بر سر ما 
واعظم كاش زند بوسهبر آن لعل چو قند 
تا ببيند که‌چه شير ين بود این شکر ما 
راح جان بخش نسم گل وشاهد رخ باغ 
ناله بلبل شيدا شده رامشكر ها 
مدد روح کند ی و هوایش آرى ۱ 
سباجت کلشن فردوس بود قمصر ما 
هفته‌ای رفت که خود آمدم ازيار و دزیم 
کاش می بود یکی دلبر ما در بر ما 
بی خود افتادهام1 نشمع شب‌افروز کجاست 
تا چراغی چو دخ خويش نهد بر سر ما 
کو کب بخت «ادیب» از افق آید به برون 
گر بدین داددی انصاف دهد داور ما ۱ 
در پایان آن مسافرت به هنكام باندید از باغ شاه فين مناظر دليذير و 
زیبائی‌های فرح انگیز آن‌کاخ و بوستان ياد كار شاه عباس بز د كك طبع سرشا 
شادروانملكالشعراء بهار دابر ا تكيختوادقصيدة تاد یخی دا در وصف فضا و صفای 
باغ و چشمه آب شفاف سليمانيه با أشاده به شهادت امیر كبير دد كر مابۀ این باغ 
رسن ھا بے بال وی 
؟ - ص ۵ و ۶ ديوان اشعاد ميرذا احمد شيبانى نسخة خطى نگادنده . 


ترجمه احوالات اديب شیبانی و نمونه اشماد او در شماده ۷ و ٩‏ سال سيزدهم مجله 
يغما و ص ۵ - ۱۰۴ تادیخ اجتماعیکاشان بقلم نگار ند دیده شود . 


۰ حسن نراقى 
سر جشمة فبن بین كددر آنآب ددان‌است 
نه آب دوانست که جانست و ددان‌است 
دد پایان قصیده نيز ذ کرخیری ازدوستان همراء و همسفر خود بدینگونه 
باد میکند : 
از حکمت ما نيز اثرهاست دد ابن ملك 
آبادی اين باغ نمودادی از آن است 
طبعم ندهد داد مدبحش که چنین کار 
دد عهده يغمائى و آن طبع روان است ۱ 
آقاى یغمائی نیز" که پس اذ تحمل رنج وزحمت های طاقت فرسای روزا 
خود درتهران,دد آ نجا براثر انتراحت کامل جسمی و دوحی‌چند دوزه در قمصرو 
البساط خاطری که از مشاهده مناظر دلفر یت وذیبا وهئر نمائی‌های طبيعت| ندوختة 
خاطر زا پسندش گشته بود برس حالآمده و بخصوص تحت تأثیر احساسات‌ناشی 
از انس د الفت صمیمانه‌ای که از معاشرت شنانه روزى با دوستان خردمند د عالی - 
قددش بردل نشسته بودمتأثر گشته جكامة شیواگ زیر دا ده آوددسفر خود به قمصر 
ساخت و بعدها در مجلةٌ بغما منتش گردید . 


قمصر 
در اندیثةٌ پیخودی بافتم مرا جای در عالم دیگرست 
نزه بقعه‌ای با صفا دوضه‌ای که گفتن به خلدبر بن همسرست 
یکی دده بنهفته در کوهساد چو كودك که دردامن ماددست 
روان از بر کوهها آب ها | گرجویبادست, اگرفرغرست 
كياه و گل اندر فراز و فردد كر روز گردست ١‏ گرشبددست 
هوائی جو جان خردمند پاك نسيمى چوداش‌ددان پرورست 


۱ - تمام این قسيده در ص ۶ - ۶۵ شمادة دوم و سوم سال دوم مجلة ينما و س ۲۲۷ 
کتاب آثار تادیخی کاشان و لطنز آمده است. 


خاطره‌ای اذ قمصر 


درختان سبز كشن صف زده 
پر از لاله و سئبل و سرخ کل 
همه گلبنان » هر یکی دختری 
برقص اندرون شاخها از نسیم 
سپیده دهان دد پس كوه خور 
به یمه شان اذ يس ابر ماه 
مرا بادی اندد چنین لغز جاى 
ز افکاد زيبا خیالم خوش است 
به‌باد آمدم چون به خود آمدم 


سه‌هفته‌است کزری به قمصرددم 
جو قمصر که در گرمی نین‌ماه 
مرا حکم حکمت بدین ده کشاند 
ز الطاف حكمت ز مهر بهار 
بکی‌حکمتآموز مردی بز ركك 
بنازد گر ابران به ابئان دواست 


HK 


ألم 


بدان كو نهدرسانيكى لشكرست 
همه دره و كوه ودشت و درست 
که پیرابه بر بسته پا تا سرست 
برآن‌شاخها مرغ خنیا كرست 
چو آ نش که‌درذیرخا کسترست 
چو بارى که ددير نیان‌چاددست 
نشاطى خو شو جنبشى در خورست 
ز اشعار شيوا دماغم تر است 
که ازدی‌مراجای درقمصر ست 


خنك[ نکه‌ازری به قمصر ددست 
هوایش چوشمرآن به‌شهر بورست 
خوشا آنکه حکمت‌ودا دهبررست 
جهانم به كام و فلك باددست 
یکی أوستادى سخن کستر ست 
كزين هرد آدایش كشودست 


دكن کی چنین دوز بينم به خواب 


د كه کیتی یکی نفز بازریگرست» ۱ 


لك (۱۳۲۱) 


قسهت سوم 


٠‏ پادگادها و پیاعها ی گذشته 


د کتر على اصغر حر بری 


خوان يغما 


استاد سخن بهار . كز دانش 
كفتا با من بطنز ‏ دد.ياريس 
در غرب غریب ماندنت جنديين 
با مهر کسستی اذ كهن اران 
كفتم که ملولم و ددین شهرم 
چون كم کرده دهی به بیراهه 
گفتا كرت نه بار وغمخوادرست؛ 
اینجا جه نشسته‌ای كه از داش 
خوانى که صلاى شهر تش در شرق 
«یغما» کنجی‌است» شایگان كنجى 


بر كيس وببخش جند ازآن‌خواهی 


دديائى بود و زرف دديائى » 
كار قو بود مرا معماشی » 
دادد به بين دليل و مبثائى؛ 
باادل ستى بدههر ترسائى ! 
امردزی هست و ست فردائی . 
نتوانم برد راه بن جائى ! 
نه دفتر شعرى د نه انشائ › 
«شماثی» راست خوان یغمائی » 
بریا کرده است شود وغوغائی ! 
كآن دا سود نظیر و همتائی ۰۱ 


وز کاستنش مداد پروائی ا 


نيان 


ده سال بر این گذشت و آن‌نوزاد 
مجموعة طرفه هاست ابن ما 
كاين دفتر فضل دا يديد آودد 
در هر درقش نهفته مضمونهاست 


نیرو بگرفت و كشت برنائی » 
و آن بانی ادست طرفه استائی» 
وندر كيتى فکند آوالى › 
وز هن لفظش يديد معنائی . 


كرربم امیری فير وزكوهى 


خوان نعماو خوانيغما 


به خوان ما بنشين وخوان تعما بين 
تو دا صلای فلك بهن میزبانی او 
بمیزبانی أو » نز میهمانی را 
بجای صفحةٌخو ان» صحف بینش اژوی‌جو ی 
به خوان او طلب از نعمت معانی كن 
هزار شهد مسفی ز نظم شیرین خواه 
یکی صیفةٌ معنی ببين و رقعةٌ فضل 
دكر دفاترحکمت موی وآ نراجوی 
صحيفةٌ عبر از دفتگان يكوا تیبت 
سان آبا اذ تقش خامة اشاست 
بدايع کلمش را وشاح طوبی ‏ دان 
زهرفنون سخنش‌صددساله یکجاخوان 
سفینه‌های کهر دیده‌ای بدريا بار 
اکر معاینه خواهی جمال معنی را 
بآشکاد بگویم که حجت سخن است 
كلام خسم شنیدی » ببسام دوست شنو 
تقار بين ونان ان ا ابت ا 
كمال امه سین » حال نامه پیر| يرن 
بكار نامة ده ساله‌اش به بين و مرنج 
نه بين كه رنج‌ادب كنج داش آرد يار 
دوفی السباح‌سری‌القوم» خوانده‌ای بمثل 
توای صحيفةٌ دائش» توای صحیفةٌ نگاد 


مبين نعمت دشمن سين تفقد دوست 


نه خوان نعماء لابل که خوانيغما بين 
بميهمانى خواند. که خوان نعما بين 
بگونه کون طرف اذهرطرف مهیابین 
بجای سفرء نان سفر دانش آنجا بين 
به بزم اد طرب اذ بادهٌ مز فى بين 
هزار تقل مهنا ذ شر شيوا يبن 
و گر ندیدی اشك باه با ما بين 
دگر صحائف دانش مبین و آ ثرا بين 
صحيفةٌ عبر از دفتگان كويا بسن 
ز. نقش خامه ابنا شان آبا بين 
ددانم کلمش دا طراذ حودا بين 
زا كونه گونه فتش‌صد لطیفه مکجابین 
دد ابن سفینه كهرها نثاد ددیا بين 
برو معاشه در دی جمال معنی بين 
سخن در أوجه کنی- حجت آشکادا بين 
عبار نادان دیدی » عيار دافا بين 
یکی بعين دضا سوى نامه ييرا بين 
جمال كل بنگر » سمی کلشن آدا بین 
بكادنامة ده سال دنج اذ ابرا بین 
جو كنج ميطلبى لاجرم مقاسا بین 
مثل درست شد آ نك جمال فردا بين 
بكار باش و ازاين کارنامه صدها بين 
«حبيب» دا به مراد دل احبا بين 


بیام سيد محمدعلى جمالز اذه 

داقم اين سطود کمتر اتفاق افتاده افسوس خودده باشدكه طبع شمر ندادد ۰ اما امروز 
جداً تأسف دارد که چرا شاعر نیست تا پا :یکدنیا اعزاز و احترام قصید؛ غرائی در ستایش و 
نيايش از مجلۀ «یفما» سروده به پیشگاه خضرت آقای استاد حبیب یفماگی تقديم دارد که 
براستی نمونهٌ بادذ» بل فرد يكتا وبق يهمتائى است اذهمت بلند وفدا کادی وازخود گذشتگی 
کامل و پشت کار عجیب وعلاقه‌مندی بعلم وفضل‌و كمال؛ و تموذا کاملی است اذحقیقت پرودی 
وشهامت و دشادت وانصاف . 

من ازین داه دود و دداز نگران مجلس انسّ#هستم که در ۲۱ اسفند بمناسبت پایان 
دهمین سال انتشاد مجلةٌ «یغما» در پایتخت وطن عزیزم تشکیل می‌یابد و با ديدء دل و چان 
می بينم که اصحاب‌عشق و ذوق وار باب دانشو بینش بقصد تجلیل وتکریم گرد آمده| ند و بمدیر 
پا کدل وپا کباز دینما» بسدق وصفا تهنیت می گویند و متأسفم که در آن مجمع حاضر نیستم تا 
به اخلاس دامن خدمت بکمر ببندم و حالا که دستم از آن بوستان فيض کوتاه است لااقل در 
خدمتگزادی بدمخاديم عظام باتقسيم وتوزيع چای وشر بت و شیر ینی تاج افتخاد برسر نهم . 
| کنون که ازساختن قصیده عاجز ومعنودم یکی دو مطلب دا بزبان نثر بعرض می‌دسانم . 

ما امروز درایر ان دوزنامه‌های خوب وحسابی و آ برومندی دادیم که از بسیادی جهات 
می‌توانند حتی بادوز نامه های ممالك كو حك فر نگستان شانه به شانه بروند. جیزی که هست 
روزنامه ٠‏ و بخصوص روذتامةٌ يوميه ٠‏ بیشتر برای نشر اخباداست وعموماً برای ددج مقالات 
مفصل ومستئد جا ومجال ندارد . درصورتيكه مردم مملکت ما امروز احتیاح مبرم به مقالات 
مفید و مشروح دادند تا بتوانند دفته دفته با حقيقت تمدن و حوهر معانی اساس و مهم آشنا 
بشو ند وحالاكه دار ند کم کم اذحيث لباس ومنزل و پاره‌ای شئون‌دیگرزنه گا نی كه بمنز له 
حسم مادی تمدن است - با مردم متمدن دنيا همر کابمی‌شو ند ؛ در زميئةٌ فهم وشمود و تميز 
وآدميت وهكذا در کار ادبيات وحکمت وهئرهاى زيبا وفنون و تكنيك و فیره نيز كه حكم 
روح تمدن دا دارد - آشناگی كافى حاصل نمایند. انتشاد اين قبيل مقالات عموماً اختصاس 


۵۱۸ سيد محمد على جمالزاده 


به مجلات دارد ؛ ومتأسفانه هر جندكه دد شهرتهران عد دوزنامه , خواه يوميه و خواء غير 
يوميه ۰ نسبت بتعداد اشخاص باسواد وبا علاقه ونسبتاً متمكن » ذياد بنظرمىآيد ولى برعكس 
مجلةٌ آبرومندی که مرتباً فشر بيابد ٠‏ بسياد معدود است و مجلاتى هم كدكاهى خبر انتشاد 
آنها بكوش مىرسد عموماً بجهاتی که بر همه معلوم است دوامى بيدا نمیکننه و هنوز نشج و 
قوامى نگرفته جوانمر كك بخاك می‌دو ند : 

در باب تئاسب بین روزنامه وجمعيت تهران برای اينكه میزانی برای مقايسه در دست 
باشد شهرژنو دا كه دست تقديراقامتكاه داقم اين سطود قراد داده است - در نظرمى كير يم 
اين شهر که برطبق آخرین آمار وسرشمادی تقريباً دادای دويست هزاد نفوس است باآنكه 
مردمش بدون استثنا همه با سواد و دوزنامه خوان و متمکننه ومی‌توان گفت کمتر خا نوادءاى 
در آن وجود داد که به دوزنامه‌ای مشتر لك و آبونه نباشد بيش از ينج دش دوز نامه ندادد . 
ددصودتیکه شهر تهر ان ما که گمان‌نمی‌دود بیش از ۳۰ الی۳۵ددصدمردم آن سواد خواندن و 
نوشتن داشته باشند و بسیادی از آ نها هم اهل دوزنامه نیستنه و وسيلة خریدن دوذنامه نداد ند 
وحتی اذآ نهالی نیز که روزنامه خوانند جه بسا چند صد نفرپولی دوی هم می‌گذاد ند و يك 
نمره دوزنامه خریده بهنو بت می‌خوانند و بعضی دیگر دوزنامه دا اجاده می‌کنند یعنی وجه 
مختصری به دوزنامه فروش می‌دهند تا همینکه دوز نامه دا خواندند باو پس بدهند ۰ درچنین 
شهری تصود می‌کنم چندین بر ابر روز نامه‌های اتو روز نامه بچاپ می‌دسد . 

بنا برمقسات فوق برما لازم ات که قدد مجلات" بسیاد مسودی دا که دادیم و تا بحال 
توانستهاند با مشکلات گوناگون و بالخصوصبا مایق مالی جنگیده و استقامت بورزند و 
زنده بمانند , کماهو حقه بدا نیم. واگر واقعاً هموطنانمان دادوست می‌دادیم‌ودلمان می‌خواهد 
که با نها خدمتی کرده باشیم یکی اذبهثرین خدمتهارآ حمایت وترویج وتشویق اين مجلات 
بدا نيم ٠‏ وهما نطود که داضی نيستيم که مسجد ومحرابی خر اب و ويران بماند داضی نشویم 
كه اين مجلات معدودی که دادیم ومحراب ومنبرفیش ومشمل نود و دوشناگی هستند اینهمه با 
مشکلات و بیچاد كى دست بكر يبان باشند وپس ازسالیان داز که ددهر دوذ با صد نوع اشکال 
ازفقدان سرمایه ونرسيدن وجه اشتراك و بی علافکی مردم وخطرات توقیف وتو بيخ و تحقیر 
“> مواجه بوده‌انه وچه بسابرای اينكه مجله ددسرموعد منتشر گردد نان دا اذحلق عیال واطفال 
خود بریده ودر آن راه پمسرف رسا ند | ند عاقبت نيز تمام اين زحمات وخون دلها بی نتیجه 
وبى حاصل بماند ومجله نتواند دوام پیدا کند . 

بنده برای جلو گیری اذاین موضوع پیش آمدهای تأسف | نكيز جسادت ورزیده » دو 
بيشنهاد ذیل داتقدیم پیشگاه آقابان عظامی که به مجلات خوبومفيد علاقهمند هستند می‌نماید: 

اول -- آنکه‌هر گاه برشودای عالی فرهنگه معلوم گر دید که مجله مفید وخوبی که اقلا 
بنج سال مرتباً مننشر گردیده و خوب اذ امنحان در آمده است و با همین بنج سال انتشاد 
مرتب به ثبوت دسانده که استعداد نیروی دوام داددو بقول فرانسوی‌ها دوى یا بل (۷۱۵۵۱6)» 
است ولی دخل و خرج نم ىكند » و با بزحمت می کند ؛ بطریقی که مقتضی بدا ند بعنوان 
مساعدت با مطبوعات ( بشرطی که باز داهی برای غير مستحق بيدا نشود) مبلفی برای كمك 


دهمین سال مجلة ينما 2۹ 


بآن مجله تخصيص بدهند تا درتحت نظارت چند تناذ اشخاص صلاحيتدار بدان مصرف برسد. 
برای نيل باين مقصود خوباست با امضای‌گروهی اذفضلا ودا نشمندان وعظام واساتيد و بنام 
شرح لازم به‌هیثت وزدا ويا مستقیماً بدوزادت فرهنگه نوشته شود . 

دوم - آنکه همچنانکه برهرمسلمان مستطیمی حج لاذم می گردد اشخاصی نیز که با 
کتاب و دفتر و دوزنامه ومجله سرو کاد دادن و بروشن ساختن ذهن وضمیر‌هموطنان علاقد 
مندند واستطاعتی نیز داد ند كمك بهمجلات خوب و آبرومند دااذ جمله اصول دين و وطن ه 
پرسنی بدا نند وعمل بدان دا درحد قدرت واستطاعت اذ اعمالی بشماد ند که ترك آن مخالف 
با شرایط آدمیت ونوم پرستی ودانش پرودی است ۰ واحیاناً كر استطاعت مالی ندادنه اذ 
داه‌های دیگر اپراذ خدمت نمایند. يعنى اگراهل فضل ودانش هستند واستطاعت علمی وادبى 
دار ند با تهیه و ترجمةٌ مقالات سودمند ودلپسندکمك بدهند والا لامحاله با تشویق دوستان و 
آشنایان بخواندن مجله وقبول اشتراك وپیدا نمودن مشترك تازه به ترویج آن بکوشند . 

دیگر دردسر دا کم می‌کنم و اذ اين داه دور با احترام تمام ؛ دست مدير صاحيدل و 
راد مرد مجلۀ دیغما» دا می‌فشادم وازخداو ند مسئلت می نمایم که توفیقات کاملۀ خود داشامل 
حال او و کسانو بستگان عزیزش نماید که بلاشك خود اومجلةٌ دینماء‌دا نیز یکی اذعزیز ترین 
آنها می‌شمادد ۰ 

کوهستان‌کران (سویس) ۱۷ بهمن ۱۳۳۶ 


).برج افشار 


پانزدهمین سال مجله یغما + 


مجلاٌ گرامی و نفیس یفما پانزده سال پیش اذین بنیاد گذادده شد . درين مدت دداز 
بسیادی مجلات طلوع و افول کرد . اما هیچ يك درطر يقى که یغما برای خود انتخاب کرده 
است نتوانست دوام آورد . در ایران نشر مجلاٌ مجیح و اساسی که مطالب آن اذ ذوال بر - 
كناد بماند سيار دشوادست . مجلاهای مهم و آبرومندی که به زبان‌فادسی , خواه ددایران 
و خواء در خارج ؛ نشر شده است هيج يك"دیر پای نبوده ات . هريك دا هدفی یا هوسی 
به وجود آورده و مشکلی يا علتی اذ :يان برده است. 

يهار که اعتصاما لملك پنیاد نهاد و مجله‌ای ادبی و ترجمه مآب بود بيش از دو سال 
نپائید . ميان نشر دود اول و دوم سالها وقنه دوی داد . 

كاوه که بایدآنرا سرسلسلةٌ مجله‌های تحقیقی‌وجدی ذز بان فادسی دانست جمعاً شصت 
شماده در دود قدیم و جدید به مدت پنج سال فشر شد . 

دانشکده که ناش افکاد انجمنی به همین نام بود و نویسندگان جوان و پرشوری 
آن دا تأسیس کرد بودند فقط يك سال انتشادیافت . 

).بر انشهر دا مردی پی‌افکند كه تا بازيسين ایام ذندكانى از کوشش باذ نایستاد . 
اما در انتشاد ایرانشهر دوام نیاورد و فقط چهاد دوده منقشر شد ومقالاتش هم يك دست و 
باصطلاح شته و دفته نبود . بیشتر جنب تر بیتی و اجتماعی » در آن مورد نظر بود. 

۲ ینده که در عصر خود از جهت احتوا برمطالب سیاسی و تحقیقات‌ادیی و تادیخی 
بقلم نویسند گان مشهود شهرتی یافت در نخستين دور انتشاد بيش از دو سال انتشاد نیافت. 
دور؛ سوم آن پس از فترت بيست سال در ۱۶ شماره و دود چهادم با وقنه‌ای که بازپس از 
ده سال حاصل شد در شش شماده نش شد . 


# نقل از مجلة داهنمای کتاب سال پنجم 


پانزدهمین سال مجلةٌ ینما ۵۲۱ 

"نقدم كه مجلداى خواندنی بود ونویسند‌گان خوبی در آن قلمفرسائى می کردند 
فقط بازده شماره بطبع رسيد . 

ارمغان اكرجه بيست و جند دوده تا امروز نشر شده اما می وقفه نبوده است . 

شرق و آرمان هريك. يك سال نشر شده است . 

.بيمان هفت هشت سال طبع شد . اما بیشتر مجله|ىاجتماعى بود و به مساكل تحقیقی 
و ادبی كمتر می‌پرداخت . 

مهر که در ذمان خود بی دقیبی نشر می‌شد وفالب نویسندگان شهیر ایران در آن 
شر کت داشتند جمعاً هشت دوده انتشاد یافت . آنهم در سه ذمان مختلف و با فتر تهای نسبتة" 
طولانی . 

سخن تا کنون سيزده دوده نشر شده است ۰ اما با وقفه‌ای ميان دود سوم و جهادم 
آن . دد این مجله بیشتر مباحث ادپی جدید و خادجی مطرح است و اساسش بر تر جمه و 
قصه نهاده است. ۱ 

یاد کار ء مجلة ازجمند تادیخی دا نشمند فقید عباس اقبا لآشتیانی (كه یادش به خير 
باد ) که مجله‌ای بود با مقالات تحمتقى و تتبمی فقط ينج دوده انتشاد يافت . 

دانش با تأخيرها و وقفه‌ها در مدت پنج سال سه دوره نشر شده . 

فر هنک ابر ان زمین که خاس نشر امقالات تحقيتى و دساله مای قدیمی فادسی 
است ده جلد نشر شده ولی آن دا نبایه جزء مجلات به شمار آورد . 

هیچ يك از مجله های متكى به احزاب هم ديزباى و با دوام نبوده است . با حوادث 
آمده‌اند و حوادث آنها دا از ميان پرده است . 

مجلنمای دولتی چون تعلیم و تر بیت( آموزش و پرودش) وايران امزوز وفرهنگستان 
و موسیتی و دانشکد؛ ادبيات و نشريةٌ دا نشكدةٌ ادبیات تبریز ۰ اگرچهانديشهً مماش وتری 
از خرج گزاف نداشتداند اما با وقفه‌ما وپستی و بلندیها کم و بیش دو برو بوده‌اند. 

روز گاد نو و ایران و امریکا و پیام نو و پیام نوین که در باب ادبیات ایرانی و 
تحقیقات مر بوط به زبان فادسی مقالاتی‌نشر کرده‌اند از كمك خادجی بهر معندبودهاند وهیچ 
يك بیش ازچند سال نشر نشده است . 

HE ۷ 

اما بغما از دوز انتشاد تا کنون بی هیچ وقفه و فترت پانزده سال تمام انتشاد يافته. 
این بار گران دا مردی صديق و با صما و ادیپ و نكته سنج و دلسوز يك تنه بدوش کشیده و 
حسن ذوق وعملاقةٌ تمام و عشق خدمت نشریه‌ای خواندنی و مفید و ماندگاد دا به جامعةادب 
دوست زبان فارسى پیشکش کرده است . خدمت یفمائی دا در مالك ديكر موسسه‌ها و بنیادها 
بر عهده دار ند . اما اين مرد صبود و جسود تا امروز دوز که به پیرانه سردسیده است آن 
را شادمانه با شوقی که بايد مايةٌ عبرت باشد اما باخاطری مشوش و امیدی عافیت سوذمنظماً 
به انجام دسانیده و هرماه چشم دوستدادان أدب اصیل فادسی دا به جمال « يغما » دوشن 
گردانیده است , ` 


ری( ايرج افشار 


یفمایی ددي ن کاد ادجمند شب ودوز کوشیده‌است . کسانی که بااين کادهاا نس گرفتها ند 
مىدا نند جه مايه دنج وخستگی وجه میزان شوق وعلاقه لازماست تا مجله‌ای ماهانه بامطالبی 
خواندنی و ماندنى انتشار يابد. 
ددين پانزده دود؛ ينما مقالات مهمى انتشاد يافته است که سالهای دراز سند و مدرك 
تحقيق خواهد بود . نویسندگان ينما در فن خودآذموده و دلسوزند . در ينما مقالاتى از 
استادان مشهود حون تقى زاده و دهخدا و اقبال و پودداود و فروزانفر و همایی ومينوى و 
نفيسى نش شده است . ظاهراً اذ غالب کسانی که ددين عصر دد امود تادیخی و تحقیقی كاد 
می كثئد اثرى در ینما انتشار يافته است . 
اشمادی که در ينما درج می‌شود بىترديد اذ بهترين أشعاد معاصر ايران است . ذوق 
شمر شناس و ودزیده حبیب‌یفماب ی که خود شاعری بلند مقام و بنام و اسئادست دد مقامسنجش» 
سره دا از ناسره باز می‌شناسد . آ نچه دا که بطبع می‌دسا ند بايد نخبة آثار دانست . گر 
مجموع اشماد معاصر ان مندرج در ینما دا جمم کنند قطعاً مجمع ا لفمحای عصر حاضر خواهد 
د 
در ينما مقام آذادگی و" آزادفکری بسيار محترم و ادجمند است . ينما در مسائل 
اجتماعى همواده آذاد مردان و آذاد انذیشان دا كرامى می‌دادد . هميشه توانسته است که 
در دفاع از حريت جاى بلندى دا احراز کند: 
حندى که مقالات سياسى در آن(انتشاد می‌بافت ترخمه هاى استاد على محمد عامرى 
مايه دونق باذاد بود . شيفتكان آن نوشتهها!بإسياريود . مقالات اجتماعی د كتر محمدعلى 
اسلامی ندوشن نيز همواده مورد توجه بوده است . 
نوشته هاي که اذ استاد فرزان در نقد کتب ادبی در ينما انتشاد یافته مانند کم دادد. 
کمتر انتقاداتی به جنين تفصیل و دقت تا کنون نش شده است ٠.‏ . 
مجلةٌ يغما به دورء قاجاد تعلق خاس دارد . حون هميشه مسائل تادیخی‌نزديك بهعس 
بیشتر مورد توجه خوانند گان قراد می گیرد حبیب بغمایی در انتشاد اين گونه مطالب سمی 
مخصوص منظور داشته است . سلسلةٌ مقالات خواندنی و شیر ین معیرالممالك و دسالهٌ دجال 
۰ عصر مشروطیت و خاطرات امينالشرب و تقریرات تقى زاده ددباد؛ مشروطیت و مقالات 
خواندنی و تحقیقی حسین سمادت نودی اذين قبیل است . 
پنمایی در انتشاد نوشتدهاى اشخاس و دجال مشهود نيز كوشش دادد . از دجالی 
حون احمد شاه وقوام| لسلطنه وسهیلی اشمادی انتشاد داده . نيز اذمرحوم فروغی نوشتهماگی 
سياسى مهمی دد ینما منتشر شد , مطالبی که کمتر کسی را پر وجود آنها آگاهی بود . 
ينما در مدت پانزده سال با چند دسالاً ضمیمه آن جمعاً بالغ بر هشت هزار صفحه 
شده و اگر هر مقاله و شمر بطود متوسط در سه يا چهاد صفحه جاب شده باشد بايد كفت 
که دو هزار مطلپ مختلف نثر و تلم درین مجله انتشاد یافته است . 
با همین اجمالی که از دود؛ پانزده سالۀ دما سخن كفته شد خوانندگان خود می - 
توانند دریاپند که جه مايه دنج و ذحمت لازم بوده است ؛ و ذوق و دانش بايد به جه پایه 


بانزدهمين سال مجلهٌ ينما arr‏ 


بوده باشد تا توفيق انتشاد مجموعه‌ای در هشت هزار صفحه پا مطالب صحيح ومفيد به‌صاحب 
آن دست ينهد . 

اجر ینمایی جزيل است و بايد او دا دد زندگی مرد موفقی دانست . جه نامش در 
صفحات تادیخ ادبی ايران مخلد و پایداد می‌ماند . نام یغما با نام او ماندگاد و یاد گادی 
درخشان از اين عصر و زمان خواهد بود . 

يفمايى در خلال مدتی که به انتشاد نما اشثنال داشته از کادهای ادبی دیگر نیزغافل 
نبوده است . چهاد جلد اذ ترجمةٌ تفسیر مشهود طبری‌داکه نشری قدیمی است و تصحیح آن 
مشکل ؛ به بهترین صورت انتشاد داده است . 

" متن خواندنی و قدیمی قسص الانبیاء دا از دوی نسخه‌ای قدیم دقيقاً تصحيح و منتش 

ساخته است باجنگی نفیس محتوی براشمادخوب وقدیم ازقرن هفتم دا در دست طبع دادد . 
رساله‌هایی چون «بحثی در تصوف » اثر دكترغنى و دسالاً «آزادی و آزاد فکری» و دسالا 
«افکاد اقبال لاهودی » از آثار استاد مینوی دا در سلسلۀ انتشادات ينما انتشاد داده است . 
و 
مردی چنین پر كاد وصبود. ,شاعری هنرمند ومایهودچون یفمایی ددنزد جمیم اهل 
نظر وهنر وهر كس که به أدب و زبان فادسیعذق می‌ورزد ادجمند وعزیزست . 

ما اذ دل وجان برای اوممرطولانی وتوفیق دپانی مسألت دادیم. امیدوادیم باعمکادی 
ویادی دوستان درا نتشاد سالهای دیگر پنهای محبوب ومفید موفق باشد . 


سيد محمد على جمالزاده 


يانزدهمين سال یغما 


در شماده‌ای که پر بر وذ بدستم رسيد يأيان سال جهاردهم «یغما» دا متذ کر شده‌اید و 
هما نطوركه خودتان اشاده فرموده‌اید وهمه میدا نند ومن بندة ادادتمند شاید اذجمله اشخاص 
معدودی باشم که بهثر و بیشتر خبر دارم واقاً «بتمام معنی بخون دل انتشاد یافته» . حساب 
کردم معلوم شد دداين جهاددوسال «ینما» مرتباً باپ دسیده ومنتشر گر دیده است واین خود 
در مملکت ما که کادها دا عموماً دواموثباتن نیست وچه‌بسا: امورواقدامات هنوذ بمنسظهود 
نرسیده وشکوفه و باری نداده دستخوش فنا میگر‌دد. ومیتوان كفت بخشت نیفتاده بخالامیرود 
راستى حکم معجزه و کرامت دا دادد . 

درین چهادده سال ۱۶۸ شماده ينما بچاپ رسيد. و توذیع شده است اگر هر شماده 
دادای ۵۷ صفحه باشد چنانکه همین شمادةٌ اخیر ۵۷ صفحه دادد مجموعاً معادل میگردد با 
۷۶۲ صفحه واز آآنجاگیکه در ۱۴ سال ۵۱۱۰ دوذ دادیم دویهمرفته ميتوانيم بگوگيم که 
«یغما» هر دوز (حتی دوذهای جمعه و دوژهای تمطیل) دوژی در حدود دو صفحه درس علم و 
ادب ومعرفت وتادیخ بخوانند گان خود فرستاده است» و کیست که قدد جنین موهبتى دا ندا ند 
"7" و قدرشناس نباشد . 

حالااگر با معرفت و آشناگی که بحال مدير محترم اين مجله یمنی آقای حبیب‌ینماگی 
دادیم در نظطر يكير یم که سيد شر یفیاست فقیر و تنگدست و عیالباد تا حدی دستگیر مان‌خواهد 
شد که اين مرد کم نظیر در مدت این چهادده سال به‌چه‌اندازه تحمل دردسر و مشقت نموده 
است و خدا میداند چقدد خود و متعلقاتش دا از ضرودیات زندگی اذ خوراك و لباس و 
نعمتهای دیگر زند كى, اذ قبیل گردش و تفرج و سینما و مسافرت و هدایا و تحفه‌عاگی که 
بمنز له ذينت عمراست, محروم‌داشنه است تا بتواند این‌طفل ناذپرود دیگر خود دا کهدیغما» 
نام دارد ز ندم و بر از نده پدادد . 

یکنفر از دوستان که در طی مسافرتی بایران خواسئه بود بدیدن ینماگی برود بخانةً 
او دفته بود و آ نچه دا بچشم خود در آ نجا دیده بود برایم حکایت مینمود وبراستی مایة تعجب 
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وتأثر درمین‌حال تحسين و تعظیم گردید که اين مرد بلند همت فقر وتهيدستى دا اسباب فخر 
واعتباد خود دانسته و تنها وتنها درظرف مدت جهارد. سال که هرجوانی دا پیر و هر سوی 
سياهى دا سفيد میسازد فكر وخيال وعشق و شوقش اين بودكه نگذادد اين طفل عزيزى دا 
که بنام ديغما» خود قابله و پرستاد ومنعمومعلم وفراش پستش بوده است دچاز ضعف و بی‌خونی 
و ک‌غذاگی و بیمادی گردد. تنها نیروگی که میتواند چنین اعجازی دا بوجود آورد عشق است 
وعشق وعشق وہس . 
حالا ببينيم آيا هموطنان حبیب يغمائى درست و کماهوحقه ملنفت ومتوجه اين عوالمو 
كيفيات بوده‌اند؛ آيا درسدد بر آمده‌اند که قدرشئاسى نماینه و دینی دا كه وجداناً بر ذمه 
دارند اذعهده بر آیند؟ آيا اولیاء امود ما فهمیده‌اند که اين مردی که بايد نان زن و بچۀخود 
دا از داه تددیس و کار روزانه تأمين نمايد و تازه قسمتى ازعایدات سياد محدود خود دا هم 
بايد در داه مجله‌اش پمصرف برساند جه خدمت بزد گی باین آب وخاك و بم‌دم اينمرزوبوم 
و بعلم و ادب که شالود استقلال و سیادت وثروتمندی و آ برومندی است. مینماید؛ آیاکسی 
متوجه شده است که يك مجلۀ تمین وخوب وباك و خیرخواه برای يك مملکت ويك ملت بقدد 
يك قشون بزر گه کار ميكند و در کادخانهٌ معنوی خود بهترین اسلحه ها دا که بكار حفظ 
استقلال میخودد. و اسمش بیدادی و شود و ادداك است » میسازد وبيرون هیریزد؟ آیاهیچ 
وقت ددین نکته تأمل نموده‌اید كه هجلهُ خوب و دوزنامهٌ خوب ‏ مددسه‌ایست که مردم‌دا 
آكاء و داءشناس میسازد و داه عافیت"وصلاخ,و دستگادی و ختی كسب ثروت مادی و طریسق 
بی‌نیازی دا که وسيلة استقلال طبع و سرافر ای وادودی از ذشئیهای اخلاقی است به آنها 
ميآموزند ؛ : 
جواب اين همه سئوالها دا خود مجلهٌ «ینما» میدهد در آ نجالی که درسفحةٌ اولشمادء 
اخير خود پیش اذ آنکه مژد؛ «پایان سال چهاردهم» خود دا بدهد دوی‌کاغذ آبی‌دنگه خطاب 
به «مشتر كين وخوانندگان أدب پرود» در نهایت صداقت حنين مینویسد: 
«جهادده سال تمام است اين مجلهٌ ادبى که بهیچ مقام و هیچ جممیتی بستگی 
ندادد بتمام معنی بخون دل انتشاد يافته است . در آستانة سال نو دو توقسيع 
کوچك دادد» . 
اين دو توقع عبادت است. اولا اذ اينكه | گرطالب ادام اشتراك نیستنداطلاع 
بدهند وا گر طالبند وجه اشتر ال اچیز دا بپر‌داذند. و دوم آنکه بامعرفی 
یکی دو مشترك بارين مو سسة فير اذبی مدد برسانند . 
آيا انصاف است ددمملکتی که خود دا در دنیا سرزمین ادب میخواند و افتخاد خود 
(تنهاافتخادخود) دا دد داشتنادبيات منظوم بی ظیر (یا بسياد کمتظیر)میداند وبدانبامات 
مينمايد یکنفر اذبهترین مجله نگادانش که دویهمرفته شماد؛ آنها از شماد؟ انكشتانيكدست 
تجاوز نمیکند وهمه تصدیق داد ند که در كمال پا کی وحسن نیت و آرزومندی در خدمتكزارى 
بی‌فرضانه كار خود دا تنها و بدون داشتن دستگاه مناسب و اسباب كار کافی يك تنه اداده 
میکند ونمو نۀ بادذ علو همت وخیر خواهی وادب‌پرودی گردیده است ددین‌عالم وددین‌محیعلی 
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که هردون برای کادهای بکلی بی‌منفت - و گاهی زیان آمیز- مبالغ عمدء بمصر قمی ر سد» 
تنها وتنها توقمی که اهموطنانش داشته باشد دوتوقمی باشد که ددفوق بدان اشاده رفت . 

همین اواخ ددیکی ازمکتوبهای خواجه‌نودی خواندم که شخمی دد محضرامام‌ج 
صادق (ع) اذ شمادة اشخاصی که در آن سال بزیادت مکه مشرف شده بودند صحبت میداشته 
است» حضرت منک شده وفرموده بوده است تا آ نجائی که من اطلاع دادم تنها یکنف‌مشرف 
شده وحاجی شده است و ہس؛ و ددمقابل تعجب مستمعین توضیحاً فرموده بوده است که امسال 
شخسی اذحجاج وقتی بمدینه دسيده بوده است ز نی دا دد نزدیکیهای غروب آفتاب می‌بیند که 
پشتاب بجانب خرابه‌ای دوانست و بدنبال او داه ميافتد و می‌بیند که در ميان ځا کرو به و 
ذباله مر غمرده‌ای دا پیدا کرد ودوباده بسرعت براه افتاد. آن شخص بدان ذن نزديك‌میشود 
وعلت این کاد دا ميبرسد ومعلوم میشود ذنی است بی‌شوهر با جند طفل‌صفیر و آن مرد تمام 
مخادج سفررحج خود دا باو میدهد و بدون آتكه از مدیثه بمکه برود بوطن‌خود برمیگردد.. 

ای کاش هموطنان ما معنی حقیقی دیانت و خدا پرستی و خدمت بنوع و ثواب و عمل 
خير دا میفهمیدنه و بدان عمل میکردند ومثلا صد يك يا صدنيم داداگی خود دا بموجپ‌وصیت 
نامه بکارهای عامالمنقعه در نشر دانش وعلم اختصاص می‌دادند و در حيات خود برای اینکه 
باز جيب چند نف متو لی و وصی وقیم:دا پر نکرده باشنه طسریق معقولی دا اختیاد میکردند 
که ثواب آ نها از دستبرد وحیف ومیل ددامان باشد. 

اذين داه دود به‌آقای حبیب یفماگی با قلبی ميلو از حقشناسی وقدددانی تبريك عرض 
میکنم وامیدوادم اگر ما مخلوق دوسیاه کمکی بایشات‌نمیرسانیمخالق که بما دستود مقدی 
«حی‌علی خیرالعمل» داده است خودش يار ویاود ایشان باشد و دوزی ایشان دا پرساندواین 
كودك عزیزی دا که « ينما » نام دادد در كنف حمایت خود گرفته همچنانکه او دا أذ مهد 
شیر خواد گی بسن پانزده سالکی دسانیده است او دا دوز ېروز برومندتر سازد و برحسن و 
لطف ظاهر وباطن آن بیفزاید . 


بيستمينساليغما 


بمناسبت بیستمین سال انتشار مداوم مجلةٌ بغما و برای بز ركداشت خدمات 
ادهى شاعر سخن سنج ونویسندةادافشمند آقای حبيب يغمانى دوستداران آن مجله 
روز شنبه ۲۷ خرداد ماه ساعت +۶ ی ګ۸ در باشگاه دانشگاه مجلسى دوستانه 
خواهندداشت . باتشریف فرمائئ خود دوستان را خوشوفت فرمایند . 

سید حسن فقی‌زاده مجتبى مینوی 
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بادداشت سيد حسن نقی زاده 

آقایان محترم .- دوستان عز یز 

من در آنروذكه احتفال بيست سالهٌ مجلةٌ ينما بود جیزی درخاطرمهیا کر ده بودم که 
بیان يكنم ولى بواسطة اختلال مزاج ددآ نموقع از تحر پرمطالب تا حدى عاجز شدم وجز دو 
سه کلمه عرايض ابتدابی قادد به بیان چیزی از آنجمله نشدم وخیلی از دوست عزیزمان آقای 
مینوی متشکریم که اين عجز مرا جبران فرمودند و با بيانات بسیاد فاضلانه وشيرين خود 
مطالب دا تکمیل نمودند. اينك چند کلمه از آنچه ددنظر بود که در آنموقم عرض کنم دراینجا 
درج مى كنم . 1 

نشريات ومطبوعات مر تب که بمدها بآ نها اسم دوز نامه ومجله داده شد ظاهرا در زبان 
فارسى ابتدا در هندوستان بوجود آمده و بعدها در نيمةٌ اول قرن جهاردهم هجرى بتدديج 
شبوع یافته و دونقگرفته است . البته آقایان اسم روزنامة اختر دا که دداستانبول در ذبان 
فادسی ایجاد شده بود نشنیدهانه اين دوذنامه در سال ۱۲۹۲ هجری قمری شروع به انتشاد 
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کرد ومؤسس ومدیر آن آقای محمد طاهر تبریزی ممروف بودوتا سال ۱۳۱۴ هجری قمری 
دوام داشته است . 

مرحوم ادوارد براون دددساله‌ای‌که داجم بمطبوعاتايران نشر کرده ۳۷۱ دوذنامه 
و مجله دا شمرده است در بين اين مجلات بايد از مجلاٌ «قانون» که مؤسس آن میرذا ملکم- 
خان بود اسم برد اين مجله در تنویر افکاد عمومى تا لین بسزایی داشت . 

خود اینجانب مجله‌ای دا ددتبریز ددسال ۱۳۲۰ هجری قمری تأسيس کردم که يك 
سال تمام بدون کم وزیاد مداومت کرد . 

مجله ينما اذبهترین نشریات فادسی بوده واگر به دست مر‌حوم‌ادوادد براون که قدب 
دا نی‌زیادی اذمطبوعات فادسی‌داشت میرسیدیقین دادم که به‌اعلی‌ددجه‌از آن قدددانی‌می کرد. 

این‌جانب در دوذ نامه كاوه ددضمن شرحی که داجم به جاب مطبوعات فادسی نوشته‌ام 
این مطلب دا تا آنجاکه ممکن بود اذ ابتداى امرتا آن تاديخ شرح دادهام . 

ما أزصميم قلب کامیایی ودوام کاد آقای یغمایی دا آدژومندیم 
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خطابةٌ احمد آرام 

دوست عزيزمان آقاى ايرج إفشاد ,كه در فراهم آوددن مقدمات اين محفل شریف 
سهم‌عمده دا داشتها ند ؛ اذ بنده خؤاستند که در آغاذمچلس و برای انتقال ازحالت مذاكرات 
وتعادفات خصوصی به حالت جلسه‌ای که شرودان گرامی دوستان حبيب ينمائى و مجلداش 
یغما . آماده برای استماع بيانات نسز و پر مفتن.شخترانان اصلی جناب آقای سيد حسن 
تقی‌زاده و آقای مجتبی مینوی ۰ که هر دو بزد گواد.دا بر بنده حقوقی است بوده باشند , 
چند لحظه‌ای عرايضى بکنم و دد واقع برنامة مجلس جشن دا به عرض برسانم و به ذبانی 
گویاتر پامنبری خوان باشم . 

چنان دوست داشتم که کف‌نفس كنم و تنها به همین بیان بر نامه قناعت ورزم ٠‏ ولی 
هوای‌نفس نگذاشت و دوستان بزد گوادی که فرمانبری اذ ایشان بر بنده فررض است اصراد 
ودذيدند که برای آماده‌تر شدن مجلس دطب ويابسى به هم ببافم وعرض وجودی هم‌بکنم... 

به ملاسبت مجلس و نیز به‌مناسبت سوزی که بر دل همةٌ ما از وضع آشفتةٌ پاده‌ای از 
مجلات و كتابها هست بجا و بموقم است اشاده شود که بسیاد نوشنه‌های ذهر ناك و کشنده که 
امروذ در مطبوعات دیده می‌شود ٠‏ در زمان نسل گذعته که آغاز دواجآنها بود. بدون‌وجود 
سانسودی ددمطبوعات ٠‏ تنها از اين لحاظ اجاذ؛ انتشاد بيدا می كردكه به مردمان ساده دل 
چنان حالی‌کرده بودندکه تا فظایع و فجایم به صودتی دلنشین بیان نشود نمی‌توان‌نتیجه‌ای 
احلاقی در ذیل آنها آورد وهمگان دا از آنها دور نگاه داشت ؛ شاید به داستی حنین| نديشة 
چاو پا کیزه‌ای محرك آن نویسندگان درمرحلةٌ اول بوده است؛ ولی همگان غافل اذ اين 
بودند که این گونه خواندنیهای يليد دا به دست مردم دادن سرود ياد مستان دادن است. 

بس اذمدتی که بحمد خدا از شماد؛ عامیان کاسته شده و شماد؛ عادفان افزایش‌یافته! 
اکنون كار به جایی دسي است که بسیادی اذ كتابها و مجلدها و دوزنامه‌ها دا به خاطسر 


بيسئمين سال تما ۵۹ 


كناهان يليدى كه در آنها به زیباترین صورت عرضه مىشود مىخر ند ۰ و خواندن آنها دا 
مكمل فساد و افسادی قراد می‌دهند که از بسيار راههاى دیگر؛ و ازحبله سيثماها. درجانو 
تن بير وجوان دخنه کرده و ديشه دوانیده و دیگر تقریباً هر چند ذشتی و پلیدی کهن است 
داغ جمال و هنر و هنردوستی نو بر آن خودده است. هرچند يك باد سروصدایی می‌شود و 
دد این مجلس و آن مجلس يا اين مي گرد و آن سمیناد به چاده جویی دودهم می نشینند و 
سخنانی به هم می بافند ٠‏ ولی باز همان آش است و همان کاسه. 

چنان است که گویی همكان براين تر تیب اتفاق کلمه دارند و آن سروصدا تنها برای 
خاموش كردن آتش احساسات گروه سياد اند کی است که گاهی صدایی می کنند و احتمال 
آن می‌دود که صدایشان بتوا ند جندان بلند شود که به گوشهای کسانی که گوش دادند ولى 
نمی‌شنو ند وجشم دادند ولی نمی بینند برسد. من به این صدا خفه کن‌ها مژده می‌دهم که هیچ 
نگران نباشند ؛ حون مثل آن است که همگان مواضه وتبانی کرده‌اند که اذحالی که بر آن 
هستند نگردند و در خطی که پیش می‌دو ند میلیمثری به <پ و داست منحرف نشو ند. 

ااگر درجاهای دیکی کاریکاتور و انتقاد بر آن است که مايه اصلاح کسانی شود که 
کادیکاتورشان دا می کشند يا انتقاذشان می کنند ۰ دداین ملك منظود اذ اينكار آن است که‌از 
دیدن کاریکاتود و خواندن انتقادنامه و تنهااز نفس خود اين عمل لذت ببر ند ۰و پاك منظود 
اذ اين نوع ادبیات دد کشودهای واضع کادیکاتور دد نزد ما گم شد. است. 

آخر این ددست نیست که وزيَري دستوری بدهد یا و کیلی در مجلسی سخنی بگوید ۰ 
و درفلان دوز نامه يا مجله هرجه بخواهند دزبارة آن.وذيرو آثو کیل بگویند» ونه آن وذیر 
و و کیل ازجای خود تکانی بخودد و نهآن نشريه در" همه دیگرمنتشن نشود . 

هزل‌پسندی و نادا نی‌طلبی هم حدی دادد , و ما"به‌داستی ازحدگندانده‌ايم. کتایی در 
چهار حاب وجهادده هز اد جلد و هرجلدی ۶۵۰ دیال در ظرف مدت سه سال اخير منتشر 
شده که عنوان دايرةالمعارف دا داد و ازجمله معادف منددج در آن اینها است : 

١‏ لغات خارجی رابج در زبان فادسی : كانديد = احمق؛اپیدمی -مسری ؛ 
آمیدون = نشاسته؛| بوسو لوتیسم؟ و نظایر اینهاء 

۲ - برای‌استالین وفالکنر تصویر واحدی گذاشته شده که هيج يك أذ آن دو نفر نیست . 

۳ تصویر مردی دا با کراوات (شاید پوانکاده) دد کنادنام دموستون (۱8) به‌جای 
تصو یر او آورده است . 

۴ ابوسلیمان بجستانی اذفلاسفةٌ ایران ؟ ! وبسیاد جیزهای دیگر. 

تودات وانجیل سالهاست به ذ بان فادسی تر جمه‌شده ودددسترس همگان است . یکی‌از 
سالنامه‌ها که خواسته‌است ابتکادی به‌خرج دهد خلاصة داستا نهای کتاب دا اذذبانی خادجی 
ترجمه کرده ودر آن آودده است واذاین جمله است آنجه در آن کتاب سال دیده می‌شود : 


سودوم وسيديم 2 به جای سدوم راشل به جاى داحيل 
اليزد »> لعازد يوع وجوزوگه 2 يوشع 
آمر نس‌ها » عمونيان كوليات < جالوت ` 


ربهكا »© دفعة على « الیاس 


2۳.۰ خطابةٌ احمد آدام 


جرا بايد چنین باشد و نویسندگان ما مال وخرد خود دا ددبرابر اين نا بخردیها از 
کف بدهند ؟ نباید برای این درد جاده‌ای بیندیشند ٩‏ 
FF‏ با 
با این همه مايه خوشوقتی است که اكنو نكروهى ازنخبةٌ ادب پرودان‌ودا نش دوستان 
دداين مجلس عالی گرد آمده‌اند تا از خدمات حبيب ينمائى تحليل کنند که درمدت بیست‌سال 
مداوم انتشاد مجلةٌ خود اسیر د نگهاو پایدبهای دیگر نشده و به هیچ بهانه‌ای‌تصویر ناشایسته‌ای 
راکه مايه دواج مجله می‌شود وشماده های آن دا ازهزار وشایه دوهزار به پنجاه و صدهز اد 
می‌دساند درپشت جلد و درصفحات اين مجله حاب نکرده است. مجلةٌ ينما پاکی وپاکیز گی 
خود دا حفظ کرده است واميدواديم به همین گونه محفوظ بماند. بنده به سهم خود به عنوان 
خواننده‌ای از ينما ۰ از دو دا نشمند بزدگواد جناب آقاى تقی زاده و آقای مجتبی مینوی 
سپاسکزادم که چنین مجلسى دا فراهم فرموده‌اند تا هواخواهان ينما علاقۀ قلبی خود دا به 
آقای حبیب یفماگی که خالصاً مخلصاً و با تحمل دنج فراوان چراغ ينما دا دوش نگاه 
داشتها ند ابراز داد ند . 
اينك وظیفةٌ اصلی بنده بعت خواندن بر نام جشن : 
١‏ سخنان استاد علامه جناب آفای تقی زاده . 
۲- بیانات دانشمندگرانمایه آقای مجثبی مینوی . 
۳- قرائت پیامهای دسیدء . 
ع اشمار آقای امیر ی فیرو ذکوهی:. 
۵- يذيرائى در طالاد دیگ . 
۷ اننا 
اينك به ياد دوست عزیزی افتادم که مدتها است اسر بستر است و از خود گذشنه همه 
دا دردمند ساخته است . اين دوست بزد گواد آفای دكترم<مدمعين است که شدت‌کار, وعلاقه 
به درستی کار او دا يه دوزی مصیبت بار انداخته است . بی شك گروهی ازصاحبدلان دداین 
مجمم حضورداد ند وخواهش می کنم همگی رو به‌جانب خداكنيم واز او بخواهیم که اين دوست 
ناز نین دا شفا بخشد وخاطر‌همگان دا شاد فرماید . 
۳۳ 
خطاباً مجتبی مینوی 
هر آن صنمت که برسنجى به مالی بهای گوهری باشد سفالی 
ذحمت مداوم بيست سالةٌ حبیب یفماگی دا به چند کلمه گفثاری که اینجا ادا شود قدد- 
دانی نمی‌توان کرد ولی اذهر کسی آن قدد که برمی‌آید : ازحبیب ينمائى كار و کوشش ١اذ‏ 
بنده عرض تشکر وتبريك به حبيب ینماگی که ازچهل وپنج سال پیش اذين دفیق من و حبيب 
من بوده است . در آن نمان او ومن شاگرد دادالمعلمین مر کزی بودیم ودديك كلاس درس 
می‌خواندیم . عكسى از او از آن دوز گادان بدست ندادم اما صودتی از او که ده سال بعداز 
آن در کتاب سخنودان ایران در عصر حاضر تا لیف محمد اسحق منتشر گردید موجود است 
ومثل غالب عکسهایی که در ایران برمىداد ند شباهتی بصاحپ هکس ندادد . اما شعرهايى که 
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از او ددهمان کتاب منددج است بهتر او دا بياد من می آورد بخصوص غرلی که درهمان ایام 
تحصیل در دادالمملمین مر کزی سروده بود (۱۳۰۴ شمسی) : 
تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی دا 
جه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی دا 
بود خوش بختی انددسمی ودا نش درجهان؛ اما 
در ایران پیروی بايد قضای آسمانی دا 
بد قطع دشتاً جان عهد بستم پادها با دل 
۱ به‌من آمو خت گیتی سست‌عهدی سخت جانی دا 
کی آ که می‌شود اذ دوز گاد تلخ ناکامان 
کسی کاو گسترد هر شب بساط کامرانی دا ؟ 
به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا دا ند 
به ساغر آن که می‌دیزد شراب ادغوانی دا ۶ 
نه خواهدعمرجاویدان هران كو همچومن بیند 
به يك شام فراق انسدوه عمر جاودانی دا 
مذاقت تلخ تر از صبر بودی جون‌مذاق من 
توهم ای اصح اد می‌دیدی آن شيرين ذيانىدا 
وفا و مهر کی دادد حبیبا آن که می‌خوانه 
بُسه اینم« اپلهی دسم وقباو مهر بانسی دا 
آقای ینمائی دا حالاکه ببینید و آن عکسی زا که در کتاب محمد اسحاق منددج است 
نیزملاحظه بفرمائيد و بعد بیاودید که نه سال ده سال قبل از آن تاریخ وجهل وچنه سال پیش 
اذين بوده است که اين بزد گواد گفنه است «تبه کردم جوانی» , ناجاد دلتان می‌خواهد اذ 
ایشان بپرسیدکه آن وقت که در دادالمملمین درس می‌خواندید ودد مدرسة دادالشفا در جلو 
خان مسجد شاه منزل داشئید حضرت عالی چند ساله بودید ! اذبنده بپرسید تاعرض کنم. در 
حدود بیستو چنه سال . نمی‌دانم جه عادتیست که شرا دار نه که بايد شکایت کنند . اتفاقاً 
دوست ما همواده شکایت کرده است» ولی شکایت او لفظی بوده است . کسان ی که شکایات او 
را می‌شنو ند گمان هی کنند مرديست بدبين و ناداضى و اذ كاد گریز. واقم مطلب اینست که 
حبیب يغمائى هیچ عمر خود را تلف نکرده: بلکه بسيادهم کار کرده است وخيلى كتاب ورساله 
نوشته و بچاپ دسانیده است . کافی است نظری بهمین میزی که در جلو شماست ببندازید و 
ببينيد حقدد کتاب به کوشش ينما ى نوشته شده و بچاپ دسیده است؛ تاذه اینها هم کتابهای 
حاب شده او هم نیست» و حتی کتب بسيادى هم هست که زحمتش دا آقاى یفماگی کشیده است 
ولی بنام دیگران است . 
واين مجلاً یما که بيست سالکی انتشاد مداوم آن دا امشب دوستان وسرودان گرامی 
اینجا جشن می گیر ند بيش از هم کادهای دیگر ايشان مستلزم دنج و ذحمت بوده است . 
جمع آودی مقالات این و آن»سيك وسنگین کردن؛ آنرا ترتیب دادن وسر و صورت دادن و 


arr‏ خطابه مجتبی مینوی 
تصحیح و طبع و فشر کلنجار دفتن با حروفجين و مأمودين و سامانیها و دوائر دولتی و 
مشتر يان محترم! تا کسی دست دد کاداین قبیل کادها نباشدنمىد| ندكه چقددد نج بايدكشيد 
وخون دل بايد خورد تا يك شمادءٌ ينما بدست مشتر كين برسد. اما آقاى ينمائى همه دنجها 
و ذحمتها دا تحمل كرده ات واد كاد دو کردان فبوده است . امیدوادم بيست سال دیگر هم 
شخصاً همین مجله دا اداده کند ومنتش شرسازد و بازهم برسم معمول هميشه شکایت خود دا بکند. 
۲ ۷۷ 

باستحضاردوستان محتر ممی‌دسانم که ددهمین موفع که ما اینجا مشغول بر اين احتفال 
هستیم یکی ازمر يدان آقای ينمائى دداصفهان؛ آقای سید مجتبی کیوان؛ هم چنین محفلی‌دد 
آن شهرمینو نشان ترتيب داده است وياد ينما ویغمائی دا آنجا تازه کرده است . ما دا هم‌از 
فيض خود مستفیض کرده وشعری دا که درحق یفمائی‌سروده و بخط خوش ددقابی ذبا بيادكاد 
فرستاده است بتوسط اینجانب اذبرای تقدیم به آقاى ینماگی گسیل داشته است . 

تلگرافی هم اذ آقای عبدالحسین سپنتا از اصفهان دسیده است که بواسطة دود بودن‌از 
طهران ومحروم بودن ازخُسُود دداین مجلس خواستها ند خوانده شود : می‌گویند تجلیل اذ 
شاعرو نویسند؛ بزدك معاصررموجب تشویق وامتنان عمومی‌است تبر یکات ادادتمنه دا بمناسبت 
بيستمين سال ینما حنودجتاب آفای ما ابلاغ فرمائيد . 

۷ ۷ hk 

بنده نیت وقصد سخذر | نى واطأ ل كلام ندا بث شتم ومراد فعطاین بود که‌ازجانب همه دوستان 
ینماگی وینما دوستان که اینجاحاضر ناویات هرش کا كن طول عمرایشان دا اذ 
خداو ند مشمال مسالت نمایم . 
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بيامها 

از اينكه مجلةٌ گرامی ينما وادد بيستمين سال خدمت ادذند خود بعالم فرهنگه و 

< معنويت ايران عزیز گردیده است کمال خرسندی دا داشته سميمانه جنينتوفيقى دا باسخنود 

أدجمند و مدير دا نشمند آن جناب آقاى حبیب یفماگی تهنيت ميكويد و به پایمردی ايشان در 

أدامةٌ نش مجله با وجود اشكالات مادى و امانت درصحت مطالب و دقت بسياد در جاب آن 

آفرين ميخواند. 

با توجه بهآثاد علمى و ادبی و هنری و مظاهر فراوان و گوناگون فرهنگی و ملى 

و تادیخی اين کشود باستانی مسلماً کوششه‌ای بی‌شائبه مدير محترم مجله و نویسندگان و 

محققين علاقسئد و دا نش‌پژوه آن که درنهایت صفا و ایمان بدون کمترین چشم‌داشت مادی‌دد 

داه خدمت پدین آثاد صرف وقت وهمت میفرمایند مورد ستایش دوذافزون انجمن آثاد ملی 
بوده و خواهد بود. 

اذ پروددگاد بز ر گه توفیق بيشئر کسانی دا که در داه ادج گذادی و بزد گداشت 

میراث جاودانی‌این سرذمین مقدس اذهرداه و بهروسیله گامهای ثمر بخش برمیدادند و بدون 
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ترديد همکادان مجلاٌ كرامى ينما از جمله بيشتازان چنین كروهى بشماد ميرو ند پیوسته 


خواستاد است. 
سيهيد فرجالله آقادلی على اصغر حکمت 
رئيس هیئت مدبره رئيس هیئت مؤسسين 


-۵- 
دوست قديمى ادجمند و گرامی من آقاى حبيبينمائى که نویسنده‌ای دا نشمند وشاعرى 
سخن‌سنج هستند سراسر دود ذندگی خودشان دا صرف خدمات گوناگون ادبى و فرهنگی 
و در ضمن همكارى با هدفهای معنوى يونسكو نموده که براستى شايان تحسين و درخود 

هر گو نه تمجيد است. 

آقاى يغمائى پس از كذدا نيدن دور دادالمعلمین عالى در تهران بلافاصله بخدمت در 
فرهنگه پرداختده . نخست حندين سال دبيرى دبیرستانهای تهران و بعد دياست فرهنكك در 
شهرستانهاء مديريت كل فرهنگه استان کرمان؛ مديريت مجلۀ آموزش و برودش ومديريت 
ادار: كل نکارش وذادت آموزش وابزودش دا داشتند. البته استعداد ولیاقتی که ددهر يك اذ 
خسات خود نشان دادنه درخود آفرین و تحنیُن بود. 

آقای ینماگی که نواد دختزی ينما شاعر همروف دور ناصری هستند و طبع شمر دا 
از نیای بزر گه‌خود به ادث برده و تخود ایشان نیز بسائقةذوق ادبی و طبع دوانی که‌دادند 
از شمرای طراذ اول مماصر ند هرچند دیوان اشعارشان.هنوز زیودطیم نیافته ولی نمو نه‌هایی 
چند اذ شعرهاى آ بدادشان در تذكرءها و مجلات منتشل شده که نه فقط ذوق سر شار وقدرت 
طبم و استادی ايشان دا در شعر و شاعری میرساند بلکه | ندیشه‌های منیم و مضامين بديعى 
را در پردادند. 

اين شاعر گرانمایه نه‌تنها درشاعری بلکه ددسخن منود وتحقیق و تتبع نیز یدطولاگی 
دارنه و کنا بهای: دخمةٌ ادغون» فن‌فافیه» تحشیه‌ها و تعلیقاتی که برمتون و دیوانها نوشثها ند 
اژجمله آ نهاست. 

همچنین مجلاٌ ذيبا و سودمند «ینما» که زحمات سيارى ددسنین کهولت برای انتشاد 
آن کشیده و ميكشند یکی از آثاد ممتاز دیکر ایشان است وجقددجای خوشوقتی میباشد که 
امروذ بمناسبت بیستمین سال انتشاد مداوم آن برای بر ر گداشت اذخدمات ادبی‌آقای‌یغماگی 
این جلسة دوستانه از طرف دوستدادان مجلۀ يغما یمنی‌مردمی ادب دوست تشکیل‌شده‌واینجانب 
هم بسهم خود در این بست پیمادی که مانع از حضود در چنین محفل شریفی گردیده مزید 
توفیقات آقاى ینماگی و ادامةٌ انتشاد ینمای عزیز دا مسئلت دادد . برای من نهایت مسرت 
روحانى است که سالهاست از لذت مصاحبت و مصادقت اين سخنگوی لطیف طبع برخورداد 
میباشم . 

على اصغر حکمت 
دئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران 


arr‏ پیام‌ها 
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مجلةٌ أدبى و تاديخى ينما بيست سال مثوالی است که بسورت مطلوب باهتمام ومر اقبت 
دا نشمند گرامی آقای حبيب یفمایی انتشاد مىيابد و خوانند‌گان و خواستاران سياد ددين 
مدت يافته است و بدون ترديد در ميان مجلات جدى و اساسی فادسی که از ذمان بيدا شدن 
صنمت جاپ انتشاديافته یکی ازمهمترين وبا ادزش‌ترین [ نهاست که هميشه مودد استفادۂ اهل 
تحقيق وار باب ادب واقع شده است. 

انتشاد اين نوع مجله که هم محتوی مقالات تحقيقى و ابتکادی وهم متضمن نوشته‌های 
خواندنی واشماد لطيف و استواد باش دكارى است دشواد » و خوشبختانه مجلدات بيست سال 
آن‌نشان می‌دهد که از جنین توفیقی بر خورداد شده ويك دست ويك نواخت‌انتشاریافته است . 

مزیت‌اساسی‌مجلةٌ یفما ددين است که نو يسئدكان وصاحبان آداء مخالف و سرایندگان 
شعر در سبکهای گو نه گون آثار خود دا در آن انتشاد داده‌اند و همواده میدان آذاد و قابل 
اطمینانی برای انتشاد عقايد و ادله متفاوت بوده است. 

من بسهم خود و ازظرف اعضای انجمن ایرانی فلسفه وعلوم انسانی که اغلب‌اذهمکاران 
ونویسندگان مجلةٌ يغمااند بةآقائا ینماگی تبر يك می گویم وامیدوادم که ددادامة اين خدمت 


بزرگه ادبی پیوسته موفق باشند. 
دکترعلیاکبر سیاسی 
دگیل امن ایرانی فلسفه وعلوم انسانی 
۷د 
دانشمند گرامي جناب آقاى ایر جافشاد 
تصميمى دا که بمناسبت بيستمين سال انتشاد مداو مجلۀ ينما ٠‏ دد بز ر گداشت خدمات 
ادبى و تجليل مقام نويسند: بز رگه وشاعر نامی ماء استاد حبيب یغمائی ۰ اتخاذ فرموده‌اید 
به جناب‌عالی و ساير بزد گوادان دانش‌پرود و دا نشمند؛ که دداین اقدام شايسته و بايستهبيشوا 
وپیش‌قدم شده‌اند. تبريك ميكويم. 
آرزو داشتم که خود در احتفال ۲۷ خرداد ۰ به سمت کوچکترین خدمتکاد حاضر و 
خدمتگزاد باشم. أينك که عارضة مرض مانم اذحصول اين آدذو است بذیل عنایت آن جناب 
توسل جسته استدعا دادم صميمانهترين درود و دعايم دا با تجليل وتعظيمى هرجه تمامش وهر 
حند بليفتر برحضرت استاد بز دكواد حبيب والامقام. حامى حوذ؛ علم و ادب؛ وعامل لواى 
فر وفرهنگه فارسی» عرضه دادید وپیامی دا كه شاعرشهير بختيار ماء استاد پژمان بختيارى 
درقطعة غر ای خويش اذصمیم جان و بن‌دندان اين بنده ويك جهان شيفتكان زبان وادب‌فادسی 
خطاب بحضرت حبيب انشاء فرموده است برعرایضم بیفزالید ومفتخرم فرمائيد : 


سخن دا تو ای ایزدی پاسداد ز بيداد اهريمنان ياس دارا 
که راجز توپایاب اين د نج نيست نگهبان آن خسروی گنج نیست! 
يكام و دل دوستان سالها ہمان ای دوان بخش آمالها ۱ 
بخدمتگری شاد و خرسند باش برومند بودی برومند باش | 


سيد »حمد فرزان - بابلسر (از پسترمرض) 


بیستمین سال يشا ۵۳۵ 
سي 
ای كاش مرغ بودم و بالذنان درجشن بز د گداشت بيستمين سال مجلهٌ دوست عزيز و 
بزدكوارمان آقای حبيب ینماگی حضود بهمرسانیده بودم أذ دور هم ثناكو هستم و از صميم 
قلب برای تنددستی وعزت و کامیایی اين مرد بللدهمت که سرمشق شاخصی برای هموطنان 
است دعا ميكويم. كليم فررموده : 
« طبعى بهمرسان که بساذی به‌عالمی یاهمتی که از سر عالم‌توان گذشت » 
حبیب يغمائى درجمم آوددن اين دو خصلت نقیض بيست سال تمام اعجاذ نموده است تا 
توانسته مجله‌اش دا مرتباً بچاپ برساند هم‌همتی دادد که نظير آن در ذمان ما کمثر دیده‌شده 
است و هم اجباداً سی داشته طبعی داشته باشد که با پاده‌ای اذ مقتضيات دوذ گار بساذد تا 
بتواند یغما دا بدون قطم وفاصله و توقیف بمشتاقان در داخله وخادجه برساند. حبیب عزیز 
ما کوهی از انساف وعشق و حوصله و بردبادی است و از یزدان‌باك خواستادیم که او دا و 
مجله‌اش دا حفظ کند و در کثف حمایت خود نگهدادد که مأمن سنن ادیی گرانبهای ما شده 
است و همه بدان مفتخر و دل گرمیم: 


دورم بصورت از در دولت‌سرای دوست لیکن بجان و دل ذ مقیمان حشرتم 
نید محمدعلی جمالزاده (ذنو) 
2 
موز 1١‏ 


جناب آقاى مجتبى مينوى 

با كمال اشتیاقی که برای شر کت ددجلسه بيستمين سالكرد انتشاد مجله گرامی يفسا 
داشتم بعلت تشکیل جلسه هيئت دولت ازحضود دداین‌جلسه معذود بوده وسميمانهترين تبر یکات 
دا باين مناسبت ابراذ میدادم. 


نخست وز بر - امير عباس هو يبدا 


ات 
۳۲۵ ۴۶ 
دا نشمند محترم جناب آقاى حبیب ينمائى مدیرمجله ينما 
| کنون که مجلةٌ ادبی يفما بیستمین سال انتشاد خود دا با موفقیت آفاز کرده است 
پدینوسیله ضمن تبريك توفیق پیشتر جنا بعالى و نویسند گان مجله دا در خدمات تحقیقی و 


أدبى خواستاد است . 
رئيس دانشگاه - دکتر صالح 


۳ ۳ 

۸ در ۴ ۱۳۴۶ 

دوست دانشمند عزیز آقای حبیب یفماگی 

بسیاد مشئاق بودم که درجلسةٌ قدردا نی ازخدمات گرانبهای ادبی آن دوست دا نشمند 
حضود بيابم. اما کثرت اشتغال مرا اذاين فيض محروم‌کرد. امیدوادم اين غيبت دابر کمی 
ادادت حمل نفرمائید ٠‏ 

پیداست که بنده به مقام فطل و ادب جنا بعالى تا جه حد معتقدم و خدمتی دا که با 
انتشار مجله متین‌ینما به ز بان و ادبیات فادسی انجام می‌دهیدچقدد سودمند و با ادزش‌میدانم. 

از خداونه سلامت جنابعالی و توفیق بیشترتان دا ددخدمات مهم ادبی مسألت دادم. 

ادادتمند ديرين - دکتر رو یز خاناری 


۲ 
۰ مرداد ۱۳۴۶ 
جناب آقای حبیب يغمائى ذوست عزیزم 
اذ پذیراگی جناب آقای تقی که موقعی "بای ملاقات دوستان و تجلیل ازخدمات‌ادبی 
وتادیخی جنابعالى فراهم آورده بودند"نهایت تشکر:دا دادم که باینجانب و دوستان فرصت 
دادند که تشکرات خود دا اذخدماتة بيستشاله جنا بعالئ کةاینجانب یکی اذ عاشق هاى 
نوشته‌های تادیخی و ادیی شما هستم مراتب قددداتی خود دا حضوراغرضه بدادم. خداو ند به 
جنابعالی دد داه اين خدمت وطن‌پرستانه توفیق عطا"فی‌مابند. 
ادادتمند - محمود جم 


رز 
ای پادسی‌شناس گرانمایه ؛ ای حبیب كن پیری و شکستگیت زینهاد نیست 
عمرت دداز باد و نهادت شکفته باد ذيراكه بی‌توباغ سخن‌دا بهار نيست 
گرشعر دا ز دست تو بيرون نودمهاد دیوا نمس کبی است که‌هیچش‌مهاد نیست 
زین قند پادسی که به بنگاله میدهی داند خدا که در همه قندهاد نيست 
مردی و بخردی و حکیمی و شامری در هرجهاد قرن یکی زین‌جهادنیست 
دکتر مهدی حمیدی 

۷ - تهران 

۳ 
اگر د حبیب » تبه کرد نو جوانی دا فدای شعر و هنس کرد زندگانی دا 
اگر که خير ز دنبا ندید و نعمت آن حرام کرد بخود عيش و کامرانی دا 


اگر که عمر گرانمایه دا به ينما داد نکرد جادة ايام ناتوانی دا 


بيستمين سال ینما 


جه غم كه نامه یغما است ياد كا رحبيب 
تلاش روز و شب و جهد بيست سالة او 
خوشا«حبیب» وسخن‌های دوح‌پروداو 
لطيف و ساده و شیرین بود سرود او 
خجسته است خصال د حبیب یغماگی » 


که داده است بدو نام جاودانی دا 
نصیب کرده بدو شهرت جهانی دا 
كه آشکاد کند راز نکته دانی دا 
چگونه كويد شم بدین دوانی دا ؟ 
که داده است بسا ددس مهربانی دا 


دواست گر که‌بنازد بدو جهان ادب 
که صرف کرده براه هثر جوانی دا 


گرامی حبیبا سخن پرودا 
خرد داست قدد از گران قددتو 
حبیبی و محبوب صاحبدلان 
هنر سنج دا پایمردی به تست 
ز دانش بهر جا گشاده ددیبنت 
كهرها بست آودی شایگان 


زجشم و زجسم و ز جان كاستق 
پژوهندة شيو باستان 
«سخن‌دا نکه‌داشتی سال بیست» ۱ 
ادب را زدی حلقه بر هر درى 
یکی دانه دا خواد نشناختی 
نه آنگونه خرمن که برهم نمی 
خرد داز « ينما »ست سرمايدها 


مکن از ادب ناشناسان كله 
ملتزاد در نیمه ده پای تو 
متاع تو کالای بازاد نيست 
ترا گوهری طرفه برخاتم است 
خردمند دا شکوه درخورد نیست 
همه گر می‌افشان چو خود شید باش 
مشود نجه گر کیسه‌اتاززد تهیاست 
بهل سيم دا کان ديك کسست 
در علم پر هر کسی باز نيست 


ز محمود و فردوسى پاك مفز 
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e ۷‏ فنا 


WH ۲ 


ابر اهیم صهبا 


سرافراز مردا بلند اخترا 
جهان ادب دوشن از بدد قو 
قبول تو سرماية مقبملان 
که بادت روان خرم و تن‌ددست 
تواضع کنانت بر آن درسريست 
فشانی به همسایگان دایکان 


یکی ,نامور نامه آداستی 
گزادشگ..مکتب داستان 
بکامت بماناد سالی دویست 
پڑوهنده گشتی بهر دفتسرى 
ز هر دانه‌یی خرمتی ساخشی 
که بر هم نهى تا به ديغما» دهی 
بسایش گراذان كران سايدها 


که کسترده بايد ترا حوصله 
مبادا دگر گون شود دای تو 
مخور غم كر آن راخر يداد نيست 
دریغا خریداد گوهر كم است 
دلت گرم‌باد این دم سرد چیست 
اميد آفرین شو به اميد باش 
تھی کیسهیی جونترافرهى|است 
ترا خامة گوهر افشان بست 
كه دا آذ باشد ترا آذ نیست 


تو خود گفتیاین‌داو گفتیاست نفز 


۱ - با تغيير ضمیر از فردوسی گرفته شد . (پژمان) 


ary 


2۳۸ 


که محمود اگر قدد نشناختش 
ز طبعش یکی ایزدی نام داد 
حديث زیان هیچ شد سود هم 
بجا ماند از او خسروان نامه‌یی 
مر نج اد که‌دخلت نه وخرج‌هست 
اگر دامن آذیان پر زدست 


شعر پومان بختیادی 


همان جام ناکامیش كام داد 
خدای سخن رفت و محمود هم 
وذين؟ آنجه ماند زخود کامه‌یی 
كه اجرت! گر نيستشد|دجهست 
ترا دامن آکنده از گوهرست 


شمر شاعر در مثل فرزند اوست 
دوست دادد هر کسی فرزند دا 
پیش او فرزند خوب و بد یکیست 
همچنان شری اگر افتاد سست 
شاعر » آنرا دوست ميدارد بجان 


¥ اننا 
بغوغای اين نو طرازان مبين برای خوش بر آن‌یاوه‌تازان‌مبین 
كه صحر! بود ملك دا باغ هم بود باغ را بلبل و ذاغ هم 

Hh 
سخن دا تو ای ايزدى باسدار ذز بيداد اهريمئان پاس دار‎ 
كرا جز توپایاب ايند نج نيست نكهبان آن خسروى كنج نيست‎ 
بكام دل دوستان سالها بمان ای دوان بخش آمالها‎ 
بخدمتگری شاد و خرشند: باش برومند بودی برومند باش‎ 
حسین رنزمان بختیاری‎ 

۳ 


. . . وصول اولین شماده از بیستمینسال مجلةٌ ینما مرا بر آن داشت که 
با وجود كثرت مشئله اشعارى شاخنه و سالگرد آن مجله دا بحضود عالی تهنیت 
عرض كنم . آنان که بنده دا از نزديكمی‌شناسند واقفند که هیچوقت برای كسب 
شهرت یامحبوب شدن زبان بمدح وثناى کتتی نکشوده‌ام مكر آ نکه ممدوح اهل‌علم 
و ادب باشد . 

ددین عصر که حقَاً بايدآ نراعصرماده وماده پرستی نامید | گر کسی یافت 
شود که عمر وهستی خود دا وقف ترویج علم وادب کندو بدون چشم داشت همه چیز 
خويش دا دداین داه مصروف سازد جنين کسی شایست؛ مدح و در خود هزار گونه 
تحسین است . پس اگر ملاحظه فرموديدكه برخلاف سيره مدحت سرائی کردهام 
علم وادب دا ستوده ومروج آنرا ممدوح قراد داده‌ام . پاداش اين خدمت بزدگی 
دا با چند بہت شعر نا قابل نمیتوان ادا کرد اما بحکم مالایدرك كله لابترك كله » 
اين ا بيات دا بحضود عالی تقدیم میدادم وامیدواد هستم که مودد قبول طبع مشکل 
پسند آ ندوست اد جمئند واقع گردد اصفهان - ۸۲۴ ۸۲ ۴۶ 
داست خواهی دلبر و دلبند اوست 
در دلش ده ثیست چون و چند دا 
زشتی و زيبائى اين جا شرط نیست 
باشد اندد لفظ و معلى ناددست 
چشم در پوشد زعيب و نقص آن 


# نعل ازشمار/ خرداد ماه ۱۳۴۶ مصلة پلما . 


بيستمين سال يفما 


آنكه سازد جمع اين اشماد دا 
هست حون آموزگای در مثل 
او تواند فرق نيك و بد کند 
عقل بر احساس او غالب بود 
قدد اين آموزذگادان دا يدر 
زانکه طفلی ذشت خوی و بد شعاد 
ياسدار فكرت ورای ادیب 
الاست حون آموزگاری هوشياد 
شاعران بايد از او تحسين كنند 
كيست جز او حافظ شر و هنر 
هر گهر دا گوهری داندکه حيست 
تا نبندارى که اين قولی خطاست 
بيست سال اين نامه جون ماه تمام 
آن بسود گنجی و گنجودش حبيب 
همت والا و يشت كار بين 
از یی ترویج بازاد خود 
نقد ايام جوانی کم کند 
اين بود از خصلت پیغمبران 
رهبرى در خودد هر گمرا» نیست 
سالها بايد که گردد پخته خام 


تا ادب باشد ملازم با ادیب 
جاودان بادا حبیب و نامه‌اش 
خامه‌اش چون تبغ شه گیتی سئان 
خاطر او خرم و مسرود باد 
این هديت باشد از یکتا بدوست 


۳ صفاهان هزار باد درود 

دار بزدگواد سخن 
لق و خويش کتاب نيكوئى 
بيست ساله تمام كوشش و جهد 
تا هماره ‏ مجلةٌ ينما 
دفترى نفز و نامه‌ای پر مغز 


+ ع 


1۴ ۸ YF 


۷ 


۵۹ 


پروداند زادة افكار را 
که جدا سازد نکو را از دغل 
در يذيرد نيك و بد دا رد کند 
تربيت مالوب و او طالب بود 
بايد افزون تر شناسد تا پس 
تربيت كردد بي آموزگاد 
نيست ما دا اين زمان غير از حبيب 
کودکان طبسع او دا پاسداد 
خدمت او دا بجان تضمین کنند 
خازن گنجينه در و گھسر 
گوهری غير ازحبيب امروز کیست؟ 
نا ينما کواه مدعاست 
کرده دوشن چشم خاص و بزم عام 
خازن گنج ادب بايد اديب 
ای بر اين همت هزاران آفرين ! 
کیت تا از هستی خود بکندد 
ہی تکلف خدمت مردم کنه 
کی شود حاطل بدست دیگران 
هز کسی محرم درین در گاه نيست 
تا شود روزى حبيب خاس و عام 


باد یا نامپرداد ‏ اذ 


EE 


نامه‌اش چون سک صاحيقران 

وذ گز ند دهر جانش دور باد 

فخرش اين بس بينداد مقبول اوست 
مجيد اوحدى یکا 


ير روان حبيب ينمائى 
به نكو خواهى و نيكو دالی 
غلم و رش فساب شيوائى 
جهدى و کوشثی تماشائی 
همچو خوبان كند دلاداگی 
در كمال شکوه و زيبائى 


سالها كار و سالها پیکاد 
خويش نودی و مجلس افروزی 
خدمت آنهم چنین اصبل و فخیم 
جمع ادان ستايش تو کنند 
همه دا شعر شيخ شیراز است 
د همه حشميم تا برون آئی 
سل ما و آستان خدمت تو 
تا سر سرفراذ اهل ادب 
خرم و شاد باد و سالم باد 


شعر مجتبی کیوان 


همه دا نیست این توانالی 
اینست دوشندلی و والائی 
نیست جز فرع فضل و دانالی 
نه منم مدح خوان به تنهالی 
منطق اشتیاق و شيدائى 
همه كوشيم تا جه فرمائى» 
گر برانی و گر ببخشائى » 
برترست اذ سيهر مینائی 
تن و جان حبيب ينمائى 

اصفهان - خرداد ۱۳۴۶ 

سيد مجتب ی کیوان 


بيست و ينجمين سال يغمأ 
پیامهای مر اكزعلمى وفرهنگی 


-١-- 

انجمن آثادملی سالیان متنادی است که با مجلةٌ ادز ند؛ یغما همه نوع همکادی داشته 
و دادد و پیوسته نسبت به ادامةٌ انتشاد مجله و صاحب امتیاز فدا کار آن جناب آقای حبيب 
یفماگی که با کوشش وپایدادی قا بل ستایش این خدمت مفید دا انجام می‌دهد احساس احترام 
وحق شناسی فراوان می کندو نشانه‌ای"اژآن» مشترَك ودن مجلۀ نامبرده‌ازطرف انجمن است 
که منحصر به همین مجله می‌باشد . 

همو اده توفیق دوز افزو نشان دا در خدماتابى: شاكبة فرهنکی وملی ومعنوى مسئلت 
می‌نماید . 

درپایان همت وابتکاد عناصر گرامی دوستدادان مجلاٌ یغما › که انديشة قدد شناسی از 
چنین شخصیت فرهنگی گرانقدد وتوجه به ادامة انتشار مجلاٌ ادذندة نامبرده در طول بيست و 
بنج سال دا | براذ داشته ومراسمی انجام م دهند» نيز بنوبة خود مودد كمال ستايش وسپای 
انجمن آثار ملی است . 

رئيس هيأت مديرء انجمن آثاد ملى 
سپهبد فرح الله ق ادلی 


کے 

خدمات|رزند: مجلهٌ ينما درممرفی فرهنگه‌ایرانی وزمينههاى ادب فادسی ومجاهدات 
ومساعى جميله وممتد مدير فاضل وارجمند آن در اين داه سز اواد قدردانى وسباس است . 

از آنجاکه فرهنگه و مظاهر مختلف آن در جوامع متمدن امروز و آیند» و در مسير 
تحولات علمی وفنى پیو ندی نا گستنی بین گذشته وحال بشمادمی آید وتمدن هرملت درقالب 
فرهنکه آن شکل می‌پذیرد. نقش مجلة ينما دداين طریق حاگزاهمیتی سرشاد است . به‌این 
سیب آرزومند است که فاضل گرامی آقای حبیب یفماگی دداین کوشش ثمر بخش موفق و مید 
باشند و داه درازی دا که با زحمت و کامیایی به خاطرعلم وادب ایرانی سپردهانه ددسالهای 


2۳۲ پیامهای مرا کزعلمی و فرهنگی 
آینده نیز با اشتياق وتوفیق دوذافزون ادامه دهند . 
دئیس کمیسیون ملی یو نسکو در ايران 
على اصغر حکمت 
2 
شايد دوزی که سخنود دا نشمند استاد حبيب ينمائى دست به انتشاد مجلةهٌ ينما زدصاحب 
نظر ان گمان نمی‌بردند با دشواديهايىكه در کار بود و هست او بتواند از آن نهال نو دمیده 
درختی تناود و بادود وسایه گستر بسازد. امروذ که بيست وپنجمین دودءٌ «ینما» منثشرمی‌شود 
البئه بردوستان وشیفتگان زبان وادب فادسی واجب است‌به همتی که به دغم آن همه مشکلات 
به نیروی عشق و بیدادی دداين, داه پیش می‌دود آفرین بگویند . اما تنها آفرین گفتن کافی 
نیست. سزاواداست دستهاگی که تا کنون بيشتر به علامت‌تحسین جنبشی کرده و آهنگه تمجیدی 
سر داده‌اند به مددکادی برخیز ند و آ نچنان که بايد وشاید اين ناخدای بير دا که همچنان 
در دریای طوفانی کشتی می‌زاند یادی کنند . 
حبیب سالهاست که مردا نه هی کو شدو بی‌شك ما نند همه‌ستایشگران 9 
است که اگراو دوزی ناكزير شود به عذر شا لخوردگی دست از کار بکشد درا نتشاد مجلهٌ یغما 
که یاد گادی گرانبهائی از دنجهای طاقت قرسا اوست وقفه‌ای پیش نیاید . 
دئيس مر کز پردسی ومعرفی فرهنگه ايران 
غلامعلی درعدی آذر خشی 
بت 0 
یکی اذ بهترین مجلاتی که درنيم قرن اخیر دد ايران به طبع دسیده بی‌شك مجلاادبی 
يفما است . این مجله از همان ابئدا به نشر بهترین آثاد ادبی و تحفیقات در زمینۀ زبان و 
ادبيات فادسی وتادیخ ايران پرداخت وتا امروز اين كار دا ادامه میدهد. ددطول اين مدت 
مجلات ادیی بیشمادی در ايران بچاپ رسيد. ولی معدودی اذ آنها بطود مرتب منتشر شده 
است باذ تعداد کمتری بوده كه بیشثر اذ ۲۵ سال و حتی کمتر دوام بيدا کرده است . 
همت و اداده و داناگی مدير مجله تا این حد است که مجله دا علاوه بر آن که بطود مر تب 
انتشاد داده توانسته است آن دا تقریباً در يك سطح و با يك سطح مشخص نگهدادد . مطالب 
آن از اول متنوع بوده و | کنون نیز چنین است . بهثر ین مقالات تحقيقى اذ استادان فقید و 
محققین معاصر همیشه دد ينما جاب می‌شده و دانش طلبان برای اطلاع از تحقیقات جدید 
هميشه چشم به داه اين مجله بوده‌اند. تحقیقات تادیخی و ادبی وجغرافیاگی ومطالب مر بوط 
به تاریخ ادییات و لفت و زبان فادسی و شعر مماصران و قدما همیشه در ينما جاى مخصوص 
بخود داشته است . دويهمرفته مىتوان كفت كه مجلاٌ ينما خدمتى شايسته به‌فرهنگه ايران 
انجام داده است و بايد سرمشق ساير مجلات ادبى ايران باشد . 
دگیس هيثت مدير بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
جعفر شر ريف امامى 


بيست و پنجمین سال ينما 2۴۳ 


-۵- 

جه دليلى برای موفقيت مجله‌ای ادبى بهتراذ اين می‌توان اقامه کرد که درمدت يك 

دبع قرن ؛ خوانند‌گان آن داضی ۰ علاقمند و دوذافزون بوده‌اند . 
دكيس لنتنامة سازمان دهخدا 
سيد جعفر شهیدی 
۱ ۳ 

سازمان ملی حفاظت آثاد باستانی ايران بنابر وظیفةٌ خطیری که در حفظ وحراست 
آثاد پاستانی و میراثهای فرهنكى اين کشود کهن به عهده دادد بر خود فرض می‌دا ند که از 
همه افراد ميهن يرست وعوامل مؤثرى که در نگه‌داشت ومعرفی و گرامی داشتن این‌میراثهای 
فرهنگی به نحوی اذ انحاء مساعی جمیله مبنول می‌داد ند ستایش کند و بهآنان بادید تكريم 
بنگرد . 

از جملۀ اين عوامل مؤثر و اذ ذمر؛ اين افراد بیداد دل مجله وذين ینما و موسس 
فرذانة آن است . آقای حبیب یفمائی که خود اذ ادبای بنام ايران ویکی اذ كويندكان 
بر جستۀ کشود ادب پرود ما بشماد می‌بود اذ يك دبع قرن پیش تنها باانگیز؛ ادب پرودی و 
فرهنگه دوستی ۰ نه بخاطر نامجوگی و زد.اندوزی » دست به بنیاد مه نامه‌ای شیوا زد که 
اكنون بيست وپنج سال از عمر پر با" آن می‌گندد» 

مجلهٌ ينما از آغازپیدایش صفخات خود دا با اشماد پلنه و نوشته های رسای يك دسته 
از بر گز ید گان ادب وهثر اين آب و خاك زیون بخشید و بسهم"خود مشل فروذان دانش و 
فرهنگه اين کشود باستانی دا تا کنون همواده دوشن نگاه داشته است . 

مجلاٌ ينماكه با قطم‌وچاپ مرغوب هرماه مر تب منتشر می‌شود حاوی‌يك سلسله‌مطالب 
كو ناكون علمی وادیی است که مورد احترام واستفادة ادب دوستان قرادمی‌گیرد. مخصوصاً 
قسمتی اذ مطالب آن که گهگاء به معرفی یکی از آثاد تادیخی می‌پردازد ويا بشرح نمونه‌ای 
از هنرهای باستان می کوشد ويا دوشنگر گوشه‌ای تاديك اذ تادیخ این مرز و بوم می‌گردد. 
ازنظر این سازمان ادج سيار دادد . 

بنابراین ضمن آدزومندی دواماين نامة گرامی و کامیایی‌موسس دا نشمند آن أميدواديم 
که اين وظيفةٌ مقدس ميهنى یمنی نشر و اشاعةٌ فررهنگه کشود توسط مجلۀ وذين علمي پیوسته 
دواميا بد ودد آینده مجلةٌ گرامی ینمامخصوصاً ددمعرفی آثادتادیخی ویادگادی‌های جاودانی 
کشود به ابناء وطن نقش بزد کتر ومؤثرى ایا نماید . 

مدیرعامل سانمان ملی حفاظت آثاد باستانی ايران 
محمود مهر آن 
سات 

گروه آموزشى ذبان و ادبیات فادسى در بأد؛ تجليل از خدمات آقاى حبيب يغمائى 
مدير مجلةٌ ینما چنین اظهاد ظر کرده است : «مجلةٌ ینمایکی اذ بهترين مجلات علمى وادبى 
كشود است ودد این بيست و بنج سال توانسته أست حدمت شایسته‌ای به فرهنگه و ادب اين 


يفك پیامهای مرا كزعلمى و فرهنگی 


كشود بكند . بنابراین هر نوع تجليلى اذاين مجله بعمل آید سزاواد و در خود است .» 
دگیس دا نشکدء ادبیات وعلوم اسانی 
سيد حسین نصر 


چند ديام دو ستانه 
(به تر تیب الفبالی نامها ) 


A 

جندين سال بيش اذاین که بمنظود تجليل از مجلةٌ یغما مجلسى ددطهر ان آداسته شده 
بود با يكدنيا شودوشوق وادادتمندی خالصانه مختصر پیامی تقديم داشتمو نو شتم اولين بادست 
که افسوس می‌خورم که طبع شعر ندادم تابز بان شعر که ز بان عواطف‌واحساسات عميق ددونی 
است آنچه دادر بار مجلۀ «یغما» ومدیرمحترم سياد باهمت وفدا کار آن يعنى استادبزد كواد 
آقای حبيب یغمائی فکرمی کنم و بدان عقیده دادم بیان نمايم . 

امروز بازيس ازسالهای تیار كاملا همین فکر در مخیله‌ام می گذرد وهمین افسوس‌دا 
دادم . دلم می‌خواست ذبان گویا و دسائی,مانند زبان قاآنى ولطف بیانی چون سمدی ودقت 
اندیشه‌ای چون حافظ می‌داشتم‌تا آنچه راشاینثة مجلة «ینما» ومدیر گرانقدد آن است بروی 
کاغذ آورده ادسال دادم . 

نظرمن درباده انتشاد مجلهٌ «یتما» همانا نطزی است که کرودها اذهموطنان ما دار ند 
وتمام بیکانگانی که شمارة آنها بسیاد است واز دورو نزديك بز بان ادب وفرهنگه و آب و 
خاك ايران دلبستکی دادند . يعنى مجلهٌ دیغماء دا یکی از اد کان مؤثر وصلاحینداد خدمت 
گزادی بز بان وادب وفرهنه و آب وخاك ايران می‌دانم . معتقدم که مدیره‌حترم آن مجله 
درظرف اين مدت دداز که يك دبع قرن می‌شود باهمت وعذق خستگی ناپذیری وددحالیکه 
عموماً این بيت ذز بان حالش بوده : 

پیسری و غغر بت و تنهائی وفقر و غم عشق 

چشم بد دور که اسپاب طرب موجود است 

و با مشکلات و موانع گوناگون بسیادی که یکی از آنها همان یه مالی و دست 
تنهائى است و جا دادد بكوئيم وافماً با خون دل اين مجله دا چون طفل ناز يرود در دامن 
فمخوادی خود پرودده است و بیستو ينج سال اذ بهترین سالهاى عمرخود داء دوز گادانی‌دا 
که سایرمردم دنیا عموماً بخوشگندانی و تحصیل مال و منال وجاه و مقام می گنداننده او در 
داه تر پیت فکری ومعنوی هموطنان خود و بیگانگان ایراندوست مصروف داشته است . هه 
چنانکه داقم اين سطود ددمدت بيست و ينج سال هر ماه از هرشمادة «یفما» ددسها گرفته و 
میانی ونکات سودمند بسيادى آموختهام آن همه خوا نندة دیگرهم ازخوان فيش ارذان ولی 
پر بهای اين مجلةٌ ادجمند بهره‌مند و برخودداد بوده‌اند . امروز همه بالاتفاق و يكز بان و 
یکصدا برای بقا وتوفیق «ینما» و «یفمایی» ازصميم دل وجان دما می کنند وسپاسگز اد ند . 


سید محمدعلی جمالز اده (2 نو) 


بيست و پنجمین سال ينما û۵‏ 


ل 

تكريم فشل وهنر و بزد گداشت خدمتكز اران دا نش‌وفرهنکه‌شیوهایست فرخند.و بارود. 
دریغ كه در كذشته چنین آئين ثمر بخش دايج نبود . بسا هنرمندکه « از دست هنر خويش 
فرياد» زده و آرزوكرده استكه «گوهرخود را به خريداد ديكرى » عرضه كند . طبعاً در 
محيطى که قدر معرفت وهثر شناخته نشود ذوق واستعداد پرودش نمی‌یا بد . 

این خود دديجداىايست فروغ بخش که در دوز گاد ما بدين اصل شريف و انسانی 
توجهى هست واذخدمتگز ادان فرهنگه و دانش قدددانی مىشود » هرجندگاهی ناسزاوادان 
نيزداخل مویز شوند . 

اينكة دد مقام تجلیل از خدمات فرهنگی مجلا ینما جهن بر پا مى فود بات خوشوض 
و امیدوادیست . 

مجلاٌ يغما سزاواد تکریم است . ذیرا درعمر بيست وپنج ساله اذ دوش مثین و سودمند 
خود منحرف نشده و باهمه مشکلات مادی و معنوی که در داه این گونه نشریه‌ها هست و غالبا 
منجر بهآلودگی و انحراف می‌شود مقاومت کرده و دسالت خود دا فراموش نکرده است . 
هنگامی که استاد عزیز آقای حبیب یفماگی در اين وادی گام نهاد جزهمت و شوق خدمت 
سرمایه‌ای نداشت» وتا امروز با دشوادبهای كو ناگون مواحه بوده و متحمل د نجها گردیده 
است . ولی با کمال مناعت واستقامت.ذامن‌تر نکرده واز آلود گیهائی که ددبسی اذ اين قبیل 
مؤسسات دوی می‌دهد بر كنار مانده وییَوْسته صفحات مجله عَرصِةٌ مطالب سودمند بوده است . 

فکر شوم و نافر جام فزو نی «تیر اڈ هیچگاة نیٹ خا لص‌وشر یف یفمائی‌دامشوب نساخت 
و قسد جلب خوائئدة پیشتر وی دا از دوش استوادی که خود پیش گرفته بود دور نساخت . 

قلم وسیله كسب وادتزاق نیست. مجله و دوز نامه و کتاب نبايد د که کسب وتجادت‌شود. 
علت غائى اين حرفه شريف هدايت افكار عامه , لطيف كردن ذوق مردم » بالا بردن سطح 
معرفت عمومى است_نه هماهنگی باخواسته‌های عامه ناس و بالمآل فرو افتادن به ودطه ا بتذال. 

مطبوعات که دكن جهارم حکومتهای دمو كراسى است وحتى آنرا مهمتر و:هؤؤثرتر 
ازسه د کن دیکرمی گویند نقش مهمى دداجتماع برعهد. دادد. مطبوعات شريف وسالم وظیفد 
دار اصلاح خطاها ٠‏ باذ داشئن مردم اذ کجرویها » مبارذه با جهل و فساد ۰ منعکس ساختن 
زشتبها وزیان پلیدیها » ددهم کوفتن اوهام وخرافات و خلاصه نشان دادن راه صلاح و فناگل 
انسانی است . 

متأسفانه این اصل بزد كك وشریف کم کم فی‌اموش شده‌است (حتی ددمیان باختریان). 
دغبنی بیمادانه برهادیان افکاد ومباشر ان تبلیغ واشاعه مستولی شده است که خود دابه سطح 
فروافتادة ذوق عمومی باكين آودند . از نشرمطالب جلف وبازادی ۰ حتی از همداستانی با 
اوعام وتمايلات مخالف عقل واخلاق فاضله پرهیز نداد ند . 

يك نظر به اغلب نشریات هفتگی و دوذانه وعکسهای گوناگون آنها ومباحثاتی که در 
اطراف مطر بان و بازیگران سيئما مطرح می‌شود وحتی شلختگیها » بی بند و بادیها؛ قهرهاو 
آشتیها وصدها امود باذادی و ناسالم از اين قبيل با آب و تاب نوشته می‌شود . يا در مسائل 


۳۶ ۱ چند ببيام دوستانه 


ادبى جهالت و بیسوادی وحتی دیوانگی نقطه آغاذ و ملاك صحت و ستم قراد می كيرد . همه 
اینها شأن مجله‌ای دا چون يغما که پاسدادی فرهنگه وتادیخ ایران و نکات فاضله دا وظیفه 
خود می‌داند بالامی برد وشما دا دداين اقدام به تجلیل اذ آن مجله می‌ستاید . 
على دشتی 
~~ 

کسانی که در تأ لیف و طبع كتاب و مجله دست داد ند می دا نند برای يك جلد کتاب 
جقدد بايد ذحمت كشيد و دنج برد و عصبانی شد تا آنرا به صورت مطلوب تقديم خواننده 
کرد. بنا بر اين وقتی ملاحظه ه ىشو د که سخنود نحيف ما آقاى حبيب يغمائى بيست وپنج‌سال 
۳ تمام نیروی خود دا به کار برده و حدود سیصد شماده اذ مجلۀ ينما دا درپانزده‌هزاد 
صفحه منتشر ساخته جز تحسین و تقدیر نمی‌توان برای ايشان نظری ابراز داشت . بویژه 
که مجلۀ پنما دا خصایص و مزایاگی است که بايد خاطر نشان کرد تا علل تحسین و تقدير 
هویدا باشد . 

نخست اینکه در اش کچد دانفمنه ۰ دد این دبع فرت مجله مرتبً ا نتشاد یافته 
و به ندرت تأخير و تعلل داشته اث 

دوم اینکه موضوعات و مطالبى که مر ساخته همكى آموذنده و مفيد وجالب واغلب 
به قلم نویسند گان نامداد و استادان ره ادب و فرمنكه بوده است . 

سوم اينكه تمام شماده‌ها با کمال دقت‌و نظافت و ظر افت به طبع دسیده , از حیث‌صحت 
مندرجات و فصاحت بیان و نداشتن افلاط جاپی ددصف مقدم مجلات ایران بوده است . 

جهادم اينكه در صفحات آن تملق ومداهنه داه نیافته است . 

پنجم اینکه باسیب خسایس مذ كور در ممالكى چون اففا نسان وپاکستان وهندوستان 
دواج بيدا کرده و مايةٌ آبرومندی و تشييد دوابط ادبی و فرهنگی ایران با آن کشودها 
پوده است . 

نگادنده که از چهل و چند سال قبل آقای حبيب یفماگی دا » از ذمسان تحصیل در 
دادالمعلمين مر کزی ۰ می‌شناسد و شاهد علاقه و عشق ايشان به ذبان و ادبيات فادسی و 
ناظر به زحمات ومشقات ایشان در خست به فرهنگه ايران بوده پایدادی ایشان دا دداین 
داه می‌ستاید و از خداوند متمال سلامت و طول پر ثمر ايشان دا اذ صميم قلب مسئلت‌دادد. 


عیسی صدیق 
۳ 

مؤدة بزد گداشت مجلاً ينما و توقیر و تجلیل از زحمات و خدمات بيست و پنجسالة 
دا نشمند بزد گواد جناب حبیب ينمائى ددیافت شد . خدا ایام عزت تمام مردان حق بين و 
حق شناس دا مستدام پداداد . 

من مجلاً يغما دا دوست دادم » ينما پاسداد ادب فارسى است . يك دبع قرن با كمال 
مثانت و عفت آثاد بر گزیدء دانشمندان و محقتان و نویسندگان و گوبندگان بزد كك معاص 
را در اختياد علاقه‌مندان به فرهنكك ایران عزیز نهاده استِ . درعین حالی که به نیاز زمان 


بيست و پنجمین سال يغما وونل 


عنایت فراوان داشثه » دد برابر امواج سر کش طفیان و عصیان و نوجوگیهای بی‌دویه.جون 
سد و صخره‌ای محکم پایدادی نموده است . هر گز نویسنده و گوینده‌ای دا تحقیر نکرده و 
با کسی به ستيز و آویز نیرداخته است . بلك هكوشيده با اراگۀ داه فلاح ۰ نویسندگان‌ها‌ی 
دا اصلاح کند . اکنون مر ذحمات طاقت فرساى بيست و پنجسالةٌ جذاب ینماگی به صورت 
بيست و ينج دوه مجله در آمده که در واقم به مثا به دايرة المعادفی ایرانی است که ا گر 
محقّقى بخواهد تحقيقى در باه ادب و تادیخ و فرهنكك قمرن اخير ايران به عمل آورد اذ 
مراجعة بدان هر گز بی نياذ نخواهد بود . 
عبد العلى کار نګ ( تبر ,بز) 
۲ 

از سال هزاد و سيصد و بيست و هفت که مطبوعات کشود داخل مرحلة تاذه‌ای ازتحول 
شدند و مجله‌های ادبى و انتقادی همچون «محیط» و سپس «یادگاد» اذ ادامۀ انتشاد فرو 
ماندنه شاعر ادیپ و دوست حبیب ما جناب آقای یفماگی که در كار اداده و انتشاد مجله‌مای 
آموزش و پرودش و نامه فزهذگیتان ساب تجر به وسمی مشکود داشت به تأسيس مجلغرای 
یغماپرداخت و خلاگی که دراین ناحيةةاز عرص مطبوعات بدیدآمده بودبدین وسیله بینباشت. 
از آن مان تا کنون خوشبختانه ينما زبان حال شرا و ادبا و نویسندگان و پژوهندگان 
بوده است . 

با در نظر گرفتن مشکلاتی که همواده در کار انتشاد يك نشرية آذاد ملی وجود داشته 
و دادد و موانمی‌که اذ هرجهت برسرداه این گوانه نشر و توزیم منظم و مستمر دیده میشود 
بايد اعثراف کرد که آقای ینماگی با دوام انتشاد مجلةٌ ينما در اين مدت طولانی ثق‌القصس 
کرده است . 

يغما آيينهُ صاف و دوشنی است که دد آن مراتب سمی و هنر و ادب و فعالیت وکاددانی 
و استقامت شخص ینماگی بيش اذ هرفرد دیگری جلوه گر است . کسانی هم که در اين مدت 
به نحوى از انحاء در تحریر وترجمه و تنظیم و ترتیب منددجاتش شر کت جسته‌انه اذمنبع 
فيض و بر کت آن مستفیض كشتها ند . 

اينك موقع دا برای تقدیم تهانی و أمانى و دعای خير و توفیق ددحق ينما وينمائيان 
مفتنم ميشمارد و امیدوادست اين اسای خیرپایداد و بر قراد بماند. 

سید محمد محيط طباطبائی 
ا 

بز ركداشت استاد حبيب یفماگی در بيست و ينجمين سال انتشاد مجلةٌ گرانقدد ينما » 
اداى ديئى است نسبت به وى . زيرا نه تنها کسانی که در عرض این مدت اذ مطالية مجلةينما 
بهره‌عا بردهاند و در سراسر جهان فراوانند بلكه برخى اذ نویسندگان و شاعران نامود و 
فسلاى کشود نخست اذ افق مجلهٌ یغما تاییده وددخشیده‌اند و در حقيقت قسمتی ازنام وشهرت 
خويش دا مدیون یفمائی و ينما هستند . 

آنچه عرض کردم مبالفه و فقط از سر ادادت نیست . بیاد دادم در سال ۱۳۴۳ وقتی 


۵۴۸ حند يبام دوستانه 


د غا توه بریتانیا استاد يغمائى دا ین Meredith - Owens ) ial‏ ( 
کتابداد بخش شرفی کتابخانه معرفى كردم » نخستین نکته‌ای که وى طرح کرد درخواست 
ادسال شماه هاگی اذ مجلةٌ یغما بود که کتابخانه کسر داشت . آقای مردیث اونس تأ کید 
میکرد که حون اين مجله مورد مطالعه و استفادۂ فراوان مراجمان و علاقه‌مندان به فرهنگه 
ایران قراد می كيرد » بهر نحو همکن است يايد دورء آن دا تکمیل کرد . 

شادروان استاد فروزا نفر ددجشن ده دورة نحستین مجلة يغما؛ نشرصدها مقالهادجمند 
دا برای اين نشریه توفیقی بزر كك شمرده بود (ینما ۸۱۱ ۳۷) . اینکه بايد آن دقم دا به 
دو برابر و نیم افزایش داد . دد اين مدت اکش نویسندگان ينما از دا نشمندان بودء‌اند . 
اين خود فطیلتی اس ت که مجلاً یغما عرصةٌ بروذ و ظهود آثاد قلمی‌گروهی از بزدگان ادب 
فادسی شده است . همین پایگاه والاموجب آمده فضلای دیگر کشودها نيز نش ثمرات فکر 
و ذوق خويش دا دد يغما مغتنم‌شمر ند واز دور و نزدیکه به همکادی قلمی بپردازند . 

تشویق‌های‌بی كران مدير ادجمندیفما که گاه به ستایش اهل ذوقواستعداد ودا نشمندان 
م ىكشد ۰ نيز در گرایش شاجب قلمان به سوی مجلةٌ ینما بی تأثير نبوده است . 

حبیب یغماگی خود نویسنده‌ایاست چیره‌دست و شاعری هنرمند. كاش بیشترمی‌نوشت 
و می‌سرود . مقام وشخصیت ادیی وی ٠‏ لطف‌مجضر ۰ فروتنى . حق پذیری او ۰ احترام و 
اعنقاد صمیما نه‌ای که نسبت به اهل فطل و هنر داد سیب شده است که مجلةٌ یغما ؛ علاوه بس 
نشر ادب و فرهنکه فضاگی پر اذ گر و صفا و «بزمگهن اذ خلق و ادب» پدیدآورد . 

مجلۀ یفما در عين حال که دوش ادبی هتين و استواد خویش دا در طی‌دوز گادی‌دداز 
حفظ کرده ۰ تا حدودى جلوهكاء اندیشه‌ها و ذوق‌قای گوناگون نين بوده است . بعبارت 
دیگر دل بستگی به سرمایه‌های گرانبهای ادب و فرعنکه ايران صفحات مجلهٌ ينما دا اذ 
درخشش افکاد نو و بديع بی تعیب تكرده آست : 

أمروذ دانش و فرهنکه بي پیشتر از داه مجلات و نشر يدها تر وتازه نگاه داشته می‌شود. 
يعنى بدايع فکر اندیش‌ودان و لطایف قريحةٌ هنرمندان بيشتر اذ اين داه عرضه می‌شود ؛ 
تا بسورت کتاب‌های مستقل + أذ اين دو حقى دا كه امن کر نه مطيوعاات در گسترش و دشد 
شاخه‌های مختلف معرفت بشری داد ند نباید از نظر دور داشت 

بی هيج مجامله ۰ مجلةٌ يفما دا یکی از اد کان نشر ادبیات فادسی و فرهنگه ايران 
می توان شمرد و خساتش دا دد اين زمینه بايد ستود . 

بر دوی هم دودة بيست و ينج سال یغما کتا بخانه‌ای است کوچك ولی پررمطلب و بسیار 
سودمند که به بهاگی اندك در دسترس علاقه‌مندان قرادگرفته است . اما با خون دل‌خوردن و 
تلاش فراوان استاد حبيب یغماگی و عس سوختن صاحب قلمانی که ثمرء سال‌ها مطالعه و 
اندیشیدن و تجر بهُ خويش يعنى در حقيقت عصادء روح و فکرشان دا با اخلاس وصفا اذاين 
راه په دایگان در اختياد همگان نهاده‌اند . 

دشوادی کادی جنين خطیر يعنى نشر مجله‌ای متين در مدت دبع قرن بر کسی که‌امل 
درد باشد پوهیله نیست . خاصه‌با در نظر گرفتن مشکلات و مضایق‌آن زاین کون جیا 
علطا شماك داش اله حا پلند وعشق و فداکادی . 


بيست و پنجمین سال ينما ۵2۳۹ 


بی گمان مجلاٌ ينما نيز ۰ مانند دیگر مجله‌ها , در اين مدت فراذ و نشيبعائي داشته 
که ممکن استگاه مورد انتقاد خوانندگان يا علاقه مندان شد باشد . شاید دد بسیاری اذ 
آن موارد مدير سخن شناس مجله نيز نکات مودد نظر دا درك می‌کردء و آرزو داشته نتیجۀ 
كاد بهثر از آب درآيد . اماگاه نتوانسته است به مقصود خويش نايل شود » بايد واددگود 
شد و با کمبودها و توقمات و کج‌داد و مریزها دوبرو گشت ١آ‏ نگاه دید بر طبق اصول كات 
كردن جه دشوادست و ایرادگرفته البته از آن آسان‌تر. 

استاد یفماگی اگردر سالخوددگی اذ کار مجله می‌نالند حق دادند . اما به عرضشان 
برسانم همین اعتقاد و احترام اهل ادب به‌مجلةٌ یغما نموداد آن است که خدمتشان مشکودست 
و به اجری معنوی دسیدها ند که شریف ترین پاداشت‌هاست . 


بی شك تا وقتی ذبان فادسی زنده است و دوستدادان و پژوهندگان ادیات فادسی و 
معادف ایرانی به‌مندرجات ینما دجوع می کنند نام حبیب یفماگی ذنده و پایداد خواهدبود. 

اميد آن که عمر پر بر کت استاد ینماگی هرچه افزو نتر و پیشرفت و دونق مجلة ينما 
هرجه بیشتر باشد . 


غلامحسین ,بو سفى 


اشعار 


¬ 

آسمان كس نقد عمر ما به يفما برده است 
در عوض ما خوانی اذ نعما به یغما بردءايم 

هر كه چیزی باخت در ينما به يغمائى وليك 
ما به ينما دفئر دانش ذ ينما بردءايم 

برد؛ ما نقد عرفان است و کالای كمال 
كن جنان ينما <نين گنجی ذ نعما برده‌ايم 

دفثر ينما بیان شهر غمنامه است و نيست 
جز كه شادى نامه اين دفتر كه آنرا برده‌ايم 

گنج نامةٌ حكمت است‌این نامه كز هرسطر وی 
" ره به كنجى فارغ از دنج مقاسا بسردءايم 

واين عجب‌تر كانهمه اكسير دانش دا به نقد 
از ميان نختى بسا صد تجلی بسرده‌ايم 

نی که ما هر ينح گنج محنجب دا بی حجاب 
در بیان دمن حق زان لوح اسما برده‌ایم 

نامه ينمأ است ینما ام خوان کمال 
۱ : كز نفاذش سهمی اذ نعما و آلا برده‌ايم 


دبع قرن افزون بر آمد كز عطايش بيدديغ 
۱ بيستكانى خودده‌ايم اینجا و تمنا برده‌ايم 

دبع قرنی كز فون دانش أذ بیش وكش 
خير دنیا دیده‌ايم و زاد عقبی برده‌ایم 

هر کجا لفظی به علمی داه برد ٠‏ اذ کاملی 
هم به تعليم وی آگاهی به معنی برده‌ایم 

هیچ کس از هيج دانا در نیوشیدن نبرد 
آنچه ما ذاين لوح دانش در تماشا پرده‌ايم 

و آنچه ما از سر گویائی به تمليم سکوت 
برده‌ایم ۰ اذ فيض اين خاموش گویا برده‌ايم 

كاه درس غیرتی از حال آبا خوانده‌ايم 
كاه لوح عبرتی اذ بهر ابنا برده‌ايم 

كاء در مرآة پندش لوی ماضی ديدءايم 
گاه با مرقاة علمش ده به فردا برده‌ايم 

ديدسايم از هر مقالی فيض تا-دینه‌ايم 
برده‌ایم از هرن کمالی سود او تا پرده‌ایم 

سود آن شبها كز آنها ده بفکوت خسته‌ايم 
فيض آن مها کز آنها جان از غمها برده‌ایم 

نطرءاى افکنده‌ايم از شوق واستا خوانده‌ايم 
قطره‌ای آورده‌ايم از شود و ددیا برده‌ایم 

زاین خزائن برده‌ايم آنهاکه گوئی فی‌المثل 
گل ذ گلهن , باده از دن » در ز دریابرده‌ايم 

ور 

يارب این پیر سحن دا پای جهد از جامپر 
كز جهاد و جهد وی نفمی ز هر جا برده‌ایم 

هر کجا اهلی‌است جون‌ما بهرممند ازسعی‌اوست 
تا نه پندادی که ما این بهره تنها بردءايم 

اوستاد نظم و » ظم عقّد اهل دل حییب 
كز ضیاه حب وى ده زی احبا برده‌ایم 

دستها زی آسمانها در دصاى خير او 
هم به ذكر بادالها سادالها برده‌ايم 


کر یم امیری فير وزكوهى 


بيست و ينجمين سال ينما 


ايزدان خو حبيب يغسائى 
آنكه در شادسان علم و ادب 
علمش آهسته سوى خويش کشاند 
مادرش داد شير پاك و بین 
كود کی‌خوش‌سشت‌ودا نش دوست 
دعویش كرجه نیست فضلش هست 
بس بكوشيد و بس دیاضت برد 
اوست استاد و من کمین شاگرد 
وا درینا که باشد اين شاگرد 
فيض آن محفل خجسئه که يافت ؟ 
کیست کو دل نداد وس نسپرد؟ 
مكر آن کو در ائيزون دارد 
جز به ينما و جز به ينمائق 
خوان ينماست كنج باد آورد 
آن همايون صحيفه دا که کشود 
سای ناذنین یفما را 
از سر کادوان علم و هش 
سال عمرش به بيست و ينج رسيد 


دبع قر نی ز دوزگار حبيب 
تا که ينماى او ز همت او 
به مراد جهان حبيب عزیز 
نيم قرن دگر به لطف خدای 
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آن ملکه خصلت فرشته نؤاد 
کاخها شد ز سمی او آباد 
تاش جا در صف نخستین داد 
که از آن شیر پاك خورده‌چه‌زاد 
نو جوانی صميم و مردی داد 
کافکنه کاخ علم دا بنیاد 
تا که شد در سخنوری ز اوتاد 
من مریدم بدوی و اوست مراد 
دست پسرودد فل آن استاد 
کش هزادان درود نفرستاد 
پیش آن نيك مرد پاکه نهاد 
دلى اذ سنكك و جانی اذ پولاد 
ديده ناخرم است و دل ناشاد 
مدهادش بد ذمانه به باد 
که ز جان لب به آفرين نگشاد 
که سراسر هدايت است و دشاد 
تا قيامت “لتخدا جدا مکناد 
دود قر نش به بيست و بنج دساد 


در ده اين صحیفه دفت چو باد 
شود آنسان که خواهد آن استاد 
دير ماناد ماندنی به مراد 
بزیاد آن فرشته خو بزیاد 

حسین بزمان بختیاری 


۵۵1 
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